
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمدنبی عظیمی

 تدوین دیجیتال: محمدقاسم آسمایی بازتایپ و 
 بازپخش: انتشارات راه پرچم 

                        ”شود؜؜تاریخ مسخ نمی ”کتاب  نقدی بر 

 نوشتهء داکتر شیرشاه یوسفزی

 ( دستگیر صادقیغلام ۀ با مقدم)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب:   ۀشناسنام

 از سُکر تا صَحو : عنوان

 مییعظ محمدنب  : سندهینو 

 نخست:  چاپ

----  ------   

 ی  محمدقاسم آسما: تال یجید نیو تدو  پیبازتا

 2025  انتشارات راه پرچم : بازپخش 

 

غرض  را  کتاب  این  که  عدل  حیدر  داکتر  رفیق  از  سپاس 
 دادند.  ما قرار اختیار  تدوین دیجیتال در 

 



 

 

 أ  
 

 درباره نشر دیجیتال این اثر 

ال نب  
 خ؛ ی    به تار   کردشیو رو  مییعظ جنر

 قتیحق یوجو و جست  ها ت یدر روا اختلاف

ال  و معاصر افغانستان است   خی    آشنا و پربحث در تار  ار یبس  نامی ،مییعظ نب   جنر

 
 

. او نه تنها    کشور   نیا  و اجتماعی  نظامی  ،اسییگره خورده با تحولات س  اشزندگ

از همه، با    ش ی و ب اسی یس  یهاتیبرجسته بود، بلکه با فعال  نظامی   ت ی شخص  کی

 ینو   ءنه یدر زم  شیقلم توانا
 

خود را    ،خر یو تار   لیینگارش آثار تحل  ژهی به و   ،سندگ

 ن  سه دهه اخ  در   استیاردو و س»خصوص کتاب مشهور  مطرح کرد. آثار او، به

ر مورد تحس ،  «افغانستان  از    درک بخشر   یمهم برا  و انتقاد قرار گرفته و به منبع   ی 

 شده است.  لیمعاصر افغانستان تبد خ ی    تار 

 زند 
 

 : اس یو س  نظامی یهات یو فعال گ

پرآشوب افغانستان، از  یهااست که در بسنر دهه  ی  هااز جمله چهره  مییعظ نب  

 ی هاخلق تا جنگ  کیحزب دموکرات  تیو حاکم  یداوود   یجمهور   تیظهور حاکم

در ساختار   کرده است. او در مقاطع مختلفر   بر یآفر و ظهور طالبان، نقش   داخلی

رتبه  نظامی به  الی  مینظا  یبالا  یهاافغانستان حضور داشت و  جنر دست    تا سنر

فعالافتی س   نظامی   یهات ی.  ب  اسییو  حکومت  شنر ی او  دوران    ی جمهور   یهادر 

اسلامی  کیدموکرات دولت  آغاز  در  آن  از  پس  و  دوره    افغانستان  و  افغانستان 

را بر عهده   نظامی  مهم  یهاتیمسوول  در مقاطع  مییرقم خورد. عظ  نیمجاهد

 آن دوران مشارکت فعال داشت.  یدیکل  یدادهایو رو  ها ین  گم یداشت و در تصم

 «افغانستان ن  در سه دهه اخ است یاردو و س»
ر
 تحولات  : کالبدشکاف

س»شک،    بدون و  اخ  استیاردو  دهه  سه  و    نیتر مهم  « افغانستان  ن  در 

ال نب    نیتر شدهشناخته
کتاب که در دو جلد به رشته    نیاست. ا   مییعظ  اثر جنر

  اسییاردو در تحولات س  ا ینقش ارتش    لیی و تحل  ق یعم  درآمده، به بررسی   ر یتحر 

کتاب،    ن یدر ا  میی عظ.  پردازد می   داخلی  یهاافغانستان از دوران استقلال تا جنگ



 

 

 ب  
 

و با استفاده از   تبهن  عال  نظامی  کیخود به عنوان    شخصی  یهابر تجربه   هیبا تک

ها  ائتلاف   ها،سهی دس  دادها،یرو   ح ی    داشته، به تشر   ار یکه در اخت  اسناد و اطلاعایر 

 . پردازد افغانستان می اسییو س قدرت در ساختار نظامی یهاو جدال 

 کتاب:   قای  یو تحق لییتحل یهاجنبه

از درون ساختار    بر یکتاب، ارائه روا  نیاز نقاط قوت ا  ک یاز درون:    تیروا -

س  نظامی عظ  اسییو  است.  دل   مییافغانستان  به    گاهش،  ی جا  لیبه 

سی ی  هادگاهیاطلاعات و د   دهیبه آن رس  کمنر کش  د یداشته که شا  دسنر

 باشد. 

ار   لیتحل - نشان میدو نقش  به وضوح  به    دهد : کتاب  ارتش،  که چگونه 

از  ک یبه   ،ارضر  تیو تمام تیخود در حفظ امن  نقش سنبر  یفایا یجا

س  اصلی  گرانیباز  صحنه  تبد  استیدر  چگونه    لیافغانستان  و  شد 

 . د یانجام آن  و فروپاسیر  فیدر ساختار آن، به تضع اسییمداخلات س

مانند    مهمی  ی دادهایرو   اتیبه جزئ  میی: عظیدیکل  یدادهایرو   بررسی  -

مختلف    یهاو نقش گروه   داخلی   یهاکودتاها، تحولات قدرت، جنگ

 . پردازد می انیم نیدر ا

 بر کتاب:  نتقادها ا

اردو و  »  شوند، نوشته می  اسییکه توسط فعالان س  خر یاز آثار تار   یار یبس   همانند 

ر ن  «استیس انتقادها  ن  جا، از  ی   و  بجا  برخر   بی نصی    ی  است.  ا  نمانده    نیاز 

 انتقادها عبارتند از: 

از   یدار موارد، جانب   در برخر   میی: منتقدان معتقدند که عظیدار جانب -

ئه خود و هم  را نشان داده و سع  خاض اسی یجناح س قطارانش از در تن 

 ها دارد. اتهام  ا یها اشتباه  برخر 

-  
 

دگ از منتقدان معتقدند که    اطلاعات، برخر   کمبود منابع: با وجود گسنر

به منابع مستقل و قابل   کافر   یکردهایها فاقد رو بخش   کتاب در برخر 

 است.  ءاتکا 



 

 

 ج  
 

  گر ید  یها ن  با تفس   دادها،یرو   از برخر   میی عظنب     ن  : تفس دادها یرو   ن  تفس  -

 یهاموضوع به بحث و جدل  ن یمتفاوت است که ا  لگرانی مورخان و تحل

 دامن زده است.  یادیز 

منبع    کیبه عنوان    «استیاردو و س»حال، با تمام نقاط قوت و ضعف،    نیا   ا ب

،  دو نقش ار   ءنهیدر زم  ژهیمعاصر افغانستان، به و   خی    تار   ءمطالعه  یدست اول برا

دوران علاقمند است،   نیا  برسی که به  یهر پژوهشگر  یدارد و برا فراوایر  تیاهم

ور   . دانسته می شود  یمطالعه آن صرر

ال نب    یهانوشته 
افغانستان و نحوه نقد و    خی    از تار   بر درک عمومی  مییعظ  جنر

سا  بررسی توسط  تأث  ر یآن  است.   ن  مورخان  چن  ها ن  ث أت  نیا  گذاشته  ر را    برمی   ی 

 : میشمار 

 شده دوران فراموش کی ت ی: روابر درک عمومی ن  تأث

از جنگ  یهاسال  در  رسانه  عمومی  یفضا  ،داخلی  یهاپس  بو  رو   شنر ی ها    ی بر 

پس از طالبان تمرکز داشت.   اسییس  یهاانیجر   ا ی  نیمجاهد  یهاگروه   یهات یروا

و    اسییس  لیافغانستان و نقش ارتش در آن، به دلا   کیدموکرات  یدوران جمهور 

پاره   ،اجتماعی در  و  قرار گرفت  توجه  مورد  شکلی  رد، موا  ی  کمنر  و    سطخ   به 

 . شد به آن پرداخته می  جانبهکی

تار  - خلاء  عظخر یپر کردن  آثار  س »خصوص  به   ،میی:  و  ، «استیاردو 

  کیپر کند. او با ارائه   یادیرا تا حد ز  نهیزم  نیتوانست خلاء موجود در ا

از آن دوران  وجهی  و چند  تر ده یچیپ یر ی و از درون، تصو  لی یتفص  تیروا

 . شد محدود نمی  اسییس یهاشهی ارائه داد که تنها به کل

ر تابو  - سکوت در مورد    ی تابو   او به نوعی   یهاسکوت: نوشته   یشکسیر

 لیوگو در مورد نقش ارتش، دلا آن دوران را شکست و امکان بحث و گفت

از   یدیآثار به نسل جد  نیرا فراهم کرد. ا  اسییس  یهاو اشتباه   فروپاسیر 

در مورد آن    یدیجد  یهاخوانندگان و پژوهشگران کمک کرد تا پرسش 

 . ایند را مطرح نم خی    تار از   بخشر 



 

 

 د  
 

  کیبه  میی عظ یهاپژوهشگران: با وجود انتقادها، کتاب ی برا تیمرجع -

برا اول  دانشجو   یمنبع مرجع و دست    ل یتبد  خی     تار   انیپژوهشگران و 

آن براشد.  د   یها  جمهور   دگاهیدرک  دولت  و    یطرفداران  افغانستان 

 آثار هستند.  نیاز مراجعه به ا ر یآن دوران، ناگز  انینظام

 در عمل  ها ت ینقد: تعارض روا یهاو چالش  ها اکنش و 

عظ  انتشار  انتظار می همان   ،مییآثار  ی    مختلفر   یهاواکنش   رفت،طور که  در    را 

  خر یتار   یهات یروا  یهاها و اختلاف عمق شکاف   ها به خوی  واکنش   نیداشت. ا

 . دهد در افغانستان را نشان می

ان مجاهد  یار یمخالفان: بس   ینقد از سو  .1   اسییس  یهاانیو جر   نیاز رهن 

ها . آنپرداختند   مییآثار عظ  نقد   یبه تند خواه،یترق   یهامخالف دولت 

عظ بودند که  توج  مییمعتقد  وارونه  هیبا  و   یساز اقدامات گذشته 

انتقادها   ن یاست. ا  ش یهاجناخچهره خود و هم   ن  به دنبال تطه  ق،یحقا

ر دهنده ماما نشان  شد،مطرح می  علمین  و غ  شخصی  به شکلی   گاهی   ان ن 

 موضوع بود.  نیا تی حساس

سو ن  .2 از  تحل  ی قد  و  تحللگرانی مورخان  و  مورخان  مستقل،    لگرانی : 

  ات یها اگرچه از اطلاعات دست اول و جزئمتفاوت داشتند. آن  ی کردیرو 

  ها لیبه تحل  ینگاه انتقاد  کیآثار استقبال کردند، اما با    نیشده در ا  ارائه

ر یمورخان به دنبال  نیپرداختند. ا  سندهینو   یهای ن  گ  جهیو نت    پاسخ   افیر

 ها بودند که: پرسش  نیا

 . اشاره کرده است قیبه همه حقا  مییعظ ا ی آ -

تحل  ا یآ  - در  دخ  اسییتعصبات س  ع،یوقا  لیاو  را    ل یخود 

             نکرده است؟

با    د یبا  ا ی  رفت یپذ   ی  او را به تنها   ت یروا  توان می  ا یآ   - آن را 

 کرد؟   سهیمقا منابع ر یسا

  کیبه آغاز  ها به نوعی کتاب  نی: انتشار اخر ی تار  یوگو تبادل نظر و گفت. 3

 اسییاز فعالان س  برخر   ، مییمنجر شد. در پاسخ به عظ  خر یتار   یوگو گفت



 

 

 ه  
 

ر آن دوره ن   و نظامی  دست زدند و    لیی تحل  یهامقاله  ا یها  به نگارش خاطره  ن 

همراه    یبا تند  گاهی  د تبادل نظر، هرچن  نیرا ارائه دادند. ا  متفاویر   یهات یروا

افغانستان کمک کرد و به جامعه اجازه داد تا با    ینگار خ ی    تار   یبود، اما به غنا

 آشنا شود.  داد یرو  کیمختلف   یایزوا

 کتاب  کی : فراتر از اثن  م

ال عظج   اثن  م ر اشود تنها به چند جلد کتاب محدود نمی   می ینر آثار،    نی. او با نوشیر

برا  کی ا  ینگار خ ی    تار   یالگو  چگونه   جاد یتوسط کنشگران  داد که  نشان  و  کرد 

استفاده کرد.    خی    تار   کیتار   یایروشن کردن زوا  یبرا  شخصی  یاز تجربه ها  توانمی

حبر  اثبات کرد که  محدود  او  تمام  احتمالی  و   ها ت یبا  آثار   نیا  ،تعصبات  نوع 

تار   توانند می به   لییبدی    خر یارزش  و  باشند  منابع  داشته   یهانسل  یبرا  عنوان 

 . ند ن  مورد استفاده قرار گ ندهیآ

عظ  ت،ی نها  در  ال  جنر به    میی آثار  را  می  قتیحق  کی ما  تار رساند مهم   خ ی    : 

  یهات یاز روا  ی  بلکه مجموعه  ؛ستیو ساده ن  دستک ی  تیروا  کیافغانستان  

را در خود دارند و تنها با کنار هم    قتیاز حق  متضاد است که هرکدام بخش  

تر و  جامع   یر یبه تصو   توانهاست که می همه آن   یانتقاد  قرار دادن و بررس 

 . افت یدست  تیبه واقع کینزد

 افغانستان:  و دانشگاهی بر گفتمان عمومی مییآثار عظ ن  تأث

ال عظ  یهاکتاب روا«استیاردو و س»  ژهی و به  ،مییجنر  
ً
از صرفا فراتر   یهات ی، 

عمومی  فر یعم  ن  تأث  ،خر یتار  گفتمان  دانشگاهی  بر  تار   و  مورد  معاصر    خی    در 

 اند. افغانستان گذاشته

ر یبرانگ .1    نیبحث و نقد: انتشار ا  خیر
 

ر سنک در برکه بود.    آثار مانند انداخیر

بآن م  داعیر   یهابحث   درنگیها  س  انیرا    و حبر   استمداران، یمورخان، 

از اطلاعات    ی  نهی. موافقان، آن را گنجختند یافغانستان برانگ  یمردم عاد

آن را    ،که مخالفان  در حالی  دانستند،شجاعانه می  لییدست اول و تحل

جناح خاص   کی  دگاهی از د  خی    تار   شیگذشته و بازنو   هیتوج  یبرا  تلاسیر 



 

 

 و  
 

اما به   ،بود  تند و احساسی  هرچند گاهی ک،یالکت ید نی. ا کردند قلمداد می 

 کمک کرده است.   شنر ی ب  یهاپژوهش   کیپنهان و تحر   یایروشن شدن زوا

اول  .2 عظ  ی برا  ه یمنبع  آثار  انتقادها،  تمام  وجود  با  به    مییپژوهشگران: 

اول ور   هیمنابع  تار   انیدانشجو   یبرا  یصرر پژوهشگران  افغانستان   خی    و 

براشده   لیتبد ارتش، ساختار قدرت در دهه  یاند.   یهادرک تحولات 

حبر  و  از سقوط کابل،  ر از طرف  ک ی  دگاهی د   قبل  جنگ  ن  درگ  ی   ی هادر 

تقر   مطالعه  ،داخلی او   یآثار 
ً
آن  ر یناپذاجتناب  با باست.  نقطه    شنر ی ها 

 منابع هستند.  ر یاطلاعات با سا د ییو تأ سهیمقا یبرا یآغاز 

ها پس از هر  غالب: در افغانستان، سال  یهات یروا  دنیبه چالش کش  .3

  ایر یبا ارائه جزئ  میی. عظشوند غالب می  خاض  یهات یروا   ،اسییتحول س

امر    نی. اد یها را به چالش کش در تضاد بودند، آن   ها ت یروا  نیبا ا   که گاهی

به    کند به خواننده کمک می  و    یبعدتک   دگاهید  کی تا  نکند    به بسنده 

 یچیپ
 

او از نقش    لیمثال، تحل  یافغانستان واقف شود. برا  خ ی    تار   یهادگ

با    الله،بی دولت نج  در فروپاسیر   داخلی  یهای ن  و درگ  خارخ    یوهان  ن

مجاهدساده  یهات یروا "فتح  متفاوت   ا ی"  نیانگارانه  غرب"  "توطئه 

   است. 

نسل از  ک ی  از حافظه جمع   بخشر   میی : آثار عظحافظه جمع تیاهم .4

نماافغان را   ند یها 
 

بس کند می  گ به  یار ی.  خوانندگان،  که   ی  هاآن  ژهیو از 

را تجربه کرده   یدادهایخود رو  اآن دوران  در  بازتای  کتاب  نیاند،  از    ها 

به    ند موضوع، هرچ  ن ی. اابند یخود را می   شخصی   یهامشاهدات و تجربه 

جزئ  یمعنا تمام  مطلق  عم  ست،ی ن  اتیصحت  ارتباط   انیم  فر یاما 

 . کند برقرار می  تیخواننده و روا 

 مداوم  : لزوم بازخوایر مییعظ اثن  م

ال نب    اثن  م
از   ی  است. او در دوره    وجهی  و چند   دهیچیو آثارش، پ  مییعظ  جنر

ر بود و خود ن  ها از دگرگویر   طوفایر   انهیافغانستان قلم زد که کشور در م  خی    تار    ن 

 فعال در آن داشت.  نقشر 



 

 

 ز  
 

 توان را نمی  خ ی    از تار  ی  دوره  چ یو ه تی شخص چ ی: هد یو سف اه یفراتر از س -

 
 

به ما    مییکرد. آثار عظ  می"بد" تقس   ا یبه دو قطب "خوب"    به سادگ

تار   کنند می   یادآور ی واکنش محصول کنش   خ،ی    که  و  و    یهاها  افراد 

با انگ  یهاگروه  ر مختلف  خاص خودشان است.    یهات یو محدود  ها ه ن 

 " را داشته باشد. یخاکسنر  یهاهی "سا  لیتحل  ی  توانا د یاخواننده ب

  کنند افغانستان کمک می  د یجد  یهااو به نسل  یهاکتاب   به گذشته:   پلی -

تار   ی  هاتا با دوره  به دل  خی    از    لیکشورشان آشنا شوند که ممکن است 

آن  ا یمنابع    تیمحدود به  اسانسور، کمنر  باشد.  شده  پرداخته    ن یها 

ر   یبرا  ی  آشنا ور   یهای دشوار   یهاشه یدرک  صرر افغانستان    یامروز 

 است. 

تار   قیتشو  - از داخل   سندگایر ینو   ر یو سا  میی: عظداخلی  ینگار خ ی    به  که 

تجربه با  و  تار   شخصی  یهاافغانستان  نگارش  به  اند،  پرداخته  خی    خود 

  بومی   ینگار خ ی    تار   یامر به غنا  نیاند. اکرده  جاد یا  گرانی د  یرا برا  ی  الگو

ر ن  ا ر   داخلی  یهادگاه ید  ،خارخ    یهات یکه در برابر روا   کند کمک می ارائه    ن 

 دهد. 

 شاهد: -نگارخی    به مثابه تار  مییعظ

ال   به جمع -نگارخ ی    تار   کی از    ی نمونه بارز   مییعظ  جنر
ً
  یآور شاهد است. او صرفا

د  از  قول  نقل  و  روا   پردازد،نمی  گرانیاسناد  تجربه   تیبلکه  با  شدت  به   یهااو 

 دو گونه است:  کرد یرو  نی گره خورده است. ا   اششخصی 

 نقاط قوت:  .1

سی  - عظ  واسطهی    دسنر اطلاعات:  دل  مییبه  و   نظامی  گاهیجا  لیبه 

سی ی  هاین  گم یبه اسناد، جلسات و تصم  اش،اسییس داشته که از   دسنر

اطلاعات دست اول، ارزش    نیپنهان مانده است. ا  ویر ن  مورخان ب  دگاهید

 . بخشد به آثار او می  ی  ژه یو  خر یتار 

  ک یرا از نزد   یدیکل  یهات ی از شخص  یار ی: او بس گرانی از باز   قی درک عم  -

  دهد به او امکان می  ی  آشنا  نیها تعامل داشته است. ا و با آن   شناختهمی



 

 

 ح  
 

ر تا انگ  یچیها و پاختلاف   ها،ه ن 
 

ان و گروه   انیروابط م  یهادگ ها را با  رهن 

 کند.   لیتحل یشنر ی ب  اتیجزئ

با    یکه تا حدود  دهد امکان را می  نیاز درون: آثار او به خواننده ا  تیروا  -

حساس   یهااتخاذ شده در آن برهه   ماتیها و تصم چالش   ، یفکر   یفضا

 آشنا شود.  خر یتار 

 ها: نقاط ضعف و چالش . 2

  لیم شاهد،-نگارخ ی    تار  کیچالش در آثار   نی: بزرگنر هیو توج یدار جانب  -

جانب   عیطب توج  یدار به  خود،  جناح  حبر   یهام یتصم  ه یاز  و    گذشته 

ا  به  بارها  او  منتقدان  است.  مخالفان  از  اشاره    نیانتقاد  آثارش  از  جنبه 

 اند. کرده 

   دگاهیبوده، اما د   دادها ی: هرچند او در مرکز رو دگاهید ت یمحدود -
ً
او لزوما

او    د ید  هیاز زاو   ا ی ابعاد پنهان مانده    . ممکن است برخر ستی جامع و کامل ن

 کمنر مورد توجه قرار گرفته باشند. 

موارد، بدون وجود اسناد معتن  و قابل    مسئله صحت اطلاعات: در برخر   -

ارائه شده دشوار    یهال یو تحل  اتیجزئ  صحت تمامی  د ییارجاع مستقل، تأ 

 . شود می

 : مییآثار عظ ت یو اهم ها ت یروا ختلافا

و   خی    تار  به  روا  ،ن  اخ  یهادهه  ژهیافغانستان،  از  و گاهی   یهات یمملو    متضاد 

خاص خود    تیروا  ،یدیافراد کل  حبر   ا ی  ،اسییس  ان یمتعارض است. هر گروه، جر 

آثار    ان،یم   نی. در ادهند ارائه می   ها ت یها و مسوولبروز بحران   ل یدلا   دادها، یرا از رو 

ال عظ سی  گاهی جا  لیبه دل  ،مییجنر از    یدیکل  تیروا  ک یاو به اطلاعات، به    و دسنر

 . شود می  لیحاکم در آن دوران تبد اسییو س نظامی یهاستمی درون س

بلکه    ،منبع اطلاعایر   کینه تنها به عنوان    میی: آثار عظخر یتار   ک یالکتید -

عنوان   برانقشه  کیبه  د  یراه  تحولات   کی  دگاه یدرک  در  مهم  جناح 

تا در کنار   کند آثار به پژوهشگران کمک می   نی. اکند افغانستان عمل می

مستقل(،   لگرانی تحل  ا یطالبان،    ن،یمجاهد  ی)از سو   گر ید  یهات یروا



 

 

 ط  
 

 به دست آورند.   دادها یاز رو  تر و چندوجهی جامع   ر یتصو  کی

به   ساز نهیزم - او،  آثار  انتشار  نقد:  و  س»  ژه یو بحث  و  ، «استیاردو 

کنشگران    گر ی د  ی از سو   ی  هانامهپاسخ   ها، نقدها و حبر بلافاصله با بحث 

ا شد.  همراه  مورخان  غنایانتقاد  یوگو "گفت  نیو  به  خود   ی " 

را آشکار   دادها یاز رو   پنهایر   یایافغانستان کمک کرده و زوا  ینگار خ ی    تار 

 است.  هساخت

اتفافر   کند تلاش می  مییدرک "چراها": عظ - تنها "چه  نه  بلکه    تا  افتاد" 

ر " را ن؟"چرا اتفاق افتاد  ر یکند. او به دنبال   لیتحل ن    ،یساختار   لیدلا  افیر

حبر   اسییس جنگ   ها فروپاسیر   ی برا  یفرد   و  هرچند  و  هاست، 

 ممکن است مورد توافق همگان نباشد.  شیهال یتحل

 : مییآثار عظ یمطالعه انتقاد  تیهما

ال عظ  ی پژوهشگر   ا یهر خواننده    یبرا ور   آورد، می  ی رو   مییکه به آثار جنر   ی صرر

رد کردن   یبه معنا  نیها برود. اکتاب   نیبه سراغ ا  یانتقاد ت یذهن ک یاست که با 

 : یبلکه به معنا ست،ی ها نآن  یو چرا چونی  

د  سهیمقا - منابع  عظگر یبا  آثار  خواندن  د  میی:  خاطرات    گر یدر کنار 

ان حزی    یهاتی شخص ان مجاهد  ، و دولبر   آن دوران )مانند رهن   ن، یرهن 

نهاپلمات ید و  ر (  ی    یهال یتحل  ن  عم   طرف،مورخان  درک  و    تر قیبه 

 . شود منجر می یتر جامع

و نقش    اسییس  یهاشیگرا  نه،ی ش ی از پ  : آگاهیسندهینو  دگاهید  صیتشخ -

تا نقاط قوت و ضعف   کند به خواننده کمک می   ع،یدر وقا  می یخود عظ

 کند.   ی  او را بهنر شناسا یهال یتحل

م  قیحقا  دنیکش ونن  ب - نهاها ت یروا  انیاز  هدف    دن یکش ون ن  ب  ، ی  : 

روندها  قیحقا درک  م  کلی   یو  گاهی   شخصی   یهاتیروا   انیاز    و 

 دارانه است. جانب

نب    ت، ینها  ر د ال 
جنر چالش   ،مییعظ  آثار  تمام  انتقادهابا  و  بخش    یها  وارده، 

منحصر به    ی  معاصر افغانستان هستند. آنها پنجره   ینگار خ ی    از تار   ی ر یناپذی  جدا



 

 

 ي  
 

کشور    نیپرالتهاب ا  یهادهه  اصلی  گرانیاز باز   ک ی   یهاو تجربه   ها دگاه یفرد به د

آن  ند یگشامی مطالعه  براو  فهم عم   ش هر ک  یها  دنبال  به  تحولات    تر قیکه  از 

ور   است.  یافغانستان است، صرر

ال نب   ر یسا
 : مییعظ آثار جنر

ال متانت و    ،یبا حوصله مند  «استیاردو و س»با کتاب    وند یدر پ  مییعظ  نب    جنر

ر آموزگار آگاه، مت  ک یتعقل با زبان سچه و مودبانه و به مثابه   و مهربان به تمام    ی 

ها در چهار جلد کتاب  پاسخ   نیروشن و مفصل داده است. ا  یهاانتقادها، پاسخ

ه »عنوان  ر یجداگانه ز  طامات  »و  «استیاردو و س امونن  پ  ها مناظره ها و محاصرر

ل المهملات و   ا ی بیع  مثلث ی  »  «،؟تا به چند و خرافات تا به گ ر و    «بیکاذلااکنر

تا ص  »همچنان کتاب   اردو و »متمم و مکمل کتاب    قتیکه در حق  «حواز سُکر 

 هستند، نگاشته شده است.   «استیس

  ملیأاز وطن، آثار ارزشمند و در خور ت یغربت و مهجور  یها  در سال  مییعظ نب  

ر را ن  ی گر ید به نگارش در آورده است. در   و ادی    لی یتحل  ،اسییس  ی در عرصه ها  ن 

  ر یسه رومان ز   و نظامی  اسییس  ،ادی    ها مقاله پژوهشر در کنار ده  یآثار و   انیم

، »سگ  ، »لعبتکان فلک««بر ی زم  ی، »واهمه هاهول«  یها  هیسا»  یهاعنوان

ور همسا دشوار« ، »من و    ی»روزها  یهاعنوان  ر یز   یگر ی د   یو کتاب ها  ه«یسرر

ر را ن «از جنگ جلال آباد ی  ها ادوارهین مرد موقر«، »آ  است.  دهیبه نشر رسان  ن 

م    «حواز سُکر تا ص  »  کتاب که حالا به همت و تلاش دوست فرزانه ما جناب محنر

د  ز یعز   ی  قاسم آسما به شکل  بازنشر  پرچم آماده  راه  نت گر   تال یجیو  اننر   ده یدر 

س عموم مردم، خوانندگان و علاقمندان   لهیوس  ن یاست و به ا به گونه آزاد به دسنر

را    خی    و مسخ تار   ها ی  گو  از خرافه  یگر ی بخش د شود،افغانستان گذاشته می  خ ی    تار 

 تیبا اهم  ار یبرهه بس   کیداغ    یها  تیشناخت واقع  یو برا  سازد برملا و روشن می 

نامه   خر یتار  اسناد،  از  استفاده  با  افغانستان  و  در  و    یهاادداشتیها  فراوان 

کشور،    داغ  یدادهایو رو   لیدر مسا  لیفرزانه و دخ  یها  تی شخص  یهادگاه ید

به جواب رساله    نی. ارساند می  یار یخواننده را     شاهن  از جناب داکنر ش  ی  کتاب 

نگاشته شده است که در حق  مسخ نمی   خی    تار عنوان "   ر یز   یوسفز ی  قتیشود" 



 

 

 ك  
 

را مسخ    خ ی    تار   ها،بر یخودبزرگ ب ق،یحقا فیتحر  ها،ی  با گزافه گو  ی خود به نحو 

ال عظ  در مقدمه کتاب نگاشته است:   مییکرده است. چنانچه جنر

به افتخارات گذشته   ارانشیو    یوسفز ی   شاهن  داکنر ش  یکه آقا  همان دورایر   در »

و   ی کردند که روز   بودند و تصور نمی مست از باده غرور و خودپرسبر  و  دند یبال  می

ر شان از بام بر زم  ی  که طشت رسوا  د یخواهد رس  یروزگار  افتد و مجبور گردند    ی 

  ن یها بودند و چه ها کردند و ا  که گ  ند یایحو" بتا از حالت "سُکر" به حالت "ص  

  ن یکه نه تنها ا  رفت  آن می  میبنابران ب  دند؛یرسان یرا به چه حال و روز  ن  کشور فق

  ند، یلف آن را دشنام باران نما ؤ کنند و م   م یتحر   «استیاردو و س»نوشته ها را مانند  

در    ا خدا را حت  یتنابنده   نیشان ا   ی  بلکه از آن هم پا فراتر گذاشته با تفنگ چره  

دور دست هالند مورد اصابت قرار دهند و دمار از روزگارش در آورند ...    کشور 

  نکه یا   د یچاپ آراسته کنم. به ام  ور ینبشته ها را به ز   نیگرفتم تا ا   میبنابر آن تصم

 1385را روشن ساخته باشم." عقرب سال  قتیحق کیتار  یایزوا

 یهاگداز و استخوان سوز سال  جان  یدادهایتمام رو   «از سُکر تا صحو»کتاب    در 

جنگ و فاجعه افشار بانام   ، یجهاد  ی ها  میتنظ  انیم  و جنگ داخلی   لی یجنگ تحم

اسامه بن لادن،    ءقصه  جنگ پغمان،  ت،یجنا  نیا  انیبردن از فرماندهان و قربان

ات ضددولبر   ار،یحکمت  ءقصه نافرجام شهنواز    نظامی   ی کودتا  ،کشتار هرات، نشر

   ن، یگلبد  -
 

تنک خ  جنگ  اثر  از  خوست  سقوط  جنگ    انتیواغجان،  سازش،  و 

  رایر یو   تیو در نها  ف، یو سقوط مزار سرر   دادها یقهرمانانه دفاع از جلال آباد، رو 

ده و مستدل   ء به گونه  گر یبار د  کیافغانستان    یکابل و سقوط نظام جمهور  گسنر

 کتاب آمده است:    نیا 279شده است. در صفحه  یواکاو 

آتش می   یشهرها  ر یبر شهر کابل و سا» زند   ختند یر کشور   و 
 

طفل و کودک و   گ

ر خون   یگرفتند. صحنه ها  نوجوان و جوان، چه زن و چه مرد را می  راکت باران   ی 

ن  از خروج    هییگونه توج  چیه  گر ید  ،یشورو   نظامی  یوهان  شهر کابل را که بعد 

سکر   یهاراکت  ن  را که صف   یبرد... لحظه ها  نمی  اد یباشنده کابل از    چینداشت، ه

ها و  خود را به تن خانه  انهیوحش   ی  مار زخم برداشته   ن  فصمانند    60و    40،    30

انفجار فضا    یصدا آورد، ها فرود می و شلاق مرگ را برتن انسان  د یکوبها می پنجره 



 

 

 ل  
 

پر می جار   کرد،را  خون  از گرما  شد،می  یحمام  مادران  طفل  یآغوش    ی هاتن 

  خت، یر ها فرومی اطاق داشت،برمی   اد یها مرگ فر   در جاده د، یگردمی  خالی  خوار ن  ش

ر زم  داشت،  می درز بر   وارها ید آن شط   یهاو در حفره   شد چاک می  کرد،دهن باز می  ی 

ر نهاد و پاکپاک   یها  خون انسان، خون هموطنت، خون کابلی   الیس سرشت به    هن 

د  دلخراسیر   یها  . صحنه خورد چشم می برخ    ر که  در    یدر سرا  ،دشت  شهزاده، 

خ   عقوب،ی  حاخ    چهارراهی  در  معارف،  وزارت  مقابل  خوشحال    خانه،ن  در  در 

ر که دهل  ی. صحنه هاد یگرد   هر روز تکرار میو ...  و ...    مهرو   ی    در ی    نه،یم   ی هان 

ر خون  ر خون  ی وارهای ها، دشفاخانه   ی  ر اتاق   ی  ها و نرس   د یسف  یهاها، چی   یهاداکنر

همان    ی  و درنده خو  تیسبع  یعمق و ژرفا  گر تیآن دوران هر روز و هر شب حکا 

 «قوماندانان بود ... 

ا  اثر  ده   ی  درنده خو  نیاز  قوماندانان،  ان و  هزار کابلیرهن  و زخمی  ها  و    ،کشته 

  رانهیو پرافتخار به و   شهر باستایر   نیکابل ا  جهیها نفر آواره شدند و در نت   ونیلیم

  نیبزرگ در سراسر کشور و در تمام ا  یدیراژ فاجعه هولناک و ت  نی. ا د یمبدل گرد

از آن    یها  که گوشه  افتی  انیجر   کیستماتی جهاد به شکل س  ا ینام گو   ر یها ز سال

ک کارمل    اد یمتفاوت زنده    ت یاضافه برآن روا  است.   افتهیکتاب بازتاب    نیدر ا بن 

ر ح مذاکرات   تیملل متحد از وضع  خاص سرمنشر   ندهینما  ز یوو یملاقات با کورد   ی 

ر از آنچ  و یژن از    حتا برخر   ی گفتند و و   می  ز یو کوردوو   ی شورو   یهاپلمات یکه د   ین 

د   ازایر یامت روس   شیهاپلمات یرا که  فشار  )ص    ،دادند ها می تحت  نداشت  قبول 

  د یالله شه  ب یداکنر نج1992نومن     4مطابق    1371عقرب    13( و نامه مورخ  158

غالی  عنوایر  وس  )ص    سرمنشر   پنر متحد  با  331ملل  از کتاب    یجستارها( 

ر سرنوشت غم انگ» ملل متحد    تبهن  مامور عال  نیکارو   پ یلیبه قلم ف  «افغانستان   ن 

را به    دادها یآن رو   ی دشوار آن برهه بود و کرونولوژ   ی دادهایرو   ق یکه شاهد دق

ر ن  ده،ینشر رسان  گرفته شده است.    به بررسی  ن 

از    یشورو   یوهان  پس از خروج ن  ع یوقا  به بررسی   شنر ی ب  « حواز سُکر تا ص  »  کتاب

  ی گروها  انیم  داخلی  یهاو آغاز جنگ   کیدموکرات  تیافغانستان، سقوط حاکم

دوران و شاهد    نیدر ا   یدیکل  یاز چهره ها  ک یکه خود    مییپردازد. عظ  می  نیمجاهد



 

 

 م  
 

ر از تحولات ن  یار یبس   یهاین  و درگ  فروپاسیر   نیو عوامل ا  لیدلا   کند بود، تلاش می  ن 

ر خون    ، از درون فروپاسیر   ت یو روا  لیتحل  نیکند. در ا   و بررسی  لیآن برهه را تحل   ی 

داخلی خارخ    عوامل  ها  بررسی   ،و  رو   نیمجاهد  ینقش گروه  و    کرد یبا  نقادانه 

 
 

از سُکر تا  »ها، برجسته ساخته شده است. در مجموع کتاب  عملکرد آن   چگونک

دل  «حوص   بس   لیبه  دوران  به  ر  تار   حساسی  ار یپرداخیر )  خی    از   عبر یافغانستان 

 برخوردار است.   ی  ژه ی و   ت یتا ظهور طالبان( از اهم  یپس از خروج شورو   یها  سال

ر کتاب ن  نیا است که   پژوهشگرایر   یدست اول برا  منبع  ،مییآثار عظ  ر یمانند سا   ن 

هستند. در    ندر افغانستا  داخلی  یهاجنگ  لیفاجعه و دلا   قی به دنبال درک عم

  و تلاسیر   کند اثر ارزشمند به درک بهنر فاجعه در افغانستان کمک می  نیمجموع ا 

  نیکنر ی از تار   ک ی  یامدها یو پ  لیبه دلا   دنیبخش   ی  روشنا  یبرا  مییعظ  ی است از سو 

  ر یتواند تصو   می  «استیارود و س»کتاب در کنار    نی کشور. مطالعه ا  نیا  یهادوران

ال نب    دگاهیاز د  یتر جامع
 نسبت به تحولات افغانستان ارائه دهد.  مییعظ جنر

از سُکر تا  »خاطر نشان ساخت که عنوان کتاب    د ی توجه با آنچه نگاشته آمد، با  با 

و   مسبر  عبر ی  دهیاست و از دو پد  برگرفته شده از عرفان و تصوف اسلامی  «حوص  

هستند که به اثر غرق شدن در   ی"سُکر" افراد  وانن  . پد یگو سخن می  یار یهوش

به گونه    عوالم روحایر    حس ی    ا یخود شدن    خود ی    از   از حالبر   ی  از سرجذبه 

به خود    حو" که به معبر "ص    وانن  در برابر آن پ  سند،ن  از فنا م  نوعی  ا یو   یخود

قرار دارند.    و آگاهی  یار یبه هوش  دنیاست و رس  آوردن از خمار مسبر سر بر   آمدن و 

  انگر یب  ی کتاب است و به نحو   نیا   یاز محتوا  گواه روشبر   قتیحالت در حق  نیا

د جهان  دگاه یدو  دو  تبل  ب  نی بو  بمباردمان  آتش  در  مسخ    غایر یاست که  و  غرب 

شده    لیتبد   از توهم و مسبر   شده ناسیر   نه ینهاد  یبه باورها  ها برخر   یبرا  ها تیواقع

نظام    نسبت به دوران پس از فروپاسیر   مییعظ  دگاهیند. دا   و به "سُکر" پناه برده

ر ن  فغانستاندر ا  ن یمجاهد  ی گروه ها  انیم  داخلی   یهاو آغاز جنگ   اسییس ر هم  ن    ی 

از جهل    ناسیر   نشیکه به اعتقاد او افغانستان در آن زمان با همان ب  است. دورایر 

روز تا روز    طالبایر   میرژ   تیسقوط در حاکم  نیبه جهنم سقوط کرد و ا  ک یو تار 

  نیو اسناد مربوط به ا  خی    تار   همی . صرف با خوانش پشود می  دتر یتر و شد  مدهش 



 

 

 ن  
 

و    ی  و جهالت به روشنا  ک یاز تار   توانیم  ق،یحقا  افتیر و د  خر یمهم تار   یدادهایرو 

 . د یرس آگاهی

نب    د یبا  ت ینها  در  ال 
جنر که  ت  ک ی  شکی    مییعظ  نگاشت    نیگذارتر ن  ثأاز 

   اسییس  ،نظامی  یهاتی شخص
 

معاصر افغانستان است. آثار   خی    در تار   و فرهنک

کشور    نیا  دهیچیدرک تحولات پ   یمهم برا  ، به منبع«استیاردو و س»  ژه یو او، به

ر ن  یآثار با انتقادها  نیشده است. هرچند ا  لیتبد ها  هستند، اما ارزش آن  رو روب   ن 

 قابلن  افغانستان غ  است ینقش ارتش در س  قیعم  لیاز درون و تحل  بر یدر ارائه روا 

برا او  آثار  مطالعه  است.  عم  هر کش  یانکار  فهم  دنبال  به    خ ی    تار   تر قیکه 

ور  از   یار یبس   گر یاست، چرا که او نه تنها شاهد، بلکه باز   یافغانستان است، صرر

ر ن سرزم یا  یدیکل  یدادهایرو  ر ن   ی   بوده است.   ن 

 حرمت  با     

 صادفر  ن  دستگ

 2025 اگست 
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 به جای دیباچه 

 دیو توفانم هراس  از غریو 

 وز خروش تندرم اندوه نیست

ر را  م به هیچ   نمی    مرگ مسکی   گن 

 استوارم چون درخبر پا به جای

 خانمایر را بگوی ی    پیچک

 پای من مپیچ  با دست و   ثمر   ی  

ی مرای    مادر غم نیست ر  چن 

 افروخته در مجمرم ها    عنن  است او، سال 

 مهربانانم غمی   نا  نیست از بدگوی  

 کرم! ها      که من زین یاوه گوی  ها      تدرفته م

*  ** 

  ... . . 

*  ** 

  ... . . 

 کرم   ها   توفانگرچه بر غوغای 

   ، باکیم نیستها     وز هجوم باد 

 گرچه چون پولاد سر سختم به رزم 

 یا خود از پولاد شد ایمان من 

 گر بخواند مرعیر از اقصای شب 

 اشک رقت ریزد ازچشمان من 

 غبار: احمد شاملو                                                                                        
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 این مثنوی تأخن  شد 
 مدی 

به نبشت        ،اتفاق بیفتد     امریکا این تصنیف پیش از آن که حوادث یازدهم سپتامن  در  

شاه یوسفزی و یارانش به افتخارات آقای    در همان دورایر که  . آمده بود   شن 
داکنر

که      کردند می ن  خودپرسبر بودند، و تصور   غرور و   ءمست از باده   ،بالیدند      می   گذشته

ر افتد و مجبور    شان از بام بر   روزی و روزگاری خواهد رسید که طشت رسوای   زمی 

ها      بودند و چهها     بیایند و ببینند که گ  ”   حو  ص  ”   به حالت    ”   کر سُ ”   گردند تا از حالت  

رفت  می         بنابراین بیم آن.  کردند و این کشور فقن  را به چه حال و روزی رسانیدند 

تحریم کنند و مؤلف آن را دشنام  اردو و سیاست«  » را مانند  ها      این نبشتهتنها    که نه

خدا    ءشان این تنابنده ی   بلکه از آنهم پا را فراتر گذاشته با تفنگ چره       ،باران نمایند 

از روزگارش در   هارا حتا در کشور دور دست لند مورد اصابت قرار دهند و دمار 

روزگار  آن  از  پنج سال  از  بیشنر  حالا که  اما  دیگر کش حاصرر     می  آورند؛  و  گذرد 

ر و مفت  های    نیست تا به خاطر حرف  شاه یوسفزی پشه را  آقای  دروغی   شن 
داکنر

افغانستان وعده  از طرف دیگر چون دیگر دولت جمهوری اسلامی  هم بکشد و 

ام گذاشته و از جمله حق دفاع را حق   نموده است که به آزادی عقیده و بیان احنر

افغان فرد  نبشته      ،پندارد      می   مسلم هر  این  تا  زیور  ها      بنابراین تصمیم گرفتم  به  را 

 .  به این امید که زوایای تاریک حقیقت را روشن ساخته باشم. چاپ آراسته کنم

 چند نکته: 

نبشته - این  در  من  است که مخاطب  داکنر         ها  ،طبیع  شخص شخیص 

استخبارات  سازمان  به  وابسته  عناصر  از  چند  تبر  و  یوسفزی  شاه  شن 

پشتا.  پاکستان است  آی. اس. آی ر  با گفیر و    اتهام  دروغ و   ای  هر آنایر که 

ا سع کردند و  اردو و  »سع خواهند کرد تا حقایفر را که در کتاب    ناسرر

ر مشبر کلدار    ، آمده بود   «سیاست«   وارونه جلوه دهند، به خاطر گرفیر

ر قضاوت کند که       ،انصافر خواهد بود ی   .  روپیه پاکستایر   و  اگر کش چنی 

این کتاب به منظور محکوم کردن اعمال و کردار مجاهدین سابق نوشته  
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      جواب   های    به آن سوال تنها    و تنها    در حالی که این تصنیف  ، شده است

دهد که جناب شن  شاه و یارانش قلم رنجه کرده و از این خاک پای  می   

 .  عالمیان پرسیده اند 

شاه یوسفزی از چاپ اول کتاب   -  شن 
ر   «اردو و سیاست»داکنر در نبشیر

در حالی که در آن    ؛خویش استفاده کرده است  ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”   

کنم    نمی    هنگام اردو سیاست به اقبال طبع سوم دست یافته بود و باور 

از طبع سوم آن ده  نامن  باشد ی     که  بوده  این  .  اطلاع  به  را  این مطلب 

نقدی هرگاه  ناقدی  هر  نوشتم که  به    نویسد می         سبب  تا  است  مکلف 

 . آخرین طبع یک اثر مراجعه نماید 

کتاب  تنها    ”   نقد ”     ءآقای یوسفزی برخلاف اصول و موازین قبول شده -

اند اردو و سیاست«  » نقد نکرده  نقد نمودن و        ،را  به  نظر اظهار  بلکه 

امون کتاب   پن  از جمله در  آثار دیگر و  امون  پن    و ها      مناظره»نمودن در 

ه ر پرداخته اند    «طامات تا به چند و خرافات تا به گ؟و »  «ها  محاصرر نن 

بلند پروازی  نمی    و آدم این همه  از    های    فهمد که در مجموع هدف وی 

  عبث چیست؟ جا و؜؜ی  

شاه مذکور در کتاب خویش به مثابه وکیل مدافع -  شن 
هر کش که    ،داکنر

  ،نوشته است  «اردو و سیاست»دربارهء    حبر یک سطر و یک کلمه هم 

را نقد کند به    «اردو و سیاست»او به عوض این که  .  ظاهر شده است

سکوی    چندان که به گفته فاضلی بر .  نقد کردن مؤلف آن پرداخته است

یر را که به بویناکی وجدان اهریمن است گشوده و   هاد       ،وقاحت ایستاده

ین را دست کم سه صد بار دشنام داده است پس در حالی که  .  این کمنر

   دهم و آن را کار دون از شأن خویش   نمی    من هرگز پاسخ دشنام را به دشنام

این جا و آن جای این تصنیف سخن به     در گه گاهیپندارم؛ باری اگر  می  

 .  عزیز قابل درک خواهد بود  ءدرشبر رفته است برای خواننده 

 . از من استها     در این کتاب تمام تکیه -
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  ، آورده شده است  ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”    که از کتاب   های     نقل قول  -
ً
کاملا

 . حتا املای آن  ؛با اصل مطابقت دارد 

ر سخن  : واپسی 

ال عبدالعظیم    ،آریانفر      عزیز       ،ا . س. از آقایان غ داکنر عبدالواسع عظیمی پش جنر

م علی   شهيد و  ر نامه  محنر    های    و فرستادن عکس و کستها      احمد صارم که با نوشیر

اند  نموده  من کمک  به  این کتاب  ر  نبشیر در  و اظهار        ،ویدیوی        امتنان   سپاس 

از .    نمایم می ال محمد آقای    همچنان  به   جنر انصاری که خاطرات سفر شان  نعیم 

را   یف  از سقوط حاکمیت    -مزار سرر برایم  ح.د.خ. ا  سفرشان پیش  یف  به مزار سرر

رزاق مامون به مناسبت بازخوایر  آقای    همچنان از .  فرستادند تشکر نمایم  نوشته و 

ر کتابآقای    این کتاب و از  پاسخ به تلاش مذبوحانه  »  : نورمحمد سنگر که با نوشیر

تاری    خ   اظهار   ،روشن و توضیحات به جا ارائه کرده اند    های   پاسخ    ، «برای مسخ 

 .   نمایم می      سپاس

 التوفيق     الله و من            

 خ ۱۳۸۵کابل عقرب         

 

 

 

 

 
   .لینک دانلود این کتاب در  آخر این کتاب گذاشته شده است 
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 الله رؤوفر   خلیل

 حو صَ کر تا سُ از 

صفحه که به قلم شخصی به نام   ۴۵۰کتای  است دارای        ،”    شود نمی   تاری    خ مسخ”   

شاه یوسفزی در شهر پشاور پاکستان در فصل خزان سال    شن 
به    .  خ۱۳۷۹داکنر

ایر   ءرشته سبا کتابخانه به چاپ رسیده و    -وند     می تحریر درآمده و توسط مرکز نشر

یادداشبر از        ،داشت کوتاهی از ناسرر داین کتاب که شامل یا.  و منتشر شده است

قلم به  تقریظر  و  اتحادیه  آقای    مؤلف کتاب  رئیس  حارث  نویسندگان نصن  

امون کتاب      ،اسلامی)؟( است پن  در سه دهه اردو و سیاست«  »  نقدی است در 

خورد که بنابر       می   در کتاب پنجاه و پنج قطعه تصویر به چشم.     «اخن  افغانستان

مربوط آن  مؤلف  درازنای    های   طرف   های   به کارنامه شود  می      ادعای  در  درگن  

 .    جنگ تحمیلی   های   سال

ر صفحه ر آقای       ، شود نمی  تاری    خ مسخ ءدر اولی   :  نویسد می        یوسفزی چنی 

سوگندنامه» و  نظامی  اصول  تمام  مخالف  نظامی  ال  جنر یک  بار  ر  اولی    ءبرای 

راز  سربستهها      عسکری  اسرار  افشاء  ءو  می  را  و      نظامی  تشکیلات  از  و  نماید 

 .«راند      می   خصوصیات اردوی از هم پاشیدهء کشور سخن 

دارد که اردوی افغانستان از هم پاشیده      می   در این جملات نویسنده به صراحت بیان

پس    ؛  گردیده و دیگر آن اردو وجود خارخ  ندارد   چور و چپاول و هست و بود آن  

و   مادی  نمودید و هسبر  تاراج  را که  اردوی   سم که  بن  یوسفزی صاحب  از  باید 

 گردید؟     می    داشت که نباید بیان های     معنوی آن را به یغما بردید به زعم شما چه راز 

ربط و پر از  ی      های   وانگهی اگر ما به صورت مختصر و موجز نگاهی به این گفته 

( چندان  ! نقد وزین )  نویسندهء این یاییم که      می   تناقض یوسفزی مذکور بیندازیم در 

در حالی که  .  نظر نامساعدی نسبت به همان اردوی از هم پاشیده نداشته است

،    کردند می       از آغاز تا فرجام اثر خویش، آن ارتش و نظامیایر را که در آن خدمت

سرخ تبار گل  قتل  سخن  از  هنوز   ما 

 م یشد  م یکه تحر   مینگشود  لب به حرفر 



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

5 
 

خطاب کرده  ملحد  و  و کمونیست  نشانده  دست  افشان  و  مزدور  اند ارتش       .

تیب آدم ان    نمی    بدیننر  اردوی  که به فرمان برخر از رهن 
ر ی از    جهادفهمد که همی 

 برای یوسفزی    ناگهایر چرا و چگونه و به صورت        ،خ به دیوار آن نماند    میهم پاشید و 

کاء تا این حد کسب اهمیت ریزند و       می   که به خاطر آن اشک تمساح  کند می      و سرر

راز  را که  را    ءسربسته   های    کش     آن 
ً
است مثلا نموده  و سرزنش   ؛افشا       ملامت 

مسؤولیت را چرا  ی    یوسفزی و یارانش این سخنان دانم که  نمی   آخر، من. نمایند می   

ر  آیا    ؟نویسند می         و به چه خاطر  ر المللی  ایشان از قوانی    های     درمورد افشای راز بی 

 یک ارتش آگاهی دارند؟  ءسربسته

ی است که در تاریک ر  ی که اگر به هدف    ؛کرده اند ها     پاسخ روشن است: تن  تن 

 خورد نور علی نور و اگر نه، چه کش خواهد پرسید؟  

یک ارتش زمایر باید سربسته و محرم     های   اما تا جای  که به من معلوم است، راز 

 وجود داشته باشد و به قول یوسفزی از هم  
ً
نگهداشته شوند که که آن ارتش عملا

دانم یوسفزی و یارانش فراموش کرده یا نکرده    نمی    از طرف دیگر .  نپاشیده باشد 

نظامی خوست    های   جزوتام  اند که هنگامی که فرقه بیست و پنج و سایر قطعات و 

دست   به  داشت  وجود  جا  آن  در  محرم  اسناد  هرچه  و  تاراج کردند  و  چور  را 

س استخبارات نظامی پاکستان        ،چپاولگران افتاد  ر فرصت آن اسناد به دسنر در اولی 

اض    ؛قرار داده شد  پس چرا در آن موقع خاموش نشسته بودند و هرگز صدای اعنر

را   نکردند؟شان  راز آیا    بلند  اسناد  آن  وجود    ءسربسته   های    در  افغانستان  ارتش 

ال  یا موقع که  ؟  نداشت زمان حاکمیت    عبدالرؤوف قوماندان غند اسمار در دگرجنر

اطلاعایر پاکستان     هایسازمان  تمام اسناد و ساز و برگ نظامی آن غند را به  ح.د.خ.ا  

ند سرحدی که در موقعیت حساس  غاسناد یک  آیا    شما کجا بودید؟      ،تسلیم کرد 

یک مانند اسمار خدمت ر اتن 
عاری از اهمیت بود که خاموش نشسته      ،کرد      می   و سنر

یا      بودید؟ 
ً
هلیکوپنر    های   هواپیما  مثلا و   

 
تورن     های    جنک توسط  را که  محاربوی 

محمدنب        ،الدین  جمال  محمد   جگړن      ،تورن  ر       ،فقن  محمدحسی  تورن        ،تورن 

با تفاهم شما و یارانتان    تورن سخر       ،تورن اسدالله       ،تورن عبدالمالک       ،محمدداؤود 

      ،تكتيک    و   خصوصیات تخنیک        ،نوعیت، تیپ طياره  به پاکستان فرار داده شده و از 

و  مؤثر  ل  ر منر سلاح،  و   نوع  مانور  هواپیما   قدرت  پرواز  ارتش     های   سقف  مذکور 
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به  سربستهء اردو     های    پاکستان معلومات حیایر فراوایر به دست آورد، از جمله راز 

افغانستان  آیا    رفت؟  نمی    شمار  نام  کاء کتای  به 
تباه شو څ”   یوسفزی و سرر   ”   ؟نگه 

ال رحمت   ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”   صافر را که یوسفزی چندین بار در      الله  نوشته جنر

سربسته را افشاء نموده و حتا     های    نخوانده اند که چگونه راز   -او را ستوده است  

قطعات آن وضع الجيش    ساختمان و تشکیلات آینده ارتش افغانستان و   ءدرباره

ال شهنواز تبر وزیر دفاع وقت  ؟  در آینده داد سخن داده است یا هنگامی که جنر

همرا  با گروپ  آغوش    هاافغانستان  به  خود  طویل  و  عریض  و آی.اس.آی .  ن 

یوسفزی نرسید که ممکن است از وی و  آقای    به ذهن هوشیار   ،برد     حکمتیار پناه 

راز سربسته نظامی به اختیار ارتش و دولت پاکستان قرار گرفته ها      نش ده   هاهمرا 

سم که هنگامی که مقر وزارت   خواستم  می     باشد؟ همچنان از یوسفزی ویاران وی بن 

ر قوای مسلح جنگ  دفاع و  درستن 
ر     های    سنر تنظیمی که به خاطر تصرف قدرت بی 

به دس      ،گرفت   می  صورت ها      شما  اسناد گردید  می  ت  دست  اشدمحرم،    و   محرم  و 

تاراج    ها ژورنال        ها  ،خریطه       ،مدارک مهم  اسناد تشکیلایر و آرشیف وزارت دفاع   ،

نسوار     های    پوری   فروش کشمش نخود و    های   به حیث پاکت  آنها  گردید و حتا از 

یف داشتید که از افشای راز   ؛  پشاور استفاده شد    های  دکاندر     های    شما کجا تشر

ی نتوانستید؟     می   سربسته اردوی افغانستان  جلوگن 

دست کم پنج سال پس از انحلال ارتش  اردو و سیاست«  »پس در حالی که کتاب  

هیچ رازی نماند که توسط  ها     افغانستان نوشته شده است و در درازای این سال 

ر وطن افشاء    گران و چپاول   و یا افشان فراری و تاراج آی.اس.آی  عمال   گران و خاینی 

ر بار راز     نویسد می      یوسفزی چطور و چگونه       ،نشده باشد  سربسته،     های    که برای اولی 

     ؛افشا گردیده استاردو و سیاست«  »کتاب    ءنظامی توسط نویسنده
ً
کدام  مثلا

هم بدانند و دادگری  خوانندگان  را برشمارید تا  ها      یوسفزی بفرمایید آن راز آقای    راز؟

 .  نمایند 

نو  هم  با  را  مسخ  تاری    خ  کایش که کتاب  و سرر بخش    ؛ ند ا  شته یوسفزی  ر  همی  در 

وطن با    عهد نامه شمشن  و قرآن و »که از سوی عظیمی    نویسند می         نوشته شان 

ر  «...     و علیه نظامی کهشود می     تیغ جفا پاره   . کند می        و چنان  کند می        چنی 
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نوع   این  عقیدهاظهار  باید گفت که  به  محافظه  ءنظر  سخت  و من  گرایانه 

به این معنا که یوسفزی و یاران او به صورت واضح و شفاف  .  گرایانه استعقب

که چرا    کنند می         این ناتوان را شماتتآنها    . استبداد سلطنبر را خواستار اند   ءادامه

 را که علیه نظام شاهی تظاهرات   های     به آن عهدنامه وفادار نمانده است؛ اما آن ملا 

فراموش کردند،    
ً
می عمدا اب .  کنند     ر تن  مکاتب  ان  دخنر روی  به  از کسایر که      یا 

 .  کنند می   ن   ند؛ یاد می دانست  فساد پاشیدند و سلطنت را عامل اشاعهء می  

  نمودند؟ و نمی   علیه سلطنت قیامداشتند  می         قدرت  آنها  سوال این جاست که اگر 

هم آ و  یوسفزی  در سال  نگهی  اخوان  به  وابسته  افشان  قیام  از    ۱۳۵۴فکرانش 

که چگونه عهدنامه شمشن  و قرآن را فراموش کردند و به کمک    نمایند    نمی یادآوری  

دست به        ،علیه نظامی که برای دوام و بقای آن سوگند خورده بودند ها      پاکستایر 

وطن با   قرآن و   ن  و ش شم    ء   پاره کردن عهدنامه  آنها  هدف از بغاوتآیا    کودتا زدند؟

یا هنگامی که   نبود؟  داده غتیغ جفا  تسلیم  اسمار  و آیا    شد می      ند    قوماندان غند 

برای حفظ نظام سوگند نخورده   به همان شمشن  و قرآن  افشان و سربازان آن 

سپه سالار محمدنادرخان با همان شمشن  و قرآن سوگند وفاداری به  آیا    ؟ بودند 

ت امان      خان غازی یاد نکرده بود؟ یا     الله  پادشاهی اعلیحصرر
ً
  سردار محمد داوود  مثلا

رژیم   حفاظت  و  پاسداری  برای  فایق  غوثالدین  یا  و  محمدظاهر  برابر  در  فقید 

 ؟شاهی

تفکر  اندیشه و  این طرز  به  گردیم که معیار      می   نگریم، متوجه      می   پس هنگامی که 

اتها     وارزش ها      سنجش  نزد حصرر متحجری        ،در  و  پوسیده  افکار  و  عقاید  همان 

ر است که بر مبنای آن دوره       ی  از تاری    خ یک ملت را به زعم خویش تفسن  و تعیی 

ر شده که هر امری را  ی   کلیشه   های   همان افکار و اندیشه.    کنند می    و از قبل تعیی 

ر وسیله        ،فر کنند و هر کاری را مسخن  باید  و از دین بهره برداری نمایند و به همی 

ر خویش را بکوبند   .  مخالفی 

مسخ”   نویسندگان   ادامه  ”   شود    نمی    تاری    خ  ناسخته  ء به  سخنان  به    ءهمان  شان 

 ارتباط زند 
 

ر گ   : نویسند می          نامه این جانب چنی 

شود  می      نزدیک ها     اینجاست که زورق شکسته اش آرام آرام به سوی سواحل آرزو »
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راستش را اگر بخواهید معنای  .    گردد می     و به امر سردار داود شامل پوهنتون حری  

نیست روشن  و  واضح  جمله    .  این 
فر المعنای  شاعر البته که  شاید  .  البطن  ولی 

در زورق        ،که در آن هنگام متعلم مکتب بود   ”   عظیمی”   منظور آنان این باشد که  

امواج    میان    که این زورق شکسته در رفت  می         نشسته بود و امکان آنی   شکسته

ولی هر آیینه هنگامی که سردار محمد داوود امر کرد که  .  خروشان دریا غرق شود 

ش رسید و پهلو   های   عظیمی به حری  پوهنتون شامل شود زورق به سواحل آرزو 

یان  .  گرفت مفنر و  دروغگویان  تیم  راس  در  یوسفزی که  باید     تاری    خ مسخ”   حالا 

هزار شاگرد و متعلم مکتب  ها     آن ده آیا    قرار دارد، باید جواب بدهد که   ”   شود    نمی 

شکسته شان غرق شد    های   زورق       ،که در آن زمان به حری  پوهنتون شامل نشدند 

 و عمر شان را به شما دادند؟

کاء در صفحه دوم  ر  ”   شود    نمی    تاری    خ مسخ ”   یوسفزی و سرر  : نویسند می         چنی 

توسط شخصیت مجهول ...   » است که کمنر  ی   الهویه مقدمه کتاب  تحریر شده 

ر غزنوی ”   کش با نامش   «...  آشنای  دارد  ”   حسی 

ر غزنوی کدام مقدمهآقای    گرچه      ننوشته و آن چه نوشته اند تقریظ گفتهی   حسی 

جناب    ؛  شود می    یوسفزی  چرا  که  است  این  سوال  غزنوی ”   ولی  ر  را    ”   حسی 

روشن .  خواند می      لهویه امجهول  او  هویت  حالی که  است که  .  است  در  شخصی 

ر و تخلصش غزنوی است و از نوشته اش پیداست که خوب و زیبا   اسمش حسی 

؟  مجهول الهویه نیستید آیا    ؟یوسفزی شما گ هستید آقای    ولی  نویسد می         و با محتوا 

 مان کش
 

 ؟ شناسد می      شما را در جامعه فرهنک

حرف  این  یوسفزی    های   از  و کودکانه  سوم ها      ناسخته  صفحه  در  بگذریم    ، که 

ر   : خوانیممی        نبشتهء شان چنی 

ش به زردی روی    ء میوه    به ثمر رسیده و ها     اینجاست که دگر درخت آرزو » صن 

 .« در حال تولد است رستم داستانآورده و 

نویسنده و حواریونش هر  این جمله کوتاه که       ، پندارند    می  رسیده را زرد  میوه      در 

     در حال تولد است و از این ترکیب چنان خوششان  ”   رستم داستان ”   که    نویسند می   
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ر املا آید  می    ر کتاب نه یک بار   ءکه با همی      حق   نا  آن را حق و ها     و بار ها     بل بار   ،در میر

پس معلوم است که غلظ چای  نیست و نویسنده و  .  کنند می         و تکرار  نویسند  می

تفاوت میان    یارانش  را     داستان  رستم  و  بزرگ  فردوسی  شاهنامه  دستان   رستم 

 .  نمایند می        ن  هارا مسخره آگا ها     دانسته خود    نا  و می دانند ن

 : بست     می   اما آن دانای طوس اصطلاح رستم دستان را این گونه به کار 

 انجمن پور دس      تان کجاس      ت سرر 

 دار داند که دس               تان س               ام  جهان

 س    ته ش    ود تخم دس    تان س    ام س     گ

 برادر چو رس        تم  ،   چو دس        تان پدر 

ن          ام و  زن          دگ          ایر  ب          ای          دم   چ          را 

ب      ه س                     ام دلن   آم      د  آگ      اهی   چو 

 چو نزدیک زابلستان رسی                                                               د  

 چو خرسند گردد به دستان بگوی  

                                 ام یلی س                مگر پور دس               ت  ان  

        

 که دارد زمانه بدو پش           ت راس           ت 

 کن  ام یبزرگ اس                 ت و ب  ا دانش و ن

 نام  ز                                   ین  ش                   ک  د ن  گ                 ز زابل ن

دارد گ      ه      ر؟  ن        ام      ورت      ر گ  ای      ن   از 

 سام که شد کنده این تخم دستان

 که شد پوردستان به ک                        ردار شن  

     د یخروش طلایه به دست                            ان رس

 تاب روی   من    بر که از ش          اه گی                          

زاب        لی  رس                       ت        م  ن        ام        ور   ک        زی        ن 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

 : یا در این بیت مولانا 

 خدا و رستم دستانم آرزوست  ن  ش           همر  هان سست عناصر دلم گرفت  نیز 

هم   از  و  و سرگردان  مفلس  نقد  در  اند که  کاء کوشیده  سرر و  یوسفزی  بدینسان 

خون را به  ی     رمق و ی     اتاظهار و این  .    ادی  ببخشد   - گسیخته شان چاشبر تاریخر 

ند  ر علیه این هیچمدان به کار گن  اما نفهمیده اند  .  عنوان قرینه سازی ریشخندآمن 

  به  در واقع نوعی فیگور ناهنجار یک شخص پر ادعا و   ”   رستم داستان  ”   که کار برد  

دانند که آنچه در اثر جاودان حکیم طوس       می   ن  هاظاهر پوبلسسیت است و اما آگا 

 ”   دستان”   .   است ”   رستم دستان”   یر بلکه   ”   رستم داستان”   در شاهنامه به کار رفته 

 ”    سام”   گشاید به فرمان پدر      می   چشم به دنیا   ”   دستان”   وقبر  .  نام پدر رستم است

ز    در این احوال .  اندازد      می   که در واقع خدای گیسو سپید است وی را به کوه الن 
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ش از آن سد جوع   های   برد تا جوجه    می  خود  ءنوزاد را به لانه ”    ”   دستان”   ، ”   سیمرغ ”   

به گونه .  نمایند  اتفاق  جوجهآید  می         پیشی   اما    را   ”   دستان”   سیمرغ     های    که 

چند سال بعد سام پدر دستان پش  . شود می         آرام آرام بزرگ  ”   دستان”   خورند و    نمی 

ز  می بیند  را در خواب      سیمرغ که سام را .  کند می     پش را جستجو رود می     و به کوه الن 

 : گوید می        و خطاب به دستاندر    می  یابد نگرد، موضوع را می   

پ               رورده    ام  هی                دا  ک ی                ت               را 
 یب   ه ج   ا  ین   ام چون ب   از گرد  نیب   د
 با تو پدر ساخت و دستان و بند که

ن     ام  ،   دس               ت     ان زن     د   نه     ادم   ترا 
 ام هیسرما  کیهم ن  هیدا  همت
    یت  ات خوانن  د پ  ل راهنم  ا  بگو 

 
 

 نهد:      می   نام  ”   زال زر ”   آورد و سام او را     می  سیمرغ دستان را به نزد سام

ر پور را زال زر خواند سام   چو دستان و را کرد سیمرغ نام  همی 

پشش سفید بود او را همیشه    های   گفتبر است که شاید سام به خاطر آن که مو 

م   ”         ،”   خداوند رخش ”    ”   پور زال ”         ،”   پور دستان ”         ”   یل پیل تن ”         ،”   فروزنده تخم نن 

داستان      ،کرد      می   خطاب   ”   رستم دستان  ”     و ...  به    و .  نه رستم  را  این همه  القصه 

 .  شان به کار آید    ء آینده   نقود )!(خاطر آن گفتم که یوسفزی و یارانش را در  

ر صفحه کاء در همی   : نویسند می        یوسفزی و سرر

مورد اعتماد رییس  .  و عالی رتبه است  عالی آوازهعالی جناب دگر عالی نسب و  ...   »

  .«قابل اطاعت استهر امرش نازش قبول و   جمهور است که هر 

بیفگنیم،  نگاهی  این جملات  به  اگر      یک ترکیب آوازه    عالی  ءبینیم که واژه   می  حالا 

استنا   ده  نن  به کار  را  آن  تا کنون کش  است که  این  .  متعارف  از  این که  دیگر 

استنباط این طور  اک   ۲۶که کسایر که در کودتای  شود  می      جملات  اشنر سرطان 

داشتند و رژیم شاهی را به رژیم جمهوری تبدیل نمودند قبل از کودتا نسب پسبر  

ر   ؛داشتند  وز شد  !  فایق خودمان  نالدی  غوث آقای    حتا همی  ر که کودتا پن  ولی همی 

 عالی نسب شدند 
 

تا کنون کش شنیده است  آیا    سوم این کهء  نکته.  همه به یکبارگ

فقید( ناز یک افش را قبول کند و کارش به جای  کشیده  )که سردار محمد داوود  
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اوامر افش خردرتبه  از  به قول  ی   باشد که  نماید؟ آری  همچون عظیمی اطاعت 

 : گویم     می   گفته ام و بار دیگر ها     حافظ بار 

 ولیکن چو گفبر دلیلش بیار   نگفته ندارد کش با تو کار 

تیب من از یوسفزی  نویش     می  )ج( کتابت  ءپرسم، در حالی که در صفحه   می  بدیننر

ها    تا نوشته ات ساده و عام فهم باشد و از کلمات نامانوس و تشبيه ای  که سع کرده 

ر نموده    های   واژه   و  پس این جمله عجیب و غریب را که معنایش را   ای  بیگانه پرهن 

      بر اسب مجمل حراق و سرکش صعود »  : مگر خودت بدایر از کجا کش رفته ای؟

 ولی.    خوب.    کبر نمی    بیگانه را استعمال  ءیعبر چه؟ خودت گفبر که واژه«  . کند می   

مگر زبان عری  زبان بیگانه  ؟  این حراق واژه عری  نیست و اسب مجمل یعبر چهآیا  

سمخواهم از خودت       می   نیست؟    ؟ یا  کند می        اسب هم صعود آیا    که:  بن 
ً
در  مثلا

واژه  صفحه  ر  بیگانه     های    واژه   ”   خلنگ ”      و    ”   مرخم ”   و   ”   تشائم”   بیگانه     های    همی 

 ؟ می دانند      نیستند و مردم ما آن را 

نداشتند    می  پس  فروسیر  فضل  از  جز  به  دیگری  هیچ قصد  ات  و      بینیم که حصرر

      شخصی   های    ناشیانه به تقلا    های   آری این تقلا .  فضل فروسیر بسیار ناشیانه.  ندارند 

 .  تواند   نمی   خواهد به جای  برسد ولی      می   و رود می     ماند که در خواب راه می   

ر  ۶زنیم و در صفحه    می  راورقمسخ نامه     : خوانیممی         چنی 

      ،صورت نابجنگ به     هایان  مید        ، تصویر و ترسیم بیان   های   زیرگهر قدر از  ... »

  - در این اثر سیاسی  به فلک   سر و    سربسته   های   معما نغز ادی  و    شیوا و    های    پارچه

که این همه کمالات !  مگر، حشتا! دردا! دریغا .  ادی  سخن بگوییم بیجا نخواهد بود 

زیبای   توسط طباخ  ها     و  فراوان  با زحمات  دارد که غذای هفت رنگ  را  آن  مثال 

در   خاص  یفات  تشر با  و  باشد  شده  پخته  سگورزیده  مهمان   کاسه  مقابل  در 

آری کاسه سگ، آن ظرف پلید که با دیدن آن هر انسان دست از .  گذاشته شود 

د  می      خوردن !  آری.  فرستد    می  و بر تهیه کننده آن غذای لذیذ و هفت رنگ نفرینگن 

م؟  این کاسه سگ چیست ر ما    ءکه فرد فرد ملت قهرمان وستمديده  اندیشه کمونن 

وان آن نفرین ر و پن   «. فرستند    می  از آن به مثابه کاسه سگ نفرت دارند و بر عاملی 
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دیگر  بار  پراگراف  این  می  در  است    نوشته  چتیات  یوسفزی  آخر  .   بینیم که  مگر        

معنا نیستند؟ زیرا که معما خود     های   ترکیب   ”   به فلك    سربسته و سر    های    معما ”   

در       ،اگر سرراسته باشد یا سرچپه      ،و معما اگر سرباز باشد و یا سربسته.    معما است

نه  همه احوال معماست و البته که معمای سر به فلک که تاکنون نه دیده شده و 

ر جا یوسفزی اندیشه را به کاسه سگ تشبیه.  خوانده در حالی که  .  کند می         در همی 

. جوهر روح و روان و ذهن آدمی است  گوهر و .  سیر نیست      ،اندیشه ظرف نیست

ر   ”   دواب ”   را از    ”   انام ”   با اندیشه و تفکر است که   ف کی      می   تمن      نهادهیم و او را سرر

به   را که   های    تا چه وقت این عالی جنابان چفت و بست دانم       نمی  و من خوانیم  می

و  می   ند ا  زده  خود    ءاندیشه  مغز  دوسبر       تاریک  و  تنگ  محافل  از  و  و  ها      شکنند 

ون   های    دشمبر    ”   سگ”   اندیشند    نمی    شوند و کسایر را که مانندشان     می   گذشته بن 

ر اکنون ملیون ی   جهان  پذیرند که در این     می  و کنند  می  ن  خطاب ها     در و پیکر همی 

بسیاری از  دارند که  آدم ها      کمونیست وجود  و   تر  کرده  ایشان سگ   اند  به    نباید 

 .  خطاب کرد 

 گلخبر   ءهیمه ور بود خاری تو  گر گل است اندیشه تو گلشبر  

 ؟چیست  ”   اندیشیدن”   اما تفکر یا  

ر است تفکر استعداد خلاق انسان است که در پروسه    : تعريف علمی تفکر چنی 

ین شکل شعور  کار و کوشش وی شکل گرفت و تکامل یافت و به صورت عالینر

که در     های    و پروسهها      تفکر عبارت است از انعکاس ماهیت اشیا و پدیده .  درآمد 

به کمک مفاهیم، احکام و   ،گذرند      می   واقعجهان   تفکر  .    استنتاجات  در دماغ ما 

است و  ی   پیچیده فوق العاده  ست به نام مغز که دارای ساختمان    ی   ماده  خاصیت

 .  تشکیل شده است ”   ورونن  ”   ها     از ملیارد 

ولی به تدری    ج و با جدا شدن کار جسمی از    ؛تفکر در آغاز با پراتیک درآمیخته بود 

ر کسب استقلال کرد؛ ولی با وصف آن هم در پیوند دایمی و        ،کار فکری تفکر نن 

 : است  دو قسم  تفکر یا اندیشیدن بر .  نزدیک با مجموعه فعالیت جامعه قرار گرفت

حرکات    اولی یعبر تفکر عادی به واسطه اعمال و کردار و .  تفكر علمی  تفکر عادى و 

واقع خودش را  جهان  که در    کند می      و تولید انسایر درآمیخته و به انسان کمک
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ی نیست جز یافت و ادراک .  یای  کند   سمت  بشناسد و  ر تفکر دومی یا علمی، چن 

 .   ها و پروسه ها      تئوریک ماهیت اشیا و پدیده 

بنابراین باید یوسفزی و یاران نویسنده اش )!( دانسته باشند که تفکر کاسه سگ 

ویژه .    نیست تعبن   و  تعریف  اگر    ی  دارای  حتا  ر  نن  اندیشمند  و  متفکر  و  ست 

ی برخوردار است   وانگهی از شما .  کمونیست باشد از جایگاه رفیع در جامعه بشر

م  گویید می      یوسفزی که اینقدر کمونیست کمونیستآقای   ر م، کمونن  ر باید  .  و کمونن 

آیا  و      می   پرسید که  م چیست و کمونیست کیست؟  ر افغانستان  آیا    دانید کمونن  در 

که شما    کنممی  ن گمان      ،هرگز حزی  به نام حزب کمونیست وجود داشته است؟ نه 

  های    این حکم را از روی نوشته .  علمی آشنای  کافر داشته باشید    های    با این مقوله

فر صادر کرده     تان هر ابجدخوان ادبیات مناسبت نیست تا برای  ی     پس.     می تواند منر

م و نظام کمونیسبر  .  ازدیاد معلومات شما اندگ در این موارد روشبر بیندازم ر کمونن 

   : دارای مشخصات زیرین است

م   .1 ر و   ء مرحله  ،  کمونن  مؤلده به     های   عالی تکامل جامعه است که طی آن نن 

تاری    خ ی     شکل در  ین سطح     می  سابقه  عالینر و    شگفند 
 

مردم    زندگ برای 

ر  م عبارت است از  .  شود می      تأمی  ر هر کس به    به»  : اصل توزی    ع در کمونن 

   « به هر کس به اندازه نیازش     ،اندزه استعدادش 

و روشنفکر  .2 دهقان  و  ر طبقه کارگر  بی  نظامی  ر  در چنی   
تمایزات طبقایر

ش  لذا دولت،  .  رود می     میان    معرفت عمومی از   برپایه تکامل تکنیک و گسنر

 .  یابند      می   ایدیولوژی سیاسی و حقوفر زوال      ،مناسبات حقوفر 

در جامعه کمونیسبر وظیفه نیست؛ بلکه به نیاز حیایر و سرچشمه   ”   کار ”    .3

      ، زیرا این کار کاری است خلاق.  شود می         لذت عمیق روخ تبدیل  حفظ و 

ین    ،تکنیک   ترین  مجهز به عالی  ایط و منطبق بر بهنر ین سرر موافق به بهنر

 .  نتایج

د    می  جای دولت را خودگردایر اجتماعی کمونیسبر       ،در این نظام  .4 یعبر  ”   .  گن 

باشند برپایه موازین     می  اجتماعی که متشکل شده .    ”   خود اعضای اجتماع 

و   شود می         اخلافر که به طبیعت و نیاز روخ افراد بدل .   اخلاق کمونیسبر 

را  جامعه  امور  اند که  افراد  ر  می  همی  به  .  گردانند     دولت  زوال  البته که 
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ر    میان   معنای از  جامعه نیست   ءاداره کننده  های   و دستگاه سازمان ها رفیر

از  معنای  به  میان    بلکه  یک      تسلط  مظهر  است که  آن دستگاهی  ر  رفیر

 .  اجتماعی است  های    لایه  و ها    بقیه قشر  طبقه بر 

ایط برای تکامل استعداد  .5  شخصیت افراد و   ، شگفته  ها کلیه سرر
 

نیل حد    گ

ر   .  شود می         اعلای جمال روخ و کمال جسمی تأمی 

برای ایجاد  ی   زمینه      ،یوسفزی از شما باید سوال نمود که در کشور ما آقای    پس

ر جامعه ان و اعضای کرد       می      آن را عنوانح.د.خ.ا    داشت که    وجود  ی   چنی  و رهن 

 ؟  خواندند      می   را کمونیستها    حزب خود 

بینید که در این مشخصات حتا یک کلمه هم درباره دین نیامده     می  از طرف دیگر 

را عنوان کرده    مسألهاین  ها     است در حالی که شما و تاریک اندیشایر همچو شما بار 

 . و از آن سوء استفاده نموده اید 

را که    های   نوشته  می  شما  شدم که      متوجه  حزب    متأسفانهخواندم  تعريف  حتا 

شد که حزب  یادآور  بلی، باید به شما  .  سیاسی را ندانسته به مناظره پرداخته اید 

ی تفاوت بسیار دارد: حزب عبارت از    جهادطراز نوین سیاسی از تنظیم متحجر  

  همفکر است که دارای مرام و آرمان مشخص باشند و   هایانسان      تجمع گروهی از  

هدف رسیدن حزب، رسیدن به قدرت  .  کند می      اساسنامه گروه فعالیتبراساس  

است آن  نگهداری  و  برنامه حزب مجموعه.  سیاسی  یا       ، اهداف، وظایف   ءمرام 

شیوه  و  بیان  ءمبارزه   های   اشکال  را  اساسنامه.  کند می         آن  بر     و  مبتبر  حزب 

ر خاطر  .  کند می         حیات درویر آن را تنظیم   ، از مقررات و موازینی   مجموعه به همی 

توان از روی برنامه، اساسنامه و عملکرد آن شناخت؛ ولی طوری       می   یک حزب را 

یک تنظیم را از روی قتل و کشتار و  (  خ۱۳۸۵  در سال)می دانند    که اکنون همگان

 . عامه  های    نابودی و تاراج و چپاول مردم و دارای  

یازدهم جدی  ح.د.خ.ا        ،اما  در  همفکر  مردمان  از  تشکل گروهی  مثابه    ۱۳43به 

مؤسس آن تاسیس شد که علاوه بر انتخاب مقامات    ءخورشیدی در وجود کنگره

ر تصویب کرد  ی حزب، اصول کلی مرامی حزب را نن    « دموکراتیک خلق» مرام. رهن 

نامه   هفته  دوم  و  نخست  شماره  ایر    ”   خلق ”   در  نشر ارگان  ر  جریان »نخستی 
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در آن مرام هدف  .  خورشیدی نشر شد   ۱۳۴۵حمل    ۲۵مؤرخ    «دموکراتیک خلق

یک حزب را  ر اتن 
اعلان و شکل   ”   حکومت دموکراسی ملی”   مبارزه در راه ایجاد        ،سنر

ر و پارلمایر بیان نمود   علبر مسالمت     ،قانویر     مبارزه حزب را   .  آمن 

ثور   قیام مسلحانه هفت  از  اوج جنگ سرد صورت گرفت  خ  ۱۳۵۷بعد  در       ،که 

ق قرار گرفت  در محراق توجه غرب و ح.د.خ.ا     گروهی غرب     های    برخر از رسانه.  سرر

ر خرابکارانه و تبلیغایر        ها  ،و به ویژه اخوایر  را به  د. خ.ا   حزب        ،به منظور اهداف معی 

در این زمینه    آنها  سؤنیت.  نام حزب کمونیست افغانستان یاد کرده و تبلیغ نمودند 

اک وسایل اطلاعات جمع  ر کنفرانس مطبوعایر که با اشنر دایر شد،  جهان از اولی 

   .  به روشبر هویدا گردید 
ً
نورمحمد   مثلا از  فرانسه  تلویزیون  منشر   تره گ  نماینده 

 عمومی کمیته مرکزی آن زمان حزب پرسید: 

 ؟ کنید می        خود و حکومت خود را کمونیست تلفر آیا  ! جناب رییس -

 نشر کرده است  : تره گ -
ً
قبلا را  ما پروگرام خود  پروگرام  .  حزب  این یک 

فر است   .  حکومت دموکراتیک است اما حکومت ما یک...     منر

    این سؤنیت را بیان  تر  و روشن   تر  ی  سی به صورت عریانی     سوال نماینده رادیوی 

 داردمی  

 ؟کنید می        تلفر     تان را یک حزب مارکسیسبر   آیا حزب  -

ما     می  شما   : تره گ - دریابید که حزب  را مطالعه کنید و  ما  پروگرام  توانید 

است  حزی   حزب ...   چگونه  ما  پروپاگند .  استد.خ.ا  .     حزب    های    مگر 

 . کند می        کشور شما آن را به حیث یک حزب کمونیست معرفر 

 همان ژورنالیست:  

 ؟ آیا این حزب کمونیست نیست -

ی  .  نداریم...      در افغانستان حزب کمونیست.    نه خن    : تره گ - ر ر چن  ما چنی 

نداریم افغانستان  ما   .    . . در  پروگرام  م        ،در  ر لیننن  و  م  ر مارکسن  از  ی  ر چن 

 .  نگنجانیده ایم

آگا  ر  امی   ، ر امی  روزه  صد  حکمروای   زمان  در  که  نیست  شک  در    هاجای  نه 
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افغانستان سخن های   صحبت از جامعهء سوسیالیسبر در  البته که       می   ش  گفت و 

.  هدف وی آن بود تا حزب دموکراتیک خلق افغانستان را در جامعه تخریب نماید 

ان پس از وی هرگز در مورد ایجاد جامعهء سوسیالیسبر و یا کمونیسبر در   اما رهن 

 . افغانستان سخن نه گفته اند 

مؤرخ   از  (  خ۱۳۶۹سرطان    6-7  ) اساسنامه، حزب  را  زیرین       د.خ.ا  حزب  تعریف 

 دهد: می   

 مقدمه »

 الرحمن الرحيم     الله بسم

اتحاد داوطلبانه اعضای براساس  حزب وطن سازمان سیاسی و اجتماعی است که  

دفاع        ،حزب دستیای  به صلح پایدار و سراسری .  نماید       می   آن تشکیل شده و فعالیت 

استقلال افغانستان      ،از  مجدد  اعمار  ارضر کشور،  تمامیت  و  ملی       ، حاکمیت 

ر انکشاف اجتماعی و اقتصادی و   داند       می   وظایف خود    ترین عدالت را از عمده تأمی 

ر  و در جهت   و   تر  اتحاد هرچه وسیعتأمی  ملی و وطندوست و تمام مردم     های   نن 

حزب مدافع پیگن   .  نماید       می   افغانستان به خاطر رسیدن به اهداف فوق مجاهدت 

را        ،ملی       ،وطندوست      ،منافع مردم است و عناصر صلح خواه  فر  دموکرات و منر

ر اسلام    هایسازمان  حزب و تمام  .  سازد      می   متحد  قانون        ،آن طبق احکام دین مبی 

ر جمهوری افغانستان فعالیت  .«کند می        اساسی وسایر قوانی 

ویا      . خ.  حزب د که پروگرام    شود می         به این اساس دیده  برخر     های   با درنظرداشت چن 

حزب در مراحل مختلف، به طور کل در چارچوب تحقق   های    از افراد و فرکسیون

  حزب بیانگر موازین    ءاهداف ملی و دموکراتیک بود و اساسنامه
 

یک حزب    زندگ

فر طراز نوین  . ملی و دموکراتیک     ،منر

یوسفزی بدون در نظر داشت این حقایق، تمام اعضای حزب و از جمله  آقای  اما 

و در زمینه مثل همیشه هیچ سند و مدرگ    نماید      می   متهم به لادینیت  این ناتوان را 

نبشته     می   منبرعلیه  سندی که  تنها  .  کند می  ن  ارائه و ی   آورد  روزی  من  است که 

انگار   و .    حامد علمی ژورنالیست نامدار کشور نوشته بودم آقای    روزگاری به پاسخ

م دفاع کرده باشم ر ن آن نبشته را    هاولی اگر آگا .  در آن نبشته از ایدیولوژی مارکسن 
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معتقدات  و  دین  درباره  هم  یک کلمه  حتا  بفرمایند،  تجزیه  و  تحلیل  درسبر  به 

فر    و    د.خ.ا    مذهب  ام مطلب  در آنجا پیدا نخواهند کرد؛ اما درباره آرمان برنامه منر

اندیشه خلل ناپذیر یک حزی     و پروگرام متعالی آن طبیع است که با همان ایمان و 

ستانه بسیاری  .  عقیده شده استاظهار  معتقد،   یفانه و وطنن  آری حزب ما نیات سرر

ر  و  مردم  رفاه وسعادت  خاطر  و   های     به  استثمار  یوغ  از  زحمتکش وطن  انسان   

تا هنوز هم در قلب  ها      مرض داشت و این آرمان   از فقر و جهل و    های     ر   استبداد و 

یر کرد    هااما این هم حقیقت است که حزب ما اشتبا .  وجود دارد  نهاد هر حزی  پاک

قدم عجولانه ی   ناسنجیده    های    و  تصمیمات  و  و       ی  گذاشت  سرانجام  اتخاذ کرد 

تمام کشور  برابر  در    های   سود و سرمایه و کشور جهان  زورگوی     های   مجبور شد 

والای     های  آرمانبلی ما نتوانستیم به  .  مرتجع عری  بجنگد و شکست را پذیرا شود 

آلی که به خاطر آن، من و هزاران تن دیگر    ولی آیده .  مردم مان جامه عمل بپوشانیم

ما جدای   از  داشتیم  باور  آن  ندارد به  ر    ”   ایگنازیو سیلونه ”   آقای    .     از مؤسسی  یک 

   پس از آن که بنابر دلایلی، حزب کمونیست ایتالیا را ترک       ،حزب کمونیست ایتالیا 

سیاسی خود را در مقام رئیس حزب سوسیالیست ایتالیا     های    ولی فعالیت   کند می  

د    می  از سر  این مورد در کتاب        ،گن  نام سراب    ”   بت شکسته”   در  در مقاله اش به 

م  ر  : نویسد می        کمونن 

ین و هیجانات فراموش  » من حزب کمونیست ایتالیا را با همه خاطرات تلخ و شن 

آلی که به خاطر آن وارد این    ناشدیر دوران مبارزات زیرزمیبر ترک گفتم ولی ایده 

بلکه همه کسایر که از روی        ،نه فقط من .  حزب شده بودم از من جدا شدیر نبود 

 که به حقانیت آن معتقدند وارد حزب شده و   های     عقیده و ایمان به خاطر هدف

  تغین   توانند زیربنای فکری خود را  نمی  کنند  می      پس از رسیدن به سراب آن را ترک

توانیم اصولی را که به    نمی    سابق   های   سابق مانند کشیش   های   ما کمونیست.  بدهند 

توانیم بگوییم که راهی را که       می   ما فقط .  آن معتقد بوده ایم به کلی نفر و ترک کنیم

 .«برای رسیدن به هدف انتخاب کرده بودیم غلط بود و باید راه دیگری بیابیم

 : نویسد می        ”   شود    نمی    تاری    خ مسخ ”   کتاب   ۹و   ۸یوسفزی در صفحه 

نیست.  ..  » ما  از   
ً
طبعا داریم که  قرار  یک کمونیست  مقابل  در  و  .  ما  تاری    خ  و 
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ر   مارکس و را از زاویه و عینک ها     واقعیت   .«کند می     بیند و ترسیم      می   لنی 

  که برای یک بحث سازنده قلم آید  می     بر     شما     های   از حرف      ،بلی جناب یوسفزی 

بحبی را که مطرح نموده        آخر  . بلکه در هیئت تفتیش عقاید ظاهر شده اید .  زنید   نمی  

و    «اردو وسیاست»   های   و به موضوعات کتاب   یک معضلهء تاریخر است       ،اید 

هها      مناظره»    شما که ادعا       ،یوسفزیآقای  هیچگونه ارتباطی ندارد   «ها    و محاصرر

وان نهضت اسلامی کنید  می   م را با دلایل علمی و نقلی رد       ،پیشر ر آیا    ، کردند می      مارکسن 

؟  در این زمینه به جا گذاشته اند ی   توانید که کدام یک از آنان اثر داهیانه      می   گفته

ی هم نوشته اند  ر تاریخر و اقتصادی زمان خود    -علمی     های    با واقعیتآیا    و اگر چن 

 نه جنگیده اند؟ 

کمونیست»که  نویسید  می    شما  که ها      طرف  ی  ر چن  می  به  ر     نن  خود    گفتند 

خواهم به من بگویید که همان کسایر که به زعم شما کمونیست  می   .«    دانستند      نمی 

   بودند  
ً
ر مناظره  شما آیا    . فهمیدند   نمی    گفتند که خود      می   چه مثلا    های   یک از طرفی 

 فکری آن زمان بودید؟ 

کاء یوسفزی و    : نویسند می        در همان صفحه  سرر

به هیچ صورت ممکن      نویسد می      عظیمی...     » وی یک کمونیست واقع است و 

 «. نیست با مسلمانان سازش کند 

ر نوشته، ولی من از خواننده  و یا    « سیاست  اردو و »عزیزی که کتاب    ءبلی او چنی 

ر       می   من را خوانده اند و یا    های    سایر سیاه مشق  خوانند تقاضا نمایم که اگر با چنی 

م  .  من برخوردند، برایم یادآوری نمایند    های    جملایر در نبشته در آن صورت حاصرر

  های     در غن  آن امیدوارم که در داوری .  ات یوسفزی و یارانش را بپذیرماتهام    که تمام 

دادگرانه شان طرفر را محکوم کنند که برای تحریک احساسات مذهب  خواننده  

 . ريا توسل جسته است  به دروغ و 

 
  در اخن  این کتاب گذاشته شده است.  است« ی»اردو وسلینک دانلود کتاب 
  همناظرهدانلود کتاب »  نکیل کتاب   نیا  ن  در اخ است«یکتاب اردو و س  امونن  ها پها و محاصرر

 گذاشته شده است. 
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ه   و ها      مناظره»او برای اثبات این لاطايلاتش از کتاب    ،در جای دیگر   « هامحاصرر

ر فرهنگ نوشته شده  آقای    پراگرافر را نقل قول کرده است که به پاسخ محمدامی 

ر . بود   خوانیم:    می  در آن پراگراف چنی 

ایدیولوژی    هر       ،هر مکتب فکری   های   و بینش ها      اندیشه  اما به پندار من، افکار و ...   »

و هر دگراندیشر که برای جستجوی حقیقت و بازتاب دادن آن در تلاش و تکاپو  

پروسه رهیای  و رهپوی  به سوی روشبر یا کشف حقیقت باید در      است، در روند 

باشد  برخوردار  والا  ام  احنر از  همه  این        ،آری   «. نزد  به  و  بودم  نوشته  ر  چنی  من 

از رخ        ،زیرا که هسبر انسان در این است که حقیقت را ببیند .  باور دارمها     ارزش 

اندیشه آن  از  نقاب  ءحقیقت و  پناه  در  ر کرده  توجه    . پردهها     کمی  امر  به ظواهر 

بینید که در این پراگراف    می  چنانچه .  نفوذ نماید ها      اشیا و پدیده   بلکه در درون  ،نکند 

نمودن نویسنده با مسلمانان و نه به کفار   ”   سازش”   حتا یک کلمه هم نه دربارهء  

واقع این  ی   آمده است و یا حرفر و اشاره  اندر باب کمونیست بودن واقع یا غن 

 .  تنابنده

دیگر چه سلاخ دارند که با آن به مصاف حقیقت ها      انصاف ی     خوب دوستان این

ر سلاح به زنگار آغشته   پنهان  دین و مذهب و از طریق آن    ءبروند؟ به جز همی 

ر احساسات و عواطف خواننده    های    نمودن ضعف  به قول  .    شان و به بازی گرفیر

 احمد شاملو: 

   ، بیچاره »

 خورشید را گذاشته 

   می خواهد 

 دار خویش   به ساعت شماطه  ءبا اتکا 

 بیچاره خلق را متقاعد کند 

 که شب

 .«از نیمه برنگذشته است

 (ها    طوفان خنده) ...                                 
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کاء یوسفزی و   : نویسند می        ،شان”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”   ( ۹در صفحه )   سرر

)مارکس» اندیشه  این  ان  ر       ، انگلس       ،رهن  ر       ،لییر بیدادگری(  استالی  و        ،در  تشدد 

 در   خودکامه 
 

 .«قرار دارند جهان فهرست آدمکشان  سر  گ

ر  ”   به شما گفته است که    چه کش!  آقای یوسفزی م   ”   استالی  ر رهن  اندیشه مارکسن 

ال مرجان گفته باشد ؟  بوده است ولی حتا اگر او هم گفته باشد  .  شاید جناب جنر

  زیرا که .  درست نگفته است
ً
اندیشه مال  .  ندارد   ”   رهن  ”   باید گفت که اندیشه     اولا

و دوم  . ذهبر است ءبه خود انسان متعلق و یک پدیده. شخصی یک انسان است

ر ”   این که   مارکسیسبر   ”   استالی  اندیشه  رهن   نه  بود،  دولت شوروی  نه  .  رهن   او 

ر  ر بود که پس از  .  فیلسوف بود و نه تئوریسی  وان ولادیمن  ایلیچ لنی  او یک از پن 

ی حزی  و دولبر شوروی وقت دست یافت در جنگ دوم  .  مرگ او به مقام رهن 

نازی  جهایر  قوای  و  ر شوروی جاروب کرد ها      خوش درخشید  از سرزمی  با  .  را  او 

ر خود به شدت عمل مشهور بود و تصور  ر بردن و سرکوب     می  مخالفی  نمود با از بی 

ر استبداد جابرانه .  ایستد   نمی    فزیک آنان چرخ انقلاب داشت و چون در  ی   استالی 

بود ۱۹۲۲سال   زنده  ر  لنی  هنوز  هنگامی که  یعبر  حزب        ،م  عمومی  منشر  مقام 

ر عمل     می  لذا به خود حق   ،کمونیست شوروی را تصاحب کرد  داد که عمل او را عی 

ر حساب کنند  ر را .  لنی    ”   تئوریک ”   توان نظریه پرداز و شخصی که به تفکر     می  استالی 

داشت هیچگاهی       ،عادت  را  او  اما  آورد؛  نظر  زمره نمی    در  در  فیلسوفایر    ءتوان 

( و   بنیان گذار  (  م۱۸۸۳  –   ۱۸۱۸همچون کارل مارکس  مارکسیسبر  رفیق    فلسفه 

( انگلس  فردریک  ش  طوری که ۱۸20-۱۸95۰شهن  همان  و  آورد  شمار  به       م( 

دانیم فلسفه و از آن جمله فلسفه مارکسیسبر شکل خاض از شعور و یا آگاهی  می   

ین قانونمندی هسبر و معرفت انسایر و رابطه جهان     های    اجتماعی است که عالینر

برسی  را  تفکر  و  هسبر  ر  مارکسیسبر .  کند می      بی  عالی  -  فلسفه     ترین  لیننیسبر 

      بروز ها      را که در همه انواع و اقسام واقعیتها      مناسبات و روابط اشیاء و پدیده

شد که فلسفه نسبت به سایر     یادآور  و باید   دهد می      مورد غور و مداقه قرار کند  می   

یوسفزی  آیا      بنابراین.  شود می     محسوب  آنها متدلوژی عام علوم در حکم اسلوب و 

ر در این زمینهتواند  می      گفته کدام اثری نوشته است که  ها      که مارشال ژوزف استالی 

 به او فیلسوف بگوییم و اثرش را یک اثر فلسفر بخوانیم؟ 
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کای او در جای دیگر   ر مسخ نامه  یوسفزی و سرر ر مبحث چنی       شان به ارتباط همی 

 : نویسند می   

ان این تیوری ...   » ر در سال     میان    رهن  م قدرت  ۱۹۱۷تهی بعد از یک تراژیدی خونی 

دست  به  روسیه  در  می  را  ند     شوروی  ...      گن  جماهن   اتحاد  تشکیل  به  موفق  و 

   «. گردیدند 

تاری    خ  دوستان  و  یوسفزی  از  باید  و    حالا  مارکس  پرسید که  دانشمندشان  و  دان 

م دیالکتیک بودند مگر در سال   ر ان بلامنازع فلسفه ماتریالن  م  ۱۹۱۷انگلس که رهن 

سال و از مرگ فردریک    ۳۴حیات داشتند؟ مگر در آن موقع از مرگ کارل مارکس 

و ؟  گذشت  نمی    سال  ۲۲انگلس   تشدد  آنان  چگونه  صورت  این  و    در  قتل 

 را پس از مرگ خود انجام داده بودند؟    خودکامه 
 

  ماند که چند    می  این به آن نامه)گ

پس از مرگ داکنر        ،زنند      می   مرحوم جا     الله  هواخواه داکنر نجیب   را   ها     تبر که خود 

نامه به خط و کتابت آن شهید تیغ      قسم و قرآن که این  نوشتند و   ی    نجیب نامه 

اتحاد  آیا    ( پرسش دیگر این که.  دارد ی   قباحت هم اندازه .  جفا نوشته شده است

 جنگ عمومی دوم به وجود آمده بود یا پیش از آن؟   های   جماهن  شوروی در سال 

با زشت !  به هر حال دیگر  بار  ر صفحه  او در همی  یاران فحاش     ترین  یوسفزی و 

ر    می  وارد بحث  (کلمات )البته موافق فرهنگ خودشان  : نویسند می         شوند و چنی 

حیله» مکار  اشخاص  و   يكعده  اساسات  ی     باز  به  پابندی  هیچگونه  بندوبار که 

نداشتند  خاطر        ،اسلامی  به  پوشش  و  سنر  وسیله  ین  بهنر را  م  ر کمونن  مسلک 

 ه  خودکام
 

نوسیر       ،فساد       ،عیاسیر       ،گ وب  دیگر        ، مشر منکر  هزاران  و  خوری  روزه 

آگا  و  دانستند  به خاطر    هاخویش  رزیلهنه  و کردار  خبیثه  اعمال  در    توجیه  خود 

 «. عقب این عقیده پوچ سنگر گرفتند 

د  ءد واژه دان نمی     یوسفزی که بدون        ،مسلک را در کجا و در کدام موردی به کار بگن 

ر خود را به اعمال خبیثه و کردار رزیله متهم      ،هیچ گونه آزرمی  آیا   سازد،      می   مخالفی 

ر اعمالی که به اعضای آن نسبت ح.د.خ.ا  تواند که قبل از پیدایش       می   گفته چنی 

افغانستان وجود نداشت؟شود  می      داده ر  آقای    هرگز در  یکبار در همی  یوسفزی 

برود به شهر کابل    (خ۱۳۸۵سنبله  )  کنممی       که من این کتاب را باز خوایر  های     روز 
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به خانه  اب      (! ) هایو سنگر ها      و  ببیند که سرر   خوری و   یاران قدیم خود سر بزند و 

ان و زنان مردم  ی     خوری و   فسق و فجور و قماربازی و مال مردم ر دخنر ناموس ساخیر

؟  از طرف آنان به کدام حد رسیده و چطور بوی گند و کثافت شان بالا شده است

که     های    و پن  ها      شیخ  ،ها     پرسم که چرا از وجود ملا      می   یوسفزی از شما آقای    وانگهی

ک    های    عروس  ساختند و اگر قدرت و توانای        می   جوان مردم را در شب زفاف متن 

جسمی و  اجازه  جنش  به  ءشان  را  آنها  زنا  به        ،داد   نمی     را  مردم  باکره  همشان 

ک نمایند      می   شان   های   نوکر  دند تا متن  یا از همان ؟  کنید نمی    در تاری    خ تان یاد       ،سن 

غسل های     پن   شامپایر  و  ویسک  با  بر   کردند می       که  خاک  عام  ملاء  در       لب  ولی 

بودند،       می   خود را شسته   های   مالیدند و از مردم توقع داشتند که آی  را که با آن پا می   

آن گاه درک  .  بنوشند  و  بخوانید  بیشنر  دقت  با  را  غبار  تاری    خ مرحوم  یکبار  شما 

و با      کردند می       چهگان    شحنه   و   انن و بزرگ  هاشا ؟  خواهید نمود که منکرات یعبر چه

ر چه برخوردی داشتند؟  ءمردم بلاکشیده    خودکامه       ،العنایر   مطلق آیا    این سرزمی 
 

      ، گ

چرس در   و       ،قمار       ،قتل نفس       ،ستم و اجحاف   ظلم و       ،لواطت، زنا       ،فساد   ،عیاسیر 

یوسفزی جواب  آقای    بفرمایید ؟  آیند   نمی    جملهء اعمال و کردار رزیله به حساب

ر   بدهید که پس از سقوط حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چرا چنی 

ر به وجود آمد؟ بگویید که در دولت اسلامی   ه بخبر در این سرزمی  سیه روزی و تن 

اکنون در دولت طالب  چهچه می   چرا بالای سر مردم سنگ  .  گذرد      می   گذشت و 

پا    می  را ها     چرا دست   چرخانند؟       می   آسیاب را      را ها     و گردنکنند  می      را قطع ها     برند، 

ه می   ر آورده اید؟   است بر ی  زنند؟ این چه روز و روزگار سیه و تن  سر زن این سرزمی 

ی دارند که  ها      و پل   کنید می         را ویران  آنها  که کرده اند  چه گناهی  ها      مکتب  چه تقصن 

منفجر  را  می  آنان  و    های    بچه.  سازید     زور  به  چرا  را  بازار   مردم  و  از کوچه       عنف 

ان باکره و معصوم مردم را چرا وادار می          آخر ءکه از طبقهسازید  می      ربایید و دخنر

ر پرتاب نمایند ها     عفت شان خود   مکروریان به خاطر نجات عزت و  مگر  .  را به پایی 

ر اکنون کشور ما لانه ر المللی  تروریستان و آدمکشان    ءهمی  نیست؟ کشور ما چرا  بی 

است  ،پخش      ،مرکز کشت مخدر گردیده  مواد  مافیای  و  زمان آیا    ؟ترافیک  در 

بسته قضاوت       آخر  این فجایع وجود داشت؟ ح.د.خ.ا    حاکمیت   با چشمان      چرا 

 را به شیطان فروخته اید؟ مگر آن     ،کنید؟ چه شد وجدان شما می  
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من  دیگر  غسلدربارهء    خوب  شامپایر  با  ایر که  روزه   کردند می      پن  ویسک  با        و 

ی      ،شکستند و از انگریز به کشور ما صادر شدند می    ر این مطلب را  .  گویمنمی    چن 

بار ها     بار  اند ها     و     .  دیگران گفته 
ً
نام احمدشاه عبادی   مثلا به  ارجمندی  نویسنده 

مبسوطی   اند  مقاله  شماره   نوشته  در  باب که  چاپ    ۲۸اندرین  آزادی  ماهنامه 

   دنمارک به نشر رسیده است یا  
ً
بالاحصار »جناب احمدعلی كهزاد در کتاب   مثلا

ان و مرشدایر که در اندرون خانه   « تاریخر آن  های   آمد   کابل و پیش  ر پن  درباره همی 

در  و  داشتند  رزیله  و کردار  خبیثه  بر چهره،    اعمال  را  تقوا  و  تقدس  نقاب  برون 

آن کتاب ارزشمند    ۳۹۴      ،مطالب جالب  نوشته اند که من قسمبر از آن را از صفحه

 : بخشم     می   آورم و به این بحث دلگن  خاتمه     می   در این جا 

ر ”     ء این قصه  .. . » ی    و   تر  مراتب عجیب   ”   ریش سفید شهر سن  بیشنر نکات سری 

این فقن  سیاه چرده ریش سفید که پشتش مثل آتش داغ بود و در پسخانه    ،دارد 

چه دلچسب  داشت؟    به پادشاه شدن شاه شجاع ؟  گ بود       ،شد    می  یک دفعه پیدا 

ایط سری چه کرد؟ و به       می   و پیش از پادشاه شدن خود او در کابل آنهم با این سرر

در  ها     و بسیار حوادیی که بیشنر دست انگلیش ها      قضایای سیاسی و پادشاه گردسیر 

داشت دلچسب   چه  داشت  دخالت  به     های   پیشگوی    ؟ آن  چگونه  او  سیاسی 

روز بعد نامه    چطور چار       ،به سمندرخان   های    بعد از وعده؟  پیوست     می   حقیقت

به شاه شجاع  ر مذکور  آزادی محبوسی  بر  مببر  این     می  برنس  تمام  رسد؟ جواب 

ریش سفید  ”   مانند    ”   تاش کلاه ”   توان یافت که     می  و نظن  آن را در یک جملهها      سوال 

ر  یک از عمل مخفر دستگاه انتلیجنت سرویس انگلیس بود که با نفوذ و    ”   شهر سن 

ر  پول و وسایل مختلف دیگری که در دست داشت در راه    و عمال  تأمی 
 

منافع فرنک

ر بخارا   و این دو .  کرد      می   آن کار    های    و نقشه       ،مثال یک در کابل و دیگری در شهر سن 

   های   پیش آمد و دیگری به مقدمه    [ انگلیس]یک مربوط به وقایع قبل از هجوم اول  

  ۱۲۵و    ۹۵افغانستان دخالت قطع داشت و امروز بعد از مرور  ها      تجاوز دوم آن 

 در تحول امور چه دخالت     می  سال واضح 
 

بینیم که دست جاسوسان مخفر فرنک

 .«عمیفر داشت

کایش خواسته باشند که در مورد این دو جاسوس که مانند   شاه و سرر اگر جناب شن 

ماموریت داشت تا در افغانستان برای حفظ منافع  ها      آن پن  مشهور از طرف انگریز 



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

24 
 

نمایند ها     انگریز  آورند       ،عمل  دست  به  صص  معلومات  کتاب (  ۳۸۹-۳۹۴  )     به 

 .  مراجعه نمایند  . خ۱۳۷۸تاریخر آن طبع سال   های   آمد   بالاحصار و پیش 

کاء  یوسفزی و  ی”   شان در مورد زنده یاد  مسخ نامه  در صفحه یازده     سرر   ”    احسان طن 

ر      : نویسند می        چنی 

ی از آثار علمی مطهری متأثر ... »       و در آثار اسلامی به پژوهش   گردد می       احسان طن 

   های   و در آن خاطرات خود و گمراهی   نویسد می         بالآخره کتاب کژراهه را .  پردازد می   

م به نقد عمیق   ءسپس در اندیشه.  گذارد      می   حزب توده را به نمایش  ر پردازد       می   کمونن 

م دربارهء     های     درس ”   و کتاب قطوری را به نام   ر این کتاب در  .    کند می         تألیف   ”   مارکسن 

بازی  عمیق  نقش  روسیه  بالآخره  و  ایران  در  م  ر اندیشه کمونن  . کند می         فروپاسیر 

سال   در  ی  ر    ۱۳۶۷بالآخره طن  نن  خمیبر  امام  ایران  انقلاب  رهن   محفلی که  در 

ر آغاز به سخن  عمر مرا        آخر  خداوند را شکر گذارم که در   : کند می         حضور دارد چنی 

م برگردم و اسلام مقدس را مشعل راه خود   ر تا از راه تاریک کمونن  هدایت فرمود 

 «...     سازم

ی، خاطرات نورالدین کیانوری دبن  اول حزب توده    ”   کژراهه”   من كتاب   احسان طن 

 ایرج   های     کتای  از فریدون کشاورز و خاطرات و یادداشت  ”   کنم     می   من متهم ”         ،ایران

ی در زیر شکنجه و فشار ها      بسیاری .  سکندری را خوانده ام   های    معتقدند که طن 

آخوند  انسایر  غن  و  سال    های   وحشیانه  همان  در  انقلاب   های   ایران که  ر    نخستی 

دند، مجبور به   ی را به جوخه اعدام سن  اسلامی شان هزاران مبارزی همچون طن 

ر آن کتاب گردیده بود   .  نوشیر

ی حتا قبل از آن که آخوند ها     برخر  ه    های   هم به این باور اند که طن  ، شام تن 
ایرایر

این   ر  نوشیر فکر  بسازند در  ایران مستولی  برفضای محیط روشنفکری  را  تاری  و 

   .  کتاب بوده است
ً
ی   الدین  نور  مثلا کیانوری دبن  اول حزب توده ایران در مورد طن 

ر      : نویسد می        چنی 

را  ...   » زبان  بود و چند  باسوادی  آدم  لحاظ سواد و معلومات  از  ی  احسان طن 

می   خوب  خوب .  دانست      بسیار  را  فارسی  ادبیات  داشت  ومندی  نن      حافظه 

 . داشت با ادبیات قدیمی فارسی هم به خوی  آشنای   می دانست  
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البته با فلسفه اسلامی .  شناخت   می  را جهان  اسلامی و    ءفلسفه به طور کلی و فلاسفه

داشت آشنای    
در مسکو .  بیشنر اجتماعی        ،او  اکادمی علوم  و  مدرسه عالی حزب 

ح مرکزی  جمهوری  . ک. کمیته  در  و  رسانید  پایان  به  فلسفه  رشته  در  را  ش 

ی خود را تا آنجا که به یاد دارم در زمینه فلسفه ملا    ءدموکراتیک آلمان تز داکنر

ازی دفاع کرد  م   ،درباره فلسفه غرب هم اطلاعات کافر داشت.  صدرای شن  ر مارکسن 

م کتای   .  را هم خوانده بود واز آن اطلاع داشت
ر ولی به نظر من اطلاع او از مارکسن 

از لحاظ کارکنر شخصی نظر  .  بود نه اطلاعایر که در گوشت و پوست او رفته باشد 

این  .    ی منوط به این بود که در آخرین ملاقات با چه کش دیدار داشته است طن  

ی حزب ( همه)را   ی در مسایل حزب       می   اعضای اصلی رهن  دانستند که مواضع طن 

اگر آخرین بار با اسکندری دیدار کرده بود، نظر او  .  وابسته به آخرین دیدار اوست

نظر او نظر من بود این        ،اگر آخرین بار با من دیدار کرده بود .  نظر اسکندری بود 

ر گفته است   .«مطلب  است که اسکندری نن 

مصاحبه  از  یک  در  ر     های    کیانوری  چنی  ی  احسان طن  مورد  در    نظر اظهار  خود 

 : کند می  

ی از کیانوری  : سوال   ترسید؟ اگر کیانوری در جلسه       می   اسکندری گفته است که طن 

ی  .  حاصرر نبود حرف بزند  حضور داشت طن 

بیخود   : کیانوری بهمن   می  او  ی       ،خ( دستگن  شدیم ۱۳۶۱)  گوید زمایر که در  طن 

سد     های    در این زمان حزب اعلامیه.  هنوز آزاد بود و دیگر من نبودم که از من بنر

ی است ببینید که او در این اعلامیه چه تعریفر از کیانوری  .  صادر کرد که به قلم طن 

 آن چرندیات را در کژراهه نوشت
ً
ر آدم بعدا باید    این فرد .  و مریم کرده است و همی 

لزل باشد  ر  .  چقدر منر

م و حزب   ر ی در کژراهه تابع تحول فکری او و عدول از مارکسن  سوال: مواضع طن 

 ؟توده است

ی رخ داد   : کیانوری ی پس از دستگن   ؟ چرا به قول شما تحول طن 

ی ندارد، با  دربارهء    بینیم که با وصف آن که کیانوری نظر مثببر      می   در این جا  طن 
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دارد که این تحول فکری )!( پس از آن صورت گرفت که       می   ظرافت خاض بیان

ر کژراهه گردید  ی زندایر شد و در اثر شکنجه مجبور به نوشیر  . طن 

م را  ر کایش نوشته اند که کیانوری کمونن  بعد       ،نظام دنیا   ”   منفورترین”   یوسفزی و سرر

انقلاب اسلامی خوانده است  انتشارایر  .  از  و  که   ”   دیدگاه ”   اما مؤسسه تحقیقایر 

سال   در  را  کیانوری  نظر  ۱۳۷۲خاطرات  برخلاف  است،  ساخته  منتشر  خ 

کیانوری را پس از تحولات عظیمی که جریان چپ در ایران     های   دیدگاه ها      یوسفزی 

ر توضیح      ،با آن دچار گردیده استجهان و   دهد:      می   چنی 

اتحاد    علی الرغمكيانورى  ...   » و  م  ر مارکسن  فروپاسیر  و  ایران  توده  حزب  تلاش 

همچنان از عملکرد حزب توده ایران و حزب کمونیست       ،جماهن  شوروی سابق 

وی معتقد است انقلاب اکتوبر انقلاب اصیل و مردمی  .     کند می      شوروی سابق دفاع 

و   علمی   های   دست آورد بوده  لحاظ  از  را  برای        ،فبر       ،عظیمی   
 

فرهنک و  سیاسی 

یت به ارمغان آورده و از این حیث قابل ستایش است همچنان وی  .  شوروی و بشر

   های    مدعی است که انقلاب مارکسیسبر در شوروی سابق هدفر جز نجات توده 

ر    جهایر داری  سرمایه  زحمتکش از یوغ استعمار و استثمار    نداشته و فروپاسیر را نن 

مدعی است که  مشاراليه  .  نه فروپاسیر مارکسیسمداند  می         فروپاسیر اتحاد شوروی 

در شوروی مانند آتش در زیر خاکسنر اند و با وزش نسیمی خود را  ها     کمونیست

 .« .    . دهند می  نشان 

خیانت       را  حرکت گورباچف  منافع    کیانوری  جهت  در  را  آن  و  معرفر کرده  بار 

وی در مورد بوریس یلتسن پا را از این هم فراتر گذارده  . کند می        ارزیای  داری سرمایه  

یالیسم ده را عامل امن  او معتقد است که يلتسن در اوت ) اگست  .  داند      می   و نامن 

پایگاه   (م۱۹۹۱ از  استفاده  ماهواره  ای  . آی. سی   های   با  و      امریکا جاسوسی     های    و 

کیانوری  آقای    بنابراین.  زد      کمونیست دست به کودتا    های   علیه غول   آنها  هدایت

 . کند می        حکومت یلتسن را حکومت کودتا معرفر 

وزی انقلاب اسلامی مببر بر حمایت      کیانوری از کارنامه حزب توده  ایران تا قبل از پن 

ر تائید  یالیسبر امام خمیبر را نن  وی معتقد است که حزب  .  کند می      از خط ضد امن 

و در مقاطع حساس و    شود می         توده جریانات سالمی در تاری    خ معاصر ایران تلفر 
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ر خدمایر به کشور نموده است  .  مختلف نن 

م را منفور تنها    بینیم که کیانوری نه   می  بدین ترتیب  ر نخوانده  جهان  نظام     ترین  کمونن 

حزب  دربارهء   انتقادی  های   حزب توده و نوشته کنندگان است بلکه در مورد انتقاد  

ر حرف  وی  .  سازد    می  را پنبهها      یوسفزی    های    جالب دارد که تمام رشته   های   توده نن 

 : گوید می        در این مورد 

 شوند:      می   به حزب توده ایران به چند گروپ تقسیمکنندگان انتقاد  ...  »

 این پدیده   : فراریان حزب - گروه اول 
ً
عادی است که پس از شکست و ناکامی  کاملا

،   ها و خطر ها     بزرگ و آغاز دشواری    های   و به ویژه پس از ناکامی  یک سازمان سیاسی

و خطر را  ها    شماری و گاه شمار زیادی از افراد عضو آن سازمان که تحمل دشواری 

برتابند  از آن سازمان رو  افراد برای توجیه فرار و ترس خود .  ندارند  این  از       برخر 

کوشند عملکرد حزب یا سازمان مربوطه را مورد انتقاد قرار دهند و در این راستا می   

 . افزایند      می   سازند و هر چه دلشان خواست به آن     می   ”   کاه کوه ”   از 

ر تعداد این فراریان و بهتان زنان اندک نیست و  د.خ.ا    گفتبر است که در حزب) نن 

بینیم      می   شویم و      می   تعدادی از آنان آشنا    های   با نام  ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”   ما در  

که چگونه برگذشته خویش خط بطلان کشیده اند و برای بقای خویش چگونه به  

م خشک  ر  (. تبدیل شده اند ها      بلیغایر اخوایر تهن 

  ”   چریک فدای  ”   مانند حسن ضیا  شود  می      آگاهی   نا  گناه و ی     شامل افراد   : گروه دوم

ی که از رویداد ...      و  ر  با تکرار بدگوی  ها     که با اطلاعات ناچن 
دیگران     های   دارند بیشنر

 .  دهند، عملکرد حزب توده ایران را یک سره لجن مال کنند      می   به خود اجازه 

ایران توده  خورده حزب  دشمنان سوگند  شامل  دکنر  شود  می      گروه سوم:  مانند 

!  ...   مدیر و  الدین  چون دکنر جلال  ،او   ”   حزب زحمتکشان”   مظفر بقای  و اعضای  

برابر  ) این دشمنان قسم خورده در  ر د.خ.ا  .    مقدس حزب   والا و    هایآرماناز      نن 

شاه  می   ر داکنر صیب خودمان شن  توان لست طویلی تهیه کرد که یک از آنان همی 

 ( . یوسفزی است

 سنجای  ”   م: شامل کسایر مانند  چهار گروه 
این افراد که  .  و همانندان اوست  ”   دکنر
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برای    ،خود و گروه شان در این و یا آن شکست به صورت مؤثر دخالت داشته اند 

ر خود به لجن پراگبر علیه حزب توده ایران دست  .  زنند      می   فرار از مسؤولیت سنگی 

ر   شامل  : گروه پنجم تاری    خ    ”   محققی  بسیار جالب    ءنمونه.  است  ”   بررسی عمیق 

 به نام  
ً
ا سیاست و سازمان حزب توده از  »توجه کار این گروه اثری است که اخن 

 .  چاپ و منتشر شده است «آغاز تا فروپاسیر 

شامل   ششم:  سوگند     هایسازمان  گروه  دشمنان  یعبر  یالیسبر  امن   
اطلاعایر

که حزب    سازمان ها این  . شود    می   مانند ما  های     مبارزات ملی و مردمی کشور   ءخورده 

اثر    ”   ها     سربزنگاه ”   دانند، بیشنر در       می   توده ایران را یک از دشمنان آشبر ناپذیر خود 

درخشان افشاگرانه به نام خود به طور مستقیم و یا غن  مستقیم و به نام دیگری  

 .  ساخته اند  منتشر 

این گونه نوشته   از  اثر  ر ”   آخرین  امنیت    ”   کوزیچکی  افش خاین و فراری سازمان 

اطلاعایر    هایسازمان  این اثر که زیر نظر  .  شوروی است که به انگلستان پناه برد 

و   از صافر   و (  ۶.  آی. ام)یعبر      امریکا انگلیس  و  تهیه شده  آنها  غبارآلود    های    سیا    

منتشر  ده  نامن  فرار  از  پس  ده سال  به  نزدیک  یعبر  پیش  است، چندی  گذشته 

نمونه .  گردید  اثر مانند  این  با چند سطل آب گل  ”   دیگر     های   در  یک ملاقه شن  

و بدگوی  به حزب توده ایران عرضه    اتهام     در هم آمیخته شده و به منتظران  ”   آلود 

این گروه تا آن جا که من تا کنون آشنای  پیدا کرده     های   نوشته میان      . شده است

ین شمار را دارا   فراریان و وازده   های    نوشته       ،ام . باشند      می   گان از حزب توده ایران بیشنر

ر از حزب در سال     های   این دسته با نوشته  ی خلیل ملکی    ۱۳۲۶منشعبی  به رهن 

ناشناخته   آغاز  افراد  با نوشته  از آن با  ی   و  آینده و پس  زیر نام گذشته چراغ راه 

کشاورز     های   نوشته  متهم ”   فریدون  اسکندری ”   کنممی      من  ایرج  خاطرات   ،،      

خامه  انور  و   ای  خاطرات  ی  احسان طن  با کژراهه  و  دنبال شده  دیگر  اثر  و چند 

ولی این روند قطع نیست این روند بازهم  .  پذیرد    می  مهدی پرتوی پایان   های    نوشته 

 .  دنباله خواهد داشت

نوشته خواننده    های    در  به  تقدیم  که  اندازه   کنممی      گان  دروغی   تا  واتهمات  ها      به 

اما به دید من بسنده  .  این آثار پاسخ داده شده است   های   ناجوانمردانه و تحریف 
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ورت است که در جزوه ویژه  نگاه شود  .  کالبد شکافر شود ها      این دروغ ی   نیست و صرر

 .  خاطرات نورالدین کیانوری ۲0-۲1به صص 

تا    ۱۹۷۰ایرج اسکندری یک از بنیادگرایان اصلی حزب توده که مدت نه سال از  

ی نظر   ۱۹۷۹ دبن  اول )منشر عمومی( حزب توده ایران بود در مورد احسان طن 

ندارد  در کتاب  .  مساعدی  اسکندری   های   یادداشت»او  ایرج  ر   «پراگنده        چنی 

 : گوید می   

ی حبر خود کیانوری هم عقیده اش این بود که او ضعیف...   »    ترین  اما راجع به طن 

ی جوان هژده ساله بود       ،وقبر در زمان شاه ما را گرفتند .  آدم است ما آن موقع  .  طن 

همه را گفت، ...   تا پیاز       دانست از سن  می    هرچه      ،یک کشیده به او زدند       ،ناظر بودیم 

ر زیادی هم  شش        ،پنج       ،دانست     می   که ی   دانست ولی خوب تا اندازه   نمی    البته چن 

این فروهید برای این که  ...   انداختند   ”   فروهید ”   نفر را گن  داد بعد او را به سلول  

      کاری بکند که عفوش بکنند خودش را به طرفداری از فاشیسم زده بود و در زندان

ی را در سلول او انداختند .  فاشیست هستم  گفت من طرفدار هیتلر و می    بعد .    طن 

ی فاشیست شد  بعد از این که او را از سلول فروهید به فلکه و  .  از دوسه روز طن 

این  . متوجه شد که جریان طور دیگریست، دوباره کمونیست شد      ،پیش ما آوردند 

     ،کند می  ن او خودش استدلال. آدم محفوظاتش بیشنر از معقولات و فهمش است

گفت    می  و ئو مائیر ولی در سابق ما  البته حالا .  گوید رفیق فلان این را گفته   می  به همه

  بد صحبت . استبرایش آسان ها    این کار .  می آورد    [ و از مائوتسه تونگ ] نقل قول 

ر       ،کند می  ن      ، ولی آدم دورو   کند می         این ظواهرش جلب .    نویسد می      البته خوب هم چن 

کاری    کند می   ن  هیچ وقت جرأت.  مذبذب و از نظر اخلافر بسیار عقب افتاده است

 .« است اندازه ترسو ی   . بکند 

کتاب خاطرات ایرج اسکندری در مورد کتاب فرو پاسیر نظام    ۱۷۴  -۱۷۳    در صص

ر  احسانداری سرمایه   ی چنی   : خوانیم می        طن 

همان موقع به او گفتم، آنموقع  .  ئیت تعریف کرده بود هااو در این کتاب از ب...   »

ی تو یک جا ارایر را  .  هنوز صحبت خمیبر نبود  یک جا  نوشته ای    گفتم رفیق طن 

را هاب نیست.  ئیت  تبلیغ خوی   ما  برای حزب  این جا  .  این  در  دارد که  لزومی  چه 
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فر است      آخر  گفت .  ئیت را بکبر هاصحبت ب فر بوده .  این یک جریان منر       ،گفتم منر

از ...  ولی از نظر سیاست صلاح مان نیست این را بنویسیم  ؛ یا هر چه بوده ]بوده[ 

.   گفت من با تو موافقم      می   عقیده بود، برای این که به همهی     نظر عقیده هم به کلی

   
ً
این  ها      گوی  شوروی    می  راستگفت       می   هم  او ...      فلانها      گفت شوروی    می  یک  مثلا

   های     که در تلویزیون گفته در حقیقت همان حرف    های    این حرف .    جور و آن جور 

زده  نگفته       ،است که همیشه  ر جدیدی  آنموقع  منتها    .  استها      همان حرف       ،چن 

ر حال هم       ،را علبر کرده ها      حالا آن      ،گفت     می   یواشک  گفت هر چه رفقای    می  در عی 

موافقم آن  با  من  بگویند  اسکندری.  شوروی  ایرج  دیگر  جای  کتاب  دربارهء    در 

ی طن  می  کژراهه  و      او کرده  به  مستقیمی  حملات  ی  طن  آن کتاب  در  گوید که 

 : است ای باطل انور خامه  های    را تکرار نموده که حاصل پندار  های     افسانه

ی در روزنامه اطلاعات تحت عنوان     های   نوشته...   »   ”    کژ راهه    ”   اخن  احسان طن 

ر که حاوی حملات مستقیم به شخص اینجانب و تکرار افسانه    های   و پندار ها     نن 

ی است ءبه وسیله ای باطل خامه ر جانبداری از انور خامه . طن  با روشبر   ای درعی 

عیان  منشاءتمام   را  تبلیغات  این  می  واحد  به کتاب.  سازد      ای خامه   های    نگاهی 

ی چه گفته و چگونه او را رسوا ساخته استدربارهء    بیندازید که وی .  احسان طن 

ی ملاحظه او را  ام از او یاد  کند می        پس چرا طن  ؟ تردیدی نیست که کند می        و با احنر

س گماشتگان      می   ”    وزارت ارشاد اسلامی”    تواند اطلاعات جالب  در این باره در دسنر

ت قرار دهد  یه .«وادی حن   خ ۱۳۶۲بهمن   ۲۵کیهان     : نک به نشر

  نظر قاطع نموده اظهار  سقم این سخنان،    صحت و دربارهء    اما، در حالی که  و 

راهی پایه داری   چهار آن روز و روزگاری که برسر هر    ر باید گفت که د      ،توانیم   نمی  

بود و صد  به  ها     برپاشده  توده    هایآرمانو هزاران جوان وفادار  و  ها     صد       ،حزب 

خلق  فداییان  به  وفادار  جوان  احزاب      ،هزاران  به  وابسته  غن      روشنفکران 

فر    ،ن  هاآزادی خوا       ،سیاسی   هایسازمان   دموکراتان و طرفداران یک نظام مدیر و منر

ی شکنجه دیده که در سلول   ،کردند می      برق آویزان   های    و پایه ها     را از دار     های   طن 

ش کرده بودند  در محفلی که آن    ؛  وحشت ناک قرون وسطای  آخوندی خرد و خمن 

ر دیگری به جز آن چه که برایش   ر حضور داشت، چه چن  دیکتاتور خون آشام نن 

بودند  اما      می    ،دیکته کرده  نماید؟ و  بیان  ی در  دربارهء    توانست  این که کتاب طن 
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فقط  باشد،  داشته  هم  بسیار کوخ   رول  روسیه  در  م  ر اندیشه کمونن     فروپاسیر 

ر این جملات مست و می   .  الست بوده است  توان گفت که یوسفزی در موقع نوشیر

  !! ر  همی 

ی بزرگوار  ها     جناب یوسفزی، حالا پس از این حرف  افات طن  خود بگویید که اعنر

با وصف آن    -  ید دان نمی      شما همینقدر همآیا    ؟چه کار   «اردو وسیاست»را با کتاب  

اساسنامه، اهداف       ،عمل  ء الكمالات هستید که حزب توده ایران برنامه  که جامع

ایط خاص زایش و پیدایش خود     های   شعار       ،دور و نزدیک  یک و سرر ر اتن 
مقطع و اسنر

  چون»  : بنابراین هنگامی که نوشته بودید .  متفاوت است    د.خ.ا  ح.   را دارد و از بنیاد با 

از آقای   آنها  عظیمی متأثر  تهمت   نمی    فکر   ”   «هستند      بندید و دروغ    می  کردید که 

ی  که به شما بگوید قباحت نگاری هم اندازه   شود می         و یک روزی کش پیدا   گویید می  

 .  دارد 

خویش    ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”   در صفحه پانزدهم  !  یوسفزی و دوستان قلمزنش

اهداف   بر  نقدی  فرهنگ ضعیف      «اردو وسیاست»زیر عنوان  از  دیگر  بار  یک 

ر  دارند     می   خویش با دادن دشنام به دیگران پرده بر   : نویسند می         و چنی 

و  ... » او  آتشر که  در  ملت  ایظ که  سرر در  عظیمی  چرا  اینجاست که  سوال 

ر کاری دست      می   تا حال       ،همکارانش افروخته اند     های   زند و روس    می  سوزد به چنی 

  «. دهد      می   وحشر و همکاران مزدورش را برائت

و    داند  نمی  باز هم دلم برای این ناقد دلن  و گستاخ که حتا تعريف ملت و دولت را 

 در جای  که 
ر زرکوب نویسنده و دانشمند بنام ایرایر  عبدالحسی 

به قول جناب دکنر

ندارد  سکوت   نمی    خموسیر       ،معرفبر  حقیقت  زیبای   و  عظمت  برابر  در  و    گزیند 

ر .  سوزد می    ،   کند می  ن چنی  مورد  این  در  خویش  ادی   نقد  در کتاب  زرکوب        دکنر 

 :  نویسد می   

و کار  » زحمات  تمام  دم  یک  در  باشد  و گستاخ  دلن   قدر کفایت  به  منتقد  اگر 

کافر است که منتقد از دستور  ...   دهد      می   اد بکشد و بر    می  نویسنده را خط بطلان 

ستان اطلاع داشته باشد تا آن معلومات را در کتای  که مورد    زبان به قدر شاگرد دبن 

  كلمات و   ”   لايجوز  يجوز و ”   در باب       ،کند و به اصطلاح ادیبان   ”   تمرین ”   نقد اوست  
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اما اگر آن کتای  که موضوع نقد او است اثر محتشمی صاحب .  الفاذ بحث کند 

انصاف      ،نفوذ است  به دیده  اگر     می  آن وقت است که منتقد دلن  در آن  نگرد و 

ی ی واقع آن است  .  پوشد      می   از آن چشم   عیب  و نقصی در آن هست به دلن  دلن 

که انسان جرأت آن را داشته باشد که در آنجا که معرفبر ندارد خموسیر برگزیند و  

ل نقد  و ا.  ج  9-11نک به صص    .«در برابر عظمت زیبای  حقیقت سکوت نماید 

ر زرکوب چاپ    عبد الحسی 
 .  م تهران چهار ادی  تالیف دکنر

یست      ،فرماید      می   همان طوری که استاد زرکوب      ،بلی  از همان        ،یوسفزی آدم دلن 

د ملت چیست و دولت کدام است، تمام  دان نمی      گستاخ که در حالی که   های    آدم

در حالی که منظور او دولت و نظام حاکم آن وقت  . پندارد      می   ملت روس را وحشر 

  دارند:  ی  جداگانه   های   تعریف ها      یوسفزی این مقوله آقای    بلی .  باشد تواند  می      روسیه

اک پایدار    : ملت  است از افرادی که مظهر اشنر
 

  ملت گروه بزرگ
 

      ،اقتصادی  زندگ

 آبای  
ر ر و آداب است      ،ادی    زبان      ،سرزمی   .  آگاهی به تعلق اتنیک مختصات روایر سیر

اجتماعی   نهاد یک    : دولت اساسی    ، است    مهم  افزار  طبقایر  جامعه  در  دولت 

این افزار   ،که از جهت اقتصادی مسلط است  ی    طبقهیعبر  .  حاکمیت سیاسی است

ر  را برای   دیگر دولت ماشیبر    ء یا به عباره.  برد      می   سلطه سیاسی خود به کار تأمی 

ر بدینقرار .  است برای حفظ سیادت یک طبقه بر طبقه دیگر   ساختمان این ماشی 

 است: 

 دستگاه بوروکراتیک )کارمندان(  -1

ر    کند می      مسلح که دستگاه بوروکراتیک را کمک   های   قوت -2 تا بتواند قوانی 

و  وضع  خویش  سود  به  را  مقررات  پلیس،  .  اجراء کند   و  ارتش،  مانند 

 . امنیبر   های   ژاندارم و سایر قوت 

جزا     های   دستگاه      ها  ، بخش دیگر دولت عبارت است از محاکم، سارنوالی -3

 .  ها زندان و   ها یا کیفر مانند تادیب خانه 

ها     یوسفزی، شما که ملت روس را وحشر خطاب کرده اید به این سوال آقای    بلی

   : پاسخ دهید 
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آیا    هنگامی که دولت انگلیس به طور متناوب به افغانستان لشکر فرستاد  -

نیات بورژوازی در حال    سیاسی و   ءاین حرکت در واقع خواست آزمندانه

انگلستان مردم  و  ملت  خواست  یا  بود  انگلیس  حاکم  و  اگر    ؟توسعه 

اوار ا تواند می     ملت انگلیس آیا  خواست دولت انگلیس بود، پس نت    هاسرر

 باشد؟

ها     زمایر که دولت فاشیسبر هیتلر دست به جنایات هولناکی زد و ملیون -

دولت فاشیسبر هیتلری را  آیا    آدم سوزی فرستاد،   های    یهود را در کوره 

اعمال   آلمایر با ها     باید محکوم نمود یا ملت آلمان را؟ در حالی که ملیون

ر   با نظام و سیستم دولبر و ماشی  و  او مخالف  و کردار هیتلر و دولت 

مخالفت هیتلر   
 

پس    کردند می       جنک را  آ،  آلمان  ملت  داریم که  حق  يا 

 ؟  وحشر خطاب کنیم

از    - - و تهاجم  پس  افغانستان   های   نن  به  اتحاد شوروی سابق  آیا    مسلح 

تعرض   از  پشتیبایر  به هواداری و  ک  ملت روس در یک خواست مشنر

 
ً
مثلا دادند؟  نشان  خود  از  حرکبر  تظاهرایر  های     میتنگ    کدام  یا  یا        ،  و 

ایر  آندری  آیا    که از آن حمله، پشتیبایر و دفاع کرده باشند؟   های    سخنر

این    سخاروف شخصیت ملی و  برابر  اض در  به خاطر اعنر نامور روس 

 تعرض سرش را به زیر تیغ یک خطر حتمی قرار نداد؟

خون کشانیده شد و یا عراق پیوسته و ظالمانه و اگر دیروز ویتنام به خاک   -

  دهد می     انجام داده و انجام    امریکا   این اعمال را دولتآیا  شود،   می  کوبیده

 را وحشر خطاب کرد؟     امریکا توان مردم یا ملت     می  ؟ پس آیا   امریکا یا ملت  

توان مثنوی هفتاد من کاغذ نوشت ولی به گمان من بس     می     ها از این نمونه  

ر این مثال.   است یوسفزی و یارانش  آقای  آن بود کهها     البته منظورم از نوشیر

ر  نصری حق شناس  آقای    در چندین جای نقد مفلس شان سخنان تعصب آمن 

ر  تکرار       ،وحشر خواندن یک ملت مسألهرا در مواردی گوناگون از جمله همی 

در  .     اند شمرده ها     و نشخوار نموده اند و حتا این ناتوان را وکیل دعوای روس 

را مطالعه    «اردو و سیاست»ن و کسایر که با مغز سرد کتاب    هاحالی که آگا 

  ها      نموده اند، به نیکوی  دانند که این ادعا 
ً
اساس است و در  ی     دروغ و کاملا
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 .  شود    نمی  زمینه سندی و مدرگ در کتاب دیده

  ء اردو وسیاست در سه دهه»يوسفزی و دوستانش اهداف نگارش و انتشار کتاب 

ر  «اخن    : آورند      می   را به زعم خویش چنی 

 احیای مجدد حزب دیموکراتیک خلق )حزب کمونیست(  .1

 .  به وجود آوردن شخصیت محوری در رأس حزب مذكور  .2

  ح.د.خ.  ا  ت دادنئبرا .3

ر ارزش یاهم  ی    .4 امان ملت  ی     ءده ساله و مجاهده  چهار     جهاد    های   ت ساخیر

 .  روسیه شوروی و مزدورانش قهرمان افغان در مقابل تجاوز 

ر قهرمانان و حماسه سازان اسلامی .5  . مسخ حقایق تاری    خ و نادیده گرفیر

ک کارمل    ترین سفید کردن روی خود و سیاه  .6  چهره تاری    خ بن 

ر   نویسند  می    آنان      ،بلی     مجدد   یاحیا  «...   اردو وسیاست در »که یک از اهداف نوشیر

سم کهمی     . است   ح.د.خ.  ا  ر یک کتابآیا    خواستم از ایشان بن  تا کنون کدام        ،با نوشیر

ر مثالی آورده توانستند  جهان  حزی  تولد و یا احیا شده است؟ اگر حتا در سطح   چنی 

یوسفزی  آیا    دیگر این که  . در آن صورت این ادعای شان قابل قبول خواهد بود 

چه وقت و توسط چه کش منحل شده بود که حالا  ح.د.خ.ا    که  تواند  می      گفته

بات   دوباره احیا شود؟ این درست است که پس از سقوط حاکمیت حزب ما صرر

درست است که بعصیر  .  کسایر راه شان را گرفتند و رفتند .  شدیدی را متحمل شد 

از شخیت    های   از آدم  نام برخر  به  حزی  حلقات کوچک را تشکیل     های    سودجو 

ی به نفع   دادند و با استفاده از عواطف رفقای حزی  به تجارت سیاسی و  سرباز گن 

ر حلقه.  دار و دستهء خود پرداختند     ها   و محفلها      این هم درست است که همی 

تمام کاسه نا   جای   ها      و کوزه ها      مردانه  به  را  و کار  شکستند  خود  حزب  برسر  را 

   نان حزب  دشم   ترین  رسانیدند که با قسم خورده 
ً
جناب شما همصدا شوند و   مثلا

.  که حزب مرده باشد    شود نمی   ولی این دلیل.  نمایند     نامه تان تعریف و تمجید   از سیه

تا درباره نیست  ور  دارد و صرر یا کتاب  ء حزب وجود  و  آن کتای   نوشته   های     احیا   

 .  شود 

نظر  به  شد که  یادآور  باید  را  نکته  این  می  همچنان  نظر  آقای    رسد     از  یوسفزی 
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   .  اصطلاحات آشنا نیستند    ترین  ترمینولوژی سیاسی با ساده 
ً
  ”    انحلال ”   با واژه   مثلا

  قدرت سیاسی را از دست ح.د.خ.ا  بنابراین باید به او تذکر داد که بلی ؛ ”      منحله ”   یا  

پس کاربرد  .  انحلال خود صادر نکرده استدربارهء    اعلامیه رسمی  داد؛ ولی هیچ

ر .  رود    می  یک خبط ذهبر به شمار   ”   منحله  ”   واژهء   .  رود   نمی    زیرا که حزب هر گز از بی 

نامش   است  برنامه   تغین   ممکن     های    شعار       ،مقطع   های   سیاست      ،بخورد، 

یک و خواست  ر اتن 
ایط و اوضاع   های   سنر ه تعدیل کند و یا  پیش آمدش را نظر به سرر

بدهد؛ اما یک بخش جامعه با جریان فکری  که چندین دهه در آن جامعه    تغین   

ر خواهد رفت     ،زایش و پیدایش یافته و تکامل نموده است   ؟ چگونه از بی 

ی یک حزب یا  آیا    برگردیم به این مطلب که یک شخصیت محوری را برای رهن 

توان در یک اثر یا یک نوشته خلق و یا معرفر کرد؟ به پندار       می   یک سازمان سیاسی 

ر امری امکان ندارد .  است  من پاسخ نه زیرا که شخصیت محوری در یک  .  نه چنی 

     ،در گرما گرم حوادث       ،خودش در جوشاجوش مبارزات       ،حزب چپ و دموکراتیک 

ر   ها در کوران رویداد  وزی ها      شکست      ها  ،، جنگ و ستن  مانند  .  کند می         ظهور ها     و پن 

ک کارمل که یاد و خاطره اش گرامی باد  ر    ؛ شاد روان بن   که همی 
نه مانند آن کسایر

به دماغ شان خورد  ناخوسیر  باد  ر قرض کرده  که  نن  دیگر  پای  برقرار   ،دو  را  فرار 

 .  کنند می          ها دهند و حزب را به امان خدا ر    می  ترجیح 

ولی   . که عظیمی تلاش کرده است تا حزبش را برائت دهد     نویسد می     آقای یوسفزی 

ده دست داده است آقای   من از .  این هم یک توهم ذهبر دیگری است که به نامن 

برهه   کش که وقایع و آیا    پرسم که     می   یوسفزی  تاری    خ کشور  ی   حوادث غمبار  از 

نكات    و      کند می        آورد و بررسی     می   قلم   ء خویش را که خود شاهد آن بوده به رشحه

تحلیل و بررسی تاری    خ  آیا   شود؟    می  سازد چه جرمی را مرتکب    می  تاریک آن را روشن

بدون انتقاد        ،اداره    های   بیست ساله اخن  افغانستان بدون تحلیل و بررسی شیوه 

ان حزب   های   و کنشها     روش  آن  و ها      کدر       ،رهن  ر        ،صفوف  برجسته ساخیر بدون 

به ها کژی      ها  ،کاسبر   ،ت  هااشتبا  بدون  یا  و  و  ها      دست آورد کشیدن     میدان    ، 

وزی  آن امکان دارد؟    های    پن 

آری جناب شما که سع کرده اید با تصنیف و طبقه بندی خیالی برای یک بحث  
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 طرح
 

شما برنفس        آخر  . کنید، سخت در اشتباهید    می  دراز دامن آجندای ساخته گ

اندازید که به شما دست داده     می  بلکه به توهمایر چنگ  ؛  کنید  می   ن  بحث  ”   اثر ”   

ر مبحث.  است هزار    که تعداد اعضای حزب را پنج  نویسد می         شما در جای  در همی 

البته که این یک توهم  .  داد      می   وطنفروش و خ  و خ  تشکیل  عياش و   نفر فاحش و 

هم .    است اگر کور  می  شما  پنج می دانست       بودید     حزب  اعضای  تعداد  هزار   ید که 

و  ستایر   ؛نیست...   فاحش  وطنن  نفر  هزار  هزاران  به  می  بلکه  رفاه      برای  رسد که 

این کشور  شگوفای   و   
ترفر و  می   اجتماعی  و        دست  یجان هارزمند  از  را  ین       شن 

در     الله  شوم که بنا برگزارش رسمی دوکتور نجیبیادآور  خواهم به شما  می     . دهند می   

حال  .  رسید      می   نفر ۱۷۳۶۱۴  (۱۳۶۹سرطان    ۴  ) ح.د.خ.       کنگره دوم حزب اعضای

    نفری باشد که به صورت طبیع   چهار   ءاگر یک عضو حزب دارای یک خانواده 

توانند هواداران سرسخت حزب را تشکیل دهند، و همچنان اگر متحدین سیاسی می  

یم       ،قومی، ملیشه   های   قوت      ،حزب  بینیم که تعداد  می         ،دفاع خودی را در نظر بگن 

که در تاری    خ  گردید  می      ن بالقوه آن بیش از یک ملیون نفر   هاهواخوا   اعضای حزب و 

 یوسفزی؟ آقای  مگر نه. معاصر افغانستان نظن  ندارد 

ات   ر   نویسند  می        ، شود نمی   مسخ  تاری    خ نویسندگان  حصرر نوشیر اهداف  از  یک  که 

ده ساله در مقابل   چهار     جهاد    های   این است که ارزش   «...      اردو وسیاست»کتاب  

را   اتهام   ولی من این. اهمیت جلوه داده شود ی    تجاوز روسیه شوروی و مزدورانش

رد  ر  در    کنممی      نن  سیاست«  ”   زیرا  و  را    ”     جهاد نفس  ”   دربارهء  اردو  ی  ر چن  ر  چنی 

 داشت   های     ارزش    جهاد یوسفزی نخواهد یافت؛ ولی این نکته گفتبر است که اگر  

حالا  .  را انکار کرده نتواند ها     باید در تاری    خ ثبت باشد چندان که هیچ کش آن ارزش 

مسلح شوروی سابق بنابر هر مصلحبر که بود به وطن ما آمدند و     های   اگر قوت 

نامد من       می     جهاد    های    را ارزش   مسألهبنابر همان مصلحت برگشتند و یوسفزی این  

تاریخر    ءو اسباب موجبهها     حرفر ندارم ولی اگر با در نظر داشت حقایق و واقعیت

تا  ایظ که  سرر و  عوامل  این   و  به  افشاشده  می   نگاه کنیم  مسألهکنون  بینیم که       

خود را از کشور ما عودت   شوروی سابق را عوامل دیگری هم وادار ساخت تا قوای 

تصور .  دهد  دارند که  وجود  یوسفزی  جز  به  هم  دیگری  کنند  می         امروزه کسان 

.  مرحوم وادار به ترک کشور نمود     الله  شوروی سابق را تیم پنج نفری داکنر نجیب 
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تا آخرین لحظه به شوروی و     الله  ولی حقایق تاریخر ثابت سازد که دوکتور نجیب

این کشور    آنها  خواست تا   نمی    هم  لحظهنظامی اش متک بود و برای یک     های   کمک

 .  را ترک بگویند 

ر از      شما به صورت واضح و شفاف گفته آیا    : یوسفزیآقای    ولی یک سوال دیگر نن 

ارزش می   ویران چهار     جهاد دیگر     های   توانید که  وطن  بود؟  چه  ساله  مردم        ،ده 

ر شده و برباد رفته؟ یا ارزش       ،سیه روز   مردم آواره و       ،پریشان دیگری     های   مردم توهی 

توانید     می  با خن  نیست؟ آیا   آنها  هم وجود دارد که به جز از خود شما کس دیگری از 

 را برشمارید؟  ها     آن ارزش 

کایش  برای سفید کردن    « اردو وسیاست»که مؤلف کتاب   نویسند  می    یوسفزی و سرر

است زده  این کتاب  ر  نوشیر به  دست  تاری    خ  در  خود  آقای    از  خواستم  می   . روی 

به   ورت  است که صرر را مرتکب شده  جنایبر  ناتوان چه  این  سم که  بن  یوسفزی 

باشد  داشته  تاری    خ  در  خود  روی  حجبر .  سفید کردن  سندی،  شما کدام       ،مگر 

ر در        ،عکش      ،نوار گفتگوی        ،شاهدی امضای  به دست دارید که برمبنای آن چنی 

اند  که   ای  مگر نشنیده!  جناب      ،بلی ؟  کنید می         فشایر  به دیوار گفته    خاک خشک 

شما را    آنها  د؟ دیگر این که مگر شما وکیل مردم افغانستان هستید؟ و پچس   نمی  

ر ایدیولوژیک تان  نثار مخالفی  ا  انتخاب کرده اند که گلو پاره کنید و فحش و ناسرر

ر اکنون  )؟  کنید  در کابل    ۱۳۸۵سنبله         ها  ،هنگام مرور این نبشته  - باری اگر همی 

شما در     های   الرغم گلو پاره کردن  باشید خواهید دید و خواهید شنید که مردم علی 

 (. کنند می        با چه نفریر از شما یاد      ،این مجله و کتاب و آن رادیو و تلویزیون

کاء  آقای یوسفزی و  بیست سال اخن  را به دوش     های   که کور کورکورانه تباهی    سرر

به آتش کشیدن       ،را که جز سوختاندن مکاتب    جهاد    های   اندازند و ارزش می   ح.د.خ .ا.  

پل      ،مراکز صخ  ر  ساخیر پایهها      منفجر  ر کانال    های    و  ساخیر مسدود  و     های   برق 

و کاریز  نبود    های   آبیاری  دیگری  ر  افغانستان چن  بلا کشیده  مردم  توانند  می   ن       ،آب 

جنگ روایر  ”   نگاهی انداخته اند به کتاب  آیا    . برای آگاهی خواننده به نبشت درآورند 

م  ر یالن  محمد  تأليف    ”   امن  کای تان در     می  همان کش که  ،  ودان  فقن  توان او را یک از سرر

ر   سرخ    های    زیرا در کجای کتاب نیست که از دشنه.  به حساب آورد مسخ نامه  نوشیر
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 او و   و . او برای قوت بخشیدن به استدلال تان نقل قول نه کرده اید 
ً
جناب   انصافا

ده   ر اینجا و آن جا با اشاره و کنایه از این شهکار تان اسم نن  اسحاق خان توخر نن 

آتشه  . اند  دو  از  یک  روزگاری که  و  روز  آن  در  ودان  محمد  فقن  این     ترین  باری 

اشغال  »نوشت که     می  و ها      چهره    ترین  امروز یک از سیاه     بود و نه مانند ها      ”   سرخ”   

و   شوروی  علیه  م  ر یالن  امن  است که  دروعیر  ین  بزرگنر شوروی  توسط  افغانستان 

 : نوشت     می     جهاد    های   دست آورد دربارهء  «.   افغانستان آزاد و مستقل گفته است

؟ ضد انقلاب صادر  کند می      به کدام منظور استفادهها      ضد انقلاب از این کمک »

     ، به کشتار مردم افغانستان اعم از اطفالها      شده از خارج با استفاده از این کمک

مردان      ،زنان ست      ،پن   وطنن  پیشقدم،        ،روحانیون  کارگران   ، کوپراتیفر ر  فعالی 

       ،مامورین دولبر 
 

ستان      ،کارمندان فرهنک ه وطنن  به تخریب مناطق  .  پردازند      می   وغن 

تولید  مراکز  خرمن       ،و  و  مزارع  به  زدن       ،ب مکات      ها  ،پل       ها  ،تخریب سرك        ها  ،آتش 

     حامل مواد غذای  و استهلاکی برای مردم    های   و چپاول قطار ها      مساجد، شفاخانه

ضد انقلاب تا کنون )حوت  ها      باوسایل دست داشته به وسیله این کمک .  پردازند می   

عراده موتر    ۸۰۰      ،مرکز صخ اساسی  ۱۱۱شفاخانه،    ۳۱مکتب،    ۱۸۱۴(  ۱۳۶۳

دولبر  باربری  ر   ۱۴      ،بزرگ  لی   
منر مخابرایر    های    هزار کیلو  شده    ۹۰۶      ،تمدید 

و   آی   برق  مرکز  چندین  قسمی  تخریب  و  نموده  تخریب  را  دهقایر  کوپراتیف 

داده  صنعبر یا استخراخ  را انجام        ،پروژه تولید زراعبر ها     کمپلکس انتقال برق و ده 

میلیارد      ۳۵که ارزش مطلق خسارات مجموعی وارده از این مدرک به بیشنر از  اند  

سال قبل از  (  ۲۰انکشافر طی )   های   افغایر برابر به نصف مجموعی سرمایه گذاری

 ما با کار   اگر چه قسمت اعظم خسارات وارده را زحمتکشان کشور .  رسد      می   لابانق

کمک از  استفاده  با  و  استعدادشان  و  و  نن  تمام  صادقانه،  وقف   ،    های    پیگن 

اتحاد شوروی     های   کشور  ما  خلق  دوست كبن   به خصوص  برادر سوسیالیسبر 

ان نموده اند اما خلق کشور ما بخوی   م ایالات متحده  می دانند        جن  ر یالن      امریکا که امن 

به همدسبر ارتجاع منطقه و ارتجاع داخلی به توطئه آغاز و ادامه جنگ اعلان 

را وحشیانه به آتش    آنها  طولایر رنج وزحمت    های   ثمره سال       ،ناشده علیه کشور ما 

م ”     -   ۱۷۴  ص«  . کشیده است ر یالن   امن 
محمد  تالیف و تنظيم        ،”   جنگ روایر   فقن 

 . حزی  کابل ءمطبعه ۱۳۶۳چاپ اول حوت . ودان
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یم که  هادست آورد اکنون اگر این   ودان،  آقای    )!( را حتا در همان مقطع در نظر بگن 

با اخلاص وارادت خاض از کشور  سوسیالیسبر و دوست کبن      های   در زمایر که 

یاد  شوروی  اتحاد  ارتجاع     های   و کشور     امریکا و  کرد       می         خلق کشورش  را  منطقه 

یم و یک محاسبه ساده در    ، اشاره کرده است  آنها  نامید به     می   منطقه در نظر بگن 

کایش که  ها     مورد تخریب مکاتب و آموزشگاه  را نوشته اند  مسخ نامه  بایوسفزی و سرر

دهیم  هنگام       می   انجام  و   ۱۳۶۳الی سال  تنها      جهاد بینیم که  هزار  یک  تعداد  به 

ر دولت حریق و تخریب شده است و  (  ۱۸۰۰)هشتصد   مکتب به وسیله مخالفی 

  زن و مرد( را به قتل رسانیده )اگر در هر مکتب دست کم سه نفر معلم و آموزگار  

معلم و آموزگار به قتل رسیده اند و البته که    ۵۴۰۰تا همان سال  تنها    باشند پس

که سطح سواد و آموزش در آن به نحو دردناکی  ی   قتل این همه معلم در جامعه

ر است  ه       ،پایی  ر طور اگر از  .  تواند بود می    ی       چه جنایت بزرگ و چه گناه کبن  همی 

    کردند می       زن و مرد که به مردم خویش خدمت   های   دسته جمع داکنر    های   کشتار 

به وظایف علی الرغم    و  ر دولت  نیست       می   شان  تهدید مخالفی  یا در مورد  رفتند و 

ر        ها  ،نمودن فزیک انجنن   و روحانیون آزاد اندیش  ها     ملا       ،ماموران دولت       ،مهندسی 

  های   یاد کنیم و باشما محاسبه نماییم و یا از نابودی کامل سیستم مخابرات شبکه 

تخریب خطوط مواصلایر و شاهراه باربری ها برق،  آتش کشیدن وسایط  به  و    ، 

،  ها به آتش کشیدن کتابخانه      ،تخریب پوهنتون کابل       ها  ،حریق مطبعه       ،ترانسپوریر 

ر تندیس سرانجام تاراج موزیم و   بزرگ بامیان که چه در دوران به    های   نابود ساخیر

صورت گرفته است، با    (قدرت رسیدن مجاهدین سابق و چه در دوران ) طالبان

ولی در  .  کنید  می         شما صحبت کنیم چه خواهید گفت؟ البته روشن است که انکار 

این   من  داد؟  خواهید  جوای   چه  وجدان  محکمه  و  تاری    خ  موی  سپید  زال  برابر 

ب گفت      می   ه مرحوم بار بار شنیده بودم ک    الله  المثل پشتو را از زبان داکنر نجیب   صرر

چه  » غوریڅآسمان  اوری ږ ومره  نه  هومره  جناب کاش    «یږ ی        ی دست آوردبلی 

 .  زدی حق داشبر      می   باز هر قدر غر      ، داشبر می   

ی را  شاه یوسفزی که معلوم نیست داکنر طب است یا داکنر فلسفه و یا داکنر شن 

دیوبندی پاکستان به دست آورده    های    زیر و دروغ پراگبر از مدرسه اتهام    در رشته

ر ( ۱۸در صفحه )  : نویسد    می  تاری    خ مسخ شدهء خود چنی 
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یت اعضای حزب...   » افد.خ.ا      امروز اکنی نمایند که یگانه علت     می  صادقانه اعنر

جامعه افغایر بوده و مخالف     های   زوال حزب مذکور این است که مخالف ارزش 

   «. بود   منافع ملی کشور واقع گردیده دین مقدس اسلام و 

ر    البته و   و  محمد  صد البته که این عضو صادق حزب همی  ودان خودمان است    فقن 

 زده و هی   که اکنون خود را به در دیوانه
 

موید اندر باب مصالحه و       می   گوید و    می  گ

سم به جز ودان دیگر  ها     از این قبیل حرف  ر جا باید از داکنر صاحب بن  و در همی 

اف کرده اند که یگانه سبب زوال   این بود  ح.د.خ.ا  چه کسایر از اعضای حزب اعنر

  جامعه افغایر و دین مقدس اسلام عمل کرد؟   های   که حزب مذکور مخالف ارزش 

ال آقای   داکنر هستید و با علوم  کنید  می      شما که ادعا       آخر  مرجان یا طارق جان؟        جنر

 باید آشنای  داشته باشید 
 خواهید دانست که در یک  ح      ،مثبته از جمله ریاضر

ً
تما

نفری   هزار  دو صد  نفر    چهار حزب  و حتا صد  ده  و  پنج  دیگران   از توانند  می   ن   و 

  
 

یت شمرده شوند و شما که این حقن  را متهم به مریصیر روایر   نمایندگ       کنند و اکنی

با این گونه محاسبات غلط می         ،کنید  می         ، ترسم که خود به آن مصاب نباشید و 

 حیات و  
 

را که داکنر گفته به شما اعتماد کنند و برای تداوی به    هموطنان ما   زندگ

 .  آیند با خطر مرگ مواجه سازید      می   نزد شما 

این اگر  دش آقای    اما  در  است که     های   هنودان  نوشته  خویش  ولی کند  سرخ 

، منافع ملی کشور و     های   مخالف ارزش ح.د.خ.ا  سیاست قبلی  ... » جامعه افغایر

  باید فراموش کرده باشد که   «...      دین مقدس اسلام بوده و با آن مطابقت نداشته 

  ۲۲۵چه نوشته بود؟ او در صص    ”   حقیقت اسلامی در افغانستان انقلای  ”   دربارهء  

ر داد سخن داده بود:   ۲۲۹ م چنی  ر یالن   امن 
 کتابش جنگ روایر

ی کننده  ح.د.خ.ا  ...   » وی رهن  ین    ج.د.ا  به حیث پیشاهنگ انقلای  و نن  در مهمنر

ر  در زمینه    گردد می       سند حزی  خویش که وظایف هر عضو حزب بر مببر آن تعیی 

در بخش  ح.د.خ.ا  در بند پانزدهم ماده پنجم فصل اول اساسنامه    : نماید    می  تأکید 

عقاید مذهب  مردم  »اعضای حزب آمده است: هر عضو حزب مؤظف است که  

ام کند و عنعنات و رسوم پسندیده مردم را حفظ نماید    «. را احنر

امون دین      د.خ.ا    در برنامه عمل      ،نویسد می         ودان به ادامه  در مورد مکلفیت حزب پن 
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 خوانیم:    می  مقدس اسلام 

اعلام د.خ.ا      حزب» دیگر  می  یکبار  در      آزادی  ج.د.ا  دارد که  و  حقوق    های   تمام 

یف  مسلمانان و  ر حفظ و        ،روحانیون و علمای سرر این وطندوستان کشور، تضمی 

مساجد   ج.د.ا  .    گردد می      حراست اماکن  ها      خانه  تکیه        ها  ،زیارتگاه   ،  از وضع  دیگر  و 

ر       ،مقدس مسلمانان مواظبت دایمی نموده و برای روحانیون       آزادی فعالیت را تأمی 

به امر ادای فریضه حج توسط مسلمانان مساعدت صورت گرفته و به    نماید می   

ام   «. گردد می      اعیاد وایام مذهب  احنر

اساسی   دولبر    ج.د.ا  اصول  سند  ین  مهمنر و  اساسی کشور  قانون  مثابه       تأکید به 

ام   ا . د . که در ج  نماید می    ر       ،احنر ر اسلام تأمی  و آزادی  .    می شود     رعایت و حفظ دین مبی 

ر  اجرای مراسم دیبر و مذهب  تمام مسلمانان  «. شود می         تضمی 

 : نویسد می        ودان در ادامه

مرکزی  ...   »”    عمومی کمیته  منشر  ک کارمل  انقلای    و ح.د.خ.ا  بن  شورای  .    رئیس 

بیانیه  ج.د.ا   در  دولت  و  اول حزب  درجه  مسؤول  فرد  روی     های    بحيث  خویش 

ام  از جمله در همان .  نموده اند   تأکید   ج.د.ا  رعایت و حفظ دین اسلام در        ،احنر

خویش گفته    ۱۳۵۸دلو    ۵اوایل مرحله نوین و تکاملی انقلاب ثور در بیانیه شام  

 اند: 

به این جانب    ج.د.ا  شورای انقلای  و حکومت     ح.د.خ.  ا     بنابر صلاحیبر که از جانب 

رسوم و عنعنات ملی        ،دارم که دین مقدس اسلام    می  تفویض گردیده است، اعلام 

اث      ما از اجداد و نیاکان ما به حیث  گرانمایه برای مردم ما مانده و هیچکس حق    من 

د و از   آنها  ندارد علیه ک کارمل در بخش دیگری  .  رو برگرداند   آنها  قرار گن  همچنان بن 

 از این بیانیه افزودند: 

 و 
ً
 شورای انقلای  و حکومت   یک بار دیگر رسما

ً
قاطعانه و صاقانه آزادی   ج.د.ا       علنا

ر و تشییع      ،عام و تام عقاید  ر ملی مردم ما را اعم از اهل تسیر مذاهب، رسوم و سیر

ر اسلام در مساجد    و       ها  ،خانقاه       ها  ،عبادتگاه      ها  ،خانه  تکیه      ،بر طبق اصول دین مبی 

ارثیه       ها  ، خانه به عنوان  را که  مذاهب  دیگر  انجام شعایر  بافر    های    آزادی  نیاکان 
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ندارد   تضاد  دوسبر  انسان  و  انسایر  اصول  به  را که  مذاهب  تمام  آزادی  مانده، 

    اعلام   ،اندازند نمی    مصئونیت و امنیت جامعه اسلامی ما و مردم ما را به مخاطره 

خواهند به معتقدات دین       می   کسایر که  گردد می       اظهار همچنان با قاطعیت    . دارد   می

ر و عنعنات مردم ما  امی کنند، مردم مسلمان ما را  ی     و مذهب، نسبت به سیر احنر

دین  علیه  و  دهند  قرار  فشار  و تحت  ر  توهی  و  تحقن   مورد  معتقدات شان  بنار 

 مجازات خواهند شد 
ً
ند، قانونا ات که به  اظهار   این اعلام و .  مقدس اسلام قرار گن 

  
 

د می      از شورای انقلای  صورت  نمایندگ ، پس از نشر در مطبوعات قوت قانویر    گن 

  «.   گردد می      کسب کرده به لایحه قانون مبدل

ر  ر رابطه همی   : که     نویسد می     کتابش   ۲۲۷ودان در صفحه آقای  در همی 

جهت اعمار مساجد جدید و یا اعمار    ۶۲و  ۶۱-۶۰   های   طی سال   ج.د.ا  دولت  »

ار تخریب گردیده بود مبلغ   مجدد آنعده از مساجد و اماکن مقدسه که توسط اسرر

افغایر   ۱۷۹ مساجد       ،ملیون  رنگمالی  جهت گرم      ملیون   ۶۹مبلغ    ،جهت  افغایر 

تکایا  و  مساجد  ر  ماه    ۱۸۵۷۵۱۰۰مبلغ    ،نگهداشیر از  تجلیل  منظور  به  و  فغایر 

رمضان مبلغ     های   روز       ،مبارک  ه  وغن  یف  سرر مولود  عاشورا،  مانند  مذهب  

   های     سهولت       ،افغایر را به مصرف رسانیده و برای ادای حج خانه خدا   ۴۲۱۵۹۴۳

دولت    ۶۳و    ۶۲   های   زیادی برای حجاج مساعد ساخته شده که از جمله در سال 

حجاج   طیاره  تقلیل کرایه  به  رابطه  نموده    ۴۷۲در  قبول  خساره  افغایر  ملیون 

  «. است

ر جناب ودان که سیاست قبلی حزب با      نویسد می      و حالا همچنان که دیدیم همی 

و این  .  منافع ملی کشور ودین مقدس اسلام مخالف بود       ،جامعه افغایر    های   ارزش 

ر داخلی و منطقه چندسطر بالا داد سخن   همان آدمی است که اندر باب مرتجعی 

ان مانده ایم که چه کش در این  و حالا .  داده بود       ،مرتجع است؟ راسبر    میان    ما حن 

  از   ”   انسان تابع احسان است”   یادم نرود که در این اواخر مقاله جالب  زیر عنوان  

مجله آزادی چاپ دنمارک به چاپ    ۳۴در شماره    ”   اعظمی”   محبوب شاه  آقای  

 ”    سرخ   های    دشنه”   رابطه با کتاب  ر  رسیده بود که در آن مقاله نویسنده مذکور د

محمد   مرکزی    فقن  فرهنگ کمیته  و  تبلیغ  شعبهء  معاون  موقع  آن  در  ودان که 
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 از آن را اینجا   های     بیان داشته که اینک قسمت      ی  مطالب افشا کننده       ،بود ح.د.خ.ا  

ر آدم      می   نقل شاه یوسفزی بداند که چنی   که امروز به صورت   های     کنم تا جناب شن 

ملی مصالح  خلاف  اعمال  به  متهم  را  خود  حزب  کسایر   نمایند می         ناجوانمردانه 

ار خیانت و فساد غطه ور بودند  ر محبوب شاه  . هستند که دیروز هم تا گلو در لجنر

جیلایر کارگر، مرا  آقای    که روزی رییس اداره امور شورای وزیران    نویسد می      اعظمی

به دفنر خود خواسته        ،اداره امور شورای وزیران بودم    های   که کارشناس یک از بخش 

س مقام صدارت   د تا هر چه زودتر تایپ نموده و به دسنر و گزارسیر را به من سن 

 : قرار دهم

حس کنجکاوی ام مرا واداشت تا هر چه زودتر یادداشت را باز وعلت محرمیت  ... »

با باز نمودن گزارش چشمم به عنوان درشت آن افتاد که  .  و مهم بودنش را بدانم

بود:  نوشته شده  آن  ملیون”     در  روحانیون  ها     اختلاس  و  در شورای علما  افغایر 

محمد  توسط  ودان معاون شعبه تبلیغ و فرهنگ کمیته مرکزی و مولوی غلام    فقن 

ر بود که   ”   سرور منظور رییس شورای عالی علما و روحانیون    محتویات گزارش چنی 

محمد  آقای   ودان و مولوی منظور یک مقدار پول گزاف را که سالانه غرض   فقن 

ر علما و روحانیون مرکز وولايات کشور به طرف حاکمیت تخصیص   نزدیک ساخیر

  و   اسمای جعلی و   به      ،شد    می  داده
حقيفر حتا اشخاص حقیفر که این    اشخاص غن 

     گردید؛ ولی امضا و مهرشان به صورت جعلی ضم اسناد نمی    پول برای شان تادیه

هزار افغایر دیگر  ها     همچنان صد .  کرده به جیب زده بود        میلحیف و       ،گردید می   

به خصوص        ،روحانیون در ولایات  هم بابت بودجه شعبات مربوط شورای علما و 

    کهها     و علاقه داری ها      ولسوالی 
ً
ر شعبات در آنجا اصلا ها     بنابر وضع امنیبر چنی 

به صورت جعلی تهیه و پول آن در جیب    آنها  وجود نداشت، اما گزارش فعال بودن

محمد   ها     البته در مورد این همه ادعا .      می شد     ودان و مولوی سرور منظور سرازیر   فقن 

معتن   بسیار  اسناد  امنیت دولبر  ارائه        ،وزارت  به ضمیمه گزارش  و عیبر  مستند 

به تقلید و      الله  این واقعه درست در زمایر اتفاق افتاد که دوکتور نجیب.  نموده بود 

بازساز  سیاست  از  روی  علنیت گرباچف دنباله  و  پلینوم      ،ی  مرکزی      طی  کمیته 

نمود ح.د.خ.ا   اعلام  افغانستان  در  را  علنیت  و  بازسازی  ها     مدت...   . سیاست 

محمد  از درجه  تنها    نه      ،گذشت بلکه به صفت رئیس شعبه       ،ودان کاسته نشد   فقن 
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علی   کنم که سلطان     می   من فکر .  ارتقأنمود ح.د.خ.ا  تبلیغ و فرهنگ کمیته مرکزی  

]افغانستان م    [کشتمند سابق صدراعظم  و محنر دارند  اقامت  لندن  در   
ً
فعلا که 

اداره رییس  سابق  اختلاص    ءجیلایر کارگر  موضوع   
ً
حتما وزیران  شورای  امور 

محمد   « . ودان را فراموش نکرده اند   فقن 

این  قومی،    رشوه   ء درباره  ،نیستتنها    البته  و  زبایر  تعصب   ، بددهبر خواری، 

محمد  لت و کوب شاگردان معارف توسط    خشونت و  ودان که مدیر در یک از    فقن 

.  سخن در سینه دارند ها     شهر کابل سمت معلمی داشت افراد زیادی صد    های   لیسه

شاهپور شکسته طهماس که در آن موقع یک از شاگردان ودان بود،  آقای    از جمله

دهنده  تکان  نمایش ی   مطالب  به  را  جناب  این  اصلی  چهره  است که     نوشته 

ب المثل مشهور   کنممی      ولی من به همینقدر بسنده.  گذارد می   وی از همان صرر به پن 

 : پس برگردیم به مسخ نامه. یک حرف بس است     ،در خانه اگر کس است 

 

***   
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یوسفزی در صفحه   افسانه  ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”     ۲۰آقای  تولد عجب  ی  به 

 توفیق یافته است:  

 بودن نظن  ندارد به گمانم  ... »
شب تاریک و خوفناکی است که در تاریک و طولایر

ده صد و شصت و دو است...   شب یلداست ر سردی هوا  .  شب دوم ماه حوت سن 

دره نازیان و چناری راه     میان    شویم که در      می   متوجه     ناگهان...   گذارد   نمی    چندان اثر 

یک ساعت دیگر با سرعت  ...   در حرکت هستیم  و به صوب بیابانگم کرده ایم  

ل ادامه دادیم که آواز غب غب سگان به گوش رسید  ر      ، نگارنده )ما هم . تمام به منر

استاذ  اعتبار  ننگر       ،ملا  ولایت  ولسوالی كوت  ر  ساكنی  سلطان  دیگر   هاحاخ   و  ر 

افتند؟     می  بلادرنگ به صوب صدا در حرکت افتیدیم )مگر در حرکت  (ن  هاهمرا 

 دوصد  ی   ما را به محوطهسرانجام  راه کوچک را که گرفته بودیم  ...      (. ع
ً
که تقریبا

بود و محل زنده  ر واقع  پایی  ر  از سطح زمی   
   منر

 
بود     گ .  رهنمای  کرد   قبیله گمنامی 

 
 

زندگ آدمیان  جا  آن  در  دانستیم که  شنیدیم  را  مختلف  حیوانات     چون صدای 

  در آن جا  ها      خوب شد که جن). ..  کنند می  
 

پن  مرد در حالی که  ...  (.   کردند می ن  زندگ

را در بر داشت و نیم تنش را با پوست گرگ پوشانیده بود    نخست   های   آدم لباس  

به   را  بود ما  از سنگ ساخته شده  دل کوه  در  توسط مهندس    اتافر که  تو گوی  

پن  مرد دو  ...   داده اند سر و صورت  آن را    معماران آبدیده طرح گردیده و  ی   ورزیده 

 را برداشت که یک هموار و دیگر قدری بیضوی شکل بود آندو را برهم کوبید  
 

سنک

ر آتش در آتشدان شد    میان   به ی  و جرقه  ر بار  .  آمد که سبب افروخیر من برای اولی 

 که سنگ چخماق را 
 

چند دقیقه نگذشته بود که نان را  ...  دیدم     می   بود که در زندگ

آوردند   
 

سنک ظروف  غذای میدان  . در  آنها  ید  برگ    بود؟  را    های   چه  خار کوهی 

ی پخته اند      می   تراشیده بودند و  ر ( نان خشک با ع!!! ها      مادر مرده).  گفتند که سن 

دانستیم که این قبیله  ها      بعد از صحبت...      ( . عجب نایر !!! ع)    شد      نمی       میده  سنگ

    حال از حکومت و دولت و تحولات اخن    تا 
ً
  )از تحولات گذشته.  خن  ندارد اصلا

    (. چطور؟ ع
ً
آنها  ...   دانند که شهر چیست  نمی  اصلا تیلی    و       ،گوگرد       ،حبر چراغ 

ر   غذا . شناختند   نمی    ابتدای  را   های   دیگر چن 
 

خوردند از پوست     می  و در ظروف سنک

 «. ساختند      می   حیوانات لباس 

یک   وی تخیل جادوی  تان به شما تن  جناب یوسفزی اجازه بدهید به خاطر این نن 
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نویسید که در بیابان راه      می   ببینید شما .  ماشاءالله، ماشاءالله، نظر نشوید .  بگویم

ر هموار و صحرای  مون و ها     بیابان یعبر دشت و .  گم کرده بودید  .  آب و علفی     زمی 

راه راه        آخر بعد راه کوچک را گرفتید، مگر راه کوچک و بزرگ دارد؟ . درست است

     ،خوب...   یا شاهراه و   چه پیاده رو یا بایسکل رو یا موتر رو       ،چه بزرو باشد       ،است

 ”   غب”     ”   غب”       ناگهان.  شب هم شب یلدا بود       ،یک ساعت در این بیابان راه رفتید 

نه عو عو یا غو غو؟ ولی      کردند می      آنجا غب غب    های    پس سگ .  سگان را شنیدید 

ر جا برای شما که خود را ادیب هم  تراشید بگویم که غب غب به      می   بگذار در همی 

ر پست.  معنای زوزه کشیدن سگان نیست جای ایستادن آب        ،غب با ضم غ زمی 

یک       ،و با کش اول پایان و عاقبت و در صوریر که مصدر باشد بعد چندروز آمدن

بلند و خروش و غریو   اما غو غو به بانگ و آواز . آمدن را معنامی دهد    میان   روز در 

بانگ        ،گرفته شده است به زوزه کشیدن  ”   عواء”   هم که از مصدر    گویند و عو عو 

در این جا صفت است( به سگ عو عو کننده  )عواء    و .  کردن سگ یا گرگ یا شغال

پارس کند گفته بسیار   که 
 

از شنیدن غب غب .    می شود     یا سک خوب دیگر پس 

ر ی   سگان دیدید که قبیله   پایی 
ر    تر  دو صدمنر بیابان در شیب  از زمی  از سطح این 

 
 

اما نگفتید که در آن تاریک شب با کدام چشم توانستید ببینید که .  کنند    می  زندگ

ر  پایی   
 ی   قبیله  تر  دوصد منر

 
ر چشمان  کنند می         زندگ با همی  یا  با چشمان مسلح  ؟ 

سیدید که  و ؟  بعد   خوب و ؟  سفید  دل   ای    بعد کوهی دیدید؟ بلی؟ اما از خود نن 

دیدید ساخته    ،  پس از آن اتافر ؟  در این بیابان    ناگهانغافل این کوه از کجا پیدا شد  

شده از سنگ خارا که مهندسان آبدیده آن را سر و صورت داده بودند؟ لابد به  

آب   به  بعد  و  آتش گداخته  در  مانند فولاد  را  بیچاره  مهندسان  آن  ر سبب  همی 

.  آبدیده شوند   «فولاد چگونه آبدیده شد»انداخته بودند تا مانند قهرمان داستان  

 بلی؟       ،نه ورزیده 

این کوه در آن بیابان برهوت از کجا شد؟        آخر  : یوسفزی صاحب عزیز یک سوال

باشند ها      مگر کوه  رسته  ر  دل زمی  از  نیستند که   
در چقوری        ،ارتفاعایر آن که  نه 

چقدر   -اندر باب دروغگویان    -نشسته باشند؟ آه که از این نکته مولانا عبید زاکایر  

ر سبب تا حال آن را در چندین  و آید می         خوشم  موردی نقل قول کرده   لابد به همی 

 : ام
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وی  در آیینه به زشبر خود »
گفت سپاس خدای را که مرا       می   نگریست و    می  زشنر

ون از نزد او  چ   شنید و    می  غلامش ایستاده بود و این سخن.  صورت نیکو بیافرید 

گفت در خانه نشسته و برخدا  .  آمد، کش بر در خانه از حال صاحبش پرسید     بدر 

وت  .  چاپ دوم.  ۲۶۰ص  .    نک به کلیات مولانا عبید زاکایر   «بند   می  دروغ    ۱۳۴۲بن 

یوسفزی که این افسانه آقای    شاخدار و بالدار که بگذریم، باید از    های    از این دروغ

چند کیلومنر فاصله  ی   را پرداخته است پرسید که دره نازیان از آن بیابان افسانه

ملا اعتبار استاذ اگر آن راه کوچک   زیرا که شما و . کیلومنر حد اکنی ۳۰یا  ۲۰؟ دارد 

.  توانید بیشنر از این فاصله را طی کرده باشید   نمی    را با دویدن هم طی کرده باشید 

   چقدر فاصله دارد یا  جلال آباد  بینیم که این دره نازیان از شهر     می  حال
ً
ت    هااز د  مثلا

.  کیلومنر 50  -  ۴۰حد اکنی  .  رسد      می   به تورخم جلال آباد  راهی که از    قصبات و از شاه   و 

باشد که نه نام خود       ی  در آن حوالی قبیله   ۱۳۶۲پس چطور امکان دارد که در سال  

را بداند و نه از تمدن بوی  برده باشد؟ دیگر این که نگفتید مردم این قبیله با کدام  

ر شان چه بود کردند می      صحبت...   زبان با شما و ملا اعتبار استاذ و  و  ؟  ؟ دین و آیی 

داد و  می      خار کوهی تشکیل   های   شان را که برگ   غذایها      چه شد که آن بیچاره گک 

ی است تهیه کرده بودند، در برابر شما        با چه دشواری آن را به  ر گمان این که سن 

هم بدون اینکه خم بر ابرو بیاورید غذای آنان را که نه در  ها      ه بودند و شما نهاد

ر سایه زمی  در  نه  و  داشتند  به شما    ،آسمان ستاره  بگذار  بگذریم ولی  بلعیدید؟ 

ی کرده و با قسمت زیادی     های   بگویم که در منطقه نازیان بیشنر از یک ماه را سن 

 کوهی آن و منطقه آشنا هستم زیرا که روز و   های     دره و گذرگاه    های    از خم و پیچ 

را به آن طرف    ”   کوگ خیل”   عبور دادن افراد    ءم ( قرعه۱۹۸۵زمستان  )روزگاری  

   های    م عملیات عبور توسط ارگانسرحد به نام من زده بودند و البته که پیش از انجا

ا  از  پرسش  و  از    می  لی سع  هاکشف  تا  میان    کردیم  متعدد     های   و گذرگاهها      کنداو    

ین و کوتاه  که برگزیدیم و آنان را به آن طرف    ؛راه را برگزینییم   ترین  خطر ی     و    ترین  بهنر

به صورت   ر سرحد  دادیم      مطمی  آن    بنابراین.  عبور  به شما بگویم که مردم  باید 

هم شهر را دیده بودند و    . شناختند و هم چراغ برفر را    می  منطقه هم چراغ تیلی را 

ی را  ر چطور امکان دارد        آخر  . هم سرک قن  را، هم نان گندم را دیده بودند و هم سن 

پیدا نشده باشد که اندگ از آن بیابان  ها    این قبیله کش در طول سال    میان    که در 
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کوه خیالی شما پا را فراتر گذارد به این طرف و آن طرف نگاهی بیندازد و ببیند که  

امونش چه    گذرد؟     می  در دنیای پن 
ً
همان جوانک که کلاهی از پوست روباه برسر   مثلا

 استثنای  در کشور ما وجود داشته باشد،  .  داشت
ر ولی بر فرض محال اگر هم چنی 

 تواند       می   آیا 
 

 از سطح    نمایندگ
 

 در کلیت جامعه ما نماید؟   زندگ

، اندک نیستند ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”   که در  ها      و خیال پردازیها      این افسانه سرای  

)خوش نصیب  درست    خوش نصیب  و حسن قسمتسفری که سال بعد از    سن  و   با 

دهد و سرنوشت او را به       می   ( به یوسفزی دست . ع ؟  ولی حسن قسمت یعبر چه

بر    درخت زیبای  و   ء با دوسبر در زیرسایه. رسد      می   برد به اوج      می   ولایت پکتیا با خود 

بیند زیر مصروف شستشوی یک طفل سه ساله    می  نشیند کهمی   ی     لب جویچه 

زیبای    و   کند می         طفلی که گریه .  است در   غرق 
ر یوسفزی چیر نکند     های   اگر گریه 

زیبا  درخت  و  متوجه طفل     می   جویچه  هرگز  آن که  شود     نمی    باشد که  و خلاصه 

تیب آن  شود  می      معلوم  آن طفل گریانوک شوهر همان زن است و یوسفزی بدیننر

در کتاب   را که  زانو درآوردند   افغان ها ”   چه  به  را  قدرت  ابر  دو  نوشته    ”   ملبر که 

!  عزیزاحمد عزیزی رئیس جنای  وزارت داخله سرقت نموده است شاخ و پنجه ادی  

داستان کوتاه  و  در  ی     داده  ثابت کند که  است  خواسته  و  پرداخته  آن  از  رمفر 

یوسفزی شما چرا  آقای   ولی   . افغانستان هنوز هم مناسبات پدر سالاری وجو دارد 

    را که فاقد سندیت هستند   های     و کتاب این قدر زحمت کشیده اید 
ً
  ۲۵صص  مثلا

ورق زد و انگار به کشف مهمی نایل شده    ”   ...      ملبر را   افغان ها   ”   کتاب    ۷۴و    ۷۳و  

امروزه چه    مسألهباشید در حالی که   نیست و  پدرسالاری در کدام کشف مهمی 

با استقرار دولت طالب  چه روز وروز گاری بالای زن سیه روز    داند  نمی   کش که 

 . گذرد      می   افغانستان

ر داد    ۲۳یوسفزی در صفحه   پس از افسانه سرای  تفلسف گوی  پرداخته و چنی 

 دهد:       می   سخن

آیا    شما خود قبول زحمت کرده بگویید که از نظر جامعه شناسی حزی  تان... »

ورت حاد جامعه و رشد وسایل   ءافغانستان به مرحله رسیده بود که باید حسب صرر

م ارتقا کند؟   ر  و کمون اولیه    مردم افغانستان در تولید به مرحله کمونن 
 

مرحله بردگ
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را که برای رسیدن  ی   این چگونه جن  تاری    خ شماست که سه مرحله .  قرار داشتند 

شمرده  اساس  م  ر و  شد  می      به کمونن  سرزده   پشت 
ً
سوسیالیسبر   مستقیما دوران 

اثر تقاضای زمان به    گذاشتید این تحول خود به خود در      می   ...   فرارسیده بود؟!!! 

  «. آمد    می  وجود 

اصل   تفهیم کرد که  یوسفزی  به  باید  جا  ر  همی  کدام    ”   دترمنیسم”     يا   ”   جن  ”   در 

 معتقدند که در طبیعت جن  ها     برخلاف، مارکسیست.  مارکسیسبر نیست  ءمقوله

ر اعلی را دریابند و   ،کند می     کور حکومت  یعبر عناصر طبیع قادر نیستند که قوانی 

در پروسه شناخت و  ها      آنان معتقدند که چون انسان.  در آن دخل و تصرف کنند 

ر طبیعت و جامعه را بشناسند توانند  می         معرفت ها     علل تحول اشیا و پدیده       ،قوانی 

را به خدمت خویش بگمارند،    آنها  را از یک حالت به حالت دیگر کشف کنند و 

و معرفت انسان دمبدم به اختیار   در تاری    خ برحسب تکامل دانش   ”   جن  ”   پس قانون  

     رسد که عصر جن  در تاری    خ جای خود را به عصر اختیار      می   و روزی فرا شود  می      مبدل

 .    گردد می      ع و جن  اجتماعی آزاد بدهد و بشر از قید جن  طمی   

ر تر  ر صفحه چند صفحه پایی   : نویسد می        در همی 

از    ءنکته» عبارت  مطالعه کرد  م  ر مارکسن  اساسات  نظر  از  را  آن  باید  دیگری که 

    را تشکیلح.د.خ.ا       چون اقتصاد زیربنا و تهداب.  باشد      می   وضعیت اقتصادی کشور 

عظیمی ادعا دارد حزب خلق از وضعیت افغانستان تحلیل عمیق داشت    دهد می  

 افسوسناک است و در ضمن آقای    این ادعای
ً
سویه علمی،    تواند      می   عظیمی واقعا

درایت سیاسی، شیوه برداشت و بالآخره واقعیت بیبر و حقیقت پسندی وی را زیر 

و دو آتشه آن.  سوال قرار دهد  م که حزب دموکراتیک پن  ر      زیرا از نظر تیوری مارکسن 

آید که     می  باشد، انقلاب و چرخش عظیم اقتصادی زمایر در جامعه به وجود می   

نماید  رشد  اندازه کافر  به  تولید  یا .  وسایل  و  اشخاص  انحصار  در  تولید  وسایل 

.  دست مزد کارگر و دهقان به جیب کارفرما و یا زمیندار بریزد .  طبقات محدود باشد 

سوی   به  را  جامعه  زمان  ورت  صرر و  تاری    خ  جن   سیاسی  شناسی  جامعه  نظر  از 

بکشاند   م  ر باشد داری  سرمایه  سوسیالن  رسیده  خود  اوج  مشکلات  .    به  بالآخره 
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ک ظهور   اقتصادی دامنگن  فرد فرد مستضعف جامعه گردد تا بتواند یک وجه مشنر

 « . شود می        نماید و در نتیجه سبب به وجود آمدن انقلاب سیاسی و اقتصادی

یوسفزی  حزب       ،آقای  است که  و  د.خ.ا    درست  رفاه  برای  اقتصادی  مسایل  به 

فت جامعه اهمیت فراوان قایل بود و اینهم درست است که به خاطر زدودن  پیشر

 می دانست      ولی حزب بهنر از من و شما   ؛ کرد      می   فقر و تقسیم عادلانه ثروت مبارزه 

ر کننده       ،مسایل اقتصادیتنها    که ،  شود    نمی   شمرده ها      برای انقلابی   عامل تعیی 

بیایید ببینیم که فردریک انگلس در  .  اگر چه از اهمیت بزرگ این عامل غافل نبود 

عامل   -  نگاشته بود در این مورد   Blockسپتامن  به بلوک    ۲۱که به تاری    خ     ی  نامه

    چه نوشته بود:   -اقتصادی 

ر کننده...  »  امر تولید و بازتولید    نهایت در      ،تاری    خ  ءعامل تعیی 
 

  ،ستا واقع   زندگ

ایم نگفته  ی  ر این چن  از  زیاده  من  و  را  .  مارکس  این حکم  پیدا شود که  اگر کش 

ر کننده است  تعیی  یگانه عامل  اقتصادی  ادعا کند که عامل  داده و  در       ،شکنجه 

اعی و  ر   :    دیده شود   .«مفهوم مبدل کرده استی     واقع حکم ما را به یک جمله اننر

آینده، شماره   یه  آینده   ۱۳۸۰  ،  جوزای   ۷نشر      ،چپ   ءفروپاسیر شوروی و مسایل 

 .  نائب      الله عبد 

تیب  کاء  بینیم که یوسفزی و    می  بديننر در حالی که از مبادی مفاهیم و مقولات     سرر

جای    در  همینقدر  و  ندارند   
چندایر اطلاع  اند مارکسیسبر  قدر خوانده  هر  که 

و  وسایل تولید در یک جامعه تکامل کند به همان اندازه جامعه    مؤلده و    های   نن 

( با خطر  مواجه ! مذکور  انقلاب کارگری  فهم  .  شود می      (  و  است درک  ر  بلی چنی 

و  وسایل تولید و    مؤلده و    های   مسخره شان در مورد مقولات بسیار با اهمیت نن 

بندی  فورماسیونها     صورت  درک    - اجتماعی     های    یا  ر  همی  مببر  بر  و  اقتصادی 

گویند چون وضعیت اقتصادي کشور در حالت    می  سطخ از این مسایل است که

  . فلاکت باری بود 
 

 .  برای تحول بزرگ را نداشتند آمادگ

ر  ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”     ۲۵در ص     : نویسد می        یوسفزی چنی 

   نود و پنج فیصد مردم ما »
 

 برای    بناءً     کردند می      صرف به خاطر شکم زندگ
 

آمادگ

ر حربه و منطق خواسته اند تا با این هیچمدان   «تحول بزرگ را نداشتند و با همی 
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ر مناظره .  مناظره علمی راه اندازند  ور است که نخست یوسفزی  ی   اما برای چنی  صرر

است  بزرگ شده  تألیف  این  یوسفزی صاحب  داکنر  آنان  به کمک       ، و کسایر که 

 .  معایر درست و دقیق و تعریف علمی این مقولات را بفهمند 

و  چیست   های   نن  و ؟  مولده  نن  است:  ر  چنی  آن  علمی  بیانگر    های   تعریف  مؤلده 

و .  با طبیعت است  انسان ها     رابطه    است که در تولید نعم مادی   های     و عبارت از نن 

دارند  کت  )افزار .  سرر تولید  وسایل  تولیدی        ها  ،مانند  وسایل    ،ها     جاده       ،مؤسسات 

ر و آب ( و    ،حمل و نقل که این وسایل را در جریان فعالیت تولیدی     های  انسان    زمی 

می   به کار  تکمیل      و  صنعبر کنند  می      اندازند  ،  ها تکنیشن  ،دهقانان      ،مانند کارگران 

ر و دانشمندایر که با بسط وانکشاف تکنیک تولید سروکار دارند  ین  .  مهندسی  بهنر

درجه، و  طبیعت  با  انسایر  رابطه  است که  تأثن     نشاندهنده  این  طبیعت  بر  او 

پردازند و یا به مبارزه     می  با چگونه تکنیک و چگونه وسایل تولیدی به تولید   انسان ها     

 برای 
 

افزار کار پایه مادی فبر جامعه است و از  . پردازند    می  و تولید نعم مادی   زندگ

ر       ،و مرده است تأثن  ی        ،تکنیک بدون انسان  آن جا که افزار تولید و  لذا عنصر تعیی 

و  وی اساسی تولید، خود انسان است   های   کننده در نن  نه آن طوری    ؛مؤلده ونن 

ر  عاملها     گویند که انگار برای مارکسیست   می  برداشت دارند و ها      که یوسفزی    تعيی 

 .  کننده اقتصاد است

نعم مادی  پروسهء تولید در    انسان ها     ت تولیدی چیست؟ مناسبایر اند که  امناسب

آن بغرنج .  شوند      می   وارد  متنوع    ترین  یعبر  و  ر     ترین  سیستم  بی  که   انسان ها     روابط 

مالكيت  شیوهء      ،شکل  در  را  اجتماعی  اقشار  و  طبقات  ر   وضع  معی     دربر       ،توليد 

د می   تقسیم   مسأله      ،توزی    ع      ،مبادله      ،در جریان مالکیت   انسان ها       ءمانند رابطه .  گن 

ه و    میان    منطفر و دیالکتیک   ءرابطه.  کار اجتماعی و غن  مولده و مناسبات     های   نن 

   : تولید در این نکته نهفته است

و  هرگاه این مناسبات  .  باشند      نگ هآ  مؤلده باید با هم هم    های   مناسبات تولید و نن 

و  این    و   شود می         جامعه وارد دوران طولایر بحران      ،مؤلده شوند    های   سد تکامل نن 

و   مگر آن که هم    شود نمی   بحران رفع  ر نن   دوباره بی 
 

مولده و مناسبات    های    آهنک

 .  تولید برقرار گردد 



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

52 
 

ر مجموع مناسبات تولیدی است و   اما در باب تعریف زیربنا:  و  لذا فرق   زیربنا همی 

ر مفهوم یا تعریف زیربنا و تعریف مناسبات تولیدی وجود ندارد  ی  .  بی  ر زیربنا چن 

      ، افکار، احساسات     ،یعبر ایدیولوژی . است که روبنای اجتماعی بالای آن قرار دارد 

،    -حقوفر   -   نظریات سیاسی   ، مردم    سلیقه و ذوق       ،آدابها     پندار       ،حالات اخلافر

و   جامعه  مذهب   و  شناسی  دولت    هایسازمان  زیبای   مانند       ،محاکم      ها  ،اجتماعی 

هها     ، ورزشگاه ها ، کنشت  ها کلیسا       ،تکایا      ها  ،مسجد       ها  ،اتحادیه      ،احزاب  .  وغن 

چیست اجتماعی  انقلاب  که  ببینیم  تعریفات  این  پرتو  در  چگونه ؟  حال  و 

 .  محدود شان را از این پروسه به نمایش گذاشته اند  درک ناقص و ها     یوسفزی 

تناقضات   حل  شیوه  از  است  عبارت  خود  ماهیت  جهت  از  اجتماعی  انقلاب 

  اجرای چنان چرخشر در    اجتماعی و 
 

جامعه که انتقال از یک مرحله تاریخر    زندگ

تاریخر عالی به یک    تر  به مرحله  انتگونیسبر  دارای طبقات  از یک جامعه،  یعبر 

فر  و می      میش      را   تر  جامعه منر فر و تحول طلب اجتماعی از طریق    های   سازد و نن  منر

ش سری    ع جامعه را در       می   انقلاب راه تکامل جامعه را به سوی جلو  گشایند و گسنر

ر  جهت ترفر   تحول از جامعه کمون اولیه     می دانیم        همان طوری که.   کنند می تأمی 

 به 
 

 ولی تحول از    ؛ به صورت تجزیه طولایر کمون اولیه انجام گرفت   بردگ
 

به    بردگ

قیام  با  م  ر توده   برده    های   فیودالن  دیگر  و  نظام    های   گان  شدن  منهدم  و    های     فقن  

  سست و پوک و منحط 
 

بات   بردگ ان خارخ  همراه بود و پروسه    مهاجمدر زیر صرر

اروپا و   به بورژوازی در  م  ر از فیودالن  البته که      امریکا انتقال  انجام یافت و  و آسیا 

م با انقلاب پرولتاریا داری  سرمایه  تحول از   ر    های   که طبقات و دیگر قشر   به سوسیالن 

 .  زحمتکشان را به عنوان متحد با خود داشت در روسیه انجام پذیرفت

در یک وقت  جهان  در همه نقاط  ها     این انقلاب گوید،     می  اما آنچنان که یوسفزی 

ر برخلاف درک و باور  .  پذیرند   نمی    و یا یک شکل و با قاطعیت یکسان انجام و نن 

دهند و گاه با  نمی    هدف خود را تغین  فورماسیون قرار ها      همه انقلاب      ،سطخ آنان

ملی     های    انقلاب مانند  .  کنند می         بسنده ها      ایجاد تحولات مهمی در درون فرماسیون

نه     های   در کشور  است  استقلال  آن کسب  هدف  وابسته که  و    تغین   مستعمره 

ال     های   یا انقلاب   مناسبات تولیدی  بورژوا دموکراتیک نوع کهن که بورژوازی لین 
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ی باید گفت که در .  در فرانسه  ۱۸۴۸مانند انقلاب  .  کند می         آن را رهن  همچنان 

شان    های    که در مرحله انقلاب ملی دموکراتیک قرار دارند، هدف انقلاب های     کشور 

و  تواند  می   اقتصادی  حیات  ه کردن  ر دموکراتن  و  م  ر یالن  امن  تسلط  به  دادن  خاتمه 

 . سیاسی جامعه به شمار رود، نه به معنای انتقال به فرماسیون سوسیالیسبر 

      آن طوری که یوسفزی      ،اقتصادی   - دیگر این است که فورماسیون اجتماعی    ء نکته

باشد کمون اولیه     می  تاریخر عبارت  ء بلکه از پنج مرحله          ،نه از سه مرحله   گوید می   

اکی ( م      ،)جامعه اشنر ر ، فیودالن 
 

مداری  سرمایه        ،بردگ ر اجتماعی   صورت بندی   .  و کمونن 

ر    - معی  حل  راه  بیانگر  و  ی  بشر جوامع  تاری    خ  بنیادی  مفاهیم  از  یک  اقتصادی 

ونده تکامل جامعه است تاری    خ است و به کمک     های   این مفهوم کلیه بررسی .  پیشر

تاریخر را درک کرد و یک دوران را از دوران   ءقانونمند پروسه توان خصلت    میآن  

 .  دیگر متمایز ساخت

اظهار اجتماعی و اقتصادی دانشمندان فروایر     های   امروزه در مورد این فرماسیون

آنان از  برخر  و  مشابهت   نویسند می         عقیده کرده  عدم  و  مشابهت  موضوع  که 

ق و غرب هنوز صحبت ناتمام است   های   بندی   صورت .  اجتماعی اقتصادی در سرر

خویش زیر     های    اکرم عثمان در سلسله نبشتهآقای    داستان نویس و پژوهشگر بنام

   »  عنوان  
 

ر چگونک      بحث دلچسب  را در این زمینه دنبال   «تحول تاری    خ در خاور زمی 

این طرز نگرش به تاری    خ زمایر رسمیت یافت  ی   که نظریه پنج پله   نویسد می         و   کند می   

نام   به   کتای  
ر استالی  دیالکتیک»که  م  ر و چاپ کرد   «ماتریالن  نگرسیر که  .  نوشت 

ی جز   ر فر    ءاین نظریه با تاری    خ و پیشینه.  در دانش نبود   Procrutesiچن  جوامع سرر

نظرات کلاسیک  مبادی  با  و  نداشت  نبود    های   مطابق  همسان  ر  نن  .  مارکسیست 

از سال انگلس  و  قرن     های   درحالی که مارکس  پنجاه  و  بر خصوصیات    ۱۹چهل 

فر توجه کرده بودند   های    تحول جامعه  :  نویسد می        اکرم عثمان در این زمینه. سرر

به علت مطالعه» تا        ، سرمایه داری  اشکال مناسبات ماقبل    ءمارکس  بود  ذیعلاقه 

کند       ،اجتماعی   های    قانونمندی بررسی  را  فر  سرر جوامع  رشد  از ...   اقتصادی 

که  آید  می     بر     بافر مانده   چاپ ناشده  ۱۹۳۹کارل مارکس که تا سال     های   دستنویس

ر و حکومت یعبر رابطه تولیدی در جوامع   هفت شکل یا شیوه مختلف تصرف زمی 
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اکی  شیوهء تولید  عبارتند از  ها      این شیوه   .   داشته اند ما قبل سوسیالیسبر وجود   اشنر

شیوهء        ،تولید برده داری   ءشیوه       ،تولید باستایر   ءشیوه      ،تولید آسیای    ءشیوه  ،اولیه

  «سرمایه داریتولید  ء تولید فیودالی و شیوه  ءشیوه      ،تولید جرمبر 

علاوه  عثمان  مارکس »که    کند می      داکنر  نظر  به  زمان  این  یا        ،در    سن     چهار سه 

اکی ابتدای  وجود دارد که هر کدام
نماینده    ،  مختلف برای تحول تاریخر از نظام اشنر

از تقسیم کار اجتماعی است از   صورت بندی      چهار این  .  صورت یا شکلی  عبارتند 

   .«سلاوی نظام آلمایر و نظام      ،نظام برده داری   ،نظام آسیای  

اکنون که به صورت بسیار مختصر و موجز برای یوسفزی و دوستان نویسنده اش  

مصطلحات و مقولات جامعه شناخبر بازی       ،توان با مفاهيم  نمی    توضیح شد که

از سطح و دربارهء    ریشخند   کرد و با تمسخر و  سویه آگاهی ما فراتر   مسایلی که 

نمود       ،است می    ،دادگری  سوال       پاسخ  به  و آقای     که های     پردازیم  کاء  یوسفزی     سرر

  .  نه جواب گفته اند   هاآگا    نا  را خودشانها     ولی برخر از آن سوال   ؛مطرح کرده
ً
 مثلا

که وسایل تولید به  آید  می         انقلاب هنگامی در جامعه به وجود         نویسند کهمی  آنان    

  ،اندازه کافر رشد نماید، وسایل تولید در انحصار اشخاص و طبقات محدود باشد 

بریزد  زمیندار  یا  و  جیب کارفرما  به  دهقان  و  مشکلات    و .  دستمزد کارگر  بالآخره 

فرد مستضعف جامعه گردد  فرد  دامنگن   که  نویسند  می    ۲۵و در ص  .  اقتصادی 

صرف به خاطر    وضعیت اقتصادی مردم چنان بود که نود و پنج فیصد مردم ما 

 
 

ر یک    کردند می      شکم زندگ ر فقر دردناک آبسیر یعبر این که جامعه به نسبت همی 

  نه آن که دهخدا نوشته کرده   ”   چرند و پرند ”   گویند     می  البته به این   تحول بود و 

 . است

ده  كبن  رنجن  که مطالعات گسنر
امون این مبحث دارد و افغانستان را  ی  داکنر  در پن 

در حال رشد در دوران قبل از )تحول ثور( در نظر دارد     های    به مثابه یک از کشور 

ارزشمندش   اثر  اجتماعی”   در  مناسبات  در   -  رشد  از   اقتصادی  قبل  افغانستان 

و   ء درباره  ”   ثور   انقلاب اصلاحات       ،تولید   ء شیوه      ،مناسبات تولیدی       ،مولده    های   نن 

شاه یوسفزی از   رضر و ا به صورت بسیار سطخ و ناقص    آنها  سایر مسایلی که شن 

را  ها       از آن  های     ژرفر دارد که به صورت مختصر بخش   های    جستار       ،یاد کرده است 
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   : آورم     می   مسخ نامهنویسندگان جهت آگاهی  

  : داند    می  ذیل  های   نهاد وی ساختار جامعه افغانستان را متشکل از 

 ی   قبیله   نهاد  .1

 پدر سالاری  - وستای  ر   های   اقتصاد کمون .2

 فیودالی    -اقتصاد طبیع  .3

 تولید خرده کالای    .4

 خصوض داری سرمایه   .5

اجتماعی  ).    دولبر داری  سرمایه   .6 مناسبات  رشد  به  در   -نک  اقتصادی 

 کبن  رنجن  .    از انقلاب ثور   افغانستان قبل
.  ۱۹۸۸کابل سال  .  تأليف داکنر

 (۶ص 

فوق در پروسه تکامل جامعه افغانستان، مقام     های   نهاد که از جمله    نویسد می         او 

   که هر یک از .  اشغال کند داری  سرمایه  فیودالی و    -طبیع        ،  ی   قبیله   نهاد عمده را  

ر اجتماعیآنها   و این بدان معنا است  .    است        اقتصادی مربوط   -به فرماسیون معی 

اقتصاد چند   دارای  ثور  ما در آستانه قیام مسلحانه  بود، نهادکه کشور  در    ه  نه 

  مرحله اقتصاد کمون اولیه و یا  
 

 .  ادعا دارند ها     ؛ آن طوری که یوسفزی   بردگ

 کبن  رنجن  مناسبات اجتماعی  
را در قبایل  ی   اقتصادی جامعه اولیه قبیله  -داکنر

 نویسد می         دیگر بررسی کرده و    های   پشتون به ویژه نورستان و قبایل کوخ  و ملیت 

در  این مناسبات  میان    که  قبایل عمر طولایر داشت و مرحله    از یک    ءاین  گذار 

او پروسه فروپاسیر  .  نیازمند بود ها     فرماسیون به فرماسیون دیگر به گذشت سده

ر    ۲۶این مناسبات را به بحث و تحلیل و کاوش عمیق قرار داده و در صفحه   همی 

 : نویسد می        اثر 

ر » مالکیت حقوفر امرای فیودالی بر تمام اراضر زراعبر و  )مالكيت اجتماعی برزمی 

اعضای کمون   مستقیم  روابط   ) آی  طایفه()منابع   = ر       ،خیل  زمی  با    پیوند  داری 

 
 

ها     خیل   میان    و ضعف روابط اقتصادیها      خصلت مستقلانه کمون       ،صنایع خانه گ

آبیاری و     های    در زمان جنگ با اجنب  و یا در کار دسته جمع به خاطر اعمار شبکه

جداگانه نبود، عدم وجود تقسیم     های    و یا کمون ها      امور دیگری که در توان خانواده 
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شهر  ر  بی  و       ها  ،روستا   و ها      کار  فر  سرر استبداد  و  مطلقه  از    قدرت  برخر  ه که  غن 

آنها  دانشمندان عمده     مشخصات  از  آسیای  ”   را  تولید  می   ”   شيوهء  در    ،دانند     

ر به مشاهدهها      پشتون  16-20محلی و مرکزی قرون     های   دولت  اما با  .  رسند      می   نن 

  مطالعه دقیق مناسبات تولیدی و  
 

توان      می   اجتماعی قبایل پشتون  -اقتصادی    زندگ

مالکیت   ،به افغانستان و از طریق افغانستان به هند ها    مغلتهاجم  به  گفت که تا 

یا   و  ر و آب   ترین  عمده   بر   ”   ی  قبیله  -خیلی  ”   اجتماعی کمویر  تولید )زمی    ( وسایل 

ولی بعد از نفوذ مناسبات .  داد    می  قطب عمده را در مجموع مناسبات تولید تشکیل 

یت قاطع قبایل    های   فیودالی و رشد تفاوت  اجتماعی تا به اوایل قرن بیست، اکنی

    در   ۱۹جامعه فيودال مبدل گردید و از اواسط قرن    پشتون به طبقات آشبر ناپذیر 

   .«مناسبات سرمای داری پدید آمد   های   نطفه  آنها میان   

 بررسی خود را از نورستان که روزگاری کافرستان گفته 
ً
 رنجن  در این زمینه عمدا

      داکنر

یک.  کند می         شد آغاز می    ر وپولن 
اتنولوژیک        ،او نورستان را به نام لابراتوار مطالعات اننر

ده تحقیقات گسنر از  پس  و  نامیده  باستان  آریانای  سوسیولوژیک  مورد  ی   و  در 

ویژه طبیع   دره  -موقعیت  موجودیت  یعبر  نورستان  دامنه ها      جغرافیای     های    و 

هندو کش  بخش  این  از جنگل  پر  و  ر  منطقه که    های   جمعیت      ،سرسن  این  گروی  

ین  ( است   آنها  بزرگنر خصوصیات چهره و سیما و اندام        ،لی  هاتعداد ا       ،قبیله )کایر

ر قبیله واده و ابزار کار در وضع خان     ،تقسیم کار      ،آنان       این منطقه پرداخته و   های    بی 

(   polygamyازدواج گروی  ) که در قرن نزده آنان از مرحله مادرشاهی و   نویسد می   

تکامل   مراحل  در  مذکور  قبایل  و  صورت کامل گذار کردند  به  پدرشاهی  نام  به 

در قبایل کافرستان .  و در نتیجه در دوران بربریت قرار داشتند ی   جوره    های    خانواده 

این  (  نورستان) بود که  مرد مروج  توسط یک  دو خواهر  ر  و گرفیر زوجات  تعداد 

ح جالب  در مورد تعداد  . باشد      می   گروی     های    پدیده از بقایای ازدواج  رنجن  سرر
داکنر

ر افراد آزاد و محکوم در خانواده  که   نویسد می         کافرستان قرن نزده داده و    های   معی 

ر شوهر از  گردید  می      از زنان به مثابه افزار تولید استفاده و به مجردی که تعداد زمی 

شوهر( به صورت بسیار )وی  کرد       می      امکانات یک زن به خاطر کشت آن تجاوز 

ر ازدواج  ر ترتیب یک مرد متمول در ارتباط با  کرد       می         طبیع با زن دوم نن  و به همی 

یا به عباره دیگر به همان  .  گردید      می   توسعه ساحه اراضر زراعتیش صاحب چند زن 
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ر اضافه  که که در   نویسد می         وی.  یافت     می   و توسعهشد  می      تناسب افزار تولیدش نن 

 یک       هر فرد       ،کافرستان قرن نزده 
ً
کا مالک یک یا چند برده بود و یا چند مرد مشنر

ر خانواده جوره   ءمشخصه.   کردند می      برده را استثمار  )پدر شاهی( عبارت از ی   چنی 

 گان    برده .  حاکمیت پدرشاهی بود   گان در ترکیب آن و   شمار کردن برده 
ً
متشکل   عمدتا

 بودند 
 

ان جنک ر افراد آزاد به برده در بدل  .  از اسن  ولی حوادیی از قبیل مبدل ساخیر

ر به مشاهده   میان    قرض در   رنجن  در این باره در ص.  رسید    می  کافران نن 
اثر   ۴۰داکنر

ر   : نویسد می        ارزشمندش چنی 

شدند از تمام حقوق     می  و یا بری یاد   Baryکه در کافرستان به نام باری  ها      برده »

را بدون    آنها  اری نموده، دافراد آزاد از ازدواج با بردگان خود.  انسایر محروم بودند 

سرنوشت  .    کردند می      خوراک و پوشاک به شدیدترین نحو استثمار تنها    مزد و در بدل 

ان و پشان برده  ر به صورت عام و تام به برده داران تعلق داشت  دخنر هر  .  گان نن 

قبیله کایر نسبت به قبایل دیگر کافران، مالک  .  خانواده دارای یک و یا چند برده بود 

در دهکده کامدیش در کنار دریای باشکل بازار فروش و خرید  ...   بیشنر بودند   گانبرد 

  با تکامل مالکیت خصوض و رشد مراحل اولی نظام  ...      وجود داشت ها      برده 
 

     ،   بردگ

ر تقسیم بزرگ کار اجتماعی )جدا    های   نطفه پدید    (صنعتگری از زراعت  نشد  دومی 

 .  آمد 
 

ر در قبایل کافرستان دارای ویژه گ بود و در     های     اما این تقسیم کار اجتماعی نن 

  به پیشه وری و صنایع    بردگان    آن جمله
 

پرداختند و افراد آزاد از مبادرت  خانوادگ

 .  اجتناب ورزیدند به این شغل 

معماری  بردگان امور  تمام  زمان  مرور  آهنگری       ،نجاری      ،به  زرگری        ،حجاری، 

انجام      ،منبت کاری      ،چرمگری  و  فرا گرفته  را  تراسیر  هیکل  می   و  با  ها      برده .  دادند      

ی زیادی را از خود به یادگار گذاشته اند    های    دست این آثار  .  توانای شان آثار هنر

ر مذهب  کافران هندوکش و بخشر از گنجینه کلتوری  
ی بیانگر فرهنگ و سیر هنر

به استثنای تشکل    اقتصادی کافرستان  -نظام اجتماعی  .  باشد    می  مردمان قدیم آریای  

ولی طوری    ، آسیای  بودهشیوهء تولید  دولت، حاوی تمام عناصر مرکبه به اصطلاح  

  نظام     های    که در بالا دیدیم پدید آمدن نطفه
 

رشد بعدی آن در جامعه    و   بردگ

تفاوتی   قبیله و  تکامل     های    پدر شاهی کافرستان  بیانگر سن    
و طبقایر اجتماعی 

پروسه جاگزین شدن فرماسیون طبقایر به    ،  بظ و تدریخ    نهایت  کلاسیک ولی  
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 .  بود ی  جای جامعه اولیه قبیله 

تیب در اخن  قرن نزده کافرستان هنوز در مرحله گذار از جامعهء قبیله پدر  ی   بدیننر

  شاهی به  
 

  نظام  .  و آغاز جامعه طبقایر قرار داشتند   بردگ
 

به صورت طبیع    بردگ

هجوم عساکر امن  .  ولی هنوز به فرماسیون مسلط مبدل نگردیده بود   ،کرد      می   رشد 

  پروسه نظام    ۱۸۹۵-۱۸۹۶عبدالرحمان خان در سال  
 

را قطع و در قبال قبایل    بردگ

وع به تکامل نمود نورستان   .« مناسبات فیودالی سرر

 رنجن  در پایان این بحث 
ی  ۴۳در صفحه    داکنر که در آغاز قرن   کند می      نتیجه گن 

یت قاطع قبایل افغانستان   یافت       فيودالی تسلط كاملشیوهء توليد  بیستم در اکنی

مبادله  رشد  با  حیث      ،تولیدات      ،و  به  پول  از  استفاده  این  میانخ      وضعیت  در   

ش فعالیت ر       ،مبادلات اخوران و تکامل پیشه وری، اشکال ابتدای  مناسبات  بگسنر

آمدهداری  سرمایه  تولیدی   تضاد   ،به وجود  به     های   باعث تشدید  طبقایر کهنه و 

 .  جدید طبقایر گردید   های    وجود آمدن تضاد 

 کبن  رنجن  با استفاده از  
منابع        ،اثر و منبع علمی   ۳۲۶حال که دانشمند افغایر داکنر

دولبر       ،احصائیوی  مدارک  و  و ها     رساله      ها  ،المعارفةدایر        ها  ،قاموس       ،اسناد 

و    های   کتاب پوچ  ادعای  این  خارخ   و  افغایر  میان    علمی  و     یوسفزی  سایر    تھی 

  ۸۰ -  ۷۰  های   اندیشان را که نوشته بودند در افغانستان سال  مسخ نویسان و   مسخ

  اقتصادی کمون اولیه و    - اجتماعی   صورت بندی   قرن بیستم  
 

     ،وجود داشت   بردگ

اف خواهند کرد که سویه علمیآیا    ،کند می         به صورت قاطعانه رد  درایت        ، آنان اعنر

پسندی    ء شیوه      ،سیاسی وحق  بیبر  واقعیت  بالاخره  و  این  ”   برداشت  خود 

 ؟افسوسناک نیست  ”   عالیجنابان

ر از این کتاب با ارزش را    های   خواست تا جستار    می  دلم           ،دیگری نن 
ً
این که قبایل   مثلا

در   نقشر  چه  افغانستان  ونیمه کوخ   تولید  کوخ   چگونه  پروسهء  و  داشتند 

خرده  ساکن  داری  سرمایه  کالای     مناسبات  قبایل کوخ   در  مسلط  مناسبات  به 

یا   شد  تبدیل     افغانستان 
ً
و        ،افغانستان   های   روستا   هء دربار  مثلا طبقایر  ترکیب 

در نظام ارضر افغانستان پیش از تحول    آنها  استثمار    های    شیوه       ،لی  هااجتماعی ا 

، تعداد ترکیب اجتماعی ا   -نفوذ مناسبات پولی      ،ثور  لی   هاکالای  در مناطق روستای 
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و  مزدور  )دهقانان  الحالی     روستا  مرفه  )دهقانان  مواسیر  فاقد  و  ر  تعداد،  (  زمی 

اجتماعی و نقش  آنها  ترکیب  تولیددر     داکنر صاحب علم جامعه    (پروسهء  برای 

گنجد   نمی    نقل کنم؛ اما حیف که در این مختصر       ،یوسفزی آقای    شناخبر و اقتصاد 

  های    شیوه   ء توان درباره  نمی    همچنان در این بحث .  شود می         و این بحث دراز دامن 

ر  ملاکی  توسط  دهقانان  مرفه      ،استثمار        ،محتکرین      ،رباخوران      ،الحال   دهقانان 

رباخوارینمایندگان   و  تجاری  )ارقام      ،سرمایه  محتکر  و  ها      احصائیه       ،تاجران 

ات به        ،تحقیقات ژرفر را که مؤلف کتاب انجام داده است( صحبت نمود  تا حصرر

ننویسند که   دیگر  و  آیند  و  ح.د.خ.ا  خود  نداشت  خن   افغانستان  وضعیت  از 

هفتاد و هشتاد قرن بیستم در فرماسیون اجتماعی     های   افغانستان در سال  ءجامعه

  اقتصادی    -
 

به حالت    ”   کر سُ   ”   اما برای این که آنان از حالت  .  برد      می   به سر   بردگ

پیش   ”   حو ص  ”    ارقام    کنممی      نهاد آیند،  اگر  و  نمایند  مطالعه  را  تحقیفر  اثر  این  که 

تردید ها     احصائیه قابل  است  آورده  خویش  در کتاب  مؤلف  را که  اسنادی     و 

توانند برای یک بحث و مناظره علمی و سازنده نظریات شان     می  آنگاه       ،ند می دانست   

 .  را بنگارند 

ی از این جستار    : اما چند نکته به عنوان نتیجه گن 

-   ، و کوخ  قبایل ساکن  قاطع  یت  اکنی در  نزده  اخن  قرن  تولید  تا  شیوهء 

بود  یافته  کامل  تسلط  سال .  فیودالی  اخن   بیستم   ۶۰   های   تا  قرن 

ماقبل   مناسبات  ومند  نن  بقایای  حفظ  با  وارد        ، سرمایه داری  افغانستان 

 .    گردید داری  سرمایه  و یا مرحله گذار به  داری  سرمایه  مرحلهء ابتدای  تکامل  

سال  - ر  همی  کالای  ها     در  نظام   ،  مناسبات   
ً
تدریجا ماقبل    های   پولی 

محدودتر داری  سرمایه   جای    ؛ساخت  را  هنوز  صنعبر  بزرگ  تولید  ولی 

 .  نمود      می   محدودی را در اقتصاد افغانستان اشغال

ساحه تابعیت پیشه وران از سرمایه تجاری وسعت   ۶۰و    ۵۰   های   در سال -

سال آغاز  تا  لحاظ  بدین  نمود،  پیدا  ی  از    ۷۰   های    بیشنر  
 

بزرگ بخش 

 .  شده و به صنعتگران تبدیل شدند داری سرمایه  وران شامل تولید   پیشه

داری  سرمایه  شیوهء تولید  رشد    ءدر نتیجه  ۷۰   های   در افغانستان تا سال -

در یک جهت  .  دو کمپ متخاصم در عرصه سیاست عرض وجود نمود 



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

60 
 

ادور و در جهت دیگر پرولتاریا وفادارترین   ر جدید با بورژوازی کمن  ملاکی 

 لی )  هااقشار ا 
ً
خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط قرار       ،دهقانان(  عمدتا

نگاه کمیت  .  داشتند  از  هنوز  ملی  بزرگ  از    نهایت  بورژوازی  و  محدود 

 .  لحاظ اقتصادی ضعیف بود 

سال   - از  ویژه  به  داوود  محمد  جمهوری  رژیم  زمان  که    ۱۹۷۶در 

وکرات کلیدی را به دست     های    کهنه کار رژیم سلطنبر دوباره پست    های   بن 

اخن  رژیم سلطنبر     های   بحران اقتصادی در کشور نسبت به سال  ؛آوردند 

و .    بیشنر شد    های    زیرا حکومت محمد داوود در امحای اساسی رشد نن 

اجتماعی    - مؤلده   مناسبات  بقایای  اول  قدم  و    - در  فیودالی  اقتصادی 

نداشت و کارآی   در کشور صلاحیت  ادور  بورژوازی کمن  ر  .  مواضع  پایی 

دالر در   ۷۲دالر در اخن  رژیم سلطنبر به    ۱۰۰لی از    هاآمدن عاید سرانه ا 

بیانگر بحران مدهش اقتصادی   -   فرجام جمهوری پنجساله محمد داوود 

 .  ر آستانه تحول ثور بود د

باید گفت که اصلاحات   ؛ارتباط به این بحث نیستی     اصلاحات ارضر که    ء    در باره

نیافت تطبیفر  جنبه  محمدداوود  جمهوری  دوران  در  زمام.  ارضر  زمان  داری   در 

ر     الله  حفیظ  -    تره گ)نور محمد  ها      خلفر    با یک سلسله اقدامات عجولانه و   (امی 

ر و آب  مسألهجيده ناشده در  نس ه       ،لغو معاملات گروی       ،زمی  قروض دهقانان و غن 

اک مستقیم دهقانان      ،با جن  و فشار  ر از طرف مامورین  ی     بدون اشنر ر و کم زمی  زمی 

تطبیق قرار گرفت و    ءبه منصه      ،آن زمان    ء   دو آتشه   های   اصلاحات ارضر و خلفر 

،    باعث آن شد که یک جریان تخریب و  ی     های    تمهاجر تخليه مناطق روستای  جن 

د و زمینه برای    هاا  ر سیاست جن  و فشار به خارج از کشور صورت گن  لی از اثر همی 

 .  دشمنان داخلی و خارخ  کشور ما مساعد گردد 

ک کارمل به قدرت رسید   را  ها      ”   خلفر   ء اصلاحات به شیوه”   هنگامی که زنده یاد بن 

جوانب   نواقص  تا  نمود  و کوشش  ساخت  عی”   متوقف  این    ”   اجرای  ”   و    ”   سرر

اما با دری    غ و درد  .  اصلاحات را با در نظر داشت روح و روان جامعه اصلاح نماید 

زیرا حوادیی در افغانستان محبوب رخ داده بود که سوال    ؛که دیگر دیر شده بود 

ر و آب اهمیت کلیدی خود را از دست داده بود   .  زمی 
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  جناب رنجن  آوردم که   های   این مطالب را به خاطر آن با طول و تفصیل از نبشته

ر آن افسانه آقای   مبتذل، ثابت     های   یوسفزی خواسته بود تا با یاوه سرای  و نوشیر

ورت    -کند که ساختار اجتماعی   اقتصادی جامعه افغایر طوری بوده است که صرر

او به صورت بسیار دگم و با تاریک  .    شد      نمی   هیچ گونه تحول و دگرگویر در آن دیده

ر بحث مهمی را آغاز کرده بود  او و یارانش    های    از روح نوشته.  اندیشر خاض چنی 

      ،دهند      می   پیدا بود که آنان عوامل خارخ  و داخلی را که اساس هر تحولی را تشکیل

   عوامل داخلی مؤثر شده  ءدانند که عوامل خارخ  به وسیله  نمی    در نظر ندارند و 

   . توانند می  
ً
ر به جوجه تبدیل مثلا ایط معی    شود می        تخم تحت حرارت مناسب و سرر

هیچ حراریر قادر به آفرینش جوجه از سنگ است؟ چرا؟ زیرا که اساس  آیا    ولی

  های    یوسفزی از این گونه قانونمندی آقای    تحول در تخم و سنگ متفاوت است و 

برد یا       می   راست به کار  علمی که چپ و   های    مقوله  تحول و   علمی در مورد انقلاب و 

 . زند      می   خن  است و یا این که آگاهی دارد مگر خود را به کوچه حسن چپی     به کلی

  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

62 
 

شخصیت نظامی    ء مسخ نویسان درباره       ، شود نمی   تاری    خ مسخ   ۲۸-۲۷در صفحات  

ین یک افشی بود که در    ”   عظیمی”   نوشته اند که وی    ،داد سخن داده  ،این کمنر

فعال اجرای وظیفه   های   پست احت     می  غلط   های   مشوره   و کرد       می         غن  داد و آدم اسنر

از قبیل دیده     های    بود و با استعمال واژه   ”   شارلتان”    و    ”   الجاش  رابط ”   طلب بود و  

تجاوز گران”         ،”   درای”    و ”     ،”   دلال  ر ”         ،”    كوردلی   جهل  السافلی  و        ،”   اسفل  زشبر 

 را در امر فضیلت زدای  و رونق بخشیدن هنر دشنام زیر   فرومایه 
 

 خدمت بزرگ
 

     ،گ

و  این    هجو  به  در حالی که  من  اما  اند؛  داده  انجام  فارسی  زبان  ادبیات  در  هزل 

سوزد     دلم به حال زار این حریفان      ،گذارمنمی    بازاری مثل همیشه وقع   های   دشنام

ایشان چه خواهند گفت و در بارهء     های   واره   که مردم پس از خواندن این دشنام

 .  سطح اخلاق و تربیت آنان چه قضاویر خواهند نمود 

ر   فقط چند سطر پاییننر از این همه    ”   عالی نسبان”   آیا قابل تعجب نیست که همی 

در       ،شان   های    درفشایر  اند که  نوشته  و  آورده  قلم  عفت  از  مبسوطی  ح  سرر

   .    عظیمی عفت قلم مراعات نشده است   های    نوشته 
ً
در این جمله که روز و   مثلا

عضو  من  بلی  بودم:  نوشته  موردی ح.د.خ  .ا    روزگاری  هنوز  تا  و  هستم  و    بودم 

  انگار عفت قلم مراعات نشده باشد که  ؛ یابم که این افتخار را از دست بدهم  نمی  

 یوسفزی به  آقای 
 

   : نویسد می        خود  از یاران  نمایندگ

تاریک شب به    اندازد،   می  اینجاست که جهل و کوردلی بر عقل و هوشمندی لنگر »

خیمه  روز  می  روشبر  انسان    اسفل  ،زند  درجه  سقوط کند   به  ر  را   ،السافلی    حق 

عفت    ،گردد می       جوانمردانه دهن به استهزاء باز    نا  ، گوید می   ن  شنود و نمی    ،بیند   نمی  

 
 

 «. کند می       تخلیهقلم و زبان جای خود را به زشبر و فرومایک

ر شده و نه کش    ءو این همه دشنام به خاطر آن جمله  که نه در آن به کش توهی 

 . در آن مورد استهزاء قرار گرفته است

عظیمی در      نویسد می      که  ”   الکمالات  جامع ”   حالا برگردیم به آن قسمت نوشته این  

فعال اجرای وظیفه   های    پست و هرنوع نظردهی وی در مورد عملیات  کرد       می         غن 

مساری او  سم که     می   در این جا .  گردید      می   رزمی سبب سرر آیا    خواستم از یوسفزی بن 

فعال کدام عیب  شمرده    های   اجرای وظیفه نمودن در پست یا کش  ؟  شود می         غن 
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فعال اجرای وظیفه و بدون صلاحیت است پس چگونه از    کند می      که در پست غن 

خواسته  مشوره  آدم؟  شود می         وی  به  ی     صلاحیت،ی     زیرا که  و  است  صلاحیت 

و  حرف  به  سبب کش  ر  او گوش   همی  نیست.  دهد   نمی    مشورهء  طور  و  ؟  این 

احت طلب   ه؟  این دیگر چیست!  اسنر جناب  آیا    ؟بدعت است یا جرم یا گناه کبن 

   شما  
ً
یا  .  هستید   داکنر هم    الله  هیچوقت مریض نشده اید، هر چند که ماشاء  مثلا

   
ً
ورت نداشته اند؟  مثلا احت صرر ر یاران مسخ نویس تان هرگز به اسنر  همی 

ر جمله  ”    شود تاری    خ مسخ نمی ”    ۳۲در صفحه  شباهت ی    خوریم که  برمیی  به چنی 

نیست قصار  همه »  : به کلمات  می   دیگر  سفید       شن   سیاه    «. دهد می      دانند که گاو 

سم که خواستم  می      ؟ سیاه دهد و گاو ابلق شن  ارزق  گاو سفید شن  آیا    از یوسفزی بن 

شاه یوسفزی ثبت شده  ها      از این    که بگذریم در صفحه بعدی اثری که به نام شن 

ده   خوانیممی        است اف دلچسب      ناگهانکه نامن       ها  ،پردازد و تمام بدبخبر      می   به اعنر

و پس از آن انجام یافته     جهاد رده سال  ارا که در طول چه  های      و آدم کشر ها     تباهی 

ان   رهن  دوش  به  می  ی  جهاداست  پاکستان  دست  . اندازد     مانند  ایران        ،بیگانگان 

ر      می   غری  را در آن دخیل  های   عربستان سعودی و کشور   : نویسد می        داند و چنی 

ی  ءگونه اراده  داخلی هیچ   های    جنگ  در » به  ها      ملت دخیل نبوده و همیشه درگن 

بقای نه به    خاطر حفظ و  بوده است  ان  .  خاطر منافع علیای کشور قدرت  رهن 

سال  جهاد در  عموم که  به صورت  قاعدین    تجاوز    های   ی       ،بودند     جهاد شوروی 

با    متأسفانه به مردم وعده نموده      جهاد شهدای     هایآرماننتوانستند  و آنچه را 

بیگانه تا گلوی هر یک رسیده بود و چاره نداشتند     های   زیرا دست .  نمایند   بودند وفا 

طبیع است که در .  حرکت نمایند گرفت  می      جز آنکه به سمبر که اشاره صورت

پاکستان چهار طول   شمول  به  هر کشوری  سال  و        ،ایران      ،ده  سعودی  عربستان 

ده سال   چهار در طول   غری  اهداف مشخص و منافع خود را داشتند و    های   کشور 

ی نفوذ نمایند و وضع    جهاد   های   توانسته بودند در سطح سیاسی و نظامی تنظیم 

را چنان سازماندهی نموده بودند که هر حرف شان خواهی نخواهی بدون آن که  

 «. وجود نداشته باشد   ره دیگری ، امر بکنند در صحنه عمل بیاید و جز همان ره

ولی مگر ! جزاک الله     ، جز این که بگویم: جزاك الله     ،توان گفت     می   در این مورد چه 
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نبودید که یک صفحه پیش ر شما  بودید   تر  همی  را      جهاد عظیمی گاهی  »:  نوشته 

گاهی  .  و گاهی تاری    خ را    کند می         را رنگها      گاهی چهره .  و گاهی تجاوز داند  می    مداخله

د  می     آلود کرده ماهی   آب را گل   «...  برد و      می   و گاهی از اختلافات داخلی سود گن 

       . الاشه  زبان و   خوب دیگر مادر بنازد به این قد و قواره و این تن و توشه و این کام و 

افات را ببینید و اینآخر   و البته این زبان سرخ او را که به هر  .  ات را اتهام    آن اعنر

ر    ء که هدف مبارزه  نویسد می         از یک طرف   دهد برباد! او      می   طرفر که لغزید سر سن 

ان شان حفظ منافع علیای کشور نبود و دست   نه دو تا بلکه   ،نه یک بیگانگان  رهن 

وع وقت افغانستان و       ،چندین تا  حتا پس از انتقال    در این رویاروی  با دولت مشر

سابق  مجاهدین  به  قدرت  ر  آمن  بود       ،مسالمت  طول   نویسد می         یا .  دخیل  در  که 

دیگر بود و هر کشوری به هر سمبر     های    به دست کشور ...   جلو     جهاد ده سال   چهار 

جز اطاعت از اوامر باداران خود  ی   و چاره   کردند می      کرد، آنان حرکت    می  که اشاره 

ده سال در سطح سیاسی و   چهار در طول این  ها    که این کشور     نویسد می     نداشتند یا 

ی چنان رخنه کرده بودند و وضع را چنان سازماندهی کرده    جهاد   های    نظامی تنظیم 

ان پذیرفته   آنها  بودند که هر حرف  ولی  .  شد    می  را خواهی نخواهی باید از طرف رهن 

افات صری    ح را فراموش  دانم       نمی   از سوی دیگر  و عظیمی را که   کند می         چرا این اعنر

ر بخش حرف أدر واقع حرف دیگری جز ت است به    نگفته  یوسفزی   های    یید همی 

متهم     که    نویسد می         و   کند می      کفر گوی  
ً
است که  تنها    این مثلا را      جهاد عظیمی 

ر و چنان     نامد        می مداخله  ؟ و گاهی هم چنی 

داکنر گل  چرا     مرا       ،آری  ولی  است  ان    خن   رهن  ویژه    جهادبالای  به  و  بیچاره  ی 

      یک قفاق آدم   مانند تو و مرجان را با   های   که آدم       ،تان جناب دگروال یوسف   س ی ری

را دور دیده اید یا مصروف جنگ    آنها  مگر ؟  کنید می         و پتکه  اینقدر هتکه  ،  ساختمی   

 ؟برسر تقسیم غنایم

ده سال هر چه کردید به حکم و فرمان و امر هر کس   چهار آقای یوسفزی در طول  

چپاول و تاراج نمودید و    ، که کردید، هر قدر که کشتید و هر قدر که ویران کردید 

ر و بیدار تاری    خ   بی  ر این ملت عذاب دیده را به خاک و خون کشانیدید از چشم تن 

از آن     های    ماند و ما فرصت فراوان داریم که الی ختم این تصنیف، گوشهنمی    پنهان  
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از آن جنایات نابخشودیر را به گوش شنوا و سخت حساس    های    و تکهها    برش  ،را 

بیایید که به سراغ جنایایر برویم که در افشار کابل صورت گرفته  .  تاری    خ برسانیم

شما  ولی  بگویید کهتنها    است  همان  آیا    همینقدر  امر  به  هم  را  جنایات  این 

ان تان رسیده بود انجام داده اید     های   دست بیگانه که تا گلوی شما و برخر از رهن 

اشاره کرده بودند حرکت نمایید و    آنها  جز این نداشتید که به سمبر که ی   و چاره 

ره دیگری در برابر تان وجود نداشت؟ آه    ،جز همان ره، یعبر قتل عام مردم افشار 

دود،    و   آتش  ،  خون    که چه خونشدانه، خموشانه ولی مزورانه از این شط سیال 

اینهمه جنایات را که تاری    خ به یاد  .  گذرید    می  تباهی و بربادی یک قوم و یک ملت 

نام  ی  درگن  و    می  ندارد  ینویسید  می      گذارید  درگن  این  در  )یعبر    ءارادهها     که  ملت 

پس اینهمه کشت و خون را چه کش انجام داد؟ شما که  .  (، دخیل نبود  های   جهاد

 ؟  آی.اس.آیملت)!( بودید، یا  

 بعد از این در به    گردد می       آقای یوسفزی یک بار دیگر به شما خاطرنشان
ً
که لطفا

کنید  می      با احتیاط باشید و هنگامی که این واژه را استعمال  ”   ملت”     ء کار بردن مقوله

یادتان باشد که ملت همان تفنگ سالارایر نیستند که افشار و چنداول و تمام کابل  

ر    ،را به جویباری از خون مبدل ساختند  بلکه ملت در واقع همان قربانیان تیغ تن 

ه     های   پینه بسته و قلب    های   دست  ،خالی   های   تان هستند که با دست   رزمان  هم ر پاکن 

نگریستند و توقع داشتند که دولت اسلامی برای    می    ها گن  به افق   اوج   های    و امید 

داخلی     های   اما در این جنگ.  صلح، ثبات امنیت و بهروزی را به ارمغان آورد   ،  آنها   

ان و باداران  ءبه اراده  ؛ملت در آن دخیل نبود   ءکه اراده صورت    آنها  برخر از رهن 

 شهروندان کابل چه گذشت؟    ؛گرفت
ً
 بر مردم کشور خصوصا

افشار در ناحیه پنجم شهر کابل موقعیت  .  آورم   می  مثال کوچک از ناحیه افشار کابل

هزاره کابل در      به اینسو مردمها     بزرگ قدیمی و کهبر بود که از سال   ء قریه.  داشت

 آن  
 

  ی  که در آن ساحه   هاو با سایر اقوام و ملیت   کردند می      زندگ
 

داشتند روابط    زندگ

  ؛ این مردم زحمتکش دارای مشاغل آزاد بودند .  حسنه برادرانه و دوستانه داشتند 

اندکی   مردم مستضعف و بیچاره  آنها  که شمار بسیار  تنظیمی     های    در فعالیت  

.  اما به صورت کل با سیاست سروکاری نداشتند   ؛گرفتند    می  سهم   ”   حزب وحدت ”   

دلو    ۲۲در افشار بالا حدود یک هزار و دو صد حویلی وجود داشت که به تاری    خ  
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و   ۱۳۷۱سال   وی فاشیست سیاف اشغال    دولت اسلامی و     مهاجم   های   توسط نن  نن 

 بیشنر تهاجم  در این  .  خواند    می  را ملت   آنها  یوسفزیآقای    تاراج و نابود گردید که

  های   زن   ؛مردم، پشان جوان و کودکان شانرا از دست دادند یا به اسارت برده شدند 

ویران و تکایا و مساجد ذیل ها      خانه   ؛هزاره مورد تجاوز قرار گرفتند و یا کشته شدند 

 تخریب و یا به آتش کشیده شدند: 

مسجد    ،ها    مسجد جاغوری  ،ها     مسجد ترکمبر   ،مسجد علامه سیداسماعیل بلخر 

علی، مسجد داخل قلعه کهنه که مانند تکیه  ...      قلعه کهنه   های   مسجد سید   ،شن 

یاد نموده و  ها     خانه عمومی چنداول کابل این اماکن مقدس را به نام درمسال هزاره 

قوماندا.  رسانیدند   شهادتبه   از  دست    نهای  برخر  افشار  فاجعه  در  که 

 عبارت بودند از: 1داشتند 

علم  ،زلمی طوفان اخنر    ، پولیس  ۵داکنر عبدالله آمر حوزه    ،محمد   تاج  ، حاخ  شن 

شن  کاکا قوماندان زندان سیاف و    ، نعیم    شن  آقا از زرشخ لغمان، ضابط      ،ری  هاقند 

ه  . عبدالله شاه و غن 

 : است این فاجعه چه سخت دردناک ء اما قصه

 2شط آتش کوچه را بلعید 

 فریاد زد، لرزیدی  خانه چونان کشبر سرگشته

 همسایه ءناله

ر »زیرخانه  سنگ شد، خشکید  «در گلوگاه کلی 

 آفتاب از پله کان سنگفرش کوه 

 زوزه، هر تن  

 لغزید   ناگهان

 را هست یک آژیری  آه! مرگ تازه 

 زنهار هست یک 

 مویهء دروازه حتا از عبور کوچه گردباد 

 
 1379 ی، جد۱۲۰دعوت، شماره  هءینشر  1
 عبدالسميع حامد  -قدم آوار  کیقدم آتش  کی 2
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ر فریادها     سینه  را از هجوم واپسی 

 تهدید  کند می  

 اخطار میدهد 

 این جوان سر بریده کیست؟ 

 پینه دوزی بود،  -

اهن دریده کیست؟  این شهید پن  پن 

 تاریک روزی بود،  ء آسمان برشانه -

  ... 

ر    ی   جاده چون سجاده   خونی 

 یک قدم آتش 

 یک قدم آوار 

  ... 

 مانده بردوش سکوت شهر 

 مثل یک تابوت 

 مثل یک تکرار 

 عزیز!  ءبلی خواننده

دارد و خط امان و    می  را که از این جنایات پرده بر   1بیایید برگردان کست ویدیوی  

ر و هلاکو و هیتلر   : با هم بخوانیم  ؛نهد      می   برائت بر کف چنگن 

 : انسان ها     اول، قصای    ءحنهص

   هاو مرد ها     زن  ءو مثله شده پارچه، پارچه شده   های    بدن

ی که هنوز مو  درخشد و    می  سیاه و زلفان شکن در شکن اش    های   سر بریده دخنر

      مردم   ء رنگ از چهره...   زند، و به دست پدر پن  خمیده قامتش آویزان است   می  برق

 

برایم    ”ع. ص”  می  دارد دوست عزیزم  ر این کست ویدیوی  را که از جنایات وحشتناک افشار پرده ب  1

 بسیاری از هموطنان ما هم
ً
 . ن را دیده و بر خود لرزیده اند آ فرستاده است. و یقینا
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ت زده متعجب پریشان حال و       می   ، مات شانکنند می   ن  مردم باور .  پرد می    برد، حن 

  اما لخبر .  کنند می   ن  نگرند و باور      می   به اینهمه شقاوت و وحشر گری ...      آشفته احوال 

ر دخنر جوایر است که     می  یابند آنچه را که     می   در     ناگهانگذرد که نمی   بینند سر نازنی 

شوند و صدای     می  گره ها      مشت  ، دود    می     ها خون به چهره .  از حلقوم بریده شده است

د  می      ، اوج شود می         خشم، نفرت و انزجار، و ناله بلند  و سیلاب اشک و خون از گن 

بر چهره   گردد می      جاری ها      دیده  تلخ حجم مصیبت  یسنای  به  شود  می      پدیدار ها      ، 

 .  کنند می        آسمان نگاه 

ر     میان    سالی از    میان    زن    ناگهانیابند    نمی    چون فریادرسی  ر خویشیر جمعیت خشمگی 

نگار نزدیک   : کند می        تلخ پرسوز و دردناکی قصه   ، و با لحن کند می     را به خن 

  ۳۲این هفده ساله است این  .  ها    سر ندارند اشاره به نعش ها     هر دوی این  -

دیگر       این.  ساله  ۱۷اشاره به دخنر  .  وارث این موجود است  ،ساله است

نگاه کنید!  .  این عروس دارد   ، این سه ساله است  ، شانزده سالش است

اين این خنک زمستان مردم چه    ءهزاران کشتهها     مثل  افتیده در  دیگر 

 ، شیون  ،  فریاد ،  (   از برای خدا، یا امام زمان ).  کنند؟ تا به گ اینطور بانیم

 ! ...     پذیر    نا  پایان   های    ماتم و هق هق گریه

یا امام   در این خنک زمستان مردم چه کنند؟ تا به گ اینطور بانیم از برای خدا 

 ! ...     پذیر    نا  پایان  های   زمان(، فریاد، شیون، ماتم و هق هق گریه 

دار ظاهر  د، آیهء     می  کرفون را به دست   می شود    می  مرد دریشر پوسیر در برابر فلمن  گن 

 : گوید می        الرحمن ترحیم را با صدای بلندی خوانده و     الله بسم

تمسخر   جهان - ما  به  چرا  زمایر که گروپ     می  خنده  ؟کنید      مییان  نمایید؟ 

داخل جوایر شود می         سیاف  مادرش سر   ،  وی  پیشر یان    جهان...   د ر ب  می  را 

نشان.  مشاهده کنید  را  نشان   های   سر   ،دهد می      اجساد  را  شده       بریده 

ر لحظه  .  دهد می      مثله شده را نشان   های   بدن .  دهد می    این پروسه تا همی 

یت ما را چه   ،دوام دارد  یانه؟ بشر ؟ اگر ما را  گویید می      ما انسان هستیم 

به نام مردم شیعه این ها     این تنها    و تنها    ید به داد ما برسید دان   می    انسان

یت به ملل    ،ظلم و ستم را نمودند  وحشت و بربریت را نمودند ما به بشر
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به ما  .  کنیم   می  زند رجوع    می  متحد که از حقوق بشر که از دموکراسی داد 

چه کنیم ما  بدهند که  اجرا .  مشوره  وظیفه  انسان  نام  به  آنانیکه        به 

چاره   کنند می    هیچ  ما چه کنیم؟  بگویند  ما  را .  نداریمی   به       ما هم خود 

، ما  آنها   این که چگونه کشته شویم، به دست خود یا به دست  .  کشیممی   

از ملل متحد تمنا داریم و انتظار داریم که صدای ما را بشنوند و به داد  

 .  ما برسند، هیچ فامیل نیست که پنجاه فیصد انسان اش بافر مانده باشد 

به هیجان  ین  تکان دهنده      می   حاصرر بیان  ی   آیند حقایق  را که جوان دریشر پوش 

اض    ،کنند    می  را گره ها      بار دیگر مشت.  کنند می         کرده است، تائید  صدای خشم و اعنر

بلند  حرکات    های    چهره ...   شود می         شان  آژنگ  از  خون   ،  پر  به  چشمان  پرخاشگر 

یز از سوال و عصیایر که در هوا موج ی   نشسته زند از حجم، وسعت و پهنای     می  لن 

ر  .  دهد می      خن   ؛که بر این مجموعه عظیم عزاداران گذشته استی   فاجعه در همی 

ش را قصای   
ر  کرده اند  هنگام پدری که دخنر  چنی 

     و سر بریده اند با چشمان گریایر

 : گوید می   

   اسلامی به خصوص کشور برادر ایران    های   ما در این حالت بد از کشور  -

خواهیم که ما را کمک کنند، مداخله کنند، در غن  آن هیچ درد ما را  می  

ما راضر نیستیم  .  کند می   ن  اگر به خاطر تبلیغات باشد دوا ها      این را پورتاژ 

مداخله کند کشور  ایران  برادر  فشار    های   دولت  بخواهد که  را  اسلامی 

مرد را قطع.  بیاورد ها     بالای این  که پروین نام دارد سخنان پن 
      زن جوایر

ر  کند می     :  گوید می        و چنی 

را کشتند  ما  دیدم که جوانان  دیدم  به چشم خود  را  تمام صحنه   ، من 

 .  زنان را بریدند   های    سینه

 : گوید    می  نالد و      می   تجاوزگران  های   خدیجه زن دیگری از بربریت و وحشر گری 

 مرد ها      وقبر که داخل خانه  -
ً
ها    شدند اول مال و منال مردم را گرفتند، بعدا

ر پاره پاره نمودند یکتعداد زنان جوان  ها     را به درخت  بسته کردند و از مابی 

ر سوختاندند   ، را به طرف کوه با خود بردند  یف را نن  خدیجه به  .  قرآن سرر

یف این کتاب آسمایر و مقدس )سوخته شده      و   کند می      اشاره   (قرآن سرر
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   : گوید می   

را  اند   »قرآن  سوختانده  سیاف  مجید  .  جنایت کاران  قرآن  تماشای  از 

به گریه بار دیگر  افتند       می   سوخته شده زنان و مردان حاصرر در صحنه 

 . میدهند   می سر  فغان کنند و ناله

ر عکاسی بالای جوایر  لغزد که دستانش را دونفر جوان دیگر محکم گرفته       می   دوربی 

  حرف .  گویند حرف بزن حرف   می  لرزد هر قدر به او    می  آن جوان از وحشت.  اند 

زده.  زند   نمی   و  .  تواند   نمی    حرف  شده  بیچاره  و  زبون  و  شده  شده، گنگ  لال  او 

که خانم    شود می         لخبر بعد معلوم...   شود    می  از جنون در چشمانش خوانده    های   رگه

 .  عفت نموده اند ی    او را 

 نهء دیگر: صح

 ی   بالای دوشک نازگ لمیده است و از عمق ژرفای فاجعهی   مادری در کنج خانه

ان و سرگردان است  ،  که بالای او گذشته است  ر مشاعرش را  .  گیج منگ حن  وی نن 

بت چنان وحشتناک،   رحمانه بروی  ی      و   ناگهایر از دست داده، شوک دیده و صرر

ر باز مانده است  .  وارد شده است که از سخن گفیر

ر حکایه    : کند می     حدیث تلخ او را زن دیگری چنی 

حمله کردند  - او  بالای  مسلح  نفر  هفت  ).  هفت  عدد  زن  با    ۷آن  را 

نشان را  دهدمی      انگشتانش  پن   این زن  تجاوز  از  بعد  را که  )(  همان زیر 

ه زده و    سر به گودال انداخته    (بالای دوشک نازک لمیده است  ر او را با نن 

ه.  رفته بودند  ر  قنداق تفنگ بوده  ،  هدف زن دومی از کار برد واژه نن 
ً
احتمالا

 .  باشد 

داری مرد ریش سفید هزاره  ر کمره فلمن  همان تاریک روزی    ،دهد می      را نشانی   دوربی 

 گوید:       میکشید او    می  ش  های   به شانهرا که آسمان 

نیه - حکومت  حکومت  ی،  چوره    )نیست(  ر چن  دادم  پیسه    نموگه   اگر 

      آخر ،(کندمی  )   زند(، تجاوز موکونهمی  )   اگر پیسه ندادم موزنه (گویدمی   ن)

 چگونه حکومته؟
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ر بیان   ، مرجان زیر که خود را مامور وزارت داخله معرفر نمود  چشم دیدش را چنی 

 کرد:  

از جمعیت بود و یک قوماندان شان به نام .  چند نفر از حزب سیاف بود  -

ر دو دخنر جوان را لخت نمودند و عرب  آنها  ملاعزت بود،    های   در زیر زمی 

 . کردند می     تجاوز   آنها  ی  بالای  هاو 

یف سوخته شده  کرد      می        مرجان وقتیکه این قصهء تلخ را بیان  در دستش قرآن سرر

ر دیده  کشید و به امام خمیبر     می  کرد، فریاد      می   پیوسته با سایر زنان گریه.  شد می      نن 

 .  نمود      می   برد و از وی استغاثت      می   پناه 

نگار از او پرسید که:   خن 

 ؟  کردند می     در آنجا چه ها     عرب -

   : گفت  مرجان

را کمک    های    ی    هاو آنها   - سیاف  نفر .  نمایند می         هستند که    های   وقتیکه 

عرب داخل افشار شدند من به چشم سر    های    ی    هاسیاف و شش نفر و 

فهمیدند    آنها  وقبر   ،کردند   چدو دخنر جوان را لخت و ل  آنها  خود دیدم که 

بیا ما    ،مای      که من مامور وزارت داخله هستم، برای من گفتند تو خواهر 

من  .  توانم  نمی    گفتم که من این صحنه را دیده  آنها  را کمک کن من برای

باز هم متجاوزین    ،انداختمها     چادر زن دیگری را گرفتم و بالای آن زن

، بیا این زن  بمن گفتند تو که مامور دولت را برای  ها     هسبر و خواهر مای 

در آنجا  ها      ی    هاو .  زن به ما روا است   چهار ما تابع بساز و علاوه کردند که  

 به اینجا آمدند ها    دو شب بودند، آن زن
ً
 .  را در آنجا نگاه نمودند و بعدا

گوید که او هم شاهد     می  و   نماید      می   مرجان با انگشت به زن دیگری اشاره 

او را به مذهب خود دعوت  ها      ی    هاکه و   کند می         آن زن علاوه .  واقعه بود 

گفته است که جعفری است و هر گز مذهب خود    آنها  اما وی به.  کردند 

 .  یا امام زمان به دادم برس دهد می     و شعار  کند می  ن  را تعویض

ر  نگار چنی   پن  دیگری به خن 
 : گوید می         زیر
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  سیاف داخل خانه ما شدند    های   من و سه فرزندم در خانه بودیم که نفر  -

دست  آنها   در  را که  قرآن کریم  من  داشتند،  مرا  فرزندان  ر  قصد کشیر

  به قرآن توجه نکردند و با کمال  آنها  اما .  ساختم     شفیع   آنها  داشتم برای 

.  رحمی با بارویر که در دست داشتند دست مرا در دادند و سوختاندند ی   

ه ی   یک از آن افراد با اسلحه  ر ی   که در دست داشت شلیک نمود و با سر نن 

  های    بچه   های   بعد از بریدن سر .  که داشتند سه نوجوان مرا سر بریدند 

باز از سرمن دست برنداشتند باکمال    آنها  شهیدم حال خود را نفهمیدم اما 

ل بردند و همه  ر حمی و قساوت مرا در داخل منر پنج تای  که     چهار آن  ی   بن 

ل   ر بودند با من عمل تجاوز جنش را انجام دادند و سپس از حیاط و منر

تا  .  دیدند    می  خارج شدند و جریان را فرزندم و خواهر یک ونیم ساله ام 

طریق کوه  از  شبانه  همسایگان  از  نفر  چند  توسط  از     های   که  اطراف 

 .  )افشار( خارج شدیم و به اینجا پناه آوردیم منطقه

 صحنه، دیگر: 

ر یک اتاق بزرگ نشسته است پش خرد سالی که پایش  .  زن جوایر در قسمت پائی 

   و اطفال مردم هزاره دیدهها     در اتاق زن.  شود می        را بسته کرده اند در دامنش دیده

زن جوان سر به زیر انداخته و  .  شود می         در حدود بیست نفر   آنها  تعداد .  شوند می  

شاید حجب و حیا  .  زند نمی    زن جوان حرف. اشک از چشمان زیبایش جاری است

نگار ایرایر حرف  گردد می      مانع او  زند و زن جوان با علامت     می  ولی به عوض وی خن 

نگار ایرایر .  کند می     او را تائید   های    سر حرف   : گوید می        خن 

در گوشه  - شما  خواهری که  ملاحظه  ءاین  پیش     می  اتاق  ساعبر  فرمایید 

   ، درینجا خود را رسانیده است و حال او آنقدر وخیم است که سخن زده 

 صحبت وی که با خانم .  تواند نمی  
ً
ر     های    اما قبلا دیگر نموده است چنی 

کنند  می  بهمن افراد اتحاد اسلامی دستگن     ۲۳ایشان را روز جمعه    : است

ر   آنها  خواهند که به    می  در بغل دارد، از او   و با طفل خرد سالی که   ، تمكی 

ر    شود نمی   نماید اما او حاصرر  جان شود  می      اصرر ح  را بکند ولی  آنها  که تمکی 

وقبر استقامت آنها    . نماید    می  خانم خود را زخمی . خود را از دست بدهد 
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زن را  ه تهدید    می  بچه اش را کنند می     حظه ملا شن  ر ند و با سرنن    ، کنند      میگن 

ر به  به این گفته   آنها  در واقع .  کنند می    نکند بچه را زخمی  آنها  که اگر تمکی 

ه زخمی و مجروح  کنند         می   عمل ر و بچه را از ناحیه ران و ساق پا با سرنن 

ر عروس مظلوم و       آخر  . کنند می       دفاع را در زیر یوغ خود قرار ی     هم همی 

آنگونه کهمی   و  می   دهند  سه  حگفتند        اسارت     چهار دود  در  روزی که 

و  اتحاد سیاف بود بیش از چهل نفر به او تجاوز کرده بودند، به     های   نن 

دلش به حال این    آنها  دی که از بدن او خون جاری بود تا اینکه یک از ح

ون کشد    می  زن ر نرود خود  .  سوزد، او را از آنجا بن  برای اینکه طفلش از بی 

و طفلش را از منطقه خارج و ساعت پیش به اینجا رسیده و تحت اوا  

دارد  حرف ).  قرار  ایرایر  نگار  خن   که 
مدیر تمام  عکاسی   ،   زند می       در  کمره 

و زن جوان   دهد می      صوم زن جوان را نشانمعمظلوم و سیمای    ءچهره 

 ...  (کندمی        خن  نگار را تصدیق   های   گفته

مطالب دیگری را در ارتباط توضیحات    ۱۵/ ۴/ ۲۰۰۱در نامه مورخ  .  ا . جناب س

 نگاشته اند:   هاآن ویدیو 

عینک سیاه    و   نماید کلاه پشمی بر سر    می  شخصی که در اول مصاحبه» .1

که دخنر وی    د یار نام دار هنر د طاهر شاه  سی   ریش دارد   بر چشم داشته و 

و ی     بعد از  لامی که اس ک دولت  مشنر    های   عفبر در حق وی از طرف نن 

حمله افشار  می  بالای  شهید       ء جنازه  (شودمی         )حلال     گردد می      نمایند 

محو  در  اکنون  ر  همی  )سلام  طهموصوفه  زینب  ت  حصرر     الله  مسجد 

 کابل همراه با عده ای  دیگر از زنان که در این حاد  هاعلی
  ثه( در تایمبر

مدفون  شده   د شهی می  اند  بعد .  باشد     یار  هنر طاهرشاه  در ها     سید 

یف رفت و در دفنر   یف مربوط صلیب سرخ    ICRCمزارسرر شهر مزار سرر

ین  مهاجر   ۸نمود، و در تصدی نمن        می   ژنیو به حیث کارمند اجرای وظیفه

یف سکونت داشتکشهر   شخص خودم در رابطه به این  .  ابل در مزار سرر

تا   داشتم  ماموریت  تکاندهنده  مصاحبهخحادثه  و  اسناد    های   اطرات 

ر المللی  اشخاص ساکن افشار را جمع بندی و به یک از مراجع ذیصلاح   بی 

 .  پارم تا در این مورد تحقیق نمایند بس 
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یف درین ارتباط توضیحات  یار در مزار سرر زمانیکه از سید طاهرشاه هنر

وی  خ ناتوایر  بواستم  و  یادآوری اظهار  ا کمال عجز  با  فقط  داشت که 

ر خاطره شوک عصب  بر وی رخ دهد و معذرت خود را در زمینه  همی 

  ابراز داشت و حاصرر نشد که مصاحبه نماید یا هم دلایل دیگری بود که 

 . مدان نمی    

فارسی ایرایر و دری(  )نماید و جملات مرکب از زبان     می  خانمی که مصاحبه  .2

می  ارایه نام      پروین  دگروال دا داد  به  مشهور  جانعلی  پدرش  نام      رد که 

چنانچه در  .  شد  باشد که در نامه قبلی در مورد موصوفه تذکرایر داده می  

ادی  معاف سینه زنان را بریده و در  ی   )  نماید که   می  یک قسمت مصاحبه

ر پا  دو دخنر جوان را دیدم که افراد عرب بعد از  ...   ذاشتند گشان   های   بی 

 (...  را کشته بود   آنها تجاوز 

سفیدی  .3 ریش  شفاء    مرد  علی  نامش  دارد  سر  بر  سفید  پدر  )که کلاه 

می  زرگر(     الله  حبیب می  باشد که     ندادی»  : گوید     پیسه که  استه       چور 

 « کشهمی   

را  .4 افشار  از   اسراء  بعد  شنیدید  و  دیدید  ر  نن  مصاحبه  در  همانطوریکه 

 . را دادند ها     بیست و پنج روز بعد اجازه دفن آن  سه ماه و  یکسال و 

5.  
ً
  (یار و بشن  هزاره کشالله  )        های   که در حافظه ام آمد اشخاص به نام  بعدا

ر در جمله جانیان و قاتلان مردم افشار بوده که هر دو مربوط به اتحاد   نن 

 .  شماری را انجام داده اند ی     باشند و در حق مردم آنجا جنایات   می  سیاف

روز از فاجعه    ۲۵پس از یکسال و سه ماه یکسال  در بخش دوم کست ویدیوی  که  

 : شود می        دیده ها     عکاسی شده است این صحنه ۱۳/ ۳/ ۱۳۷۳افشار روز سه شنبه 

ا  ای  افشار صحنه یز از خشم نفرت و    ءمجموعه.  از محشر کن  عظیم عزاداران لن 

 ،ها    خارکش  ،ها    سقاو  ،ها    خیل خیل مرد و زن و کودک جوالی  انتقام، دسته دسته و 

اکن  گویان هر یک بیلی، کلندی، کدالی و زنبیلی  الله           ؛و تاریک روزان...      پینه دوزان

دسته جمع عزیزان خویش روان     های   و گور ها      گاه  به دست گرفته به سوی قتل 

ر   های     شعار .  کند می      این تعزیه خوانان را که حزب وحدت اسلامی همراهی .  اند   را نن 

ر جنگ کشتار قتل دسته جمع مردم    کنند می        حمل که در آن ربایر و سیاف عاملی 
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 . شوند      می   هزاره در افشار دانسته

ر به گور  مردان و    ، شوند    می  دسته جمع نزدیک   های   مردم هیجان زده و خشمگی 

غام هزاره خاک پوسیده را از روی     های   چوب    های    روبند تخته    می  را ها      جوانان صرر

کرم خورده    ،پوسیده، خاک شده   های    دارند، نعش   می  سیاه و تاریک بر    های   گودال 

، جوانان  شود می         گندیده در فضا پخش   های   بوی لاش  ،بوی عفونت.  شوند    می  ظاهر 

ر  آهنی  بیبر ها     دهن   ، بازو  تکه ها      و  با  می     ها را  بوتل .  بندند     عطر    های   زنان  کوچک 

به    آنها پاشند صدای گریه و زاری و شیون      می      ها خویش را با سخاوت به روی مرده

سازند و از همان     می  و قدسیان عرش را از خواب ملکویر شان بیدار رود  می      آسمان ها 

بالا  بیدادگری ها     بالا  و  وحشت  و  قساوت  اینهمه  می   به  اشک      و  می  نگرند  .  ریزند    

لباس   مرده  با  پاره   های   گان  و  عمامه   ء ژنده  با  کلاه ها     دستار   ها  ،  شان  و  ها     و 

ر  برهنه شان     های   با پا ها      و بسیاریها     چپلک   ،ها    چ، کرم  ها شان با بوت    های    عرقچی 

دفن شده اند و مردم عزیزان و دلبندان، برادران و شوهران و همشان و اطفال و 

را  شان  می  کودکان  نشایر     ر  همی  با  را  ها     جوانایر که گور .  شناسای  کنند ها     توانند 

گان را که پهلو به پهلو ردیف به ردیف قطار به قطار از  ه  گشوده اند با احتیاط مرد

سرد و بزرگ و خاموش     های   بالای گودال تا دل خاک و از پهنا تا درازای این گور 

گان ده  بسا موارد همینکه به مر    .  کنند      میند از همدیگر جدا ا   همانند خشت چیده شد 

می  دست مرده     هم  زنند  از  می   گان  می   خاک.  پاشند       و       و ها      جمجمه تنها      شوند 

صلوات بر    ،گویند    می  اکن      الله  مردم .  شود    می  تن و بدن شان ظاهر    های    استخوان

می   محمد)ص( زب   ،فرستند       بر  زمان  امام  یا  ر  حسی  یا  علی  یا     جاری   آنها   اسمای 

و    می  تاثن  ها      و روان ها     بر قلب   . شود می   تا با عزم و اراده    دهد می      بخشد و گورکنان را نن 

ر ادامه دهند  ی به این کار ملال انگن 
ون.  بیشنر آورند، با چند       می   مرده گان را که بن 

گان به مراسم دیگری نیاز    زیرا که این مرده .  کنند     )کفن(   می  د یصحن سف  منر تکه

گان را به محل دورتری    مرده .  اند جهالت  شهیدان تیغ نفرت، تعصب و  آنها    . ندارند 

وجود دارد    آنها   از قبل آماده شده برای هر کدام های     در آنجا گور .  دهند    می  انتقال

ی   تازه    های    ردیف تواند  می      شوند و تا چشم دیده      می   شود، مرده گان دفن   می  عصر که

تابستایر از دل خاک رسته است در آن    های   از گور  تازه را که در آن نیمروز داغ 

ستان وحشت به تماشا   . نشینند    می  قن 
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با دل    می  مردم  پایان   های    و روانها      روند  به  فلم ویدیوی   ر و حزین  رسد     می  غمگی 

اند  های   اشک شده  دیگر خشک  اشک سراغ های   چشم   در .  م  نم  دیگر  ،  شود    نمی   م 

را سیلاب    های   سیلاب ریخته   های   اشک  ر مدت  را ظرف همی     به خود .  ام  خون 

خوانم     می  «تعزیه»آیم و با قلب مجروح و خاطر حزین با استاد سرور آذرخش  می  

 :  ها و لاله ها     بر مرگ شقایق 

  هادیریست تا تبار شقایق

 صحرا را   ء از خون خویش جاده

 کنندمی        جاده   ی  

ر را مجموعه ءاین فرش سرخ لاله   عظیم عزاداران  ءخونی 

 ؟کنند می        از بهر مقدم چه کش آماده 

 اینک

 صدای پای شهیدی 

 عظیم عزاداران ءمجموعه

 کنندمی        از ساحت سیاه دل لاله لباده 

   (جوانان زنان و کودکان  ،  در ساحهء افشار این افراد )مردان
 

که هیچگونه وابستک

  1هزاره بودن مورد قتل عام قرار گرفته اند:  اتهام   صرف به سیاسی نداشتند،

 حاخ  محمدابراهیم کارمند صلیب سرخ در کابل -

 باسیر بوستان حیدر غریبکار از جاغوری -

این سه نفر در شهرنو کابل دکان )برادرش و برادرزاده موصوف    ،شفا پدر   -

در   فروسیر  به   چهار چکه  توفان  زلمی  توسط  داشتند که  انصاری  راهی 

   (. رسیده اند  شهادت

 عبدالاحمد برادر مامور عبدالرحیم -

 ساله(  ۱۳حنيف ولد كربلای  نجف ) -

 انجينر عوض ترکمبر  -

 
 من قرار داده است  ار یاز هموطنان ما به اسم غ.س.ا. در اخت  کیمعلومات را  نیا 1
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ر علی زاهدى ولد علی جان ریش  - بوت فروش سرای لیلامی    ،سفید     حسی 

 عقب پلازا در کابل

کانتیننتال کابل - ر هتل اننر  اقبال علی آشن 

 ملا اقبال )ریش سفید( -

 لطیف بوت فروش  -

 عروس موسی کلاننر )عروسی که حامله بود(  -

 آباد  ور شفاخانه علی یخلیفه ناصر در  -

در افشار که هر سه شان ها      ه برادر مسکونه کوچه مسجد جاغوری س -

 .  رسیده اند  شهادتاتحادی به   توسط عبدالله شاه 

 عبدالخالق ولد عبدالواحد )هشت ساله( -

 ها      ساله( در مقابل مسجد جاغوری (  ۱۲پش خلیفه سرور ) -
 

 .  کرد    می  زندگ

- ( به  ۱۱قاری کاظم  زرشخ،  آغا  شن  توسط  سلطان که  باسیر  ولد  ساله( 

 .  رسید  شهادت

 خلیفه چمن زرگر  پش  -

 اسحق ولد علی شفا -

 غلام سخر ولد محمدایوب  -

 پش سید چشم پران -

اشخاص ذیل از فاجعه افشار به اینسو لادرک هستند و اکنون که نه سال از آن  

دسته    های   تردید به قتل رسیده اند و در یک از همان گور   گذرد، بدون   می  فاجعه

 جمع مدفون اند: 

، سن  - ر  ساله  ۴۵حاخ  نوروزعلی ولد علی حسی 

ی پوهنتون کابلالله  نعمت -   ولد حاخ  نوروزعلی محصل پوهنخ انجینر

از قول خویش  - ر  یف ولد حاخ  محمدحسی  این  ).  بهسود      محمدسرر پدر 

ر و به امر وی شهید شده بود( شخص در   .  زمان امی 

 انجینر عوض ترکمبر  -

 رجب ولد احمدعلی -

 پدر جواهر  -
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 مروان علی کارمند وزارت خارجه -

 ساله ۱۷علی سن   ولد مردان  ءضيا  -

کانتیننتال کابل -  علی جان کارگر هتل اننر

-   )  گل محمدزوار ولد خدابخش بوت دوز)موخ 

 .  محمد زوار، متعلم مكتب  تفر ولد گل -

 غلام سخر ولد علی جان مامور  -

 جانن     معبدالعزيز ولد  -

شد که در زندان سیاف   می  سال گفته  ۱۷عبدالواحد ولد عبدالعزيز، سن   -

 .  حیدرخان زندایر بود  در قلعه

 صادق، دریور صلیب سرخ در کارته سه  -

ر  - کانتیننتال کابل  خلیفه ناصرعلی آشن   هتل اننر

 ساله(  ۷۰صوفر قربان ) -

 عبدالخالق ولد صوفر قربان -

کانتیننتال کابل  علی -  عط کارگر هتل اننر

ر غریبکار -  حبيب اله ولد محمد امی 

علی   - غلام  ولد  علی  قربان  بعد )کربلای   قربان  توسط  ها     برادر کربلای  

یف به  طالبان در مزار   ( . رسید  شهادتسرر

 ساله(   ۱۵حفيظ ولد اسحق علی ) -

 ناصر ولد کربلای  نجف  -

 ساله( غریبکار ۷۱خداداد ولد حیدرعلی ) -

 علی غریب کار  جمعه خان ولد رمضان -

 سالم، هژده ساله  -

مدیر محمدعلی از قره باغ غزیر همراه با داماد و برادر دامادش به طور  -

شهید  جمع    دسته مادرش  چشمان  مقابل  در  افشار  بالاجوی  عقب 

 .  شدند 

ف ولد احمدعلی اسن  در فیل خانه پغمان -  سرر

ر ولد شیخ صفر قل -  غلام حسی 
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     الله انجنن  حبیب پش  -

 ساله( ۲۰یزدان علی ولد محمد عیش)  -

ی به نام جمیله داشت و به جمال مشهور بود   ۵۰خانم  - ساله ایکه دخنر

افشار   lepco  و کارمند دفنر  بود در جریان فاجعه  یف     در شهر مزار سرر

 .  پدید گردید نا  

 مامور جمعه خان -

  داماد مامور جمعه خانعبدالله -

 ها      کلاننر جوالی موسی   -

 برادر نب  توپخ   -

ساله و    ۱۶شعيب ولد غلام رسول که توسط افراد انور دنگر اسن  شده   -

 . باشد      می   لادرک

 انجینر جان علی و کیل افشار بغل کوه  -

  هاپشان کاکا یوسف از ترکمبر  -

احمد  -  سیداحمد ولد حاخ  شن 

نتون وزارت دفاع   - ر به نزد ملاعزت اسن  بود(  )دگروال محمدیونس افش پن 

ر   اکنون لادرک است  که تاهمی 

احمد اسن  نزد شن  آغای زرشخ  -  قدیر نواسه حاخ  شن 

 نادرشاه کارگر سیلو  -

 ولد نوروزعلی  محب علی -

 مهدی برادر ملا صفدرعلی  -

 چمن شاه که از یک پای لنگ بود -

افغان گلکار -  من 

 پدر زیبا از بهسود  -

 ها    سید مؤذن مسجد جاغوری  -

 پدر فاطمه همسایه سید چشم پران -

 ولی پش انجینر جان علی  ءضيا  -

 صفرعلی ولد عبدالقادر دریور علوم اجتماعی -
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ر گزارش  ۷/ ۴/ ۲۰۰۱مورخ   ءدر نامه. ا . باری جناب س  : دهند    می  شان چنی 

باز هم به ارتباط جنایایر که توسط تنظیم سیاف بالای مردم هزاره در ساحه کمپبر  

    کابل عقب فرقه ده گارد صورت گرفته بود، همان هموطن ما معلومات ذیل را ارائه

 در پغمان اسن  گروه سیاف     می  که چون شخص خودم هزاره   نویسد می         و 
باشم، مدیر

این .  شدمها     فراوان در بدل یکمقدار پول گزاف ر    های    بودم و پس از تحمل شکنجه

 معلومات  
ً
م که  کاملا اضر داشته باشد، حاصرر دقیق و مستند است و اگر کش اعنر

ر   : نویسد می         به آن جواب بگویم وی چنی 

در ساحه کمپبر پغمان و در جوار فرقه ده وزارت امنیت دولبر سابق در حدود  »

ر   چهار  صد خانه از مردم هزاره سکونت داشتند که در بدل پول از آن ساحه زمی 

اعمار خانه  به  به اصطلاح شاروالی کابل خودسر     های   خریداری و  نقشه و  بدون 

 درین ساحه  .  پرداخته بودند 
ً
با آمدن    و   مردم فقن    عمدتا نادار سکونت داشتند، 

آن   در  شهر کابل که  نقاط  سایر  همانند  محل  این  مظلوم  مردم  اسلامی  دولت 

بعد از جنگ دوم سیاف  .  سکونت داشتند مورد چور و چپاول قرار گرفتند ها      هزاره 

و   ،با حزب وحدت ر این ساحه توسط نن  علم و    ،ملا عزت   های   ساکنی  حاخ  شن 

این ساحه به اسارت     های   زلمی طوفان مورد تلاسیر قرار گرفته هشتاد فیصد مرد 

       لادرک  آنها  بودند که تا کنون بسیاری از     ن خاطر که هزاره فقط به ای.  برده شدند 

را در پغمان انتقال داده و    آنها  داشتند که   می  اظهار کسانیکه زنده بر آمدند،  .  اند 

 به    آنها مورد شکنجه و اذیت افراد عری  قرار گرفته و از 
ً
خواسته بودند که مجددا

همانند گفتار ملا منان نیازی که بعد از سقوط  .  اسلام روی آورند و مسلمان شوند 

یف اعلان نموده بود که هزاره   مسلمان شوند یا از این  ها      شهر مزارسرر
ً
باید مجددا

 در رادیوی
ً
 .  ی  سی بیان نمود ی     خاک خارج گردند ملامنان این گفتار خود را علنا

ر کشته شده یا مورد تجاوز جنش قرار گرفتند،  ها     در ساحه کمپبر تعدادی از زن نن 

ر اکنون در حویلی     شان مدفون    های   تعدادی از این زنان که کشته شده بودند همی 

شان به آتش     های   ی  که به خرابه تبدیل شده حتا مسجد  هاخانه    های   در حویلی .  اند 

ده فامیل بدون مردان شان جان سالم تنها    ،فامیل    از آن همه .  کشانیده شده است

 .  را مردم قوطند پغمان که هزاره الاصل اند نجات داده بودند آنها  . بدر بردند 
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  ء بعد از استقرار حکومت مجاهدین سابق در کابل گروی  از این افراد تحت قومانده

شمی که از قریه کمرک ولسوالی جاغوری ولایت غزیر بود   هاشخصی به نام سید 

از افراد اوباش آدم کش  ی   در پرورشگاه وطن جابجا گردیده بود، این شخص را عده

قیوم که پدرش در حزب اسلامی قوماندان بوده،    ،سید طالب   های   و بداخلاق به نام 

، علی بابا و مدیر محمد علم و      سید علی آغا مشهور به بچه حاخ  عزیز  سنگلاخر

ه همراهی  در آن زمان حدود دو صد تن از اطفال یتیم در این محل  .  نمودند    می  غن 

نها    آو طرز نگهداری    شدند می    نگهداری و از طریق همان پرورشگاه اعاشه و اباطه

ر مختلفر قرار   بسیار خوب بود این اطفال در سنی 
ً
ان و پشان  .  داشتند   قبلا دخنر

ر در  ر در عقب پرورشگاه  ها     تعدادی از فامیل .  شدند    می  دیده   آنها     میان   نوبالعر نن  نن 

 سکونت داشتند که  
ً
بعد از استقرار دولت اسلامی .  مامورین پرورشگاه بودند   عمدتا

  و جابجا شدن این افراد در ساحه،
ً
تمام اموال و دار و ندار پرورشگاه به غارت     اولا

 مبادرت به فروش مواد غذای  .  رفت
ً
لحاف و دوشک اطفال پرورشگاه  .  نمودند   بعدا

فروختند  ر  نن  پوسته .  را  در  خود  خدمت  به  را  اطفال  این  از  موظف  ها      تعدادی 

ان نوجوان پرورشگاه را مورد استفاده جنش .  ساختند  خود قرار داده و    سپس دخنر

ر مورد عمل شنیع لواطت قرار داده و  ها)بچه  تعدادی کودکان را آرام آرام    آنها  ( را نن 

وب نمودند  این وضع تا به  .  مصاب به دود کردن سگرت، چرس، و نوشیدن مشر

کان نوبالغ حامله شدند و برخر از  که  ها      فرار کردند و بعصیر   آنها  جای  رسید که دخنر

دند و در همانجا وضع حمل کردند و نوزادایر را   راه گریز نیافتند تن به تقدیر سن 

پدر  آوردند    های    که  ارمغان  به  ما  روزگار  سیه  جامعه  به  نبود  معلوم  .  شان 

شمی بعد از سقوط افشار به ایران رفت، قوماندان یک غند در ایران گردید   هاسید 

و از آنجا مدیر در جبهه بادغیس رفت و به اسماعیل تورن پیوست موضوعات  

 .  فوق به تمام مامورین پرورشگاه وطن معلوم است

بعد از استقرار دولت تنظیمی اسلامی در کابل یک گروی  از این اشخاص که تعدادی 

ر اکنون با طالبها      از آن تحت قومانده عباسی و واثق در    ،   اند همراه شده ها     همی 

پولیس بسنر  دوصد  از  څ)   شفاخانه  شفاخانه  قوماندان  بجا شدند،  جا  ارندوی( 

شخصی به نام شوکت انتخاب گردیده بود که در طول دوماه تمام  ها     طرف این 

بسنر اردو    ۴۰۰که بعد از شفاخانه  )ادویه سامان آلات و وسایط این شفاخانه را  
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مجهز  از  مکمل   ترین  یک  بدل   (شدمی      پایتخت محسوب   های    شفاخانه   ترین  و  در 

ین قیمت به فروش رسانیدند  ها     شوکت پس از فروش شفاخانه و تقسیم پول .  نازلنر

ر برادران   در طول  .  رفتمیانه      آسیای   های   ی اش از آنجا فرار و به کشور   جهادبی 

مدت متذکره چندین نرس از طرف این اشخاص مورد تجاوز جنش قرار گرفت،  

فراوایر به بار آمد    های   حامله شدند و یا از اثر این جنایات مردند و رسوای   ها   نرس 

 .  که شوکت ناگزیر به فرار شد 

ر توسط اشخاض به نام  ر سازی نن  ین کاراته     های   مرکز تعلیمی دولبر و واکسی  آقا شن 

ر  جوادی سید قبادی نور آغا ولد سید صفدر، سید ملک   ، باز ولد سید فقن  حسی 

و  ین  ها     بعد .  سیاف به فروش رسید    های   و برادرانش به غارت رفته و به نن  آقا شن 

یف رفت   های    که صاحب بسته مالک  .  خرید ها      حویلی.  دالر شده بود به مزار سرر

ر در آنجا پیدا کرد     ی  تجارت خانه   .« شد و افراد مسلخ نن 

از جنایایر که بر ی   گوشه تنها    پراگنده   های   اگر چه در این یادداشت  ! آقای یوسفزی

هزاره، رفته بود، افشا گردیده است ولی این به معنای آن نیست که در این      قوم 

ی که »ملت« در آن نقشر نداشتند و قهرمانان دوران تفنگ سالارایر     های    درگن 

ر بالای اقوام دیگر آسیا سنگ را نه     های    مثل شما بودند هزاره  تفنگ به دست نن 

داشتند  می       از این جنایایر که بالای ملت افغان روا   آنها  چرخانیده باشند و دامان 

بافر مانده باشد  نامه .  پاک و سفید  از  ده یک  م     های   اینک فشر به قلم محنر را که 

مسکونه سرک   رسول  غلام  ولد  محسن  ده    ۴محمد  در  دوز  شغل کلاه  افشار، 

 : آورم     می   فغانان کابل نوشته شده به مثابه مشت نمونه خروار ا

مرکز افشار شخصی به نام    در   ،بعد از رویکار آمدن دولت پاتک سالاری در کابل»

 پرورشگاه وطن را به گفته هاسید منصور 
ً
خودشان اولجه    ء شمی که برادرش قبلا

ر شد  رحم و این گرگ خون  ی     این آدم.  کرده بود به حیث قوماندان مرکز افشار تعی 

به جای  کشید    حبر کار . ورد اخوار هزاره چه ظلمی نبود که بالای ما مردم افشار نی

تانرا به پوسته     های   فرستاد که مرد    می    ها که از طرف شب چند نفر مسلح را به خانه 

رفتیم چند     می  وقبر که از ترس به قوماندایر .  شمی صاحب کار دارد  ها  روان کنید که

آمده اند  جبهات از ها    بودند گفت که این برادر      می   نفر مسلح در قوماندایر نشسته
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خواهم که خوش باشند، شما را جلب کردیم که یک دو سه  می     . و خسته هستند 

مقبول که رقص را یاد داشته باشند عاجل به قوماندایر حاصرر کنید     های   دانه دخنر 

 کنند 
 

شمی قمن    هاباور کنید که قوماندان. که مجاهدین ما یک لحظه رفع خستک

 در راول   ،نجف جگر خوار   ،شفیع دیوانه  ،لنگ
ً
ر که فعلا قوماندان سلیم شاهی 

آن خدای  دزد  دیگر  و  دارد  ویدیو  برداری  فلم  مرکز  پاکستان  نام  ها      پندی  حمید 

و چپاول و قتل  داشت که لقب )قیف( را بالای خودش مانده بود و از بسکه چور 

خورم     می  قسم . شكل او مسخ گردیده وحشتناک شده بود  قتال کرده بود چهره و  و 

ترتیب کردن کلکسیون در  ملیت   ای ه    که  ر  دیگرشان    های   مقتولی  یک  با  مختلف 

ر ها      خ زدن   میچه رسد به .  داشتند   رقابت و هم چشمی در  ها      و سوختاندنها      و کشیر

هها     کانتینر  ه و غن    گویم یک موی آن دروغ     می   خورم که آنچه گفتم و    می قسم.  و غن 

داماد   برادرم با فامیل کاکایم با فامیل  ،که بالای ما و فامیل ما    های   هیبت . باشد نمی  

ر چار فامیل شش نفر دخنر   مامایم و فامیل  حبیبه و   های     را به نام ها     شان که از همی 

غلام سخر نجار     های   غلام شاه و ربایر و دخنر   نجیبه و فواد ولدان شاه محمد و 

ظاهرشاه عکاس و محمد طاهر که همه از یک فامیل هستیم و تا امروز در آتش  

ر آنچه بالای فامیل     می   مصیبتشان   های     سوزیم به خدا سوگند که از یادآوری و نوشیر

میم و خجالت    می  ما آوردند  فی     اما این.  کشیم   می  سرر نه ترس از خداوند کردند  ها     سرر

م از مردم در اخن  تقاضایم از دوستان این است که دیگر نگویند که هزاره  . و نه سرر

بلی، تفنگ سالاران ...    ها از دست هزاره  ای  و    ها  ،  از دست هزاره ای  و .  مظلوم است

اما از آنجای  که این    از هر ملیبر که بودند بالای ملت، آسیا سنگ چرخانیدند؛ 

یها    کشتار      به منظور هویت زدای  یک قوم صورت ها     و جنایات به قول شما درگن 

ی در افغانستان جنگ زده عملیگرفت  می        و اینک دولت طالب  آنرا با ابعاد وسیعنر

که از آن بیشنر از یک قرن گذشته    کند می         خاطرایر را در ذهن انسان زنده .  کند می   

 مرد.  ش.   ه    ۱۲۷۱است یعبر از سال  
 

م هزاره توسط  آغاز قتل عام نابودی و آواره گ

ر  ر حکم   ، امن  آهنی  ر کرد      می         عبدالرحمن که چنی   : اندیشید      می   و چنی 

ان و زنان» روپیه    خرد شخص خرنده تومایر دو      می   هزاره هرکه     از خرید و فروش دخنر
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و یا هر که از مردم هزاره زن به نکاح بخواهد از   1« یعبر ده یک محصول بدهد

نوکری دولت موقوف گردیده، سه ساله مواجب خود را پس بدهد و اگر خود مردم  

ی هر قدر   ر هزاره زن و دخنر خود را بفروشد به مهر قاضر و حاکم برای غلامی و کنن 

  2« بخواهند بخرند

یا   هزاره »و  عهده کار    های    اگر  از  و  نبودند  بارکش  برنمی    های   خر  باید     ما  آمدند، 

 3.  کردیم«     می   خود را   های   خودمان مثل الاغ کار 

و یا »مردم هزاره همان طایفه و قومی اند که از آبا و اجداد تا حالا مرکب آسا بارکش  

بوده اند که نام ایشان را بردن و محاربه ایشان را قابل ذکر کردن    افغانستان  مردم

 4.« نیست

حکم داده و فرستاده شده است که زمستان قریب گردیده و مردم هزاره  ها     و یا »بار 

کوشیده    ،  بکار    نا  مکار، کفر بسیار فریبنده و غدارند تا دارند در اتمام کار آن طایفه

  5«بافر ماند نگذارند که نامی از ایشان در ملک

ر ی   یوسفزی این نسخهآقای    بلی و چند سال قبل    یکصد   6بود که آن امن  آهنی 

ان« و جانشینان وی هزاره، ازبک،    های    آنرا بالای اقلیت   ، نوشته بود و اکنون »امن 

تطبیق کنند  ه  و غن  دستان می  شما گفته  آیا    ولی.  ترکمن  به  تفنگ  چرا  توانید که 

تنظیم ها      حزب  اندیشه  جهاد   های    و  دیدگاه  از  که  شما  ی   ی  ادعای  بنابر 

ست بودند، به این  ،خداپرست  ،اندیش  درست جنایات دست زدند    عادل و وطنن 

ناک دیگر را به نام    دهشت   های   و فاجعه افشار و چندین فاجعه آدمکشر و تباهی 

آیا  ثبت کردند؟  این کشور  تاری    خ  در  آنها  خود  شما    جمله  از  ستید که دان نمی      و 

 خداوند)ج( فرموده است: 

 
 ۳۵۲ص  ۳، ج ۱۳۷۲سراج التواری    خ، چاپ   ،    ملا فیض محمد کاتب 1
 ۳۰۰همان کتاب ص  2
 ۲۶۳، ص ۱۳۷۳امن  عبدالرحمن، تاج التواری    خ، چاپ   3
 293سراج التواري    خ، ص   ،    ملافیض محمد کاتب 4
 ۲۷۵همان اثر ص  5
ر آهن   ن  لقب ام  6  گان  سندهیعبدالرحمن که از طرف نو   ن  مستبد ام  تیاست از شخص  ین  تعب  ،ی 

 به او داده شده بود.  شیانگل
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 متعارفوا ان اكنی    جعلناكم شعوبا و   الناس انا خلقناكم من ذكر و انبی و ها  ی يا ا»
ً
قبائلا

   «كمقات    الله كم عند 

 شما را شعبه به  ای    : ترجمه
ً
مردم ما شما را از یک مرد و زن خلق کردیم و بعدا

شعبه و قبیله به قبیله قرار دادیم تا همدیگر خویش را در رابطه با هم بشناسید به  

 .  ترین شماست  شما در نزد خداوند متفر    ترین تحقیق که گرامی

*  ** 
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ت بیدل صاحب دل که فرموده بودند:   و اکنون پس از تداعی این بیت حصرر

 

 

مسخ تاری    خ  سراغ  به  دیگر  فتنه   ، شود نمی   یکبار  می  گران  این  و     می  رویم  و           بینیم 

   ! که دیگر چه گلی گفته اند و چه دری سفته  خوانیممی   

کاء  يوسفزی و  ندارند: همان  ی   اثر شان حرف تازه  ۳۴و یاران فتنه گر در صفحه     سرر

   همیشه   های   شعار 
 

که  ها     بیبر   خود بزرگ   ،ها    همان خودستای    ،ها     همان کلی بافر   ،گ

ی و حرف .  رسد    می  ری تا به ثریا ثاز   ر  و پرگوی  و افسانه و فانینر
   و ها     حرافر لفاطیر

ر که امروزه روز هیچ خریداری ندارد و از بس که مردم شنیده اند  اتهام ات دروغی 

ار شده اند و  ر ادی     های    د که اکنون مردم به پارچه دان نمی      یوسفزیآقای  خسته و بن 

خواهند     می  خواهند و    می  مردمی که در غم نان اند از شما نان.  و تمثیلی علاقه ندارند 

ف و   ،شان را   خانه و کاشانه  ،را    شان  وطن  ،شان را   بفهمند که چرا نان حیثیت، سرر

داده اید؟ و چه وقت همچون ها      و عری  ها      گرفته و به پاکستایر   آنها  شان را از   ناموس 

نیام بر   امن   افراد مزدور و    ،ها    چه وقت ملیشه  ،کشید   می  ارسلان رومی شمشن  از 

   را از دم تیغ این شمشن  برنده ها     ی    هاو   ،ها    عری    ،افشان و سربازان ارتش پاکستان

    گذرانید، و همانطوری که در ژوره، پشه را و مگس را با راکت ستنگر هدف قرار می  

یمی   در گن  آرزوی  ملبر که  همان  »ملت«  ی که  با شمشن  ر  نن  اکنون  را  ها     دادید 

در ها      خواهند که بفرمایید، با پاکستایر    می  ند و ا  هنداشت ولی اکنون به ستوه آمد 

اند  داده  قرار  در کف دست شما  دهید  نجات  را  ما  و  ی کنید  پیشاپیش   ،گن  در 

آزادی   برای  مبارزی که  و    می    ،وطنصفوف  ید  قرار گن    ، کاشانه  ،  خانه  ،  نان    رزمند 

ف   ،وطن  .  باز گردانید   آنها  گرفته اید دوباره به  آنها  شان را که از   کرامت و عزت و سرر

در صفحه   یاوه سرای    ”    شود نمی   تاری    خ مسخ”     ۳۵اما  اینهمه  از        معلوم ها     هدف 

 نویسد:    می  زیرا که او  شود می   

ح اهداف     های   ده ساله و پیامد  چهار     جهاد تاری    خ     های   من رویداد » بعدی آن را با سرر

در مجموعه قطوری تحت عنوان      جهاد و جزئیات وقایع      امریکا پاکستان، ایران،  

 دین را بن  از یاد که این فتنه گران  و   کفر 

 بدآموزی ما مصلحت اندیش خود اند   در 
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که به زودی به زیور طبع آراسته  .  به زیر دست دارم  ”     جهاد افغانستان در آیینه  ”   

 .«خواهد شد 

ر تصوری    گردد می       تکرار   ،”    شود نمی   تاری    خ مسخ ”   این یادآوری در چندین جای   و چنی 

 جملات بالا در مورد کتای     دهد می      به انسان دست 
ر که منظور نویسنده از نوشیر

تکمیل هنوز  ی جز      که  ر نگرفته، چن  قرار  مردم  س 
به دسنر و  نشده، چاپ نشده 

 و شاید هم بازاریای  و تبلیغ برای آن اثر نیست
، فضل فروسیر خوب  .  خودستای 

دانند       می   ولی اکنون مردم   ،کن    نوشتهخواهد  می      هر قدر که دلت.  کن   برادر نوشته 

ا  ی، بهتان و افنر ر  .  نویسد می   ن که آن قلم جز دروغ، افسانه، فانتن 

 و قیچب  که سره را از ناسره جدا  میدایر       ،زیرا که تو خود 
کرد، دیگر       می    که مقراضر

ات سر جیب  ین حریص     های   از برکت مطبوعات کثن  الانتشار و از خن  گشاد ناسرر

 . که شکسته است  شود می           ها مدت

صفحه   در  توفیدن  و  لافیدن  اینهمه  از  پس  شاه  شن  مسخ  ”     ۳۴داکنر  تاری    خ 

    که:   نویسد می        ، ”   شود نمی   

«   ...   
ً
واقعه سوم حوت      زیرکانه بعد از ذکر   «اردو و سیاست»وی )عظیمی در   مثلا

ط و یا خن  قبلی در صفحه  ی     جای و ی     کابل   ۲۴۶مورد بدون قرینه و ارتباط سرر

  ، چیبر     دونفر   ،نفر پاکستایر   ۱۶مرکب از    گروهی که  و ...   نویسد می      اردو و سیاست

ر دستگن  شدند   امریکادو نفر     .«ی  و یک نفر مصری بود نن 

ط خن      می  گفتهآیا    آقای یوسفزی ر مطلب  چه پیش سرر ر چنی 
توانید که برای نوشیر

داشت؟ حادثه سوم حوت رخ داده بود     می  قبلی، قرینه، زمینه و ارتباطی باید وجود 

و این  شده اند  به ارتباط حادثه دستگن   ها      و دولت اعلام کرده بود که این خارخ  

ر  .  باز تاب داده بود اردو و سیاست«  »حقن  سراپا تقصن  این اعلان دولت را در   همی 

من این مطلب را در کتابش   های   آنتویر آقای    کهنویسید  می      و بس! ولی شما که خود 

ی از این حقن  سرزده و چگونه تاری    خ       می   گفتهآیا    تائید نموده توانید که چه تقصن 

است؟ مسخ کرده  تکرار آقای    را  هم  باز  نان   کنممی      یوسفزی  غم  در  مردمی که 

مزه من و شما را بخوانند،  ی     ادی  بامزه و    های    هستند اینقدر وقت ندارند که پارچه

ا چیدنها     وقت خود  من و تو، تازه هنگامیکه     های    را ضایع کنند و پس از صغرا و کن 
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 به خواب 
 

اض  آقای    روند بخوانند و بدانند که   می  از شدت خستک یوسفزی اعنر

ی آن جواسیس خارخ  به حادثه سوم حوت ارتباط   نویسد می         دارد و  که دستگن 

 . نداشت

ر     های   با تبعیت مشهودی از حق شناس که نوشته  تر  آقای یوسفزی چند سطر پایی 

« و آنتویر  امون    نویسندگانمن   های   آقایان »جورج آریر غری  را در نقد خویش در پن 

سیاست» و  بود ی     «اردو  خوانده  ر   ،اساس  این    می نویسد   نن  در نویسندگان  که 

تحلیل ها      نوشته  لغزش   های   و  افغانستان  وقایع  و  حوادث  امون  پن  در     های    خود 

   مستند هستند: ها     که آن کتاب     نویسد می     فراوایر داشته اند ولی با وصف اینهمه 

قابل قدر هستند ...   » بوده و  نویسنده.  مگر هر دو کتاب مستند  )جورج  ها      این 

و   کرده اند خود نقاط مثبت و منفر را بررسی    های    من( در کتاب های     و آنتویر  (اریر 

 .« شانرا قوت بخشیده اند   های    اسناد و شواهد عیبر نوشتهها    با چشم دید 

که      گردد می      که بگذریم و چقدر بگذریم؟ این سوال مطرحها      اما از این تناقض گوی  

وع   نا  اقتباس ها      چرا اقتباس عظیمی را یوسفزی از آن نوشته  پندارد؟ و در       می   مشر

 آن دورا تحریف کرده است؟  های    نوشته  «اردو و سیاست »صفحهء    کدام

کاء  یوسفزی و   موجب از این شاخ به آن شاخ درخت خشک  ی      های   پس از پریدن  سرر

ون  ۳۷در صفحه   ”    شود نمی  تاری    خ مسخ”   برگ و بار ی     و   نویسند می    «این اثر »سنر

ر روز تجاوز بر تپه  ها     بعد از آنکه روس ...   »  که:  ر عملیات نظامی را در نخستی  اولی 

جا   به  یکهزار کشته  از  بیشنر  و  اجرا کردند  ر  امی  بردن  ر  بی  از  به خاطر  بیگ  تاج 

 « ...     گذاشتند 

این   برابر  دار ”   در  دم  می  چه  ”   دروغ  دماعیر  آیا    توان گفت؟    شیطنت  یک  این 

(peliquencyپریشان مغز  هنگامی که  یعبر  است؟  نویسنده  ذهن    ،شود می      ( 

   یابد که شیطنت کند؟ و    نمی  ی   و حواس چاره   گردد می       آشفته
ً
اگر  مثلا   بگوید که 

که نظام جمهوری  داد  می   ن  فایق سردار محمد داوود فقید را مشوره الدین  غوثآقای  

  محمد داوود       ،را برگزیند 
ً
همان نظام شاهی  کرد       می      و اگر کودتا هم کرد    نمی   کودتا    اولا

 . گزید    می  را بر 
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دازیم بار دیگر یوسف زی مذکور خواهد نوشت   پس اگر اکنون به تردید این رقم بن 

را    آنها  ( دارد که پیوسته! چه خویشاوندی)ها      نمی دانم عظیمی با روس...   : »   که

ر بنویسد باید  «کندمی         و حقایق را مسخ   دهد می      برائت  ، اما حتا اگر بار دیگر چنی 

ر و باند جنایتکارش از طرف روس   که به خاطر نابودی امی 
ها     گفت که در عملیایر

  دانم   نمی  .  یکهزار نفر کشته نداده بودند ها     در تپه تاج بیگ به راه انداخته شد روس 

نوشته لیاخوفسک را خوانده و    «یوسفزی که کتاب »توفان در افغانستان آقای  

قول  اثر گرانسنگ   های   نقل  این  در  ر  ! )  فراوایر  اند، چرا چنی  آورده  آن  از  ( شان 

 اساس نموده و به مسخ حقایق پرداخته اند؟ ی    ادعای

 : نویسد می         توفان در افغانستان«» جلد اول  ۱۹۲لیاخوفسک در صفحه 

ر براتن  سک   ر اداره استخبارات خارخ  ک)والنتی  خاطراتش   (ب.  گ.  کارمند پیشی 

ر بیان کرد   : را چنی 

نفری با ما بودند که عملیات را اجرا    ۳۰( بودیم و دو گروه  Xما پنج نفر از اداره )»

شاملی     گروه .  کردیم بلندبالا  ورزشکاران  آن  در  که  »رعد«    ،   بودند     همتای 

ر أرا به کاخ ت  آنها  و گروه »زینت« رسیدن  کردند می      بائیست در درون کاخ عملمی      می 

 .  ده نفر سالم ماندند« چهار تنها  از جمله شصت نفر . کرد می  

 : دهد می     او ادامه. نفر کشته شدند  ۴۶یعبر 

ر    افغان ها تلفات  » تن از آنان به    ۱۵۰نفر داشت که    ۳۰۰بسیار زیاد بود گارد امی 

ر یک هنگ )لوا( دوهزار نفری در ها      کشته.  اسارت در آمدند  را شمار نکردند، امی 

بودند  امون کاخ حلقه زده  این هنگ را مانند خنجر پاره  .  اختیار داشت که پن  ما 

 .« کردیم هنگام حمله این هنگ گو اینکه آب شده

ر اثر خویش   ۱۹۴لیاخوفسک در صفحه   که در آن شامگاه در روند      نویسد می      همی 

اندازی سرهنگ )دگروال کشته شد و به  ک.گ.ب  بویارنیف مسؤول کل ویژه    (تن 

شد  دوم کازلف گماشته  سرهنگ  او  اک .  جای  اشنر سالن کنندگان  به گواهی  در 

( زخمی شده بود    های    کنفرانس کاخ سرهنگ کوزنیچنکف با پاره    نارنجک )بم دسبر

نفر   ۲۳از جمله  .  نفر زخمی شده بودند   ۳۵از گردان مسلمان پنج نفر کشته و  ... 
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 .  )کندک( ماندند  در گردان

 . نفر زخمی شده بودند  ۳۵نفر کشته و ۵ - نفر  ۶۳یعبر از جمله 

د محاسبه کنیم رقم بیست مراتبه کمنر از آنچه ها     پس اگر تلفات روس    را در آن نن 

اند به دستآقای   به عباره دیگر یوسفزی بیست       می   یوسفزی نوشته  آید، یعبر 

این دروغ  به  باور کنند     های   مراتبه مبالغه کرده و توقع دارد که خواننده  شاخدار 

 جمع 
ً
کنیم تا تعداد حقیفر کشته      می   اکنون آنچه را لیاخوفسک نوشته است ذیلا

 روسی در کاخ تاج بیگ بدست آید: شدگان 

 نفر  ۴۶   سی نفری »رعد« و »زینت«  های   از گروه شدگان تعداد کشته  -

 نفر  ۵   از گردان مسلمانشدگان تعداد کشته  -

 نفر   1  هنگ پویارنیف که در آن شامگاه کشته شدسر  -

 نفر  1  سرهنگ کوزنیچنکف که در آن شامگاه کشته شد -

 نفر  3  معاون سیاسی گردان ماموریت ویژه و دو نفر سرباز -

-  
ً
 نفر کشته۵۶               جمعا

 نفر  ۳۵       ها تعداد زخمی 

جوای   آیا    یوسفزی از کجا آورده است؟آقای    نفر را   پس این رقم بیشنر از یکهزار 

 دارد؟

( ر صفحه  یوسفزی  ”    شود نمی   تاری    خ مسخ”   (  ۳۷در همی  شاه  داخل  دربارهء    شن 

را سیاه  ی  شوروی به عملیات رزمی علیه مجاهدین سابقه صفحه  های   شدن قوت 

ند توپخ  فرقه  غروز بعد از تجاوز در     چهار درست  ها      که شوروی    نویسد می      کرده و 

یازدهم جدی   تاری    خ  به  ر    ۱۳۵۸نهرین  به همی  نظامی زدند و  به عملیات  دست 

در سال اول اقامت خویش  ها     خاطر آنچه عظیمی در سطور بالا نوشته که روس 

  1دست به عملیات نزده بودند غلط است: 

 
 شود چاپ اول   مسخ نمی خی    تار  1
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قبل از  ها     به تمام مردم نجیب افغانستان چون آفتاب روشن است که روس ...   »

ده     آمدن شان به خاطر عملیات گسنر
 

یوسفزی که در  آقای    «گرفته بودندآمادگ

را  افغانستان  نجیب  مردم  موارد  ادعا   بسا  خود ی      های   شاهد  می   اساس  آیا    آورد      

شاید  .  باشند   خن  ی     د که ممکن است تمام مردم افغانستان از این حقایق! دان نمی    

  برای عملیات با مجاهدین  ها     که روس     دانستند      نمیها      بسیاری
 

گرفته اند یا  آمادگ

ر از دخالت روس  داد  ها     نه؟ اما این حقن  نن  نهرین   ۲۰ند توپخ  فرقه  غدر امر اسنر

ح داده ام که در آن  «اردو و سیاست»در     ، جریان    مطالب مفصلی آورده ام و سرر

ال رفیع دخالت کرده بودند    های   قوت .  روسی بنا به درخواست وزیر دفاع وقت جنر

از طرف دیگر در غند توپخ  شورسیر از طرف تعدادی از افشان آن غند رخ داده  

را   بود و افشان شورسیر مشاورین غند را اسن  و سلاح و تخنیک محاربوی غند 

در آن جریان بیشنر به خاطر ها     و دخالت روس .  تاراج کرده و با خود برده بودند 

بود نه آنکه عملیات پلان شده های     ر  مجاهدین  برعلیه  رزمی را    ء مشاورین شان 

 .  سابق به راه انداخته باشند 

و  صحت  این که  صفحه     های   سقم گفته  برای  در  و »  ۲۳۶اینجانب که  اردو 

اردوی    «سیاست بودم که  با     می  سع   ۴۰نوشته  از مواجه شدن  را  تا خود  نمود 

آقای    که    کنیم       میمعلوم شود اینک به همان کتای  مراجعه  ، مجاهدین دور نگهدارد 

ل  ر از آن اثر    1«پندارد و در بسا موارد به »قباحت اقتباس     می   یوسفزی آن را آیات منر

فرقه روسی در افغانستان      لیاخوفسک که هرگز قوماندان کدام.     اند دست یازیده 

شاه یوسفزی   چرا در مورد پلان و برنامه   دانم      نمی   که بود و   کند می         تأکید نبود و شن 

ر   ۲۲۱در صفحه  ۴۰اردوی   : می نویسد   جلد اول توفان در افغانستان چنی 

ان گروه عملیایر وزارت دفاع اتحاد شوروی )مارشان س ...  » سو کولف و  . ل. رهن 

ال(  ارتشبد  اک یگان   می  بر آن تکیه  (ف اخرامیف.  س  )سنر جنر   های    زدند که اشنر

مستقر در افغانستان در عملیات رزمی در قلمرو این کشور در نظر  (   های    )جز و تام

است نشده  می  شوروی   هاینگای .  گرفته  مستقیم     آتشباری  صورت  در  توانند 

 
بر  می آید  ها به کار برده و از آن  در مسخ نامه اش بار     یوسفز یاست که    ب  یترک  -قباحت اقتباس    1

   پندارد.      میحیکه اقتباس کردن را عمل قب
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ر  برای  عملیات  اجرای  در  یا  بگویند  پاسخ  ناگزیر  مشاوران ها     شورشیان  ر  ساخیر

اک ورزند  که طی آن سفارت    ۱۹۸۰مگر در پایان فوریه  .  نظامی در بند افتاده اشنر

از مسکو دستور قاطع    ۴۰شوروی مورد اصابت قرار گرفت برای فرماندهی اردوی  

رسید  ح  این سرر امر سرکوب  »  به  در  را  پویای   افغانستان عملیات  ارتش  با  همراه 

.  اولیه بود    های    این کار البته نقض برنامه.  مسلح اپوزیسیون آغاز کنید    های    دسته

  1.« مگر دستور حکومت دستور است و سپاهیان ناگزیرند از آن فرمان برند 

ترسم اگر همینطور پیش برویم و بالای هر     می  آقای یوسفزی دیگر چه بنویسیم؟

 نشود که لای کتای   
ادعای شما خط تردید و بطلان کشیده شود، دیگر کش حاصرر

 افغانستان در آیینه       می   را که در آینده به نشر 
ً
نام دارد و نظر      جهاد سپارید و ظاهرا

محتوا نویش و مبالغه پردازی شما کتاب قطوری هم خواهد بود، باز ی     به عادت

این   ،ولی چاره نیست. خود را پس بخواهد و شما را جزا بدهد   های   پول   ISIنکند و 

ا بسته اید  راست را دروغ جلوه داده    ،شما هستید که آغاز کرده اید، تهمت و افنر

اید، و  پنداشته  را سیاه  پاسخ    اید و سفید  ایرادات شما  به  البته که من مجبورم 

 ن طلب کنم:   هابگویم و دلیل و بر 

، دلیلش بیار   نگفته ندارد کش با تو کار   ولیکن چو گفبر

بر    ۳۹و    ۳۸صفحات   مببر  دارد  دیگری  دلچسپ  افات  اعنر  )!( ماندگار  اثر  این 

ریسمان    های    گری گروی  از همرزمانش که چگونه حلقه  رحمی و وحشر ی     قساوت و 

را بر دستان شخصی به نام دواجان نیکمل بسته کرده بودند، سر هر ریسمان را  

 .  خواستند که او را دو پاره نمایند    می  اسپ سواری گرفته بود و 

م بریدمن و آمر تبلیغ  هیوسفزی از قول دگروال دواجان نیکمل که در آن موقع دو 

ر    می۱۸  فرقه ۳۵ند غو تروی    ج   : نویسد می        منه بود چنی 

نفر مجاهد را دستگن  کرده      به همکاری قوماندان کندکها      شوروی...   » اول دو 

 هدر مخابره شنیدم که افراد دستیگر شده را ب  آنها  بودند، دو روز بعد از گرفتاری

  آنها  من خود را به عجله به قرارگاه .  برده اند تا به قتل برسانند ها      قرارگاه شوروی 

 
 ۲۲۱ص ”توفان در افغانستان” اخوفسکیل 1
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رسانیده اند و دومی را رو   شهادترا به   آنها رسانیدم که قبل از رسیدن من یک نفر 

خود آگاه     نا  من.  و عسکر روسی آماده فن  است کرده اند  به طرف دیوار ایستاده  

وی این عمل من  .  ن  نکند فعسکر شوروی ایستاده شدم و گفتم    دویدم و در پیشر

  «...     باعث شد که مجاهد از مرگ نجات یابد 

    که مجاهد دستگن  شده را نکشتند او را به زندان    نویسد می      یوسفزی از قول دواجان

منه صورت گرفت     میمنه فرستادند و هنگامیکه قیام عمومی برضد دولت در شهر می

خواهد  می      چند ماه بعد   «پس از آن جریان »دواجان.  آن مجاهد از زندان فرار کرد 

.  دهند    می  به کابل برود در حصه دشت لیلی مجاهدین سابق موتر حامل او را توقف 

ر  پایی  موتر  از  را  وی  اش  افشی  هویت  دیدن کارت  دیگر  کنند  می      با  مسافرین  و 

.  گویند که صن  کنید تا وی را بکشیم و جریان را به حکومت خن  دهید    می  سرویس را 

ر   : نویسد می        یوسفزی از قول دواجان با افتخار بسیار چنی 

ریسمان   های   چند اسب سوار نزدیک شد حلقه ،بردند   تر مرا از سرک کمی دور ...  »

را در دو دستم بستند و سرهر ریسمان را اسب سواری گرفت هنوز پایم را با ریسمان  

آمد و به طرفم بسیار به دقت نگاه کرد و اشک    آنها  حلقه نزده بودند که قوماندان 

ان ماندم که خدایا چه است .  گانش جاری شد   از دیده قوماندان از من ...      من حن 

ر را    می  مرا آیا    پرسید  ر    نمی    شناسی؟ من که در آن وقت هیچ چن  شناختم گفتم همی 

قوماندان صاحب هستید دان   می    قدر  پر معبر .  م که  تبسم  با  گفت من همان    ،  او 

تو نجاتم دادی      می   مرا ها      کش هستم که شوروی  پایم را باز ...      کشت و  دست و 

 «...  کرده مرا در آغوش کشید 

چند صد نفر و چند هزار نفر   ،پرسند که چند نفر را    می  یوسفزی »ملت« آقای   اما 

ر شیوه وحشیانه پاره و دو  ر     می  ه کرده باشید؟ از شما قش  را با همی  پرسند که چنی 

ر یا از هلاکو؟ آه که ارواح     های   شیوه  ر را از چه کش آموخته بودید از چنگن  کشیر

مند و حتا از آن   نمی    زنند و هرگز    می  تبه کار به چه اعمال فجیع دست با غرور  ها      سرر

یاد  افتخار  نیکمل هم عجب  .  کنند می         و  افسانه دگروال صاحب دواجان  این  اما 

 دوران  آیا  شما را به خدا که. دلچسپ است
 

آنرا همان شب  که در آن حجره سنک

بودید، در خواب ندیده بودید؟ زیرا که به گفته شما   عقل سلیم( )حجر غنوده 
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بریدمن در    مهبه خاطر گل روی یکنفر دو ها     که روس تواند  می  ن  هرگز تصور کرده 

باران کرده باشند و سرباز شوروی آماده،   حالی که یک نفر مجاهد را همان لحظه تن 

   شما خود       آخر  . فن  کردن بالای مجاهد دومی باشد مجاهد دومی را تن  باران نکنند 

ر روس    ترین  که وحشر   گویید می   پس اینهمه رحم و مروت را  .     اند      ها مردم روی زمی 

ر و عسکر روس را و جرأت دو  شنود )!(     می  م بریدمن را که همینکه در مخابره هببی 

تازد و در آخرین لحظه سینهء      می   نعل   چهار شود،     می  بالای بایسکلی یا اسب  سوار 

 .  سازد    می  خود را سن  مجاهد دومی

در  ها     اثرش سع کرده است ثابت کند که روس   ۴۴الی    ۴۰یوسفزی از صفحه  .  ش

اندازی . ه۱۳۵۸واقعهء سوم حوت سال  او پس  . نموده اند بالای شهریان کابل تن 

چون   الفاطیر  رابه  هیچمدان  این  آن که  از  پس  و  خاطراتش  ر  نوشیر هزیان  »از 

سرا»  ،1«نویش »افسانه  غلط«،  » نویسنده    «برسامات)!(نویس«،  تواری    خ 

سازد و       می   متهم  «حافظه  و کمیدی نویس«، »دروغگو«، »ی    «»نمایشنامه نویس

ش نقل   های   برای اثبات گفته  ،گذارد   نمی   غری  هم وقعنویسندگان   های   به پژوهش 

اول توفان در افغانستان نوشته لیاخوفسک  .  ج(  ۲۲۲-۲۲۱ از صفحات ) های     قول 

ال محمود   جنر باز گشت سپاهیان شوروی نوشته سنر از  افغانستان پس  و کتاب 

اشاره   ، آورد   می قارییف   قرینه و  نقل قول هیچ  آن  از  آنکه سپاهیان ی   اما  بر  دال 

شهریان بر  حوت  سوم  تاری    خ  به  در سرکوب   روس  یا  و  باشند  نموده  فن   کابل 

 .  خورد   نمی   تظاهرات نقشر به عهده داشته باشند، به چشم

ان   لیاخوفسک به صورت واضح نوشته است که پس از حوادث ماه حوت از رهن 

شوروی دستور قاطع رسید که همراه با ارتش افغانستان عملیات پویای  را در امر  

دسته  است که     های   سرکوب  نوشته  ر  نن  قارییف  و  آغاز کنید  اپوزیسیون  مسلح 

آقای    اما .  به عملیات نظامی وادار شدند     ،کابل   های   آرامی   نا  سپاهیان شوروی پس از 

با تحریف از این دو نقل قول یا به گفته خودش    کند می         یوسفزی که تاری    خ را مسخ 

 
. در سد ی  نو      می”انیهز   ”است    ی  گو  شانیو پر   ی  گو  هودهیب  یرا که به معنا  ”انیواژه هذ   یوسفز ی  1

نگاه شود به: ص    ی  معنا  چیه   یدر   نین  در زبان ش  انی که هز   حالی   خ ی    سطر هفتم تار   ۴۱ندارد. 
ر ن  گر یدر صفحات د ی  لغزش املا نیشود. ا   مسخ نمی  ها تکرار شده است. بار    ن 
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خود را به کرسی بنشاند     های   با قباحت اقتباس از این دو اثر سع نموده که حرف 

الان در هر کجای دنیا که هستند و هر تعدادی که    نویسد می      و البته هستند   ،  که جنر

ورت ندارند   ! یک و خلص. مغز ندارند زیرا که به آن صرر

ر صفحه ) بدون جهت بر ژورنالیست جوان، آگاه و   ،( بدون مورد ۴۴وی در همی 

آقای    شاید به خاطر آن که.  آید      می   حامد علمی به خشم آقای    شناخته شده کشور 

امون   ، علمی نوشته بودند آن اثر را یک  اردو و سیاست« »باری در نقدی که در پن 

 خوب شمرده و از آن تبجیل بعمل آورده بودند 
ً
دیگری     های    یا شاید علت.  اثر نسبتا

ر  تواند  می      آنها   که یک از   تنگ نظری و حسادت باشد یا تصور کرده باشد که همی 

ر عظیمی به زروه افتخار خواهد رسید   ر آن اثر ناچن  فردا، پس فردا به خاطر نوشیر

  ،شود می      عجز و لایه اش بلند   ،کوبد      می   جهت برسنگ ی     سرخود را .  شود    می  دیوانه 

آید و با تحقن  محسوسی وی را مخاطب ساخته    می  زبان زشت و درشتش به حرکت 

ر   : نویسد می        چنی 

آقای علمی اینکه عظیمی شما را یک بار دیده و فراموش نکرده است، روح  ...   »

ال عظیمی   ایط داغ  ) سخن در خود شماست، نه در جنر یعبر چه؟ع( زیرا در آن سرر

شان    خواستند در مورد سرنوشت      می   که تمام مردم به خصوص کارمندان بلند پایه

  ء چهره  ،قد بلند   ،شد      می   ی  سی گرفته ی     وقبر نام  ،کنند     و اوضاع معلومات حاصل

ایستاد و هرگز       می   جسم تنومند و شکم قدری برآمدهء شما در پیش چشم  ،خندان

که  خواهد  می      العاده  باز این موضوع کجا استعداد خارق.  کرد   نمی    آدم آن را فراموش

کتاب عظیمی       آخر  دهید و یک شعر برتولت برشت در      می   شما به کتابش جایزه ادی  

را  اردو و سیاست«  »به هر صورت خدا کند کتاب  .  شما را متحن  ساخته است

.  نکنید   جا خرجی     نویسم مطالعه نموده جایزه ادی  را    می  دوباره در پرتو نقدی که من

 .«کامیاب باشید 

شما را با تمام    ”    شود تاری    خ مسخ نمی ”   علمی  آقای    آقای یوسفزی فرض کنیم که

 که در هجرت دارند ورق زده باشند چه   های     و مصروفیتها    و دشواری ها     گرفتاری 

ی و ندوند ی    دلم زین ر  وزن قن    د اس                   ت   قروت وردگ هم است  تمن 

 ندانس  تم که ش  لغم س  ن  چند اس  ت  شتم     یار گ     بس جهان به مارکیت 
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 ایشان با صوفر عشقری همنوا نخواهند شد و نخواهند گفت: آیا  کنید؟   می  فکر 

ر و کنایه بر    ۴۵در صفحه   ر و عصبیت و پرخاش و طنر اه گفیر یوسفزی از بدو بن 

ر   «اردو و سیاست »پس به توضیح اهداف    دگر   بار       ،حامد علمی       پرداخته و چنی 

 : نویسد می   

بیبر ... » اصطلاح  به  حزب    تا  ناپذیر  برگشت  اعضای  نزد  در  برایش  ی  خمن 

   «دموکراتیک شود

این جمله  آیا  که مطلب جناب داکنر از این جمله چیست؟تواند  می  ن فهمیده شده 

اند که سخت نوشته  و هیجان  اوج خشم  همان  در  استی     را  اینکه    ،مفهوم  یا 

ده به اندازه است که اعضای یک  ءدرجه را برگشت ها     حزب را یعبر آدم    سواد نامن 

می  ناپذیر  اند   ، خوانند     داده  انجام  را که  عملی  و  حرکت  در  .  نه  این که  دیگر  و 

افغانستان تا کنون حزی  به نام حزب دموکراتیک وجود نداشته است و ندارد اما  

ر نوشته اند:    با این وصف تشکر از یوسفزی که پیوست به آن جمله چنی 

ر ندارم زیرا در آغاز سخن ...  » ی برای گفیر ر من در قسمت خود جناب عظیمی چن 

نزد من حفظ است در  ایشان  ام که شخصیت  ایشان وعده کرده  ولی کش    «با 

سد که اگر شخصیت عظیمی به نزد شما حفظ بود، بعد    نمی    نیست که از ایشان بن 

 گفتید؟      می   نوشتید و خ     می  از سه صد مرتبه تعرض به شخصیت وی دیگر چه

 : نویسد می        یوسفزیآقای   اثر خویش  ۴۸در صفحه 

ترکیب  است نامانوس، اصطلاخ است    ،است رکیکی   واژه اردو و سیاست«  ”   »

 «سازد     می   ن تازه   هاکهن را در اذ    های   سخیف و جدید که خاطره 

کاء  یوسفزی و  آقای    فرمایید که    می  عزیز! ملاحظه   ء بلی خواننده پس از دشنام    سرر

ر به آدم  ا گفیر معصوم بیجان     های    آمده اند واژه ها      اینک به سراغ واژه ها     دادن و ناسرر

رسد     می  به اوج ها      ند، نفرت نسبت به واژهبکو      میزبان را از شدت خشم و غضبی     و 

ر از حد فزون  اری و اکراه و تعصب نن  ر د  می      خشم و غضب بالا .  شود می         و بن  و تا  گن 

اردو و سیاست«  ”   که     نویسد می      پندارد و    می  رسد که یوسفزی دو واژه را یک    می  آنجا 

ان  ،    می داند      است رکیک زیرا کش که زبان فارسی دری ی   واژه  ماند که کدام      می   حن 
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 «واژه رکیک است؟ واژه »سیاست« یا واژه »اردو« یا »ارتش؟

، »اردو« «سپاه»  «اما تاجای  که به این هیچمدان معلوم است اصطلاح »لشکر

ما   اند که مردم    یا »ارتش«، اصطلاحایر 
ً
این  کاملا از کاربرد  آشنا هستند و  با آن 

دست  هیچکس کراهبر  به  مانند  .  دهد   نمی    اصطلاحات  هم که  را  سیاست  و 

ی را تشکیل  ،  فلسفه  ،  تاری    خ   ،  اقتصاد  ه جزی  از علوم بشر ، ادبیات و غن  ، هنر       ریاضر

دهد، هرگز کش رکیک و مذموم نه پنداشته است و البته حساب سیاست بازایر  می   

به خاطر منفعت شخصی پامال و فدا کرده   که منافع و مصالح علیای کشور را 

سم که چرا و به چه مناسبت این   خواستم  می     ولی   باشند، جدا است؛ از یوسفزی بن 

پندارند و نامانوس؟ در حالی که مردم افغانستان اکنون بعد از    می  را رکیک ها      واژه 

برند     می  اضمحلال قصدی و عمدی اردوی افغانستان هنگامی که این واژه را به کار 

آورند که به خاطر تمامیت ارضر استقلال ملی و       می   افشان و سربازایر را به خاطر 

ف و ناموس   اردو دیگر    ،  جنگیدند و اینک در نبود آن می   آنها      دفاع از هسبر و سرر

از  نیست که  آنها  کش  نماید    پاکستایر   ،دفاع  نیست که  از     های    کش  را  نابکار 

ون کند و استقلال سیاسی کشور را که تفنگ به دستان   ر شان بن  ی   جهادسرزمی 

تقدیم کردند  شان  باداران  به  دسبر  دو  آنرا  طالبان کرام  و  بازی گرفتند  به    ؛ آنرا 

   اصطلاحات هم سخیف شده آیا    یوسفزی باید جواب بدهد کهآقای    . بازستاند 

یا    می  توانند؟ یعبر پست شده می   سست، ضعیف، ناقص و سبک    ،  سبک     توانند 

اصطلاح است، و هر اصطلاخ به معبر خاض به    ،عقل؟ در حالی که اصطلاح

این ما هستیم که آنرا به زعم خود و بنابر  .  و هیچ گناهی ندارد   شود می         کار گرفته

کاء  از یوسفزی و   خواستم  می     دیگر اینکه .  کنیم      می   درجه فرهنگ خود تعبن   سم    سرر بن 

   را  اردو و سیاست«  »که چرا ترکیب
ً
و بالله که من      الله  جدیده پنداشته اند؟ و  مثلا

هر قدر فکر نمودم شاه نزول این حکم را نفهمیدم اما شاید به خاطر آن که باری 

نگاران) تاری    خ  از  بود که عنوان  ! یک  نوشته  ر  نن  دیگر  ر    «اردو و سیاست»(  با میر

ر آب را نادیده موزه از پا کشیده و خواسته باشد که در  .  خوایر ندارد   هم یوسفزی نن 

ر جملات    میدان    این ر چنی 
مفهوم از مرشد خویش ربوده  ی    گوی سبقت را با نوشیر

باشد و یا خود حکمت دیگری اندر این باب بوده باشد که عقل قاصر این خاکسار 

 ! دهد می  ن به آن قد 
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ح و بسط مفصلی در   ”    شود نمی   تاری    خ مسخ”     ۵۶الی    ۴۸وسفزی از صفحه  ی سرر

سیاست»بارهء   و  می   « اردو  تاری    خ       دنبال  به  سپس  می   دهد،  آنجا  .  دود       و  اینجا 

به عقاید  .  یازد    می  به نظریه پردازی و تفلسف دست   ،کند می      خودنمای  و خودستای  

اندیشه و    های   و  مائو  و  حمله کند،   ء   فلسفه    مارکس  استدلال  بدون       ماتریالیسبر 

  ، ها    شاه پرست      ،ها   طرفی     ،ها    ، اخوایر  ها افغان ملبر   ،ها    )؟( ماؤویست  هاکمونیست

متهم ها      خواه   جمهوری  می   را  خود       سوی  به  را  اردو  یعبر  مرده  جسد       سازد که 

و عجب استدلالی؟ منطق    «اردو و سیاست»گذاشتند     می  کشیدند و نامش را می   

ک»است که به اصطلاح مردم کابل  ( است که از در Iو فهم و دانش ).  «زند   می  تن 

 داده   های     که چه گفته و چه نوشته و چه تحلیل   کند می      بارد؛ اما فراموش      می   و دیوار 

زیرا که   تحلیلعلی الرغم  است؟  خیانت کمونیستان   ها آن  را  اردو       ، سیاسی شدن 

سد که شما خود گفتید و نوشتید که هر  .  پندارد می    در حالی که اگر کش از وی بن 

پنداشتند و آنرا       می   طرف اردو را جسد مرده ی     جریان سیاسی اعم از راست و چپ و 

 .  سازید      می   )؟( متهم کمونیستان)؟( را چرا به خیانتتنها    ساختند پس     می   سیاسی

جملهء  خواننده  این  به  دانش  ی     ء عزیزا  ژرفای  و  عمق  از  متناقض که  مفهوم، 

 توجه فرمایید:   کند می        یوسفزی حکایه

اردو را با سیاست چه کار ...   » افراد  این نیست که  از نوشتار ما  مطلب    ،مطلب 

این جمله به این معنا نیست که آیا    «؛آنست که اردو را با سیاست کاری نیست

توانند با سیاست کار داشته باشند ولی اردو که بدون وجود آن افراد     می  افراد اردو 

 نباید با سیاست کاری داشته باشد؟! شود    نمی    دیگر اردو خوانده 

کاء  یوسفزی و  ر مبحث   سرر گشایند و       می   را   «اردو و سیاست»  ۴۳صفحه    ،در همی 

ح حال دهقانان و کارگران و زحمت کشان   بعد از سن  و سفر در  آفاق و انفس و سرر

ر   : نویسند می        وطن چنی 

فهمم       می   و من عظیمی( این طور )موافق هستیم  ی   در این سخن ما با شما تا اندازه »

و کمیسیویر که   یوسفزی  توافق    ”    شود تاری    خ مسخ نمی ”   که  من  با  اند  نوشته  را 

تعداد دارند یک  بودند  ارباب ها      خان زیرا  و     های    و  دسبر  تنگ  از  خداناترس که 
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ند و شدند می دانست       را چون برده   آنها  بردند    می  نوا سود ی     مظلومیت تهی دستان

 1.«شدند    می  صاحب اختیار عام و تام ایشان محسوب

کاء  ولی هنگامی که یوسفزی و  عظیمی را تائید کرده     های   آیند که حرف      می   به خود    سرر

 : می نویسند         و کنند می      درجه چرخش  ۱۸۰   ناگهاناند،  

ر خانان و اربابان یگانه تکیه گاه       می   مگر با قاطعیت...   » یت همی  توان گفت که اکنی

 «...  بزرگ و مرجع امید دهقانان مظلوم و تهی دست بودند 

ر  ر    ءما چاره   ءچارهی     مردم»  :   تر و دو سطر پایی  دیگری نداشتند جز آن که همه چن 

  آنها  زیرا حکومت به  ، داشته باشند   آنها  را به دامن ارباب بریزند و هر توقع را از 

  
 

   .«کمک نقدی و یا جنش بنمایند   آنها  توانست و ناممکن بود با نمی  رسیدگ

وی چشم   پیشر در  و  روشن  روز  در  بودند،  نوشته  و  آنچه گفته  از  تیب  بدیننر و 

ر     روند و یکبار دیگر خط امان و برائت به دست    می  خلایق طفره اربابان و    ،ملاکی 

 ...  نهند      می   سودخوران

حزب  »یابیم به نام       می   عنوایر را   ”    شود نمی   تاری    خ مسخ”     ۶۲الی    ۵۷در صفحات  

ورت ت  ءدر این صفحات درباره   آنها  «شوروی  ء دموکراتیک خلق در پنجه سیس  أصرر

  که به وجود آمد، ی   انشعای  که در آن صورت گرفت و اتحاد دوباره   ،د.خ.ا حزب  

ر و تحقن   ا و دشنام و توهی  زیرا که نه  .  نموده اند که هیچ گونه خریداری ندارد   ناسرر

افشا شده درازدامن  این صفحات  در  مکاشفه  ،رازی  نه  ی   نه  و  پذیرفته  صورت 

     نوشته اند و یوسفزی آنرا دید باز سیاسی)!(ها      آنچه آن.  حقیقبر بیان شده است

را  می    عظیمی  آن که  برای  ایست  نمای  
هنر و  است  حقیقت کوششر  در  خواند 

 ...  را لجن مال نمایند  «اردو و سیاست»محکوم و 

خ تهداب  . در آن زمان که حزب د »:  نویسد می         اثر خویش  ۵۸یوسفزی در صفحه  

 
 كبن  رنجن  تعداد ملاک  1

ر داکنر ر درصد همه زم   ۵۸,۵۶ پندارد که مالک  هزار خانوار   می  ۴۶را    ی   یها   ی 
ا  هالی  ۹۶که دهقانان که    تحت زرع در کشور بودند. در حالی را  د  هات و روستا     در صد همه  ها 

ر زم   بی هزار جر   ۱۰۰۴۸٫۶ دادند مالک     میلیتشک زم  ۴۱٫۴۴  ا ی  ی  ر درصد همه  تحت زرع    ی ها    ی 
.  یاقتصاد بودند. نگاه شود. به رشد مناسبات اجتماعی  در افغانستان . نوشته ک. رنجن 
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افغایر  جامعه  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  گردید      گذاری 
ً
ورت  اصلا صرر

اجازه را  حزی    
ر چنی  هیچگونه   ،داد   نمی    موجودیت  نا  زیرا  جز      به  جدی  بسامایر 

 .«ضعف قسمی اداری دولبر در کشور وجود نداشت

کایش چند صفحه قبل در صفحه   ر جناب و سرر ،  ”    شود نمی  تاری    خ مسخ”     ۵۵و همی 

ر نوشته بودند:   ر  ...   »چنی  مردم بیچاره، ما چاره دیگری نداشتند جز آنکه همه چن 

از  توقع را  بریزند و هر  ارباب  به دامن  آنها  را  باشند زیرا حکومت به   آنها  داشته    

  
 

 .«نماید  کمک نقدی و جنش  آنها  توانست و ناممکن بود با نمی  رسیدگ

اضر نکنیم که مبادا در آینده دشنام ها      از این تناقض گوی      های    هم که بگذریم و اعنر

نثار مان گردد  تری  این     می  ؛ رکیک  به  به خاطر مقاصد   مسألهرسیم  که یوسفزی 

ه اند  نهادکندی که بر کف دستانش     های    سیاسی و شاید هم شهن  شدن با شمشن  

به  فقیه را از غن  فقیه   ،شناسد   نمی   دوست و دشمن را   ، زند    می  به چپ و راست صرر

ر  ما    میان     که دیگر در  های     زند و حتا به آدم      می   عرب و عجم را گردن.  کند می   ن  تمن 

و  حمله نمی    نیستند  دفاع کنند  خود  از  مرحوم  .  کند می         توانند  حالیکه  در  وی 

الخمر بود و    : بارق شفیع دائم نویسد می         ، عبدالودود عظیمی را هرگز ندیده است

را   ال عظیمی که مدیر دروازهء مسجد مطبعه  با ودود عظیمی کاکای جنر همیشه 

و  ...   هم پیک بود   می دانست      بروی مردم بسته بود و نماز خواندن را ضیاع وقت 

 . نویسد می        نو تیپ مطبعه   میرا از دهن شخصی به نام حاخ  قادر آمر ها     این حرف 

 یوسفزی صاحب، آنچه شما نوشته اید با این دلایل قابل تردید است: 

متفاویر بودند     های   بارق شفیع و عبدالودود عظیمی از لحاظ اندیشه و تفکر آدم   -

ر یکسان نبود    های   و موقف  میان آندو از لحاظ سن و سال حداقل  .  اجتماعی شان نن 

 .  سی سال تفاوت وجود داشت

از آن صحبت  - در مطبعه دولبر    ،کنید    می  عبدالودود عظیمی در زمایر که شما 

مسجد را به روی مردم بسته کرده    ءچنان صلاحیت و قدریر نداشت که دروازه 

 .  بتواند یعبر مامور عادی بیش نبود 

شناختند، عقیده      می   مرحوم عبدالودود عظیمی را کسایر که از نزدیک دیده بودند و 
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ی بود که عمری را به تقوا و در خدمت مطبوعات  ر و فقن  داشتند که او آدم مسکی 

او تحصیلات ابتدای  اش را در آلمان غرب آن زمان به پایان .  وطن گذرانیده است

او در عنفوان  .  رسانیده و در همانجا در رشته طبع و نشر کتاب تحصیل نموده بود 

جوایر به وطن باز گشت و در مطبعه دولبر شامل کار شد و در هنگامی که شما از  

ده مدت   می  آن سخن  شد که همراه با خانواده اش در زمان سلطنت       می     ها زنید، نامن 

  در آنجا  ها     به پاکستان رفت و سال ،ظاهرشاه جلای وطن اختیار کرد 
 

.  کرد   زندگ

ر   پس قصه این جناب حاخ  صاحب قادر خان بیخر و از بنیاد غلط است و شما نن 

اهن عثمان درست کرده اید راه به ترکستان برده اید   که آنرا باور نموده و از آن پن 

 .  توان تاری    خ را مسخ نمود نمی  ها    که با این حرف   بینید  می      و البته

و حزب      ی  .  خ  .  سردمداران گ»این جمله    ”    شود نمی  تاری    خ مسخ”     ۶۱در صفحه  

ن از  مسکو  بود، هاکمونیست  غرس کرده  می لی که  می   وه     نیست   «چیده      درست 

صورت درست نوشتاری این جمله  .  شوند      می   دستوری آن به عیان دیده    های   لغزش 

ر است:   چنی 

    لی که غرس کرده بودند، های  و حزب کمونیست مسکو از ن.  خ  .  سردمداران گ»

ر جا باید گفت که در اتحاد شوروی سابق کدام حزی     «چیدندمی   میوه       و در همی 

مسکو  حزب کمونیست  نام  یوسفزی  .  نداشت  وجود   به  منظور  حزی  که  آن  و 

 . شد      می   حزب کمونیست اتحاد شوروی« یاد »صاحب است به نام 

آقای    که  ”   شود    نمی    تاری    خ مسخ ”   کتاب    ۶۷الی    ۶۳  در مورد محتویات صفحات

و  کاء  یوسفزی  سرر دویمه      فرمایشر  حتا کتاب  شان  توهمات  نمودن  اثبات  برای 

ال ریش   ر ورق زده اند و لای كتاب مايورف این جنر سقاوی سمسورخان افغان را نن 

بودنه الکلیست نیمه دیوانه و دروغگوی ارتش شوروی سابق را باز کرده اند، باید  

این کوشش  تمام  باوصف  آنها  ها    گفت که  ی      در  را که  آنچه  اند  نتوانسته 

پیدا کنند  بودند  اکنون  آنها    .   جستجویش  ی  که  در  ی   روز  دو  فرمایشر  فلم  از 

ر آنرا همه  دوسبر    ءآن درباره در  آورده اند که     های    ند، نقل قول دان   می    حقیقت ساخیر

است  افغان ها عنعنوی   زده شده  ورت     های    حرف .  و شوروی حرف  بنابر صرر که 

باشد »نمایانگر  تواند  می  ن  وقت و زمان گفته شده و  یا  .  جاسوسی« یک شخص 



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

102 
 

ر یک شخص را از بگرام تا کابل تحت امنیت     های    حرف  از لياخوفسک را که رفیر

ر   یک گفیر ر شخصی را به وسیله تکاوران رزمنده شوروی صورت گرفته و یا تن  گرفیر

دلیل   را  به شادروان کارمل  دولبر شوروی  امنیت  وزارت  رئیس  و  بریژنف  لیونید 

بشمارد  وی  بودن  به  .  جاسوس  کارمل  انتلکتوئل  ر  پائی  سطح    ء گفته»حتا 

دلیلی برای جاسوسی نیست و راستش را اگر بخواهید سطح انتلکتوئل    « گروموف

.  و امثال وی بود ها      از گروموف  تر  طرف به مراتب بالا ی      های    کارمل به عقیده آدم

اف   اف   کرده اند  چنان که آنان خود به این حقیقت اعنر که من در جایش این اعنر

 .  را خواهم آورد 

شادروان جلیل کشور  و  شهن   مورخ  ادعای  برابر  در  آنچه که  به  من  من   بلی!     

بودم نوشته  فرهنگ  برای... »     محمدصدیق  به    اتهام    و  افراد مشخص  به  ر  بسیر

ورت است و .  ی  . خ  . حیث عوامل گ توان او را  نمی    اسناد و شواهد قانع کننده صرر

عضو گ حرف  یک  معتقدم«دانست  ی   . خ  . به  هم  هنوز  روزی .  ؛  آن که  مگر 

 .  خود سخن بگوید، و اسنادی را افشا نماید . ی  . خ  . گ

تدوین  آقای    ۷۳الی    ۶۸از صفحه   و  تألیف  و کمیسیون  تاری    خ مسخ  ”   یوسفزی 

وندوال فقید     میشم ها، در مورد شخصیت سیاسی و علمی و مردمی محمد ”   شود نمی   

ین کدام تردیدی در آن باره ندارد   داد سخن داده اند که هیچ کس از جمله این کمنر

زیرا که در آن دوران .  ده بود شاو که مفت صدراعظم ن      آخر  . داشته باشد تواند  می  ن  و 

ور بود    های   وارزش ها     برای صدراعظم شدن معیار  مانند امروز البته نبود  .  بلندی صرر

را   بیبر خود  نتواند   ”   فش ”   که کش که حتا آب  باری،  .  صدراعظم شود   ،نموده 

بیند، یوسفزی در پیشگفتار کتابش نوشته بود  می   خوانندهء عزیز      همان طوری که  

     ۶۸و حال در صفحه    نویسد می         که نقدش را به اساس چاپ اول اردو و سیاست 

 : نویسد می   

  ۱۰۶-۱۰۴نب  عظیمی در صفحات  آقای    مؤرخ قرن و حقیقتشناس معاصر )!(»

به صدر قضاوت و وقایع    اردو و سیاست«»چاپ سوم    ۱۰۴و    ۱۰۲چاپ اول و  

ر تحریکات پاکستایر   : نویسد می         مسؤولیت ی     نگاری نشسته و    و مخالفت ها      »اولی 

توطئه آنها   طرح  در  داوود  محمد  جمهوری  رژیم  توسط  ی   با  نمایان گردید که 
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او میوند    شم هامحمد  همفکران  از  یکتعداد  همکاری  و  می  وال  انجام       بائیست 

 « ...    یافتمی  

اردو »یوسفزی برخلاف نوشته اش از طبع سوم آقای  در این جملات اول این که

ر استفاده کرده است و معلوم نیست که چرا در اول چنان گفتند و    و سیاست« نن 

ر کردند  نظر من  اظهار  دیگر این که آنچه ایشان در گیومه گرفته اند،  .  در اخن  چنی 

ر در صفحه   اپ  چ  کتاب سقوط افغانستان،  ۱۰۷نیست بلکه جناب صمدغوث نن 

سال   نقشهاظهار      امریکا   ۱۹۸۸برگمن  ر  است که چنی  و   های     نموده  بود  موجود   

ولی با وصف این ادعای صمد غوث و ادعای دوکتور  .  پاکستان در آن دست داشت

ق که در خاطرات خویش نوشته است وال بالفعل دستگن   میوند    ، محمد حسن سرر

وال بالفعل میوند    را که  مسألهاین    اردو و سیاست«»  ۱۰۳اینجانب در صفحه  .  شد 

اک او در توطئه ضد نظام جمهوری   دستگن  شده باشد و یا سندی که دال بر اشنر

 که عبدالقدیر مرحوم   های     اما آن حرف .  بوده باشد، به صورت قاطع رد کرده ام

    آصف  ،مجيد  ءمحمدضيا  ،قوماندان ژاندارم و پولیس آن وقت در محصرر نگارنده

باره   ، مرحوم    الله  خليل  ،الم در  دیگر  چندتن  و  مرحوم،  مولاداد    ءعبدالستار، 

ر واقعیبر  اظهار  اش    نکتای  ی  وال به وسیلهمیوند    خودکشر  داشت و قسم خورد نن 

از جمله کسایر که صحت و  .  ولی باور نکردیم  ؛است که ما به گوش خود شنیدیم

تواند بیان کند، محمد عیش پغمایر است که در آن       می   سقم ادعای عبدالقدیر را 

وال  میوند    وقت آمر محابس بود و در زندان دهمزنگ شب و روز پس از گرفتاری

 در ایالات متحده       می   به سر 
ً
شاید وی  .  زنده هست  و   برد    می  به سر     امریکا برد و فعلا

وال مرحوم خودش  میوند    روزی خاطراتش را بنویسد و پرده از این راز بردارد که 

 .  خودکشر کرد یا به قتل رسید 

رئیس استخبارات وزارت داخله ها     در جای  خواندم که محمد عیش مذکور که بعد 

 به زندان میوند    شد، گفته باشد که عظیمی و ضیأ مجید پس از گرفتاری 
ً
وال مرتبا

 ادعای  کرده باشد زیرا که من  نمی    فکر .  آمدند    می  دهمزنگ 
ر یک  تنها    کنم که او چنی 

ها      و کیک ها      بار هنگامی که سردار عبدالولی در دهمزنگ زندایر بود و از نیش شبش

به نزد سردار داوودخان شهید شکایت کرده بود نظر به امر داوود خان به اتاقش  

ده    . شکایت او را که حقیقت داشت شنیدیم.  رفتیم همان بود که داوود خان نامن 
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و پس از آن دیگر هرگز به زندان دهمزنگ نرفته  .  ارگ انتقال داد   ءرا به کویر باغچه

وریر هم نبود   .  بودم و البته که صرر

پولیس      وال توسط برخر از افشان میوند    ناگفته نماند که شایعات شکنجه دادن

ر اکنون به اثبات نرسیده است ر تا همی  ر اصلی   می  ولی چنان که.  نن     گفتند مستنطقی 

خاص    های   عمرخیل و محمدعیش بودند که هر دو از جمله نفر     الله  وال نصر میوند

ر خاطر      می   قوماندان ژاندارم( و پولیس به شمار )عبدالقدیر   رفتند و شاید به همی 

محمد عیش مذکور  ).  وال خود کشر کرده استمیوند    خورد که   می  عبدالقدير قسم

از جملهء خویشاوندان بسیار نزدیک عبدالقدیر قوماندان ژاندارم و پولیس وقت  

 ( . بود 

این که مورد  یا آقای    در  و  آریا  جمله  آقای    نجیم  از  دو  هر  رسولی که  مصطفر 

.  وال هستند چه نوشته اند برای من قابل درک استمیوند    خویشاوندان نزدیک 

نوشته آن  در  احساساتها      زیرا که  نخواهی  عواطف    خواهی   و 
 

تأثن     خانوادگ

نوشته ر  چنی  البته که  و  جنابنمی  ها      گذاشته  خود کشر  یا  قتل  راز  از   توانند 

 .  میوندوال پرده بردارند 

فایق که مربوط به همان نظام بود و در هر حادثه و   الدین  ات غوث اظهار   ء درباره

ر نیست و آگا ی   هر قضیه  ن در مورد اهلیت    هاقهرمان دوران، حاجت به سخن گفیر

اما در این جا به  . ات وی قضاوت خواهند کرد اظهار و شخصیت و صحت و سقم 

بسنده داوود    کنممی      همینقدر  امر مستقیم سردار محمد  اساس  به  اینجانب  که 

با اعزاز و میوند     شم  هامامور بردن محمد  ده را  وال به ارگ جمهوری بودم و نامن 

ام تمام به ارگ جمهوری بردم و بعد از آن هرگز او را ندیده ام و از شنیدن خن  
احنر

ر و والسلام. مرگ وی از صمیم قلب متأثر گردیدم  .  همی 

ال عظیم  »  : که  نویسد می          ”    شود تاری    خ مسخ نمی ”     ۷۴آقای یوسفزی در صفحه   جنر

کاء  یوسفزی و    های    خاین ملی بود نه قهرمان« اگر چه این ناتوان برای رد افسانه    سرر

ال عظیم خان شهید که در یک سانحهء هوای  در منطقه لوگر شهید دربارهء   جنر

نامه   های   حرف   ،شد  ر داشتم و دارم ولی چون  و مطلب  از پش    فراوایر برای گفیر

ر موضوع برایم  آقای    رشید آن زنده یاد  دوکتور عبدالواسع عظیمی به ارتباط همی 
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 نقل 
ً
تا یوسفزی بیشنر از این در    کنممی      رسیده است، اینک آن مطلب وزین را عینا

وع. حضور تاری    خ تاری    خ را غرغره نکند  ر عنوان سرر  : شود می         آن مطلب با چنی 

 در این آشفته بازار ادبیات سیاسی

 بر بخشر از کتاب 
 

    ”    شود تاری    خ مسخ نمی   ”   درنک

ر   : نویسند می         زیر این عنوان دوکتور عبدالواسع چنی 

ق گذار به مدرنیته احتساب» مگر  .  گردد می       کنش و واکنش در ادبیات سیاسی سرر

  ، در این نوسانات ذهبر و درک التقاطی به واسطه واقع دست یافت  ،توانمی       آیا 

 گذاشت؟  غرب صحهر توان به این آشفته بازار سیاسی، به تشابه آن د   می  آیا 

اض بر  ال عظیمی از حیطه  «اردو و سیاست»کنون که هنگامه سنجش و اعنر جنر

ون مرزی فراتر و فراتر  بن  ه رود  می      باز دموکراسی  ر انگن  ش     های    و  از گسنر ممانعت 

     بازد، باز هم ناگزیرم در این هیاهو در را بدان     میخشونت در ادبیات سیاسی رنگ

راه  آیا    پیچاند که مگر      می   دگر باره بچرخانم، هرچند تردد هنوز مرا در خود   ءپاشنه

ر هست، آیا؟ و روشنگر موردی،   ی لفظر اینچنی  نجات از این فضیلت زدای  در گن 

؟    ذهنیبر و بازبیبر واقعیبر

ر  نوشیر نه  فضیلت  چشم  ،من  سوگمندانه  را  ر  نوشیر بد  می  از  این  .  بندم    زیرا که 

و    پاسخگوی  را ناگزیرم، بدان سان که بائیست نتوانمُ  را طلبکار  خوانندگان  از اینر

 . بخششم

***   
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شاه یوسفزی کتای  نوشته در    شن 
تاری    خ  ”   صفحه به نام    ۴۵۰هم مسلک من داکنر

در سه دهه    اردو و سیاست»که نقدی است بر کتاب گرانسنگ    ”   شود نمی   مسخ    

ال »نب  عظیمی« «اخن  
 . از جنر

بایست قطور که  آن کتاب  درونمایه  تمامی  به  می  نقدی  ،  مرا  معیاری    با    ،بود 

ه  ر واقعیت  های    انگن  است  کاوش  رسیده  آن  به  مواردی  نادر  در  زبان  ()که  با     و 

کتاب رابطه دارد به بزرگ    ۷۴عنوایر بر صفحه    ءاما جلوه .  کاری نیست  ،فرهیخته

ال عبدالعظیم قوماندان اسبق لوای   کوماندو، فرقه    ۳۷لوای    ،مقر     ۶۵فامیل ما جنر

ال عظیمی در کتاب خویش بار بار و در موارد گونه      ۸غزیر و فرقه    ۱۴ قرغه که جنر

 :   نمایممی      بندی   داکنر یوسفزی را جمعآقای     های    حرف.  گون از او یادآوری کرده اند 

فرقه قوماندان  عبدالعظیم  ال  جنر در      ء    اینکه گویا       تأکید )۱۳۶۳سال    بهار پیاده 

ی عملیایر را به عهده داشته اند که در  (  ۱۳۶۳  بهار کنم ایشان نوشته اند  می    رهن 

، کندک   ۶۱ند  غ  ،۷فرقه    ،پیاده    ۸آن فرقه   ببر قومی مردم     های    از ملیشه   های    صرر

و  اک داشتند    های   هزاره و بالاخره نن  . ارتش چهلم اتحاد شوروی منحله، در آن اشنر

 
ً
ی در حدود هشت کیلومنر مرب  ع و مشخصا ر قلعه قاضر در   ساحه عملیات چن 

ر قوت .  جنب کابل ر نظامیان دولت وقت ترکیب چنی  ها     در آن سال   های   بنابر تخمی 

ر    قطعات موترریزه شامل صد گرفت  می      سرباز و افش را دربر   ۶۰۰۰باید بی 
ً
ها     و طبعا

ر صد  ر تانک و نن  ب توپها     چی   هوای  در     های    و راکت   آنها   و   ها    صرر
گوناگون، و سنر

ر قوت عظیم قابل تصور است  .  ترکیب چنی 

 صاف و ساده در روی سرک      قومانده عملیات بدان    محل   ،ایشان نوشته اند   -
 

بزرگ

ر محاربوی بوده است و    ،  یوسفزی با آن سه چریک کارآزموده آقای    در پهلوی ماشی 

ال عظیم به چه نوع ظالمانه قوت افغایر و     های   دیگر نظاره گر این بوده اند که جنر

نوشته اند که در    ایشان.  کرده است   می  روسی را در کوبیدن قلعه قاضر قومانده 

 قوماندان  تنها    مجاهدین حضور نداشته و    های   ساحه هیچ ترکیب  از قوت 
ً
تصادفا

 به    ۹زلمی با نه  دار  علاقه
ً
ر تصادفا یف آورده بودند و نن  تن مجاهد در محل تشر

 .  محاصره افتیده بودند 

ر پایان  و   - د  می      بالاخره، اوج این تخیل چنی  زلمی  دار  علاقهکه در نتیجه عملیات  گن 
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آن   قوت   ۹و  تمامی   
 

یکباره گ به  روس    های   مجاهد،  و  دولبر  فرار ها     عملیایر 

م را ثبت تاری    خ حرب کنند می     مفتضحانه  .  نمایند می        و آن سرر

ر دریافبر   .  رسم  نمی   برادر من در هیچ منطق نظامی به چنی 

ر کوه ر از ساحه جنگ و آنهم در حومه کابل نه در بی  باور  ،   ها و دره ها      قیاس اینچنی 

وقبر دانستم  .  زایل ساختها     مرا به درست اندیشیدن شما در راز گشای  واقعیت

تحن     ،در دریافت شما استیلا یافته است  ضشما داکنر طب هستید و اینهمه تناق

بدیل تاریخر را از  ی     درک من در اینکه شما یک حقانیت.  من به شگفبر اندر شد 

و  سیاسی و پویای  آنان در روند تحولات سیاسی بر گرفته اید،     های   ذات شناسی نن 

 : را بر شماریمها     بیایید تناقض . مغشوش است

ال عظیم در   - در یک سانحه هوای     ۱۳۶۱عقرب سال    ۲۵نخست جنر

د  اید .  جان سن  ترسیم کرده  آنرا  عملیاتیکه شما  از  قبل  سال  دو  .  یعبر 

رادیوی آرشیف  ر  نن  و  افغانستان  وقایع  شمار  روز  من کتاب    شاهد 

 .   که خن  سانحه هوای  را همان وقت پخش کرد سی. ی    . ی  

اکمال و      ،طرح  ها  را همیشه روس ها     تان که عملیات  ء   عقیده    شما به رغم -

ر هر چه بیشنر چهره   ، این بار اما کردند می      اجرا  مذکور    ءبرای مکدر ساخیر

ال عظیم نسبت داده اید  ال عظیم  .  قومانده عملیات را به جنر یعبر که جنر

قوت    های   قوت پهلوی  در  را  سرخ  قومانده    های   ارتش  میافغایر  کرده       

 است؟! 

 در روی سرک بوده   -
 

ر عملیات بزرگ شما نوشته اید محل قومانده چنی 

ی شاهد     چهار است و شما   چریک آزموده شهری از فاصله سه صدمنر

نه سالون قومانده موجود بوده،  .  چنایر بوده اید عملیایر این    های   قومانده 

اک    های   نه قوماندانان قوت   ،نه مشاورین روسی ،نه دستگاه مخابره اشنر

ر نه محافظر بوده و نه امنیت محل قومانده گرفته شده بوده   کننده و نن 

 است و     های   است که خلاف پرنسیب
 

ا هر ابجد خوان مکتب  جنک اینر

 .  گویید      می   که شما خلاف داند  می         جنگ

  های   کوبید و دن کیشوت وار به جنگ آسیاب      می   هم مسلک من! شما تن  در هوا 
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می  بادی پیچیده    خود  در  را  شما  توهم  انگار  مجال    ،روید،  ایدیالوژیک  عصبیت 

ر خلق   دانممی      گرنه من   اندیشیدن را از شما بر گرفته است، و  که حد و مرتبه      الله  و نن 

یا که فکاحت و مطایبه اندیشیدن شما به هزلیه و مضاحک  ر    میدر  نن      انجامد و 

ر و تفری    ح نیستدانند  می       و  دانممی    . که قصد شما تفیر

ر شما نوشته اید که   - مجاهد معاون سیاسی   ۹زلمی و آن  دار  علاقهو نن 

ال عظیم و ده نفر دیگر  پست معاونیت سیاسی . را به اسارت گرفتند  جنر

»شاید منظور نویسنده آمریت سیاسی فرقه باشد، عظیمی( در   ۸فرقه  

همان وقت به عهده دگروال اقبال بود که الی اکنون ژوندی و روغ است،  

 در بلژیک  
 

دهند که در هیچ برهه زمایر       میشهادتایشان  و    کند می      زندگ

چنایر را به داکنر یوسفزی وام    و طلبکاری اسارت این .  به اسارت نرفته اند 

 . دار است

ال مذکور پست و رنگ صورت ایشان سیاه بوده   - ر نوشته اید که قد جنر نن 

ال   : گویید می      که شما خلاف   شاهد من اینست.  است     مسلک نظامی جنر

پراشوت و  و      ،بود   عظیم کماندو  »فرونزه«  معروف  اکادمی  در  آنرا  که 

بودند  فرا گرفته  وقت  شوروی  اکادمی .  »ریزان«  یک  در  دخول  ط  سرر

ر بودند، و   کماندو و پراشوت قد بلند و اندام ستن  است که ایشان چنی 

که شما کش دیگری را به    دانممی      خلق ذهنیت شماست و ، سیاهی جلد 

 قوماندان فرقه  
ً
بوده است و در پرتک و پرزه    ۸اشتباه گرفته اید که قبلا

 .  بوده است کابلیان شوخ طبع به سیاه معروف

اف   - ر مطبوعات  ،  اما باید اعنر دنیا      بکنم چنانکه نب  عظیمی در کتابش و نن 

تاری    خ جنگ در  ایر    های    که  ر بوده  ی     جنگ چریک مجاهدین  ،پارتن  نظن  

ولی صد  ،زمان بر انگیخت  است و ستایش دوست و دشمن را در همان

آن  پای  در  شگفبر  با  آورشان  شگفت  و  مهم  توفیق  آن  افسوس که 

ر   ستای حادثه   بیگانه ر و آن کجا نشی  برباد شد و هنوز  ها    جوی تهران نشی 

رواق   زیر  در  شما  است  هنوز      ”    عریان   های    چهره   ،  پنهاندسایس  ”   که 

  و .  شوید    می  ایثار در این افتخار تاریخر همسو     میثاق    خوابید و با اداره می  

گرنه، اگر همچو عملیایر به وقوع پیوسته باشد و اینهمه ساز و برگ نظامی 
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با   رویاروی   نه    ۹در   ، پنجشن  اید  ننوشته  هموار،  ر  زمی  در  آنهم  و  نفر 

 واغجان  ،نوشته اید ژوره
 

  ،نه نوشته اید کوتل سالنگ  ،نه نوشته اید تنک

 .  یابد     نمی  در هیچ ذهنیبر انطباق عملی

گفت که شبه  شود  می      آیا   ، می گویند هر دگرگویر سیاسی همراه با خشونت است

است؟ یافته  راه  ما  سیاسی  ادبیات  در  سیاسی  دگرگویر  می آن  و گرنه        بلی  گویم 

بهت مهمنر خلق  انفجار  و  ر  آمن  دشنام  و  وقیح  و  رکیک  و هزل  ا  ناسرر اینهمه  آور 

که بر دروغ استوار است از زبان اقتدارگرایان قبلی، یا مخالفان آنان از     های   ذهنیت

.  نه حیا   ،نه حجب.  تابد   نمی  و رسم مشخص و واضح را بر   کجا سربلند کرد که حد 

باز گشت به پنداشت چند صفحه قبل  .  ، و هست نیستشود می         نیست هست

می  رنگ  شکل  ،بازد     دیگر  زمان  در  دیگر  د می       ذهنیت  و  .    گن  حجب  بر  من  عرف 

   ،حیاست
 

  یتلقاب  یوسفزی، از کارآی  و آقای    اگر بگویم درک شما   ،کنممی  ن  اما در نک

رای حوادث در دو دهه ناقص است  ءشگفبر  نوشتار شما در توهم .  اخن      زبان 

ر    می  به پا لولد و با دشنام  می   شما دندان را به جای دندان و چشم را به جای  .  د خن 

زمایر    ءودتان را در برههخشما با تحجر و شعار بیست سال پیش،  .  بینید   نمی    چشم

دگرگونه  
 

همک اید که  زده  نقاره  می کنویر            
 

 سرخوردگ
ً
طبعا و  از    ، شما اندیشند، 

شما متعلق به نسل آرمان گرایان هستید چه در .  ریشه در گذشته دارد   حوادث،

ه هگس در  مجاهدین و چه    ءگسنر  شهریوطن که آه و حرمان آنهمه آرمان  حزب  ءنر

ی مبدل گشت ر ر در ادبیات معاصر   فکریتشتت  و  .  آنان به سرود حزن انگن   اینچنی 

ر   -به آن خواهم پرداخت ای   که در نوشتار جداگانه و   تاسگشایش محصول چنی 

ی ندارد   تحن 
ً
 .  طبعا

فروپاشیده و کابل در    -چه حزب وطن و چه مجاهدین    ،قبلی   های    دیگر حاکمیت 

در برابر دین گرایان سیاست گرای  .  است  ت زدای افتیده سیاسدستان دین گرایان  

ارزش  بر  اند   ”   ت درشیر  ”   یک  فکری گذشته،     های   قبلی که  و    ،کشیده  آل  آیده 

نه   و  مذهبیون  وجود  در  است  قدرت  شدید  تمرکز گرای   آنان  فکری  مطلوب 

مودودیآنها  .    ها     وکراتتکن از  قطب  ،دیگر  ی   ،سید  ر چن  مطهری  و  تمیمه    ابن 

محلی دارند و در این بازار کساد اندیشه   -، و گرایش به آیده آل اسلامی  دانند نمی      

نمای  شما در  
گمان مخاطب  هست  دارد، ی     اگر خریداریصفحه،    ۴۵۰مجال هنر
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  شنگریرو و اندیشد         میکه در جستجوی حیطه گرای  ذهبر نیست و به فضای باز 

ر شده،     های   عطف توجه به مکاشفه محض در پندار .  خرد      می   را به جان از قبل تعیی 

 . تاریخر   های    شنگری و تحلیل و معرفت پدیده رو نه نقد است، نه 

ر شده است شما در .  کنید نمی    شما جنگ را محکوم .  پنداشت شما از قبل تعیی 

نه پدر  .  در یک موقعیت غن  انسایر ترسیم کنید   را او  هستید که  جستجوی کش  

ال عبدالعظیم در آن برهه زمایر زنده بوده است، چنان که شما نوشته اید   من جنر

 .  و نه چنان عملیایر را قومانده کرده است

 حال   ءکنم، شما در محدوده        میمن طلب
 

  فرهنک
 

کنید نه در گذشته، نه در   زندگ

ان ،    شته بروید و به پیش بیبر آینده گذاما به کشف  . آینده ر   ،  تطابق نقد گذشتهمن 

نه دشنام که شما به تقریب بیش از     ها،ست و کشف واقعیتها  راز گشای    ،تاریخر 

ال عظیمی کرده اید، که ایشان    ۳۰۰ ی در  جامراتبه به اشکال گونه گون نثار جنر

 .  تاری    خ دارند 

 ی     در پایان
 

منده گ آل  بگویم بر بطلان آنهمه خونریزی چه با آیده خواهم  می      هیچ سرر

  ، زمایر   آن   های   تعمق و مراقبه به ارزش.  اعتقاد دارم  خواند نیا    ،من بخواند ذهبر  

نه جنبه   ،خواندیم   می  پوهنتون آن درس   تاکتیک دولبر که ما در    های   به ویژه کاربرد 

ر کننده داشت، نه سازگار با محیط بود  هر چند  . و نه به اصلاح آن انجامید . تعیی 

محسوب  ما  گرایش  محرک  یگانه  که  را  آنزمایر  گرای         هنوز گردید  می      آرمان 

 .«ستایممی   

ه و منقح نقد که باید من و  آقای    بلی ر یوسفزی این است همان زبان شسته پاکن 

بررسی  ی  طلبند و اینست شیوه    می  زبایر که نسل جوان از ما . خودت مراعات کنیم

و راز گشای  و کشف حقیقت و امیدوارم که هم مرا و هم شما را به  و    تحلیل گوی  

 .  کار آید 

ی 1گفت   می  لورکا  ر مبادا لحظه  .  نویش به تقویم نگاه کن     می گوی  یا      می: هنگامی که چن 

بر هدفر    را درنیافته باید  ی است که  تو در هر لحظه تن  بدان که سخن  باسیر و 

 
ی ص 1   خ  . ۱۳۷۹سنبله   ،   ج. طبع اول  ،   در غیاب تاری    خ، استاد واصف باخنر
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  .«ورنه به هرزه سخن گفته ای. مشخص بنشیند 

از صفحه   یوسفزی  ر    ۸۸  الی صفحه  ۸۲آقای  داشیر عنوان دست  تحت  اثرش 

ر ثور مطالب   ها     ثابت کند که روس خواهد  می      و   نویسد می         شوروی در کودتای ننگی 

 نقش داشتند 
ً
وع تا ختم این مبحث.  در کودتای ثور عملا      ولی پای استدلالش از سرر

، از این کتاب و آن کتاب  کند می         قبلی اش را تکرار و نشخوار    های    او گفته.  لنگد می   

اقتباس ”   به   می   ”   قباحت  را   ، پردازد       سرسخت  حقایق     های   با گفتهتواند  می  ن  ولی 

ش دهد   خون و ی     رمق، کم رنگ،ی    ر اردو »او در حالی که کتاب  .  ضعیف خویش آمن 

ر ورق  زند، به لست بیست و دونفر افشایر که در آن کودتا       می   و سیاست« را نن 

اشاره  داشتند  شناس   کند می      نقش  داکنر حق  مانند  این    نویسد می         و  جمله  از  که 

در حالی  .  سه نفر آن در شوروی تحصیل نکرده بودند تنها    بیست و دو نفر افش 

روشن است که از جمله آن بیست و اردو و سیاست«  »که این موضوع هم در  

و هم    آنها  نه سه نفر   -   در شوروی تحصیل نکرده بودند ها      ( نفر آن۹)  دونفر، نه 

هها      در کتاب »مناظره در پاسخ به حق شناس بازتاب روشن یافته    «...         ها و محاصرر

ولی این موضوع که چند نفر در شوروی تحصیل کرده بودند و چند نفر  .  است

تحصیل کردن در آیا    سوال اینست که.  تحصیل نکرده بودند، اصل سوال نیست

امر آورد که شوروی      می   شوروی را  این  برای  ثور  ها      توان دلیل روشبر  در کودتای 

در  ها      توان دلیل روشبر برای این امر آورد که شوروی    می  نقش داشته اند؟ از گفته

ر امری بر    های   کودتای ثور نقش داشته اند؟ از گفته ر چنی  که    نمی آید لیاخوفسک نن 

باشد  داشته  نقش  ثور  در کودتای  ان .  شوروی  حن  آدم  وی    می  پس  چرا     ماند که 

 : نویسد می        ۸۶صفحه  مسخ کند؟ او در   را  تاری    خخواهد  می  

برنامه ریزی شد و تمویل  ها     توسط روس   کودتای ثور دو سال قبل از وقوعپروگرام  »

  «...  گردید 

ن به    هاو در حالی که برای این حرف مفت خویش کدام سند و مأخذ و دلیل و بر 

ر   تر  سطر بعد   ،دهد   نمی    دست تا  ها     توانیم که روس    می  : »مگر گفتهنویسد  می      چنی 

بتواند به این زودی    «روز وقوع کودتا به این امر باور نداشتند که »حزب کمونیست

ان حزب دموکراتیک به زندان انداخته شدند و در  .  برای عمل آماده شود  وقبر رهن 
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را گرفتند   تصمیم کودتا  تحلیل  شدند که  ها     روس آخرین  واقع  عملی  مقابل  در 

ی شده  « بود  توصل به آن جن 

ها     سچه؛ زیرا که اگر روس  اب و نگویند تناقض گوی        می   بلی خواننده عزیز! به این 

برنامه  را  ثور  پروگرام کودتای  قبل  سال  باید    دو  پس  باشند،  تمویل کرده  و  ریزی 

ان حزب برای انجام کودتا گرفته بوده باشند برای غن  منتظره    آنها  تصمیمی که رهن 

در مقابل عملی واقع شده بودند که    آنها   تلفر نشده باشد پس چگونه  ناگهایر و  

ی شده بود؟  توصل به آن جن 

از اشخاص دیگری هم برای اثبات این موضوع که پیلوتان روسی در حادثه ثور از  

پرواز کرده و در کودتا سهم داشتند نقل قول شده است  اشخاض که   ،تاشکند 

چاپ سوم    ۱۲۸در حاشیه صفحه    آنها   های    طرف نیستند و من برای رد گفتهی   

 .  دلایل غن  قابل انکاری آورده ام اردو و سیاست«»

ثور سرآغاز ویرایر  »اثرش تحت عنوان    ۸۹یوسفزی در صفحه   وزی کودتای  پن 

به   بار دیگر  اقتباس”   کشور«  از صفحه       می   ”    قباحت  را  این جمله   ۱۶۶پردازد و 

موقع جهت  ی     باموقع و   های    میتنگ    و بعد از ...  »    که آمده بود: اردو و سیاست«»

شدند،       می   صحنه دعوت   های    موزیک و رقاصه    های   تفری    ح و سرگرمی سربازان دسته

ر تحریف   می  سر   !«تا مورال سربازان بلند برود  موقع جهت  ی   »  : نماید      می   برد و چنی 

 «شدند     می   صحنه دعوت   های   موزیک و رقاصه   های    تفری    ح و سرگرمی سربازان دسته 

  نماید      می   وی این جملات تحریف شده را طول و تفصیل و شاخ و پنجه داده، سع

.  لای آن برای اهداف توخالی و شاید هم قطور شدن کتابش استفاده نماید   تا از لابه

    سیاه کند، دست به دامن خاطراتشتواند  می  ن  را      ی  ولی چون بیشنر از نیم صفحه

یاد می   عزیزخان  و  محمدخان  خن  استاد  وسیله  به  شدنش  از گوشمالی        وریآزند 

ی نه چندان خنده آور پایان  کند می    ر ان و      می   و به آن فانتن  بخشد و خواننده را حن 

کاء  پرسد چرا یوسفزی و    می  را که از خود  ای  خواننده .  کند می           ها سرگردان ر  هم     سرر

   وقت خود را ضایع کرده اند و هم وقت او را؟  
ً
 نویسد می         ۹۱وی در صفحه   مثلا

 که: 

بود » نماز خواندن  به      معاون صاحب  ،در مسجد آمر تخنیک مصروف  سیاسی 
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ساند و از نماز باز دارد پهلوی گوشش رفته فن  کرد  « خاطر آنکه او را بنر

پرسد که اسم آن     می  او از یوسفزی.  خواننده حق دارد که به این خیالبافر باور نکند 

معاون سیاسی خ  بود؟ اسم آن افشی که در پهلوی گوشش فن  شده بود، چه  

ه ر  .  بود؟ نام سرطبیب چه بود؟ این واقعه به کدام تاری    خ اتفاق افتاد و غن  و به همی 

 . خندد      میخاطر 

یوسفزی جز تکرار و تصدیق  آقای   ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”    ۹۲و    ۹۱در صفحات  

اتفاق ها      و حوادث هولناکی که در دوران خلفر   اردو و سیاست«»مؤلف     های    حرف 

ر خارج است و یا به تبصره ی   حرف تازه   ، افتاده بود   .  ارزد   نمی  ی   ندارد و اگر دارد از میر

  : گوید می         که هنگامی که زندایر بود سرباز دهن دروازه به او     نویسد می      ۹۳در صفحه  

هیچگاه کش که از این دروازه داخل    ،هستیم    اینجا جهنم است و ما هم عزراییل

 .«نخواهد شد  شود، دوباره بدر 

ر و کار برد کلمات قلنبه و سلنبه  ی     سرباز ...      الخالق!   یا جل سواد دهن دروازه را ببی 

 .  را که مجبور هستیم آن را باور کنیمها     بالا را و ما بیچاره 

نویسد که از شخصی به نام قدوس که از قریه شیوه گ کابل بود    ۹۴در صفحه  

آقای    اما   «در بازار شیوه گ دکان مسگری دارد»گفت که     می  قدوس   شد،  می      تحقیق

آخر  یوسفزی  دروغ       اینقدر  ر  دان نمی      شما آیا    . گویید      می   چرا  نن  حقن   این  ستید که 

یف آنجا را از ملک قریه گرفته   عمری را در قریه شیوه گ گذشتانده است و مردم سرر

که در آن قریه نه شخصی با این نام و  داند  می         و به خوی    شناسد می      تا سلمایر ده 

در قریه شیوه گ  ها     مشخصات موجود بود و نه کدام دکان مسگری در آن سال 

قریه شیوه گ دارای ده  .  وجود داشت و نه بازاری به آن معنا که شما آورده اید 

اولیه مردم ده بود که حتا احتیاجات  پیدا   ، پانزده دکان کوچک  به مشکل      در آن 

ر حالا هم اگر کش خواسته باشد ).  شد می   به قریه شیوه گ برود و  تواند  می      همی 

   ببیند که
ً
 (.   ی   نه مسگری در آنجا وجود داشت و دارد و نه دکان مسگریاصلا

  از  خواستم  می     کند می      یاد  «دیوان اصطلاحات»وی از دیوایر به نام    ۹۶در صفحه  

سم کهآقای   که برای  ها      و کلمه ها      اند؟ یا واژه ها     اصطلاحات شعر آیا    یوسفزی بن 
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   که دیوان اشعار    بودیم  کاربرد آن باید دیوان نوشت؟ تا کنون ما خوانده 
ً
صائب  مثلا

یزی  و       ،تن  بیدل  ت  حصرر اشعار  دیوان  بودیم که  ...      یا  نخوانده  و  نشنیده  ولی 

ر دیوایر داشته باشند ا در عوض دیده بودیم که برای معایر کلمات  .  صطلاحات نن 

 .  نه واژهء دیوان را .  برند    می  فرهنگ و یا قاموس را به کار  ءو اصطلاحات واژه 

ندارد   ۹۸الی    ۹۶از صفحه   ر  برای گفیر یکبار دیگر حرف جدیدی  جز  .  یوسفزی 

اما در صفحه  اردو و سیاست«»تکرار آنچه در   تاری    خ    ۹۸آمده است؛  در مورد 

در   های     رویداد  سیاست«» که  و  دارد اردو  ایرادایر  است،  چرا    نمی  .  آمده  دانم که 

 
ً
اشتبا ا  عمدا این  اند   هاصلاحات  اصلاح گردیده  سوم  چاپ  در  را که      نادیده   ، ت 

د  می   اشتبا گن  این گونه  چاپ   هاو  در  را که  چای   سوم   های    ت  و  و  »  دوم  اردو 

اند سیاست« اول    ،اصلاح گردیده  روی چاپ  از  سیاست«»عمدآ  و  ون   اردو  بن 

ها      همچنان تاری    خ رویداد .  نماید؟ زیرا که با اصول نقد نویش مغایرت دارد    می  نویس 

سوم    ۶۴۱در صفحه   سیاست« »چاپ  و  تاری    خ   اردو  از  بعصیر  عنوان  و  ها      زیر 

ت   هامهم و برجسته در دو دهه اخن  افغانستان به غرض رفع آن اشتبا    های   روز 

 .  ایزاد گردیده است

ر   قیام گلگون  )  ءاز رساله  اردو و سیاست«»همچنان قابل ذکر است که در نوشیر

یف یوسفر استفاده نشده است و من آن   ۲۴کفنان   حوت هرات( نوشتهء سید سرر

 .  رساله را تا کنون ندیده ام

این  .  نویسد می         «رباع خوری»ربا خوری« را  »یوسفزی    - سطر پنج    ۹۷در صفحه  

آنست که گر   به خاطر  ربا خوری    « خوری    رباع » تذکر  نوشتاری  صورت درست 

خلق  و  من  تا  بنویسد  آنرا  دلایل   
ً
لطفا در     الله  باشد،  منبعد  و  متوجه گردیم 

ی کنیم  های    نوشته  ر لغزش جلو گن   .  خود از چنی 

 : نویسد می        ۱۰۰در صفحه 

اک نموده است در   ر اشنر ی زمی  یک از افشان اردو که در جریان پروسه توزی    ع جن 

ر معلومات  از طرف کارمندان حزب یک سیمینار سه روزه  ... : »   دهد می      مورد چنی 

در روز اول مسایل . در این رابطه در قصر گلخانه ارگ یاست جمهوری دایر گردید 

ابلاغ گردید  ما  برای  لایق،  .  لازم  سلیمان  یک  هر  انان  فرید  بسخنر و  ارق شفیع 
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ر به د   توزی    ع زمی 
 

ر صحبت  هامزدک به نوبه خود در رابطه با موضوع و چگونک    قی 

 «...     کردند   می  

وظیفه و قطعه منسوبه این تورن صاحب  که از قول وی یوسفزی در    ،اگر چه نام

ر خاطر  مورد آن سیمینار یک و نیم صفحه را پر کرده است معلوم نیست و به همی 

  معتن  باشد، با وصف آنهم باید یوسفزی تواند  می  ن  این نقل قول
ً
کرد       می      تدقیق    اولا

ر به دهقانان به   که سلیمان لایق و بارق شفیع در هنگامی که پروسه توزی    ع زمی 

ی تطبیق  دانند در آن       می   شد چه وظایفر داشتند؟ در حالی که همه     می   صورت جن 

هنگام سلیمان لایق وزیر رادیو تلویزیون و بارق شفیع وزیر اطلاعات و کلتور بود و  

ر و  مسألهبا   آنها   ،وظایف ر به دهقانان کم زمی  ی زمی    اصلاحات ارضر و توزی    ع جن 

ر هیچ گونه ارتباطی نداشت این وظیفه مربوطی    شد به وزارت زراعت و      می   زمی 

آن  وزیر  ارضر که  بود   دوکتور صالح      اصلاحات  فریداحمد  .  محمد زیری  همچنان 

نبود که مشت   عادی حزب بود و در آن موقفر    های   مزدک در آن هنگام یک از کادر 

ر      خود را بالای شما در جایش معقول    نهاد »رفیق تورن پیش   : کوید و بگوید ب محکم  من 

انقلاب     های    خواهد پایه     می   است مگر باید به خاطر داشته باشید که دولت انقلای  

م را به هر قیمت   ر سوسیالیسبر را در افغانستان محکم کند ما باید اساسات مارکسن 

 « ...     تطبیق کنیم   شود می        که

کاء  که یوسفزی و   ۱۰۵الی    ۱۰۳محتویات صفحات    ء درباره ا گوی      سرر فحاسیر و ناسرر

ر خود را  تی   » را به اوج رسانیده و مخالفی      و  «همت«، »پست و فرومایهی   »     ،غن 

ر طور  آنها   خوانده اند چه باید گفت؟ جز آن که ساختار هندسه ذهبر  ...  ، همی 

ر و  ر در بافت   اتهام    است و جز دشنام گفیر و انساج مغز و دماغ و تفکر و  ها      بسیر

یافت  ر دیگری  نباید هم سراغ   شود نمی   اندیشه شان چن  به .  شود   و  او  ولی کاش 

ر بسنده رادیو و تلویزیون آن وقت  خوانندگان  و به سراغ گویندگان و  کرد       می         همی 

کاش  .  ساخت  نمی   و بدون سند و دلیل کش را بدنام رفت     نمی  جمهوری افغانستان

ام   آنها  حداقل به حیثیت و کرامت انسایر اشخاض که از  ده است احنر کرد       می      نامن 

   های     که آدم شود  می       ها ولی حیف که انسانیت را مدت . کشت  نمی    کاش انسانیت را 

ی. از این قماش کشته اند   گفت:      می   مگر نه آن که زنده یاد فریدون مشن 
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ت   قابیل«»از همان روزی که دست حصرر

ت »   بیل«  هاگشت آلوده به خون حصرر

 از همان روزی که فرزندان »آدم«

 شان جوشید  زهر تلخ دشمبر در خون 

 ، آدمیت مرد 

 گرچه آدم زنده بود 

 

 در چاه انداختند، ها    از همان روزی که »یوسف« را برادر 

ر را ساختند،   از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چی 

 آدمیت مرده بود! 

 دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب ،بعد 

 

 گشت و گشت،

 از مرگ آدم هم گذشت ها     قرن

 ، ای دری    غ

 ! آدمیت برنگشت

 قرن ما، 

 ! روزگار مرگ انسانیت است

 تهی است،ها      دنیا ز خوی   ءسینه

 
 

 ! مروت ابلهی است  ،پاکی  ، صحبت از آزادگ

  ... 

 ، روزگار مرگ انسانیت است

 من که از پژمردن یک شاخه گل،

 ءاز نگاه ساکت یک کودک بیچاره 
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 از فغان یک قناری در قفس 

 از غم یک مرد در زنجن  

 - حبر قاتل برادر  -

 اشک در چشمان و بغضم در گلوست،

 اشک و خونم در سبوست،  ،پیاله   زهرم در    ،ایام  وندرین

 مرگ او را از کجا باور کنم؟ 

 صحبت از پژمردن یک برگ نیست

 کنندمی        جنگل را بیابان ! وای

 !  کنند می        پنهاندست خون آلود را در پیش چشم خلق 

   ا دارد رو   نمی   هیچ حیوایر به حیوایر 

 ! کنند می        آنچه این نامردمان با جان انسان

 

 ،صحبت از پژمردن یک برگ نیست

 ،فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست

 ، هرگز نرستجهان فرض کن یک شاخه گل هم در   

 فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست،

 در کویری سوت و کور 

 صبورها      درمیان مردمی با این مصیبت

 محبت، مرگ عشق   صحبت از مرگ 

 گفتگو از مرگ انسانیت است 

***   
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به صفحه   برگردیم  نمی   ”     ۱۰۳اکنون  درین صفحه.  ”   شود تاری    خ مسخ        یوسفزی 

 : نویسد می   

م گرویده شوند عظیمی عقیده دارد که باید مردم  ...   » ر  به کمونن 
ً
 و يقينا

ً
و هم    علما

 انقلاب پدید آید 
ً
یعبر آن وقبر که اندیشه  .  تاری    خ مسن  طبیع خود را بپیماید بعدا

بنیاد عقاید اسلامی را بخورد   توانست چون کرم آهسته آهسته  م  ر و مردم  کمونن 

 
ً
شوند ی     علما د .  دین  بگن  صورت  انقلاب  باید  افغانستان ...      آنوقت  مردم      تمام 

به قدرت    ۱۳۵۲سرطان    ۲۶که داوود خان در نتیجه یک کودتای نظامی در  می دانند    

این راهم   پرچمی  می دانند       رسید و 
ً
ا اکنی باوی هم نظر بود و  در کودتا  ها      که کارمل 

م را بر آیا    هموطنان عزیز! ...   نقش حساس را بازی کردند  ر   شما حاصرر هستید کمونن 

 ...     دین اسلامی ترجیح دهید؟ 

اف   : نتیجه اعنر مارکیسیست  کند می      عظیمی  پرچمی  یک  ادعا .  است     که       عظیمی 

ر توده   کند می    م شکست نخورده باید در بی  ر کار شود و انقلاب مردمی به  ها      که کمونن 

افتد عظیمی همه حرف  تکذیب    های    راه  را  به خاطری که خود در کند می         خود   ،  

 حصه داشته و در آن وقت هیچگونه اختلاف با کودتا نداشته است«ها     کودتا 

یها     یوسفزی با این تحلیل آقای    خداوند )ج( ترا انصاف بدهد    های   و نتیجه گن 

 : را روشن کنیمها     بیایید تا این نکته . بنیادتی    تهی و    میان   مفهوم،ی   

 به  عظیمی در کجای اثرش گفته و نوشته است که   -
ً
 و یقینا

ً
مردم باید علما

م گرویده شوند؟ ر    کمونن 

 در کجا نوشته است که هنگامی که مردم   -
ً
شوند آن وقت باید    دینی     علما

د؟    انقلاب صورت گن 

مرحوم با سردار محمد داوود شهید برای      که کارمل   کنید می         چگونه ثابت  -

ر کودتای  هم نظر بود؟  ۱۳۵۲سرطان  ۲۶  براه انداخیر

حساب کرده  - و  در کودتای    توانید می      آیا گفته  نفر   ۲۶که  چند  سرطان 

 پرچمی وجود داشت؟ و چند نفر خلفر و چند نفر افش غن  وابسته و 

یتی        آنها  را معلوم کردید و   (ها    )پرچمی   طرف؟ هرگاه تعداد این اکنی
ً
واقعا

برای   و  بنویسید  هم  من  برای  شدند  یت  به    ،  خوانندگاناکنی تا  هم، 
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 .  کنیم  شما باور   های    حرف 

ر توده نویسید  می      چرا از قول عظیمی  - م شکست نخورده در بی  ر ها      که کمونن 

را عظیمی در کدام  ها     باید کار شود و انقلاب مردمی به راه افتد این حرف 

»مناظره »صفحات   یا  سیاست«  و  ه ها      اردو  محاصرر رساله  « هاو  یا   ،

 آورده است؟ جواب بدهید؟ « ...  طامات»

اک در کوتای   - دیگر در کدام        ،۱۳۵۲  ،  سرطان  ۲۶عظیمی به جز از اشنر

است؟ اک کرده  اشنر آن کودتا   کودتا  در  نقشر  چه ها     چه  و  داشته 

؟   وظایفر

ید   از این شاخ به آن شاخ  ،حاشیه روی نکنید   ،طفره نروید  هر سوال را دقیق      ،نن 

ین تمام. جواب بگویید    ولی تا آنوقت اجازه بدهید که برای شما بگویم که این کمنر

ر  ی     زیرا که.  کند می         ات ناروای شما را رد اتهام ر مردم و وادار ساخیر دین)!( ساخیر

ط یک انقلاب اجتماعی نیست م و سرر ر ورت کمونن   صرر
ً
 و يقينا

ً
و من این  .  آنان علما

ر تصنیف توضیح نمودم  در جای  از همی 
ً
م نیست      آخر  . موضوع را قبلا آقای   سرر

حرف  نشانیدن  به کرسی  خاطر  به  شما  ملحد  های   یوسفزی که  را  مسلمان      تان 

و گوسیر سازید  می   ی  داکنر هء  ر پاکن  و  سفید  ر  چی  با  ستاتسکوپ     های    و  معاینه 

(Sthetiscope  )( و آله تثبیت فشار خونSphegnomanometer  به چشم ،)

    ؟گویید می     درآیید و صاف و ساده و شسته و روفته دروغ      می     ها آدم

پا   های   کرباس پوش »از شما که   خواستم  می اینجا و آنجا    «برهنه  را  ق  حسن سرر

اید  داده  قرار  سم که  ، مأخذ  و  آیا    بن  فقید  داوود  محمد  ر سردار  بی  گفتگوی  که 

ق صورت گرفته بود و در صفحهء )  ک کارمل در محصرر حسن سرر (  ۸۰مرحوم بن 

(  ۸۱شما صفحه )آیا    از آن نقل قول شده است نخوانده اید؟ و   اردو و سیاست«»

سیاست«» و  آن    اردو  در  هنگام کوتای  اظهار  را که  در  ام که  سرطان   ۲۶کرده 

ر از نظر نگذشتانده   اینجانب عضو حزب دیموکراتیک خلق افغانستان نبوده ام، نن 

اید؟ و دیگر این که پس از آن کودتا که هدف آن بر چیدن نظام مستبد شاهی بود،  

اک نکرده است و اینهمه که در کتاب   اردو »این عاجز در هیچ کودتای دیگری اشنر

بازتاب وسیع یافته است، از نظر شما نگذشته است؟ اگر گذشته   و سیاست«

پس اینهمه لغزخوایر حرافر و وراخ  برای چه؟ و اگر نخوانده اید پس چگونه    ،است
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 یک کتاب را ناخوانده نقد کرده اید؟  

انقلابدانید  نمی     شما آیا    آقای یوسفزی        ،باشند   گوناگونتوانند  می         ها     که 
ً
در  مثلا

 ما و شما، در جمهوری اسلامی ایران انقلاب شد 
 

شاه را از کشور فراری  .  همسایک

کش کافر شد؟ کش از مردم خواست  آیا    دادند، رژیم سلطنبر سرنگون گردید ولی

   آسیای   های   که ملحد شوند؟ یا رژیم شوروی که بیش از شصت سال در کشور 

دین کدام کشوری را از عیسای  به آیا    مسلط بود جهان     های   و نیمی از کشور میانه  

اسلامی و یا از اسلامی به عیسای  و یا ادیان دیگری تبدیل کرد و به مردم کدام کشور 

زیرا که راز و رمز ترفر در      ،شوید   ملحد   ،الناس کافر شوید هااسلامی گفته بود که یا ای

ر از دین مقدس اسلام است؟    میانه    ممالک اسلامی آسیایآیا    کافر شدن و برگشیر

مسلمان نبودند    ،چه در دوران تسلط شوروی و چه اکنون که مستقل گردیده اند 

 و مسلمان بافر نماندند و اکنون مسلمان نیستند؟  

 یک از آن گفته
ً
را به حیث  ها      و خطابهها      و نوشته ها      اگر پاسخ شما آری است، لطفا

است پس چرا بالای مردم مسلمان افغانستان    ”   یر ”   سند بیاورید و اگر پاسخ شما  

 شما حاصرر هستید که کافر شوید؟ آیا   مردم  ای   کهکنید  می     خطاب

یوسفزی!  به    بینید  می      جناب  محکوم  تاری    خ  مسخ  برای  شما  و کوشش  که سع 

 کرده اید؟ ها     شکست است و باز هم بر طبق عادت و نادانسته بادی به هوا ر 

ر  ۱۰۶آقای یوسفزی در صفحه   : نویسد می        از قول این حقن  چنی 

مقاومت» این  دار  علمن  و  جلودار  ر  المسلمی  اخوان  اسلامی  این  .     گردید   جنبش 

م جنبش که در مصر و ترکیه به وجود آمده و حافظ منافع و نظریات   ر بود  فیودالن 

 . علیه ترفر وتنور قد علم کرده بود«

ر  ر تفسن  و تحریفها     گفته   همی     : کند می        را چنی 

با  » ناپذیر  ر  آقای عظیمی به صفت دشمن آشبر    موضع گرفته و اخوان المسلمی 

م این سازمان را حافظ منافع و نظریاتخواهد می     جهتی    ر یالن   .  معرفر کند  امن 

   میان   پس خواننده، عزیز، شما خود قضاوت فرمایید که یک شخصی که تفاوت 
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را کرده م«  ر یالن  »امن  و  م«  ر مانند   ای  راه گم کرده   تواند  نمی   »فیودالن  نیست که 

 ؟دهد می     را نشان چراغ به دست گرفته است و به دیگران راه ،کور    های   آدم

ب      ه این رنجک      ده، بن      د  م      ان      ده در   هیچ  ای 

 یار است همه و آنچه به جز وی هیچ است 

 یار و کرده پیوند به هیچ بگسسته ز  

  تا گ باسیر از همه خورسند به هیچ؟

 ت جامی( منشاء)

همه را به هیچ بفروخته و هیچ   ای  :  گفبر   ابو علی ثقفر در اثنای مجلس خود بسیار 

 ...  را به همه خریده 

ادف     های   به گفتهگردیم  بر  می  و اینک   م را منر ر یالن  م و امن  ر کاء که فیودالن  یوسفزی و سرر

یا این که    ؛برای هر دو اصطلاح یک بار معنای  را قایل شده اند   هم دانسته اند، و 

 . دانند نمی        معایر این دو اصطلاح را 

م همان طوری که گفته آمدیم یک مرحله یا پله   ر   -و یا دوره اجتماعی    نهاد فیودالن 

عمده آن عبارت است از تسلط اقتصاد طبیع     های   اقتصادی است که شاخص 

یکنواخت) و  نازل  وضع  مبادله(،  برای  نه  برای مصرف  مالکیت      ،تکنیک   تولید 

 دهقان به فئودال  فئودال ارباب( یا مالک بر )
 

ر و پیوسته گ  .  زمی 

م، سیاست مبتبر بر توسعه و بسط نفوذ از طریق زور و تجاوز یک   ر یالن  اما امن 

م   ر یالن  امن  شناسی  جامعه  علم  در  و  است  یک کشور ضعیف  بالای  قوی  کشور 

در این دوران نظامی کردن .  شود می         انحصاری محسوبداری  سرمایه  آخرین دوره  

د می       را ی   سابقهی    جای ویژه و داری سرمایه  اقتصاد در سیستم   و بخش مهمی از      گن 

و جنگ  نظامی  مخارج  آمد ملی صرف  پایگاه    های   در  ایجاد  بزرگ  و  و  ها      کوچک 

ر ارتش  ر قدرت   نگهداشیر  بی 
این امر  .  گردد می       بزرگ   های   مسلح و مسابقه تسلیحایر

هنوز هم به شدت جریان    ؛شمارند      می   را یک قطب  جهان  با وصف آن که اکنون  

 .  دارد 

ر  اما قبل از آن که اندر باب سازمان   لازم است یک    ،صحبت کنیم اخوان المسلمی 

 .  دیگر را که وی بر آن انگشت گذارده است روشن کنم ءنکته
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نه عبدالله  نویسد می         موصوف  باحث است  بدرالدین  نام رهن  ستم ملی  اما .  که 

ر این نام را به درسبر  ( چاپ سوم  ۱۷۲و امیدوارم که صفحه )   داند  نمی  ایشان نن 

را باز کند و نام »بحرالدین باحث« را که اسم درست رهن  آن  اردو و سیاست«»

 .  جریان بود، به حافظه بسپارد 

 ! ر  اما اخوان المسلمی 

مصر بوجود آمد    ۱۹۱۹المسلیمن در دوران بعد از انقلاب  جنبشر که به نام اخوان 

این جنبش در زمایر به  .  اوضاع سیاسی و اجتماعی تاری    خ معاصر مصر بود ی   زائیده

ن جدای  دین از سیاست    هاو ملی گرایان مصری خوا   1وجود آمد که روشنفکران

جامعه یک  کشورشان  در  داشتند  آرزو  و  سکولاریسم    ءبودند  یا  مدیر 

secularisme   آید پایه .  به وجود  ترکیه  در  اتاترک  یک     های    در هنگامی که کمال 

 بر جدای  دین از سیاست را 
خلافت را ملعر قرار داده و نظام   ،ریخته    نظام مبتبر

اداره کشور،   برای  را  وزی    ءارادهبراساس  جمهوری  پن  به  مردم خویش برگزیده و 

جنبش خود را بنیان حسن البنا  که    ۱۹۲۰در آن موقع یعبر در دهه    ؛رسیده بود 

ر اندیشه ،نهاد  وان سه مکتب در نوسان بود   های   افکار سیاسی اسلامی بی   :  2پن 

نظر   ا ی  انیگراسنت .1 طور  به  الازهر که  محافظه کار  هرگونه    ی عناصر 

نوساز  با  جدا  یسازش  و  می  نید  ی  جامعه  رد    ولی  را  با    کردند   
ً
عملا

 .  آمدند   ارتباط داشته و با  آنها کنار   می   شی پادشا  هان مصر و حکام انگل

 3شاگردان محمد عبده  ا ی یطرفداران نوساز  .2

و رشید ضیاء که در زمینه .3 لزوم پاک سازی اسلام از    ءاصلاح طلبان پن 

 
الیمانند ل1 ر چون طه حس  ی  ها   ن  ر محمد حسن  ،ی  ه کل،یه ی   توفيق الحكيم و غن 
ر برگرفته شده از کتاب اخوان المسلم   2 ه . تهران  ۱۳۶۵  -  یخشو صفو   ی  نوشته دکنر بهمن آقا  ی 
 ۱۸صفحه  -
ابراه  خیش  3 عبده  لقامی محمد  اسحق فتخبی اد  ی    ،  ابراه  ،    محمود ساعی   ،یهلباو   می  ، زغلال 

از شاگردان برجسته علامه    و لبنایر   یسور   ،یو متفکران  ، مصر   گر ید  سندگانیاز نو   و جمع  یالبدود
   س یتدر   لازهر دوبار به مصر رفت و بار دوم در دانشگاه ا  د یکه س  را یبودند، ز   افغایر   نی الد جمال  د یس
  س یبه پار  د یس کهیکرد. و هنگام  دا یپ یار یگان بس  فتهی  هانهء او شخوا یآزاد اتیکرد. افکار و نظر   می

ر را منتشر ساخت محمد عبده ن  عروه الوثفر  دهیرفت و جر  ه.ق عروه    ۱۳۰۱به فرانسه آمد و در    ن 
 نشر شد.  الوثفر 
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ر در    گردد می       مسلمانان از اسلام واقع   بدعت که موجب دور شدن و نن 

تقلید و دنبال کردن راه اجت  با  عقیده د، با مکتب دوم هم  هامخالفت 

ولی     بودند 
ً
ارزش کاملا مخالفت    های   با  غرب  سیاسی  عقاید  از     ناسیر 

ر  الهام  و برای    کردند می   ر خواستار بازگشت به عقاید و اعمال اولی  گرفیر

  استقرار یک خلیفه اسلامی      ،آنها   از چشم  .  نسل از احکام اسلامی بودند 

بود و دوره نوع حکومت  ین  برای آنچه که   ءبهنر الگوی   را  اسلام  صدر 

 .    کردند می     تلفر   ،امروز بایسبر به آن صورت درآید جهان 

جهان دهکده در محمودیه در دلتای نیل چشم به    ۱۹۰۶که در سال  حسن البنا  

بود  شده  تربیت  سنبر  بسیار  اسلامی  اصول  با  و  بود  تکمیل    ،گشوده  از  پس 

تحصیلات مقدمایر به قاهره روی آورد و تعلیمات مذهب  و دوره آموزش تعلیمی  

ر  م جمعیت اخوان ۱۹۲۸در سال  .  آموخت  آموزگاری را در دارالعلوم قاهره  المسلمی 

راه یا مکتب سوم را برگزید و برنامه خود را به عنوان .  نهاد را در اسماعیلیه بنیان  

ارائه کرد  بینش جامع اسلامی  نظریات تحرک طلب  سید  دربارهء    او .  یک  افکار و 

 : اسد آبادی افغایر عقیده داشت الدین جمال 

شیخ محمد عبده فقط یک معلم    ،نظر او فقط یک هشدار برای مشکلات است

ر  ولی  .  یک تاری    خ نویس و وقایع نگار   ضیا   و رشید   -   و فيلسوف  به  اخوان المسلمی 

 . نیست تلاش و کار است و فقط یک پیام فلسفر    جهاد   ،  معبر 

ر  گفت که ماموریت  می      حسن البنا  را به سوی    انسان ها     این است که  اخوان المسلمی 

ا   حقیقت هدایت تمامی    بناءً کند،  راه خدا فراخوانده و  به  را  با جهان  بشر  نور   را 

  1  . اسلام روشن نماید 

محکومیت تمدن غرب  دربارهء    انور«  تحت عنوان »نحو ی   در رسالهحسن البنا  

ر  اعات گوید می         چنی   غری  که متأثر از دانش فبر و علمی اکتشافات و اخنر
 

: »زندگ

هنوز نتوانسته جرقه    ،است    با محصولات کارخانه  جهایر    های   و سیل عظیم بازار 

انسان برای  باریک  یا کوره راه  ایمان و  امید  بارقه  یا  و     های    و  آرامش  که خواستار 

 
ر اخوان المسلم   1  ۲۲، چاپ اول  ،   تهران  ،   صفحه، ۱۳۶۵  ی  ،   خشو حضو ی  نوشته دکنر بهمن آقا  ی 
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 .«فراغت خاطر هستند فراهم سازد 

ر رساله اصلاح نظام سیاسی، قضای  و اداری مصر مطالب   ء، درباره”   بنا ”     ،در همی 

ر  .  که تمام احزاب سیاسی مصر منحل شوند   شود می         و یادآور   نویسد می         فراوایر  قوانی 

یک ارتش از جوانان بر پایه  .  اصلاحات ارضر با اصول فقه اسلامی، اصلاح شوند 

.  اسلامی نمودن تمام شئون اجتماعی را نظارت کنند   آنها  ایجاد شود و     جهاد فلسفه  

. کند می         وی استقرار نظام خلافت اسلامی را به عنوان یک اقدام مهم و اساسی تلفر 

ک را برای همه مسلمانان   وری جهان  یک نظام آموزش اسلامی مشنر پندارد و     می  صرر

حفظ  . طلبد      می   مصر را   های   در این زمینه همکاری نزدیک مسجد و مدارس دهکده 

 نویسد می         و در مورد نقش زن  شود می         کردن قرآن یا حداقل قسمبر از آن تشویق

در   زن  اسلام   چهار که  نظام  نائل شود تواند  می      چوب  فت  پیشر آموزش   ؛ به    ولی 

اسلامی محکوم شناخته  مختلط به عنوان  .  شود    می  یک عمل غن 

برنامه ریزی برای بالا بردن قابلیت تولید    ،او در این رساله به لزوم بهداشت عمومی

مهم دیگر در این رساله پیامی است که   ءنکته. کند می     اشاره ها     کشاورزی و کارخانه

ر داده و نوشته است که اگر برنامه پیش  ان و حکام مسلمی  ی او مورد  نهادبنا به رهن 

ند از حمایت  ر قبول قرار گن   . بر خوردار خواهند شد اخوان المسلمی 

. گوناگون تفسن  کردند    های   را به صورت  «بنا»   های    گفته  اسلامی این   های    اما دولت 

متعصب    های   تندرو و گروه    هایسازمان  گفتند که این جنبش نتیجه رشد  ها      برخر 

در دست کسایر شمردند     های    جنبش را به عنوان وسیلهها      بعصیر   ،مذهب  است

 .  که طالب حکومت هستند 

سال   در  اخوان  ر کنگره  سازمان   ءجامعه  ۱۹۳۹پنجمی  یک  عنوان  به  را  اخوان 

معرفر کرد  مصر  در  مطرح  ایط  .  سیاسی  و سرر یافت  رشد  اخوان  سازمایر  قدرت 

از  مشحون  که  ر  نن  نا  سیاسی  و     های    آرامی    صهیونیسم  اختلافات  و  ر  فلسطی 

ناسیونالیسم عرب و انگلیس بود، به نفع اخوان تغین  کرد و فرصت مداخله در 

قدرت اخوان با مجهز  .  امور سیاسی کشور را برای بنا و جنبش او فراهم ساخت

با اسلحه سبب گردید    آنها  رزمی و مبارزایر و مسلح شدن   های    به برنامه  آنها شدن

و یا رسالت شان که همان ها      که اعضای گروه خواستار تحقق بخشیدن خواسته



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

125 
 

استقرار نظام خلافت اسلامی و اسلامی نمودن تمام شئوون اجتماعی مصر بود، حتا  

ر صفوف  .  با توسل به زور گردند  ر    ”   وند ”   تضاد در بی  ال بود نن  که یک جناح لین 

ر  باعث رشد قدرت   ر    ”   وند ”        جناح چپ .  گردید اخوان المسلمی  را  اخوان المسلمی 

تلفر  مرتد  جمعیت  یک  می   همیشه  »فواد  .  کرد       ی  رهن  به  آن  راست  جناح  ولی 

وسیله   « الدینسراج را  اخوان  کمونیسمی   جامعه  خطرات  از  ی  جلوگن      برای 

 .  شمرد می  

ایر    ۱۹۴۱البنا در ماه اکتوبر    حسن انگلیس با چند تن از اعضاء  برعلیه  به جرم سخنر

ر  .  ولی یکماه بعد آزاد گردید   . جنبش زندایر شد  بعد از آزادی او از زندان تماس بی 

ر  انگلیس و     های    اختلافات و کشمکش   ۱۹۴۷در سال  .  برقرار گردید اخوان المسلمی 

ات اخلافر علیه منشر عمومی یا دبن   اتهام  . داخلی در سازمان اخوان شدت یافت

و مشاجره جدی حسن )عبدالحکیم عبیدین(  اخوان  معاونش    کل جامعه  و  البنا 

ها     و برکناری ها     استعفا البنا بود منجر به یک رشته    عبیدین که شوهر خواهر محسن

ستفاده از موقعیت خود شد و گفته شد  ءاعبدالحکیم عبیدین متهم به سو .  گردید 

ده   ف بعصیر از اعضاء اخوان تجاوز که نامن  با وصف تمام  .  کند می         به حریم و سرر

برای وحدت جامعه اخوان به کار برد با آنهم یک از اعضای حسن البنا   که   های     تلاش 

نمود و چندماه بعد احمد اشقری معاون   استعفاءابراهیم حسن    ،قدیمی سازمان

اض علیه سیاست او در برقراری روابط با حزب وند و سازش     های    بنا به عنوان اعنر

زیرزمیبر اخوان بنابر عدم     های    فعالیت .  اخوان با انگلیس از جامعه اخوان جدا شد 

آنها  توانای   ر     اولی  العثماوی  صالح  و  یافت  تشدید  خارخ   وقایع  با  رویاروی   از 

ر شد حسن البنا سرپرست شاخه مخفر اخوان و معاون اول   .  انتخاب و تعیی 

آماده     جهاد اخوان دستور داد تا خود را برای   های   به شاخه  «بنا»، ۱۹۴۷در اکتن  

بت )کتائب( قدرت خود را در جنگ   ۱۹۴۷اکتوبر  ۲۰و در . سازند  ر گروه صرر اولی 

ر به نمایش گذاشتند   .  فلسطی 

ترور  این حوادث  از  قبل  بمب گذاری    های   اما  دولبر  ها     فردی  مقامات  راه  بر سر 

محل ها      قرارگاه انگلیس   های    و  نظارت  زیر  سایر  ها      که  و  اخوان  طرف  از  بودند، 

ر  .  شیوع یافتها      گروه  نظامی     های   از این نوع عملیات برای آزمایش اخوان المسلمی 
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سینما قاهره با   ۱۹۴۷در ماه مه  . کردند می     زیرزمیبر خود استفاده  های   افراد شاخه 

ر عثمان   ،وزیرمالیه زمان جنگ مصر   ۱۹۴۶بمب منهدم گردید و در جنوری   امی 

ترور شد  توفیق  ر  نام حسی  به   
توسط جوایر الخرز»مارچ    ۲۲در  .  پاشا    «احمد 

قاضر برجسته مصر توسط دو ضارب که از اعضای شاخه زیرزمیبر اخوان بودند  

 برای بازجوی  فرا خوانده شد حسن البنا  آندو دستگن  شدند و  .  ترور شد 
ر ولی  .  نن 

ی به جان نحاس پاشا  سوءقصدبعدی     های   در ماه  . پس از مدت کوتاهی آزاد گردید 

و انفجارات تا ها     و آدم کشر ها     این قرار   . ساخت  تر  صورت گرفت و اوضاع را وخیم 

یافت که در ساعت   دستور    ،رادیو   ۱۹۴۹شب هشتم دسامن     ۱۱هنگامی دوام 

انحلال جامعه اخوان در سراسر مصر اعلام کرد  بر  .  وزارت داخله کشور را مببر 

   پلیس
ً
و تمام افراد را به جز    درآورد داخل عمل شد مقر سازمان را به محاصره  فورا

 .  دستگن  نمود حسن البنا 

ده تروریسبر علیه     های   اخوان را فعالیت   ءوزارت داخله دلیل انحلال جامعه گسنر

به مقصد سرنگویر نظام سیاسی    آنها  آموزش دیده نظامی    های    دولت از طریق واحد 

ده مورد  ر  .  نمود  وانمود و اعلام اتهام   کشور سن 

با عث شد که فعالیت  یابد و  زیرزمیبر     های   اما انحلال جامعه اخوان  آن شدت 

ر قربایر »نقراش« وزیر داخله مصر بود که به وسیله عبدالحمید محمد حسن   اولی 

ر گردید و   جوان بیست و یکساله اخوان با شلیک دو گلوله در سینه اش نقش زمی 

وری  حسن البنا  سرانجام   فن  دوازدهم  می   هنگامیکه  ۱۹۴۹در  تکش        به  خواست 

برود مورد اصابت گلوله قرار گرفت    ، سوار شود و به مقر سازمان مسلمانان جوان

 .  و در بیمارستان درگذشت

از   جامعهء  درگذشت  پس  العام  مرشد  الهقیب   هنگامی که حسن  در  البنا،  حسن 

ر  اخوان بود، یک از اعضای   به نام محمد عبداللطیف شش گلوله  اخوان المسلمی 

را هنگامی به سوی جمال عبدالناصر فقيد رئيس جمهور مصر شلیک کرد که وی  

فقط دو    اما ناصر کشته نشد و .  نمود      می   در یک اجتماع عمومی در اسکندریه نطق 

 نفر از اطرافیانش زخمی شدند 

ر  اما   تا اخوان المسلمی  نمودند  اعلام کردند و تلاش  را یک خائن  ناصر  جمال    که 
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فقید نشدند   1عبدالناصر  موفق  برسانند ولی  قتل  به  از طریق    ،را  تا  سع کردند 

ده  م عری  ناصر به عنوان یک  ی   گوناگون حمله گسنر
ر را علیه عربیسم و سوسیالن 

نمایند و کوشش ر اجنب  آغاز  افکار ملحدانه در     های   آیی  از نفوذ  ی  شانرا جلوگن 

 .  ن مردم جلوه دهند   هااذ 

هنگامی که انور السادات قدرت را به دست گرفت به یک    ، ناصر درگذشت  پس از  

ر  اتحاد تاکتیک با   سادات  .  نماند تنها    ها    دست زد تا در مواجهه با چب  اخوان المسلمی 

   حسن الهضیب  را که در آنموقع در زندان بود و در وقت ناصر   ،مرشد بزرگ اخوان

  
ً
به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شده بود، آزاد کرد و از اخوان خواست  اولا

اک کنند    تا در تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید   .  مصر اشنر

کت کردند )آنان  ولی  . اخوان( به صورت فعال در تنظیم و تدوین قانون اساسی سرر

یعت به عنوان     می   ماده دوم قانون اساسی که اخوان منبع اصلی  تنها    خواست سرر

قانون گذاری اعلام شود و ماده پنجم آن که آمده بود دولت مسؤول خواهد بود  

ر وظایف زنان در خانواده با فعالیت ایشان در جامعه را حفظ     های   که توازن بی 

ر مساوات نن  آنها  نماید و  با مردان در زمینه   و   ،اجتماعی  ،سیاسی     های   را   
 

فرهنک

  اقتصادی  
 

اسلامی    زندگ یعت  سرر به  زدن  لطمه  ر  بدون  برای  تأمی  کند، 

 
  ۱۹۳۷کرد و در    لیدر قاهره تحص   افت،ی تولد    هیم( در اسکندر ۱۹۱۸-۱۹۶۹جمال عبدالناصر )  1

ر  . جمال عبدالناصر در جنگ فلسطد یگرد  یوارد دانشکده افش  کت کرد و از همان آغاز جوایر   ی    سرر
کرد و حکومت    یرا رهن    ۱۹۵۲داشت. انقلاب    وطن خود از استبداد خارخ    ی  هار     یقلب پرشور برا

ور      میتی سلطنت حما  نیفاروق را )اخوان از ا  و سلطنبر   سد فا  ۱۹۵۴  ی  کرد( بر انداخت. در فن 
را از مصر که مدت سه رب  ع قرن در   سیانگل  یها   و ن  قرارداد خروج کامل ن  ۱۹۵۶صدراعظم شد. در  

ر کردند، امضا کرد و در هم  کشتار و استثمار   می(  ۱۹۵۶  -1882مصر )     جمهور مصر   سیسال رئ  ی 
ها و تجاوزات     د یمردم مصر در برابر تهد  بایر یساخت و با پشت  کانال سوئز را ملی  ۱۹۵۷. در  د یگرد

متحده عرب مصر و    ی. جمهور دند یخود برگز   یرا به رهن    یو مردم عرب و   د یگرد  وز ن  پ   خارخ  
ر ب یاتحاد ۱۹۶۳شد و در سال  لیتشک هیسور   . د یبر قرار گرد منی عراق و  ه،یمصر و سور  ی 
و   دند یاعلام گرد  ملی  و صنعبر   صورت گرفت و مؤسسات بزرگ مالی  اصلاحات ارضر   ۱۹۶۱  در 
بر ضد استعمار    ر یبلند برداشته شد. در مبارزات ملت الجزا  یهارفاه کارگران و دهقانان گام     یبرا

ها    شتلا   نیشنر یب  ۱۹۶۹  الی  ۱۹۵۲  یهاکرد. او در سال     فراوایر   یهافرانسه جمال عبدالناصر کمک   
  ن یبه د کهیدر کشور مصر انجام داد. ناصر در حال استیاز س نید ی  جامعه و جدا ینوساز  یرا برا
ر مب    دانست. نمی د یرا مف  حکومت مذهب    شهیمسلمان مومن  ، بود اند کیداشت و  مانیاسلام ا ی 
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 .  قابل قبول واقع نگردید اخوان المسلیمن 

تنها    که کرد       می      باز را اعلام کرده بود و تصور    های   سادات که سیاست اقتصادی در 

 توانای  آنرا دارد که به اقتصاد ناتوان مصر کمک کند و    امریکا 
 

شدیدی هم وابستک

دانست      می   مالی آن کشور داشت، از همان ابتدا    های    به عربستان سعودی و کمک

ر طبقات مصر به وجود خواهد آمد و طبقه متوسط وفادار  ی بی 
که شکاف بیشنر

و  از طرف  .  چپ و دموکراتیک کشانیده خواهند شد   های   جامعه مصر به سوی نن 

ر اسرائیل و مصر باعث شد تا  ان      دیگر انعقاد پیمان صلح بی  ر و حمایت  ها      کمکمن 

یابد  سادات کاهش  دولت  به  در .  عربستان سعودی  اقتصادی  باز     های    سیاست 

باشگاه سری    ع  رشد  به  قماربازی   های   سادات که  مصرف    ،شبانه،  و  روسپیگری 

وبات الکلی را به خاطر افزایش        گردی و سرمایه گذاری خارخ  را اشاعه   جهانمشر

ر  شد تا       می   باعث  ؛داد می    سادات پس از آنکه اجازه  .  به خشم آیند اخوان المسلمی 

خطوط فکری اخوان را اجازه نداد به برنامه  براساس  تاسیس یک حزب اسلامی  

پرداخت زنان  ایکه  .  آزادی    برنامه 
ً
برنامه کاملا بود    های    مغایر  ر  .  اخوان  قوانی  وی 

جدیدی در مورد وضع زنان اعلام کرد که شامل ورود حداقل سی نفر نماینده زن  

ی ازدواج با چند  ب  به کنگره ملی مصر و محدودیت جدید بر طلاق و ممنوعیت تقری 

 .  زن بود 

ر  و این اختلافات سبب شد تا   به ترور انور السادات در روز ششم  اخوان المسلمی 

ر    ۱۹۸۱اکتن    توسط خالد الاسلامبولی که    (رژه نظامی)گذشت  تماشای رسم  حی 

ر بزنند  الهجره، شاخه از  عضو سازمان گروه تکفن  و   .  اخوان بود، دسیر

ر هیکل در کتاب   ر خشم”   حسنی  منشعب شده از    های   اخوان و گروه دربارهء    ”   پائن 

 : 1نویسدمی        آن

خشونت  .  ند می دانست       بدیلی     ایمان داشتند و خشونت را راهی    جهاد آنان به عمل  »

یا به عبارت دیگر ترور یا شورش  .  فردی و عام  : آنان دو سطح داشت  ءدر اندیشه

 از دیدگاه آنان ترکیب  از هر دو 
 .  «بوده  البته راه حل بهنر

 
ر صفحه  1  ۱۴۷اخوان المسلمی 
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ده  ر   از تاری    خ تشکیل اخوان  ءاین بود فشر    های   و شیوهها     اهداف و اندیشه  ،المسلمی 

 شصت و پنج سال قبل از امروز در مصر به وسیله  
ً
کار برد و عملکرد آنان که تقریبا

مسلمان بنیادگرا     های    شد برای همه گروه ی   تأسیس شد و الگو و نمونه حسن البنا  

از  یا     که  ر اندونن  تا  پیدا کرد   ،مراکش  راه  افغانستان  و  وجود  .  پاکستان  در  دیروز 

البته     های    تنظیم  امارت اسلامی که  امروز در وجود  بنیادگرای مجاهدین سابق و 

 .  امارت اسلامی از مادر ناخلف مدارس دیوبندی در پاکستان متولد شده است

می  ! یوسفزیآقای    بلی  و     ترفر  از  منظور  جامعه     بینید که  همان  و    ءتنور  مدیر 

همان جامعه ایست متأثر از   ،همان جدای  دین از سیاست است.  سیکولار است

ر به     های   دانش  اعات عظیم و رفیر علمی و فبر تکنالوژی معاصر، اکتشافات و اخنر

  تازه برای بهبود اقتصاد و    ی  جهان هاکشف    ،فضا 
 

ی، مساوات، عدالت    زندگ بشر

ه  ،اجتماعی بندید که     می  اما شما بدون مورد تهمت.  تساوی حقوق مرد و زن و غن 

، ، عیاسیر و فحاسیر را ترفر و تمدن پنداشته باشد ی     ،حیای  ی     این حقن  شما  .  حجای 

   نباید پارامینر درجهء شعور سیاسی، سطح فرهنگ و سطح سوادتان را به نمایش 

شما .  گذاشتید می   اسلامی       می   آنجا که  عقیدهء  بر طبق  اخوان  جامعه  نویسید که 

ر یک امت و یک حکومت اسلامی در داخل مصر بود،   خود، در ی  برپای  و ساخیر

ر حقیقت ندارد  در برپای  یک حکومت اسلامی در داخل مصر نبود،  حسن البنا  .  نن 

دربارهء  .  درآورد اسلام را زیر پرچم یک امارت واحد اسلامی  جهان  خواست تمام       می   او 

کرده بود و زینب الغزالی یک از  ارائه    وی نظریایر   ،نکه خلافت بار دیگر احیا گردد ای

ان برجسته اخوان بعد از عمر القلسمایر  گفت که در دنیای اسلام به نسبت    می  رهن 

می دانند        وسعت آن باید دو خلیفه یا دو خلافت وجود داشته باشد و البته همه

ر   جهادو تفنگ سالاران  ها      دیروز امن   را برای  ها     ی و امروز امارت اسلامی طالب  آستی 

وطن عزیز ما بر زده بودند و برزده اند    انهدام و نابودی تمام هسبر معنوی و مادی 

 .  تاری    خ کلتور و فرهنگ مردم ما آغاز نموده اند    را علیه   جهاد و 

راسبر  آیا  خواستم  می    یوسفزی آقای    اما  سوال کنم که  شما  و     می  از  ترور  با  توان 

کردن   مثله  و  ر  کشیر و  فابریکه  ،انسان ها     خشونت  تخریب   ،ها    مکتب   ،ها    با 

ه  نهادالمنفعه به اهدافر که اخوان در برابر شما    و مؤسسات عامها     پل  ،ها     شفاخانه

 رسید؟   ،است
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ر  حکمتیار چه نبود که در حق این مردم سیه روزگار ما نکرد؟ از آقای    ببینید همی 

مکتب  معصوم  ان  دخنر روی  به  اسید  ر  ها      پاشیدن  ساخیر مسموم  تا  گرفته 

    های    ، از ترور شخصیتآنها   آب آشامیدیر     های   مخزن
 

تا راکت    ،گرفته    ملی و فرهنک

چه مصیببر    . هزار نفر از همشهریان کابل و تخریب کامل شهر ها     باران کابل و قتل ده 

 نبود که بالای مردم کابل و مردم کشور خویش نه
 

چرخانید؟    و چه آسیاب سنک

ر المللی  حتا کارش تا آن درجه بالا گرفت که افغانستان را مرکز تروریزم   .  ساختبی 

ده گذارش مستند شبکه  ؟  کنید می   ن  باور    ۱۶را که در    CNN    جهایر پس بفرمایید فشر

اما  .  ملاحظه کنید   ،منتشر شد جهان     های    تلویزیون   ءبه روی صفحه  ۱۹۹۴جنوری  

از آن را برای     های    من قسمت   ، تا موقع که شما این کست ویدیوی  را تماشا کنید 

 کنم:       می   برگردان کرده و تقدیمخوانندهء عزیز 

در  » وحشت  افغانستان    امریکا ایجاد  با  آن  ارتباط  است    «و  عنوان گزارش  این 

تهیه کرده است و کسایر که آنرا تنظیم تهیه   (پینر آرنت)  Peter Ametگزارسیر که  

 ، عبارتند از: کنند می        و تقدیم 

 Susan Room سوزان روم

 Frank Sesmo»فرانک سیسمو 

 Judy Woodpusجودی و دپوس 

 Bernard Shaw برنارد شاوه 

نارد شاو» گوید امشب پینر آرنت با تحقیقات مبسوط از    می  آید و    می  به سخن   «بن 

ر المللی  تروریزم     های   راه اندازی   ءافغانستان برگشته است و درباره به کمک دالر  بی 

این سفر او یک  .  گوید می         سخن بنیادگرا    اسلامی   های    ی  توسط اسلامیست  امریکا

 تحقیقایر بود بعد از مستقر شدن رژیم اسلامی در افغانستان! 

ر المللی  مرکز تجارت   بود،      امریکا در نیویارک که نماد و سمبول قدرت اقتصادی  بی 

 منفجر شده، بمب  که  شود  می      در روی صفحه تلویزیون ظاهر 
  ۷۰۰۰بمب پرقدریر

سپس  .  نفر زخمی و چند هزار نفر کشته و تخریب کلی ساختمان حاصل آن است

و و پل  ء گوینده معلومایر درباره  نیویارک و تعمن  ملل متحد     های    بم گذاری در منر

 .  دهد می     در اختیار بیننده قرار 
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این اعمال تروریسبر بلکه پلان ترور حسبر مبارک  تنها    که نه  گوید می         FBIو از قول  

وس غالی توسط   ال ملل متحد پنر رئیس جمهور مصر، سناتور نیویارک، سکرتر جنر

یک اقلیت اسلامی برنامه ریزی شده و برنامه اینهمه ترور در افغانستان ترتیب شده 

اسلامی گ داند  می         یوسفزیآقای  آیا    اما .  بود  اقلیت  این  ر    CNNاند؟  ها      که  چنی 

را مرکز    دهد می      پاسخ افغانستان  اند که  رادیکال اسلامی  اقلیت همان عناصر  این 

کمک و تربیه شده و به    CIAکسانیکه از طرف  .  تروریزم و مواد مخدر ساخته اند 

ون کنند ها      تا شوروی   اسلامی اعزام گردیده اند    های   کشور  ولی  .  را از افغانستان بن 

گرفته است اکنون ما    CIAدالر را از  ها     حکمتیار رهن  افراطی که ملیون آقای    این

نارد .  سازد      می   خود ما و مرکز تجاریر نیویارک را منفجر   ء را در خانهها      ی    امریکا   بن 

گوید که هزاران نفر افغان و عرب مصروف تعلیم     می  ارنت   شاو مستند به راپور پینر 

گوید کسانیکه در واقعه     می  گوینده...   گلبدین حکمتیار هستند    های    و تربیه در کمپ 

 بم گذاری سهم داشتند عبارت اند از: 

، متهم به بم  ۲۸احمد حجاز  .1    گذاری  ساله عری 

 تروریزم حکمتیار  های    تربیه شده در کمپ   ،محمود راننده تکش .2

 ساله تربیه شده در افغانستان   ۳۵ ،ی    امریکا   مکیبر هر دینات مسلمان .3

افغانستان طرح کرد   ۲۶یوسف   .4 بم گذاری را در  از .  ساله که پلان  بعد 

 در افغانستان 
ً
 انفجار به بغداد رفت و فعلا

 
 .  کند می        زندگ

این شخص پش خود را    ،گذاری   شیخ عمر عبدالرحمن مسؤول توطئه بم  .5

گوید که قرار اطلاع    می  CNNبه افغانستان فرستاده است و      جهاد برای  

 اند  همه این اشخاص با گلبدین حکمتیار ارتباط داشته  ، مؤثق 

CNN  سفر کرد     امریکا افزاید هنگامیکه گلبدین به     می،    ) ر در نیویارک در جاده )بروکلی 

پل  حیثیت  عمارت  این   
ً
بعدا و  اقامت گزید  آپارتمایر  و      در  حکمتیار  ر  بی  سری 

ناصر به  .  »ناصر« نام دارد ها     را به خود گرفت: یک از این تروریستها      تروریست 

نیویارک به قتل     های   را در یک از هوتل  «نیاکوایر »حیث پناهنده به نیویارک رفت و  

 موتر وی را   «گوید که ناصر توسط »محمود   می  پولیس .  رسانید 
 

کرد       می      که رانندگ

تحقیقات از آپارتمان محمد راننده آغاز شده از آن اپارتمان اسناد و  .  فرار داده شد 

بدست زیادی  عنوان    آمد:   شواهد  تحت  و »کتای   وسایط  افغانستان  در  سلاح 
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ایر که برای بم گذاری از آن استفاده ر نقشه راه مرکز    به لسان عری    «شود     میتجهن 

 .  پلان قتل نیا کرایر ،  تجاریر و پلان انفجار مرکز تجاریر نیویارک

  : خوریم  می  بر واقعیت دیگری بر   : گوید    می  پس از افشا نمودن این اسرار   CNNگوینده  

ر آمر   ( و اولی  ر در    (رسد )تلاوی   می  ین به خاطر اختلاس به قتل مهاجر تاجر )بروکلی 

مرکز    ۱۹۷۰سال   مقرر مهاجر آمر  سال  .  شود می         ین  در  عبدالرحمان  شیخ  وقبر 

تمام  .  آورد    می  ، وی را به این خانهکند می         او را کمک  ( )تلاوی  آید   امریکا     می   به  ۱۹۹۰

وریات او را تهیه ر    کند می      صرر  بی 
.  شود می         تلاوی( و شیخ عبدالرحمن پیدا )و اختلافایر

اول خانه    ۱۹۹۱  مارچ  در  آن  در  را که  تلاوی   جسد 
 

به     می  کرد    می  زندگ یابند که 

 .  وسیله کارد کشته شده است

تلاوی  قتل  به  متهم  را  حلیمه  ابو  محمود  عبدالرحمان،  شیخ  راننده     پولیس 

گویند که با     می  پندارند و    می  ولی فامیل )تلاوی( شیخ عبدالرحمان را قاتل. شمارد می  

پس از کشته شدن )تلاوی( عبدل ابو حلیمه  .  کارد تلاوی را به قتل رسانیده است

ر مهاجر آمر مرکز   شیخ عبدالرحمان و عبدالخ   ،عبدل ابو حلیمه.    می شود     ین تعیی 

مرکز  تنها    نه ی  مهاجر در  رهن  مرکز  در  بلکه  بودند  همکار  هم  با  ر  بروکلی  در  ین 

هم کار   جهاد   های   تنظیم  با  ر  نن  پشاور  در  شیخ  .  کردند می      ی  ی  رهن  مرکز  پشاور 

در   و گروهی که  حکمتیار  ی گلبدین  رهن  مرکز  همچنان  پشاور  بود،  عبدالرحمان 

ر بود  ، حوادث نیویارک دست داشتند   .  نن 

ت زده نساخته   ،سهم حکمتیار در انفجار مرکز نیویارک  را حن 
غرب و منابع افغایر

آنها  زیرا  برنامه    از   
ً
مقامات مسؤول    های    قبلا به  پشتیبایر حکمتیار  به  تروریستان 

فقط یکروز قبل از حادثه نیویارک    آنها  آخرین هوشدار .  هوشدار داده بودند     امریکا 

 .  بود 

   من   داوود آقای    در صفحه تلویزیون عکس شارژدافن  سفارت افغانستان در پاریس

  ،  که یک هفته قبل از انفجار به تعمن  مرکز تجاریر   گوید می         او    .  شود   می  نشان داده

ر در مورد جنگجویایر که توسط    امریکانیویارک ما به مقامات عالی   ی  در واشنگیر

  گوید می         CNN.  حکمتیار تربیه شده اند و از انفجارات مکرر هوشدار داده بودیم

شیخ   از  را  خود  جانبداری  هم  هنوز  امروز  است که  یگانه شخصی  حکمتیار  که 
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ابراز  می   عبدالرحمان    .  دارد      
 

پناهندگ او  برای  و  خوانده  بیگناه  را شخص  شیخ  او 

 .  کرده است  نهاد سیاسی در افغانستان پیش 

حکمتیار ظاهر  تلویزیون  پرده  فکر »گوید     می  و شود  می      در  )شیخ    کنممی      همه  او 

است مسلمان  یک  پرابلم .  عبدالرحمان(  همه  هستم    فکر   ، شود     حلها     امیدوار 

 .« شده باشد  که او کدام جنایت و گناهی را مرتکب  کنممی  ن

CNN    که انفجار بدون دخالت حکمتیار کنند  می      عقیدهاظهار  ی     امریکاو مقامات

تجربه تخریبات را در مراکز    ،  که تروریستان تجربه آموزش نظامی   زیرا .  امکان نداشت

 .  تروریسبر او آموخته بودند 

ام  ل كازميل     من   بوسیله  CIAراجع به قتل سه نفر کارمند دستگاه    CNNدر گزارش   

Mir Amal Kazmil    در مقابل تعمن     ۱۹۹۳جنوری    ۲۳صبح    ۸:۳۰که به ساعت

شود  می      متذکر   CNN.  شود می         در ویرجنیا صورت گرفته بود، صحبت   CIAمرکزی  

کت پسته رسایر ویرجینیا مربوط به   و زادگاه  کرد       می      خدمت  CIAکه او در یک سرر

بود  پاکستان  او کویته  راه  .  اصلی  به  را  او عملیات وسیع  ی  برای دستگن  پولیس 

ر کرد    تر ولی اندگ بعد .  انداخت و یک صد هزار دالر برای گرفتاری وی جایزه تعیی 

به او  حمایت    دانست که  تحت  و  رفته  افغانستان صدراعظم  افغانستان  سابق 

حکمتیار سر   ()گلبدین  می   به  تعجب  CIA  . برد       عمل کازمیل  این  اما  کند می   ن  از   ،

پرورده دست  حکمتیار که  چرا  است که  این  در  او  و    ء تعجب  است  سازمان  آن 

 ؟  دهد می     را پناه       میلگرفته است کاز   CIAدالر از ها    ملیون

تلویزیون ظاهر  در  )برنارد شاوشود  می      چهره حکمتیار  نطاق  بدین  »   : گوید    می  (و 

ق  ها     این.  کند می         و غرب را تهدید میانه      ترتیب تروریزم جدید عرض وجود کرده و سرر

تندرو هستند و اهداف خود را ترور دشمنان اسلام     هایآن  که یک اقلیت مسلم 

حکومات  ر  بی  در  اند  داده  و کشور میانه      قرار  مؤسسات  و  عرب     غری     های   رو 

ق      می   در افغانستان تجربهها     این .    خزند می      و غرب صادر میانه      آموزند و از آنجا به سرر

تلویزیون ظاهر .  شوند می    پرده  ابو محاذ فلسطیبر در  گوید    می  او .  شود    می  چهرهء 

ر المللی  مرکز تجارت   در آن سهم     امریکا به خاطر آن منفجر شد که حکومت  بی 

نفبر و ثروت.  داشت تاراج کرده است   های   غرب منافع  ترور  .  طبیع ما را  به  ما 
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هرگاه دشمنان اسلام  .  خود را به دست آوریم   های   زنیم تا دوباره ثروت   می  دست

ند ما باید با   .  را نابود کنیم«  آنها بجنگیم و   آنها  علیه ما قرار گن 

اردوگاه  تلویزیون  صفحه  داده    های   در  نشان  افغانستان  در  تروریستان       آموزسیر 

در اردوگاه  .  تربیه شده اند   آنها  که هزاران مسلمان غن  افغایر در    های    اردوگاه .  شود می   

نزدیک  دارد    های   در  جریان   
 

جنک تعلیمات  شیخ  جلال آباد  .  قندوز  ی  رهن  مرکز 

مسلمان عرب در شش اردوگاه     های    رادیکال .  عبدالرحمن مربوط حزب اسلامی است

تربیه حکمتیار  به  می  مربوط  این کمپ.  شوند     وجود  از  حکمتیار  اظهار ها      ولی 

 .  نماید    می  اطلاعیی   

CNN         شیخ عبدالرحمان حکم قتل حسبر مبارک رئیس جمهور مصر و  گوید می :

ان دیگر مصر را صادر  و غرب داوطلبان عری       امریکا پاکستان زیر فشار  .  کند می         رهن 

عبارتند از  ها     این عرب.  ب ه افغانستان رفتند   آنها  را از قلمرو خود اخراج نمود، اما 

هها      سودایر   ،ها    مراکشر   ،ها    الجزایری   ،ها     سعودی غن  استخبارایر    های    دستگاه.  و 

کشف کردند که پنج الی شش هزار مسلمان افراطی در تنظیم حکمتیار وجود      امریکا 

عری  تربیه شده در افغانستان چند کارمند ملل متحد را که     های   تروریست ...      دارند 

عازم   پاکستان  رسانیدند ی     ،بودند جلال آباد  از  قتل  به    هایآن  مسلم .  رحمانه 

استخبارات .  همدست شده اند ها     دیگر کشور    های   رادیکال در مناقشات و زدوخورد 

    جنگند      می   در کشمن  ضد هند ها      نفر از رادیکال ها     ی  اطلاع مؤثق دارند که صد   امریکا

در آذربایجان یک هزار نفر تروریست عری  مربوط به حکمتیار استخدام شده  ... 

 ...     اند 

CNN  ده»  : گوید می     با تأسف امروز    نا  دشمنان آشبر   ،دیروز   ءدوستان سرسن  پذیر 

ر رئیس جمهور عراق و  .«شده اند  منوال سروگا«  »این جمله در مورد صدام حسی 

رئیس جمهور سابق پانامه گفته شده بود، و حالا در لست یکنفر دیگر از قماش  

ها    این شخص گلبدین حکمتیار است که به مصرف ملیون .  صدام علاوه شده است

 . ی  به شهرت رسیده است  امریکادالر 

  ء کابل زیبای قبل از حکمروای  مجاهدین سابق در روی پرده.  کابل نابود شده است

تماشا گذاشته شود  می      گذرد که صحنه عوضنمی    اما لخبر .  شود می      تلویزیون به 
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   دود و آتش نمایان    های   خون و چنر    های    ویران و مخروبه از زیر تالاب    ،شهید   کابل

 : دهد می     آواز خوایر در سوگ کابل عزیزش نوحه سر . شود می  

 کابل جان در گرفت 

 دودش به هوا شد 

ر است  .  کابل محبوب و زیبای من در حال سوخیر

 . شدمجهان   ءمن آواره 

پرسد: این       می   نطاق.  اندازند      می   حکمتیار را برای بار سوم در پرده تلویزیون   ءچهره

جواب  خود  و  است که    : گوید می         کیست؟  حکمتیار  صدراعظم کشور گلبدین 

ملیون دالر مصرف    ۳۶او را ساخت و بیش از    CIAآدمی که  .  پایتخت را نابود کرد 

 ...     کرد تا صدراعظم شود 

  CIA:  گوید می         گلبدیندربارهء    ی    امریکاتاری    خ شناس نظامی    Davidisbyداویدبای  

اش    
 

جنک جنایات  و  بشر  حقوق  از  او  تخظ  خاطر  به  مقابل گلبدین    در 
ً
کاملا

سازند که در عوض آنکه    می  همرزم او وی را متهم    هایافغان  .  خاموسیر اختیار کرد 

را    CIAکشد و این امر       می   را ها      را به قتل برساند قوماندانان دیگر تنظیم ها      شوروی

اندازد که شاید       می   سی و شش ملیون دالر مصرف کرده است به اشتباه  که بالای او 

ر حال که اجنت   ر باشد  B.G.Kهمکار و اجنت  ،است   CIAگلبدین در عی   .  نن 

آقای یوسفزی اکنون که این فلم مستند را تماشا کرده اید و شواهد و اسناد انکار 

ر حکمتیار و تروریستان وی را در انفجار مرکز تجاریر   ناپذیر دال بر دست داشیر

ده  قتل  و  اف ها     نیویارک  بدون  و  خونشدی کامل  با  و  گنفر  ر  جبی  در  چیبر  ندن 

اخوایر  بدانید که  بدنیست  اید،  نگریسته  چشم  از  اشک  قطره    های    افشاندن 

چند    ۱۹۹۷الی    ۱۹۹۰ن در جمهوریت عری  مصر از سال  گتروریست و دهشت اف 

ر کلئوپاترا  را در سرزمی  اند   نفر  به قتل رسانیده  اند و  یه  .  ترور کرده  اتفاق«  »نشر

ه در جمهوریت عری  مصر در سال   مطالب  درین مورد نگاشته است    ۱۹۹۷منتشر

دهء آن تقدیم   : شود می        که اینک فشر

  ءگرایان تندرو و تروریست از طرف یک محکمه  محاکمه، جمع اسلامها     بعد از سال
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انجام گرفت قاهره  می  کسایر که  ءمحاکمه.  نظامی  وسیله    به  تا  زور    ء    خواستند 

اسلامی   دولت  به یک  را  دولت مصر  انفجارات  افروزی و  آتش  و  افگبر  دهشت 

از جمله.  تبدیل کنند بنیادگرا  افراطی   جامعهء  شدگان  نفر دستگن     ۱۰۷  ء دیروز 

و دیگران به پانزده  .  اخوان نه نفر از طرف همان محکمه محکوم به اعدام شدند 

نفر یک    ۶۲در جمله این  .  نفر محاکمه غیای  شده اند   ۶۲از این جمله  .  سال زندان

ر شامل بود   «واهریظایمن ال»تروریست مشهور به نام  است و     جهاد وی رهن   . نن 

افغانستان    در 
 

این  .  کند می         زندگ با  جمهوریت عری  مصر  دولت  مبارزه  چه  اگر 

در ماه   «لوکسور»ولی این واقعیت که پس از آنکه در    ،گرایان ادامه دارد   اسلام

را    آنها  گردان و تروریستان آتش گشودند و جهان  م تروریستان بالای  ۱۹۹۷نوامن   

نمایانگر آنست که اسلام گرایان تندرو و دو آتشه هنوز هم در   ،قتل عام کردند 

ر اعمال دست بزنند    می  نیل« فعال اند و »کشور   هر چند که پس از  .  توانن د ب ه چنی 

ر مردم مصر و   در ظرف .  قرار دارند جهان  آن واقعه مورد نفرت خشم و غضب و کی 

.  نفر قربان شده اند   ۱۲۰۰در مصر  ها     هفت سال گذشته از اثر مبارزه این بنیاد گرا 

ر خارخ     ،عادی   های   پولیس   ،در لست این قربانیان سیاستمداران الان و سیاحی 
جنر

خشم و نفرت    «لوکسور»حادثه  .  شامل اند که بدون هیچ گناهی به قتل رسیده اند 

انشعاب   مصر  اسلامی  جماعت  شد که  آن  باعث  و  برانگیخت  را  مردم  فزاینده 

 ...    نماید 

ر  که مبارزه     نویسد می     یوسفزی آقای  اما با اینهمه تنور، ترفر  برعلیه اخوان المسلمی 

، عیاسیر و  ی     ،حیای  ی     خواستند    می  آنها   بلکه  .  و یک جامعه سیکو لار نبود  حجای 

ر برند  کاء یوسفزی و آقای    اما .  فحاسیر را از بی  باید بدانند که دیگر وقت و زمان     سرر

توان فریب داد و به  نمی    مردم را .  گذشته استها     و شگرد ها     و ترفند ها     بهانه این  

 .  عصر حجر باز گردانید 

یت مظلوم قشر با سواد تحصیلکرده و روشنفکر   آقای یوسفزی باید بداند که اکنی

ر   افغانستان حتا کسانیکه سواد ندارند منافع علیای کشور خویش را در پشت چنی 

به اتفاق آرا عقیده دارند    ،بینند نمی    مضحک خشن و واپسگرای اخوان   های   شعار 

وان او به خاطر ایجاد یک دولت واپسگرای  حسن البنا  ل تروریزمی را که  هاکه ن و پن 

از کشور  و  اکنون  چه  اگر  بودند،  غرس کرده  جاهلیت  تا     های   زمان  غرب گرفته 
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پاکستان و کشور    آذربایجان و چیچن و روسیه و میانه      آسیای   های   افغانستان و 

ون و عقیمی   امریکا اروپا و   این وصف درخت سنر با  ، شاخ و پنجه کشیده است 

 .  داد  است که هرگز ثمر نخواهد 

 . بلی اندر این باب قصه بسیار است
ً
 .  گذریم تا به اسامه بن لادن برسیم   می  عجالتا

***   
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صفحات   در  دیگر کتاب  ۱۲۴الی    ۱۱۲یوسفزی  ورق های     یکبار  را  می    و      زند 

افغانستان را فاش  نویسد می          های     افسانه به زعم خودش راز تجاوز شوروی بر        و 

دولت    نویسد می         گاهی .  کند می    درخواست  بنابر  افغانستان  بر  شوروی  تجاوز  که 

که »کشته شدن    نویسد می         مردان آن وقت افغانستان صورت گرفته بود و گاهی هم 

ر احساسات شخص برژنف را صدمه رسانید تا بالاخره وی تصمیم   تره گ   توسط امی 

بفرستد قوای نظامی  افغانستان  به  از    «گرفت  نیست که خواننده پس  و معلوم 

در حالی که اکنون در زمان  .    رسد    می  ، به چه استنتاخ   ها خواندن این تناقض گوی  

ها    آن لشکرکشر چه از طرف روس   ءموجبه   و      کتاب درباره علت و اسبابها      ما ده 

ر و پژوهشگران نستوه افغان نوشته  ها      و چه از طرف غری   و چه از طرف مؤرخی 

به آن  ها     و تناقض ها     توان با خواندن دو صفحه آگنده از لغزش   نمی    شده است، که 

 .  راز بزرگ ی  برد 

ک   ء دربارهاردو و سیاست« » ۲۲۶اقتباسی از صفحه  ۱۱۵صفحه  در   بن 
ایر سخنر

ه ها      مناظره» که در   های     دارد و سوال    های    کارمل نموده است که حرف   «  هاو محاصرر

آنها  به تکرار نیست   به  ورت  اما هدف یوسفزی و  .  پاسخ داده شده است و صرر

کاء   است  سرر کتاب  ؛روشن  ر  ساخیر بحبی   ،قطور  از        ،کج  گریز  و  لغزخوایر 

 . سرسخت  های  واقعیت

سروری در پست     الله  پرسد که چرا اسد    می  یوسفزی از این حقن    -۱۲۰در صفحه  

انقلای  و معاونیت   ایرایر صدراعظم  معاونیت شورای  به اصطلاح  ها     مقرر شد؟ 

من در رأس دولت و حکومت  آیا    مگر به من ربظ دارد؟      آخر  ؟  ی   چه سوال گنده 

 بودم؟ 

 زندانیان سیاسی از پلچرخر یک مانور   های     که ر     نویسد می      در جای دیگر این صفحه

که پس از مدیر دوباره همان زندانیان   نویسد می         و از قول استاد کبن  .  سیاسی بود 

اما از  .  جوخه جوخه به کشتار گاه بردند   سیاسی را جمع کردند، زندایر نمودند و 

 پرسد که در اینصورت خودت چطور زنده ماندی؟   نمی    استاد کبن  

     چنان با شد و مد صحبت   «یوسفزی درباره »غلام« و »غلامی  ۱۲۴در صفحه  

او تعجب مارشال سکولوف را از دیدن  .  که گوی  هرگز غلام نبوده است  کند می   
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ر در دست دارد   یک شخص که لباس ملکی پوشیده و عصا و چوی   له    ، نن  ر به منر

ر و تحقن  تحریف   نویسد:    می  ۱۳۰ولی هنگامیکه خودش در صفحه .  کند می     توهی 

»همان بود که سازمان استخبارایر پاکستان دست به کار شد و فعالیت خود را از  

ی به سطح نظامی کشانید و  توانست یکتعداد قوماندانان را در سطح سیاسی رهن 

اهداف خاص حکومت  مطابق  نماید که  تطمیع  مختلف کشور  آنها  ولایات  گام    

ر کوشش   بردارد  .  شود می        شمرده ها     که به وجود آمدن حکومت طالبان نتیجه همی 

ان پیشتاز   « هیچگاه مزدور نبودند   جهاد مطلب آنست که رهن 

بخواند  مزدور  را  آنان  اف صری    ح  اعنر ر  همی  با  حتا  نیست که  معنای آیا    ! حاصرر 

نیست که   این  اکنون    ISIسخنان فوق  ی که  از سطح رهن  را    فعالیت خود 
ً
کاملا

نتیجه قاطع داده بود اینک از    ISIگوش به فرمان شده بودند و فعالیت سازمان  

ی  سیاسی به سطح نظامی کشانیده بود و پس از مدیر توانست یکتعداد      سطح رهن 

خاص   اهداف  مطابق  نماید که  تطمیع  مختلف کشور  ولایات  در  را  قوماندانان 

آیا    این طور نیست و شما همینطور ننوشته اید؟ پسآیا    گام بردارد؟  آنها  حکومت 

ر آها      و حلقهها     وقت آن نرسیده است که آن مهر  بزنید و به گوش    نهای  را بر جبی 

، گوش به فرمان و  کردند می      آویزان کنید که مطابق اهداف پاکستان عمل  نهای  آ

اله   از حدقه کشید   آنها  بابر چشمان خود را به روی بودند و سرانجام هنگامیکه نصن 

داد  اطاعت   و دستور  چارهء جز  بسپارند  مزدور  به طالبان  را  که کشور عزیزمان 

 . نداشتند 

صفحه   همان  در  ال    نویسد می         ۱۳۰یوسفزی  جنر با  شن  »که  از    «انور  تن  یک 

الان متقاعد پاکستان چند ماه قبل ملاقات تصادفر نموده است و   وی در این »جنر

که مطابق برنامه  کردیم       می   به حکمتیار توصیهها     ما بار   «ملاقات برایش گفته است

را جمع  عمل کند  تولد است که گلیم همه  ف       ورنه گروه دیگری )طالبان( در سرر

 ...     پنداشت      می   ما را مزاح   های   و گفتهکرد نمی       مگر او باور . کند می   

   :    و سپس اضافه کند 

بان      درست است که کشور » ر )پاکستان( توانست یکعده افراد را استخدام نماید،  من 

باشد خوای  است که پهلوان فضلو    آنها  در دست    جهاد مگر اینکه تمام ابتکارات  
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 .«آن را دیده بوده

الان پاکستایر که معلوم   یوسفزی اگر چه در این جملات از ارتباط خود با یک از جنر

 
ً
قبلا را  یکدیگر  می  است  بر   ،شناختند     می  پرده  ال    گوید می   ن  اما .  دارد     جنر آن  که 

چه وقت و در کجا با او آشنا شده بود که آنقدر صمیمانه در   ،پاکستایر چگونه

با  پس  .  نماید   وی درد دل   روی سرک هنگام یک ملاقات تصادفر درباره حکمتیار 

بافر  شک  خواننده  آن نمی    برای  ال    گذارد که  بلکه    ، جنر یر  پاکستان  ارتش  ال  جنر

ال دستگاه استخبارات نظامی پاکستان یا   .    است  ISIجنر

این این گفتهها     از  در  او  بگذریم  اف  ها که  اعنر دیگر  بار  به    کند می      ،  پاکستان  که 

   داد که مطابق برنامه   می  بلکه دستور داد  می   ن  کرد، یعبر مشوره     می   حکمتیار توصیه 

  ، عمل کند و بیست و پنج هزار نفر شهریان کابل را در طول سه ماه سرطانآنها  

هزار نفر را  ها     هزار نفر را زخمی و صد ها     قتل عام کند و ده .  ش۱۳۷۰اسد سنبله  

و  دارد  انور شن  گله  ال 
هنوز هم جنر است که  و عجیب  گوید که     می  آواره سازد 

ما عمل برنامهء  را کرد    نمی   مطابق  این خواب  هم  فضلو  پهلوان  باور    می  و  و     دید 

اف از دست پهلوان فضلو هم پوره نیست. کرد می    که این اعنر
ً
 . واقعا

بسنده اف  اعنر یک  ر  همی  به  يوسفزی  پاکستان      نویسد می      زیرا   ،کند می  ن  اما  که 

توانست یکعده افراد را استخدام نماید یعبر به حیث مزدور اجن  و غلام استخدام 

نماید یا چطور؟ اگر این جمله که شما نوشته اید کدام بار معنای  دیگری داشته  

 توضیح دهید 
ً
داند که معنای      می   فهمد      می   ولی هر کس که زبان دری را .  باشد لطفا

 استخدام نمودن افراد چیست؟ 

کاء  یوسفزی و    ”    شود نمی  تاری    خ مسخ”     ۱۳۱صفحه    در  بالای دگروال یوسف    سرر

اداره    ءنویسنده رئیس  عبدالرحمان  اخنر  ال  جنر معاون  یا  خرس(  )تلک  کتاب 

لاف را  او  و کتاب  اند  ر  خشمگی  شدت  به  پاکستان    بیش ی   نامه  استخبارات 

او را مسخره   نمی   پهلوان »فضلو«کنند  می      پندارند و  اثر  .  نامند    می  و  ر  ر چنی 
نوشیر

ان اصلی    بلکه کار رهن 
ر  گردانندگان  و      جهاد تحقیفر کار پهلوان فضلو یر کارزار خونی 

و  ها     بود اما چون دگروال یوسف راز تواند  می        جهاد برضد افغانستان تحت پوشش 

تلک )خرس( و )مجاهد    پنهان  مدهش و حقایق     های   رمز  را در کتاب  و آشکاری 
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این گفته  (خاموش اند که  ان  حن  آقایان  این  اکنون  پس  است    های    بیان کرده 

 دگروال یوسف را چگونه توجیه، تعبن  و تفسن  کنند: 

    ه درآوردو قوماندانان را تحت اثر خود  ها      یگانه ذریعه ایکه بر طبق آن تنظیم ...   »

یا می   و  آنها  توانستیم  خط   به  داده   را  سوق  مطلوب  می  السن   همانا      توانستیم، 

ر اکمالات و آموزش بود  معهذا در یک دست علف  ...      تخصیص و یا دری    غ داشیر

دری    غ   یعبر  راندن  بخاطر  دنده  دیگر چوب  دست  در  و  داشتم  پیشکش  بخاطر 

ر از اسلحه را   .«دارا بودم داشیر

دگروال موصوف پهلوان فضلو بود؟ یا اینکه    و اکنون باید از یوسفزی پرسید که

که برای  داند  می         در یک دستش علف و در دست دیگرش دنده چوی  بود؟ و خدا 

به زده که اکنون    ءجناب عالی علف را پیشکش نموده یا با دنده چوی  بر فرقش صرر

ه  این گونه کنر در  خواهد  می         ها و کنایهها     با  او  ر  زیرا که همی  د؟  بگن  انتقام  از وی 

دهد »قفاق«      می   مجاهد خاموش نوشته است که همانطوری که پاکستان »ناز«

ر زده   .  تواند      می   نن 

کایش   ”    شود تاری    خ مسخ نمی ”     ۱۳۱یوسفزی در صفحه   آورد       می   پس از رای زیر با سرر

ر   چن  اکمالات کننده  یک  از  بیشنر  پاکستان  موقف  مجاهدین  یت  اکنی نظر  به  که 

نبوده از صفحه    دیگری  این قول  اثبات  برای  پرده  »کتاب    ۱۰۷و  حقایق پشت 

ر س یهر   اس.   شوروی بر افغانستان« نوشته آقایان سلیکتهاجم    و دیاگو کوردوویز  ی 

  تر  را که فقط یک سطر بالا   مسألهولی این  .  آورند    می  ترجمه عبدالجبار ثابت مثال 

 ذکر 
ً
محرمانه     های    کمک  : آنجا که نوشته شده بود .    کنند   نمی   نوشته شده بود قصدا

و از این  شد  می      ملیارد دالر   ۲٫۸بالغ بر    ۱۹۹۱و عربستان سعودی تا سال      امریکا 

ر طفره  مسأله پس هشتاد    ،روند که اگر پاکستان موقف اکمالات کننده داشت   می  نن 

معنای آیا    هزار نفر مجاهد سابق را چرا تربیه نظامی داد و به افغانستان فرستاد؟

اکمالات کننده این نیست که کشوری کشور دیگر یا حزب و سازمایر را از لحاظ  

تربیه هشتاد هزار نفر چریک   ،  اسلحه و تخنیک و مسایل لوژیستک کمک کند؟ ولی

 
  .لینک هردو کتاب )»تلک خرس« و »سرباز خاموش«( در اخن  این کتاب گذاشته شده است 
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کاء و جنگجو هم معنایش همان است که یوسفزی و    آن را اکمالات نامیده اند؟  سرر

ر و دیاگو کوردوویز که  1« پشت پرده افغانستان»  در کتاب   تالیف سلیک هریسی 

جبار ثابت ترجمه کرده  آقای    اسدالله شفای  ترجمه کرده اند همان کتای  کهآقای  

ر اسسلیک  ۱۷۰صفحه است در   : می نویسد  ، هر یسیون چنی 

ال یوسف )نویسنده تلک خرسجارزیای   ...   » معاون وزارت )و ریاض محمدخان    (نر

   وادار     امریکا دولت    اسلام آباد  خارجه پاکستان( حاکی از آن بود که با تغین  موضع  

افزایش کیفیت و کمیت کمک شد  می   د ها      تا در مورد  به گفته ریاض  .  تصمیم بگن 

  پاکستان  پس از اینکه  تنها    محمدخان
 

    امریکا   شدت عمل از خود نشان داد آمادگ

روشن شده  ها      حاصرر شد به اقدامات تازه دست بزند تا این زمان برای پاکستایر 

و  نن  عمل   های   بود که  خوب  چندان  مسکو  .  کنند می  ن  مقاومت  حالی که  در 

ال اخنر و مشاورینش که اغلبج از این رو  .  داد    می  خود را توسعه   های   تاکتیک   آنها  نر

هواخواه    ملی  و  ناپذیر  انعطاف  احساسبنیادگرایان  گرایان  که   کردند می      بودند، 

طریق  آی.اس.آی   از  نقش  باید  پاکستان  نظامی  پرسونل  محرمانه  ی  به کارگن 

کند   مستقیم بازی  جنگ  در  )عبدالرحمان.  تری  ر   (اخنر  می  همچنی  خواست     

ول قوی آی.اس.آی   و   کننر را در اطراف    آنها  مقاومت اعمال کرده و    های   تری بر نن 

و   های   گروه   مؤثری تبدیل نماید   های   بنیادگرا به نن 
 

فرض بر این بود که در  ...     جنک

پوشیده   به مقاومت  به عنوان مجرای رسیدن سلاح  پاکستان  این صورت نقش 

آی.اس.آی  که  شد  می      بماند، و مهمنر از همه، این واقعیت به هیچ وجه نباید افشا 

آنها  نظامی    های   عملیات دهد،       می   به مجاهدین آموزش نظامی و    کند می         را طراخ  

ر دلیل  . نماید      می   را همراهی  آنها حبر در داخل افغانستان به عنوان مشاور  به همی 

  مسألهاما هیچگاهی این شد می     اگر چه درگن  بودن در قضیه افغانستان حدس زده 

 .  آشکارا مورد اذعان قرار نگرفت

البه گفته   هفت اردوگاه آموزش نظامی ایجاد کرده بود که  آی.اس.آی    ،  یوسف     جنر

آنها  در  سال    آموزش     های   طی  افغان  جنگجوی  نفر  هزار  هشتاد   
ً
مجموعا جنگ 

 
سی به این منبع، در آخر این کتاب گذاشته شده است.  1  لینک دسنر
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پاکستایر هر کدام اغلب شامل دو نفر افش با   ءبر علاوه یازده تیم سه نفره.  دیدند 

نقشر شبیه مشاوران آنها    .   کردند می       در داخل افغانستان فعالیت    ،افغایر   پوشش 

ارتش   فرماند     امریکا ویژه  و  عملیات  هاداشتند  تمام  در  را  محلی  نظامی،    های   ن 

 راهنمای    های   آموزسیر و تهیه گزارش  های    فعالیت
   .«  کردند می     اطلاعایر

بافد و فضلوی بوده     می  گوید و طامات   می  اگر دگروال یوسف دروغ   ! آقای یوسفزی

سون یهر .     سپاکستان سلیک ا  ،  ریاض احمد خان معاون وزارت خارجهآیا    است،

الدیاگوکوردو،   دروغ   جنر ر  نن  عبدالرحمان   
می   اخنر فضلو        پهلوان  همه  و  گویند 

 ؟”   برات”   هستند و جناب شما پهلوان 

 : نویسد می          هاریسون . سلیک اس  ، افغانستان ء پشت پرده ۱۷۱در صفحه 

توزی    ع سلاح آی.اس.آی  » برای  سیستم  برای    امریکا   های   یک  آورد که  بوجود  ی  

وی متحدان بنیادگرایش برنامه ریزی شده بود  ال.  تقویت نن  )دگروال    یوسف  جنر

با  سيا   یوسف(  با  CIA)  ترغيب  مستقیم  پیدا کردن  جای سروکار  به  سع کرد   )

محلی  هافرماند  مقاومت     های    کمک   ،ن  هفتگانه  ان  رهن  اختیار  در  را   
تسلیحایر

بدین  ...   ن مورد نظر خود تحویل دهند   هارا به فرماند ها      بگذارد تا آنان این سلاح 

رسید     می  حزب بنیادگرا    چهار درصد تسلیحات به    ۷۳در صد تا    ۶۷ترتیب از آنجا که  

ان این احزاب قرار آی.اس.آی  سیستم توزی    ع   . داد    می  اهرم قدرتمندی در اختیار رهن 

بر  اسلامی  جمعیت  و  حکمتیار  اسلامی گلبدین  عمده الدین  ن  هاحزب  این    ءربایر 

ر کمک  ر بخشر از این کمک .    کردند می       مالی را دریافت    های   تسلیحات و نن  ها     همچنی 

ر برای هزینهآی.اس.آی  توسط        حمل و نقل تخصیص   های   به هواداران حزی  و نن 

توزی    ع  .  یافتمی    ر قاچاق در  آی.اس.آی  سیستم  باعث پیدایش فساد وسیع و نن 

را در مقیاس   داد و ستد مواد مخدر  از جمله زمینه  مجاری کمک رسایر شده و 

ر    دهد می      شانن  ا حکومت امریک   های   یک از برآورد .  وسیع فراهم آورد  که ارزش هرویی 

سال   در  پاکستان  به  افغانستان  از  یافته  بر    ۱۹۸۴انتقال   ی  بهافیصد    ۵۱بالغ 

 .  در این سال بوده است   امریکا   [ ارسالی]تدارکات 

الهم  ده شدن نقش  کرده اند  یوسف و هم ریاض محمد خان روشن   جنر که گسنر

در زمینه سیاست خارخ  این آی.اس.آی  پاکستان در جنگ استیلای روز افزون  
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.  کشور در قبال افغانستان در عوض کاهش نقش وزارت خارجه را به دنبال داشت

از مرگ آندروپوف بنبست واقع شدن مذاکرات )ژنیو( پس  یعقوب خان   ،با در 

.  دیگر از اعتباری برخوردار نبود که فرآیند مصالحه دیپلماتیک را به نتیجه برساند 

یافت سع فراوان کرد تا پاکستان در      می   همانطوریکه قدرتش افزایش آی.اس.آی  

باشد  داشته  منفر  نقش  ملل  ال.  مذاکرات سازمان  و    جنر الاخنر  در    جنر یوسف 

با  در کابل  بنیادگرا  رژیم  یک  ایجاد  مورد  در  خان  یعقوب  آنها  یافتند که  عقیده    

او را مورد انتقاد قرار دادند که او تلاسیر برای تغین  رژیم کمونیسبر کابل    آنها  نیست

ط توافق قصور ورزیده و با پذیرش حکومت ائتلافر به مجاهدین    به عنوان پیش سرر

 .« ورزد      می   خیانت 

 : یوسفزی؟ آقای   دیگر چه بگویم 

 تو که تاریک را خوش داری  »

 «روی تاریک تاریک دیگر مفزای

کاء  مسخ نویس و  ها     شان عجب لاف  ء مسخ شده   های   نوشته   ۱۳۲در صفحه     سرر

که آن    دانند نمی      ها      بینند؛ اما بیچاره    می   های     زنند و عجب خیال پلو    می   های     و پتاق

ر   نماند، ور نه چنی 
 نوشتند: نمی    سبو بشکست و آن سافر

بالای مجاهدین محبت ...   » افغانستان آنقدر  از     می  مردم غیور  نمودند که وقبر 

را با ساییدن به روی و ها    ریختند و دستمال    می  آب  آنها  گذشتند به دنبال     می   کوچه 

آنها  بدن ک    خصوص  .  کردند می      متن  به  دنیا  تمام  در  افغان  واقع  مجاهدان 

ر حیثیت را داشتند و کش که    های   کشور  دید آتش دوزخ را       می   را   آنها  اسلامی همی 

 ! «می دانست      خود حرام  بر 

ر ارشاد  از اسلام و  تنها    مجاهد نامی است که نه»  : کنند می      و در جای دیگر چنی 

دنیا محسوب کرد،       می   افغانستان دفاع تمام  بازار   ،  امریکا .  شد      می   مدافع  پاکستان 

نیاز داشتند  ها      عربستان سعودی و ده  ،اروپا  به مجاهدین  ها     و سالکشور دیگر 

 و حماسه آفریبر   ابوسی مجاهدین را نمودهپ
 

ت   آنها  به پایمردی و بزرگ      انگشت حن 

 « ...     گزیدند می   



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

145 
 

ر در    های   نه مبتدا دارند و نه خن  و لغزش ها      اگر چه این جمله اندک    آنها  دستوری نن 

ر  ، ایم   گذشته ها      ولی همانطوری که تا حال از این حرف  ،نیست  . گذریم   می  اکنون نن 

  کند می      ولی از اینکه مجاهدین سابق مذکور را یوسفزی مدافع تمام دنیا محسوب

پابوسی  ها    کشور دیگر سال ها      توان گذشت و همچنان از اینکه کجا و کجا و ده نمی  

ر  نن  باشند  نموده  را  سابق  این  نمی    مجاهدین  به    توان 
 

نمود سادگ بر  .  گذشت 

کاء  یوسفزی و      لازم است تا ثابت کنند که    سرر
ً
     پای مجاهدین را ها     کدام کشور  مثلا

 ؟  بوسیدند می   

از  دربارهء    ۱۳۶الی    ۱۳۴یوسفزی در صفحات   یز  لن  حادثه سوم حوت مطالب  

ا و دشنام به آدرس این حقن   ، ایرادات و توضیحات مفصل که یا به نویسد می        ناسرر

سیاست«  »کتاب   و  در کتاب  اردو  دارد،  اگر  یا  و  ندارد  و  ها      مناظره»ربظ 

ه ایراد   «ها    محاصرر آن  اصلاح کاسبر  های     به  آن  از  منظور  اشتبا ها      که  و    هاو  ت 

بوده   های    لغزش  ین  اند   ،این کمنر اصلاح گردیده  یا  و  شده  داده  اگر  .  پاسخ  پس 

رکیک و فراوان این مبحث     های    و دشنام ها      برجسته و درشبر در زیر فحش   های   خط

ر بافر  ،بکشیم  .  ماند   نمی   در واقع سوالی برای پاسخ گفیر

کاء در صفحات   ، مثل  ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”     ۱۴۲الی    ۱۳۷آقای یوسفزی و سرر

که   نویسند می         و   کنند می         کارند و توفان درو      می   باد   ،همیشه ب اد ب ه غ ب غ ب انداخته

نشده     های    مکتب  ساخته  مسموم  دولت  مخالف  عناصر  توسط  بلقیس  و  آریانا 

بودند و مکتب  هم به نام مکتب بلقیس هرگز در افغانستان وجود نداشت و این  

  نام  
ً
 . آشنا است   نا  به نزد ایشانکاملا

ان به وسیله مواد     های   آشامیدیر مکتب    های   اگرچه این مطلب که مخازن آب دخنر

حاجت به اثبات ندارد و در همان موقع   ،ساخته شده بود   مسمومکیمیاوی زهردار  

نگاران   ،در جراید دولبر با اسناد انکار ناپذیری به نشر رسیده بود و ژورنالیستان خن 

شان باز تاب داده اند؛ اما     های    را در آثار و نوشته   مسأله و تاری    خ نگاران فراوایر این  

   را به کار   «یوسفزی در برابر هر حقیقبر همان یک »نه ملانصرالدینآقای    چون

کتاب »جنگ    ۲۲۳و    ۲۲۲از صفحه    ”   قباحت اقتباس”   برد اینک مجبورم که به  می  

م« نوشته ر یالن   امن 
محمد   ء روایر دازم و سندی را اندر این مورد بیاورم  فقن  .  ودان بن 
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محمد   های    یوسفزی نوشته آقای  زیرا که    ودان را در هر موردی که باشد قبول   فقن 

محمد  .   کند می    : نویسد می        ودان  فقن 

«( سند  تاریخر  ۳۷در  از    ۱۰/ ۱/ ۱۳۶۳(  یک  عنوایر  اسلامی  حزب  نظامی  شعبه 

فاروق     های   باند    های    سردسته نام  به  انقلاب  امضا »ضد  به  گلبدین    ءمنصور« 

است شده  نوشته  روز »   : جنایتکار  این  در  هستید که  مطلع  زیاد  ها      شما  تعداد 

قبیل   های   سلاح از  بم...      مدرن  دوستان    های    و  از طرف  مسموم کننده کیمیاوی 

ر المللی   در بی  این که  خاطر  به  است  ارسال گردیده  افغانستان  اسلامی  به حزب 

جریان عملیات مجاهدین ما به وجه احسن و مطلوب بتوانند از آن استفاده کنند  

 هدایت داده 
ً
تا هر چه زودتر از هر کمیته و یا در صورت لزوم از هر  شود  می      وسیلتا

تعداد ) تعلیمات مسلکی که در  ۳گروپ چریک به  ی  نفر را غرض فراگن  ( الی ده 

ر کشور  متخصصی  به کمک  تدریس     امریکا دوست     های   اینجا  ر  چی  به    گردد می       و 

 .« پشاور روانه دارید 

ر   : خوانیم می        در یک سند دیگر مربوط به حرکت انقلاب اسلامی افغانستان چنی 

 : قوماندان صاحب جبهه ولایت فراه»

 خواسته شده بود توسط عبدالله و جان آغا برای تان روانه  
ً
مواد کیمیاوی که قبلا

 معرفر    تر  کردم باید هر چه زود 
ً
مواد کیمیاوی ارسال شده را به شخصی که قبلا

جا  در  قبلی  پلان  مطابق  تا  نمایید  تسلیم  بود  استعمال     های   شده  نظر  مورد 

 « ...    نمایند 

اسلم شاه مسؤول امور دفاعی حزب اسلامی،  دگرمن    در سند دیگری که به امضای

ر در      امریکا   ،  عنوایر سفرای ایالات    نوشته شده است   اسلام آباد  فرانسه مصر و چی 

 خوانیم: می  

ات دفاع هوای  ... » ر  تجهن 
ً
و مواد مسموم کننده را که علیه پرسونل به کار ...   لطفا

 .« نمایید  حواله شود می         برده 

محمد   : کند می       ودان اضافه   فقن 
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م  » ر یالن  امن  باند     امریکا جنایات  وسیله  به  سلاح کیمیاوی  استعمال  بر    های    مببر 

تن از هموطنان ما حیات ها      ضدانقلای  در افغانستان باعث گردیده است که ده 

بدهند  از دست  به وسیله ضد    استعمال مواد مسموم کننده و تشنج.  شانرا  آور 

ر استعمال ای ن   ۱۳۶۰- ۱۳۵۹  های   انقلاب در مکاتب شهر کابل طی سال و همچنی 

  های   شهری و سالون    های   سرویس   ،مواد غذای    ،آشامیدیر    های   ن وع سلاح در آب 

مقدار زیاد این  .     اند ضد انقلاب به آن دست زده ها      فاتحه خوایر عملیست ک ه ب ار 

ضد انقلای  بدست آمده     های   نوع سلاح توسط قوای امنیبر بیدار کشور از باند 

از ضد انقلاب      امریکا ساخت    ( ،CS-۰۱۶کیمیاوی نوع )   های   بدست آمدن بم .  است

بدست آمدن مقدار زیاد مواد کیمیاوی سفید  ،  ۱۳۶۰در ولایت هرات در سال  

در  شد  می      رنگ زهری وقتیکه توسط ضد انقلاب از پاکستان به کابل انتقال داده 

یالیسم   هاننگر  -  راه کابل را مببر بر استعمال     امریکا ر، حقایفر است که جنایت امن 

 .«دهد می     صادر شده، نشان  های   کیمیاوی توسط باندیت   های   سلاح

ر   ”   نه”     یوسفزی صرف با آقای    بلی توان از حقایق انکار کرد  نمی    ملا نصرالدین گفیر

 . و بر روی تمام اسناد و مدارک خاک پاشید 

کاء  یوسفزی و   ۱۴۷الی    ۱۴۲از صفحه   درباره جلب و احضار اجباری دولت     سرر

قلم  افسانه گونه.  کنند می         فرسای    وقت  خاطره  نقلی   چند  از  کنند  می      را  بعد  و 

اردو و سیاست« »زنند به  نمی  ی   فراوان و پس از اینکه هیچ حرف تازه    های   حرافر 

قول کنند  می      مراجعه نقل  آن  های     و  از  می     توقع       حالیکه  در  بس!  و  ر  همی      آورند 

سیستم جلب و احضار اجباری    ءگفته شده درباره    های   به عوض حرف   آنها  رفتمی  

جلب و احضار اجباری آن طرف     های    اره شیوه بدولت وقت در     های    و مجبوریت 

روشبر  می   خط  توضیحایر       و  می  انداختند  می   و .  دادند     ر       همی  چگونه    ، نوشتند که 

ت   هاپدیده جلب و احضار اجباری در صفوف مجاهدین سابق، مردم ستمدیده د 

و  بود  آورده  ستوه  به  را  قصبات کشور  آنها  و  صفوف     به  یا  بودند که  مجبور 

 .  اجباری دست یازند   های   و کوچ ها    مجاهدین سابق بپیوندند و یا به فرار 

  شود می         عملیایر صحبتدربارهء    ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”     ۱۵۲  -  ۱۴۷در صفحات  

ولسوالی در  بود    های    که  شده  اجرا  هرات  ولایت  جان  زنده  و  .  غوریان کهسان 



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

148 
 

آورد که آن عملیات سه ماه بعد از آمدن      می   یوسفزی از قول حاخ  فضل احمد)؟(

به  ها     در حالی که سه ماه بعد از آمدن روس .  به افغانستان اجرا شده بود ها     روس 

ر شده بودم  ۱۷افغانستان، اینجانب تازه به حيث قوماندان فرقه   پس  .  هرات تعیی 

ر را پوره       می   یوسفزی که آقای    یا   تا اخن  کتابش هزار مرتبه دروغ گفیر
ً
خواهند حتما

دروغ  دیگر  یکبار  می   کنند  جناب       یا  و  احمدخان که    گویند  فضل  حاخ  صاحب 

ت سن، دچار ضعف  معلوم نیست وجود خارخ  دارد یا خن  و ممکن به نسبت کنی

نوشته شده است،  اردو و سیاست«  »ورنه همانطوریکه در    . حافظه شده باشند 

وضع امنیبر شهر هرات   ،کند می        در آن تاریخر که مسخ نویس از عملیات صحبت

آرام بود و طبیع    نا  حوت به شدت   ۲۴  ءبه خاطر بر گذاشت و تجلیل از حادثه

ر تدابن  امنیبر بود و   ۱۷است که فرقه   توانست عملیایر    نمی    هرات مصروف گرفیر

 .  د را خارج از شهر هرات پلان و اجرا نمای

ین تبدیل و به   در باره اینکه دگروال کتاچوف سر مشاور فرقه به یک اشاره این کمنر

 از کاه کوه 
ً
ده شده باشد، باید گفت که یوسفزی صاحب عادتا سازد     می  محاکمه سن 

از کوه کاه بادغیس  .  و  به ولایت  اکمالایر که  اما کتاچوف مذکور در حادثه قطار 

فکر شد  می      برده  شوروی  مارشال  و  بود  شده  شناخته  اثر  کرد       می      مسؤول  از  که 

ر دولت افتاده است    ۱۷غلط او فرقه     های   رهنمای  و مشوره  ر مخالفی  هرات به کمی 

بند و بار الکلیست هرزه و بد زبایر بود و پرسونل فرقه  ی     و چون دگروال مذکور آدم 

ر از مارشال سکولوف خواهش کردم تا وی را تبدیل   از وی شکایت داشتند، من نن 

ر   ،  اما این.  نماید  سرمشاور فرقه بود تا این که به    کتاچوف هفت هشت ماه دیگر نن 

« به فرقه آمد ک  »دگروال آقای  شوروی فرستاده شد و عوض وی ر  .  ابی 

اجرا    ۱۷زنده جان غوریان و کهسان توسط فرقه     های   در عملیایر که در ولسوال 

ر دولت صورت نگرفت زیرا همینکه  .  گردید، هیچ گونه مقاومت از طرف مخالفی 

تانک  بزرگ  فرقه  ها     قطار  محاربوی  وسایط  شد ۱۷و  خارج  هرات  شهر  از   ،،  

ر دولت به ایران گریختند  فرقه صرف یک مارش را انجام داد و بعد از یک  .  مخالفی 

ر فروش خین  بازار پشاور .  هفته به هرات برگشت ولی اینکه حاخ  صاحب قالی 

ها     هرات در عملیات صد   ۱۷فرموده است که در زمان فرماندهی عظیمی در فرقه  

باشد  شده  است  ، نفر کشته  دیده  یوسفزی  است که  ط.  خوای   من سرر البته     و 
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مرا می   نه  و  دیده  مرا  نه  صاحب  حاخ   حرف   شناسد می      بندم که  این  هم  ها      و 

از آن خواب وحشتناک در دهن حاخ   آقای    است که    های    حرف  یوسفزی پس 

اهم باید علاوه کنم که حاخ  صاحب.  صاحب گذاشته است بسیاری در    های   و اینر

ایط پلیش و اختناق پشاور به خاطر حفظ جان شان مجبور هستند که هر   آن سرر

تکرار کنند   آنها  در دهن  ISIحرفر را که عمال   یا       می   ورنه یا ترور .  بگذارد  شوند و 

   ولی اگر بگذریم از این فقر و مسکنت که آدم آدم را .  گردد می       شان تخته    های    دکان

ر  می       شهادتخورد و اگر یک هزار کلدار در دست هر کش بگذاریم بالای پدر خود نن 

 .    دهد می  

از سی  رسیم به ادعای مضحک دیگر یوسفزی که در ناحیه تخت سفر بیشنر  می  

جناب یوسفزی    ،خوب .  در یک گور دسته جمع دفن شده باشند   هزار انسان  (30)

ر هم طریقه   دارد و حکایت دروغگوی  را که بهی   شما که نوشته بودید دروغ گفیر

با آب و تاب فروان    ، پادشاه گفته بود صدای غب غب سگ را از فضا شنیده است

نقل کرده بودید، اکنون اگر کش از شما سوال کند که این سی هزار نفر را که در 

بود چه وقت چهار واقع یک   زمان  آن  در  هرات  در چه    ، م حصه جمعیت شهر 

   چ ه ج واب.  به کدام مناسبت کشتند و در آن گور دسته جمع انداختند   ،ساعبر 

سند که چگونه این سی هزار نفر را تا تخت سفر انتقال دادند  می   دهید؟ یا اگر بن 

هزار نفر از  که برای انتقال سی  می دانند        گویید؟ زیرا که مردم عقل دارند و      می   چه

اطراف آن حداقل یک هزار موتر لاری یا سرویس به     های   شهر هرات یا ولسوالی 

کار است با یک هزار نفر راننده و حساب و کتاب کسایر که این اجساد را به موتر  

ر کنند جداست پایی  بعد  برای حفر کردن .  بیندازند و  سند  بن  اگر  این که  دیگر  و 

 که حداقل یک کیلومنر طول داشته باشد و حداقل یک صد  
 

چنان گودال بزرگ

 
ً
و    کردند می      بلدوزر و بلدوزر کار کار ها      بیست منر چقوری، باید ده   منر عرض و اقلا

رفتند تا چنان     می  تخت سفر فرو   ،بیل و کلند شب و روز در دل خاک و سنگها     صد 

     آوردند و در آنجا    می  اینهمه اجساد را ها      آنهم پس از ماه  ،  گردید      میگودالی )!( حفر 

       می   انداختند و گودال را با خاک می   
ً
پوشانیدند تا مگر از قضا روزی و روزگاری تصادفا

د  دلش خون شو   ، امن  اسماعیل خان نامی سر گودال را بگشاید این صحنه را ببیند 

 .   و اشک دیده گانش سرازیر گردد 
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یوسفزی از قول بوریس گروموف درباره پاک سازی و نحوه    ۱۵۴-۱۵۳در صفحات  

سخنان و  حکایت کرده  هرات  ر  سن  منطقه  در  وی  را ی     عملیات  وی    مسؤولیت 

    نویسد می      و   کند می      هرات نقل  ۱۷غارتگری افشان و سربازان قهرمان فرقه  دربارهء  

 
ً
کا ک را در مناطق    که در آن زمان عظیمی مشنر با بوریس گروموف عملیات مشنر

انجام  هرات  ر  می  سن  یوسفزی.  داد     بوریس گوروموف  دان نمی      اما  هنگامیکه  د که 

بلکه در   ،نبودم   اینجانب در هرات ،شد    قوماندان فرقه پنج موتر ریزه اردوی چهل

ر خاطر در هیچ عملیات      می   تحصیل  ”   وروشیلوف   ”   اکادمی ارکانحری    کردم و به همی 

اک نداشتمآقای    محاربوی با  گروموف یک و نیم سال  .  گروموف یکجا نبودم و اشنر

پس از یکنیم سال به مسکو فرا خوانده    و   فرقه موترریزه در شیندند بود     قوماندان

ر مشغول تحصیل شد    می  شد و در همان اکادمی که من تحصیل زیرا دوره  .  کردم او نن 

خانم اول وی در یک حادثه  ها     در همان روز .  دو ساله ارکانحری  را نگذشتانده بود 

 نشانید 
 

شر   های   ما با گروموف در یک بلاک ر .  هوای  کشته شد و او را در غم بزرگ

   ”   پرسپکت ورنادسکوا ”   در جوار جاده  
 

 هر روز چه در اکادمی      می   زندگ
ً
کردیم و تقریبا

و و یا در نزدیک بلاک با هم  پس از ختم اکادمی،  .  دیدیم     می   و چه در سرویس یا منر

ر شوروی کار   درستن 
ال  آقای    در همانجا با .  کرد    می  گروموف مدیر در سنر جنر سنر

 همان  
ً
ر شوروی از نزدیک آشنا شد و احتمالا وارينيكوف معاون اول لوی درستن 

محاربوی ولی     های   برای نظارت در عملیات  وارینیکوف بود که وی را تشویق نمود 

فته پیشر تکنالوژی  مطالعه  برای  واقع  با گروپ کار   ءدر  ستنگر  جمله  از  غرب، 

گروموف دو سه ماهی در کابل بود  .  شناسان نظامی شوروی به افغانستان سفر کند 

او در آنجا نتیجه مطالعاتش را گزارش داد و هنگامیکه  .  دوباره به ماسکو برگشت

ر بار  »  تبدیل شده بود، داوطلبانه برای سومی 
استنگر« دیگر به یک سلاح طاغویر

به کشور ما برگشت و آخرین نظامی بود که رسالت فرماندهی بازگشت بدون تلفات 

و    ۱۷این که افشان و سربازان فرقه  دربارهء    ولی.  اردوی چهل را بر عهده داشت

به  افغانستان  دموکراتیک  جمهوری  وقت  آن  ر  ستن  دشمن  اردوی  قطعات  سایر 

توان گفت که این ادعا از ریشه     می  قاطعانه.  زده باشند   ( دست! غارتگری انقلای  )

ال روسی هم گفته  . اشد و والسلامب دروغ است و حقیقت ندارد، حتا اگر جنر

   ناگهانتاری    خ نویس و داکنر طب بود    ، یوسفزی که تا کنون ادیب  ۱۰۰در صفحه  
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  های    آید و گفته  می  و به شکل هیأت متخصیص ماین گذاری در  کند می        چهره عوض

ر خود را که همه انس و جن وی را  شناسند و     می  جناب دگروال یوسف رئیس پیشی 

ایس  سلک  جمله  از  و  نینداخته  عکس  نیست که  چه کش  دیاگو    . با  هریسن، 

دگروال  آقای    کوردویز و جناب ریاض محمدخان معاون وزارت خارجه پاکستان و 

ال رحمت   ،یوسف شناسند و به     می  صافر او را     الله  جناب چارلز ویلسون و حتا جنر

 .  با چشم سفیدی و پر روی  خاص خودش  کند می         زنند، رد      می   او مهر تایید    های   گفته

ضد پرسونل     های   خنبی نمودن ماین  ءاما آنچه جناب دگروال یوسف در مورد شیوه

زیرا که منظور من در .     ندارد گفته و نوشته است به این حقن  هیچگونه ارتباطی 

، هرگز این نبوده است که  «اردو و سیاست»موصوف در     های   نقل قول از گفته

ماین و یا انفجار    های    را برای خنبی سازی کشت زار  های     مجاهدین سابق چه شیوه 

مکتب    های    پایه مؤسسات   ها کلینیک  ،ها     شفاخانه  ،ها     فابریکه   ، ها    پل  ،ها    برق   ،

، سینما  آبله دست      المنفعه که از حاصل  و سایر مؤسسات عامها      ، کتابخانه   ها دولبر

بلکه منظور این بود که    ،بردند      می   مردم فقن  این کشور ساخته شده بودند به کار 

افغانستان  ISIچگونه   با مردم  مادی و     های   داشته  ،و دولت پاکستان در دشمبر 

این کشور را منهدم  یان شاهد هستند،   جهانساختند و همانطوری که     می  معنوی 

شهر کابل و  تنها    و جنگ افروز خود نهبنیادگرا  اینک پس از آن که توسط عمال  

ی     های   سایر شهر  ر افغانستان را ویران نمودند و تمام هسبر آنرا غارت نمودند و چن 

نگذاشتند  بافر  آن  در  فرهنگ  و  تمدن  نام  و    های   دست آورد آخرین    و   به  ی  هنر

 این کشور تندیس 
 

ر به هوا پراندند   های   فرهنک  .  بامیان را نن 

است که مسخره  نام آقای    بسیار  با  را  ین  این کمنر ماین    های   یوسفزی    های   انواع 

  ها     سازند، در حالی که یک سرباز عادی با این نام      می   مختلف النوع آشنا 
ً
   آشنا کاملا

ر نام  ،باشد می   ر چنی 
و اصطلاحات ثقیل نظامی  ها     ولی دلیل این که من چرا از نوشیر

ر  زیرا که برای خواننده،  . ابا ورزیده ام روشن استاردو و سیاست« »هنگام نوشیر

یوسفزی شاید رئیس  آقای    اما .  دهد می      عادی مأنوس نیست و ملال خاطر دست

دگروال یوسف آنقدر هم از مرحله پرت نباشد  آقای    ISIدر    افغان ها سابق شعبه  

این    های    صحنه: »که  کند می    او ادعا       آخر  ؟نویسد می         گوید و چه    می  که نداند چه

ژورنالیست تن  چند  ذریعه  عنوان    امریکا   های   عملیات  تحت  و  داری  فلمن  ی  
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 .«خاموش و سکوت در صفحات تلویزیون نشان داده شد  »عملیات

اما شما که ادعا دارید در تاریک و ظلمت شب یک پایه برق را که قطر آن بیشنر از  

توانید هدف قرار     می  ، پسلگد ی     توپسانبر منر نیست از فاصله صدمنر توسط    ۲۰

یک گفت ن  مرمی را  فولی یاد تان باشد که اگر در همان یک  .  دهید باید به شما تن 

  و وای به حال زار شما   شود می         به هدف اصابت داده نتوانستید موقعیت شما افشا 

یک  ...  زنده هست چرا  یوسف  دگروال  هنگامیکه  تا  اینست که  من  دیگر  حرف 

ال انور   ده ترتیب»ملاقات تصادفر مانند ملاقات با جنر « با نامن  دهید و از  نمی    شن 

ور نخواهد بود که  .  پرسید که چه خبظ نموده است  نمی    وی در این صورت صرر

به خاطر این هیچ و پوچ هیاهو به راه اندازید و مجاهدين حماسه ساز را تکلیف  

در غم نان هستند و کش    آنها  که در این روزگار سیه همهدانید  نمی     شما       آخر  . دهید 

دازد   های    وقت ندارد که به این یاوه سرای    .  شما بن 

ال در صفحه     های   در پاسخ به ایرادایر که زیر عنوان تناقض گوی     ۱۵۸جناب جنر

  یابم که  نمی    در صفحات قبلی مکث فراوایر شده است و دلیلی  ، آمده است  ۱۵۹و  

مورد همینقدر   ی     های    صرف در پاسخ به این رجزخوایر .  را در اینجا تکرار کنمآنها  

بدینسان مرحله ...   »     طبع سوم اردو و سیاست:   ۲۶۵باید نوشت که در صفحه  

 روس 
 

وع شده بود، به تاری    خ  ۱۹۷۹در افغانستان که از دسامن   ها     اول جنک م سرر

یافت خاتمه  جنوری  یازدهم  و  قوت ی   مرحله.  دهم  در     های   که  شوروی  رزمی 

اکها     جنگ در   «کردندمی  ن  اشنر لیاخوفسک  الکساندر  را  این موضوع  البته که  و 

ر تصنیف   کتابش توفان در افغانستان تایید کرده و من آنرا در صفحات قبل همی 

ورت به تکرار ندارد   .  آورده ام و صرر

فرار ...  »     آورده ام کهاردو و سیاست«  » ۲۶۸در مورد این که اینجانب در صفحه 

ر و مطبوعات غری  بیشنر بود تا از اثر مصیبت و  ها     مردم از اثر تبلیغات مخالفی 

بود   «...      وارده   های   فشار  من همانطور  دیدگاه  از  این موضوع  به        ،باید گفت که 

غری  در     های   و کشور ها      تبلیغایر همسایه   های   در آن روزگار دستگاه  سبب این که

 .  کردند می      ساعت برضد جمهوری افغانستان تبلیغ  ۱۱۰ساعت، بیشنر از    ۲۴
ً
 :  مثلا

پشتو،     های    دقیقه به زبان  ۳۰ساعت و    ۶روزانه    «  امریکارادیوی »صدای   -
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اطلاعات نشر  با  فارسی  و  اغوا کننده   ،  دری  و  شده  تحریف      جعلی 

با  .  پرداختمی   این رادیو در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگن  بودجه 

 .  ملیون دالر بالغ گردید   ۱۵۱فیصد به   ۳۲افزایش 

ات خاص را از طریق سه دستگاه رادیوی  خود  ی   »  رادیوی - ی  سی« نشر

بود  دهی کرده  سازمان  ساعت  دوازده  سال.  روزانه  همان  بخش  ها     در 

ات خود آغاز کرد  ر به نشر  .  پشتوی این رادیو نن 

  ،مشهد   ،تهران  : ایرایر    های   رادیو   ،اسرائیل    رادیوی     ،آلمان  رادیوی صدای -

ایر   دری و     هایآن  در یک روز به زبساعت    ۱۰۰زاهدان با ظرفیت نشر

 پشتو، 

دو ساعت - روزانه  عربستان سعودی  یک ساعت  ،رادیوی  پیکن   ، رادیو 

ساعت یک  البانیه  روزانه    ،رادیوی  قاهره  برعلیه  ساعت    ۴رادیوی 

ات   . داشتند     جمهوری دموکراتیک افغانستان نشر

و  ها     روزنامه  ،گروهی و اطلاعات جمع مانند تلویزیون   های   بگذریم از سایر رسانه

ر   های   جراید دستگاه  وجهی راست     ترین یک سرو هزار زبان آن زمان که با جنون آمن 

مستندی چون دو روز ی  در    های   دادند یا از فلم    می  را دروغ و دروغ را راست جلوه 

، عملیات خاموسیر و سکوت یا فلم  ی مانند     های   ی  رامبو یک و دو و سه« یا »هنر

ه و البته و صد البته که تبلیغات دیبر و مذهب  در مسجد   «»جیمز باند   ،ها    و غن 

همسایه پاکستان و ایران بر     های   چه در داخل کشور و چه در کشور ها      تکیه خانه

 .  کرد    می  و نقش کلیدی در کوچانیدن مردم بازی شد می     ا پیش برده . ضد دولت ج

ا  د   هااما  آزار دو طرف درگن     های   ت و روستا   هالی  اذیت و  بیشنر مورد  کشور که 

ی از آنان استفاده ناگزیر بودند    ،کردند می      جنگ بودند و مجاهدین سابق مانند سن 

زیرا که  .  بزرگ کشور رو آورند و یا از کشور فرار نمایند    های   که یا به طرف شهر 

ر شان نان که از دو شد  می      آنقدر از گرده شان کار کشیده راه یک را باید    و از خورجی 

 .  یا آنسوی خط را یا این طرف خط را   : کردند    می  انتخاب

که جلب و احضار اجباری در      نویسد می      ۱۶۶الی    ۱۶۳مسخ نویس در صفحات  

ده سال   چهار اما باید از وی پرسیده شود که .  آنسوی خط هرگز اتفاق نیفتاده بود 
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اکمال نمودن صفوف وع بدون  برابر یک دولت قانویر و مشر آیا    ،  آنها      جنگ در 

بود؟ تقسیم آقای    ممکن  حلوا  و  نان  جنگ  در  و  است  جنگ  جنگ   یوسفزی 

و از  گردید  می      اگر سرباز و افش قوای مسلح افغانستان کشته و یا زخمی.  شود   نمی 

ر تلفات و ضایعایر       می   صف محاربه خارج  ر دولت نن  شد، باید در صفوف مخالفی 

تکمیل.  داد      می   رخ را  اجباری صفوف خود  به وسیلهء جلب و احضار      اگر دولت 

ر ناگزیر بودند که صفوف خود را اکمال کنند   ،کرد می   ر دولت نن  اکنون  .  پس مخالفی 

ولی تا  .  اختیار تان  ،گذارید   نمی    که شما نام این اکمالات را جلب و احضار اجباری 

بنابر اراده و تعهد اردوی  ها     جای  که به نگارنده روشن است پس از آن که روس 

     رنگ باخت دیگر کمنر کش حاصرر     جهاد   ءافغانستان کشور ما را ترک گفتند و داعیه

تان  می    کای  سرر و  شما  مبارک  روی  خاطر گل  به  داکنر  .  ! کند   جهاد شد که  راسبر 

تا به خاطر نفس  شد  می      دفاع مستقلاته حاصرر    های   مگر کش در سال      ،صاحب

شوروی سابق به کشورشان دیگر مفهوم    های   ی که با برگشت قوت  جهاد،    جهاد 

   های   ی  گناه خود را هدف راکت  خود را از دست داده بود، تا برادران و خواهران

ه خوران و نوکران   ؟ آی.اس.آیکور شما قرار دهد؟ به جز همان جن 

کاء  یوسفزی و   ۱۶۸-۱۶۶از صفحه   ال  »زیر عنوان     سرر پنجشن  در یک نگاه«، »جنر

اردو و سیاست«  »که مؤلف   نویسند  می    «احمدالدین نوکر روس و خاین ملی بود

را محدود ذکر کرده و  ها     خ، ترکیب قوت۱۳۶۴در حاشیه جنگ پنجشن  در سال  

دهند    نمی    توضیح  آنها  اما .  چشم پوسیر نموده استها      از تلفات و خسارات شوروی 

بیان و    های   دارند که ترکیب قوت  نمی    و  نن  ر چگونه بود؟ مجاهدین چقدر  طرفی 

ر و تسلیح شده بودند و به چه تعداد    ، پسلگد ی     توپ   ،وانها    داشتند؟ چگونه تجهن 

 تانک در اختیار داشتند؟ تلفات مجاهدین چقدر بود 
ً
و   ،راکت انداز و احیانا    های   نن 

با  آیا    . باید استدلال کند   کند می      افغان شوروی چقدر تلفات دادند؟ کش که انتقاد 

قوت  ترکیب  عظیمی  چند کلمه که  ر  تلفات  ها     همی  از  و  ذکر کرده  محدود  را 

این     های   و کاسبر ها      و کمی ها     توان به لغزش      می   چشم پوسیر کرده است،ها      شوروی

مبحث ی  برد؟ در حالی که این هیچمدان ارقام دقیق از منابع و مأخذ قابل اعتبار 

ر هرگز نگفته ام که قوت  آورده است با ذکر مأخذ و  ر     های   صد البته که من نن  طرفی 

بیند و در نظرش هر       می   یوسفزی که دیگران را در آئینه خود .  با هم مساوی بودند 
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ال و افش دیروز خاین و غلام حلقه به گوش روس  این بار    ، شود می      معلوم ها     جنر

در   که  است  ناجوانمردان ه اتهام    اشمسخ نامه  دوم  الان  ی   ات  جنر از  یک  ب ه 

 در 
ً
ست اردوی سابق افغانستان که فعلا       نیست تا از خود دفاع کند،   ما    میان    وطنن 

برابر اجرای وظیفهمی    از جان خویش در  که در  ی   بندد و وی را به خاطر آن که 

اما  .  نماید       می   برابرش قرار داشت گذشته بود، نکوهش کرده و خاین ملی خطاب

ف و کوه غرور را در اردوی دیروز افغانستان چه کش نیست که   آن اسطوره سرر

سبر او شهامت پایمردی  ،لیاقت  ، دانش   نشناسد و از صمیم قلب خود به و وطنن 

ام و ارج فراوان نگذارد!   احنر

ر فرزندان وطن که مرگ را بر اسارت ترجیح دادند    ءبلی، خاطره فخیم و جلیل چنی 

پاکستایر  پای  نگذاشتند که  شان گذاشته    های   و  مقدس  حریم خاک  بر  تجاوزگر 

م     می   برای همیشه در نزد کسایر که وطن شان را گرامی و عزیز   ،شود    ، دارند محنر

ر   برده شود، بدون گفیر آنان  از  مقدس و جاودان خواهد ماند و هر وقت اسمی 

 ...  نخواهد بود   آنها  و پدرودی به یاد   آنها درودی بر روان 

سابق  ۱۶۹در صفحه   مجاهد  یک  از  منظری  نیکو  تمثال  از خود    -،  هم  شاید 

چشم   - یوسفزی   می  به  جوایر     چه  قامت    ، خورد  چه  با  برجسته  چه  بلند،  چه 

ی چه اکبر  ، چه سینه ستن 
 و چه انداز زیبای  که    ، موزویر

چه نگاه ژرف و عمیفر

ر   ،برهنه    های   آویخته با پا ها      قد راست ایستاده قطار وزنه را به شانه برزده     های    آستی 

 « نگرد تو گوی  که »سلمان خان     می     ها بور در دست و به دور دست   ۳۰۳با تفنگ    و 

 ! خان طوفان است یا »امن  خان« و یا زلمی

افتد که در این مبحث     می  و به این صرافت   کند می      با تماشای این تمثال آدم فکر 

یا »مردایر که در کوره، آتش  یوسفزی و دوستانش      «   جنگیدند      می   »جنگ ژوره« 

زنده و روشنگرانه به درد  ی   چه مطالب مستند،  باشند که هم  را مطرح ساخته 

  دل سرد و آشفتهء عظیمیولی هنگامی که از  .  تاری    خ بخورد و هم به درد پژوهشگران

    دیگر خواننده به ژرفای نیت او ی    ،و از یخن کنده و پای برهنه خود   کند می         یاد 

رستم  »”و بار دیگر این  شود  می      که باز هم افسانه سرمگسک آغاز داند  می         برد و می  

در    ”داستان بار  این  دیگری،  صحنه  حاصرر »در  بلندترینو    شود می         ژوره«    ،از 
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ین   یک از دوازده پوسته مدافعه هوای  ک ه ب ه قسمت او    آسیب پذیرترینو  مهمنر

 به دفاع 
ً
 .  پردازد      می   رسیده بود، شخصا

؛ اما به شدت خنده آور او  ی      های   اما قبل از آنکه به پارچه  لطف و به ظاهر ادی 

سیم که  دازیم لازم است که از این مجاهد برهنه پا بن    در مورد هوا و فضای ژوره بن 

زیرا که دل یعبر قلب انسان اگر سرد و آشفته   ؟شود می         دل هم سرد و آشفتهآیا  

اینست که به درسبر کار  از کار   نمی    و لخبر   کند می  ن  شد پس معنای آن        گذرد که 

دیگریست.  ایستد می    حرف  پریشان  و  آشفته  افکار  و  باشد  سرد  مغز  اگر  .  ولی 

 به آن پارچه به اصطلاح ادی  لازم به  
ر است که  یادآوری همچنان تا هنگام پرداخیر

ر  .  نویسند می         بلکه با »ص«1نویسند   نمی   سخره را به »س« زیرا معنای سخره چنی 

که  ی   ، که در جملهکنند می         ذلیل و مقهور و کش که مردم وی را ریشخند   : است

دهد و اما »صخره« که منظور یوسفزی    نمی    یوسفزی به کار برده است هیچ معنای  

ر است و امیدوارم که در نوشته   است، به   های   معنای سنگ بزرگ و سخت و تن 

احمد حادث دلخوش  ی      های    بعدی خویش یوسفزی که به گفته اساس جناب نصن 

ر را ادیب توانا   .  را مدنظر داشته باشد ها     شمرد، این تفاوت   می  کرده و خویشیر

باشد  آقای    و راسبر یک حرف دیگری را که  این مدنظر داشته  از  یوسفزی بعد 

یک از لحاظ علم و هنر نظامی خطا است ر اتن 
خطای  .  اینست که کار برد نقطه سنر

یک )!(، زیرا که مقیاس کار برد واژه  ر اتن 
ی  ءسنر ر اتن 

یک نقطه و یا یک پوسته    ، سنر

یست.  باشد تواند  می  ن  نیست و  ر اتن 
 یک شهر را یک راه اکمالایر را یک    ها سنر

ً
، معمولا

   پلی را که  
ً
دو کشوری یا شهری را به هم وصل کند و با انفجار آن پل، یا به   مثلا

یا راه به طرف مقابل جنگ خساره  ان     هایآن  و زیها      دست آمدن آن شهر  جن 

یک  ر اتن 
نه یک پوسته را که به  .  خوانند      می   ناپذیری وارد گردد، محل یا منطقه، سنر

ی ر آن در سرنوشت جنگ هیچگونه تاثن  ر و یا نداشیر اما  .  گذارد نمی    دست داشیر

کای نظامی وی هنوز تفاوت   می  به نظر    تکتیک اوپراتیفر    میان    رسد که یوسفزی و سرر

را  ی  ر اتن 
این تصنیف       می   حیف ولی من سع .  فهمند   نمی    و سنر از  کنم که در جای  
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ً
پردازیم به       می   ایشان را با ای ن اصطلاحات بسیار معروف نظامی آشنا سازم عجالتا

ده آن نقل      ،همان پارچه ادی  فنا ناپذیر )!(   : شود می        که اینک فشر

ین راه برای اکمالات خود یافته بودم  1از قسمت خوب من ...   » بدون آن  .  آساننر

      تکلیف ی     خطر و ی     که من از جای خود حرکت کنم، مهمات خودش به پای خود 

  .  آمد می   
ً
 اکمالات فرود آمدم که تصادفا

 
در هفته سوم به دنبال مهمات و چگونک

  ن ام مرکب  دانممی      ک ه ع ی ب آنقدر هوشیار ب ود  ،بسیار هوشیار    ، یک مرکب را یافتم

بار دیگر  . یک بار مرکب را از دهن دیپو بار کردم و با خود آوردم. را بالایش بگذارم

ر را نوت کرده بود و همه راه  را  ها     و راه  می دانست     را ها      مغز کمپیوتری او همه چن 

 .  بود   را نشایر کردهها     نشایر نموده بود راه 

خواستیم اکمالات    می  وقبر .  مرکب مذکور در نزدیک ما پناهگاهی برای خود یافته بود 

ترنگن  پشتش    های    کنیم،  به  را  می   مخصوص  حواله کمرش       سیلی  یک  و     بستم 

ر را می   در  .  آمد      می   مستقیم به دیپو .  که کجا برود   می دانست  کردم، دیگر او همه چن 

او هر بار .  بودم   می  من از بالا متوجه اش .  کرد    می  آنجا شفر وی را یک انضباط باز 

ر قسم  . رساند      می   تا آنکه خود را به موضع گرفت  می     در همان سه نقطه دم  به همی 

ر یک مرکب اکمالات توپ و  ها     کردیم و در مقابل هزار    می  شب و روز توسط همی 

   «. دادیم   می  طیاره جواب ها    ده

ر مانند من تعجب کرده اید که آن »خر« چه   ! عزیز   ءخواننده  بدون شک شما نن 

منقاد، دلسوز، محتاط، وظیفه   ،حرف شنو   ،»خر« با معرفت با فرهنگ مطیع

ر بوده است .  چه خری که حتا مغز کامپیوتری داشته است.  شناس پیگن  و بادسپلی 

ر را نوت  گفته      می   خری که حتا سخن.  را نشایر ها      کرده است و همه راه      می   همه چن 

     گفته و انضباط پس از آنکه شفر او را حل    می  است زیرا که شفر خود را به انضباط

نموده و یک سیلی حق شناسی هم حواله       می   مهمات را بالایش بار .  کرده استمی   

ر مرکب با  یک آن کوه دم  ءزبان)!( که در سه نقطه پشتش و همی  ر اتن 
گرفت  می     سنر

ر   احت کردن یا حداقل نشسیر ر یعبر اسنر برد که     می  آنقدر مهمایر را بالا   - و دم گرفیر

 
 همان اثر  ۱۷۲-۱۷۱صص  1



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

158 
 

و آن خر با فرهنگ  کرد       می      طیاره کفایت ها     توپ و تانک و دهها     برای مقابله با هزار 

کشید دیگر چه بگویم؟ الحق که باید به او احسنت گفت و    نمی   آخ هم از جگر بر 

 .  خطاب نمود  ”   داستان رستم”   وی را  

 را که انگار مغز کمپیوتری داشتند و چگونه و از کجا پیدا شدند،   های     ولی داستان خر 

 .  در صفحات بعدی این کتاب خواهم آورد 
ً
دگروال     های    پردازم به گفته     می   عجالتا

یف    گل اند که در خوست تشر ادعا کرده  محمد خان که در جریان عملیات ژوره 

داشتند و از کدام قطعه بودند و چه نقشر در  ی   ولی این که چه وظیفه  ،داشتند 

ر  خوانندهء عزیز  همانطوری که برای    ،آن عملیات داشتند  معلوم نیست بر من نن 

ر شامل.  پوشیده است  نن 
ده در ترکیب گروپ اوپراتیفر بدون .  بودند    می  حتا اگر نامن 

ین    مسألهولی  .  شناختم     می   شک ایشان را  ر او از طرف این کمنر ر و یا نشناخیر شناخیر

که در   می دانست      یوسفزی باید آقای    آنچه مهم است این است که.  عمده نیست

اک د یک عملیات نظامی تمام افراد یک لشکر اشنر   هنگام اتخاذ »قرار« برای پیشن 

اتخاذ .  کنند می   ن با محرمیت خاض  ی  شود می         »قرار«  تصمیم گن  این  در  تنها    و 

آمر      ،کشف  آمر   ، توپخ      ن هوای  و   هاآمر سیاسی، فرماند   ،قوماندان، رئیس ارکان

اک  اشنر یا  کنند  می      اوپراسیون  و  آمرین  نداند که  ور  قوماندان صرر تاهنگامی که  و 

که قوماندان چه    داند  نمی   رؤسای دیگر قرارگاه از موضوع واقف شوند هیچکس

ر خاطر   یک  تتک    اتخاذ قرار در مورد دیسانت  مسألهتصمیم گرفته است؟ به همی 

محمد خان که نه مقامش معلوم است و نه    نبود که در محصرر گل ی   ساده  مسأله

همان است   مسألهواقعیت    البته  و .  شد      می   مطرح   ،کنیتش و نه موقف وصلاحيتش

آمده و اینجانب در محصرر نظرمحمد خان مرحوم وزیر  اردو و سیاست«  »که در  

ال امام  ،دفاع آن وقت اردوی افغانستان   ،رئیس ارکان گروپ سوق و اداره الدین  جنر

ال عبدالفتاح قوماندان هوای   
ال محمد اکرم آمر سیاسی گروپ اوپراتیفر و جنر جنر

ر بار توسط    زمان مخالفت خود را با پیاده نمودن دیسانت  ،  آن تکتیک که برای اولی 

نشست    مسأله.  گرفت، ابراز نموده بودم     می   اردوی ما در عقب جبهه دشمن صورت

     کیلومنر در عقب ژوره که خاک پاکستان شمرده   ۳- ۲دو بال هلیکوپنر را که به عمق  

لوای  می    معاون  عبدالحمید  دگروال  هلیکوپنر    ۳۷شد  دوبال  آن  در  کوماندو که 

گزارش    ،برگشت   موجود بود و روز بعد، با تعدادی از سربازان خود زنده و سلامت
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    داده بود آن دو بال هلیکوپنر بنابر همرنگ بودن اراضر کهسار اشتبا 
ً
در خاک   ها

کوماندو صحیح و   ۳۷پاکستان نشست نموده بودند و بعد از تخلیه پرسونل لوای  

این بار در فاصله نزدیک به ژوره  ها     نر پ مرتبه دوم هلیکو    اما در .  سلامت برگشتند 

ر رفتند و هم سربازان و افشان لوای  ها     نشست کردند که هم هلیکوپنر    ۳۷از بی 

 .  کوماندو شهید شدند 

  ۱۵۰لوا در آنموقع بیشنر از  آن  ادعای یوسفزی تمام افراد آن )برخلاف  همچنان  

نداشت افش و سرباز  بودند   مسألهدر  .  نفر  نرفته  ر  بی  از  تکتیک  بلکه  .  دیسانت 

ال و قوماندان لوای ها     معاون لوا دگروال عبدالحمید، که بعد  کوماندو شد    ۳۷جنر

شب ذریعه بیسیم با گروپ اوپراتیفر    ،  با چهل نفر افش و سربازانش در طول همان

توانستند،   نمی    موقعیت خود را از روی خریطه تثبیت کرده  آنها  ارتباط داشتند ولی 

خریطه،   در  خوست۱/    ۵۰۰۰۰زیرا که  دولت  تنها    منطقه  به  مربوط  اراضر 

جمهوری افغانستان الی سرحدات دولبر آن با پاکستان تثبیت و نقشه برداری و  

ر خاطر  .  چاپ شده بود  گفتند که در داخل خاک پاکستان دیسانت     می  آنها   و به همی 

دو الی سه نفری    های   در طول همان شب و روز بعد به شکل گروپ آنها .   شده اند 

اهه خود    مسأله  . رسانیدند   ۸قول اردوی نمن  سوم و فرقه     های    را به قرارگاه ها     از بن 

ه از آن یاد   ر که یوسفزی با طعنه و کنر ر یک واقعیت    نموده اند مریصیر این حقن  نن  نن 

ان شفاخانه ر و داکنر ر اکنون هستند متخصصی  صد بسنر اردو از    چهار   ء بود و همی 

و  است  آگاه  موضوع  از  شفاخانه که  آن  قوماندان  حبیب   ولایت  ال  جنر       جمله 

 .  بدهد  شهادتتواند می   

ی بود   ء بلی، آن حادثه، حادثه ر ر حوادیی در جنگ رخ .  غم انگن  ،  دهد می      ولی چنی 

شکست  
 

جنک وزیها      هر  پن  دارد    های    و  قبال  از .  در  انسان  آنست که  مهم 

د ها      شکست وزیها      و رمز و راز شکست.  درس بگن  خود را با وجدان    های    و و پن 

وزی و شکست رسم.  گان باز گو کند   بیدار و صفای قلب برای آینده  روزگار است    پن 

را   دستان  رستم  رخش  هنگامی که  »شاهنامه«،  جلیلش  اثر  در  طوس  حکیم  و 

 چه خوش فرموده اند:  ، برند    می  و با خود کنند می     سواران خصم گرفتار 
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 کنون رف  ت ب  ای  د ب  ه بیچ   اره گ

ی ن ر تن     دی و تن   ای     د بک     ار ی      ک     ه 

 همی بس          ت باید س          لیم و کمر  

 زین و لگ ام  درآورد ب ه پش               ت ان  

ر است رسم سرای درشت    چنی 

   
 

ی      ک      ب        اره گ ب        ه  ن      ه        ادن  دل  غ      م   ب        ه 

م         ار  س                        وراخ  ز  ب         رآی         د  ن         رمی   ب         ه 

م       گ       ر  ب       ی        اب       م  نش                      ان       ش  ج        ای    ب        ه 

ن          ی          ک          ن          ام ی          ل  خ          ود  ب          ا   گ          ف          ت 

 گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

 
 
 

کاء  یوسفزی و   ؟    ها نقل قول  ”    شود تاری    خ مسخ نمی ”     ۱۸۲الی    ۱۷۵صفحات    سرر

   ترین خویش را توام بازشت ی   کلیشه   های    و شعاربافر ها      کلی گوی    ، ها مثال   ، ها اقتباس

ا  کرده اند که دیگر زنده نیستند تا  و  به آدرس کسایر آورده نثار  ها      و دشنام ها     ناسرر

ک کارمل در برابر روس.  از خود دفاع کنند  و  ها     اما در مورد استقلال رای مرحوم بن 

مثالها      خارخ   عیبر  آورد   های   شاهدین  ر .  ند ا   هزیادی  مخالفی  از  یک  جمله  از 

پشت پرده  ”   حقایق    ۱۶۲-۱۶۱هریسن در صفحه  .  سلیک اسآقای    ی  اش   امریکا

ر افغانستان« ر پست  ...   »     : نویسد می         ، چنی  ، (کارمل)کردم که او    تأکید در واشنگیر

بنیان گذاران حزب کمونیست از  د   یک  نوشتم که  اخ(  . )حزب  فغانستان است و 

دهه   در  سابق  شاه  دموکراسی  آزمون  دوره  در    به    ۱۹۶۰دوبار 
 

پارلمان   نمایندگ

( را با د.خ.ا. او هم این نقش و هم این مسؤولیتش در حزب کمونیست )ح.  رسید 

ر ترتیب او در اوایل   برای  ها     در مقابل فشار روس  ۱۹۸۴جدیت پیش برد به همی 

ی در قبال سازمان  ر موضعگن  ات سیاسی در ارتباط مسایل داخلی و نن  ایجاد تغین 

در اینصورت آینده حزب در معرض  کرد       می      چرا که احساس.  ملل مقاومت ورزید 

 .  تهدید قرار خواهد گرفت

ک کارمل در   ر   ۱۹۸۴مارس    ۱۳طی مصاحبه دو ساعته با بن  مصاحبه اش با    اولی 

زمان    امریکایک   از  در  انی   جمهوری  ریاست  به  شگفبر    ۱۹۷۹تصاب  در کمال 

ی  مدریافتم که روایت او از وضعیت مذاکرات سازمان   ر لل بسیار متفاوت از آن چن 

متیازایر را  ااو حبر بعصیر از  .  گفتند      می   شوروی و کوردوویز    های   است که دیپلومات 

دیپلومات  روس های   که  فشار  تحت  می    ها ش  نداشت    قبول  کوردوویز  .  دادند 

در ماه ژوئن موفق شده بود با مشکلات زیاد  ها     شکست نتیجهء گفتگو علی الرغم  

نگهدارد  را در خط سن  خویش  با مقاومت.  مذاکرات  استدلال    او  این  مقابل  در 

روی یک فرمول  ها      توانست توافق طرف   ،است    که مذاکرات بسیار کلیها     پاکستایر 
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هر دو طرف افغانستان و پاکستان پذیرفتند که عبارات .  امیدبخش را به دست آورد 

 مورد توافق گرفته بود دوباره مورد بحث     های    بخش 
ً
اول و دوم معاهده را که قبلا

این اساس   بر  یادداشت   اسلام آباد  قرار ندهند  مورد توافق در جریان    های   و کابل 

که باعث مشاجرات زیادی    مذاکرات از جمله عبارات مربوط به عدم مداخله را 

بود اپ   های   طی گفتگو  شده  نوبه  مسکو .  تصدیق کردند   ،ریل گذشته  خود    ء به 

وط عملی نخواهد شد مگر اینکه مسئله خروج به عنوان بخشر   پذیرفت که این سرر

موافقتنامه   د   نهای  از  ق رار گن  تواف ق  عمده .  مورد  امتیاز  شوروی   ای  ای  ن  بود که 

 .  به آن تن دهد  ۱۹۸۳حاصرر نشد در سال  

. مورد توافق خط بطلان کشید    های   اما کارمل روی اشارات من در مورد یادداشت

 او گفت: 

نکته» نکرده  ای  ما در مورد هیچ  پیش آنها    . ایم  توافق  ر    فقط  نه چن  بود و  نویس 

   .«دیگری

تا  او  نظر  قبول  از  پاکستان  که  دموکراتیک  کرد    نمی   زمایر  »جمهوری  با  که 

وع سرو کار دارد مذاکرات سازمان ملل یک    «افغانستان  به عنوان یک حکومت مشر

  آنها  است ها     آشنای  داریم ما قرن  آنها   های    او گفت ما با حیله .  سپاه بازی بیش نبود 

 .  شناسیم     می   را 

و »  به گفته او  شوروی خارج شوند پاکستان بلا فاصله مداخلات     های   حبر اگر نن 

 .« خواهد کرد  خود را دو برابر 

نباید    ، قبل از اینکه کلیه مداخلات پاکستان متوقف شود کرد       می      او به مسکو توصیه 

 .  تعهدی بدهد   در مورد خروج

وع خروج     های   به گروه ها      در ارتباط با طرح کوردوویز که قطع کمک  مقاومت و سرر

 همزمان باشد کارمل پاسخ داد: 

ر نظریه »  .« را قبول نداریم این یک خودکشر است ای ما هرگز چنی 

پیش  با  از خروج روس   او  بعد   
ً
آنچه واقعا بار   ،افتاد      می   اتفاقها     بیبر درست  چند 
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قصد توقف مداخله      ،   رانند می    کرد: پاکستان و کسایر که بر این کشور فرمان  تأکید 

ی    های   هر چند دیپلمات ،را ندارند  ر ر چن   .  بگویند  شان چنی 

ک کارمل چگونه  شود  می      هریسن به وضاحت معلوم.  از سخنان سلیک اس که بن 

و چگونه در همان  کرد       می      استقلال رای خود را در مسایل ملی کشور خویش حفظ

رزمی شوروی از     های   دانست که دولت پاکستان پس از خارج شدن قوت      می   وقت

مداخله را    ابعاد   ،افغانستان به حیث دشمن دیرین مردم ما وارد عمل خواهد شد 

وسیع خواهد ساخت و سرانجام روزی فرا خواهد رسید که تمامیت ارضر استقلال  

ها     بیبر   اینک این پیش .  ملی و آزادی مردم افغانستان را به خطر جدی مواجه سازد 

طالبان صورت حقیقت به خود    آنها  الصدق  با استقرار حاکمیت مجاهدین و خلف 

وع  برعلیه  پاکستایر در جنگ     های   ملیشهتنها    گرفت و اگر در گذشته دولت مشر

ها    داخل افغانستان شده و در جنگ   آنها  اکنون قوای منظم   ،جنگیدند      می   افغانستان

ند      می   سهم ی جز یک دولت دست نشانده .  گن  ر   ء   و این حقیقت که اداره طالبان چن 

اما  .  الشمس است و حاجت به اثبات ندارد   نیست، امروزه روز اظهر من    پاکستان

کاء  برای این که یوسفزی و   در مورد دخالت مستقیم قوای مسلح پاکستان در   سرر

  ، گذرد مجاب گردند    می  خانمانسوزی که امروز در وطن ویران شده ما    های   جنگ

ت صبغت مجددی را که به عنوان احتجاج      الله اینک نقل قولی از پروفیسور حصرر

در  رفت  دنمارک  به  و  نمود  ترک  را  آن کشور  پاکستان  نظامی  دخالت       نجا یعلیه 

صبغت.  آورممی    یکشنبه      الله  پروفیسور  تاری    خ  به  م  ۲۰۰۱جنوری    ۲۴مجددی 

یه،    ۴۵۶انجام داد که در شماره      امریکا مصاحبه با هفته نامه »امید« چاپ   آن نشر

این مصاحبه  او .  منتشر شده است افغانستان تجاوز     می  در  به  پاکستان  گوید که 

د:   کرده و باید مقاومت ملی علیه تجاوز خارخ  صورت گن 

ر   ،من از علمای پاکستان گله بسیار دارم...   » ر بدبختها      همی  که    بودند ها     و همی 

ها      در افغانستان دامن زدند و طالب روان کردند و نفر روان کردند و جنگ  جنگ را 

بیاید و خلاص در حالیکه  ها      تا افغانستان بدست پاکستایر زیاد شد در افغانستان، 

به جای ارسال قوه و اسلحه ثب ات م ردم مسلمان   توقع داشتیم  مجلس صلح و 

   دنیا هستند من از    های   علمای آخرت نیستند آدم ها     این .  افغانستان را دایر کنند 

  های    در بیانات و فیصله ها     نشنیدیم که اینها     ما یکروز از زبان این...      گله دارم آنها  
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بگویند که   برآیند خود  پاکستان  ملیشه  افغانستان، عرب   عسکر و  از  ها      از  برآیند 

 . افغانستان 

ر ...    کردند در حق افغانستان که  های     مولانا سميع الحق و مولانا فضل الرحمن چن 

لاكن ما مخالف مداخله  ...      گفتم   می  افسوس در پاکستان نیستم که روبروی شان

 کند می      آید و جنگ   می  و عسکرش   آید می         هستیم در افغانستان ملیشه اشها      خارخ  

 .  سند ثبوت آنرا داریمها    در افغانستان که صد 

یف و برادرش  ال   من هر چه به نواز سرر ولی  .  به من وعده دادند   ،گفتم    ش  های   و جنر

    ...  هیچ نکردند 

 تحت اشغال پاکستان است فکر   : سوال
ً
که    کنید می         در حالبر که افغانستان عملا

 مقاومت در مقابل اشغالگر از نظر دین مقدس اسلام جایز است؟

    جواب: ما 
ً
برادر که کس حق ندارد که بر ملت دیگر و مردم     می دانیم        این را اصلا

کنند می      تجاوز از هر طرفر که باشد و خارخ  به افغانستان تجاوز .  دیگر تجاوز کند 

و برای ایشان این جنگ مباح است که از وطن و ناموس  .  حق دفاع را دارند   افغان ها 

را  ها      برده اند، زن ها     ناموس افغان را این ها     صد ما خن  داریم که  .  خود دفاع کنند 

یعت  .  ها    این   ند ا  ه را بردها      پنجای  .  برده اند از افغانستان این در کدام تاری    خ و کدام سرر

توانم یعبر ظلمی    نمی    فهمم ما از وقایع خن  داریم که حبر به زبان آورده  نمی   است

این نکرده ها     را که  روس  بخدا  اند  افغانستان کرده  برابر  ...      بر  در  ملی  مقاومت 

وع خارخ   . بالكل جایز است و معلومدار گپ استها      تجاوزات خارخ  و غن  مشر

 «هر کس حق دارد از خود دفاع کند

اف     جهاد که بزرگان    یوسفزیآقای    می بینید  که عسکر و  کنند  می      خود اقرار و اعنر

.  جنگند      می   مردم ما برعلیه  پاکستان در افغانستان تجاوز کرده اند و در آنجا    ءملیشه

و ها      عرب دارند  افغانستان وجود  شده     می   در  اشغال  افغانستان  ها     صد   ،جنگند، 

ر نشوید .  برده اند ها     را پنجای    افغان ها ناموس   زیرا  .  پس امیدوارم ب ر م ن خشمگی 

 .  دخلمی      میان   بالا از من نیست و من در این   های   که حرف 

ال    های   حالا بیایید که به سراغ گفته مرجان برویم که در این صفحات دراز   تورن جنر
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 نموده اند:   ها دامن چه درفشایر 

ال  سازم چهرهء     می  مرجان یا رفیق مرجان را هر موقعیکه در نظر مجسم  تورن جنر

خصوص   به  آمرینش  و  رؤسا  برابر  در  اش  خمیده  ولی  بلند  قامت   ، استخوایر

قد  برابرم  در  تخنیک  معاونیت  می   مشاورین  و        بودن  حزی   در  چگونه  کشد، که 

     چگونه تظاهر به پاک نفش .  سویتیست بودن گوی سبقت از همگنان ربوده بود 

اردو،      آمرین و رؤسایش بلکه کارگران ترمیم خانه مرکزی تنها    نمود و چگونه نهمی   

خواستند در آن فابریکه شامل شوند     می  وی را متهم به رشوه ستایر از کارگرایر که

فاع  را با وزیر د  مسألهاین  ها     نمودند و بار      می   و از خدمت عسکری معاف گردند، 

ی  زبایر و قومی و قبیله    های    مسأله  گذاشته بودند که البته به نسبت     میان    وقت در 

ر آدم که حتا از اتاق کار یاوران وزیر دفاع و لوی  .  شد می  ن  به آن ترتیب اثر داده همی 

ر عقب، عقب سرانجام از  کرد       می         نمود و کرنش    می  تعظیم   آنها  رفت و به   می  درستن 

ر واقع در    ۵۲یخن حکمتیار سر بدرآورد و روزی رسید که از غند  درستن 
مخابره سنر

به گلوله  ی     کابل، تحت قومانده جبار قهرمان، مردم    مکروریان دفاع شهر کابل را 

لکه و  جمهوری   ءبست  مسلح  قوای  افشان  ه  ر منر و  پاک  دامن  بر  شد   
 

  ننک

 . افغانستان 

واقعیت بر  اکنون  او  نیست که  تصادفر  بطلان   های   پس  و    می  گذشته خط  کشد 

کاء  هرچه یوسفزی و  آورد و به بلندگوی     می  به روی کاغذ کنند  می      برایش دیکته    سرر

ر   ال .  شود می         مبدلها     و بنیادگرا اخوان المسلمی  فرماید که در جلسه    می  جناب جنر

ک کارمل گفت:  اک داشتند، بن 
ر اشنر  که دو صد نفر نظامی دیگر نن 

ر حالا دستور    می  مرکز را به مزار انتقال...   » تان    می  دهیم و همی  دهم تا شهری در حن 

   «ساخته شود

اک داشتم و همانطوری کهآقای    ولی ر در آن جلسه اشنر فرمایید     می  مرجان من نن 

ر  نن  دیگر  ال 
و جنر افش  نفر  ر گفته  ، دو صد  ندارد ی   اما هیچکس چنی  یاد  به  .  را 

 کش در این اندیشه  
 

ایط جنک همچنان من هرگز نشنیده ام که در آن اوضاع و سرر

فر   ،جنوی      باشد که ولایات  را    ،مشر   جنوب غری  و غری  
ً
مرکز  .  تخلیه کند کاملا

 »لوی قند 
ً
ر  .  ر« را بسازد   هاکشور را به شمال انتقال دهد و بعدا ببینید که در همی 
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   موجود است؟     های    تان چه تناقض    های    گفته
ً
ر   هاشمال در کجا است و قند  مثلا

در کجا؟ قول اردوی مرکزی در کجا است و ق ول اردوی نمن  دوم در کجا؟ زیرا که  

ک کارمل مرحوم ال از قول بن 
 : نویسد می        جنر

آنکه  ...   » جنوی     هایآرمان برای  ولایات  بتوانیم  حفظ کرده  را  ،    ،حزب  فر مشر

  جنوب غری  و غری  را  
ً
     کنیم و قطعات خود را همه به شمال انتقال     می   تخلیهکاملا

      می   دهیم در آنجا یک مرکزیت قوی را ایجاد می   
ً
قول اردوی مرکزی و    کنیم و بعدا

 «...   ر« را بسازیم  هاکنیم که »لوی قند    می  ر را قسمی به هم وصل  هاقول اردوی قند 

ال     بلی جناب   شما را بشنود و بخواند، پوزخندی نثار   اتهام     اگر هر کش این  ،جنر

ک کارمل حداقل اینقدر سواد و معلومات داشت که  داند  می         زیرا که .  کند می         شما  بن 

بفهمد قول اردوی یک در کجا موقعیت دارد و قول اردوی دوم در کجا؟ و شمال  

تان باید ساخته ر       می   یا به گفته شما شهری که در حن    المجلس فرمان ساخیر
شد و فر

ر در کجای کشور واقع است؟ و از طرف    هاشد، در کجای کشور و قند      می   آن داده 

اردوی  آیا    دیگر  زمان  آن  در  مادامیکه  پرسید که  نخواهد  شما  از  خواننده  آن 

دولت ر  مخالفی  برابر  در  مشکل  به  خود   افغانستان  وع  می   مشر چگونه         جنگید 

کرد و    آقا باور   آقا گفت و گل  ست پاکستان را اشغال نماید؟ مگر نه آنکه خان میتوان

آقا نوشت؟   شن 

شاه یوسفزی که متخصص در امور ماین گذاری است و انواع ماین  ،   ها جناب شن 

ضد     های   فشاری ضد پرسونل و ماین   های    دار گرفته تا کلسنر و ماین  از شب پرک 

در سر تا سر کشور فرش نموده و با عث قتل و معیوب ها     وسایط و پرسونل را بار 

سع دارد با بازی    ۱۸۲اکنون در صفحه    ؛شدن هزاران کودک زن و مرد شده است

نام  با  مارک ها      کردن  ماینها      و  اقسام  و  انواع  دولت  ها     و  ر  مخالفی  بیان کند که 

ماین  نمودن  فرش  به  هرگز  افغانستان  مبادرت    های   جمهوری  پرسونل    ضد 

ر سخت    ،ورزیدند   نمی   زیرا که بسیار رحیم و دلسوز و مهربان بودند و مردم خود را نن 

ر .  داشتند    می  دوست و      می   اما کاش چنی  آنها  بود  از سال  .  به گفته »و    منیب« که 

بدون  .  است  علیه ماین در افغانستان  افغان ها تا کنون عضو اداره مبارزه    ۱۹۹۶

چراگاه  ، اندیشر دور  و  سنگر ها     ، سرك ها دقت  اطراف  زراعبر   ، ها     تپه   ،ها    مناطق 
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پایه ها شفاخانه  ،ها    مکتب   ،ها     فابریکه   ،ها    پل و    های    ،  ماین ...      برق  با  ضد    های    را 

منیب  .  و .  دادند نمی    و با مواد منفجره انفجار   کردند می  ن  انسان و ضد وسایط فرش

 : نویسد می        در این مورد 

به زدن به روس    که هدف های     اسلامی عده از کشور     جهاد در جریان  » ها     شان صرر

ماین  ارسال  ر در  نن  اقدام    ،متعدد ضد عراده   های   بود  افراد سخاوتمندانه  جان و 

زراعبر را که    و مناطقها     ، سرک   ها نمودند و مجاهدین را تشویق کردند تا چراگاه

امکان عبور قوای روسی در آن متصور بود، بدون دقت و دوراندیشر ماین گذاری  

ضد تانک را     های   ماینتنها    و تنها    که مجاهدین    نویسد می      یوسفزی آقای    اما .  نمایند 

تانک مرور  و  عبور  مناطق  ماین.  سب   و     کردند می      فرش ها     در  پخش  از     های   او 

ولی موقع که این  .   ضد پرسونل  های    و هم از فرش ماین  کند می     هم انکار ی  خوشه

ماین  راکتها     نوع  فن   ده      می   مجاهدین در شهر پخش   های   به وسیله  نفر ها      شد، 

دست از  را  خود  جان  یا  مرد  و  زن  و  می  طفل  قطع     پایشان  و  دست  یا  و      دادند 

یون  ها     باید گف ت ک ه ب ه خاطره تطهن  و جمع آوری این نوع ماین.  گردید می   ر در گارنن 

وقت گروپ   ،کابل آن  دولبر  امنیت  وزارت  و  داخله  وجود     های    وزارت  ی  انجینر

شتافتند و پس از انسداد نمودن      می   به اسرع وقت در محلها      داشت و همان گروپ 

به تطهن  آن ماین در    متأسفانه.  پرداختند      می     ها محل اصابت و قرب و جوار آن 

صفوف مجاهدین این مسؤولیت وجود نداشت که کروگ و یا فورمیلن  مناطفر را 

که ماین گزاری کرده بودند، بردارند و یا آن مناطق را نشایر کنند و یا همانطوری  

هیچ گونه نظم و ترتیب  در   آنها  بلی .  را خنبی نمایند   آنها  کند می      که یوسفزی ادعا 

ر خاطر است که این دشمنان  ها     تعبیه ماین   های     را گروپ   پنهان نداشتند و به همی 

     و یا حتا از پیدا کردن و خنبی نمودن آن عاجز کنند  می      مشکل پیدا   مبارزه با ماین به

حیات هزاران هزار انسان وطن   ،است  منیب نوشته.  مانند و همانطوری که و می   

ر   .  مسؤولیبر به خطر حتمی مواجه استی    در نتیجه همی 

که هرگز ماین ضد پرسونل به وسیله مجاهدین در   کند می      اگر چه یوسفزی انکار 

از ماین     جهاد طول   از دوران  ی   خوشه    های    فرش نشده و هرگز  و کلسنر حتا پس 

یون کابل بار     جهاد  ر شاهد آن  ها     و بار ها     استفاده نکرده اند، ولی باید گف ت ک ه گارنن 

مردم بالای  اطراف کابل  از  است که  راکتی     بوده  بوسیله  آن  سکر،      های   دفاع 
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ساعت فعال   چهار الی بیست و ها     این ماین . شد می      فن  ی  کلسنر و خوشه   های    ماین

از   از دست  ۲۴و مؤثریت  را  به صورت خود کار مؤثریت خود  دادند     می  ساعت 

ر     های   اسلحه و مهمایر که در آن موقع در جریان عملیات محاربوی از نزد مخالفی 

   شد، که در      می   آمد همه ساله دو سه باری در تلویزیون کابل به گذاشته   می  به دست 

ر دیده    های   انواع و اقسام ماین   آنها  میان    ها      و حتا در مکتبشد  می      ضد پرسونل نن 

ی برای آشنای  کودکان و زنان و 
و مؤسسات دولبر از طرف افشان رشته انجینر

و ترتیب مبارزه  ها     نوجوانان و مردان و سالمندان در ساعات معیبر درباره این ماین

در      الله  دكتور نجيب .  شد      می   و توضیحات کافر داده ها     لکچر   آنها  شناخت   ،   آنها با 

ر جلسه کمیسیون ملی پاکسازی اراضر جمهوری افغانستان از وجود ماین   و ها     اولی 

 داشت: اظهار  ۲۱/ ۹/ ۱۳۶۹شده به تاری    خ     نا  مواد منفلق 

به یک مطلب اشاره نمایم منصفانه نیست که بعصیر از  خواهم  می      در اینجا ...   »

   ین وانمود مهاجر را مانع اصلی و یا عمده در راه باز گشت  ها      حلقات موجودیت ماین 

ین  مهاجر راه بازگشت    نظامی از سر   -آلود سیاسی    غرض   های    اگر ممانعت.  سازند می  

مجبور باشند که با متقبل شدن خطر اصابت  کنندگان  برداشته شود چرا عودت  

ند   اهه راه وطن را در پیش گن  ر ماینبا ماین از بن  مانع رفت و آمد  ها      و چرا همی 

   افراد مسلح اپوزیسیون از پاکستان به افغانستان نشده اند؟  های    دسته

خارج افغانستان  از  شوروی  قطعات  ار شد  می      وقبر  ر از کشنر منطقه     های   بعصیر 

آنها  توسط  به     های   و کروگ ها     فرمولن  ها      تطهن  گردید و خریطه   باقیمانده  بخش 

ار .  تسلیم داده شد .  ا . اردوی ج ر  که از طرف قوای مسلح   های     اسناد تخنیک کشنر

،  ها به خاطر امنیت محلات وضع الحيش قطعات تاسيسات نظامی، شاهراه .  ا . ج

مؤسسات مهم دولبر و اقتصاد ملی ایجاد گردید به صورت فبر ترتیب شده و در  

موجودیت اسناد و محدود بودن انواع  .  شود می      نگهداری  مخصوص   های    آرشیف 

 . بخشند      می   عملیات تطهن  را سهولت ها    این ماین 

ر  ه    اما آنچه به  د  می      ی  ارتباطامی  ر تعبیه شده اند باید گفت  گن  که از طرف مخالفی 

ر      که   دهد می  ن  قانون جنگ اجازه.  نوع نظم و ترتیب رعایت نشده استکه هیچ   می 

تعبیه    و   و فورمولن  علامه گذاری  توسط اشخاص غن  مسلکی بدون نقشه خریطه
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النوع اعم از فلزی، پلاستیک ها     اما با تأسف که ملیون .  شود  ر كثن  تلک دار   ،عدد می 

توسط  جهان  مختلف     های   ضد پرسونل و ضد وسایط ساخت کشور   ،ی  و بازیچه 

است شده  پخش  و  تعبیه  نقشه  بدون  اپوزیسیون  مسلکی  غن  طبق  .  اشخاص 

ر      جنگ قریب یک ملیون   های   موجود در جریان سال   های   احصائیه اپوزسیون از  می 

اگر فرض کنیم  .  دستگن  شده است  آنها   های   طرف قوای مسلح تطهن  و یا در دیپو 

در ،  دهد می      جانب مقابل را تشکیل   های    که این رقم یک سوم حصهء تمام ماین

ر  .  آنصورت کم از کم دو ملیون ماین دیگر در سراسر کشور پراگنده خواهد بود  چنی 

ر و کشور  فعال مخالفی  ی  ورت سهمگن  بار دیگر صرر تولید کننده     های   وضع یک 

ر اذ . سازد      می   شامل پروگرام مستدل   های   را در فعالیتها    ماین ن عامه   هاآگاه ساخیر

ماین با ها      از خطر  اصابت  از  ی  اقدامات لازم جهت جلوگن  آغاز  آنها  و  در     باید 

 «...     پروگرام به حیث یک از وظایف اساسی شناخته شود 

در کتاب ر  نن  افغانستان»  دیه گو کوردوویز  پرده  ماین  «پشت  ضد     های    از وجود 

پرسونل و وسایط که توسط مجاهدین در اراضر جمهوری افغانستان کار گذاشته 

ر خن    : دهد می     شده بود چنی 

ژوئیه کنفرانس مطبوعایر داشتم و در آن طرحم در مورد صلح و    ۹شنبه  ...   »

و .  بازسازی افغانستانه را توضیح دادم     به آرامی پیش ها     گزارش دادم که خروج نن 

ر     میدان   و از مجموع دو هزار رود می   و می  شوروی هزار و    های   ایجاد شده توسط نن 

ر  .  پانصد مورد تصفیه شده و بقیه آن در جریان خروج پاکسازی خواهد شد  همچنی 

از   بیش  دادم که  مجاهدین کار    ۲۴۰۰۰۰گزارش  توسط  منفجره  مواد  و  ماین 

  1. گذاشته شده است

به   فقید گزارشگر خاص حقوق بشر ملل متحد که  فلیپس آرماکورای  در گزارش 

ر آمده   ،عمومی ملل متحد قرائت نمود   ءلهببه اسام  ۱۹۹۱جنوری    ۲۸تاری    خ   چنی 

   : است

از موسپیدان    های    ر گروپ  هادر ولایت قند   : ۶۷ماده  »  مسن  راه گروی  
ر مخالفی 

 
 . ز یکوردوو   هید . ۳۸۳پشت پرده افغانستان صفحه  1
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ر بولدک را که ابتکار  و میانخ      سپی  ر نن     های    گری و مذاکرات در مورد آتش بس بی 

ر مختلف را به عهده گرفته بودند ماین گذاری نمودند،     های   دولت و گروپ  مخالفی 

ر گروپ  متعددی    های    مخالف به وقوع پیوسته که منتج به مرگ  های    تصادمات بی 

تعداد   به  تاری    خ اول جولای  از    ،  های   عضو گروپ   ۱۷۵۹گردید و مطابق گزارش 

ر تصادمات کشه شده اند که شامل   ر از اثر همی  طفل    ۱۲  تن زنان و   ۷۱مخالفی 

 .  تن زخمی شده اند  ۱۹۸۵بوده و هم  

ر المللی  در گزارش عفو   خوانیم: می    ،   منتشر شده است  ۱۹۹۵که در نوامن  بی 

بمب » مسکویر مشخصه  (کلسنر ) ای  خوشه   های   استعمال  مناطق  ک   ءبر  مشنر

جناح است   های    اغلب  بوده  حمله  .  رقیب  مورد  در  عیبر  شاهدان  از  تن  یک 

و   انتقام ر المللاسماعیل خان در ولایت فراه به عفو     های   جویانه نن    داشت: اظهار    بی 

ر  را پرتاب کردند که   ای  خوشه    های   تعداد زیاد بمب آنها     ۲۵۰تا    ۲۲۰در اثر آن بی 

ر مردم عادی بودند که هیچیک از جناح.  تن کشته شدند  یت مقتولی  را نه  ها     اکنی

جنگ متوقف گردیده بود و  .  مخالفت داشتند   آنها  جانبداری کرده بودند و نه با 

    ۲۱   میگ  ولی طیارات.  برای چندین روز هیچگونه فعالیت نظامی وجود نداشت

آنجا  ...      ۱۷سو    ۲۳میگ   در  قرار گرفت  مسکویر  مناطق  عليه  خان  اسماعیل 

  .«وجود نداشت صرف مردم عادی کشته شدند  مقاومت نظامی

ر گزارش آمده است:  ۴۴در صفحه   همی 

ومندی    های   که تمام جوانب در جنگ داخلی به سلاح   شود می         معلوم...   » بسیار نن 

سی دارن د ک ه ب ا استفاده از   و حسب دلخواه به    آنها  دسنر
ً
مردم غن  نظامی را عمدا

بطور مثال حزب اسلامی بر مردمیکه به خاطر دریافت مواد غذای   . رسانند    می  قتل

بودند  استعمال کرد   ای  خوشه   های   راکت   ،تجمع کرده   ) و .  )کلسنر دولت     های   نن 

مانند دشت   بود  ول حزب وحدت  مناطق مسکویر در کابل که تحت کننر بالای 

را مورد استعمال   ای  خوشه    های   راکت   چهار     کارته سه و کارته   ، آزاده گان، سرای غزیر 

 .«قرار داد 

این  داکنر صاحب!  نمونهها     بلی!  باب   های    بودند  این  اندر  و  آمد     چند که گفته 

ممی   توانم از حقیقت  نمی    شمارم     می   توان بسیار نوشت و با وصف آن که شما را محنر
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گفت که استادم افلاطون را بسیار دوست دارم ولی دلم در گرو     می  ارسطو .  بگذرم

محمد   الدین  آورد تعبن  عميق مولينا جلال      می   حقیقت است یا به عباره دیگر به یاد 

 1.    بلخر گره کور از کیسه تهی گشودن را 

  منتهی ی ان  عقده را بگشاده گ

   ن  تو پ  ها گشبر گشاد عقده      در 

  تهی سهی سخت است بر ک عقدهء 

   ن  چن      د دگر بگش                    اده گ  عق      دهء
 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ی صفحه،  - از گزارش عقل سرخ 1  گرفته شده است.   ۸۴نوشته استاد واصف باخنر
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کاء  یوسفزی و  ده   ۱۸۹الی    ۱۸۶در صفحات     سرر در  ی   آنچه را که در مطلب فشر

پیش  است   بارهء  آمده  نفهمیده  ،آهنگان  یا  و  فهمیده  داده،  پنجه  و    ،شاخ 

پرورش  آپیش با  را  پرورش   هنگان  و  با    گاهیان  را  نوجوانان  و  نوجوانان  با  را  گاهیان 

اج  ر امنر از  و  آمیخته  درهم  زنان  با  را  ان  و دخنر مردان  با  را  و جوانان  آنها  جوانان    

ها     گوی    فهمد منظور از این پریشان  نمی    ند که آدما   همعجون مرکب  به دست آورد 

 . چیستها    و افسانه سرای  

که  نویسند  می    مسخ نویسان  ، رسد و آدم به آدم  نمی    که کوه به کوه ها      در این نوشته 

فرا  را  نشیبر  شب  و  رقص   ، نوسیر اب  سرر وطن،  پرورشگاه  می  اطفال    . گرفتند    

اب  در دفنر سازمان جوانان و پیش ها    سازمایر  یکدیگر را در    ،نوشیدند      می   آهنگان سرر

     شدند و شب را در دفنر سازمان   می  مخمور   ،کشیدند    می  صحن مکتب در آغوش 

  گذرانیدند و از جمله یک دخنر که به »خورو« مشهور بود از طرف شب  می   
ً
کاملا

و باز هم شاهد همان استاد عبدالعزیز معروف  .  و قس علی هذا رفت     نمی   به خانه

 و نامی است که در تهکال پشاور  
 

ولی حتا اگر استاد عبدالعزيز هم .  کند می      زندگ

 در کابل  ها     هموطن ما که در آن سال ها     بدهد، ملیون   شهادت
 

، هرگز  کردند می      زندگ

اب   آنها نخواهند داد که اطفال شهادت خوردند یا در کاخ       می   در پرورشگاه وطن سرر

ابخوری یاد داده   آنها  آهنگان به   پیش شد و یا جوانان سازمایر در صحن       می   درس سرر

ک معصوم      می   مکتب همدیگر را در آغوش  خورو« جان هم »کشیدند، و آن دخنر

  
ً
ان و  می دانند        و البته همهرفت     نمی   به خانهها     شبکاملا ر به دخنر که تهمت بسیر

ه است و هر آیینه دروغگویان مستوجب سنگسار و شعله   های    زنان مردم گناه کبن 

 .  آتش دوزخ

ال    هایهذیاندر مورد   لغزش  ها      دارد و نه خن  و ده   ءمرجان که نه مبتدا   تورن جنر

 توان گفت؟:     می  دستوری دارد چه

را  » ما  وطن  بودیم که  منتظر  اشخاص  همچو  امید  به  هستیم که  متأسف  ما 

ان چسان.  همه غلط بود .  شگوفان بسازد  ر رهن  با بودن چنی       غل ط بود و اشتباه 

وطن خود     های    حالا باید به زخم...   شد که افغانستان یک گام به قدام بگذارد می   

م  ر م کنیم - مرحم گذاریم نه آنکه حالا هم صحبت از زهر مارکسن  ر    .«لیننن 
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ر مانند خودت نفهمیدم که افغانستان گام به قدم یا به  ! عزیز  ء   خواننده   ، بلی  من نن 

یا  بگذارد  )!(       می   قدام  زهر  از  نفهمیدم که  هم  و  افغانستان؟  مردم  یا  و  گذاشت 

م   ر چه گفته    -مارکسن  و  صحبت کرده  در کجا  صحبت کرده،  چه کش  م  ر لیننن 

م را با کتاب    مسألهاست؟ و این   ر م لینتن  ر ر روشن نیست که زهر مارکسن  اردو و  »نن 

ان امید  آقای    چه کار؟ و همچنان از سیاست«   مرجان باید پرسید که اگر آن رهن 

شما را در شگوفای  وطن برآورده ساخته نتوانستند، و همه غلط غلط بود و اشتباه  

م را چشیده اید و رهن   ر ی که ده   ، دیگری دارید   اکنون که شهد اخوانن  هزار ها     رهن 

تان برآورده     های   انتظار و امید       ،رسانید و زخمی ساخت  هادتشنفر را در کابل به  

 شد و افغانستان گام به قدم گذاشت و شگوفان شد؟

از صفحه   در    ۲۰۴-۱۹۰یوسفزی  را  ی  ر انگن   خسته کننده و ملال 
بحث طولایر

امون مذاکرات ژنیو ب ه راه انداخته است که در بسا موارد به   اردو و سیاست«  » پن 

ر است ن پس از آنکه این صفحات دراز دامن   هازیرا آگا . ارتباط ندارد و خارج از میر

ی   بگذرانند  نظر  از  می  را  منظور     یا      برند که  مسخ ”   نویسندگان  نویسنده  تاری    خ 

از راه اندازی این بحث این است که کتاب خویش را قطور  تنها    و تنها    ،”   شود نمی   

بیافزایند  آن  حجم  بر  و  کتاب.  سازند  اکنون  حالیکه  در  پرده  »  زیرا  پشت 

گان و کارشناسان مسایل افغانستان  «افغانستان« دیه آقای    توسط دو نفر از خن 

 نماینده خاص دبن  کل سازمان ملل در امور افغانستان که    -گو کوردوویز  
ً
 مستقیما

اس هریسن محقق و کارشناس  .     سلیک آقای    بر روند مذاکرات ژنیو نظارت داشت و 

اسدالله شفای  ترجمه  آقای    آسیا، نوشته شده و به زبان فارسی دری توسط     مسایل

دیگر چه کش حاصرر خواه د ب ود که برای فهمیدن  .  شده و به طبع رسیده است

   های    وقت خویش را تلف کند و به نوشته ،آن    و نتایجها    آورد   دست  ،مذاکرات ژنیو 

ورت  آقای    پریشان درهم و برهم و ضد و نقیض من و  یوسفزی در این مورد صرر

اما اگر یوسفزی از سن  و سفر . پیدا کند و حقایق را در لابه لای آن جستجو نماید 

ال لیاخوفسک و گروموف و قارییف    های   و جستجو و کاوش در لابه لای کتاب جنر

و پیکف و نیکتیکوف و تیگن و شویدف خسته نشده باشد، بگذار به جستجوی  

ر حالا  گویم که به کار عببی پرداخته است؛     می  خویش ادامه بدهد؛ ولی من از همی 

را به سوی  ی   سرمگسک که هیچ روزنه   های    افسانه  زیرا که به جز تکرار مکررات و 
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 .  گشاید، حاصلی نخواهد برد نمی   نور و روشنای  

ست که چون  ااین    آنها  وجود دارد که یک از    های    اما در این بحث سر درگم نکته 

رزمی خود     های   خواست به هر ترتیب  که شود قوت     می   شوروی در جنگ باخته بود 

مک .  را از افغانستان خارج کند  ر خاطر نقل قولی از مارین سنر .  آورد    می  و به همی 

مک را معرفر  که گ هست و چه کاره هست و حدود و    کند می      ولی نه این مارین سنر

ثغور صلاحیتش در چه حد و چه سطخ است و نه اثرش را که در کجا طبع شده  

به کدام لسان نوشته شده و چه کش آنرا به زبان فارسی دری یا پشتو برگردانیده  

ر آدم که معلوم نیست مرد است یا زن . است ر   ،وی از قول همی     1: نویسد می        چنی 

اخن  گورباچف در مورد جنگ افغانستان نباید به صداقت     های   و نوآوری ها      »بیانیه

ی یاد شده به این    ءو صمیمیت اراده  ر اتن 
او در جهت حل قضیه تلفر گردد بلکه سنر

جنگ بیشنر به سود خود    منظور طرح ریزی گردیده است تا جو سیاسی را در این

ر مجاهدین از کمک .  آماده بگرداند  وی ساخیر ر ی منر ر اتن 
  های    هدف اساسی این اسنر

از   تهیهجهان  که  برای شان  پاکستان تشکیل   گردد می       آزاد  آنرا      و هدف شخصی 

   .«باشد می    . دهد می  

ر مارین سنر مک  طوری از  خواهد می     دوم اینکه گرباچف ...  : »   و بازهم از قول همی 

   «...     افغانستان برآید که به اصطلاح آبرویش نریزد 

مک   مارین )اما دیه گو کوردوویز نظر   ، »:  کند می         را اینگونه رد   (سنر شکست جاخ 

نظامی خود به عمل    2تری برای حفظ   جدی   های   مسکو را بر آن داشت که تلاش 

دسامن   .  آورد  در  منظور  ر  همی  تعداد  ۱۹۸۷برای  نجات    ۲۰،  برای  هزار سرباز 

و  فرستاد    های   نن  خوست«  نظامی  پایگاه  در  محاصره  تحت  این  .  دولبر  نتیجه 

مسکو  موفقیت  این  به  توجه  با  و  بود  ر  آمن  موفقیت       می  عملیات 
ً
دقیقا توانست 

و استدلال کند که   شوروی هنگام انعقاد معاهدات ژنیو در حال شکست     های   نن 

کرد       می      از نظر نظامی جنگ به بن بسبر رسیده بود که هر چه ادامه پیدا .  نبودند 

 
 ۳۸۳. صفحه  ”شود   مسخ نمی خی    تار ” 1
 ۲۶۷-۲۶۶پشت پرده افغانستان. صص  2
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و   -اما به گفته »دیوید ایزبای«.  شد      می   زیانش بیشنر    های   مورخ جنگ در این زمان نن 

ر  .  خواستند، بروند      می   توانستند به هر جای افغانستان که   می  شوروی هنوز  در همی 

( یوسفزی ۱۹۴صفحه  مگر      نویسد می      (   که 
 

به سرعت   در شورویها     ورشکستک

فت     می   تر   پیچیده   .  کرد    می  شد و چون صاعقه پیشر

یم و  فت صاعقه وار را که باز هم نادیده بگن   پیچیده و پیشر
 

  ترکیبات ورشکستک

   فهمد که    نمی    خواننده 
ً
سیاسی یا اقتصادی در کدام عرصه      در عرصه نظامی یا  مثلا

 در شوروی رخ داده بود؟ کش که برای مسخ تاری    خ
 

، باید  نویسد می   ن  ورشکسته گ

کاء  بر یوسفزی و  .  و اسناد سخن بگوید ها     آمار فاکت  ،ها    زبان ارقام احصائیه   با    سرر

 
 

  کردند می      را با زبان ارقام توضیحها      لازم بود که ابعاد و ژرفا و پهنای این ورشکسته گ

 نوشته اند و کلی گوی  را به  .  آوردند      می    های     و مثال ها     و فاکت 
ر ولی اکنون که چنی 

 . نیست که اغماض کنیمی  اوج رسانیده اند چاره 

قولی که در صفحات  برخلاف  ولی یک نکته نه چندان مهم دیگر اینکه یوسفزی  

سع بود که  داده  وعده  بود  داده  خود  تصنیف  می   آغازین  استعمال        از  تا  ورزد 

آشنا هستند    نا  زبان دری  گنگ و کلمات بیگانه که با    های    تشبیه  ،ترکیبات نامانوس

ی کند و در مقابل از کلمات و جملات ساده و عام فهم که برای تمام مردم   جلوگن 

ر ترکیب  را    ۱۹۵پس چرا در صفحه  .  قابل درک و فهم باشد، استفاده نمایند  چنی 

حتا این هیچمدان که شما    ،برند »عملیهء انسحاب قوای سرخ«؟ برادر    می  به کار 

ی ر فهمد،    نمی    گاهگاهی لطف کرده و او را ادیب گفته اید از این ترکیب نامتجانس چن 

ر فرهنگ عمید را هم در اختیار ندارند و منظورم   چه رسد به تمام مردم که حتا همی 

 . بود که فضل نمای  و بدقولی کار خردمندان نیست هم اینیادآوری  از این 

  های    بعصیر از رجل و شخصیت   های   درباره دیدگاه  ۱۹۸-۱۹۵یوسفزی در صفحه  

که    -  آنها   های    زند و با نظریه   می  سیاسی افغانستان درباره عقد معاهدات ژنیو حرف 

ولی در صفحه  .  سازد    می  آنرا خوانده است کتابش را ضخیم تر ها     و بار ها     خواننده بار 

 که:   نویسد می        ۱۹۹

ر آرمان و   آنها  »مجاهدین دگر دانستند که نخستی  شوروی    های   که همانا خروج نن 

ف تحقق است  ،از افغانستان بود  ین هدف مقدس.  در سرر   مگر بالاتر از آن بزرگنر
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ملیون آنها   نتیجه خون  به حسابها      که  رفت حکومت اسلامی آهسته    می  شهید 

برباد  می   آهسته  مجاهدین  .  رود       حامیان  ین  بزرگنر ژنیو  معاهده  طرح  و      امریکا در 

ین دشمن   ()پاکستان  بزرگنر آنها  و  بودند که جلو حکومت    ها)روس    ( متفق شده 

ند   .« اسلامی و مستقل به دست مجاهدین را در افغانستان بگن 

شما تناقض آشکاری مببر بر متفق شدن    های   آقای یوسفزی اگر چه در این گفته

، آنهم در زمان جنگ سرد و دشمبر بیکرایر که با هم داشتند    ها ئیان و روس  امریکا

ین هدف خویش یعبر       می   اما بار دیگر   ،وجود دارد  پرسم که پس از آن که به بزرگنر

تشکیل حکومت اسلامی در افغانستان رسیدید، برای مردم افغانستان چه ارمغایر  

ثبات صلح،  مردم؟    ،آوردید؟  اقتصادی  وضع  بهبود  بازسازی کشور؟  امنیت؟، 

ی از ویرایر شهر   حفاظت از تمامیت ارضر استقلال ملی کشور؟ و یا حداقل جلوگن 

ی از تخریب تأسیسات  و معنوی و کلتوری کشور؟    کابل؟ جلوگن 
 

 اقتصادی، فرهنک

با مردم کشورتان چه کرده   ببینید که  تان نگاه کنید و  به همان یخن دریده  یکبار 

از تخریب شهر  بگذریم  به  ها     اید؟   که درینجا و 
 

اقتصادی و فرهنک تاسیسات  و 

نباید   آن  از  البته که  و  نیست  آن  بازگوی   برای  مجالی  مبحث  این  در  خصوص 

ر  پس از آنکه دوکتور    ۱۳۷۰اما شما پس از آن که در ثور  .  گذرم  نمی    گذشت و من نن 

به فرار نافرجامی دست زد و شما به قدرت رسیدید، بر سر مردم این      الله  نجیب 

اف کنید؟ پس بخوانید که سازمان عفو نمی   کشور سیه روزگار چه آورده اید؟ اعنر

ر المللی   ؟نویسد می        خویش چه  ۱۹۹۵در گزارش ماه نوامن  بی 

اپریل  ...   » از  بعد  افغانستان  در  بشر  بر وضع حقوق  متمرکز   ۱۹۹۲این گزارش 

مسلط  ها    شهر کابل و سایر شهر    های   مجاهدین بر بخش    های    است، زمانیکه گروه 

مجاهدین   های   گروه    های    با وجود این گزارش اطلاعایر را در مورد تخظ.  گردیدند 

ر ارائه ، قبل از آن نن  باینسو، در اثر آتشباری  ۱۹۹۲از اپریل  .  کند می      از حقوق بشر

ر از جانب تمام جناح    های   سلاح هزار غن  نظامی به قتل رسیده اند و  ها      ده ها     سنگی 

 بر  که برخر از  شود  می      معلوم .  زخمی شده اند   هزار دیگر ها      ده
ً
این حملات عمدا

لی آنجا یک رهن  نظامی    هااست که ا   مسکویر به این گمان انجام گرفته   های    محله

هزاران زن مرد و کودک بوسیله افراد مسلح در جریان  .  رقیب را پشتیبایر کرده اند 
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قتل رسیده به  ایشان  منازل  بر  اند حمله  بوسیله  .      آنکه  از  پس  تن  هزار  چندین 

 .  به حساب نیامده اند شده اند  مختلف سیاسی ربوده   های    گروه 

با زنان و  . یکنوع بیماری مبدل شده استایشان به    شکنجه غن  نظامیان در منازل 

ان ب ه ح ي ث    غدخنر
 

د    می  برخورد صورت   ن ای م جنک آنان مورد تجاوز افراد مسلح  .  گن 

مسلکی که بر آنان   . قرار گرفته اند یا برای فحشا فروخته شده اند  اشخاص ملکی غن 

بطور مداوم مورد لت و کوب یا برخورد  شود  می      شک تعلق به گروه قومی رقیب برده

 .  غن  شایسته قرار گرفته اند 

بوسیله گروه  محبس که  هر  در   
ً
اداره    های   تقریبا مسلح  شکنجه  شود  می      سیاسی 

ی را  شده اند  و ادار  ها     زندایر .  رود می      نمودن از امور معمول روزانه به حساب ر تا چن 

برفر    یتکان هابه دیگران  .  بخورند که گفته شده است گوشت انسان بوده است

ایشان    های    حبر عده دیگری تا سرحد مرگ خفه شده اند یا خصیه.  داده شده است

است خورد گردیده  انبور  زندایر .  با  تمام   
ً
و کوبها     تقریبا می  لت  برای  .  گردند    

    شوند و در معرض گرمی و سردی مفرط قرار    می  طولایر از غذا محروم   های   مدت

ند می   ی از زندایر شود  می      گفته.  گن  جان ها      در نتیجه این شکنجهها     که تعداد کثن 

ده اند و تعداد دیگری به قتل رسیده اند   .  سن 

یا   سیاسی  عقاید  دلایل  به  اشخاص  از  زیادی  زندایر    منشاءتعداد  خویش  قومی 

که تلاش کرده اند از جنگ    نامه نگارایر .  برخر گروگان گرفته شده اند .  گردیده اند 

  های    در برخر از بخش .  گزارش بدهند به زندان یا تهدید به مرگ مواجه شده اند 

ان گروه  اسلامی عمل کرده     های    بمثابه قاضر سیاسی مسلح خود     های   کشور رهن 

، بدون  را حکم صادر کرده اند   «چون قطع اعضای بدن و »اعدام   های    اند و مجازات

 .  اینکه حمایت قانویر علیه تصامیم خودسرانه آنان وجود داشته باشد 

از جنگ داخلی یک پنجم بخش جمعیت کشور را به   وحشت و ویرانگری ناسیر 

لب بیش از  غبه گمان ا  ۱۹۸۹در اواخر  .  ترک منازل خویش مجبور ساخته است

در مناطق سرحدی پاکستان و دو ملیون دیگر     های    در کمپ  مهاجر سه ملیون افغایر  

و .  بردند    می  در ایران بش  تعداد    ۱۹۸۹شوروی از افغانستان در     های   پس از خروج نن 

کرد، به     می  ملل متحد که عودت آنان را تشویق   های   برنامه براساس  ین  مهاجر زیاد  
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باز گشتند  بافر  .  افغانستان  بودند  جاییکه  در  دادند  ترجیح  بزرگ  یت  اکنی معهذا 

طبق گزارش .  بمانند  افغایر   ها بر  هزاران  اپریل    ،  از  پس  روستائیان که  بخصوص 

را در پیش    همسایه   های   به منازل خویش باز گشته بودند بار دیگر راه کشور   ۱۹۹۲

ر بار از کشور فرار ها     گرفتند آنان به صد      کردند می      هزار دیگری پیوستند که برای اولی 

 ...»   

  های     تفنگداران مربوط به گروه   ،آن    خارج سرحداتدر سرتاسر افغانستان و حبر در  

ین بیمی از تأدیب مرتکب تخظ از حقوق ها      سیاسی مسلح افغایر بدون کوچکنر

اداره    می  بشر  بشر وجود    ءگردند؛  از حقوق  یا حراست  تروی    ج  برای  مرکزی  مؤثر 

ر المللعفو  .  ندارد  کت خویش در    بی  یک مورد را که در آن افراد مسلح بخاطر سرر

ان جناخ حبر سرزنش شده باشند تشخیص نداده استها      این تخظ .  توسط رهن 

ده  ر هیچ مرتکب  را بخاطر تخلف از حقوق بشر به عدالت نسن  حکومت انتقالی نن 

 «...     است

ولی این بحث ادامه دارد و دراز .  آن گزارش آمده است  ءاین بود آنچه در مقدمه

م  ا در موقعش آنرا ی  خواهیم گرفت بار دیگر .  دامن اس ت و   
ً
رویم به       می   عجالتا

کاء ، که یوسفزی و ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”   سراغ    دیگر چه گلی به آب داده اند؟   سرر

و .  یک حرکت نظامی استتنها    و تنها    coup detatکه کودتا      نویسد می      یوسفزی 

این اصطلاح را نباید تا هنگامی که از این گوش تا آن گوش کش از آن خن  نشود  

در حالی که معنای این اصطلاح فرانسوی را اکنون پس از اینهمه  .  استعمال نمود 

سایر کشور   هاکودتا  در  و  ما  در کشور  ضد  ها     ی  که  بر  چیلی که  مانند کودتای 

یا کودتا  آن کشور صورت گرفت  فقید  رئیس جمهور  آلنده  در    های     سلوادور  که 

یا   ،بنگلادیش ر ف    ،  اندونن  ال پرویز مشر  در پاکستان توسط جنر
ً
ا ترکیه، عراق و اخن 

و حاجت به فضل فروسیر و باد  داند  می         صورت گرفت، دیگر حتا یک کودک مکتب  

ر نیست تواند  می      ، سفید هم باشد   تواند به صورت     می   ولی کودتا .  به غبغب انداخیر

تواند به  می     . در ایران  ۱۳۳۲مرداد    ۲۸مانند کودتای    ،از خارج کشور تحمیل شود 

وزی   شکل یک دسیسه یا توطئه ظاهر شود که هیچگونه حرکت نظامی برای به پن 

ور نباشد    قدرت سیاسی از دسبر به دست دیگر منتقل شود،  .  رسانیدن آن صرر
ً
 مثلا
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حبیب    امن   شدن  ر کشته  مؤرخی  از  سال  خان     الله  برخر  در  شکارگاه کله گوش  در 

امان   می  را نتیجه یک کودتای درباری  ۱۹۱۹ خان      الله  خوانند که به وسیله مادر امن 

ر خاطر برخر  را انقلاب  ها     کودتا ها     غازی سرور سلطان خانم طرح شده بود و به همی 

درباریان طرح      می   یا دگرگویر  نشینان و  به وسیله کاخ  و عنصر  شود  می      پندارند که 

نقش نیست و در  ی     توطئه و دسیسه و سازش و تطمیع و تهدید و خیانت در آن 

مورد  دیدهها     بسا  نظامی  حرکت  یک  به  ورت  امروزه گاه .  شود    نمی   صرر   ،  گاهی  اما 

بودن و غن   به خاطر شگفت  ر  یا طنر از سر تمسخر  یا  منتظره بودن    نویسندگان 

 .  گذرند      می   فهمند و      می   ن  هابرند که آگا    می  سیاسی این اصطلاح را به کار   های    جاگزیبر 

که احزاب سیاسی شود  می     ، منکر آن۲۱۸که بگذریم یوسفزی در صفحه ها     از این

.  با استفاده از انفاذ قانون احزاب در جمهوری افغانستان فعالیت علبر داشته اند 

گوید در افغانستان هرگز حزب دهقانان و روحانیون وطن پرست به وجود     می  او 

     : نویسد می        نیامده بود و به ادامه 

نگردیده ...   » تاسیس  حال  تا  احزای    
ر افغانستان چنی  اند در  آقای    شود می  تنها    .     

ر احزاب را در ذهنش خیالی تاسیس کرده باشد و در رأس آن   حزب  عظیمی چنی 

باشد   دموکراتیک)؟( داده  قرار  اینطور .  را  می   اگر  طرفداری       حاکم  حزب  بود که 

 جلب 
ً
کرد، باز جای سوال به خاطر عدم    می  دهقانان و روحانیون کشور را واقعا

وزی اش بافر  ر جملات خیالی و آقای    دانم  نمی  .  ماند   نمی    پن  معبر  ی     عظیمی با نوشیر

 «سازد که جناب را با دشنام استقبال نمایند؟     می   مردم را مجبور  چرا باز 

ر یک »نه« معروف   ای  مسأله  اما این امر   نیست که بار دیگر یوسفزی با همان گفیر

نماید  انکار  از آن  افغانستان که در زمان    ءزیرا که در جبهه.  ملا نصرالدیبر  صلح 

  های   نهاد و    سازمان ها این    ،عرض وجود کرده بود     الله  ریاست جمهوری داکنر نجیب 

سیاسی احزاب  بودند:  فعال   
ً
عملا سازا   ،چپ    سیاسی  ا   ،مانند  ا   ،سرر ر احزاب    ،سن 

ت ی عبدالستار سن  حزب عدالت دهقانان که   ،راست مانند حزب اسلامی به رهن 

توانا بود  الحکیم  ب ه   ، رهن  آن عبد  افغانستان )فداییان(   مردم 
 

نهضت همبستک

تره  عبدالعزیز  آن  رهن   ، سازمان کجا که 
نورستایر ال سرور  جنر ی  بود   رهن    ، خیل 

انصار  پو     الله  اتحادیهء  مرحوم  آن  مؤسس  بود   هاکه  محمداصغر  داکنر  آقای    . ند 
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شاه به صفحه  تواند  می      شن  بیشنر  معلومات  نماید   ۴۳۸-۴۴۰برای  در  .    مراجعه 

ایر کرده      الله  دوکتور نجیب  «مجمع »اتحاد جبهه صلح افغانستان ر سخنر مرحوم نن 

 : دارم   می   از آن را ا تقدیم  های     بودند که اینک بخش 

جبههنمایندگان  ...   » م  استنباط   محنر آن  مرامنامه  از  طوریکه  افغانستان       صلح 

این حقیقت را منعکس  کند می      اهداف و وظايف عام ملی را تعقیب  ،گردد می        و 

ها     منافع هیچ یک از قطب بندیتنها  سازد که اصرار روی حل نظامی مسایل نهمی   

و  ر  درگن  را    های   و نن  ک کند می   نتأمی   افغان ها ، بلکه هسبر و موجودیت وطن مشنر

این امر که جبهه صلح هیچ افغان را در داخل و . سازد    می  را به تهدید جدی مواجه 

ی سیاسی آن دشمن خود    ،د دان نمی      خارج کشور صرف نظر از تعلقیت و موضع گن 

    اراده و امکانات وسیع آن را در مبدل شدن به ارگان واقع آشبر و تفاهم ملی بیان

ه عمده .  دارد می   ر صلح افغانستان در این است که شاملان    ءجبهه  ء مرامنامه  ءممن 

سیاسی و یا حفظ هویت و استقلال سازمایر    های   اختلاف در دیدگاه علی الرغم آن 

انجام  ملی  همگایر  منافع  به  نیل  خاطر  به  را  متحدانه  و  ک  مشنر فعالیت     خود 

 .  دهند می  

ر اصول حیات درویر    ءطرزالعمل و مناسبات داخلی جبهه صلح افغانستان که مبی 

عنعنات پسندیده    ، احکام دین مقدس اسلامبراساس  باشد فعالیت جبهه را     می  آن

ر مبارزات تاریخر مردم بر مبنای تفکر مسؤولانه بخاطر نجات وطن از جنگ  و سیر

ر   ر  و تحکیم وحدت ملی و  تأمی  طوریکه  ...   سازد      می   منافع علیای کشور مسجلتأمی 

مرامنامه در    ءجبهه  ءدر  صلح  جبههء  است  تصری    ح گردیده  افغانستان  صلح 

سرلوحه فعالیت خویش منافع علیای مردم افغانستان را از هرگونه منافع حزی   

تجمع کلیه   مرکز  مثابهء  ب ه  و  داده  رجحان  آن  امثال  و  قومی   ، طبقایر تنظیمی، 

و  سیاسی برتری قایل نبوده و  سیاسی ملی بوده برای هیچ حزب یا سازمان     های   نن 

 .«قرار ندارد   آنها در انحصار هیچ یک از 

ر صفحه ها     واژه   ،کلمات  ،ها    یوسفزی که در تحریف نمودن نقل قول آقای   در همی 

را که  اردو و سیاست«  »  ۳۳۳و جملات ید طولایر دارند این نقل قول از صفحه  

است آمده  آن    »  : در 
 

غند ها     روسآمادگ بخشیدن شش  عودت  عملی ...   برای 
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بود گردید   دیگری  نجیب   ابتکار  قطع  تصمیم  مورد  بر      الله  در  مببر  و گرباچف 

به این معنا فهمیده است که گویا    «رسیدن یک راه حل سیاسی معضله افغانستان

و بر طبق عادت پس از این  «اقدام مناسب دیگری بوده» این ناتوان نوشته باشد 

ر و شاخ و پنجه دادن وع نموده است به دشنام گفیر مورد  ی     تحریف و دستکاری سرر

به   این موضوع که  ندارد اردو و سیاست«  »در  ارتباطی  آن کدام  ر  البته    و .  و میر

ر واژه      می   ن  هاآگا   .  است از ثری تا به ثریا ی  ابتکار و اقدام فاصله  های    فهمند که بی 

به ظاهر خردگرایانه چون     های   فاضلاته و تحلیل   های   یوسفزی پس از این حرف 

ر  برای گفیر دیگری  و      می   ،یابد   نمی    حرف  دوستم  ال  جنر از  نمودن  انتقاد  به     پردازد 

اگر  . خوانندهء عزیز  که عظیمی او را به درجهء »ولایت« رسانیده است    نویسد می  

که یوسفزی  ی   هرگز به نتیجه  ،را مطالعه فرماید اردو و سیاست«  »  ۳۴۱صفحه  

که در آنجا به صورت واضح و شفاف و روشن   ا زیر ).  رسیده است نخواهد رسید 

توانم مانند  نمی    بیان شده است که وي شخص مسلمان و خداپرسبر بود زیرا که من

خطاب کنم را کافر  مسلمان  مردم    (یوسفزی  رفاه  و  آرامی  صلح  تحقق  راه  در  و 

اسم وی را    آنها  و سربازانش او را دوست داشتند و بعصیر از کرد       می      خویش مبارزه 

ر و دیگر هیچ! اکنون باید    . و بازوان خویش خالکوی  نموده بودند ها     در سینه همی 

هر کس که مسلمان و خداپرست باشد و در راه تحقق  آیا    از یوسفزی پرسید که

  «صلح و آرامی در کشور خویش مبارزه نماید به نظر وی آدمی است که به »ولایت

را چه کش    «مجاهد كبن  »رسیده است؟ از طرف دیگر باید از وی پرسید لقب  

الی را به او تفویض نمود و یا چه کش    ؟به او بخشید  جنر چه کس رتبه نظامی سنر

   او را به حيث نایب خویش در دارالخلافه کابل مقرر کرد؟

ر جناب یوسفزی   های   چور و چپاول ملیشهدربارهء     ست. اغراق نموده ا  دوستم نن 

تاراج تمام هسبر مادی و معنوی مردم یک  ها     زیرا که اگر این چور و چپاول  با  را 

کشور که پس از استقرار دولت اسلامی در افغانستان صورت گرفت مقایسه کنیم؛ 

اندازه در ”     ء به  اگر   ”   قات   میخش است  باید گفت که  آنها  همچنان  بند     ساعت 

یا گاو و گوسفند کش را  به       می   دست و قظ نسوار و قلم خودکار و  یا  گرفتند و 

ر از آن ها      تفنگ بدستان دولت اسلامی و تنظیمی  ،پرداختند      می   عیاسیر و فحاسیر  ها     نن 

ف و آبرو و    آنها  . گرفتند    می  ماندند، بلکه در این مسابقه پیشر   نمی    پس عزت و سرر
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  حیثیت،  
 

نزدشان  زندگ از  را  مردم  حیات  می  و  و     می   گرفتند  باور .  فروختند         اگر 

عفو    ،کنید می   ن در گزارش  را که  جنایات  ای  ن  از  مورد  دو  یک  باهم  بیایید  پس 

ر المللی   :1آمده است با هم بخوانیم بی 

ر المللی  خانمی به عفو   در ولایت    ۱۹۹۲توضیح داد که چگونه برادرش در اخن   بی 

 : کندز در برابر چشمان خانواده خویش به قتل رسید و اعضای بدنش قطع گردید 

تن از مجاهدین مسلح مربوط به حزب اسلامی گلبدین    ۶۰روزی گروهی در حدود  »

اعدام باید  او  آمدند و گفتند که  لش  ر به منر را    ، گردد     حکمتیار  ان  اینکه دخنر برای 

وع  .  تدریس کرده است آنان که تن  برایر در دست داشتند به لت و کوب وی سرر

ولی افراد    . مرا مکشید   ،هستم    من مسلمان  ،مکشید     زده مرا    می  برادرم فریاد .  کردند 

می  چگونه»   : مسلح گفتند  تدریس     را  ان  دخنر صورتیکه  در  باسیر  مسلمان     توایر 

  «. کردیمی  

  خانمی که مسکن  
 

از ولایاتخانوادگ غری  )فراه( بود در ماه جون    ،  وی در یک 

ر   . ، مورد حمله مجاهدین مسلح قرار گرفت۱۹۹۳ الملل    او به هیئت سازمان عفو بی 

حکایت کرد که چگونه شوهرش نخست مورد لت و کوب قرار گرفت و سپس در  

 برابر چشمان وی و فرزندانش کشته شد: 

حمانه» به نحو بن  ان     می  زدند و    می  او را ی   آنان  به دخنر گفتند که در مکتب قریه 

  ولی   . زدیم   می  ما همه برای اینکه ترحم آنان را جلب نماییم فریاد .  درس داده است

نبودند آنها   بردار  آنها  بعد   . دست  و     من  چشمان  برابر  در  را  کودک     چهار او 

ایستاده کردند  نشانه گرفت و  .  خوردسالم  را  قلبش  با کلاشینکوف  ایشان  از  یک 

  «. کشتش

 گزارش:   ۲۸در صفحه 

ل خویش  » ر مینا کشور کمال یک عضو مؤسس انجمن انقلای  زنان افغانستان در منر

وری   به قرار گزارش به وسیله اعضای حزب اسلامی حکمتیار    ۱۹۸۷در کویته در فن 

 
ر الملل 1  م  ۱۹۹۵نوامن   . گزارش عفو بی 
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   «. به قتل رسید 

 گزارش:   ۵۳در صفحه 

یک دخنر    ۱۹۹۴در مارچ  .  گردد نمی    سن و سال مانع تظلم برخر از افراد مسلح»

 پانزده ساله مکرر 
ً
در خانه خود واقع چهلستون از جانب افراد مسلح مورد تجاوز    ا

ر المللوی به سازمان عفو . قرار گرفت  : داشتاظهار  بی 

ساعت .  او یک دکاندار بود .  آنان پدرم را درست در پیش نظرم به قتل رسانیدند »

ر به مکتب مانع شده بودند .  نه شب بود   مرا از رفیر
ً
ولی این کافر  .  مجاهدین قبلا

 آنان آمدند و پدرم را کشتند .  بود 
ً
ر پدرم  نمی    من.  بعدا توانم بیان کنم که بعد از کشیر

 ...«     کردند ها      آنان به من چه

ر صفحه  : در جای دیگر در همی 

ر شکنجه   »...  چنی  ات  از  ها      تاثن  چندتن  نمونهمهاجر توسط  بطور  افغایر  وار    ین 

  ۱۹۹۴حینیکه آنان داستان یک زن جوان را که در اوایل سال  .  ترسیم گردیده است

 در شهرآراء کابل 
 

 : کرد، باز گو کردند    می  زندگ

ر دو  .  شوهر آن زن در یک حمله انفجاری کشته شد » ر سنی  او دارای سه طفل بی 

دو تن    . روزی وی اطفال خود را گذاشته برای آوردن نان برون رفت  . و نه ساله بود 

مرد برای سه روز به   ۲۲از افراد مسلح مجاهدین وی را در یک خانه بردند و آنجا  

 به وی اجازه دادند که برود   . او تجاوز نمودند 
ً
   هنگامیکه او به خانه خویش .  بعدا

او اکنون اعصاب    . یابد که هر سه کودکش از فرط سردی مرده اند   می  رسد، در می  

 .«برد    می  خود را از دست داده است و در پشاور به سر 

 گزارش:   ۵۴در صفحه 

ند به خودکشر دست زده اند » .  بعصیر از زنان بخاطر آنکه مورد تجاوز قرار نگن 

خانمی    شود می         گفته نفیسه،  سال    ۲۵که  نیمه  در  هنگامیکه  افراد    ۱۹۹۳ساله 

ر انداخت  او زنده ماند ولی  .  مسلح ی  او آمدند خود را از بالای بام یک عمارت پائی 

 «ش شکست های   کمر و پا 
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 خوانیم:    می  گزارش   ۵۷در صفحه 

مدت» برای  هزاره  قومی  زندانیان گروه  از  تن  بیست  در     های   چندین  طولایر 

اتحاد اسلامی است    ءبازداشتگاه قلعه حیدرخان، در منطقه پغمان که در دست 

قرار گرفته اند مورد لت و کوب  بوسیلهها      زندایر .      بود که  ر  نن  زنان  افراد    ءشامل 

مسلح گروه متذکره ربوده شدند تا برای فحشا فروخته شوند یا آنان را به حيث  

 .  مالی خود پیشکش نمایند کنندگان ب ه کمک    ها تحف ه

و  به عنوان ها      مسلح تنظیم   های   اما آنچه در مورد فجایع و جنایاتیکه توسط نن 

ر حدود و ثغور خلاصه   مشت، نمونه خروار آمد به معنای این نیست که در همی 

برنگردم مسایل  این  به  دیگر  بار  من  و  اینجا صرف  .  شود  شوم که  می  یادآور    در 

کاء یوسفزی و   بنیاد خویش را که گویا قوماندان آن  ی     اساس و واهی و ی     اتهام      سرر

یون کابل به خودسری  ر ال دوستم با دیده    های   بندوباری ی     و ها     وقت گارنن    سربازان جنر

اند   ،هستند ها      بچه : »1کرد    می  گاهگاهی زمزمه نگریست و       می   اعتنای  ی      ، درد دیده 

بار انقلاب را    آنها  . شوند    می  انقلاب ثور کشته   هایآرماندهند و به خاطر     می  قربایر 

ند   «مقابل نشوید  آنها  با   . کشند    می  به پشت    زیرا که .  پس بگن 
ً
ور  ثمن کودتای     اولا

توضیح  ها     بار   ...«اردو و سیاست»  گفتم و این مطلب در   نمی    را هرگز انقلاب ثور 

ر نوجوایر    با    های   دوم اینکه آدم .  شده است یال و کوپالی را که هر کدام آنان سنی 

دیگر این  .  کند می  ن  خطاب ها      را پشت سر گذاشته بودند، هیچکس »بچه« یا بچه 

ها     نظمیی    در آن وقت و زمان به خاطر  - ها     یر بچه - این سربازانها    و بار ها    که بار 

باری ی     و  و     های    بندو  بودند  شده  تأدیب  یون کابل  ر ر گارنن  موظفی  طرف  از  شان 

م آن که  چهار گرفتند و       می   گروهی در جریان قرار    های   شهریان کابل از طریق رسانه 

تاری    خ  کاء  یوسفزی و سرر فاکت  نویسند  می    اگر  به  اسناد مراجعه کنند ها     باید  با  .  و 

 توان حکم صادر نمود و با افسانهنمی   با قرینه  ،توان تاری    خ نوشتنمی    ”   گویند   »می

 .  پرداخت  توان به غلط خوایر تاری    خنمی  

آن مانع  ضه،  معنر این جملات  مصاحبه   شود نمی  اما  از  ت   ءکه  پروفیسور حصرر

 
 ” شود   نمیمسخ    خی    تار ” ۲۲۲ص  1
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ر ممثل دولت اسلامی افغانستان که با تلویزیون آریانای      الله  صبغت مجددی اولی 

جنایت     امریکا در    افغان ها  اندرباب  آن  در  و  بودند  داده  مسلح     های    انجام  افراد 

   1: در اینجا نیاورمی  داد سخن داده اند شمهها     تنظیم 

    برادر عزیزا   : مجددی... »
ً
اینست واقعیت اینست وقتیکه آغای ربایر قدرت  اصلا

 ، ظالمانه   های   کار فوق العاده    کردن  ها     که این   های   کار .  را گرفت وضعیتش را دیدیم

ها    خانه را ویران کردند به لک ها      هزار .  انصافر و تمام حقوق مردم را تلف کردند ی   

ر یک و نیم سالی که ریایر قدرت  ،شد     مهاجر نفر در همان وقت     ،را گرفته     در همی 

اض ] تجاوز  ،را چور کردند ها      خانم   صد   [ به ناموس مردم اعنر
ً
ها    زنها     کردند، تقریبا

ها     که این   های   گویم کار    می  چنداول را   و   کابل و افشار   مسأله  هستند.   گمها      و بچه 

محاصره   ان ها قوماند  را  ها     وقتیکه رهن  جلال آباد  کردند که من خودم در مجلس  

ربایر را ملامت کردم و  ها      کردند و گفتند به یک اتفاق برسند به محصرر تمام رهن  

مبرایش گفتم که   م تو کاری کردی در این یک    تو از خدا حیا کن و بشر از مردم بشر

م نکرد   . را روس نکرد ها     این کار و نیم سال و یا تا چند وقت که   ر ر نکرد  کمونن  ، چنگن 

ر جا به خدا     می  ؟ حیا کنید از خدا!! هنوز هم لاف دیگر هم ...   و سیر   در همی 
زیر

می  را   نهایت  دندا  تمام    ...   شکنم    مقابل  در  نداشت که  جواب  یک کلمه  بدبخت 

 .  برایم بگوید ها    رهن  

  مسلح   های    گروه توسط  ها     و حق تلفر ها    که این تجاوز کنند  می     ادعا   آنها سوال: بلی 

    ، هستیم  خو در داخل کار هستیم ما خو در افغانستان  مجددی ما .  دیگر شده اند 

م دور  هایان  قوماند  م در همانجاست و   های   من همیش در افغانستان کابل، نماینده 

 « ...     آیم آمدیم و رفتیم    می  روم و    می  من خودم . کابل است

ت مجددی در برابر این سوال که جبهه نجات ملی در کنار دولت ربایر  آیا    حصرر

 : گوید    می  یا خن   کند می     حمایه است و از آن دولت

این همه دروغ است... » تمامش دروغ است  ،آغاجان  این  بلکل دروغ  .  آغا جان 

در یک ونیم سال دروغ  ها     این  . دروغ آموخته شده اند    از طفولیت به ها     است، این 

 
یه  1    امریکا کلیفورنیای .  ۱۳۷۲دلو  ۱۹تاری    خ   ۸شماره  ”در راه صلح ”نشر
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م ندارند ها     این  . گفته اند  م ندارند، از مردم سرر      جبهه را بمانید که حزب...   از خدا سرر

ولایات  تنها    دوستم  ،  وحدت     حزب  ،اسلامی تمام  بلکه  نیست،  دوستم  مسئله 

قوم همرایشان است    های   تا ریش سفید  ان ها قوماند  صفحات شمال است از علما  

دور کابل همه مقابل شان خیسته یک قیام عمومیست     هایان  قوماند  دیگر اینکه  

ر . و باید که قیام عمومی شود  عی، از نگاه قانون بی  الملل    چرا؟ شما ببینید از نگاه سرر

یک حکومت که نه حفظ ناموس مردم را کرده بتواند، نه  انسایر    ،  از نگاه قانون 

ر   مالش را و نه سرش را، بلکه خودش متجاوز باشد  ر چن  را که مرتکب  ها     به همی 

شده اند به مقابل حکومت قیام واجب است، این حکومبر است که در این سال 

مردم  ببینید که  شما  حالا  ر  همی  اند  می   چه کرده  مردم کشته        خدایا!!  گویند که 

تباه .  شدند  و  شدند  تباه  می  مردم  این     شود  پس  حکومت  لاکن  چه  ها     شوند، 

 « . ..    کردند 

ت صبغت  ر مصاحبه حصرر  : گوید می        مجددی    الله در جای دیگر همی 

یکقدم در راه آبادی افغانستان  ها     کاش این  ،تمام حقوق مردم را تلف کردند ... » 

   سال دیگر از ها      که ما ده  کردند می      کار صحیح ها     کاش این .  گرفتند    می  برای امنیت 

می  پشتیبایر آنها   این  . کردیم    نکردند ها     لاکن  ی کار  ر چن  دیگر  تخریب  از  من    . غن  

سوزد، مردم     می  لاکن سر ملت بیچاره دلم...      خودم نه آرزوی ریاست را دارم و دیگر 

کنند،     می  سر مردم حکومت ها     از برای خدا تا چه وقت این ظالم  . بیچاره تباه شدند 

دارید که دخنر شما   بیچاره  چهار    های   چه خن   پانزده ساله که  ل  ها      ده ساله  ر از منر

تجاوز  چهار  سرشان  بخاطری که  انداختند،  ر  پایی  به  را  خود  مکروریان  پنجم       م 

  «. شد می   

كا   خوب جناب مستطاب يوسفزى و  ات سرر بگویم و    ءحصرر باز هم  یا  بس است 

تا از حالت   رسد که در این     می  حو بیایید؟ ولی به نظر کر به حالت ص  سُ بنویسم 

ر نیست و س دی  نمبحث همینقدر کافر است ولی نه به آن معنا که حرفر برای گفیر

   قضاوت کند که تاری    خ را چه کش و چه کسایر خوانندهء عزیز  کردن تا  ارائه    برای

 خواهند مسخ نمایند! می  

این  او عجب آدم ها     از  کای  ببینید که یوسفزی و سرر درست کاری     های   که بگذریم 
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 : می نویسند  اند، ببینید و بخوانید که

زوی   های    و خلفر ... » آدمیان حساب   ،چون گلاب  در جمله  را  ر  پکتی  و    وطنجار 

نوشته باشم  اردو و سیاست«  »« یعبر اینکه این حقن  در کدام صفحه از  . کند می   ن

کاء  که این سه نفر خلفر »آدم« نبوده اند، اما از یوسفزی و      که تاری    خ را مسخ   سرر

  می فهمیدند و یا ن   آنها   شاید  .  نباید انتظار داشت که تاری    خ را مسخ نکنند کنند  می  

.  کوچک به زنگار نشسته خود دید    های   فهمند که نه باید هر کس را در آیینه  نمی  

ر   تنها    به کرامت انسایر اش کاری است که  ،مودن به شخصیت یک انساننتوهی 

آدم عهده  یوسفزی های     از  قماش  از  بر  ه  واژه .  آید     می   ا  استعمال  درباره   های     ولی   

کردار یک شخص    و   خصوصیات برخر از افراد و یا ترسیم حالات، خصایص، رفتار 

   
ً
یا هنگامی که نوشته مثلا      را  ای  این که فلان شخص خط کج و معوخ  داشت و 

از ریشه با آنچه    ،داد    می  توانست و لکنت زبان به او دست  نمی    خواند، خواندهمی   

کاء  یوسفزی و   ر و تحقن  و استحفاف و  .  ند، تفاوت دارد اتحویل گرفته    سرر توهی 

اه نثار اشخاص نمودن، در   ر و بدو بن   و دشنام گفیر
اموس مردان صاحبدل قکمزیر

ین خاک    ، شود می      بمثابه »تابو« شمرده   و   وجود ندارد  چه رسد به آنکه این کمنر

بزرگوار را در جمله آدمیان حساب نکرده باشد  .  پای عالمیان آن سه شخصیت 

در   حرام  و كلمات  ال ف اظ  چ ن ی ن  ای ن  ولی  مسخ”   استغفر الله؛   « . شود نمی    تاری    خ 

د مین  کلمایر که هیچ صاحبدلی حتا در مورد دشمنش به کار   . شوند    می  فراوان پیدا      گن 

  آنها  آورند و کار برد نمی    را آن صاحبدلان حتا در خلوت با خویش به زبانها      این واژه 

تابو اصطلاخ است در جامعه شناسی که از زبان    پندارند و    می  را حرام یا »تابو«

 حرام بودن استا مردم جزایر پلنی زی 
ً
 .  قتباس شده است و معنای آن تقریبا

یوسفزی همینطوری صاف و ساده دل به دریا داده و عظیمی را    ،  ۲۲۶در صفحه  

  »
 

فرهنک »جنایت  می  تهممبه  نقل    نویسد می         و   کند     فیصد  نود  )عظیمی(  او  که 

آورد که از صفحه      می   و مثال .  را تغین  داده است  آنها  را دست زده و معایر ها     قول 

   ی  کشته شده و ما در   امریکا  ۵۸۰۰۰در ویتنام    «اردو و سیاست: »ویتنام ثایر   ۳۵۰

را  ها     ادعایش که نقل قولبرخلاف  « و یوسفزی  ...      هستیمها     نه مقروض روس یمز 

داد،  تغین   نشده  نویسد می         نباید  ترجمه  درست  مطلب  این  چون  برای        ،که  پس 

  کرد      می     خواند و تصحیح   می  عظیمی لازم بود که قبل از اقتباس آن را درست 
ً
و بعدا
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ر  . نوشت     می   مقروض«، »قرضدار«»به عوض  اما اگر چه در این واژه مقروض طنر

  » رساند با وصف آنهم یوسفزی ادعای     می  ن است که همان معنا را هانپ»ظریفر

را به رخ خواننده بکشد که در ادبیات   مسألهفضل و کمال نموده و خواسته تا این 

    یاد   دیگری که در هر فصل و باب این مسخ نامه، از آن    های    فارسی هم مانند رشته

قرضدار« و »مقروض« »   میان    تبحر دارد و خواننده باید بداند که او تفاوت   کند می  

 .  داند! بارک الله     می   را هم 

     جورج آریر را رفیق این خاک پای عالمیان به حساب آقای  یوسفزی پس از آن که

سد که این توهم چگونه در بسیط افکار او راه می    آورد و کش نیست که از وی بن 

ر صفحه از خطا   ، یافته است   مسألهگذرد ولی از این     می  دیگر این خاطی   های   در همی 

الجزایری    ، سودایر  ،لگام نگاشته است که داوطلبان مصریی    گذرد که عظیمی  نمی  

  مجاهدین وجود داشتند و توپخ  مجاهدین را قادر ساختند تا    های   در ترکیب قوت 

ر ارتباط   بات قرار دهند و به همی  ی اهداف مطلوبه خویش را مورد صرر با دقت بیشنر

  ی  که از خامه رسا و بلندشان تراوش  هاو چه دشنام پراگبر ها      ، چه کنایه  ها چه طعنه

ر کاغذ   کند می  ن ها     او از این حقیقت روشن که عرب.  نشیند   نمی    و بر صفحهء آزرمگی 

تصحیح توپخ  مجاهدین     های   در ترتیب و تنظیم و سوق و اداره آتش ها      و پاکستایر 

آید  می         بلکه به خشم  ؛کند می      انکار تنها    نه  . کند می         نقش کلیدی و فعال داشتند انکار 

فعالیت  یاد  به  خویش    های   و  می  تروریسبر  تروریستان      به  پشاور  همان  از  و  افتد 

لیند بر فرق  ها   مرمی را در   «که یک »دانه  دهد می     همدست خویش در اروپا دستور 

 : نویسد می        وی.  این پناهنده بینوا اصابت دهند 

مجاهدین را امتحان کنید خدانا خواسته از  مهارت  کوشش نکنید    ! آقای عظیمی»

    در   کدام دانه رسید    نمی    که بدون ماهرین عری  به هدف   کور)!(   های    همان مرمی 

 « ...  لند بر فرق تان اصابت نکند ها

   بود،     می      ها توانند که اگر دنیا به کام یوسفزی   می  به خوی  تصور کرده خوانندهء عزیز  و  

تفنگ  ای   با همان  بسا که    های    ژوره طیاره    های   بور خویش که در کوه   ۳۰۳چه 

ر سقوطگرفت  می      شکاری را هدف  داد این     می  و یک نه بلکه ده فروند آنرا به زمی 

ر هدف  ر را نن   .  ساخت     می   بهشت  ءو روانهگرفت می     مسکی 
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روگ  .    آورد که درست نیست     می   1گ رو دربارهء    روایبر را   ۲۲۴یوسفزی در صفحه  

    خورد    من  ولد 
ً
   است و او در گذر   ”   پن  ”   سید نادر شاه     من   از شمالی و نواسهاصلا

قاسم  من   یف  )وا  سرر مزار   سیاه گرد( 
 

می   زندگ مقابل  .  کرد       در  این که  مورد  در 

آن    ”   ی”   ت ا    ”   الف ”   چشمانش بالای تمام اعضای فامیلش تجاوز شده باشد و از  

چرا که خواهر  .  خانواده به قتل رسیده باشند حقیقت ندارد و بیخر دروغ است

ی سابق راننده و بعد آ نماینده  نعبدالرحیم پ   من   خانم   ”   سیده”   بزرگش ب ه ن ام   جشن 

کت ترانسپوریر   ش زنده اند و کش به او   های   ب ا شوهر و اولاد   ”   جشن  نخنج پ”   سرر

 .  تجاوز نکرده است

آغا   ر با همش و اولاد برادرش من  ها    یک خواهر دیگرش سال   . ش زنده هستند  های   نن 

 می کند.   است که در آلمان
 

اسمش فریده است و نام شوهرش شاهپور است    زندگ

فهیمه در زمان    . خواهر دیگرش فهیمه نام دارد .  و تا هنوز در شهر مونشن هستند 

  ۶۵مادرش شهناز اکنون نزدیک به  .  در هندوستان وفات یافته بود  تره گ  نورمحمد  

.  لیند است ها  سال دارد و زنده است یک خواهر دیگرش به نام ماری با شوهرش در 

اما   بودند  برادرش کشته  و  مادر  چشمان  برابر  در  را  روگ  است که  درست  مگر 

 . فامیل او را به قتل رسانیده باشند  ”   ی”   تا    ”   الف”   درست نیست که از  

نا  اقتباس   ”    شود تاری    خ مسخ نمی”     ۲۳۰یوسفزی در صفحه   از صفحه     را  مکملی 

آورده و مدعی است که آن نقل قول از کتاب دیگری گرفته  اردو و سیاست«  »  ۳۶۸

نکرده است آنرا معرفر  مأخذ و چشمه  اینقدر .  شده و عظیمی  یوسفزی  اگر  اما 

را مطالعه  جهان     های    که خدا کند داشته باشد که تمام کتاب  -حیات داشته باشد 

ادعایش را به اثبات برساند که آن جملات را عظیمی نوشته  تواند  می  ن  فرماید هرگز 

اما اندر باب  .  نکرده، بلکه از اثر دیگری اقتباس کرده و مأخذ را معرفر ننموده است

و  افغانستان  ر  بی  نیمه پل دوسبر که مرز  ماکسیم در  با پشش  این که گروموف 

یک واقعیبر است که همه از آن      ،نمود   ملاقاتشود  می      ازبکستان از همانجا آغاز 

  های    از طریق تلویزیون ها     و بار ها     فلم مستند این حادثه تاریخر بار   . واقف هستند 

 
جم مشهور کشور در نامه خویش برایم نوشته    1 این مطلب را آقای عزیز آریانفر نویسنده و منر

 . بودند 
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مورد  جهان   این  در  ژورنالیستان  و  نگاران  از خن  انبوهی  و  نمایش گذاشته شد  به 

ر  پیشی  رئیس  همان  از جمله  هم  نویسندگایر  و  پخش کردند  خن   و  آقای    عکس 

 این رویداد را به خوی  به یاد 
ر   1آورد:      می   یوسفزی دگروال یوسف نن 

آخرین شخص نظامی ایکه از افغانستان خارج و داخل اتحاد شوروی گردید  ... »

ال    فوت    سال عمر داشت و خانم  ۴۵وی  .  بوریس گروموف بود دگرجنر
ً
شان قبلا

 کرده بود موصوف حبر بدون کدام نگاه مختصر به عقب،  
ً
به پیش رفت    مستقیما

د که به خاطر پذیرای  وی بدینجا آورده   تا پش جوان شان ماکسیم را در آغوش بگن 

   «. شده بود 

افغانستان«»  دیه گو کور دوویز در کتاب پرده  ثبت    «پشت  ر  را چنی  آن رویداد 

  2تاری    خ نموده است: 

قبل از ظهر به    ۱۱:۵۵، ساعت  ۱۹۸۹فوریه    ۱۵شنبه   چهار روز بعد روز    چهار »

 
ً
وع اجرای معاهدات ژنو،  ۹وقت محلی و دقیقا الماه بعد از سرر   . »بوریس وی جنر

و  شوروی در افغانستان    های   گرومف« یک از قهرمانان شوروی و فرمانده کل نن 

قدم زنان از روی پل فولادی دوسبر واقع در مرز افغانستان با ازبکستان شوروی  

 « ...  عبور کرد 

اندیشید کدام حکم قاطع     می  درباره اینکه گروموف هنگام عبور از پل دوسبر به چه 

برخلاف راوی کتاب نوشته است که از افکار  .  صادر نشده است  در اردو و سیاست 

به چه      نویسد می      ولی حالا که خودش.  خن  استی     گروموف در آن لحظهء تاریخر 

می  موضوعی تردید کند تواند  می      چه کش  ،اندیشید     این  .  آنرا  را  من  تعجب  اما 

سخت نا  ایرادات  و     یوسفزی  کاء  سخته  سرر د   نمی  بر     ر هنگامی که    ،انگن  آنها      بلکه 

 :  نویسند می   

عسکر خود    ۱۵۰۰۰این است وجدان بیدار یک افش که به خاطر کشته شدن  »

به مادران  کند می         گریه ان است  آنها  و حن  به چه روی عذر    بگوید و  چه جواب 

 
 -   ۲۳۸- ۲۳۷تلک خرس صص  1
 ۳۹۵-  ۳۹۴صص  . پشت پرده افغانستان 2
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 «. خواهی کند 

ر است الان و قوماندانان .  برای من سخت اعجاب بر انگن  ر افشان و جنر زیرا که همی 

وجدان ی      هایانسان      به مثابه    ”    شود تاری    خ مسخ نمی ”   در  ها     و بار ها     شوروی، بار 

انم که چگونه    شده اند و اکنون حن 
 .  شوند      می   با وجدان  آنها   ناگهانمعرفر

ر      که در افغانستان  نویسد می         مبحث  یوسفزی در جای  در همی 
ً
درخت خرما  اصلا

ولایت افغانستان همه را گز و پل نموده   ۲۴که از جمله    کند می        وجود ندارد و ادعا 

    . و درخت خرما و نخلستان ندیده است
ً
باید از وی پرسید که افغانستان از چه اولا

 خود را تغین  داده و ولایات خویش را تنقیص  
وقت به اینطرف ساختار تشکیلایر

فر کشور گذر    های   یوسفزی به ولایت آقای    باریآیا    کرده است و دیگر آن که   مشر

 ننموده است و درختان خرما را در آن ولایات مشاهده ننموده است؟ 

جامعآقای    همچنان و  نامور  ادیب  شما  اگرچه  و   یوسفزی  هستید       الكمالات 

تپهمی    خونها      نویسید که  به  می  چگونه  تپه    همان  باید گفت که  و ها      نشینند؟ 

ر  ی     بیگناه و    هایافغان  را که شما با خون     های    بلندی  پناه آبیاری کرده اید تا همی 

زبان ندارند تا از این حقیقت با شما  ها      و البته که آن تپه.  اکنون به خون نشسته اند 

ی یوسفزی را در مورد اینکه نوشته بود تپه.  سخن گویند    به خونها      مهذا خرده گن 

بزرگ کشور رهنورد زریاب نوشته بودم و نظر  نویسندگان نشینند، برای یک از نمی  

ر  ،شان را خواسته بودم  : نویسند می         ایشان چنی 

ال گروموف   »...       حاکی عبورش از پل دوسبر نوشته اید    -   آنچه شما در مورد جنر

 
ً
ی این یوسف زی بنیاد استواری ندارد و به نظر من  کاملا درست است و خرده گن 

هم در جایش درست است به این مسایل زیاد خودتان    ”   ویران شدند ها     آدم ”   و حبر  

 .« حیف وقت شما .   ارزشش را ندارد و هیچ . را مشغول نسازید 

  ۲۳۵در صفحه  
ً
معنا  ی     یوسفزی واژه »تمجمع« را که در زبان فارسیآقای    باید    اولا

تمجمج« بنویسند که  »است اصلاح نمایند و در باب بعدی اثر نفیس شان آنرا  

ر است   ءزیرا که برای یک نویسنده.  معنای آن جویدن کلمات و سخن ناپیدا گفیر

اشتبا  ر  وجود چنی  لغزش   هانامدار  و  منها      ت  و  تلفر گردد  مساری  مایه سرر   شاید 

ر سرنوشبر مبتلا گردد   نمی   ر روزی و چنی   .  خواهم که آن عزیز به چنی 
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ی  نسبت   امریکابرتری سلاح  ءدرباره «اردو و سیاست» ۳۷۱ولی آنچه در صفحه 

  «دانند که نقش »ستنگر     می   وضاحت کافر دارد و همه   ، به اسلحه روسی آمده است

هریسون در فصل هشتم  .  اس.  سلیک.  کلیدی و قاطع بود  ای  در جنگ تا چه اندازه 

    در مورد نقش ستنگر و   ۱۹۸در صفحه    پشت پرده افغانستان«”   کتاب  
 

چگونک

ر   : نویسد می        داخل شدن آن در کار زار جنگ چنی 

ی هلیکوپنر » بکارگن  «  ۲۵-  آی. « و »ام۲۴-  ی.آ  ام»  تهاجمی   های   همان طوریکه 

ر فشار .  افزایش یافت  ۱۹۸۵و    ۱۹۸۴   های   طی سال  برای مقابله با  ها     در واشنگیر

ی  ش جنگ توسط شوروی با فراهم کردن استنگر برای مقاومت شدت بیشنر گسنر

     قابل حمل که مانند مسلسل بود و از روی شانه شلیک   های   این موشک  . پیدا کرد 

پوند وزن داشت و بنابر این برای محیط افغانستان اسلحه بسیار   ۲۴شد، فقط  می   

به کار  از موشک.  رفت   می  مناسب   ر بسیار دقیقنر  نن  ی آن  »سام«    های   هدف گن 

اول    های   ضد هوای  بود که توسط سیا در سال   های   ساخت شوروی و دیگر سلاح 

    برتری ستنگر در همان صفحهدربارهء    هریسون  . سلیک اس  . جنگ ارسال شده بود 

 نویسد: می  

ه شدند » بر مخالفان چن  بالآخره  نگران دستیای      امریکا ارتش    . طرفداران استنگر 

پاکستایر بود    های   بازار سیاه و یا واسطه  ،جنگ   از طريقها    به این موشک ها    روس 

ین سلاحکه   بهنر از  یک  تکنولوژی  اسرار  به  مسکو  صورت  این  ی     امریکا   های   در 

سی پیدا   « . کرد      می   دسنر

ر اثر   ۲۰۰وی در جای دیگر صفحه   : نویسد می        همی 

 در ماه ژوئیه  ت هاین ایالات متحده  ... » 
ً
فروند استنگر و تعداد زیادی موشک    ۲۰ا

 . پاکستان قرار داد  در اختیار  « ساید و ایندر»

به    . اس     سلیک ستینگر  ارسال  چرا  این که  مورد  در  را  جالب   مطالب  هریسون 

   نویسد می      و   کند می      در نوشته اش ذکر   ،مجاهدین یکسال دیگر هم به تأخن  افتاد 

به خاطر آن با ارسال ستینگر مخالفت داشت که ستینگر به دست      امریکا که کنگره  

ر دولت   س ال ب ع د جنبهء  ها      این نگران ی .  خواهد افتاد ها     و تروریست    امریکا مخالفی 

شانزده فروند موشک    ۱۹۸۷واقعیت به خود گرفت، یک از مجاهدین در سپتامن   
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ر سال به یک    ۸در  ها     ستینگر را به ایران فروخت و یک از این موشک  اکتوبر همی 

  
 

 : نویسد می        وی به ادامه . در خلیج فارس اصابت کرد    امریکا هلیکوپنر جنک

موشک ... »  دادن  به  و    های   تصمیم  نن  به  و     های   استینگر  افغانستان  مقاومت 

ر مرحله  »شورشیان   فروند از    ۳۰۰انگولا« به طور همزمان گرفته شد و در اولی 

ر بار در  .  برای هر دو گروه ارسال گردید ها     این موشک   ۲۶در افغانستان برای اولی 

از  تنها    اما   . به سوی یک هلیکوپنر شلیک شد ها     یک از این موشک ۱۹۸۶سپتامن   

مطابق  .  به صورت وسیع استفاده کردند   آنها  بود که مجاهدین از   ۱۹۸۷اواسط  

    ها برآورد 
ً
فروند موشک استینگر در    ۱۰۰۰فروند موشک انداز و    ۲۵۰، مجموعا

 «. طول جنگ در اختیار مجاهدین افغانستان گذاشته شده است

نهفته  سلیگ اس. هاریسن   این سوال که اهمیت استینگر در چه امری  برابر  در 

ر پاسخ  پشت پرده افغانستان«”     ۲۰۲بود، در صفحه   : دهد      می   چنی 

ایر در تاکتیک    ء استینگر به عرصه   های   شک نیست که ورود موشک » جنگ تغین 

روس  آورد ها     نظامی  وجود  هلیکوپنر .  به  جنگندهها     اکنون    شوروی    های   و 

ر نمی   ی نمایند   تر  توانستند در ارتفاع پایی  اغلب  آنها    . پرواز کرده و با دقت هدف گن 

این باعث  .    کردند می      به هدف حمله نموده و از روی اهداف به سرعت عبور ها     شب

ات مورد نیاز خود را از    تر  مقاومت راحت   های   گروه شد که   ر بتوانند وسایل و تجهن 

ده تری انجام دهند    های   به داخل کشور منتقل کرده و عملیات ها    مرز     .«گسنر

 که:    نویسد می        ۲۰۴در صفحه سلیگ اس. هاریسن 

ارزیای  وضعیت جنگ در سال... » به  با توجه  از تحلیلگران   
،  ۱۹۸۵   های   بعصیر

   «ورود استینگر خط سن  جنگ را عوض کردمعتقدند که  ۱۹۸۷، ۱۹۸۶

 امور    «از قول »فرد ایکل  ۲۰۶هریسن در صفحه  .  اس  گسلی
 

مسؤول هماهنک

 که    نویسد می     امریکا     افغانستان در وزارت خارجه  

ایالات متحده ۱۹۸۷در سال  ... » استینگر  بر  انداز ) وان   ها  ، علاوه    های (   خمپاره 

مجاهدین گذاشت که   اختیار  در  اسپانیای   فته  ماهواره پیشر وی     های   توسط  نن 

 « . شد      می   ( هدایت  امریکا) دریای  
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،  Towضد تانک نوع     های   مرمی    امریکا یوسفزی فراموش کرده اند که  آقای    همچنان

کمپبر هوا سازی  )    امریکا    های   پسلگد ساخت فابریکه ی      های   ، توپ   امریکا ساخت  

انگلیش   های    راکت  (هیو پایپ  و    ۲۰سکر     های   اورلگون، موشک   های    راکت   ،بلو 

  های    بگذریم از انواع ماین .  ، در اختیار مجاهدین سابق قرار داده بود ۶۰و    ۴۰و    ۳۰

   و به اختیار گردید  می      غری  تولید    های   ضد پرسونل و ضد تانک که توسط کشور 

 .  گرفت     می   قرار آنها 

اسلحه موضوع که  این  به  ر  پرداخیر نظامی    ء اما  صنایع  و  به      امریکا غرب  نسبت 

فته که نیاز به اثبات ندارد و اندر این باب    کنممی      بود، فکر     تر   شوروی سابق پیشر

گان و کارشناسان نظامی شوروی سابق، بار  مطالب دلچسب  نوشته  ها     بار     و ها     خن 

افایر   الان روس    نموده اند اند و اعنر ر آثار جنر  ،قایان لیاخوفسک آ که حتا در همی 

ل  ر منر آیات  را  آثار  این  یوسفزی  به صورت       می   قارییف و سایرین که  شمارد، گاهی 

نقل و  است  شده  اشاره  آن  به   
ً
تلویحا هم  و گاهی  آنها  شفاف  مختصر    این    در 

 . گنجد   نمی  

، فهرسبر از انواع اسلحه  ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”     ۲۳۶و    ۲۳۵یوسفزی در صفحه  

ان      در جنگ استفاده شده است و   ،و وسایظ که از طرف شوروی سابق ر تلفات من 

خذی را که این ارقام  أمنابع و م  ، ها ولی چون چشمه.  کند می         ارائهها      و خسارات آن

احصائیه استها     و  نموده  استخراج  آن  از  مذکور   بناءً   . کند می   ن  معرفر   ،را    ارقام 

از جانب دیگر باید گفت که قوای شوروی آن وقت از  .  قابل اعتبار باشد   تواند  نمی 

-     میو  ۲۴  -      می های   هیلی کوپنر افغانستان کار نگرفته اند و در  27 - گ    می های   طیاره

ترانسپوریر و     های   هیلی کوپنر صرف از  .     را هم با خود به افغانستان نیاورده بودند   ۸    

و   نویسد می         همچنان او .  کار گرفته اند   ۳۵   -        میو   ۶   -   می،       ۱۷   -        میحری     های    که نن 

طیاره و هلیکوپنر در جنگ افغانستان استفاده کرده است    ۱۳۰۰شوروی سابق از  

  ۱۳۰۰اما باید از وی پرسید که این  .  )!(  فروند آن سرنگون شده است  ۴۲۰که  

در کدام هلیکوپنر  و  طیاره  شده     های     میدان    فروند  جابجا  افغانستان  در  طیاره، 

همه  حالی که  در  سه می دانند        بودند؟  ظرفیت  نظامی     میدان    که  بزرگ  هوای  

طیاره    ۱۳۰۰ن  ؤ ر و شنیدند برای جا به جا شدن مص   هاقند   ،افغانستان یعبر بگرام

ال  مايوروف  .  بسیار محدود و غن  کافر بود  جنر و سنر هوای  ارتش     های   شوروی نن 
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جنگ افغانستان که به وسیله     های    اثرش در پشت پرده   ۲۱۵چهلم را در صفحه  

 شمارد:      می   عزیز آریانفر ترجمه شده است اینطور 

غند    ، بمبارد   ،شکاری  ۱۳۶غند    ، ( شکاری۱۱۵غند  )هنگ) غند( هوای   6 -

 ( . هوابرد  ۲۹۲و  ۲۸۰و ۱۸۱  های   شکاری و غند  ۵۰

 اسکادریل ۴چرخدار شامل  ۱۴۶ -

طیاره بدانیم و باید    ۴۰هرگاه غند هوای  را شامل    ۴۰به این حساب باید در اردوی  

یوسفزی یکهزار    ءً بنا   ،بال چرخدار   ۶۰-۵۰به اضافه  .  داشت     می   طیاره وجود   ۲۴۰

 فروند دیگر را از کجا کرده است؟

طیاره    ۲۳۱ها      که پس از خروج شوروی    نویسد می      یوسفزی   ،نیستتنها    ولی این

ر رفته است ر از بی   و باربری دیگر نن 
 

اما توضیح نداده اند که اینهمه طیاره از   . جنک

از قوای هوای  شوروی سابق؟ ولی   یا  افغانستان سرنگون شده بود  قوای هوای  

در    آنها  معلوم است که از قوای شوروی سابق حتا یک طیاره هم پس از خروج 

طیاره سرنگون شده مربوط بود به قوای    ۲۳۱پس این  .  افغانستان وجود نداشت

یوسفزی؟ اگر درست است پس باید قبل از  آقای   هوای  افغانستان! درست است 

ر یک بار به تشکیلات قوای هوای  اردوی افغانستان خودرا  ر این ارقام دروغی 
نوشیر

فروند طیاره و    ۳۰۰ید که قوای هوای  در آن موقع حتا  می دانست       ساختید و      می   آشنا 

 در اختیار نداشت که از آنجمله  
 

فروند آنرا شما با همان تفنگ    ۲۳۱هلیکوپنر جنک

 باشید!  بور تان سقوط داده   ۳۰۳

نقل قولی را از فرانتن  پست که    ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”     ۲۳۷یوسفزی در صفحه  

     و سع  کند می      اقتباس شده و آمده است انتقاد اردو و سیاست«  »  ۳۷۱در صفحه  

حقیقت   ،بخواهد و چه نخواهد   ام ا چ ه او .  اساس جلوه دهد ی     که آنرا   نماید می   

اف کرده و گفته است که    CIAهمان است که آن افش   را      امریکا اعنر مجاهدیبر 

 تبدیل شده استکرد       می      کمک
 

وی تروریسبر بزرگ همان اسامه بن   . که اینک به نن 

لادن را که قهرمان ساخته بود به دشمن او تبدیل شده و همان حکمتیاری را که  

ریزد     می  امروز آب در آسیاب سازمان القاعده  ،بخشید      می   چپ و راست صله و انعام 

کشند و ساختمان مرکز تجاریر       می   نیویورک آدم    های   که در روز روشن در سرک 
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تروریست وسیله  به  را  اند  های     نیویورک  شده  تربیت  افغانستان  در       منفجر   ، که 

ده گزارش شبکه  .  سازند می    را آوردیم و    CNN    جهایر که در صفحات گذشته فشر

 شبیه بود و آن گفته  CIAآن افش     های    گفت با گفته   CNNآنچه  
ً
   را تایید ها     كاملا

 . نمود   می

این که   این جانبدرآوردموضوع دیگر  از فرانینر پست هدف  نقل قول  ان      ن  ر من 

یعبر     امریکا    های   کمک موضوع  این  زیرا که  نبوده،  مجاهدین  ان      به  ر    های    کمک من 

در      امریکا  بار  منابع  اردو و سیاست«  »به مجاهدین سابق چندین  از  با استفاده 

ر المللی  معتن   ی روزنامه معتن   . آورده شده استبی  بلکه هدف تحلیل و نتیجه گن 

انگلستان پای    ، و کثن  الانتشار فرانتن  پست بود که چگونه از اثر توطئه ی ا تحریک

وی که در طول دهه هفتاد الی هشتاد،      امریکا  در جنگ کشانیده شد و چگونه از نن 

وزی     امریکا  سرانجام  مصرف کرده بود    آنها  مبلغ معادل نود بلیون دالر را برای پن 

وی  به وجود آمد که خون   ریزد و البته بسیار دلچسپ است که    می  را ها     ی    امریکانن 

 دو صد سال استخبارات انگلیس همچنان در بازی بزرگ برنده  
ً
پس از گذشت تقریبا

ر پست  یو آقای    است و مطلب دیگر این که  سفزی باید بداند که نقل قول از فرانتی 

هرگز به خود  اردو و سیاست«  «  ء با حفظ امانت صورت گرفته است و نویسنده

ر مواردی کدام دخل و تصرفر نماید   نمی   حق  .  دهد تا در چنی 

و  کاء  يوسفزی  سرر صفحه      آباد   ۲۴۲  -  ۲۳۷از  جلال  جنگ  حاشیه  در     مطالب  

پاکستایر در آن   های   نگارند که ملیشه   می  و با خاطر آزرده و روان منفعل نویسند می

اک نکرده بودند  ر نیست و همانطوری که در    . جنگ اشنر اردو و  »در حالیکه چنی 

ساعت  سیاست«   از  بود که  راپور گرفته  اعلی  قوماندایر  بود  الی   0۰. ۱۹آمده 

مجاهدین     های   هزار نفر ملیشه پاکستایر با گروپ   چهار روز گذشته    ۰۰. ۲۲ساعت  

ر این موضوع  .  همراه شده و این حمله را سازمان بخشیده اند  در ابلاغیه دولت نن 

ق  های     صراحت داشت و در راپور  دربارهء    رسید،     می    که از قوماندایر عمومی جبهه سرر

اک ملیشه چنانچه دوکتور  .  شد      می   تأکید هم  جلال آباد  پاکستایر در جنگ     های   اشنر

 اشاره کرد و گفت:   مسألهبه این  د.خ.ا    در بیانیه اساسی گنگره دوم حزب     الله  نجیب 

از طریق  .  ا .  و اقدامات به خاطر سقوط دادن دولت ج  پلان ها در پاکستان تمام  ... »
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نظامی و انتقال حکومت مؤقت به داخل قلمرو افغانستان از طریق زور روی دست  

و تهاجم  برای این منظور    . گرفته شد  ک افراطیون پاکستان و    های   وسیع نن  مشنر

ان و     «. آغاز گردید جلال آباد  به شهر   ۱۳۶۷حوت  ۱۶ی  به تاری    خ   هااجن 

البته   عزیز  و  حقیقت  کند می      درک خوانندهء  موضوع  این  هرگاه  داشت،  نمی    که 

اک پاکستایر  را در جنگ  ها     ی    هاو و ها     چگونه رئیس جمهور یک کشور موضوع اشنر

اعلان جلال آباد   مسؤولیت  بدون  سندی  و  فاکت  هیچگونه  بدون     همینطوری 

نبود، سربازایر که در  تنها    رسانید؟ گذشته از آن این     می   یان  جهانو به گوش  کرد       می  

ها     و بار ها     ، بار  ها ی    هاو و ها     گفتند که با پاکستایر    می  جنگیدند    می  صفوف مقدم جبهه

کشف رادیوی  که وظایف استماع و شنیدن    های   جزو تام  . به زدو خورد پرداخته اند 

 رادیوی     های   در شبکه ها     دشمن را به عهده داشتند، بار   ءوسایط مخابره 
  مخابرایر

  کردند می      شنیدند، ثبت      می    را که به زبان اردو و عری   های     شدند، گفتگو      می   داخلآنها  

ق، ترجما  ءو کار به جای  رسید که در محل قومانده      ،که به زبان اردو    های    نجبهه سرر

فهمیدند، توظیف       می   نظامی را    های   انگلیش و عری  آشنا بودند و اصطلاحات و ترم 

الان و افشان  ها     گردیدند که به آن گفتگو  گوش دهند و اوامر مهم قوماندانان جنر

   گزارش ها     بار   آنها   ترجم.  ی  را از نظر قوماندان عمومی جبهه بگذرانند   هاپاکستایر و و 

پاکستایر می   چگونه  صورت گرفته،  مقابل  جبهه  در  ایر  تغین  چه  و  ها      دادند که 

ر اند و حتا به کسایر که در اجرای وظایف ضعف نشانها      ی    هاو  دهند،     می  خشمگی 

ا و دشنام نثار  کاء  اکنون باید از یوسفزی و .  کنند می         ناسرر پرسید که آن افشان     سرر

ر   خشمگی 
 و عری  بر سر چه کسایر

  ، دادند    می  را دشنامها     شدند و گ      می   پاکستایر

ان و    های    ملیشه     ی  تحت امر خود را، یا مجاهدین سابق را؟ و اکنون که شما   هااجن 

 و اجن  عری  در آن جنگ وجود نداشت، پس    گویید می  
یک نفر ملیشه پاکستایر

 کلمه »مزدور« و »بادار« را که با تمسخر فراوان در این اثر آورده اید یکبار 
ً
لطفا

ر در جریان   دیگر از نظر بگذرانید و اگر به معنای آن ی  بردید این حقن  فقن  را نن 

آنگهی  و  دهید  پاکستایر آیا    قرار  امروزی  عری  ها      تسلط  ر  ها      و  بر سرزمی  ه  غن  و 

 در آن ایام نیست؟   آنها مقدس ما گویای حقیقت تداوم مداخلات

اک داشتید   گویید می      آقای یوسفزی شما که  ر اشنر جنگ    میدان    در آیا    در آن جنگ نن 

ان عری  را ندیده بودید    های    اجساد ملیشه  و اجن 
اما انکار نکنید زیرا که    . پاکستایر
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ها     گروهی دولت جمهوری افغانستان در آن وقت و زمان عکس    های   از طریق رسانه 

ملیشه آن  اسناد  رسانیده ها     و  مردم  اطلاع عموم  به  ان  اجن  تصادفر .  شد      می   و    و 

واصفر شخصیت شناخته شده کشور در مصاحبه اش      الله  نیست که جناب عزیز 

ر  ء جوزا و سرطان با جریده  ۲۱۳در شماره   : گوید می        مجاهد ولس چنی 

  کامه سو او د    نا   پروگرام  جهایر ه وختو گ هم د پاکستان له خوا یو  پنجیب    د ... » 

 پروگرام جور    جهایر وتلو وروسته یو    لشکره د   روسی سرو   د   هر چا په یادوی خ  

صلخ حالات راسی خو د پاکستان د   سو، خ  باید په افغانستان گ جنگ بند او د 

فت په افغانستان   طاقت تضعیف او خپل پیشر
 

مخه پدی خاطر خ  د نجیب جنک

ر  گ     ر گ د   هار او کند   هاننگر   ،ه خوستپبر مستقیمی پاکستایر حملی  ځی ی  ړ کتأمی 

وک وسیله  په  و  قوا  عسکری  خ  ړ خپلو  حمله  یوه  لکه  بریگیدیر کاظمیی     ی    تر  د 

 اعلان وکی     ه، او د ړ قومانده لاندی په خوست گ وک
ً
ی حکومت رسما خ     ړ نظن 

سه سوی  مآی منصبداران د امریک په ل.اس.یآ      ،او   ای.یآ  . پدی حملو گ خ  د سی

نلری پاریر حکومت هیچ لاس  پیپلز  د  بریگیدیر کاظمی دوی .  ده  پدی حمله گ 

نشو کخ  ور  و  مقاومت  او  ړ   مختورن شکستډای  او    ړ و خو ی   یر  مخ  تور  په  او 

گوی  د خوست مخه عقب نشیبر و ک
 .  هړ خورنده سنر

نوم ملی   افغایر  او  ایطو گ خ  د کابل د حکومت قدرت  په داسی سرر پاکستان  نو 

ه او استقرار و پاکستان ته خطر بولی ړ قدرتونه ژوندی وی په افغانستان گ هره جو 

ر گ علاوه پر افغایر    هار او کند   هاه ننگر \ ی نو هم  ړ او باید هغه قدرتونه مضمحل ک

لی  ړخو ی   او شکستونه .  کری افغانستان ته استولی دیښ مجاهدینو پاکستان خپلی ل

  «. دی

ص   در  من  ۲۳۹یوسفزی  می   از  ملیشه      »آیا  به    های    پرسد که  نسبت  پاکستایر 

پاکستایر نسبت به مجاهدین    های   ملیشهآیا    بودند؟!   تر  مجاهدین جنگجو و شجاع 

ی بلد بودند؟     به شنر ی دانستند و ب      میوضعیت منطقوی را بیشنر  ر اتن 
 «اسنر

را با یک کلمه »هرگز!« خود جواب گفته اند و این به آن    قسمت اول این سوال 

پاکستان و    های   معنا است که بای د یوسفزی مذکور جنگجوی  و شجاعت ملیشه

جنگ دیده و با جنگجوی  و شجاعت مجاهدین    میدان    را، در کدام   ،  اجن     های    ی    هاو 
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باشد  از کجا   ؛مقایسه کرده  آنها  فهمد که     می   ورنه  نبوده اند؟ و     جنگجو و شجاع 

در  ی   البته که منظور من برای یک لحظه هم این نیست که کدام شک و شبهه

 .  مردم کشور خویش داشته باشمشهامت  جنگجوی  و شجاعت و  
ً
بلکه  .  حاشا و کلا

این   در  متوجه شود که  و  د  بن  ی   خویش  اشتباه  به  یوسفزی  اینست که  منظور 

آورده است؟      مناظره چقدر کم 
ً
اخن   مثلا به قسمت  فرمایید  همان جمله    توجه 

ی« را به کار »هنگامیکه واژه یا اصطلاح   ر اتن 
ر فهمیده   . برد      می   اسنر      از آن جمله چنی 

ی بل  هاکه باید هر ملیشه و هر و   شود می    ر اتن 
د و آشنا  ی  اجن  و یا هر مجاهد به سنر

هنوز  مذکور  یوسفزی  است  واضح  البته که  و  چیستدان نمی      باشند  تکتیک   ، د 

ی چه تعریف  ر اتن 
ا هم  های     اوپراتیف و اسنر ور نیست هر    داند  نمی    دارد و اینر که صرر

و   اوپراتور  یا  و  نظامی  یا کارشناس  و  باشد  یست  ر اتن 
اسنر لشکر  سپاهی  و  خپوری 

 . اوپراتیست

 
ً
ی علمیست که تمام قوانیبر مسلط بالای اوضاع و احوالی را که احتمالا ر اتن 

اما اسنر

 دو کشور و یا گروی  از کشور )در یک جنگ بزرگ  
ر   ، پیوندد      می   به وقوع   (ها   جنگ بی 

نظر  می  در  د     دون.  گن  »مائوسه  به گفته  دیگر  عباره  به   که   «یا 
 

جنک وضع  هر 

و وضع کلی جنگ را    کند می         و مراحل گوناگون آنرا ایجاب ها     محاسبه تمام جنبه 

ر و اصول جنگ است که       می   تشکیل ی مطالعه آن قوانی  ر اتن 
دهد و وظیفه علم اسنر

اوپراتیو« و علم »تکتیک« مطالعه »اما وظیفه علم  .  بر وضع جنگ مسلط اند 

ر جنگ است که در مرحله از جنگ مسلط اند   . بخشر از این قوانی 

د ی )راهن  ر اتن 
ر گرفته شده و به    (کلمه اسنر از ریشه یونایر به معنای ارتش و ساخیر

ی هنر فرماندهی بر یک ارتش   ر اتن 
معنای خاص همانطوری که در بالا گفته شد اسنر

ر یا ریاست ارکان حرب یک کشور با در   . است درستن 
 را سنر

 
ی نظامی یا جنک ر اتن 

اسنر

منظوری   از  پس  و  طرح  آن کشور،   
 

جنک امکانات  و  مقابل  دشمن  ر  نظر گرفیر

عبارهء دیگر  یا به    . گذارد    می  قوماندایر اعلی قوای مسلح آن کشور به مرحله اجرا 

ر با در نظرداشت امکانات پرسونل و ذخایر مادی و تخنیک کشور و با در   درستن 
سنر

ر امکانات کشور  که   کند می      دوست، یا متحد خویش »قرار« صادر    های   نظر گرفیر

یک؟ به   ر اتن 
دازد و ی ا ب ه دف اع اسنر کشورش در جنگ احتمالی آینده به تعرض بن 

  زبان ساده پیش بیبر و  
 

ر یک کشور است برای  آمادگ درستن 
تدارکایر طولایر سنر
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بدهد   جنک رخ  است  ممکن  و  .  که  مراحل گوناگون  در  یک کشور  ی  ر اتن 
اسنر اما 

ی دیگری   ر اتن 
صفحات ناهمگون جنگ ممکن است تغین  خورده و جای آنرا اسنر

د که با مرحله جدید جنگ سازگار باشد   . بگن 

ی شامل مراتب ذیل اند:     نویسد می     مائو  ر اتن 
   1که مسایل اسنر

رابطه در  - ر  میان    نظر گرفیر رابطه    ر  نظر گرفیر در  خودی  و  میان   دشمن     

مختلف   های   عملیات  ) )اوپراتیفر میان    یا   اوپراتیو  یک      مختلف  مراحل 

 . عملیات

ر آن عناصری که در مجموع اوضاع مؤثر  - ر  و    ند ا   در نظر گرفیر نقش تعیی 

 .  کننده دارند 

ر جنبه  - ر رابطه.  ویژه اوضاع عمومی   های    در نظر گرفیر    میان   در نظر گرفیر

 .  جبهه و پشت جبهه

ارتباط - و  تفاوت  ر  نظر گرفیر میان    در  احت،      اسنر و  د  نن  ترمیم  و  تلفات 

و  وی و عقب نشیبر    ها تمرکز و پخش نن  احت، دفاع، پیشر ، حمله و اسنر

استتار و انکشاف )اکتشاف(، حمله عمده و حمله کمک، هجوم و تثبیت،  

تمرکز و عدم تمرکز فرماندهی جنگ طولایر و جنگ زود فرجام جنگ  

و  و    های   موضع و جنگ متحرک، نن  دوست، این رسته     های   خودی و نن 

رسته آن  مرئوس  ،و  و  و ها     کادر   ،رئیس  سابقه  با  سپاهیان، سربازان  و 

با سابقه و    های   کادر   ،مادون   های   مافوق و کادر    های   جدید کادر   ،سربازان

مناطق سفید    های   کادر  مناطق سرخ و  مناطق   ،جدید،  قدیم و  مناطق 

موسم گرما و موسم سرما،    ،مناطق مرکزی و مناطق مرزی  ،جدید     سرخ

وزی و شکست واحد  ارتش منظم و    ، کوچک   های   بزرگ و واحد    های   پن 

، نابودی دشمن و جلب توده    های   واحد  ایر ر ، توسعه صفوف ارتش   ها پارتن 

تحکیم  نظامی و کار سیاسی، وظایف گذشته و وظایف    ،آن    سرخ و  کار 

وظایف و  وظایف کنویر   ، آن  ،آینده    کنویر یا  این  در  ایط    وظایف    ،سرر

 
 ۲۸۲ -  ۲۸۱صص  ۱۹۶۹اول پکن  . مائوتسه دون آثار منتخب ج 1
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ثابت،  جبهه غن   و  ثابت  داخلی و جنگ ملی  جبهه  مرحله    ، جنگ  این 

ه  . تاریخر و آن مرحله تاریخر و غن 

ی در آن  شود  می      پس اکنون معلوم  ر اتن 
که منظور یوسفزی از استعمال کلمه اسنر

    اما تکتیک به شیوه و روش و اسلوب جنگ اطلاق.  حمله »تکتیک« بوده است

     . شود می  
ً
مانور  مثلا بزرگ حاطه   های   اجرای  و  دیسانت  ،خورد  وسیعه،  ، احاطه 

، حملات جناخ ر ه که در سطح تولی الی غند، که یک دمه ،کمی    ء ضد حمله و غن 

ور نیست که این  .  رود    می  به کار   ،تکتیک اند  بغرنج     های    مسأله  اما برای یک سرباز صرر

وظیفه او در یک نظام محاربوی اینست که به .  ظامی را بداند نعلم و هنر تکتیک  

فت نماید  سربازان    . استقامت هدف داده شده، با استفاده از عوارض راضر پیشر

 خویش عقب نماند، و اسلاح    از   ،راست و چپ خود را بشناسد 
 
نظام محاربوی دلکی

خویش را استعمال نموده بتواند و با سلاح دست داشته خویش دشمن مقابلش را  

 .  و به صطلاح ظفر را با نوک برچه اش کمای  کند  درآورد از پا 

ی اوپراتیف و تاکتیک را بیان کردیم    میان    و اکنون که تفاوت  ر اتن 
  از خواهم  می      اسنر

ی« را بلد بودید، بفرمایید بگویید  سرر یوسفزی و  آقای   ر اتن 
سم که شما که »اسنر کا بن 

ی اشتید؟ شهر را اشغال کردید؟ یا آن که  دست آوردچه  جلال آباد  که در جنگ  

 شهر آباد وطن تان را به مخروبه مبدل ساختید؟

کور شما چند هزار    های   همان راکت   های   یا کش به شما گفته است که از اثر فن  

و حومه آن شهید شدند؟ چند  جلال آباد  لی ملکی در آن جنگ در شهر    هانفر از ا 

ر رفت، چه تعداد خانه  و منازل  ها      محراب مسجد تخریب شد؟ چند دکان از بی 

 مردم غریب و فقن  آن سامان منهدم شد؟

بر کودتای  ی   رسد که شما به محتویات کتاب مقدمه   می  آقای یوسفزی چون به نظر 

آن ر افغانستان نوشته کاندید اکادیمیسن محمد اعظم سیستایر    های    ثور و پیامد 

از آن     های   اقتباس         ”    شود نمی   تاری    خ مسخ”   زیرا که در    ، باور فراوان دارید  چندی 

    مایید: نبه آنچه وی نوشته است توجه جلال آباد  اینک در مورد جنگ   . نموده اید 

 به تاری    خ  ... »
ً
مطابق    ۱۹۸۹مارچ    ۷بیست روز پس از خروج قشون شوروی، دقیقا

(  ۱۸هزار مجاهد مسلح )  ۴۰مورد هجوم شدید  جلال آباد  شهر   ۱۳۶۷حوت    ۱۶
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  ۵۲ایت جلال بایایر مورد هجوم  رو خاص وزارت امنیت دولبر به     های   و بنابر راپور 

نظامی پاکستان حمایت گردید   ۱۸و  ۱۱  های   هزار مجاهد مسلح که از طرف فرقه 

الجزایری و مصری اجن  و ملیشای پاکستایر واقع    ،اعراب سودایر ی   به شمول عده 

در آغاز .  مجبور بود از حاکمیت رژیم مستقلانه دفاع نماید     الله  دولت نجیب .  شد 

نزدیک مجاهدین  سقوط کند   بود   حملات  شهر  عمل .  آن  شدت  اثر  بر  ولی 

 و قتل عام اسرا، اردوی دولبر مقاومت و پایداری
 

 مجاهدین در برابر اسرای جنک

 مجاهدین را در تصرف شهر ی  سابقهی   
 

عقيم جلال آباد پرداختند و عملیات جنک

خیلی زیاد  جلال آباد  تلفات جایر هر دو طرف و خسارات مالی شهریان  .  ختند سا

از      می   بود و گفته  پانزده هزار مرمی سکر    شد روزانه  تا  این شهر شلیک  ۶۰ده       بر 

  1. یافت شد و جنگ بیش از دوماه در اطراف این شهر ادامهمی   

وی .  ۱۸) حل    ،چو   ،  وانگ  راه  بر  اندازی  چشم  و  افغانستان  بر  حاکم  وضعیت 

ر سیمینار   مسألهسیاسی   )  ،  آن مجموعه مقالات دومی  -۳۹۳افغانستان صفحه 

  (توضیح از اعظم سیستایر   ۳۹۸

ماه پس از بازگشت سپاهیان شوروی از   ۸ید که طی   میدان   شما آیا    آقای یوسفزی

روی شهر  روستا ها      افغانستان  و موشک     های   و  ریاکتیف  مرمی  افغانستان چقدر 

بفرمایید صفحه   اید؟  افغانستان   ۳۲۲ریخته  در  باز کنید   «کتاب »جنگ  در    ، را 

ر خواهید خواند   در افغانستان منجر به آن    امریکا  ءتکانه»   : آنجا چنی 
 

ی  خانه جنک

،   ها ماه پس از بازگشت سپاهیان شوروی از افغانستان روی شهر   8  گردید که طی

ملیون مرمی رئاکتیف و موشک ریخته    ۴دولبر بیش از  و مواضع سپاهیان  ها     روستا 

 .  شود 

نتیجه   به    ۲٫۵در  نزدیک  نظامی کشته و  از مردم غن  نفر  نفر زخمی    ۶۰۰۰هزار 

مردان مسلمان  ها     این      آخر  مگر .  شدند   کودکان زنان و پن 
مردم غن  نظامی اند، بیشنر

 «گردند   می  مقدس  نهاد که قربایر جنگ نام

 
 ۱۶۲-۱۶۱صص .  د یآن چاپ اول سو  های   بر کودتای ثور و پیامد     ی  مقدمه 1
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فراموش نباید کرد که همانطوری که سیستایر نوشته است هنگام محاصره شهر  

ر المللی  بنابر گزارش عفو  جلال آباد   نفر از سربازان دولبر پس از تسلیم شدن  ها     ده بی 

ر المللی  عفو  .  رسیدند   شهادتبه    آنها  به مجاهدین سابق به وسیلهء  در صفحه  بی 

ر   ۱۹۹۵گزارش سال   ۳۸  : نویسد می        خویش چنی 

به    ۱۹۸۹در مارچ و اپریل  جلال آباد  مجاهدین هنگام محاصره شهر     های    گروه »

.  قرار گزارش افشان و سربازایر دولبر را پس از آن که تسلیم شدند به قتل رساندند 

ی    ۱۳تن از سربازان دولبر در ثمر خیل در    در یک حادثه حداقل بیست کیلومنر

ق   به تصرف مجاهدین در آمد بلا    ۱۹۸۹که در اوایل مارچ  جلال آباد  جنوب سرر

 «. معطلی پس از تسلیمی کشته شدند 

ر آمده است:  ر صفحه چنی   در جای دیگر این گزارش در همی 

حادثه» در  است که  و   ءگزارش شده  نن  از  یک  مجاهدین که شامل    های   دیگری 

  ۲۰حداقل  ی  بود یکتعداد از عساکر دولبر را که تسلیم شده بودند و    هاداوطلبان و 

  ۱۴و    ۱۳در  ها     به قتل رساند این کشتار تن از مردان و زنان غن  نظامی را اختصاری  

ر به دست    هاپس از آنکه قریه کوناده در منطقه خیوه ولایت ننگر   ۱۹۸۹جنوری  

و  ( افتاد انجام گرفت  هامتذکره )و   های   نن     «. ی 

ر  ر صفحه چنی   : است آمده  در جای دیگر این گزارش در همی 

( سربازان اسن  شده دولبر به وسیله گروه )اختصاری     های    اعدام... »   های   صحرای 

 در جریان بعد از تجاوز شوروی گزارش داده شده است
ً
ها     این گزارش .  مسلح مکررا

در زندان ژوره    ۱۹۸۷باشد که در اخن        می   تن افش نظامی دولت ی  ۲۵شامل اعدام  

و  نن  حزب    به  حقایر یک قوماندان مجاهدین که سپس الدین  جلال    های   بوسیله 

ر    و   اسلامی )خالص( پیوست انجام گردیده بود  همچنان گزارش شده است که همی 

را که در پوسته    تن از سپاهیان دولبر   ۷۰در حدود    ۱۹۸۸وامن   نگروه در اوایل  

یعیت خود را از مجاهدین اعلام و بسرحدی تورخم مستقر بودند، با وجود اینکه  

یشان در  اشاهدان گزارش دادند که همه    . کرده است  با آنان پیوسته بودند اعدام

  «قلمرو پاکستان فقط آنسوی سرحد تورخم بطور اختصاری اعدام گردیدند
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یست”   آقای   بلی  ر اتن 
به سوال من چه پاسخ بدهید و چه  جلال آباد در جنگ    ”   اسنر

خوا  هوا  یک  اینک  ندهید،  شما   هاپاسخ  نویسنده کتاب    «منیب   . »و آقای    ن 

افغانستان تاریخر  توسط    «»جریانات  ین جنگ که  تلفات و خسارات  به  نگاهی 

یست ر اتن 
کاء   چون شما و  های     سنر کتابش    ۲۵۱و در صفحه    داخته پر به راه افتاده     سرر

ر   : نویسد می        چنی 

احصائیه » رسانه    های   طبق  در  وقت  آن  در  رسمی که  چاپ     های   غن  به  ی  خن 

 ۲۰بیشنر از    . رسیدند   شهادتهزار نفر به    ۸اد حدود   آبرسیده، به اثر جنگ جلال 

هزار فامیل مجبور به ترک خانه و کاشانه شان گردید به کستان پناهنده شدند و  

و تاسیسات ملکی و نظامی آن به  جلال آباد  شهر    . هم به کابل فرار نمودند ی   عده

ر پیوستند«ها    یرانه مبدل گشت و صد و  ر و معلولی   . افراد به کاروان معیوبی 

یوسفزی چه    ! آقای  اگر  شما  اسبق  رئیس  یوسف   دگروال 
ً
اک    مستقیما اشنر به 

اف نکرده  جلال آباد  پاکستایر در جنگ     های    ملیشه مانند شما    - اعنر بیچاره  لابد 

و تلخر فراوایر درست مانند    هدر عوض با اندو   . ترسیده است که سرش برباد نرود 

کاء شما و   از شکست مفتضحانه خویش در آن جنگ در مبحث الحاقافر اثرش    سرر

ر خن         : دهد می     تلک خرس، چنی 

آباد ... » جلال  مفتضحانه  شکست  نوبت  این  تعقیب  می  به  دولت    ،ISI  . رسید    

ی مجاهدی ،پاکستان  شیوهC I Aو پشتیبانان  نرهن 
ً
کا چریک را قبل   ء ، ایشان مشنر

 منظم درآورد 
 

بهنگام موجب تلفات     نا  حمله   نای.  از موقع آن به یک شیوه جنک

ات و بالاخره منتج به یک شکست  ر ان شد    نا  بیشمار افراد و تجهن   «. قابل جن 

از    ۳۴۳و ویز در صفحه  ر دیه گو کو آقای    ! یوسفزیآقای    و یک دو سوال دیگر 

 : می نویسد   پشت پرده افغانستان«»کتاب 

ه » بعصیر از مجاهدین پس از صدور اعلامیه خروج شوروی مشغول انبار و ذخن 

که شد  می      گفته  . کردن مقادیر عظیم سلاح و مهمات در داخل افغانستان شدند 

ه سازی    ها      شوروی )ذخن 
ً
مشکل شده    (هشدار داده بودند  ن م    آن بهدربارهء    قبلا

استینگر     های    که برای تدارک نظامی از جمله موشک های     چون اغلب قاطر   . است

 در اثر یک بیماری همه گن  مرده بود    می  و بلوپایپ به کار 
ً
ا اما به دنبال    . رفت اخن 
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بوئینگ   با هواپیمای  از »تنش«  را  قاطر  زیادی  تعداد  پاکستان   ۷۴۷آن سیا  به 

 .  انتقال داده بود 

همان مرکب  که مغز کامپیوتری داشت و در عملیات ژوره  آیا    سوال روی اینست که

گفت و انضباط پس از فهمیدن این    می  مخصوص خود را به انضباط  د شفر و کو 

ی بارگن  را  او  بر کفلش حواله     می   شفر  را رخصت     می   نمود و یک سیلی  او     نمود و 

توانست از اثر     می  پیچاپیچ که هر لحظه    های    و کوره ها      نمود و آن مرکب از راهمی  

ین قله کوه که سنگر جناب   بمباران طیارات و یا توپخ  سقط شود و در خطرناکنر

برساند  داشت  قرار  دراز گوش آیا    ، عالی  ر  همی  جمله  قاطر ها     از  از  ها     و  نبود که 

ی شده و توسط طیاره بوئنگ   ال داده شده و  به پاکستان انتق  ۷۴۷»تنش« بارگن 

از  یک   
ً
آنها  اتفاقا در     اینست که  دوم  سواال  و  بود؟  قرار گرفته  شما  در خدمت 

اک در جنگ انتقال و وارد     امریکا صورتیکه حتا قاطر از   پس چرا    ،شد می      جهت اشنر

ملیشه اک  اشنر از  ارتش     های    شما  الان  جنر و  افشان  و  عری   ان  اجن  و   
پاکستایر

 که بنابر اراده سیا  ؟  کنید می         پاکستان در این جنگ انکار 
 

  ISIبا تفاهم با    CIAجنک

 اعلان کرد که این جنگ را  ی     پاکستان به راه انداخته شده بود و 
ً
نظن  بوتو رسما

ر پاریر از آن آگاهی ندارد ها     همان قدرت  .  به راه انداخته اند و پیلین 

در خود    : فرماید      می   شنوید از شاملو بشنوید کهنمی    اگر از من  ! یوسفزیآقای    پس

ندارد      هبدری که کو   ،در   ء لاف نزن و در آستانه  ،عربده نکش  ، نظر کن و فروتن باش

ر را بنگر و  ی   آنگاه به آیینه.  مکث کن ای  لحظه که در آنجا آویزان است خویشیر

 خواهی خطر کن:    می  پس از آن به هرچه 

 باید ایستاد و فرود آمد»

 ه ندارد ببر آستان دری که کو 

 چرا که اگر به گاه آمده باسیر دربان به انتظار توست و

 گاه ی    اگر 

 .  آید   نمی   به در کوفتنت پاسخر 

 کوتاه است در،

 پس آن به که فروتن باسیر 

 نیک پرداخته توایر بود ی  آئینه
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 آن جا

 را 
 

 تا آراستک

 پیش از در آمدن

 ،    ..«.    در خود نظری کبر

به بحث ملال    می  اکنون یوسفزی در صفحه    رسیم  ر دیگری که  تاری    خ  ”     ۲۴۲انگن 

درباره »نود« عراده تانک که از ترمذ به  .  خوسیر به راه انداخته اند   ”   شود نمی   مسخ    

آمده است  اردو و سیاست«  »( چاپ سوم  ۳۹۰کابل رسید و جریان آن در صفحه )

ال قارییف در کتاب خویش افغانستان پس از بارگشت سپاهیان شوروی آن  و جنر

با کمی  را  در کتاب    های   و کاسبر ها     جریان  حقن   این  و  است  نموده  بیان  چندی 

   ولی یوسفزی و   . را بر شمرده ام ها     و کاسبر ها      آن کمی  «ها    ه صرر و محاصها     مناظره»

کاء   ر حکم   نویسند می         کردیر نیستند و ها     ر سرر یا عقل سلیم    کند می         که عقل سلیم چنی 

 : نویسد می        و  کند می        چنان حکم 

ا و صحنه سازی و دروغ چه    می  گان  قضاوت را به خواننده » رتبه را      گذارم که در افنر

الی و یا دروغ مارشالی را  ، دروغ والی. فرمایند      می   به جناب عظیمی اعطا   « . دروغ جنر

الی و دروغ مارشالی را از     های   یوسفزی این ترکیب آقای    اما  دروغ والی و دروغ جنر

اید  قاموس گرفته  و کدام  فرهنگ  از کدام  اید؟  شما     شود نمی آیا    ؟کجا کرده  از 

   خواهش نمایم که 
ً
ر ترکیب دروغ مثلا والی را معنا کنید تا همینقدر بدانیم که    همی 

این ترکیب یک ترکیب  به لسان دری است یا پشتو و یا کدام لسان دیگری که تازه  

اع شده و آنرا  ان تنها    و تنها    اخنر اما لازم است که درین گونه موارد  .  می دانند       از ما بهنر

ید ها      کلمه  ر کلمات و رهی را بر    ء مناظره.  را مسوولانه به کار گن  ون ریخیر قلمی بن 

 . روی تخت سماوار نیست

ر ارتباط یعبر مارش لوای تانک از ترمز به کابل  ۲۴۳یوسفزی در صفحه        در همی 

 :  نویسد می   

کوهستایر    های    از ترمز به کابل به تجربه دریوری در دره ها     همه برای انتقال تانک »

بود)!( همه  ورت  افغانستان سرک کابل    جاده   ترین  اعلی که  می دانند        چه صرر   - در 

تان است که جز سالنگ دیگر هیچ کدام خم     «. و پیخ  در پیش ندارد  حن 
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ر تر   : نویسد می        و چند سطر پائی 

تان ها     تانکشد می     چگونه »  « کابل عبور نماید؟  -بدون مهمات از راه پرخطر حن 

ر صفحه  افزاید:      می   و در همی 

د؟ها    که امنیت تانک   شود می        آیا » ر دیگری بگن   «را چن 

خوانندهء  آقای یوسفزی حیف که بحث بیشنر بالای این موضوع به ملال خاطر  

ر هم لغزش   ،افزاید می   عزیز       ر دو جمله کوتاه شما نن  دستوری بسیار    های   ورنه در همی 

مضحک وجود دارد هم ضعف عبارات، هم تناقض گوی  و هم ضعف معلومات  

»مارش« یک     میان    زیرا که شما هنوز تفاوت  . مسایل نظامی   ترین  شما در بارهء عام

تانک  لوای  یک  محاربه شدن  داخل  یا  و  محاربوی  استعمال  تا  را    را   لوای زرهی 

همراه با من    ،نبودمتنها    باید به شما بگویم که من در هنگام آن مارش.  ید دان نمی    

ف   . وجود داشتند ها     گروی  از افشان صفوف مختلفه قوت  ال سرر  الدین از جمله جنر

یف بود و   یون شهر مزار سرر ر   های   ریاست نمایندگان  بدر که در آنموقع قوماندان گارنن 

ه  ،سیاسی کمبود روغنیات    ءما مدت دو روز در ترمز درباره.  لوژستیک، تخنیک و غن 

با این دلیل    آنها  ولی  . ترمز، صحبت نمودیم  و مهمات تانک با مقامات مرکز تعلیمی

در قرارداد گنجانیده نشده است از دادن روغنیات کافر و مهمات  ها      مسأله  که این  

تان برسند و بس و  ها     تانک .  خودداری ورزیدند  آنقدر روغنیات داشتند که الی حن 

و    . خلاص مسلح  قوای  اعلی  قوماندایر  ارکان  رئیس  رفیع  ال  جنر سنر تان  حن  در 

ال قارییف که در بالای سکوی  ایستاده بودند، قطار تانک را نگریسته و به   جنر سنر

از فرقه  .  جانب کابل پرواز کردند   
ً
تان و بعدا از حن    ۲۰ولی ما کمبود روغنیات را 

ر مقداری مهمات توزی    ع نمودیمها     و برای تانک . بغلان پوره کردیم  .  نن 

و نویسید  می      اما این که شما  ورت    های   که قطار تانک به نن  .     ندارد امنیبر پیاده صرر

به تجربه  ها      نویسید برای عبور دادن تانک      می   و یا هنگامی که کنید می        سخت اشتباه 

دره  در  مرتکب    های    دریوری  را  دیگری  بزرگ  خبط  نبود،  ورت  صرر     کوهستان 

ومند  .  د یشو می    نن 
 

ر جنک برای شما باید گفت که با وصف آنکه تانک یک ماشی 

  ، کند می         تنگ کوهستایر عبور    های   است ولی هنگامیکه به حال قطار رفتار در راه 

 مجهز با راکت انداز    . شود می         سخت آسیب پذیر 
 
که به خوی     RPG  ۷حتا یک دلکی
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و دریورایر که حداقل یکبار  . این قطار را به آتش بکشد تواند می     استثار شده باشد، 

ر    ، از شاهراه سالنگ عبور نکرده باشند و خم و پیچ این دره را ندیده باشند  در چنی 

 به ترمز برده شده و با   . شوند    می  حالایر دستپاچه
ً
ا  که جن 

اعتنای  ی     آن هم سربازایر

باشند  ی کرده  را سن  تعلیمی  برای     می  شما .  دوره  وسیله  ین  بهنر تانک  فرمایید که 

ای  ن حرف درست است ولی نباید فراموش نمود که  . باشد      می     ها حفظ امنیت قطار 

ورت دارند   ء به مفرزهها     حتا در همان حالت هم تانک  یک  تبه اساس تک.  امنیبر صرر

در جنگ استعمال   های   نظامی  محاربه  در  تانک  لوای  هنگامی که  منظم       جبهوی 

ر حالبر  ها     نظام محاربوی تانک  . کند می      ، به شکل زنجن  خپور حرکتشود می    در چنی 

بوده  دو خط  یا  تانک.  ند توا      می   به حال یک خط،     ها     استعمال کتلوی 
ً
لوای   مثلا

آتش   اجرای  از  پس  دشمن،  مدافعه  خط  نمودن  شق  هنگام   
ً
معمولا تانک، 

توپخ  صورت  د    می  احضارات  تانک .  گن  حال  این  یک مساعی ها     در  تشر با  همراه 

به ضعیف   های    قوت  
ً
کا آنجائیکه توسط    ءنقطه مدافعه   ترین  پیاده، مشنر دشمن 

بات وارد شده است، یورش  ر صوریر  .  برند    می  توپخ  بالایش صرر و البته که در چنی 

قوی ها      تانک مبدل    ترین  به  جنگ  وسیله  ومندترین  نن  می   و  قطار .  گردند       ولی 

گذرند و مرتبات     می  طولایر یک دره    های   و نشیب  ها      و گردنه ها     ئیکه از کوتل  هاتانک

و ها      آن نهی     تازه کار  هستند  امنیبر فم    به تنها    تجربه  حمایه      ،پیاده  رزه  به  بلکه 

ورت دارند  ر صرر  نن 
ومند هوای  را به خاطر آن نوشتم  ها     یوسفزی این حرف آقای    . نن 

اگر روزی و روزگاری      که 
ً
به کشمن     ISI مثلا تانک را  لوای  به شما وظیفه داد که 

 .  برسانید این اصول عام و کلی را در نظر داشته باشید 

اما اندر باب شیمه دل و شیمه جان و شیمهء ت ن و ب دن و دست و پا و روح و روان،  

راه ندارد و  ی   شایبه  آنها  زیرا که در قضاوت  . خوانندگانگذاریم به       می   قضاوت را 

ر منظور نویسنده چه بوده    ء جمله     برند که از آوردن آن   می  بدون شک ی   ر آمن 
طنر

  د تعدااردو و سیاست«  »دیگر و آن اینست که در چاپ سوم    ء است؟ اما یک نکته

تانک مرتبات  ۹۰ها     آن  ر که  آنها  چی  استشود می         نفر   ۳۶۰   شده  ثبت  ولی .  ، 

ر تانک و    ۱۲۰که در آن قطار    نویسد می         یوسفزی  نفر مرتبات وجود داشت    ۴۸۰چی 

و مرتبات اضافر را از کجا پیدا کرده است؟ و هیچ  ها     و معلوم نیست که این تانک 

 . کند می  نارائه   مدرگ
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 در  های     آورد و حرف    می  یوسفزی پس از آن که نقل قولی از شخصی به نام حفیظ 

و آب    دهد می      گذارد و این بحث را بیهوده شاخ و پنجه     می   دهن این موجود خیالی 

که آنچه در      نویسد می      اثر وزینش )!(  ۲۴۷و    ۲۴۶در صفحه    ؛کوبد    می  ون ها  در 

درباره حمله مجاهدین بالای قطاری که از کابل به  اردو و سیاست«  »  ۳۹۲صفحه  

جوزای    ۲۱که به تاری    خ    نویسد می         او .  حقیقت ندارد   ،   رفت آمده استمی       جلال آباد 

حمله  ۱۳۶۸ مورد  قطاری  بود   ءهیچ  نگرفته  قرار  سابق  چنان .  مجاهدین  با  او 

صادر  حکم  بوده    کند می         قاطعیبر  اسبق  مجاهدین  پراسیون  او  رییس  انگار  که 

.  و عجب محاسبایر با خود دارد   کند می      او مثل همیشه هر حقیقبر را انکار   ... باشد 

ها      از وجود لاری.  چیند      می   بر بوس سی نفر آدم را مانند خشت   می های   او در سرویس 

انکار  اموال و اجناس  .  کند می         و وسایط نظامی و ملکی دیگر شامل قطار  امتعه و 

ر قطار به   شدند به       می   و لغمان برده جلال آباد دکاندارایر را که در تحت حمایه همی 

د می      هیچ  ،مهمات    روغنیات که شامل قطار بودند، از وسایلی که    های   از تانکر   . گن 

یون    های   البسه و مواد اعاشه را برای قوت ر    و لغمان جلال آباد     های   مستقر در گارنن 

که پرسونل نظامی به اساس جدول مندرج در    نویسد می         و   کند می   ن  رسانیدند یاد می  

است  ۱۸۵کتاب   بوده  دیگر .  نفر  یکبار  را  جدول  همان  اگر  حالیکه  آقای    در 

، شهید، زخمی و لادرک  ها      تعداد تلفات نظامی  ،یوسفزی نگاه کند    ۲۶۵یعبر اسن 

ر بود . نفر  ۱۸۵نه شود  می     نفر     : و اما ترکیب قطار مذکور چنی 

وسط و اخن       ،قطار   حمایه کننده در سر    های   و زرهپوش ها      تعداد تانک  -

ر   عراده زرهپوش  ۱۰ : تانک  قطار پنج چی 

ببر که مغرزه امنیبر قطار را تشکیل   ۶۱غند     های   تعداد لاری -   : دادند    می  صرر

 پانزده عراده  

اردوی مرکزی و قطعات گارد ملی مستقر در    ل تعداد وسایط اکمالایر قو   -

 عراده  ۴۰  : جلال آباد 

تانکر  - برای قطعات     های   تعداد  لوژستیک  ریاست  و  جلال آباد  روغنیات 

 عراده  ۱۰لغمان: 

قطعات  - برای  دفاع  وزارت  تخنیک  و  اسلحه  معاونیت  وسایط  تعداد 

 عراده  ۱۰ : و لغمانجلال آباد 
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ه    میتعداد وسایط ملکی مانند  -  عراده  ۳۰بر بوس لاری و غن 

ببر   ۶۱مفرزه امنیبر غند    ،  بینیم که برای هر موتر لاری     می   و در اینصورت  یکنیم    ،  صرر

نفر  محاسبات    و .  رسد   نمی    یکنیم  هنگام  یوسفزی  این  از  بعد  امیدارم که  البته 

 .  باشند   چنایر شان همان ترازوی عقل را در نظر داشته  این

هرگز واقع نشده است که      جهاد که در تاری    خ    نویسد می         ”   عالی نسب”   اما این که آن  

که خود  ی   مجاهدین به ناموس کش تجاوز کرده باشند پس آن دخنر پانزده ساله 

ر   ر انداخت و ناهید نام داشت چرا به چنی  ل پنجم مکروریان کابل به پائی  ر
را از منر

یا آن زن جوایر را که در افشار ربودند و   اموس او  ن  نفر به  ۴۰عملی دست زد؟ 

تجاوزگران چه کسایر بودند؟    ،نیش برچه زخمی کردند   تجاوز کردند و کودکش را با 

مرد به وی    ۲۲را که از شهرآرا ربودند و در طول چند شبانه روز  ی   یا خانم بیوه 

ش کردند و به خانه اش باز گشت هر سه کودکش   های   تجاوز کردند و هنگامی که ر 

یافت مرده  می  گفته  . را  آن      یا    ۲۲توانید که  و  مجاهدین  بودند؟  چه کسایر  مرد 

 : باری...     کمونیستان؟ و 

 از او بردار  هزل بگذار و جد   به مزاحت نگفتم این گفتار 

کاء  یوسفزی و   صفحه مکمل    ۲۷خویش یعبر  مسخ نامه    ۲۷۷  -   ۲۵۰صفحات    سرر

در .  را با دری    غ فراوان در مورد ناکامی کودتای شهنواز تبر گلبدین اختصاص داده اند 

ه خواران   سع کرده اند تا ثابت سازند که در کودتای  ISIاین صفحات درازدامن جن 

با توطئه  ارتباطی  افغانستان، هیچ گونه  ال شهنواز تبر وزیردفاع سابق  که  ی   جنر

   در دست اجرا داشت دیده     الله  گلبدین حکمتیار برای سرنگویر دولت دوکتور نجیب 

  و حمایتها    و روح سخن این که گویا کودتای تبر به اساس مشوره روس شود    نمی 

باشد آنها   و  .  انجام گرفته  یوسفزی  کاء  و  حرافر   سرر از    های   سازی  و صحنهها     پس 

فصلنامه به  ر  جسیر توصل  و  لای کتاب    جهاد افغان    ءفراوان    های    و گشودن 

محمد  سیستایر و   صلاحیت و با صلاحیت و  ی      های   و دان و این و آن و آدم   فقن 

مدعیات خود را ثابت  تنها     از هر عرب و عجم نه های     هوشیار و دیوانه و نقل قول

خواننده   نمی    ساخته به  را  ذهنیت  این  بلکه  می   توانند،  مسخ”   بخشند که          تاری    خ 
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زباله   ”    شود نمی  به  باید  آدم   را  و  افگند  تاری    خ  به   های     دان  اند  نوشته  آنرا  را که   

 .  تیمارستان معرفر کرد 

اما قبل از آنکه آن اثر زرین را خواننده این سطور به کثافت دایر تاری    خ بیفگند و  

د و معرفر کند از وی خواهش نویسندگان   که    کنممی      آن را به تیمارستان خیال بن 

دست نگهدارد زیرا که تا ختم این چتیات نامه هنوز فرصت فراوایر در پیش است  

سطور بیخر ثابت نکند که »سیاه روی شود آنکه در    نویسندهء این  هنگامی که    و تا 

ر شاهکاری به آنجا  «  او غش باشد د و چنی  نباید که داوری پیش از وقت صورت گن 

 . انداخته شود که عرب یر انداخت

« را که با اسم مستعار »س.ا      از نامه دوست عزیز آقای  های     قبل از همه قسمت 

ایر  نشر مرکز  برای  هزاره  عبدالمجید  تاری    خ    میوند     دگروال  به  کتابخانه  سبا 

تبر    ۲/ ۱/ ۱۳۷۹ شهنواز  نافرجام  مورد کودتای  در  و  بودند  فرستاده  پشاور  در 

 : آورم     می   مطالب  در آن تحریر کرده بودند، درینجا 

  الرحمن الرحيم بسم الله

ایر » نشر مرکز  م  محنر اداره  پشاور بس  ، میوند     به  و    ! ا کتابخانه  علیکم  و  السلام 

از خداوند لايزال خوا     الله  رحمه را  توفیقات شما  برکاته! سلامبر و  کتاب .  نم  هاو 

ال نب  عظیمی را مطالعه نمودماردو و سیاست«  »
اخن     های    در ستون. نوشته جنر

است شده  ر گفته  چنی  دوم کتاب  ورق  در  یعبر  ناسرر  ایر »:  یادداشت  نشر    مرکز 

آراء  میوند  در  داری  امانت  رعایت  ر  نن  و   
مطبوعایر آزادی  و  اصولیت  با حفظ   ،

ر در اختیار نویسندگان   امون کتاب حاصرر را نن  آماده است که نظریات مطروحه پن 

ر موضوع مطالب ذیل را که    . هموطنان قرار دهد  ر با استفاده از همی    بنده نن 
ً
کاملا

غرض غنامندی   حقیقت بود، و شخص خودم در اکنی جریانات حضور داشته ام 

امیدارم که در نشر آن توجه مبذول داشته و غرض  .  فرستم   می  بیشتنر کتاب خدمت 

آن سقم  و  می  صحت  تجسس      و  تحقیق  موضوعات  اندرکاران  دست  از  توانید 

 .  نمایید 

A  -    ک کارمل    ۲۹۸در صفحه ر در اردو، از زبان بن  کتاب در رابطه به نظم و دسپلی 

با   است که  شده  مطالب  گفته  دفاع  وزارت  رئيس كشف  خليل  ال  جنر ارتباط  و 
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خواهیم با تایید این موضوع مطالب ذیل      می   احمدشاه مسعود ارتباط داشته است

 «...  را علاوه نمایم 

ر آمده است:   در قسمت دیگر این نامه چنی 

 C-    باید علاوه کرد که قبل از کودتا بعد از گرفتاری   : کودتای شهنواز تبر   ۴۰۵ص

ال ولی شاه قوماندان قطعه   ماسنر    ( آمر سیاسی این قطعه به )نام  ، دافع هوا   ۷۷جنر

وی از    . غلام رسول خودکشر نمود   دگروال  علوم اجتماعی و تاریخر دیپلوم انجینر 

 آمر سیاسی لوای   ( شودنمی   خوانده)
ً
 .  راکت بود  ۹۹افغانستان قبلا

ر حوزه مرکزی شفا حزب اسلامی   ال ولی شاه تعدادی از فعالی 
قبل از گرفتاری جنر

نام عتیق) گلبدین   بودند که    (به  نموده  اف  بودند و به صراحت اعنر گرفتار شده 

با حزب   اردو  تبه  از افشان عالن  تعداد دیگری  با حزب اسلامی و  ال ولی شاه  جنر

 «  ...  باشند    می  اسلامی در رابطه

ب  ا . اما س افشا و  نامه موضوعایر را  این    2۶۱-۲۶۰دارد که در صفحه       می   انیدر 

ر نوشته اهولی در نامه ایکه عنوایر روزنامه س  . آمده است  ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”   

ال   ر نامه او در مورد کودتای جنر  حرف به حرف و کلمه به کلمه میر
ً
شده است تقریبا

 . تبر آورده شده است

شخصی به نام عتیق مسؤول حوزه    ۱۳۶۸باید گفت که قبل از کودتای حوت  »

مرکزی شفا حزب اسلامی حکمتیار توسط کارمندان ریاست هفت خاد از شهر کابل 

گرفتار و به ریاست تحقیق انتقال داده شده بود که تحقیقات موصوف توسط  

انجام  تحقیق  ریاست  عوفر کارمند  محمد  ولد  می  احمدعرفان  در .  یافت    عتیق 

این واژه را خود  آید     نمی   پروسه تحقيق )یوسف زی چون از واژه پروسه خوشش 

به عضویت و مسؤولیت خود در    (تحقیق نوشته است  سرانه تغین  داده و جریان

شاه   ولی  ال  جنر منجمله  بود،  نموده  قلمداد  ر  نن  را  تعدادی  و  اف  اعنر شهر کابل 

و ...      دگروال جان محمد و تعدادی از افشان اردو   ،دافع هوا   ۷۷قوماندان قطعه  

ایر .  ا . سآقای    اکنون برای مرکز نشر و    -  میوند     یا همان دوسبر که  سبا کتابخانه 

خود را به    های   و نامهها    ر به اسم مستعار عبدالمجید هزاره یادداشت هاروزنامه س



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

212 
 

ر کتاب   پس از خواندن صفحه فرستاده بود،  اردو و سیاست«  »خاطر غبر ساخیر

ر نوشته است:  ”   شود نمی   تاری    خ مسخ   ”     ۲۶۱و   ۲۶۰  برای من چنی 

 )بسمه تعالی( »

مآقای    جناب  ام به شما و خانواده محنر تان    عظیمی صاحب با تقدیم سلام و احنر

ذیل را در تحریر کتاب مورد نظرتان در نظر داشته باشید که    خواهشمندم مطالب

 .  گردد می      بطور مستند تحریر 

و خاطرات خود را که غرض نشر و غنامندی کتاب ها     تعدادی از یادداشت 

ر چاپ پشاور از کویته فرستاده بودم  هابه روزنامه س اردو و سیاست«  »

ر اوراقم دریافت داشتم  و ضمیمه نامه هذا آن   تجسس نموده آن را از بی 

به شما فرستادم که شما خود شاهدید که نموده  فوتو کای   این    را  کای  

ر فرستاده بودم  میوند     خاطرات را به کتاب فروسیر   که دقت کرده    . نن 
ً
بعدا

شاه قرار گرفته که  ها ام این نامه از دفنر روزنامه س  شن 
ر در اختیار داکنر

 نامه مؤرخ  
ً
( خدمت ۲و    ۱)   های    که به شماره   باشد    می  ۱۶/ ۶/ ۲۰۰۰دقیقا

ر را همانطوریکه در موردش شایعه بود که این  هاروزنامه س.  ارسال شد 

ر  گردد می       نشر و حمایت   آی . اس. آی   روزنامه از طرف  ، شک مرا به یقی 

نامه این  چطور  که  ساخت  نورم   ءتبدیل  بدون  و     های    مرا  اخلافر 

و گروپ افغانستان  ملت  ر  خائنی  اختیار  در  مرتجع     های   ژورنالیستیک 

ارسالی     های    خوشبختانه که فوتوکای  نامه .  فندامنتالیست قرار داده است

جناب شما خوب دقت کنید و ببینید که به چه اندازه انحراف    . بود     نزدم 

ر دارد     های   از بعصیر مسایل آن صورت گرفته و حبر در مواردی غلظ  نن 

ر صورت گرفته های     و چشم پوسیر  خود خلاف همه         میلفقط مطابق .   نن 

بطور مثال از ورق اول و  .  از نامه را تذکر داده اند ی   فقط شمهها     نورم 

ر ملت را که در   دوم صرف موضوع عتیق را انتخاب کرده اند و نام خائنی 

سهیم بوده و یا به دامن حکمتیار پناهنده    ۶۸حوت    ۱۶کودتای نظامی  

 «...     شده اند تذکری نداده است 

نوشته اید   ”    شود تاری    خ مسخ نمی”     ۲۲۷یوسفزی، شما که در صفحه آقای  خوب
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اقتباسات اگر  از نویسندهآقای    که »شما  گان دیگر نقل قول کرده    عظیمی را که 

 نود فيصد( نقل 
ً
است با مراجع اصلی آن مقایسه کنید، در بسیاری موارد )تقریبا

یافته   آنها  را دست زده و معایر ها     قول    یابید که این عمل در محکمهء      می   را تغین  

تلفر   
 

فرهنک جنایت   
 

فیصد    «شودمی      فرهنک نود  آن  از  تان  قول  اثبات  برای  و 

ر کلی آن در ها      بفرمایید به آن نامه   . گویا مثالی هم آورده اید ها      تحریف        آخر که میر

 .  این تصنیف چاپ خواهد شد، نگاهی بیفگنید 

از تحریف تقلب    به نامه اش   «دست زدن شما»چگونه از    ا . سآقای    بخوانید که

دارد  فریبکاری شما گلایه  فکر .  و  اید آیا    کنید می      چه  داده  انجام  را که شما    عملی 

ایر نمی   نشر مرکز  اداره  را که  عملی  یا  خواند؟   
 

فرهنک جنایت  سبا    میوند     توان 

ا را بدون اجازه اش به شما  . سآقای    و نامه  ر انجام دادههاکتابخانه و روزنامه س

ده اند چگونه تلفر  ر بدون آنکه به وجدان تان مراجعه کنید    می  سن  کنید؟ و شما نن 

   و حداقل تمام محتویات نامه را نشر کنید آنچه را که برای فضل فروسیر تان کفایت 

و آنچه را که به نفع کتاب تان بود با تغین  کلمات و حذف جملات، حذف  کرد       می  

اشخاص و افراد وابسته به تنظیم تان در یک چارچوب مسخ شده آورده     های   نام

و  نمی”   که  نویسید می      اید  مسخ  محکمه  آیا    . ”    شود تاری    خ  در  روزی  ید که  حاصرر

اف کنید؟  تان اعنر
 

 به این جنایت فرهنک
 

 فرهنک

این بود که از  ها       از آن نامه  های     منظور من از آوردن قسمت خوانندهء عزیز  بلی  

 اش باز شود    های   یکطرف مشت یوسفزی در سرقت
 

کای    فرهنک و از طرف دیگر سرر

ر بشناسید و بدانید که این    ا . سآقای    او را که   کرده اند شما نن 
برخر از آنان را معرفر

نوشته اند و یوسفزی نقشر به جز یک کاتب کم سواد    ISIکتاب را بنا به دستور  

داری    این است که امانتها       این نامه های     در آن ندارد و منظور از آوردن قسمت

ر زیر سوال قرار گرفته است  .  جناب نصن  عبدالرحمن، مالک سبا کتابخانه نن 

آقای  حال  هر  از   س.ا      به  میان    که  یف    سرر اند      مردم  برخواسته  جاغوری  هزاره 

فراوایر در یک از     های   تحصیلات خود را الی سويهء بکلوریا به اتمام رسانیده و سال 

وظیفه  اجرای  حیث کارمند  به  دولبر  امنیت  وزارت  تحقیق  ریاست     شعبات 

اکنون پس از آنکه دانستند که چگونه از حسن نیت ایشان سؤ استفاده    کردند می  
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نامه  و  یادداشتها      صورت گرفته  دست   های   و  به  است     های   شان  رسیده  بیگانه 

مطالب فراوایر به منظور افش أ نمودن هر چه بیشنر حقایق برای من فرستاده اند  

باید انجام  او برعلاوه، مطالب  در مورد  .  دادند، انجام داده اند      می   و رسالبر را که 

  ۱۲فاجعه افشار که در صفحات قبلی از آن استفاده شده است در نامه تاریخر  

خویش در رابطه به کودتای شهنواز تبر مطالب مبسوطی  میلادی    ۲۰۰۰نوامن  / 

 آورم      می    از آن نامه را  های     نوشته است که در اینجا برش 

شهنواز تبر یک    ۱۳۶۸حوت    ۱۶مطلب اول: »باید علاوه نمود که قبل از کودتای  

ر اطلاعات حزب اسلامی گلبدین به نام   ر حوزه مرکزی شفا شعبه فعالی  از مسؤولی 

امنیبر دولت گرفتار و در ریاست تحقیق، تحت تحقیق     هایارگان  عتیق از طرف  

ال عبدالحلیم و .  قرار داشت ال      وی در پروسه تحقیق از عضویت و ارتباط جنر جنر

افایر داشت بعد از گرفتاری دو .  ولی شاه قوماندان دافع هوا در حزب اسلامی اعنر

ال فوق اسامی دافع هوا    ۷۷دگروال غلام رسول که به حیث آمر سیاسی قطعه    جنر

در ضمن عتیق  .  بافر بماند   پنهان  نمود، خودکشر نمود، تا این اسرار     می  ایفای وظیفه

افایر داشت که  در   ر اعنر ال تبر با حکمتیار نن 
پروسه تحقیق از ارتباط شخص جنر

ر دیگر شعبه شفا که تحت تحقیق   این موضوع را دگروال جان محمد یک از فعالی 

 «...  نمود      می   بود تایید 

از »   : مطلب دوم آنها  بر علاوه افشایر که در کتاب  نام گرفته شده افشان ذیل    

ال عبیدگل قوماندان    : گرفتار و در ریاست تحقيق تحت نظارت قرار داشتند  جنر

ظفر   ،زرهدار   ۱۵قوا   ال  و   ،بگرام  ۴۰فرقه  . ق  جنر ال  شاهپور    هاجنر ال  جنر و  ب 

ال سيف.  (. ا . ج     قهرمانان)پیلوتان   ال غلام نب     ،کابل  څارندویقوماندان      الله  جنر
جنر

ال آقامحمد قوماندان فرقه      ،اردو   طوطاخیل معاون ریاست تشکیلات   . فراه  ۲۱جنر

پناهنده شدند  پاکستان  به  نموده و  فرار  تبر  با  ذیل  افراد   
ً
دگروال دولت    : علاوتا

دگروال غلام سخر    ، بگرام  ۴۰دگروال گلبت معاون فرقه  ،  ۸وزیری رئیس ارکان فرقه  

ر    ،قرغه    ۸فرقه    ۶۰روغ لیویر قوماندان غند   دگروال غلام حسن ولد محمدحسی 

 .  قدیم شاه یاور نیاز محمد مومند  ،سروی     از قره باغ غزیر قوماندان دافع هوای 

ال حبیب  تبر به رتبه    نهاد مدیر تحقیق خاد نظامی که به اساس پیش     الله  برعلاوه جنر
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الی رسیده بود و از هواداران نزدیک تبر محسوب رئیس    نهاد از اثر پیش   ،شد می      جنر

ر گردید   «  . تحقیق از وظیفه سبکدوش و خانه نشی 

عتیق قبل از گرفتاری خود توسط بخش عکاسی ریاست اداره شش  »مطلب سوم:  

قرار  تعقیب  تحت  را  مشکوک  و  مظنون  افراد  دولبر که  می  امنیبر  بدفعات     داد 

نشان بود که  می  عکاسی گردیده  اردو      افشان  از  تعدادی  با  کابل  در  وی  داد 

یعبر درست در    ۶۸حوت    ۱۶به تاری    خ  .  خصمانه و ضد دولبر دارد    های   فعالیت

روز کودتا، زمانیکه این کودتا آغاز گردید عتیق در وزارت خارجه در حضور داشت  

نگاران داخلی و خارخ  کنفرانس مطبوعایر  داد که در جریان کنفرانس کودتا     می  خن 

ر به    آغاز گردیده و این شخص با  .  یاست تحقیق انتقال داده شدند ر سایر متهمی 

که تبر توسط بعصیر از عمال خود از جریان این کنفرانس واقف    رساند    می  این خود 

دوم در صورتیکه تبر با    . گردیده و بخاطر برهم زدن کنفرانس آغاز به کودتا نمود 

 افشان گرفتار شده بسته   های     داشت پس چطور کمر به ر   نمی    گلبدین اخوایر تباط

 « بود؟

ال عبدالحكيم وردک رئ  مخابره وزارت دفاع ج.ا در آن زمان بود.   سی جنر

افشان   ۱۳۷م لست  چهار »    : طلبم به    1نفر  پاکستایر  مقامات  از طرف  که گویا 

  د  بو مقامات امنیبر افغانستان در آنوقت رسیده  
ً
   اساس و عاری از حقیقت ی   کاملا

نجیب .  باشد می   ر  محافظی  از  تعدادی  دارم که  یاد  به  همینقدر  رئیس      الله  صرف 

همکاری و عضویت با حزب اسلامی گرفتار    اتهام     جمهور یکبار از طرف امنیت به

 « . محدود بود ها     شده اند که تعداد آن

 
نام  نویسد ی   نمی    اشاره به مطلب  است که یوسفزی از قول یک از کارمندان بلند پایه که اسمش را  1

ر نوشته است: »یک از کارمندان    ”شودنمی   تاری    خ مسخ    ”   ۱۲۶۱و نشان در صفحه   آورده و چنی 
معذرت خواست برایم گفت قبل از گرفتاری  .  بلند پایه وزارت امنیت دولبر که از افشای نام خود 

نفر افش از طرف مقامات پاکستایر برای ما  مواصلت نموده بود که    ۱۳۷ولی شاه و دیگران لست  
این لست نام کارمندان وزارت .  ما به اساس آن این گرفتاری عظیم را انجام دادیم حبر آنکه در 

ر شامل بود که همه بدون استثنا گرفتار گردیدند    امنیت اما اینکه آن کارمند بلند پایه دولبر .  دولبر نن 
افسرانجام  رفت و رفت و هیچکس را نیافت که آن راز را به وی افشا کند و   نمود،     به یوسفزی اعنر

ر نیست؟   سوال بر انگن 
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گلبدین،    -فرجام شهنواز     نا  کودتای نظامی   ءیوسفزی دربارهآقای    پردازیم که     می   حال

 فرماید:       می   دیگر چه 

ال شهنواز تبر را در اختلافات جناخ حزب   یوسفزی مفکوره کودتای نظامی جنر

ر باره سیاه  یک بار دیگر به    ،نماید    می  مربوط دانسته و چندین صفحه را در همی 

لای کتاب به  لا  در  تفرج  و  الها      سن   جنر سنر  آثار  ،     ،قارییف   و  سیستایر اعظم 

محمد      های    ریشه  نماید      می   سع  ودان و این شخص و آن شخص پرداخته، و   فقن 

  برد و موفقیبر نصیبش   نمی    اما چون راه به جای    . نماید     این اختلافات را برجسته

(  ۳۸۹و    ۳۸۸)صفحاتاردو و سیاست«  »، دو صفحه دیگر را با اقتباس از  شود    نمی 

 . افزاید      می   در مورد ملاقات اینجانب و گلاب زوی در ماسکو پر نموده به حجم اثرش 

ال  همچنان یک صفحه مکمل را از کتاب   جنر و پس از    کند می         قارييف اقتباسسنر

ی کل کمیته مرکزی حآقای    آن که      دهد و مفتخر      می   ارتقا د.خ.ا  . عبدالوکیل را به دبن 

رود      می   آورد به سراغ کتاب سیستایر   نمی    و خم بر ابرو (  ۲۵۴ص    ۱۳سازد سطر )می   

دیگری داشته     های   ریشه  ،تبر     ثابت نماید که مفکوره کودتای نافرجام       کند   می  و سع

 . است

ر دلیل پشتیبایر    نا  دلچسپ است که یوسفزی مذكور حتا سخنان سخته مرجان را نن 

که چون    نویسد می        و   ،. پندارد      می   گلبدین   - از کودتای شهنواز تبر ها      سیاسی شوروی 

سفن  شوروی از حری  پوهنتون بازدید نموده بود و نان چاشت را در آنجا صرف  

ر از نزدیک دیده بود    ۸فرقه    ۶۰ند  غوضع الجيش  نموده بود   »از این    بناءً پیاده را نن 

زیرکانه    نهایت  و  که شوروی در جریان کودتای تبر قرار داشت  آید    بر    می   شواهد  

سد    «و این موضوع آنقدر هم مخفر نبودکرد       می      عمل و کش نیست تا از وی بن 

که دیدار سفن  شوروی از حری  پوهنتون و نان خوردن وی در آنجا را با پشتیبایر  

قبل از آن سفن  شوروی از قطعات دیگر  آیا    از کودتا چه کار؟ها      سیاسی شوروی 

اگر شوروی  در .  ا . اردوی ج این که  یا  بود؟ و  ننموده  دیدار  که در جریان ها      کابل 

    ، پس باید این راز را هم زیرکانه مخفر   کردند می      کوتای تبر قرار داشتند زیرکانه عمل

 نمودند پس چگونه این موضوع آنقدر هم مخفر نبود؟می  

 که:   نویسد می        یوسفزی  ۲۵۸در صفحه 
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بود  او  طرفداران  و  نجیب  خود  دست  در  محوری  قدرت  نخواست  .  چون  او 

ر از دست شان در آن وقت ها      کارملی  آمد از خود دور کند، فلهذا    نمی    را که هیچ چن 

نگ و   یون مهاریر با نن  ر  گارنن 
 که خاصهء وی بود، عظیمی را با دادن پست قوماندایر

ر به گونه نن  وادار    مختلف به طرفداری خود    های   تطمیع نمود و یاران دیگر او را 

 . ساخت

یوسفزی باید پرسید که چون قدرت محوری در دست خود نجیب و  آقای    اما از 

وریر   نبود، پس چه صرر ی ساخته  ر از دست عظیمی هم چن  بود، و  او  طرفداران 

ش را به     می  داشت که عظیمی را تطمیع کند؟ ببینید ک ه ب از ه م خیال  بافید و تفسن 

 .  گذارید      می   عهدهء خلایق 

ال  در مورد   جنر ف اردوی افغانستان مکبی سنر   محمدآصف دلاور یک از افشان با سرر

ال عبدالعزیز     می  اما همینقدر برای یوسفزی مذکور یادآوری .  کنم  نمی   نمایم که جنر

حساس در آن وقت معاون حری  پوهنتون برای من در شب کودتای تبر شفر داده  

ال بود که   ر که به قوت .  کند می         مرجان نقش دو جانبه بازی  تورن جنر   های    زیرا همی 

مرکزی اردو    ءقوای پانزده زرهدار اجازه داد که از بالای نظام تدافع ترمیم خانه

شد و تا هنگامی که خن  شکست قطع کودتا به گوشش نرسید آفتای     پنهان  بگذرد،  

 .  نگردید 

از پشتیبایر و حمایت کودتا و کودتاچیان به صراحت  ها      ولی در مورد این که شوروی 

طامات تا به چند و خرافات تا به  »انکار کرده اند، اینک همانطوری که در رساله  

ال     های   گفته  «گ؟ جنر را به  ها     قارییف را آورده بودم، یک بار دیگر به آن گفتهسنر

کتاب افغانستان پس از بازگشت    ۷۹گرییف )قارییف( در صفحه    : آورم   می  تکرار 

ر نوشته است  : سپاهیان شوروی چنی 

ر امر عده... »  با توجه به همی  شوروی در کابل    های   از نظامیان و دیپلمات  ای  و 

را  زدند  می         گمان سناریوی کودتا  این  ک.گ.ب  که  پایه  بر  بود  نگاشته  ماسکو  در 

از یکسو   از سوی دیگر  ک.گ.ب  سناریو  به کودتا و   نجیب را برای  پنهایر تبر را 

سرکوب آن از پیش آماده گردانیده بود در این اواخر من در یک گفتگوی خصوض  

ال)ده بسپه ک.گ.ب با رئیس اداره یکم   ر درین باره داشتم  (دگرجنر مگر    ،شیبارشی 
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پرسد که چرا و چگونه       می   او این اندیشه را رد کرد و البته عقل سلیم هم از خود 

   از یک طرف تبر را به کود تا تشویقها      همانطوری که قارییف نوشته است شوروی 

نجیب می   دوکتور  دیگر  جانب  از  و  آماده     الله  نمود  آن کودتا  سرکوب  برای       را 

 ساخت؟می   

  که یوسفزی ها     را خوانده اند برعلاوه این دلیل« ...     طامات»خوانندگایر که رساله 

الکساندر لیاخوفسک در مورد این کودتا و     های   گرفته است دیدگاه  را نادیدهآنها  

ال تبر را که با رادیو صدای افغان در سال   عیسای  انجام داده    ۱۹۹۶مصاحبه جنر

ر از نظرر گذرانیده ۲۳-۲۲و در صفحات  به  .    اند آن رساله باز تاب یافته است، نن 

 خصوص این قسمت مصاحبه را: 

 .  »هنگامی که ما قیام کردیم از طرف حکمتیار صاحب تائید شد 

 سوال: چرا تائید شد؟

به خاطر آن تایید شد که به مقابل رژیمی که او با آن دشمبر داشت قیام    : جواب

   «. صورت گرفته بود 

 : و در جای دیگر همان مصاحبه

اگر به طرف  .  نداشتیمها     ولی توان مقابله را با روس   بودیمها     ما مخالف روس...   »

ر کشته  ،رفتیم     می   قوای مقاومت   جای      می    ها بطرف روس شدیم و اگر      می   نن 
ر رفتیم نن 

 .« نداشتیم

اف  ال تبر بدون کدام جن  و اکراه مانند بلبل اعنر
که ما مخالف    کند می      ببینید که جنر

 جای  نداشتیم   می    ها بودیم اگر به طرف روس ها     روس 
ر آقای    اما عقل سلیم  . رفتیم نن 

ر مواردی   مبتلا به عیب و آفت و      ناگهانیوسفزی، معلوم نیست که چرا در چنی 

ر شود  می      مرض   این   ، اما .  دهد   نمی    و سپید را از سیه و راه را از چاه تشخیص و تمن 

دیگری هم وجود دارد که از ارتباط شهنواز تبر و گلبدین     های   حرف   ،نیستتنها  

    . سازد      می   دارد و نقش روسیه را در این زمینه منتفر     می   پرده بر 
ً
 که روزی  های     حرف اولا

ال شهنواز تبر   به این حقن  گفته بود و من کلمه به  برآمده  ناخود آگاه از دهن جنر

 : چاپ سوم آورده ام اردو و سیاست« » ۳۸۹کلمه آنرا در صفحه 
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در     . ام   دیوانه شده   (بود    الله  منظورش نجیب )معاون صاحب همراه این گاو  ...   »

من وزیر دفاع        آخر  . دهد می      انجام خواهد  می      زند هر چه دلش      می   دست ها     همه کار 

هستم یا او؟ بیا که او را پس کنیم و قدرت را با مجاهدین تقسیم کنیم که هم در  

ر کرده    بماند و هم در آینده رفقای خود را تضمی 
تاری    خ نام خوی  از ما به یادگار بافر

 «. باشیم

شاید تبر تا آنموقع در مورد پاسخ دادن مثبت به تقاضای حکمتیار شک و تردید  

را  ها    خواسته است که افکار و اندیشه پرچمی    می     ها داشته است و با طرح آن سوال 

    ولی واقعیت اینست هنگامی که عتیق و جان محمد دستگن  .  برای خود معلوم نماید 

اف   می  و پروسه تحقیق انکشافشود  می   ال عبدالحلیم اعنر      یابد و ولی شاه و جنر

دست   کنند می    خودکشر  به  رسول  غلام  دگروال  می   و  ده      و  دستگن  ها      زند،        نفر 

ال آصف شور، کبن  کاروایر و جعفر می    ، محمدزی نیکمل و        شوند، جنر که ...      سرتن 

ر    آنها  تحقیق نام   ءافتند که مبادا در پروسه     می   با گلبدین ارتباط داشتند به هراس نن 

ی کودتا قرار   ، گرفته شود و دستگن  گردند  ر خاطر در رهن  ال       می   به همی  ند و جنر گن 

و  نن   
پشتیبایر و  حمایت  از  را  به کودتا     های   تبر  اقدام  صورت  در  اسلامی  حزب 

ال تبر بمثابه یک نظامی    . دهند      می   اطمینان ور نه عقل سلیم چگونه باور کند که جنر

ه و آگاه، بدون در نظرداشت تناسب قوت  دوست و دشمن به چنان عملی     های   خن 

شورش   یک  به  بیشنر  لیاخوفسک  الکساندر  به گفته  تلاش    ناگهایر که  یک  و   

ر  اردو و سیاست«  »زیرا همانطوری که من در  . اقدام نماید  ، انه شبیه بود حمذبو  نن 

ال تبر یک نظامی کار کشته و آبدیده    کنممی      گفته ام و حالا بار دیگر تکرار  که جنر

آقای    ها    و رمز ها     اندر باب این راز   . کشید   نمی    موزه را از پایش  ،بود و بدون دیدن آب

با صراحت    ”   عریان   های   چهره   پنهان  دسایس  ”   گلبدین حکمتیار در کتاب جدیدش  

انداخته است فراوایر روشبر  قاطعیت  باز     نویسد می      او .  و شفافیت و  دیر  از  که 

ر رژیم دوکتور نجیب  ءمفکوره را به وسیله یک کودتای نظامی توسط      الله  بر انداخیر

ال آصف شور       می   ارتش افغانستان در سر  ر خاطر با جنر پرورانیده است و به همی 

وی  .  را مطرح کرده بود   مسأله همصنفر او بوده است، این  خ  نو که در حری  شو 

ر  ۵۱در صفحه   : نویسد می        این اثر چنی 

« ، به کاری و شدید به رژیم از داخل و توسط افشان ناراضر به خاطر وارد کردن صرر
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.  تصمیم گرفتیم تا کار در اردو را تشی    ع ببخشیم و از طریق اردو کار مؤثری بنمائیم

ال   . یافت     می   گردید و یا لااقل رکود موجود پایان     می   با این اقدام یا رژیم سرنگون  جنر

حری    در  شور  ام   شوونخ  آصف  صنفر  اقتدار    ،  هم  زمان  در  موصوف  بود 

ننگر ها      کمونیست در  بود   هامدیر  دولت  قطعات  قوماندان  در گردیز  مدیر  و    . ر 

ده تماس برقرار کردیم      آخر هرچند که در   .  وقت استاد کورس )آ( بود با نامن 

او به صفت یک صاحب منصب ورزیده و با وجاهت شانس خوب کار کردن در 

ال شور آماده شد تا با استفاده از اعتبار خود، افشایر را دعوت  .  اردو را داشت جنر

ون آوردن کشور از    ءو تنظیم کند که از ادامه روند اوضاع ناراضر و در تکاپوی بن 

   «. بحران جاری بودند 

 لیسه حری  را حق تلفر 
ر که از طرف  داند  می          های     اگر چه حکمتیار، دلیل ترک گفیر

در لیسه حری  به حیث استاد آمده بود و بر استادان     ناگهانکاکای آصف شور که  

دیگر نفوذ پیدا کرده بود و در نتیجه وی دوم نمره و آصف شور اول نمره شده  

ی از حری     نت  هابودند و از دلایل دیگری که منجر به اخراجش به شکل بسیار ا 
ر آمن 

سازد،    نمی    ولی چون در این نوشته ما را علاقمند   . نماید    می   شده بود، انکار خ  شون

ر  ۵۲حکمتیار در صفحه  . گذریم  میاز آن   : نویسد می        چنی 

ال آصف شور پس از مدت کوتاهی بوسیله نامه مفصلی اطلاع داد که تا حد  » جنر

اکنی    ،ایم    با تعداد زیادی افشان تفاهم نموده   ،زیادی در کار خود کامیاب هستم

 ای  پس از مدیر کار او به مرحله.  شان با ما موافقند و بالای دیگران کار جریان دارد 

بیانیه رادیوی  و تلویزیویر را  ر  .  کرد   رسید که از من تقاضای ارسال کست  من میر

 : نکات اساسی بیانیه قرار آیر بود .  کتب  آنرا فرستادم

یک   .1  .  گوئیم     می   سرنگویر رژیم منحوس سابقه را به ملت تن 

بخاطر نجات کشور از سرر اهریمن جنگ غن  از اقدام عسکری بوسیله   .2

ما این اقدام را نه بخاطر کسب قدرت، بلکه  ، افشان چاره دیگری نبوده

 .  بخاطر پایان دادن به تراژیدی جنگ نموده ایم

ما افشایر هستیم که به اعاده هویت اسلامی استقلال خود علاقمندیم   .3

 .  سیاسی به حکومت منتخب اسلامی انتقال یابد  خواهیم که قدرت   می  و 
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ان   .4 طرف و  ی     کنیم که با حکومت مؤقت    می  ی دعوت  جهاداز تمام رهن 

ر حکومت موافقه نمایند  انتخابات تحت نظارت  «همی 

باریک کشیده بود و آصف     های   بلی همان گونه که حکمتیار نوشته است کار به جا 

و  رادیو      شور  بیانیه  داشتند که  ایمان  موفقیت کودتا  به  حدی  تا  همدستانش 

ال تبر از این    نویسد می         و یوسفزی  .  تلویزیویر حکمتیار را تقاضا کرده بودند  که جنر

 .  ا حکمتیار ارتباط دارد بدانست که آصف شور    نمی    هیچ خن  نداشت و ها      سروصدا 

   در اختلافر که ها     نقش روسدربارهء    دیگر این مبحث    های   حکمتیار در یک از فراز 

اللهمیان     داشت و    نجیب  وجود  تبر  صفحه    شهنواز  ر   ۵۳در  چنی  اثر،        همان 

 : نویسد می   

حاد   ای  نجیب و وزیر دفاعش شهنواز تبر به اندازه    میان    در این هنگام اختلاف ... »

تب   های   گردیده بود ک ه سفن  روسیه و هیئت   آنها     میان   ش قادر به مصالحها  ه عالن 

ورانسوف سفن  با صلاحیت روسیه در    و   شوارد نادزه وزیر خارجه شوروی  . نشدند 

و  کرد      می      مسکو در این منازعه از نجیب حمایت  . کردند می     کابل از نجیب پشتیبایر 

ر بد گمان بودند که گویا   هاو هواخوا ها      بر خلفر  علاقه  ها     با منافع روس   آنها  ن امی 

 « . خاض نداشته و روحیه ملیت خواهی بر آنان مسلط است

مرده زبان  از   
ً
معمولا و    می  حرف ها     یوسفزی که  آنها  زند  به     د  می      شهادترا        و گن 

حکمتیار   مجبور »که    نویسد می    و  شور  آصف  ر  بی  را  ارتباط  ر  چنی  هستیم که 

را تصدیق کند و حکمتیار  ها      زیرا آصف شور وجود ندارد که این حرف   «بپذیریم

آنرا  نموده مسؤولیت  اف  یک   . پذیرد      می   اعنر برابر سخنان  در  هنگامی که  بار  این 

که    نویسد می         شاهد زنده قرار گرفته است چاره جز تمجمج کردن ندارد و با اکراه

افات حکمتیار را مجبور است که قبول نماید زیرا که    به او اجازه  ”   عقل سلیم ”   اعنر

 .  تا از این حقایق مسلم انکار کند  دهد می  ن

ال تبر و همدستانش به    مسألهآقای یوسفزی مانند فقن  ودان این   را که چرا جنر

ده از طیاره  پاکستان گریختند و تا هنگامی که حکمتیار به نزدیک طیاره نیامد نامن 

ر  د    می  نادیده    ،نشد   پائی  دانستند که در طیاره آصف شور و       می   در حالی که همه . گن 

   فهمید حکمتیار   نمی    اگر هیچکس   . جعفر سرتن  و کاروایر و نیکمل وجود نداشتند 
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آنها  که  می دانست   بودند    از کاخ وزارت دفاع کشته شده  پس در    . در جریان گریز 

ر بود باید تبر و همرا   که چنی 
 ،طیاره     میدان    نش قبل از رسیدن حکمتیار به   هاصوریر

ر  که   دانم       نمی.  زیرا که هیچگونه ارتباطی با حکمتیار نداشتند   . شدند    می  از طیاره پایی 

که بدون  کرد       می        یوسفزی اینک یکبار دیگر کجا رفته، تا حکمآقای   این عقل سلیم

و شکست او  آید می        که حکمتیار به استقبال او   می دانست     چگونه تبر  ،قبلی   ارتباط

د می     را در کودتا نادیده  د؟   می  گشاید و وی را در آغوش    می  و حتا بغلگن   گن 

سی به  . ی    . ی    عبدالقدیر کریاب مسوول کمیته سیاسی حزب اسلامی در مصاحبه با 

براساس  »  : گوید می  (     ۱۳۶۸حوت    ۲۵)نقل از اخبار هفته    گوید می         حوت  ۱۸تاری    خ  

  «. به اینسو با حزب اسلامی ارتباط داشتها     تبر از مدتآقای    معلومایر که من دارم

مشر    : حوت  ۲۱    امریکا صدای   سیاست  مخالف  حکمتیار  مانند  تبر  شهنواز 

اند  بزرگ موافقه     های   با آنکه قدرت.  باشد      می   مصالحه ملی  که حل نظامی   کرده 

ر حمایت نموده است اما   ممکن نیست و حکومت خانم بوتو از حل مسالمت آمن 

 .    برای حل احتمالی به اینگونه راضر نیست  آی. اس. آیکه شود  می     معلوم 

ال شهنواز حمایت    ،کودتای هفته گذشته که در دو روز ناکام شد  نشان داد که جنر

با خطر مواجه   افغانستان  بتواند رژیم موجود را در  ندارد که  با خود  نظامیان را 

ان  د که مورد قبول  .  سازد  اتحاد شهنواز تبر و حکمتیار کسایر شامل    افغان ها در 

قوماندانان و .  ن اولیه جنگ اند   هاباشند در حالی که حکمتیار و شهنواز خوا نمی  

ان سیاسی دیگر شاید نقشه  .  دیگری داشته باشند   های   رهن 

حالا در نتیجه این کودتا همکاری سه جانبه بوجود آمده که    : حوت  ۱۸سی  ی     ی  

ال تبر شامل استی  .آاس. در آن حزب اسلامی آی با این همکاری سه جانبه    . و جنر

 .  حرکت کند ی  جنگ ممکن است به مسن  تازه 

حوت: مصاحبه الیویه روا نویسنده فرانسوی صاحب نظر در امور    ۱۸ی  سی  ی   

ر تازه   : افغانستان نیست که افراطیون حالا از هر طرف یکجا  ی   این در تاری    خ چن 

ر      جهاد به نظر من نتیجه این ائتلاف این خواهد شد که روحیه    . متحد باشند  از بی 

دارد   نقش  بیشنر  و فرصت طلب   قومی  ارتباطات  و  رقابت  در   
ً
فعلا زیرا که  برود 

 .    جهاد نسبت به روح 
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ر مبحث کودتا    ۲۶۴یوسفزی در صفحه   ر اثر در همی  نگار     ناگهانهمی  ،  شود می         خن 

ر  نگاران در سمت چپ ستن  در     می  در صف خن  اجتماع حزب اسلامی  از  نشیند و 

  دهد می      دشت حیات آباد مقابل کچ ه گ ری ب ه مناسبت تقبیح روز ششم جدی خن  

   ات حکمتیار را در مورد مقاطعه اش با حکومت مؤقت مجاهدین یاد داشت اظهار و  

ین خن  می  
  دهد می     ژورنالیستیک به خورد خواننده   های   نماید و منحیث یک از مهمنر

 ندارد! اردو و سیاست« که البته و صد البته هیچ گونه ارتباطی با »

سخته از قول یک روزنامه     نا   های   خون و حرف ی     یوسفزی با دلایل بسیار کمرنگ و 

که تبر در جریان کودتا پیام حکمتیار      نویسد می      انگلیش زبان )نیشن( چاپ پاکستان

ر پس از آن .  کند می         را شنید که از قیام افشان حمایت و افشان طرفدار حکمتیار نن 

سقوط آستانه  در  فهمیدند کودتا  می   که  افشا       ارتباط    کنند می         باشد،  به  ما  که 

یوسفزی    . کردیم   می  حکمتیار عمل دیگر عقل سلیم،  بار  ر  برای چندمی  اینک  اما 

احساس و حضورش  شده  را   .  شود نمی   غایب  تبر  می   ورنه کسایر که  و            شناختند 

تا این حد غافل و   کنند می   ن  شناسند هرگز به این امر باور می    خن  بوده  ی     که وی 

باشد که نفهمد گ گ است؟ باید به آن خن  نگار روزنامه نیشن عرض شود و برای  

یت مطلق افشان و قوماندانان طرفدار »کودتاخ   ال تبر اکنی ر که جنر  «یوسفزی نن 

شناخت و آدمی نبود که     می  آنها   خویش را با نام رتبه موقف حزی  و خصوصیات  

نفهمد چه کسایر به حکمتیار ارتباط دارند و چه کسایر نه؟ و کودتا به نفع چه  

د؟ و به کدام جهت پیش    می  کش صورت   ؟می رود  گن 

اعضای شورای »  : که    نویسد می      این بحث را ادامه داده   یوسفزی  ۲۶۷در صفحه  

آینده     های   خواهد از تبر در روز می   آی.اس.آی      دانستند که       می   حزب اسلامی دیگر 

 
ً
 تحت انتقاد جامعه  خواهد به خاطر      می   بهره برداری کند مگر فعلا

ً
آن که مستقيما

ر المللی   د این بار را تلک گردن حزب اسلامی نماید  بی  و حزب اسلامی هم  قرار نگن 

 «. کرد    می  نداشت جز آنکه تخمی را که کاشته بود درو ی  چاره 

که تبر و  بر  می آید  اگر به معنای ظاهری این جملات دقیق شویم از این جملات  

به خاطر آن که    ISIتلک شده بودند و    ISIی بودند که به گردن  ”   بار ”   نش    هاهمرا 

ر المللی مورد انتقاد جامعه  د، مزدور خود حکمتیار را هدایتبی  داد که از    ، قرار نگن 
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ر که  .  نش پذیرای  کند و این بار را تلک گردن او ساخت  هاتبر و همرا  و حکمتیار نن 

این تلک گردن را پذیرفت؛ زیرا که  ی   چاره  از اطاعت آمرین خویش نداشت  جز 

 کاشته بود و اینک محصول آن تبر و نزدیکان شکست خورده  
ً
تخم کودتا را که قبلا

باشد گره گشای     ،  ولی اگر معنای این جملات فر البطن شاعر .  کرد      می   اش بودند درو 

کور و این کلافه، سردرگم، کار از ما     های    آن سخت دشوار است و گشودن آن گره 

ان!   بهنر

یا به    ، این جمله اندگ معیوب است):  نویسد  می      م( چهار سطر )   ۲۷۳در صفحه  

  (. شود     می  نظر من اینطور معلوم 

 « قطعات چند کودتا در نخست بدون ارتباط و قومانده داخل جنگ شده بودند»

ادیب شهن  ما قهر نشوند امیدوارم که اگر اثر شان توفیق چاپ بعدی  آقای    و اگر 

وع کودتا چندین    ISIرا به سرمایه   ر اصلاح فرمایند: »در سرر پیدا کرد این جمله را چنی 

ر قومانده داخل جنگ شده بودند ر ارتباط و گرفیر  «قطعه بدون داشیر

ر امر از قوماندایر عمومی  ی   و اما هیچ قطعه ر لحظات کودتا، بدون گرفیر در نخستی 

یون کابل ب ه حرکت نگذشته بودند و هیچ قطعه  ر هم وجود نداشت که با  ی   گارنن 

یون ر زیرا که تم ام قطعات ضد کودتا تحت امر اوپراتیفر  . ارتباط بوده باشد ی     گارنن 

یون کابل به  ر یون کابل بودند و از مرکز سوق و اداره گارنن  ر دستور حرکت    آنها  گارنن 

داده  محاربه شدن  داخل  یا  و  و   . شد می      توقف  ایام  آن  در  قطعات  به    این  لیالی 

سیم  ی     ارتباط مخابره چه از طریق  ،ه شده بودند درآورد احضارات عالی محاربوی  

برای هر قوماندان   ،تاسیس شده بود   آنها  و چه از طریق وسایط سیمدار مخابره با 

دادند به روی       می   کود و شفر داده شده بود و وظایفر را که باید انجام   های   جدول 

بود  تثبیت گردیده  بود که  تنها    . خریطه  آن  به  نبود و مربوط  ر  تعیی  زمان »س« 

قطعات درست در زمایر امر محاربوی را از  .  کردند می      کودتاچیان چه وقت عمل 

ساعت   به  طیاره کودتاچیان  ر  اولی  دریافت کردند که  قصر گلخانه    ۱۳:۲۰من 

نمود  بمباران  را  جمهوری  امنیت .  ریاست  معاون  طارق  ال  جنر هنگام  آن       ز ا  در 

با   مدت کوتاهی  در ظرف  توانستیم  دو  هر  ما  و  بود  من  دفنر  در  یون کابل  ر گارنن 

ر امر محاربوی به سرعت حرکت .  قطعات تماس برقرار کنیم قطعات بعد از گرفیر
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جابجا   شهر کابل  مهم  نقاط  تمام  در  یکساعت  از  مدت کمنر  در ظرف  و  کردند 

 .  شدند 

ر بخاطر داشته باشد که داکنر نجیب   مسأله ال طارق نن 
    الله دیگر این که شاید جنر

ریاست جمهوری و شهر کابل توسط کودتاچیان از همان    ءپس از بمباران بلاوقفه

ر لحظات الی ساعت پنج عصر  ست که در کجا دان نمی      آدرس بود و هیچکسی     اولی 

چه و  قومانده کند می      است  محل  وی  به    ء؟  آنروز  در  ولی  نداشت،  مشخص 

تبر از     های   هواپیما   های   قصر وزارت خارجه رفته بود و تا هنگامی که پرواز زیرزمیبر  

دافع هوای قطعات گارد و قطعات اردو کاهش    های   بلاوقفه راکت   های    اثر انداخت 

صدای او را شده اند  نیافت و اطمینان پیدا نکرد که قطعات دولبر در شهر مستقر  

 .  کش نشنید 

  های    هیچمدان که در آن تناسب قوت     در مورد جدول تنظیم شده از طرف این

نیست دقیق  است که  راوی گفته  ولی  شده  ذکر  ر  تفاوت    . طرفی  واقعیت  با  اما 

ندارد  نظامی  . چندایر  سم که کدام  بن  مذکور  یوسفزی  از  مسخره ها      باید      آنرا 

ال مرجان باشد وی از لحاظ مسلکی صلاحیت این کار را  می   کنند؟ اگر منظور جنر

ر در سطح و موقعیبر نبود که    ا یندارد و   ال منن  باشد باید گفت که او نن 
اگر جنر

  وسایط زرهی و یا توپ و   ،اردو، چه تعداد پرسونل، سلاح  ءبفهمد در کدام قطعه

ملکی  ها آدم  یک  زرمبر که  زرین  ال  جنر همچنان  دارد؟  وجود  چگونه    وان     بود، 

نماید تواند  می   آن جدول قضاوت  نادرسبر  و  از  آیا    پس .  به درسبر  یوسفزی که 

یت نظامیان سخن زند حداقل یک فیصد آن نظامیایر را که آن جدول را    می  اکنی

نموده  معرفر  باشند،  می مسخره کرده  آن        اعضای  اگر  این که  دیگر  و  تواند؟ 

ر کتاب    کمیسیون نظامی که تشکیل    ISIاز طرف    ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”   برای نوشیر

اینقدر صلاحیت  بود  باید جدول    ؛داشتند که آن جدول را مسخره کنند    می  شده 

دادند که مطابق     می  و به اختیار یوسفزی قرار   کردند می      و تنظیم   دیگری را ترتیب

 .  زد   نمی   بافر پهلو   یوسفزی به یاوه سرای  و خیال   های    بود و حرف    می  واقع

نفوذ دادن و نفوذ کردن بحر    مسألهیوسفزی که اندر باب     های   از فضل فروسیر 

رسیم می     .      زیرا که به مسخ کردن تاری    خ ارتباطی ندارد   . طویلی ساخته است، بگذریم
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سی فیصد اکمال نبود و    ۷۱۷در حالی که غند    نویسد می         که وی   ۲۷۴به صفحه  

چه رازی در    ،. جنگید      می   کودتاخ  هم    های   امنیت شهر را هم گرفته بود و با قوت 

 : نویسد می         زند؟ او      می   پشت پرده وجود دارد که عظیمی در هر جای از این غند حرف 

احمد قوماندان این غند    که چون یاور سابقش گل   دانممی      مگر من صرف همینقدر »

ال روابط فامیلی نزدیک داشت ال عظیمی.  بود با شخص جنر او را  خواهد  می      جنر

یک نماید    «در قهرمایر خود سرر

ر این جملات یکبار از آقای    ولی کاء  یوسفزی برشما لازم بود که قبل از نوشیر یا     سرر

  پرسیدید که در هنگام کودتای شهنواز تبر    می   شود نمی  کمیسیون نظامی تاری    خ مسخ

ال قیوم معاون   ۷۱۷گلبدین حکمتیار، قوماندان غن د    - ر جنر چه کش بود؟ از همی 

ال طارق   می  امنیت دولبر   ۱۰فرقه   از جنر یا  تردید   . پرسیدید  آنها  بدون  تان        برای 

ف ناصری بود، نه گل  ۷۱۷  ،  گفتند که در آن موقع قوماندان غند می    ، دگروال اسرر

احمد یاور سابقم که با من روابط نزدیک فامیلی داشت و از شما باید سوال کرد  

م  ر باکش کلتور و فرهنگ شما، جرم است؟ سرر آور   که روابط نزدیک فامیلی داشیر

ر طعنه انسان حق ندارد که  آیا  . پردازید      می   ، به مناظره ها و کنایهها     است که با چنی 

ت کند  رفت و آمد نماید و روابط فامیلی بر قرار نماید؟ پس    ،با دوستانش معاسرر

   دهید که     می  به من حق آیا    در اینصورت 
ً
روابط فامیلی شما با ملا اعتبار دربارهء   مثلا

ال طارق که به    استاذ  ال شن  پاکستایر و یا جنر
  يا جنر

 
تسادگ      با هر کش معاسرر

 شوم؟ یادآور ، کند می   

ر  در همان روز مصروف    ۷۱۷ند  غکه    نویسد می         آقای یوسفزی  امنیت در شهر  تأمی 

بود  نادیده.  کابل  را  آب  اینجا هم  پا   موزه  ،در  از  فن       می   را  بدون خریطه  و       کشد 

به    ،که در آن موقع بیشنر از هفتاد فیصد اکمال بود   ۷۱۷غند    زیرا که.  نماید  می   

یون کابل را تشکیل  ،مرتبه  اساس پلان ر ه گارنن  وی ذخن  .  داد      می   قوت احتیاط یا نن 

قوت  تقویه  برای  غند  این  پیاده  قادر  های     یک کندک  ال غلام  امر جنر تحت      که 

ببر از مهتاب   ۶۱در برابر حرکت احتمالی غند        ،اخیل قوماندان لیسه حری  یم صرر

شب    ۸ولی چون وضعیت، بعد از ساعت    . قلعه اتخاذ شده بود توظیف شده بود 

ال عبدالستار قوماندان حری  پوهنتون راپور  
ق تغین  نمود و جنر در استقامت سرر
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غند    متعرض خط مدافعه حری  پوهنتون را شق خواهند کرد،    های   داد که قوت

تمام پرسونل، زرهپوش   ۷۱۷ ر ها      با  با     های    و ماشی  محاربوی خویش در حالی که 

ف ناصری   ء یک تولی تانک از گارد ملی تقویه شده بود تحت قومانده دگروال اسرر

قوماندان غند و دگرمن عبدالحلیم رئیس ارکان آن به استقامت پلچرخر توظیف  

شدند تا خط مساعدی را در منطقه هودخیل کابل برای مدافعه عاجل اتخاذ کنند  

ال مجید روزی از لوگر، مانع دخول قوت   های   الی رسیدن قوت   و  کودتاخ      های   جنر

و البته این نه رمزی است و نه رازی، بلکه حقیقبر است  .  به داخل شهر کابل گردند 

یون کابل در   ،روشن     بسیار  ر جریان   که همه سربازان و افشان آن غند و قرارگاه گارنن 

 .  آن قرار دارند 

یوسفزی برکناری گلاب زوی را از طرف نجیب و عدم تسلیمی گلاب زوی و کاروال  

مسکو در     های   به دولت افغانستان در ملوث بودن دستها      را از جانب شوروی 

دهد به برنامه کودتای  که از طرف کارمل بر       می   پندارد و آنرا شباهت   می  این کودتا 

ر باید صورت  ر از چکوسلواکیا    ،ولی چون آن کودتا افشا شد   ،گرفتمی      ضد امی  امی 

 : نویسد می        و . خواست کارمل را به حکومت افغانستان تسلیم دهد 

مبهوت  آقای    دانممی» ت زده و  این سوالات حن  با خواندن  ر حالا  عظیمی همی 

   «. شده است که چه جوای  باید برای سوالات بالا بدهد 

ت زده و مبهوت شده ام نه به خاطر آن که برای آقای    بلی:   من حن 
ً
یوسفزی واقعا

بلکه به سبب آن که چگونه یک مسخ نویس    ،یابم  نمی    جوای    ”   بزرگ ”   این سوالات  

سازی قرینه  این گونه  به  شما،  مانند  اطلاع  می  چنگ ها      فاقد  ادعا     تا    های    زند 

 .  اساسش را به کرسی بنشاند ی   

تسلیم شما  به  را که  هستید که کسایر  شما  این  یوسفزی  می  آقای  بدون      شدند 

    . نمودید      می   کشتید و دوپاره یا مثله     می   هیچگونه سوال و جوای  
 

ولی یک دولت بزرگ

ر المللی   های    ثاقی   م مثل شوروی دیروز که بر تمام  توانست    می  متعهد بود چگونهبی 

ر دولت  سیاسی دو نفری که هر دو در برانداخیر
 

قانویر افغانستان    از قبولی پناهندگ

ر فراوایر وجود دارد که یک از   . ابا ورزد   ،بودند     متهم    جهایر اعلامیه    آنها  در دنیا قوانی 

 دهم اعلامیهء مذکور آمده است:  چهار در ماده  .  حقوق بشر است
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هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود  »

 . باز گردد 

پناهگاهی جستجو کند و در   آزار  برابر تعقیب و شکنجه و  هر کس حق دارد در 

  «. دیگر پناه اختیار کند   های   کشور 

پس در این صورت اتحاد شوروی آن وقت که یک از اعضای شورای امنیت ملل  

داد     می  چگونه به خود حق   ، امضا کننده پیمان ژنو   های   متحد بود و از جمله کشور 

آن دو نفر را که در صورت بازگشت به کشور شان ممکن بود مورد تعقیب و آزار  

 سیاسی ندهد؟
 

ند پناهنده گ  قرار گن 

ر و تأسف کردن و تأسف نمودن و تأسف خوردن   )بنا    ”فقد”در مورد تأسف داشیر

خورم که از کار برد     می  باید گفت که به حال زار ایشان تأسف  (به گفته یوسفزی

ده این واژه چه در زبان گفتگو و چه در زبان نوشتار آگاهی ندارند که   وسیع و گسنر

ر آگاهی نخواهند داشت  در زبان گفتگو نن 
ً
 .  یقینا

    یوسفزی اکنون که به پایان این بحث مطول و خسته کننده نزدیک آقای    خوب،

کای تان بخواهم که برای   خواستم  می     شویم،می   از روی صدق و صفا از شما و سرر

به سر و    اتهام    بردن گوی توفیق نباید با کلمات ناهنجار و تازیانه، دشنام و شلاق

می  صورت کسایر که  مصاف      به  ند،  قرار گن  شما  اندیشه  و  تفکر  برابر  در  توانند 

ید .  برایید  بگن  سلیم کار  عقل  از  و  دازید  بن  فکری  آرام  جدل  به  است  من    . بهنر 

توان به حقیقت دست یافت یا حقیقت     می  در این صورتتنها    و تنها    معتقدم که

دیدگاه  از  مناظره   های   را  یک  در  و    ء متفاوت  نشست  نظاره  به  و  جهات  سازنده 

رخ ها     پهلو  نمود   پنهان     های   و  بازگو  و  حقیقت    . آنرا کشف  ب رق  ان  د  زیرا که گفته 

ر برخورد  .  که دو قطب متضاد با هم برخورد کنند     گردد می      هنگامی پدیدار  در اثر همی 

و جای کیفیت کهن   گردد می       شود، کیفیت نو پدید   حل می   ها و تنازع است که تضاد

د می      را  ا گف    گن  و عصبایر شدن آنچه در جستجویش    تنها ولی با دشنام دادن و ناسرر

 .  آید   نمی    هستید، هرگز به دست

ت مولانای روم   به اشیا و براساس  حصرر بینش دیالکتیک عرفایر اش هنگامی که 

   های   جهت   آنها  بیند که چگونه در کلیه     می   نگرد و      می  طبیعت و جامعه   های    پدیده 
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 شوند که هم با همند و هم بر ضد هم اند:     می  متقابل دیده

اع   ت   ن        اق ان        در  روز  ب        ا  ر  چ   ن   ی   ش                      ب 

 روز و شب این هر دو ضد و دشمن اند  

 هر یک خوا  ه     ان دگر را همچو خویش 
  

 مختلف در ص               ورت ام   ا اتف   اق 

 لیک هر دو یک حقیقت     می  تنند

فع       ل ک       ار  تکمی       ل  ی    خویش  از 
  

 
 

که آمده است  اردو و سیاست«  »چاپ اول    ۴۲۶ببینید شما با اقتباس از صفحه  

چندین جرعه کرد       می      هنگامی که صحبتوطنجار صدای بسیار نازگ داشت و  »

آب   قبل از آغاز صحبتکنم که کش    نمی    »فکر   : که  1نوشته اید   «نوشید     می   آب

 «. ، اگر گلو صاف کند امکان دارد هم چند بار بنوشد و آن 

د زدن و تحریف نمودن نقل قول          ها آقای یوسفزی شما چرا دیگران را متهم به دستن 

ین توجه را معطوف داشته اید   . سازید می    اگر کش به جمله  .  اما خود به این امر کمنر

مسخ نامه شما در    ء کهنوشته ام و به آن جملهاردو و سیاست«  »این ناتوان که در  

چندین جرعه آب نوشیدن و چند     میان    به آسایر تفاوت  ،دقیق شود   ،نوشته اید 

زیرا که اگر کش گیلاس آی  را بر دارد با یک جرعه آن    . یابد   می  بار آب نوشیدن را در 

نوشید و نفس  ی   بلکه حتا اگر بسیار تشنه هم باشد پس از آنکه جرعه  . نوشد   نمی    را 

نوشد و همان خواننده خواهد       می   سوم را   ءتازه کرد، جرعهء دوم و سپس جرعه

تفاوت میان    دانست که  اندک      آب  نوشیدن  و چند جرعه  آب  نوشیدن  چندبار 

     چند جرعه آب   کرد،     می   »هنگامی که صحبتنیست و دیگر این که من نوشته ام  

ر می    نویسید که گفته باشم قبل از آغاز       می   نوشیده، و شما آنرا تحریف نموده چنی 

آب  می   صحبت  فکر       شما که  همچنان  و  آغاز کنید  می      نوشیده  از  قبل  هیچکس 

به این نتیجهء تاریخر از چه وقت به این طرف   دانم       نمی  ،نوشد   نمی    صحبت آب

یک در تمام طول صحبت خود    ،رسیده اید؟ زیرا که طبایع اشخاص مختلف است

آیا   . نوشد، اما دیگری عادت دارد که آب بنوشد و گلوی خود را صاف کند   نمی   آب

ر      شما در بالای  هرگز گیلاس آی  را مشاهده نکرده اید؟ و حرف دیگر  ها      خطابه من 

اینست که      آخر  و  این مبحث  او در دیار غربت در شهر )  وطنجار مرحوم آیا    در 

.  پوشید جهان  ادیسه در حالی که از مال دنیا حتا یک پول هم نداشت، چشم از  

 
 ۲۷۷، ص”شودتاری    خ مسخ نمی   » 1
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بود  سبر  پاک و وطنن  بیامرزد .  انسان  نازگ نداشت؟ صدایش    (. خدایش  صدای 

ه اش به  کرد       می         غور و کلفت بود؟ و هنگامی که در برابر جمع صحبت  چهره تن 

گرایید؟ پس در این تصویر نگاری چه بدعبر نهفته است که با ترسیم    نمی    سرخر 

آن این حقن  ظرفیت شخصیت خود را به نمایش گذاشته باشد؟ بگذار از شما  

سم که هنگامی که بالای ذکیه کهزاد         ترینناروا ...      نغمه و   ،نبیله  ،  هما   ،  زمینه   بخت   ،بن 

  ء درباره  ،شدند    می  هر شب زیب بسنر کش   آنها  نویسید که     می   بندید و      می   اتاتهام

 : ظرفیت شخصیت تان اندیشیده بودید؟ مگر نه آنکه

 چون به عیب خود رسم کورم در آن   موشگافم من به عیب دیگران

ات ضد اخلافر  اتهام    شان شما را به خاطر    های   و یا رؤسای فامیل  آنها  آیا اگر روزی 

ف و شخصیت شان به  ر      و تعرض به ناموس حیثیت و سرر عی و مدیر من  محاکمه سرر

با الخصوص که خداوند )ج( در آیه مبارکه اندر  .  بکشانند چه جواب خواهید داد 

 این باب فرموده اند: 

ر جلده و لا    والذين يرمون المحصنت ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدو » هم ثمنی 

 .    ده ابدآ و اوليك هم الفاسقون  هاتقلبوا لهم ش 

را    می  ترجمه: آنان که تهمت زنا  رگار  بزنید    ، گواه  آورند چار   نمی    باز   ،زنند زنان پرهن 

ره و قبول مکنید گواهی ایشان را هیچگاه و این جماعب ایشانند دایشان را هشتاد 

 1. فاسق

 * * *   

 

 

 

 
 آیه چارم سوره نور پاره هژدهم  1
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و   کاء  یوسفزی  صفحه    سرر صفحه    ۲۷۸از  ر    ۳۰۰الی  زمی  سر  پغمان  عنوان  زیر 

و  ر نن  ان و    های   رادمردان سع کرده اند شکست فضیحت آمن  اش    ی   هاسیاف و اجن 

هزاران تن از همشهریان غرب کابل اعم از    آنها  کور    های   را که از اثر اصابت راکت 

به خاک و خون    ،  طفل نداشتند،  با جنگ  ارتباطی  پن  و جوان که هیچگونه  زن 

مکمل    ءصفحه که به یک جزوه   ۲۳اما در این  .  شدند، توجیه نمایند      می   کشانیده

و       می   پهلو  یوسفزی  خاطرات شخصی  ح  و سرر و گزاف  جز لاف  به  خواننده  زند، 

پیدا    ی    های و   جهادبرادران   از    کند می   ن  اش، مطلب   تاری    خ  بر مسخ نمودن  که دال 

ر نقاط ضعیف در   ، جانب عظیمی باشد  یف پغمان را به داشیر جز آنکه مردم سرر

    . متهم کند   آنها  اوصاف و خصوصیات
ً
ر   ۲۷۹وی در صفحه،   مثلا :  نویسد می         چنی 

 آن آشنای       جهاد »من در جریان  
چندین بار به پغمان رفته ام و با مردم و اراضر

ر خاطر .  کامل دارم صفات نیک و برجسته  »توانم به صراحت بگویم که    می  به همی 

کاء  اما یوسفزی و   « است  آنها  به مراتب بیشنر از نقاط ضعفپغمان  باشندگان     سرر

توضیح را  نقاط ضعف  سوال   نمی    این  این  البته که  و  ق د ها     دهند  آدم  ذهن        در 

دهی کابل در عادات و کردار و خصایل  چهار مردم پغمان که با مردم آیا   کشد کهمی   

ک دارند و از یک دریا هم آب  نوشیدند، چه نقاط      می   و سجایای شان وجه مشنر

فریب    ،ضعفر دارند؟ مهمان نواز نبودند؟ دروغ گو بودند، مکار و حیله گر بودند 

کار بودند، چه خصوصیات و عادات و کردار و خصایل و بدی دارند؟ تا مردم آزاده  

به    ISIو سرفراز این دو منطقه ولایت کابل در پرتو ارشادات جناب داکنر صاحب و  

  آمدند.    می  بردند و در صدد اصلاح خویش بر    می  ضعف خود ی   این نقاط

ر بار بارقه  ”    شود تاری    خ مسخ نمی”     ۲۸۰در صفحه   ضعیفر از انعکاس    ءبرای اولی 

به چشم  تاریخر  برابر    . خورد      می   حقایق  در  را که  شهدای کسایر  اسمای  آنجا که 

ولی یوسفزی عجله دارد تا بدون آن که  .  قشون سرخ رزمیده بودند، آورده است

ر بنویسد:        به ارواح پرفتوح آن جانبازان درودی و دعای  بفرستد، چنی 

پرهیبت     های   که به طرف دره   چنان لذت شکست را در پغمان چشیده بودند ... »

 «دیدند  نمی    بالا این دیار 

دازم بن  جمله  این  به  آن که  از  قبل  من  دعا   ،ولی  اتحاف  رادمردان  آن  ارواح        به 
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  شان از     هایآرمانبرای تحقق    آنها  زیرا که   . فرستممی   
 

و حیات خویش چشم    زندگ

ر اشخاص پاک   متفاوت در هر دو طرف     های   ی بادید گاه نهادپوشیده بودند و چنی 

 .  سر تعظیم فرود آورد   آنها خط وجود داشت که باید انسان به مقابل

 ! آقای یوسفزی

لذیر دارد؟  آیا    بخواهم که  از شما توضیح  می خواستم   شکست خوردن هم 
ً
 مثلا

شد    نصیبتان  شکست  ژوره  در  جنگ    ،هنگامی که  در  یا  اغجان  و   
 

تنک در  یا 

      می   شما احساس لذتآیا   ،جلال آباد 
 

 ؟  نمودید ی ا احساس خفت و سرافگندگ

  آنها  به طرف ها     قرار دارند که آدمها     کوه    های   در قلهها     دره آیا    سوال دیگر این که

 به بالا بنگرند؟ 

طلاب    ۲۰۰۰در حدود    ۱۳۶۰در سال  »که      نویسد می      ۲۸۰یوسفزی در صفحه  

را جهت در هم کوبیدن مواضع مجاهدین به پغمان شونخ     حری  پوهنتون و حری  

 « . فرستادند 

  نویسد می         ، در حالی که خود کند می      اما باید از یوسفزی پرسید که چرا تاری    خ را مسخ 

 نداشتند شونخ     که طلاب حری  
 

و باید اضافه کرد  .  هیچ نوع آگاهی و تجربه جنک

را    آنها  که حتا با سلاح و شیوهء کار برد آن آشنا نبودند، پس چگونه دولت وقت 

باشد؟   فرستاده  پغمان  در  آنهم  جنگ  فرستادن    بناءً برای  موضوع  حالیکه  در 

 لیسه حری  را در جنگ پغمان از ریشه رد 
ر و آنرا ساخته و پرداخته  شود  می      متعلمی 

ر صنف سوم حری  پوهنتون را که دارای    . دانممی      ذهن یوسفزی  اک محصلی 
اشنر

ر یادشده   ر از آن واقعه غم انگن  تعلیمات کافر نظامی بودند، و در اردو و سیاست نن 

 .  توان شد      می   است با تأسف و تألم فراوان یادآور 

 که:   نویسد می        یوسفزی  ۲۸۱در صفحه 

تلفات  آنها   » از مقاومت شدید و  بعد  پغمان  نقاط هموار  از  بعصیر  بر    زمایر که 

ها     شمار دست یافتند، بعد از آن که اشیای منقول خاتمه یافت و مرغ در قریه ی   

دستک را کشیدند و با     های    نماند به ویران کردن منازل مردم آغاز کردند و چوب 

 
 

 «. رسانیدند    می  بردند و به قیمت اندک به فروش    می  خود به کوته سنک
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بیان حالی  در  را  سخنان  این  هموار   کند می      و  مناطق  در      که 
ً
 صورت  اصلا

 
جنک

دسته.  نگرفت از  برخر  مناطق  این  نام     های    در  به  داشتند که  وجود  مجاهدین 

می  یاد ها      پروتوکولی  ر   . ملاعزت   های    مانند گروپ   . شدند     پغمان   همی  عملیات  که 

وع شد  عملیایر اجازه دادند که به طرف     های   به اساس پروتوکول به قوت   آنها  سرر

وی کنند  باید گفت که در این مناطق حتا یک فن  توپ    تأکید با  .  تپه پغمان پیشر

ر صورت نگرفته بود  جنگ در مناطفر کشانیده   . اجرا نشده و یک پرواز طیاره نن 

یعبر در ارتفاعات پغمان .    کردند می      از آن دفاع ها     ی    هاسیاف و و    های   شد که گروپ

لی   ر منر از  نه دستک  و  بود  از کش گرفته شده  مرعیر  نه  است که  این  واقعیت  و 

ال عظیمی هم در آن روز  در کابل نبود که حیثیت بادی  ها     کشیده شده بود و جنر

باشد  مرحبا گفته  او  به  و  باشد  داشته  را  انتقال  ...   گارد دوستم  از  پس  اینکه  اما 

ر قدرت رفتند و یا حتا       می   ی به عقب او راه  جهادزیاد    های   شخصیت  ،مسالمت آمن 

کاء  حقیقبر است که هیچکس حتا یوسفزی و   . او   ءشانه به شانه    رؤسای جمهور     سرر

 . توانند   نمی    از آن انکار کرده

م  نن  بلال  قوماندان  خاطرات  در  صفحه   خوانیم  می     هم  در  هم  قول    ۲۸۰و  از 

( نه  پغمان  عملیات  طول کشید ۹یوسفزی که  ماه  م   . (  نن  بلال  می  محمد   گوید    

دولت  .  ماه طول کشید و پیوسته آتش باری ادامه داشت  ۹عملیات پغمان الی  ... »

پغمان توانست  ماه مقاومت شدید مجاهدین  از سه  قرآن      ،بای    چندل  ،بعد  تپه 

یف بلند و بعصیر مناطق مرکزی را اشغال کند ها سرر  « ، پن 

که عملیات هم نه ماه طول کشیده و هم  شود  می      از این جملات اینطور فهمیده 

ان      اگر نه ماه را قبول کنیم باید از ماه .  )؟(  سه ماه ر وع شده   خ  ۱۳۶۸سال  من  سرر

یوسفزی آن طوری که  نه  دلو    ۲۰از    نویسد می         باشد  حالی که  .  خ۱۳۶۸ماه  در 

ماه  ال دوستم در  لوگر    ۱۳۶۸دلو و حوت     های    قطعات جنر مناطق مختلف  در 

ال مجید  ی جنر روزی همراه با قطعات گارد مصروف عملیات بودند و      تحت رهن 

( ۴۱۸گلبدین، همان طوریکه در صفحه )  -در شب کودتای نافرجام شهنواز تبر  

ال دوستم در همان شب اردو و سیاست«  »چاپ سوم   آمده است، قطعات جنر

از لوگر به کابل فرا خوانده شدند و در خط مدافعه هودخیل که تا آنموقع توسط  

کودتا خ  استعمال     های   و یک تولی تانک گارد مدافعه شد، در برابر قوت  ۷۱۷غند  
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پس  .  شده و تعرض مقابل را انجام دادند که منجر به شکست قطع کودتا گردید 

  ، عقل سلیم چطور باور کند که آن قطعات در آن موقع هم در لوگر عملیات نماید 

اک کند و هم در عملیات پغمان حضور داشته باشد   .  هم در سرکوب کودتا اشنر

ر  ماه    ۲۰فراموش کرده است که تاری    خ عملیات را    تر  یوسفزی در چند سطر پایی 

آغاز گردید    ۱۳۶۹عملیات در ماه حمل      نویسد می      زیرا که.  نوشته است  ۱۳۶۸دلو  

گوید که قوای دولبر بالای     می  بلال  اما . از تاری    خ بالا   تر یعبر حد اقل چهل روز بعد 

تعرض کرد    های   سنگر  حوت  ماه  در  خوراکه    ،ما  مواد  ما  و  بود  بسیار سرد  هوا 

 « . نداشتیم

یوسفزی جناب  تاری    خ   ! بلی  می  شما که  تفاوت    این  باید  نظر ها     نوشتید  در        را 

اعداد       می   ، کردید    می  اول خوب حساب.  گرفتید می    ر  بی  و  ر    ۹و    ۳سنجیدید  بی  و 

ر آن صورت بود که تاری    خ  دفقط  .  گذاشتید      می   دلو و حوت و حمل فرق   های    ماه

در کجای اردو   گوید می        بلال بگویید که عظیمیآقای  همچنان به  . گردید   نمی   مسخ

ر دولت    ءکلان و دره   ءدره   ،منگل خوله  ءسیاست آمده است که دره   و  راقول را نن 

 به دست آورده بود؟

ر و کارنامه  کند می  ن  آقای یوسفزی در این صفحات فراموش خود     های   که خویشیر

ر   ر مثل همیشه برجسته سازد و حضور فعالش را خواننده در این عملیات نن  را نن 

راست و دروغ او سخت    های    احساس کند و البته با قید این نکته که تفکیک گفته 

ر خاطر از قرارگاه خود   مشکل است و از این حقن  برنمی   «وچه دره» آید او به همی 

وری را      کرده و با دو نفر مجاهد که شاید یک از   بهانهاز سرخاب لوگر یک کار صرر

و آنها   رود، دو شب را در       می   ملا اعتبار استاذ بوده باشد به قریه بشاق کوته عشر

روح ندارد     الله  خانه  بساط  در  آهی  در       می   بیچاره که  آرد  آن که  از  پس  و  گذراند 

در    می  یابد  رسد       می   و چون در آنجا     گردد می      گذارد روانه جلریز   نمی    کندوی خانه او بافر 

  های     بیند که طیارات دولت مانند خیل    می  ولی...   بوده  ۱۳۶۹ثور    ۱۸و این روز  »که  

ختند و در یر      می   به گردش بودند و از آسمان آتش...  کبوتران در مناطق چندل بای  

 از پنجاه فن  ثقیله شنیده  یک دقیقه صدای
 . «شد     می   بیشنر

 : بیایید که این جملات را اندگ بشکافیم
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بود، از لحاظ دستوری درست نیست   ۱۳۶۹ثور    ۱۸این روز    : استعمال این جمله

     پس بهنر .  رود    می  زیرا که »این« اسم اشاره به نزدیک است و برای زمان حال به کار 

ر نوشته می     « بود  ۱۳۶۹ثور   ۱۸شد: »آن روز، روز       می   بود که آن جمله چنی 

قس علی    و   «بود  ۱۳۶۹ثور    ۱۸روز  »  : نوشت     می   و کرد       می      را حذف   ”   این”   یا واژه  

 .  هذا 

  . به گردش بودند ...     کبوتر در مناطق   های   طیارات دولت مانند خیل  : یا درین جمله

  
ً
ر کبوتران نوشته ها     باید گفت که چون خيل اولا   ،شد می      جمع است باید »کبوتر« نن 

.  کنند نمی    کبوتران و دیگر این که کبوتران هرگز در آسمان گردش   های   یعبر خیل

ی و نه در آسمان آی  گردش ها      همچنان که طیاره 
ر خاکسنر ر نه در زمی  کنند  می      نن 

ر راه ز  نمایند ولی در آسمان پروا   می  روند و گردش    می  البته که کبوتران در روی زمی 

ند و مانور    می  اوج  ،کنند    می  هم در آسمان پرواز ها      و طیاره .    سایند      می   کنند و بال   می       گن 

ند و چرخ   کنند می    دهند       می   کار دیگر انجام ها      زنند و ده      می   دور   ،زنند    می  و سرعت گن 

 .  کنند نمی   گردشها      ولی هرگز مانند آدم 

ثور    ۱۸کبوتران در این روز     های   که مانند خیل ها      حرف دیگر این که اینقدر طیاره

   میدان     از کجا پیدا شده بودند؟ از کدام   کردند می      در آن آسمان و فضای تنگ گردش

آن    ،آن همه پیلوت  . آمدند      می    فرود ی  هوا   های     میدان    خاستند و به کدام  می  هوای  بر 

همه روغنیات و مهمات از کجا شده بود؟ در حالی که در تمام کشور جنگ وجود  

ایط دشوار بعد از کودتای   حوت    ۱۶داشت و قوای هوای  افغانستان در آن سرر

ساعت وظایف خویش     چهار توانست در طول بیست و       می   به مشکل  بسیار   ۱۳۶۸

 جنگ انجام دهد؟جبهات را در تمام  

ر که   نن  این جمله  باشد»در  ثقیله شنیده شده  پنجاه فن   کاسبر    «در یک دقیقه 

دارد  خواننده.  وجود  بداند که  ف»  داند  نمی  زیرا که  از کجا  او  چه؟  یعبر  ثقیله  ن  

شما صدای   فن   فمنظور  پنجاه  دقیقه  یک  در  اما  است؟  بوده  ثقيله  اسلحه  ن  

ر به نظر  ر بسیار اغراق آمن  فن     ۲۰۰۰یعبر در یک ساعت    . رسد    می  اسلحه ثقیل نن 

ثقيله و      اسلحه 
ً
باید یوسفزی آغا    بار   ۲۴۰۰۰در هشت ساعت همان روز   مثلا

اینطور نیست؟ و اکنون همان نظامیایر  .  ن  اسلحه ثقیله را شنیده باشد فصدای  
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از  آنها  که هر لحظه  امر ممکن  آیا    جویید باید قضاوت کنند که      می   استمداد    این 

ر تانک از صبح تا شام    . است به توپ و یا پنجاه چی  یعبر ممکن است که پنجاه صرر

فن  در یکروز انداخت   ۵۰۰- ۴۵۰هر توپ و هر تانک اعظمی  آیا  ن  نمایند؟فپیهم  

 توانند؟     می   کرده 

»تنش« که برای انتقال     های   یوسفزی در مورد کرایه قاطر آقای    باری؛ از خاطرات

آقای    های    گردید که بگذریم و همچنان از گفته     می   سکر پرداخت    های   مهمات راکت

م،     محمد بلال    جگړنمحمد نعیم، که معلوم نیست    جگړنرسیم به خاطرات       می   نن 

 نایل جگړیر صاحب موصوف، از اردوی سابق جمهوری افغانستان به اخذ رتبه  

 در کدام  
ً
شده بودند، یا در زمان شاهی؟ و مسلک و موقف ایشان چه بود و قبلا

  که عملیات دولت  گوید می         او .  نمودند      می   قطعه ایفای وظیفه
ً
از منطقه پسته     اولا

 به سوی تپه پغمان پیش رفت
ً
که      نویسد می      اما یوسفزی  . بادام آغاز یافت و بعدا

به طوری که نه برای کش نه  گرفت  می      عملیات دولت در مناطق هموار صورت 

نعیم    جگړن؟  کند می      مرغ ماند و نه دستک که معلوم نیست چرا تاری    خ را مسخ 

قطار  خود  شکست  برای  دلایلی  خود،  خاطرات  ح  سرر از  دلایلی که    کند می      پس 

 بعد از هر شکسبر هر کش
ً
را    آنها و نباید سخت گرفت و درد دل  گوید می        معمولا

 .  نفهمید 

صفحه   از  بیان  ۲۹۲الی    ۲۹۰یوسفزی  را  عبدالرحیم  صاحب  حاخ      خاطرات 

ر کدام حرف تازه.  دارد می     . که گره از کار تاری    خ باز شود   گوید می   ن  اما حاخ  صاحب نن 

رشادت، جنگیده بودند و چه کش است که از   برد که گویا با    می  از چند نفر اسم

ی هر دو طرف جنگ که   دارد     می  بیان  او .  بودند، انکار نماید   افغان ها رشادات و دلن 

طیاره دو  و  جابجا کردند  یک صوف  در  را  مهمات  آن که  از  پس  را    ءکه  دولت 

که در این   دانم       نمی   رار نمودند و منفسرنگون ساختند باغ داوود را تخلیه کرده و  

داشت که یوسفزی مذکور، حاخ  صاحب را   خاطرات چه مطلب دلچسب  وجود 

اما در  .  افزوده اند   زحمت داده و بابیان خاطرات ایشان بر حجم و قطر کتاب خود 

« . ا . »سآقای    داکنر عبدالله حرف زده شده است هماندربارهء    این خاطرات که

ر  های     در یک از نامه  : نویسد  می     ش درباره وی چنی 



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

237 
 

 :  ۲۰۰۱/ ۶/ ۶نامه، مؤرخ 

در عملیات ...      از چند جنایتکار به نام مجاهد و   ۲۸۲و    ۲۸۱      ،۲۸۰در صفحات  »

گویا دفاع از آنجا در مقابل قوای دولبر تذکرایر داده شده      دولت و برعلیه  پغمان  

به عنوان نمونه چند جنایات آنها  است که     باشد تحریر    می  را که به طور مستند   

از   . دارممی   از مردم جاغوری غزیر که یک  آنها  دو برادر  پدر  )مشهور به آیر شفا    

 پنج نفر   (شفا
ً
شوند و دکان کلچه پزی در     می  بود و سه پش از هر دو برادر که جمعا

دلو سال    ۲۲راهی انصاری داشتند توسط افراد جنایتکار زلمی توفان به تاری    خ   چهار 

اسن  و در دوراهی کمپبر در غند    ۱۳۷۱ افشار  از  اند  به جرم آن که هزاره  فقط 

دو برادر که هر دو ریش سفید بودند با    . شوند    می  گارد منتقل  ۱۰سابقه تانک فرقه  

 توسط افراد موصوف در عقب غند تانک به  دو  
ً
  . رسند      می   شهادتپش خود عاجلا

   سال داشت چند روزی نگه داری  ۱۲پش یک از این افراد اسن  شده که حدود  

برادرش در مقابل چشمان وی به  .  شود می   این طفل که پدر و    شهادتاما چون 

  دهد می      نماید، زلمی توفان به افراد خویش دستور    می  همواره گریه و فغان  ،رسیده

ر به قتل برسانند  ( خواهد  )زیرا در آینده وی به اصطلاح خودش  .  که او را نن  خونگن 

   شهادتساله را به بدترین شکل در زیر پل کمپبر به    ۱۲که این پش  شد، همان بود  

 .  رسانند می  

این شخص برادر قوماندان عبدالواحد مشهور به واحد    - به ارتباط داکنر عبدالله  

به طور  .  باشد که در جنایت و آدم کشر در پغمان شهرت خاض داشت     می   سیاه

تحریر  را  عبدالله  داکنر  جنایت  چند  می   نمونه  داکنر   : دارم      افراد  افشار  حادثه  در 

 یک از کارمندان سفارت 
ً
عبدالله شخصی را به نام مردان علی باشنده افشار که قبلا

سال داشت    ۱۵یا    ۱۴افغانستان در دهلی بود با پشش به نام احمدضیاء که حدود  

شوند مردان علی بعد از سه     می  ( را به جرم هزاره بودن اسن  و به پغمان منتقلآنها  )

سیاف در تماس    با ...   وزیر خارجه بود   ماه با وساطت پیهم گیلایر که در آن وقت

و پشش بعد از شش ماه اسارت در حالی  .  ی  وی را مساعد ساخت  هاشده زمینه ر 

 مریض بود با پرداخت یک مقدار پول هنگفت به داکنر عبدالله از اسارت 
ً
که شدیدا

ی نبود که نزد داکنر عبداللهدو  تنها    این.    گردد می        ها ر  بلکه اسراء زیادی    ، بود     نفر اسن 

اثر کار  به  تدری    ج  به  موصوف که  نزد  داشت  بالای     های   وجود  فروش  یا  شاقه 
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و  )جالب اینکه مردان  .  رسیدند   شهادتبه  ها     ری و زلمی توفان بعد   هاقند    های   نن 

ر به هزاره بودن دو سال در    اتهام    علی در زمان حاکمیت مدعیان امارت اسلامی نن 

ی  هازندان استخبارات طالبان در قند   .  نماید      می   ر سن 

نفر   ۲۵حدود    (عبدالله شاه قلعه کاشف)یک از جنایتکاران حرفوی سیاف به نام  

باران نمود   .  از مردم هزاره افشار را در نزدیک قرارگاه خود در قلعه کاشف تن 

علاقدار  - بحیث کارگر     همچنان  آنوقت  در  صفدرعلی که  اسامی  زلمی، 

پش و یک برادرش بجرم هزاره بودن در اسارت    سفارت ایتالیا بود، با دو 

 . داشت

ر به ارتباط  - باز هم در مورد داکنر عبدالله خواهشمندم این جملات را نن 

 اضافه کنید.   هویت وی در سطور بالا 

وزی مجاهدین به عنوان آمر حوزه پنج پولیس   داکنر عبدالله در اوایل پن 

بود که   مقرر گردیده  وقت  آن  اصطلاح  به  دولت  و  سیاف  طرف  از 

ر  مسؤول     امنیت جان و مال و ناموس مردم ساحه ناحیه ده شهر تأمی 

ر جنایات را    . کابل بود  حال قضاوت کنید که آمر حوزه پنج پولیس چنی 

  «. ، از افراد دیگری خ  گلهدهد می     انجام

صفحه   در  بعد:  اما  یوسفزی  ۲۹۴و  پغمان  عملیات  حاشیه  که     نویسد می      در 

س مجاهدین قرار داشت قدرت پرتاب بیشنر از   هاسلاح کیلومنر    ۲۵ی  که در دسنر

،  ۲۰گرفته الی سکر    BM  -   ۱۲که مجاهدین از    نویسد می         اما در همانجا .  را نداشتند 

یوسفزی حدود جغرافیای  کابل را که به  .  در اختیار داشتند   ۶۰و سکر    ۴۰سکر  

ت جمعیت    نسبت کنی
ً
غری  شهر و شمال غری      های   انکشاف کرده و کرانه  وسیعا

د می ن  مد نظر   ،رسید    می  در قرغه  ۸شهر تا مناطق دوراهی کمپبر و جوار فرقه   و      گن 

ل اعظمی راکت   می  همچنان انکار  ر   ۳۵کمنر از    60  و سکر   ۴۰سکر     های   نماید که منر

ساختند       می   را الی مواضع آتش نزدیک ها     همچنان باید گفت که راکت  . نبود      کیلو منر 

نمودند که به داخل کمربند امنیبر کابل اصابت     می  و پس از آن که اطمینان حاصل 

  پغمان فن     های    و دره ها     از کوه ها     زیرا اگر راکت    . نمودند      می را فن    آنها  خواهد نمود 

ورت عملیات در پغمان منتفر   شد     نمی  به خاطر آن که گردید  می      ند در آنصورت صرر
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  پروتوکولی دولت قرار داشتند و از ساحه مسؤولیت   های   در مناطق هموار گروپ 

 .  گردیدند   نمی    فن  ها     راکت آنها 

ترکیب  مورد کاربرد  راکت   های   در  اصابت کردن  و  دادن  ر  ها     اصابت  نن  هدف  به 

بلکه    دهد می  ن    ،هرگز کش مرمی را اصابت»  : نویسند می         یوسفزی ایرادایر دارند و 

یوسفزی در همان جمله آقای    رهنمود     حال اگر بنا به   کند می         مرمی خودش اصابت 

  ۴۳۲بنویسیم، جمله مذکور که در صفحه   ، به عوض اصابت دادن اصابت کردن

ر نوشته شود: اردو و سیاست« »  آمده است باید چنی 

راکت   های    توپخ  » فن   از دو سه  بعد   را  ها      عری  
ً
اهداف مطلوبه    مستقیما بالای 

 « کردندمی     اصابت

   یا  
ً
این  آیا    اگر شخصی بگوید من بعد از سه فن  مرمی را به هدف اصابت کردم، مثلا

  راکت یا مرمی خود به خود به پرواز    می دانند       است؟ در حالی که همه  جمله درست 

  اصابت کند، بلکه شخصی  ای  تا به نقطهآید     نمی 
ً
  ، اساسات انداخت مثل زاویه   اولا

 بالای نشانگاه تثبیت 
ً
ه را دقیقا  کند می      و بعد از آن، ماشه را کش   کند می         مسافه و غن 

و در صوریر که مرمی به راست و یا چپ  .  تا مرمی به پرواز آید و به هدف بنشیند 

دهد و بعد از تصحیحات لازم       می   در آنصورت اساسات را تغین    ،اصابت کرد   هدف

کور     های   یوسفزی در مورد اینکه چگونه راکت.  دهد می      مرمی را به هدف اصابت 

آمدند و چگونه طفل و زن و پن  و جوان       می   آنان بر مناطق مسکویر شهر کابل فرود 

اف جالب  دارد      می   را به یکسان به خاک و خون   نویسد:    می  او . کشانیدند اعنر

 راکتها     پرتاب راکت  ءدر حصه»
ً
ا  بالای اهداف  ها     بر کابل باید بگویم که اکنی

ً
دقیقا

پرتاب بر مناطق مسکویر فرود  گرفت  می      کوشش زیاد صورت شد و       می   نظامی  تا 

دقیق به هدف  شدند،       می   پرتاب        میلسکر بدون   های    مگر باز هم چون راکت   . نیایند 

مسولیت ه م بودند که  ی     نباید انکار کنیم که یکعده قوماندانان.  کردند می  ن  اصابت

  «...       کردند می      را به سوی کابل فن  ها    بدون در نظرداشت هدف مشخص راکت

اف صری    ح که راکت سکر بالای اهداف مطلوب به صورت     های   او پس از این اعنر

اصابت و      کردند می ن   دقیق  رحم  ین  بدون کوچکنر بودند که  ه م  قوماندانایر  و 

مشخص نداشتند  .  دادند و هدف     می   شهر کابل را مورد حملات راکبر قرار ی   عاطفه
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مهم    آنها  کشت، برای   می  آمد و هر کش را که     می   یعبر در هر کجا که راکت فرود 

مهم آن بود که نورم معینه را پوره کنند و به پاکستان راپور دهند تا معاش      نبود و 

اف   ،شان حواله گردد  ر اعنر  : نماید      می   به مطلب دلچسپ دیگری نن 

به هر صورت طی یک احصائیه دقیق که توسط دولت کابل صورت گرفته بود،  »

ماه جوزای سال       ۱۳۶۹تا 
ً
پغمان جمعا بر  تا هنگام عملیات دولت    ۲۳۰۰یعبر 

داد از     می  نفر کشته را در قبال خود گزارش   ۵۸۰راکت بر کابل فرود آمده بود که  

اف تلخ     کند می  ن  که یوسفزی از راکت باران نمودن شهر کابل انکار آید  می     بر     این اعنر

بدون آن    ،گذارد    می  کودک زن و مرد کابل مهر تایید   ،  نفر طفل  ۵۷۰  شهادتو به  

  ابراز نماید و یا درودی به ارواح پاک آن   آنها  که حداقل افسوسی، درین رابطه به

اما  .  ن که قربایر اعمال تروریسبر او و همدستانشان شده بودند، نثار نماید   هاگنا ی   

دهد    نمی    مؤخذ   ،گوید این احصائیه دقیقا را دولت کابل به نشر رسانیده بود    می  او که

افغان   فصلنامه  دهد  اگر  دولت جمهوری      جهاد و  یه رسمی  نشر نه کدام  و  است 

 . افغانستان 

پروفیسور آرماکورای )فقید( گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشر در  

ع به اسامبله عمومی ملل متحد تقدیم نموده  ۱۹۹۱جنوری    ۲۸راپور خود که در  

ع از  ۱۹۹۰راکت زیر به شهر کابل را، هنگام سفرش در ماه جولای    مسألهبود،  

ر نوشته بود:  ۶۹نزدیک مشاهده کرده و در ماده    همان گزارش خویش چنی 

)   های   عملیات» دارد  ادامه  افغانستان  در  از    : (para  ۴۶۶۴ / A /  ۸۷تروریسبر 

 راکت    ۱۹۱۸به تعداد   ۱۹۹۰جولای  
ً
کیلومنر بر    ۳۰الی    ۲۸سکر از فاصله    عمدتا

تن گردیده    ۱۴۹۷تن و زخمی شدن    ۴۷۴ن  شده است که منجر بر مرگ  فشهر کابل  

ر     های   گروه نمایندگان  .  است بالای کابل به    آنها  دارند که حملات    می  اظهار مخالفی 

نظامی صورت اهداف  د می      استقامت  ر    ، گن  ولی گزارشگر خاص شاهد عیبر چنی 

 حملات بوده است که قطع نظر از اهداف نظامی،  
ً
نفوس ملکی مورد اصابت    عمدتا

    . گرفتمی      قرار 
ً
و نمایندگان  بعضا را     های   نن  راکبر  حملات  دادن  نسبت  مخالف 

و  ر  .  کنند    می  خویش رد    های   توسط نن  ات را امر  اظهار گزارشگر خ اص ب اور بر چنی 
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 1 «. پندارد    می  مشکل

از   شوروی  قطعات  بازگشت  آغاز  از  ماه  دو  طی  باید گفت که  این  بر  افزون 

عمل سبوتاژ و دهشت   ۹۶اقدام نظامی و    ۲۹۱۴افغانستان، از سوی مجاهدین  

نفر زخمی   ۵۰۰نفر کشته و  ۴۴۸آن   ءافگبر به راه انداخته شده بود که در نتیجه

مرمی توپ    ۲۰بیش از دو صد راکت و    ۱۹۹۸الی اگست            میاز ماه تنها    . شده بودند 

نفر زخمی    ۲۰۶نفر کشته و    ۱۵۴انفجار خنبی گردید که    ۶۳به کابل فرود آمد و  

مردان، زنان و کودکان دیده   آنها     میان   گردیدند که در  در اواسط ماه    2.   شدند      می   پن 

)ولایت استان  به  فرانسه و مصر  متحده،  ایالات  از  مری  خارخ    ( ژوئیه هشت 

ان ضد انقلاب حمله به مرکز اداری و فرودگاه    هاقند  ر آمدند و همراه با یک از رهن 

ماندهی کردند   هاقند  ساز  را  قند   ۲۳  . ر  عید  آستانه  در  باران   هاژوییه  موشک  ر 

   «. گردید 

ر کتاب آمده است:  ۳۱۱در صفحه     همی 

با کاربرد  » افغانستان  پویای  در نواخ مختلف  افزایش  اپوزیسیون پشاور آغاز به 

ده تخریب      های   همروند با آن فعالیت  . موشک نموده است   های    جنگ افزارر   ءگسنر

و  مردم  زدای   روحیه  بر   که 
افگبر نا  دهشت  شده،      سنجیده  اوضاع  پایدارسازی 

ش یافته است ی     امریکاپذیر اسلحه     نا  با سرازیری سیل پایان ها     همه این تکاپو .  گسنر

از طریق مرز افغانستان پاکستان با نقض  ها     که برای باند ها     و ساخت دیگر کشور 

ر    می  ژنیو    های   نامه  سازش بیش از همه مردم  ها     از این کردار باند .  گردد می       رسد تأمی 

می  زیان ارائه  . بینند     زمینه  در  را  می  مدارگ  نتیجه تنها    دهیم    در  ماه  یک  طی 

شهر   موشک روی  خرابکاریها     روستا   ،ها    باران  نظامی    ۲۳۰گوناگون،     های   و  غن 

اند    های   نفر دیگر آسیب  ۵۸۰کشته و     لایت پایتخت و تنها    هرگاه  . سخت دیده 

از   پس  یم  بگن  نظر  در  را  تندروان    ۷۵۰مه    ۱۵کابل  ترور  قربایر  افغان  شهروند 

 

   ۳۰۷جنگ در افغانستان صفحه  1
 ۳۴۱جنگ در افغانستان صفحه   2
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اند  به    ۵۵۰  ،گردیده  نزدیک  و  نشیمن  ویران گردیده    ۵۰خانه  اداری  ساختمان 

 . است

آتش    های   شهروندان کشور  قربایر  ر  نن  اند ها      باری  دیگر  شده  از  .  بر کابل  شماری 

 «...  زخمی شده اند ها    بلغارستان و دیگر کشور ، شهروندان آلمان

ر  ۳۱۳در صفحه  ر کتاب چنی   خوانیم:    می  همی 

  ۱۹۸۹فوریه    ۱۵مقارن پایان روند باز گشت سپاهیان شوروی از افغانستان یعبر  »

 از آوان انفاذ آن از دست اپوزیسیون    های   نقض پیهمم سازش   ءدر نتیجه
ً
ژنیو عملا

  که بیشنر شده اند  نفر زخمی    ۱۸۲۲۰۰نفر کشته شده و    ۶۹۵۴پذیر بیش از    نا  آشبر 

 « . غن  نظامی اند آنها 

نجیب  ان کشور     الله  دوکتور  رهن  اجلاس  ر  نهمی  در    های   در  انسلاک  جنبش عدم 

ر گزارش داد:  ء در بلگراد درباره ۱۳۶۸سال   این اعمال تروریسبر چنی 

وری الی    ۱۵از تاری    خ  » برای افراطیون جنگ طلب از طریق    ۱۹۸۹اگست    ۲فن 

فعالیت  سازماندهی  بخاطرر  پاکستان  تروریسبر     های   خاک  و  نوع    ۱۸نظامی 

ر  های     دستگاه پرتاب راکت   ۲۵۰مختلف شامل     سلاح ر به زمی   زمی 
     ۱۱۰  ، ریکتیفر

  های    کمپلکس راکت        میل۵۵۰  ،پسلگد   ی     میل توپ۱۲۰وان  ها    توپ صحرای  و   میل

 ماشیندار        میل۲۹۵  ،دستگاه کوهی دافع هوای نوع چارمیله       میل۱۸دافع هوا،  

میل۴۵۰۰ثقیل،   دسبر   تراک        ر   ۲۰۰۰۰۰  ،انداز  زمی  به  ر  زمی  راکت    فن  

داخل قلمرو جمهوری افغانستان انتقال و   مشاور خارخ  به  ۱۷۶۱النوع،    مختلف 

 به تعداد .    اند اعزام گردیده 
ً
ر مدت جمعا فن  سلاح ثقيله    ۴۱۳۱۰۲ هکذا طی همی 

لی    هااز ا تنها   نفر   ۱۹۷۲النوع بالای ولایات کشور پرتاب شده که از اثر آن    مختلفه

فن  بالای کابل    ۱۳۸۳مجروح گردیده اند که از جمله    نفر شان  ۴۳۲۱ملکی شهید و  

نفر    ۱۰۱۴رسیده و   شهادتلی ملک ی ب ه   هانفر از ا   ۶۸صورت گرفته که در نتیجه  

 .  لی دیگر شهر کابل مجروح گردیده اند   هاا 

 ایالات متحده     های   افراطیون با استعمال راکت 
ً
ا    به    امریکا دور برد جدیدی که اخن 

  . دهند    می  رحمانه قرار ی     و مناطق مسکویر را مورد حملات ها      تحویل داده، شهر آنها  
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راکت  ماین ها     این  از  زیادی  تعداد  اصابت،  از  بم ها      قبل  پارچه    های    و    های     حاوی 

دیده  ایکشیز  اشعه  توسط  را که  فرش   نمی    کوچک  وسیع  یک شعاع  در     شوند، 

  ۶۸جدید که از یک راکت     های   ولی امروز در روز روشن توسط راکت ...   نمایند می  

ون ر   ها  ،  برآید در برابر مردم بیگناه در شهر      می   پارچه ماین بن      زن طفل کودک را از بی 

ار ماین نیست؟آیا  برد می   ر  « ...  این تروریزم نیست؟آیا  این کشنر

وری الی  ۱۵یوسفزی بدون توجه به این آمار و ارقام که از آقای  اما  اگست   ۱۲فن 

د می     یعبر کمنر از شش ماه را در بر  و یا ارقامی را که آرماکورا و سایرین ارائه کرده  گن 

تا سال      نویسد می      ، اند  وع جنگ  از سرر یعبر  ده سال  از  بیشنر  در طول مدت  که 

نفر کشته را    ۵۷۰تنها   راکت بر شهر کابل فرود آمده بود که  ۲۳۰۰، صرف  ۱۳۶۹

در کابل، بلکه  تنها   در حالی که این اعمال تروریسبر نه. داد      می   در قبال خود گزارش 

     کشور ادامه داشت که اینک چند نمونه آنرا در اینجا    های   و روستا ها     در سایر شهر 

 : آورممی   

ر    1: ۱۳۶۶حمل  ۲۸ - به زمی  ر  ده فروند راکت زمی  ر با پرتاب سن  افراطیون 

نشاندند   هاا     امریکا ساخت   ماتم  به  را  شهر گردیز  عمل .  لی  این  اثر     در 

نه    میمقصود باشندگان تن از   چهار جوانمردانه و ضد اسلامی افراطیون نا  

به   طفل  سه  و  زن  یک  شامل  طفل   ،رسیده  شهادتشهر گردیز  سه 

باب    ،مجروح گردیده از آ دو  تعدادی   تخریب و 
ً
پارتمان مسکویر قسما

 .  نه خساره مند گردیده است   میمقصود باشندگان منازل 

همچنان در اثر انفجار مایبر که توسط عناصر افراطی در عرض راه زیارت  

عثمان خیل بابا در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا جابجا شده بود، یک  

آن    ءعراده بس حامل چهل و پنج نفر زایرین تخریب گردیده و در نتیجه

 جراحت برداشتند 
ً
ده نفر شامل زنان اطفال و پن  مردان شدیدا ر  . سن 

گناه مؤسسه ی     افراطیون مسلح بر موتر حامل کارگران  2: ۱۳۶۶ثور  27 -

ر   سپی 
ده    غ ر وزارت انرژی برق با   ساختمایر ر فن  راکت حمله نموده و سن 

 
   ۷۹۷صفحه   - ۱۳۶۶سال   ۵۳سالنامه افغانستان شماره  1
 ۸۱۲همان جا صفحه  ۳۰ ۸۰۶همان کتاب صفحه   2
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 . رسانیدند  شهادتتن آنان را به 

ر     های   با پرتاب راکت   ناصر افراطی صبحع  1: جوزا ۱۳  صبح - ر به زمی  زمی 

بالای شهر کلات جنایت دیگری را مرتکب شدند که از اثر آن یک طفل 

به   مجروح  ده هموطن دیگر   چهار رسیده و    شهادتو دو مرد موسفید 

 . شدند 

مناطق مسکویر ولسوالی سرکایر ولایت  ...   عناصر افراطی  : ۱۵/ ۳/ ۱۳۶۶  -

تن از هموطنان ما به     چهار ...   ح ثقيله قرار دادهسلا    کنر را تحت آتش  

 . شان خساره وارد شده است  های    شمول یک زن مجروح و به خانه

آنجا    : ۱۳۶۶/ ۴/ ۲۸  - در  بامیان که  سینمای  بالای  جنایتکار  افراطیون 

و کارگران د  ،موسفیدان  ،بزرگان  ،روحانیون  ،علما  و کارمندان  هقانان 

ی از ا  ، شاگردان مکاتب و جمع کثن  لی زحمتکش ولایت    هاادارات دولبر

بامیان جهت ابراز نظر در مورد طرح قانون اساسی جمهوری دموکراتیک  

ر آتش گشوده  های   با فن   ، افغانستان گرد آمده بودند  ر به زمی    ،راکت زمی 

ما شامل دو زن و   از هموطنان صلح دوست  تن  را    چهار شش  به       مرد 

رسانیده و بیست تن دیگر شامل زنان کودکان و موسفیدان را   شهادت

 .  مجروح ساختند 

دشمنان مردم افغانستان با عمل تکاندهنده و جنایتکارانه   2: ۱۵/ ۷/ ۱۳۶۶ -

ر مواد منفجره خود در جوار مسجد   دیگر توسل جسته و با جابجا  ساخیر

ساعت حوالی  پور  شن   شانزده   جامع  شام  نیم  و  ان      هفت  ر باعث من 

تن و مجروح   ۲۷رسیدن    شهادتنتیجه باعث به  در انفجاری شدند که  

اطفال و ریش سفیدان    ۳۵شدن   زنان و  به شمول  ما  از هموطنان  تن 

ل خساره مند شده و    ۲۹در این حادثه المناک  .  گردیدند  ر دکان و یک منر

 . شش موتر تخریب گردیده است 

اگر در خانه کس استآقای    بلی به شما یادآور شد که    ،یوسفزی بار دیگر باید 

 
 ۸۱۲صفحه    ۱۳۶۶سال   ۵۳  ، افغانستان شماره  ، سالنامه 1
 ۸۸۲همان جا صفحه   2
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 به همینقدر 
ً
همینقدر بس است و با وصف آن که این قصه سر دراز دارد عجالتا

گذارم برای صفحات بعدی این       می   و واقعات دیگر را اندر این مورد  گردد می      بسنده

و اما در مورد این که لیاخوفسک و وارینییکف چه نوشته اند و چه وقت   . تصنیف

ولی باید گفت که    . بالای قریه شکردره انداخت کرده اند اینجانب اطلاعایر ندارد 

اک ر عملیایر اشنر  .  کرد   نمی    قوای مسلح افغانستان هرگز در چنی 

و  یوسفزی  کاء  آقای  سرر صفحه      مسخ”     ۳۰۰در  که  نویسند  می    ”     شود نمی   تاری    خ 

صفحه   از  رویداد   ۴۴۹الی    ۴۳۴عظیمی  حاشیه  و     های   در  اجتماعی  و  سیاسی 

به گزاف سخن گفته و جریانات را با      الله  اقتصادی دوران حاکمیت دوکتور نجیب 

 نقل کرده است
ً
ا از جمله  .  مکث شود ها      که حیف است بالای آن    چندان  . توهم افنر

مسؤولیت بیان شده اند که از اندازه خارج است  ی    اقتصادی آنقدر    های   احصائیه

ر و چنان  .  و چنی 

   که    نویسند می   آنها      
ً
هفتاد ملیارد افغایر    ۱۳۶۹بودجه وزارت دفاع که در سال   مثلا

 .  واقعیت ندارد  کم است و       ،وانمود شده است 

ان علم اقتصاد هم شد ر    ،ند ا  هولی آنان که اکنون پروفیشان و داکنر قبل از نوشیر

( صفحه  ۲۹۷جملات بالا )ص   ر )پایی  نگاهی به سطور دوم و سوم از  باید نیم   )

ر انداختند که در آن       می   «اردو و سیاست»چاپ سوم  ۴۴۵    : آمده است  چنی 

« ...   
ً
بر سه  مثلا اقتصادی کشور دو  تمام بودجه  از مجموع  تا  بود  دولت مجبور 

بدهد  تخصیص  مسلح کشور  قوای  مصارف  برای  آنرا  حالی که .  حصهء  در 

نظامی شامل این بودجه    ءالمدت شوروی در عرصه  بلاعوض و طویل    های    کمک

   «نبود

ر توضیح برای   نظامی قوای مسلح     های    مصارف عملیات  مسألهو امیدوارم که همی 

که باید  ی   اما نکته  . جمهوری افغانستان کافر باشد و یوسفزی مذکور را به کار آید 

ایشان   و  یادآور  به  ارقام  برابر  در  بدیلی  اقتصادیون  این  اگر  است که  این  شد 

شماره     های   احصائیه سالنامه  در  شده  داده  جمهوری    ۱۳۶۹سال    ۵۶رسمی 

از آن استفاده شده اردو و سیاست«  »  ۴۴۹الی    ۴۳۴افغانستان که در صفحات  

می  است، باشند)داشتند      داشته  یا  نظر   (و  صرف  قسمت  این  بررسی  از    کاش 
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پژوهشگران  ها  و احصائیهها     نمودند که با مقایسه این آمار      می   و آنرا ارائه     کردند می ن

  : نویسد می     یوسفزیآقای  و سوال دیگر این که . بردند    می  راه به جای  

ر   هاعلومی در قند آقای    افغایر به  هفتاد ملیارد تنها    که سالانه  کنممی      من فکر ... »

   «ر به مصرف برسد  هاشد تا برای حفظ شهر قند    می  داده

ر حدس زدن      می   اساس خود را چگونه ثابت ی     این ادعای ناسخته و  ها    سازد؟ با همی 

کاء  یوسفزی و آقای   ؟ من به  ها یا با ارائه اسناد آمار و شواهد و فاکت ها    و توهم     سرر

ر تفکرات پوچ و   کنممی      نهاد پیش  اساس و تهی از  ی    که بهنر است بعد از این با چنی 

یزی چه خوش    . شان را   حقیقت، نه آبروی خود را بریزانند و نه از همکاران صایب تن 

 گفته است:  

 گردآوری کنند به از عقد گوهر است ارباب احتیاج اگر آبروی خویش 

***   
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اردو و سیاست«  » چاپ سوم    ۴۴۸صفحه    ،مسخ نامه  ۳۰۰یوسفزی در صفحه  

ر یک    یا سقوط به اسفل  آسمان ها گشاید و تحت عنوان صعود به       می   را  السافلی 

به    ءواقعه را  افغانستایر  فضانورد  ر  اولی  مهمند  عبدالاحد  پرواز  کیهان   دلخراش 

به   اسفل  آسمان ها صعود  به  بلکه سقوط  آنرا یک واقعه    نه  ر خوانده و  السافلی 

می  تلفر   دلخراش و    . کند       کاء  یوسفزی  را که کمنر    سرر تاریخر  بزرگ  واقعه  این 

بیگانهجهان     های   کشور  مانند  اند  رسیده  افتخاری  ر  چنی  یا     های   به  حسود 

تشبیه   های   پاکستایر  موتر  ی  به کلینر را  ملی  افتخار  این  و  تحویل گرفته       بدخواه 

 کشور   نمایند می   
 

و مانند دشمنان مردم افغانستان که افتخارات ملی تاریخر و فرهنک

ر تندیس   ءرا نابود کردند و آخرین درجه  بزرگ     های   نبوغ در جاهلیت را با فروریخیر

بر خورد  ما  تاریخر مردم  و  ر علمی  ب رانگن  افتخار  پدیده،  این  با  دادند،  تبارز       بودا 

 .  نمایند می   

ر فضانورد افغایر در اثر خویش به نام        «ن هانه روز در کی»ولی عبدالاحد مهمند اولی 

ر و ذخایر  کیهان    که پرواز    نویسد می    ین و مؤثرترین وسیله مطالعه منابع روی زمی 
بهنر

دروازه زیرزمیبر   وسیله     های    بوده،  و  یت گشوده  بشر روی  به  را  وسیع  امکانات 

ی ر  «. باشد    می  اعتلای بشر ر صفحه اثرش چنی   نویسد:    می  مهمند در اولی 

ر پرواز ... »  مختلف به استفاده    های   دانشمندان و ماهران کشور  ،ها    بعد از نخستی 

شان مطالعات جیولوجیک     های   یر به نفع رشد اقتصاد کشور هایک   های    علمی از پرواز 

، مطالعه ابحار و   ،  خصوصیات فزیک   ،تثبیت منابع آی  و ذخایر طبیع جغرافیای 

، بیولوژیک مربوط به پرواز    های    جنگلات و حل پرابلم   که انسان کیهایر    های    طب 

 (  نورد  کیهان)  
ً
خوشبختانه برای کشور .  باشد، آغاز نمودند      می   در آن دخیل  مستقیما

از  دسته  آن  ردیف  در  افغانستان  و  داد  دست  امکانات  همه  این  ر  نن  ما  عزیز 

قرار گرفت که به خاطر رشد همه جانبه اقتصاد کشور به مطالعه جهان     های   کشور 

ر  ر خود از مدار زمی   « . پرداخت سرزمی 

کاء اما یوسفزی و    : که  نویسند می         ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”     ۳۰۱در صفحه   سرر

به   فضا صعود  به  رکاب شوروی  در  را  افغان  نفر  یک  ر  رفیر دارد  امکان  »چطور 

احمفر پیدا خواهد شد که این  آیا    اما باید گفت؟ . و افتخار عصر   خواند   آسمان ها 
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وجود داشته      1که احمفر تا حال به این پیمانه  کنممی  ن  ادعا را قبول کند؟ من فکر 

 و قلای  را صعود به 
 «بداند؟ آسمان ها باشد تا این حرکت نمایشر

ا همان پیمانه این سفر نه روزه  بسنجد و       می   ولی یوسفزی که حماقت را به پیمانه

ارزیای   را  تخنیک    داند  نمی   ،کند می         علمی  علمی  امکانات  و  اقتصادی  بنیه  که 

فته کیجهان     های   کشور    ترین  پیشر تحقیقات  مستقلانه  مساعد هااجرای  را   یر 

ر رو همکاری با کشور .  سازد   نمی    که از هر لحاظ توانای  اجرای اینگونه    هااز همی 
ی 

ط لازمی تحقیقات کی  ،اند     را دارا ها      بر نامه ر    . باشد    می  یر هاسرر عبدالاحد مهمند اولی 

ر   2: نویسد می        فضانورد و قهرمان جمهوری افغانستان در آن زمینه چنی 

یر داشته باشد، لااقل باید  هاملی تحقیقات کی   های   برای این که یک کشور پروگرام »

، راکتهاکی   های   اپارات محاسبه     های   کمپلکس   ،یر هاکی     میدان    ، انتقال دهنده   های   یر

د   ءیر و اداره هاو قومانده را که از طریق آن ارتباط اپارات کی داشته    ، آن صورت بگن 

بسیار    های    اما ارزش و قیمت این همه وسایل به حدی است که حبر کشور   . باشد 

 هم توانای  ساختمان یا خرید آنرا ندارند 
 ...  ثروتمند و غبر

ی کشور   اخن  سهم    های   در سال یر به منظور  هادر حال رشد در تحقیقات کی   های   گن 

دورنمای  بهره برداری     هایپلان  ارتقای سطح دانای  علمی و تخنیک و طرح ریزی  

ر رو بحث روی     های   مفید از ثروت ملی اهمیت خاض کسب نموده است، از همی 

سازمان   م( به ابتکار ۱۹۸۲اجندای اصلی کنفرانس )ویانا( را که در سال )  مسألهاین  

ر هاتحقیقات کی»ملل متحد تحت عنوان    برای مقاصد صلح آمن 
  ،دایر گردید   «یر

 « . داد    می  تشکیل

این پرواز در زمایر صورت گرفت که تفنگ به دستان مخالف خوانندهء عزیز  بلی  

ر هر چه بیشنر آتش جنگ  .  ا . کوشیدند ولی دولت ج     می   دولت برای شعله ور ساخیر

      سع  اندیشید و    می  به صلح به باز سازی وطن، برای شگوفای  اقتصاد ورشکسته آن

ی    بزرگ علمی    های    دست آورد از    ، نمود به مجرد فراهم گردیدن صلح و امنیتمی   

 
 شود.  مانهیکه پ   ستین  ن  ش ست،ین سیر   ست،یاحمق، صفت است، جنس ن 1
 ۵۴  ،   صفحه خ۱۳۶۷سال  انا ینوشته عبدالحد  ، مومند  ، مطبعه آر  - هانیکنه روز در    2
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 .  گردید استفاده نماید      می      ها که پس از این پرواز نصیب افغان

ر فضا نوردان  ها     اما در رکاب شوروی  بودند از ویتنامی گرفته تا هندی  جهان  که اولی 

یر را هاصعود کرده اند تا تحقیقات کی  آسمان ها و آلمایر به  ی   و بلغاریای  و فرانسه

یر گذشته از آن که در ساحه علمی و تخنیک هازیرا که اجرای پرواز کی  . انجام دهند 

ر    های   برای کشور  نن  سیاسی  لحاظ  از  است  برخوردار  عظیم  اهمیت  از   شان 

ر المللی  مورد توجه محافل    ،اهمیت نبودهی    د می       قرار بی  پس با در نظرداشت  .    گن 

گفته چه  که  ،آمد     آن  پرسید  یوسفزی  از  کشور آیا    باید  همه  که   های     این   

رکاب شوروی   های    فضانورد  در  را  رکاب    یا ها      شان  تحقیقات ها     ی    امریکادر  برای 

 یر فرستاده اند، همه احمق بوده اند؟ هاکی

در کتاب   سعیدیان  ر  طبع  )عبدالحسی  سال   چهار اطلاعات عمومی(  در    ۱۳۶۷م 

ر یاد  ۶۹۳صفحه   : کند می        از آن پرواز تاریخر عبدالاحد مومند چنی 

ام  » ر  «  ۶  - پرتاب سفینه »سایوز یر  اولی  لیاخف پولیکف و مومند  به سرنشیبر 

« فقط لیاخف و مومن با سایوز   ای  فضانورد افغان در پایان سفر یک هفته در »من 

ر باز گشتند . ام. یر   « . به زمی 

آورد که سفینه       می   محقق و فضانورد افغان در خاطرات خویش لحظایر را به یاد 

به ساعت نه و چهل و یک دقیقه    من   با استیشن مداری«    ۶-م  .  یر »سایوز تهاکی

 شود:   ع وصل می ۱۹۸۸روز سی و یک اگست سال 

ساعت نه بجه و چهل و یک دقیقه به وقت ماسکو است یک تکان کوچک  ... »

ما به یکدیگر    . بندد    می  لبخند بر لبان عمله نقش .  ، اتصال استشود می         که احساس

یک گفتیم و پس از آن اپارات فرودآی  را ترک گفتیم و   بخاطر اتصال موفقانه تن 

ر  قسمت  خشک کردنها      سکاناندر   ، شر گردیدیم های   وارد  به  و  آنها  را کشیدیم    

ول نمودن  ها     چند ساعت پر مشقت و انتظار بخاطر تنظیم فشار   . پرداختیم و کننر

ی گردید  ر )مرکز اداره پرواز.  گرمتیک سن  موافقه باز نمودن دریچه    (بالاخره زمی 

( را داد  من در جلو قرار دارم   . دریچه را باز نمودیم. ورودی به استیشن مداری )من 

او را در جریان     های   فوتو ها     چهره آشنای  که بار   ،گردم   می  به داخل استیشن مداری

  بودوباش در شهرک ستارگان و مرکز  
 

  موسی خي ر   -نوردان دیده بودم    کیهان  آمادگ
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   : کند می        چهره خندان و آغوش باز مرا پذیرای  با  چ ماتاروف  ی    ام انوو 

 .  خوش آمدید  ، خوش آمدید 

ر را به موسی ما   های   من دسته گل   . فشاریم     می   یکدیگر را    های   دست روف  تاتازه زمی 

تیسوف در این هنگام بوسیله کامره فلم برداری از ملاقات تاریخر    کنم و      می   تقدیم

داری   ...  کند می        ما در مدار فلمن 

ر و مشت آور بود   نهایت  کیهان    ملاقات ما در  ...  فضای استیشن مملو  .  خاطره انگن 

نشینان از دو نفر به پنج نفر سر   از خوسیر و سرور شده بود، در یک لحظه تعداد 

برای تهیه راپورتاژ به همکاری یکدیگر کامره تلویزیویر را به محل مناسب  ...   زیاد شد 

دادیم )فونها     لایت   ،انتقال  شلیما  جا   (ها   گوشک ها     و  در  نصب     های   را  لازمه 

م ن آی  ه مبارکه را از قرآن عظیم الشایر که در تمام جریان پرواز با من بود  .  نمودیم

  قرآن عظیم الشان را دوباره پوش نموده بوسه زدم و آنرا در محلی   . قرائت نمودم

ر گردیده بود گذاشتم   قرآن مجید تا .  که برای اجرای تجارب و تحقیقات من تعیی 

ای کوچک قرار   ( در محل کار من در زیر گن  روز جدا شدن ما از استیشن مدار )من 

 «...  داشت

 کند می         محقق و فضانورد افغان لحظایر را که از فضای وطن محبوبش عبور   ،باری

ر به یاد  را  کیهان  در   «ه روز پرواز»نکتاب   ۱۱۹-۱۲۱در صفحه   : آورد      می   چنی 

ر زیبا را از آن ارتفاع دیدم... » ر خشکه  ،من زمی  و ابحار را مشاهده  ها     زیبای  آمیخیر

 و زیبای  خاض    ، کردم
 

ر هموار گردیده قشنک ر سن  ی جنگلات که گوی  قالی 
ر سر سن 

که کره خاکی ما چقدر  داند  می         انسان  ،بعد از بالا شدن به آن ارتفاعتنها    شاید   ،دارد 

 . زیبا آی  رنگ و آسیب پذیر است

  در ذهن انسان
ً
ما به حسن سلوک و دلسوزی بیشنر  ءبلی کره  - کند می     خطور فورا

ورت دارد  .  نمودیم   می  برای من وقت دقیق پرواز و محلاتیکه از بالای آن عبور  . صرر

 معلوم
ً
گردیدم سرور     می  کشورم نزدیک    های    در لحظاتیک ه ب ه م رز   ،گردید    می  دقیقا

کوشیدم تا همه زیبای  کشورم را در لحظات  می     .      و وجد خاض مرا احاطه کرده بود 

کوچک استیشن که از آن    های   من خود را خیلی به شیشه. محدود مشاهده نمایم
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 آبای   سر 
ر چسپانیده بودم و سایر عمله استیشن به سویم  شد  می      وطنم معلوم   -زمی 

شمردند گر       می   و با تشویش دو دیده، دوخته مرا در سرزمینم به جا     کردند می      نگاه 

   های    شمرده شده را در بر گرفت اما در ثانیه   های    چه پرواز از بالای کشور ما ثانیه

سایر کشور  اگر  دیدم که  خوی   به  من  و     های   ج   های   محدود  رنگ  آی   ابحار  را 

ر من  ر احاطه نموده و سرزمی  بلند قامت     های   افغانستان مرا کوه   - جنگلات سر سن 

 .  ساخته است  و سر به فلک کشیده زیبا 

ر سان باشد و شاید   در آن لحظات به اعضای عمله پیای  گفتم زیباست بگذار همی 

ر و به من باشد   های    هم ای ن ک وه  ین نقطه زمی 
 . بلند قامت نزدیکنر

ق و غرب شمال و جنوب معلوم    های   کشور میان       های   از آن بلندی مرز     شود نمی   سرر

وری پنداشته نشوند   آنها  همه  ،و یا شاید هم ر جزیره   ،آنقدر صرر بیش  ی   زیرا کره زمی 

 .    جزیره، کوچک حیات در کاینات  -. شود    نمی  معلوم

 که در مدار قرار داشتیم و صدای فن  
  معبر برادر کشر بگوشم ی     جنگ   های   زمایر

ر ما از آن بالا   نمی   و ملل  ها     به هیچ وجه عقب مانده از سایر کشور ها     رسید و سرزمی 

ایظ به    ءم که مردم رنجدیدهمی دانست      اما من   ،شد نمی   معلوم کشور من در چه سرر

می  سر  آ.    برند     همه  و  شهرنشینان  و  جنگ  نهاییروستاییان  دشوار  ایط  سرر در  که 

 
 

که وطن را ترک گفته اند و در دوری و فراق وطن  نهایی و آکنند  می      برادرکشر زندگ

  را فراموش کرده   آنها  من .  بیگانه آواره اند بخوی  در خاطرم بودند    های   در کشور 

در روستا    آنها  بودم و مانند   آنها  توانستم و شاید هم بخاطر آنکه من جزی  از   نمی  

از  .    در زیر آفتاب سوزان و در مزرعه کار نموده بودم  با عالمی  ایط دشوار  در سرر

ساله   ده  جنگ  تلخر  و  بودم  رسانیده  پایان  به  را  تحصیل  و  مکتب  مشکلات 

یک بودمبرادرکشر را چشیده بودم و در همه رنج و الم ز   مردم وطنم سرر
 

 .  ندگ

که  شد  می      به حدی زیبا و قشنگ معلوم کیهان    دانید کشور عزیز و باستایر ما از    می

و   ر  استاظهار  گفیر مشکل  زیبای   همه  لحظه  .  آن  چند  برای  زمایر که کشورم 

 من رفع گردیده بود و برای  
 

 و زله گ
 

محدود در برابرم قرار گرفت و همه خستک

بودم نموده  انرژی کسب  مشکلی  نوع کار  هر  اجرای  و  از  .  ادامه  لحظات  آن  در 

به فضل و کرم تا  تمنا کردم  برادری و  ی     خداوند )ج(  باردیگر فضای صلح  پایان 
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ملت از هم پاشیده ما را متحد و متفق گرداند و بالای    ،ما ایجاد نماید    میان    تفاهم را 

از ذات پاک او خواستم تا من و تمام هموطنانم  .  مردمان رنجدیده ما مهربان شود 

بردارد و ما را همت کار و زحمت     میان    نفاق را از .  را توانای  خدمت به یکدیگر برساند 

 .« بخاطر رفاه مخلوقش دهد 

قهرمان و    ،نورد افغانستان ما کیهان    عزیز! این است احساسات ملی    ءبلی خواننده 

و آن است احساسات ضد .    صعود کرده بود کیهان    که در    محقق عبدالاحد مومند 

ر   اسفل”   سفزی که جای او را در  و یملی   ر کرده است  ”   السافلی  پس اکنون مردم  .    تعیی 

بیگانه پرسبر فرق بافغانستان   از     میان    دانند که در وطن دوسبر و  )این( و )آن( 

ر است تا کهکشان  . زمی 

باد  پیمانه  به  را  حمق  یوسفزی که  و    اء فض  و کیهان      مسأله    ناگهان،  کند می         اما 

   به افسانه سرای  آغاز   ،کردهها     افغان عبدالاحد مومند را ر   نورد   کیهان     های   دستاور 

 یک زن بدبخت افغان را که استاد زنده یا دخلیل  کند می  
 

خلیلی      الله  و داستان زندگ

  که  کند می         برگردانی   در رثای او قصیده زیبای  سرداده است بر ننی ناسخته 
ً
با     اولا

 اگر استاد زنده کیهان    و  کیهان    موضوع  
ً
بودند و       می   نوردی هیچ ارتباطی ندارد و ثانیا

ر پشیمان   می  خواندند، سخت آزرده      می   این ننی را  از شعر گفیر  . شدند و شاید هم 

 : گوید می        ایرج مرزا 

 جهت نیست اگر ناله و فریاد کنند ی    خون شد ها     دل اهل هنر از دست شما 

***   
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، زیر عنوان تطبیقات ”    شود نمی   تاری    خ مسخ”     ۲۱۴الی    ۲۱۱یوسفزی در صفحات  

سع نموده    ون ساییده و  ها  یک بار دیگر مشت به تاریک کوبیده و آب در   ،در کابل

ده اردو و سیاست«  »  ۴۵۱است تا آنچه را که در صفحه   ی  در این باره به گونه فشر

یوسفزی که برای تایید  آقای    ولی  . سراپا دروغ و کذب و ریا وانمود سازد   ،آمده است

الان روسی را    های   حرف  یابد و قسمت زیاد    نمی    خود به جز همان چند کتاب جنر

   همان چند اثر تشکیل   های   و اقتباس ها     را همان نقل قول  ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”   

   شود نمی   ولی متوجهرود  می      بار دیگر به سراغ اثر پروفیسور محمد قارییف   دهد می  

تاری    خ حوادث و رویداد  پروفیش قارییف در کتاب خود آورده است   های     که   که 

با تاری    خ حوادث و وقایع که در اردو و سیاست، در این زمینه آمده    ۱۹۸۹مارچ  

دارد  فرق  یکسال  از  بیشنر  افغانستان .  است،  در  قارییف  دیگر  هنگامی که  یعبر 

ان      قطعات محدود شوروی رفته اند و در ماه .  کند می   ن  خدمت ر حتا یک    ۱۳۶۹من 

 .  سرباز شوروی هم در افغانستان وجود ندارد 

ال  شک نیست که   جنر قارییف در حصه ترتیب و تنظیم سیستم مدافعه شهر سنر

کابل خدمات زیاد انجام داد ولی این به معنای آن نیست که حتا یکسال پس از  

ایط و حالت و وضعیت به همان حال قبلی با قیمانده باشد  ر او سرر زیرا که    . رفیر

ر تغین     های   تناسب قوت کرد       می      کمربند امنیبر شهر توسعه و انکشاف پیدا       طرفی 

ر قرار می    فشار مجاهدین    ،گرفتمی      خورد و سلاح و وسایط جدیدی در اختیار طرفی 

بیشنر   قوت     می   بالای شهر کابل 
 

ی جنک ر اتن 
نتیجه سنر متخاصم     های    گردید و در 

می   تغین   آن.  خورد       باعث  اینهمه  می   و  تغین         با  مدافعه کابل  سیستم  گردید که 

امنیبر خویش     های   زون   های   وضعیت تغین  بخورد، سیال و متحرک شود و قوت 

ر تلفات شهریان کابل که از اثر راکت  و    ۴۰مرگبار سکر     های   را به خاطر کم ساخیر

موضوع دیگر اینست که همانطوری که  .  گرفت وسیعنر سازند      می   صورت  ۶۰سکر  

گروهی     های    آمده است حکمتیار از طریق رسانهاردو و سیاست«  »  ۴۵۱در صفحه  

ان     اعلام کرده بود که در اوایل ماه  ر تعرض وسیع را از استقامت لوگر به   ۱۳۶۹من 

ی خود     های   ی  سی در سرویسی     طرف کابل به راه خواهد انداخت و حتا رادیو  خن 

ان      گفت که حکمتیار به تاری    خ نهم  ر رفت تفنگچه اش را به طرف یک    ،  در لوگر من 

دولبر نشانه رفت و آتش نمود و آن پسته توسط لشکر ایثار راکت     های   از پوسته 
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  این موضوع را چنان تبلیغ کردند و آب و تاب فراوان به آن دادند که.  باران شد 

برای من هدایت داد تا در قصر ستور وزارت خارجه رفته در     الله  دوکتور نجیب

اک ژورنالیستان داخلی و خارخ   کانادا،    ،سی  ی  ی   )  کنفرانس مطبوعایر که به اشنر

اک کنم و در مورد وضعیت امنیبر    (فرانسه و روسیه ه برگزار شده بود، اشنر و غن 

 . کمر بند آن به ژورنالیستان توضیحایر بدهم   های   شهر کابل و پسته

سفر رئیس جمهور افغانستان به ژنیو که در ماه    ءحکمتیار که در آستانه  ء این حمله

یون کابل   . گرفت، به راه انداخته شده بود      می   صورت  ۱۳۶۹عقرب  ر ولی چون گارنن 

  
 

لوگر را ترک    ،ی داشته باشد دست آوردداشت و حکمتیار نتوانست کدام  آمادگ

ولی ماه بعد دوباره به لوگر    . گفت و به کشور دوست داشتبر اش پاکستان برگشت

کشور را به      الله  عقرب روزی که دوکتور نجیب  ۲۸درست به تاری    خ      باز گشت و 

یون کابل در لوگر     های    گفت حملات شدیدی را بر پوسته      می   قصد ژنیو ترک ر گارنن 

ر که در    و .  ی نداشتدست آوردبه راه انداخت که باز هم   البته که آن تطبیقات نن 

شهر کابل به راه انداخته شده بود برای بلند بردن مورال شهریان کابل صورت گرفته  

ر و بس   آنها بود نه کوبیدن مورال   .    و همی 

یک  ی     ءپس از مقدمه  ۳۱۶الی    ۳۱۵در صفحات   ر اتن 
موردی در مورد اهمیت اسنر

که دولت کابل      نویسد می      ، شهر خوست، که چه کش است که آن را نداند و نفهمد 

ولی معلوم نیست   . گردانیده بود     نفر عسکر را مؤظف  ۸۰۰۰برای دفاع آن شهر  

وی از قول داکنر  .  که یوسفزی این رقم را از کدام کتاب و یا از چه کش گرفته است 

 که:   نویسد می        نجیب الله 

ند کابل را خودم برای شان تسلیم»  «کنم     می   اگر مجاهدین خوست را بگن 

چه      الله  که این جمله را دوکتور نجیب  نویسد می   ن  دهد و   نمی    ولی او باز هم مأخذ 

وقت و در کجا گفته بود و خواننده چگونه به راسبر و درسبر این نقل قول باور  

یون خوست را طوری  آقای    . کند  ر یوسفزی ترکیب قوا و وسایط مستقر در گارنن 

در این زمینه آورده  اردو و سیاست«  »  ۴۶۰دارد که گوی  آنچه در صفحه     می  بیان

را  ها      شده است توسط وی دست کاری و تحریف شده باشد؛ اما وی تعداد توپ 

یون خوست   ر ومند قوت   ۲۰۰در گارنن  ب آورده است تا از آتش قوی و نن    های   صرر
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یون خوست به صورت ر ی خن  دهد     مستقر در گارنن  ر در حالی که  .  بسیار مبالغه آمن 

 که طور  های     قوت.    و در ترکیب .  خوست صرف یک غند توپخ  داشت  ۲۵فرقه  

اعزام  خوست  به  می  خدمبر  پیاده     خوست  به  هوا  طریق  از   
ً
ا اکنی چون       شدند 

ب  .  شدند، توپ و ابوس وجود نداشتمی    پس معلوم نیست که این دو صد صرر

است؟ از کجا کرده  یوسفزی  را  ابوس  اگر   توپ  حتا  در ان هاهاو      زیرا که  را که  ی  

تشکیل قطعات پیاده و جود داشت یوسفزی )توپ( حساب کرده باشد، آن رقم  

 .  تواند   نمی    را پوره کرده

  یوسفزی که از یک اشتباه چای  در مورد موقعیت علوی مزغوره   ۳۲۲در صفحه  

طعنه و کنایه نثار  ها     و ده   کند می      گذرد و یک صفحه مکمل را درین مورد سیاه   نمی  

آن  و  قوماندان    نویسد می         نماید،    می  این  ال غوندی  مجاهدین    څارندویکه جنر با 

لوی مزغور که     های    سابق ارتباط نداشته و مجاهدین مذکور پس از فتح پوسته 

و این    . را تصرف نمودند   څارندوی   های   کرد، پوسته    می  هرات از آن دفاع   ۱۷فرقه  

الی   ۶۰در هنگام دفاع از خوست بیشنر از    ۱۷فرقه     های   در حالی است که قوت

قوت     . نبود   نفر   ۷۰ روز ها     این  آخرین  به گردیز     های   در  از سقوط خوست  قبل 

قوت با  یکجا  و  بودند  لوی   څارندوی   های   دیسانت شده  استقامت  در  خوست 

کماندو که خود    ۳۷دگروال عبدالحمید قوماندان لوای    . مزغور توظیف شده بودند 

اک     څارندوی   های    در خوست بود، در مورد فروش پوسته  جنگکنندگان  یک از اشنر

ر اردو و سیاست« » ۴۵۸در صفحه   :  گوید می        چنی 

سقوط کرد   ۲۵روز  » ورومب   در  .  حوت   
ً
لوی  ۲۷بعدا زیرا که    ،مزغور     حوت 

پوسته   با  څارندویقوماندان   و  بود  صحبت کرده  شده  ها      مجاهدین  فروخته 

 « . بودند 

ر که تعداد شان اندک    ۱۷فروخته شده بودند سربازان فرقه ها      پس چون پوسته  نن 

بودند  شده  خود  مواضع  ترک  به  مجبور  دیگر  .  بود  طرف  ر    مسألهاز  فروخیر

ال غوندی با مجاهدین موضوعی نبود که برای وزارت امنیت  ها      پوسته  و سازش جنر

آن وزارت   ر ریاست نظامی  باشد   پنهان  دولبر و مسؤولی  را    مسألهاین  آنها    . بوده 

ال گل آقا قوماندان فرقه   ال غوندی با مجاهدین    ۲۵کشف کرده بودند که جنر و جنر
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اما در    . به قوماندایر اعلی گزارش داده بودند ها     تماس گرفته اند و ای  ن موضوع را بار 

ر دست  و نگذاشتند تا آن دو حداقل    کردند می      حمایت   آنها  ی  بود که از   هاآنجا نن 

اثرش موضوع سقوط خوست    ۱۴۱الکساندر لیاخوفسک در صفحه  .  تبدیل گردند 

ر در آن  ها     و زد و بند ها     را که از اثر سازش  ال تبر نن 
صورت گرفته بود و نقش جنر

ر آورده است:   برجسته بود چنی 

   میان    تبر و همکارانش گریز و خیانت نظامیان افزایش یافت و مناسباتتأثن     زیر »

چالش  بنابر  و     های   افشان  خوست  در  ویژه  به  یافت  تشدید  حزی   درون 

 «... آباد   جلال 

بیانیهها      در گفته نجیب    های    و  جمهور  خیانت    الله  رئیس  موضوع  ر  و    ،نن  سازش 

بار    های    فروش پوسته   ، بود که در  ها     امنیبر یافته  بازتاب  از سقوط خوست  بعد 

سیاست«  » و  آنها  بهاردو  است   دگروال  اظهار   همچنان.  اشاره شده  ات صری    ح 

برای    ،عبدالحمید  بودند،  باز گشته  خوست  از  سایرین که  و  زرمبر  دریا  ال  جنر

در مورد اینکه خوست از اثر خیانت و سازش سقوط   ای  هیچکس شک و شبهه 

 . گذارد   نمی   کرده بود، بافر 

صفحه  ی در  نمی ”     ۳۲۴وسفزی  مسخ  اینکه    ”    شود تاری    خ  عوض  و  »به  اردو 

طامات تا به چند و خرافات تا به گ؟« »به سراغ رساله    ، را نقد نماید سیاست«  

،  شدند      تسليم  آنکه  جوزجان در خوست به خاطر   ۵۳که فرقه      نویسد می      رفته و 

در حالیکه شخص عبدالرشید دوستم در .  و ضایعایر نداشتند   هیچ گونه تلفات

و   بارهء تلفات ش در جلسه قوماندایر اعلی راپور داده بود و ریاست اوپراسیون   های   نن 

ر گزارش او را تایید  ر نن   در ستن 
 .  می نمود  سنر

عساکر دولبر بیشنر از   ۱۳۷۰حمل    ۱۱الی    ۶۹حوت    ۲۲که از    نویسد می         یوسفزی 

نداشتند   ۲۰۰ تلفات  نیست که.  نفر  معلوم  بدست    اما  از کجا  را  معلومات  این 

ی هفت نفری که به نام »هیأت   آورده است؟ زیرا که او نه در جمله شورای رهن 

ده که    ۲۳بود و نه از جمله  شد  می      نظار« یاد  ک بلکه نامن 
نفر اعضای شورای مشنر

در  نیست  چه     معلوم  داشت  اگر  و  نداشت  یا  داشت  اک  اشنر خوست  جنگ 

توانست از تمام وقایع و حوادیی که در صفحات گوناگون   نمی    ، صلاحیبر داشت
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داد، باخن  شود؛ حتا به کمک ملا اعتبار استاذ! اما؛ شاید ای  ن معلومات       می   جنگ رخ 

 با او در روی سرک ملاقات کرده بود،  
ً
ال پاکستایر که روزی تصادفا را از همان جنر

ال مرجان بیچاره زیرا که اگر یوسفزی در    . فریب خورده  ء گرفته باشد و یا از جنر

خوست کدام کاره  سقوط می    ی       جنگ  در  خویش  نقش  از  بار  ده  تا کنون  بود، 

ر   . نمود    می  خوست یاد آوری  نگاران نشسته   همچنان که روزی در جناح چپ ستن  خن 

نگار و عکاس و ژورنالیست پنداشته   ر را خن  بود و فراموشش نشده بود و خویشیر

 ...  بسیار ها     این قصه  بود و از 

ش در   ر در مورد سقوط خوست ندارد و کفگن  یوسفزی که دیگر حرفر برای گفیر

ال  فاروق که      ته دیگ خورده است با پیش کشیدن جزئیات سفر نظرمحمد و جنر

ر  با رفیر آنها  نه  نه با رسیدن    آنها  در یک راه و  تاری    خ مسخ       به کابل در یک زمان 

ال فاروق  های    و قامت و بروت  پس از توصیف قد  ،شود می   او با  »که   نویسد می         جنر

ال فاروق مؤدبانه    .« زند    می  مؤدبانه سخن  لهجه نفیس هرایر  شک نیست که جنر

ال قوای مسلح افغانستان  مانند هر افش   ، زند      می   حرف  ولی این که لهجه او  .  و جنر

او را چگونه    ءنفیس بود یا مرغوب باید از یوسفزی پرسید که نفاست صدا و لهجه

ر کرده است بلکه    . سیر نیست  ،لهجه« جنس نیست، کالا نیست»زیرا که  .  تعیی 

.  نمی گردد س  لم   ،شود    نمی     صوت است و در دست گرفته   ، صدا است  ،آواز است

ر شود اما لهجه  ین باشد،  تواند  می      تا درجه، نفاست آن تعیی  خوش آیند باشد شن 

 .  دل آزار نباشد  دلپذیر باشد و 

ال صاحب فاروق را  داشت و نه  ی   میانه    شناسم وی نه قد    می  اما تا جای  که من جنر

رسید و     می  توان گفت که لاغر اندام بود و بلند قامت به نظر می    . کشال   های   بروت 

ر حرف  نن 
توانست    نمی    شناختنمی    زد و تا آدم وی را از نزدیک  نمی    با لهجه هرایر

د  بن  بودنش ی   ال علی دربارهء    یوسفزی.  به هرایر  در    جنر ر  نن  تاری    خ مسخ  ”   احمد 

اند که  ”    شود نمی  نوشته  سطری  را  دانم       نمی  چند  چه  و  بوده  چه      منظورش 

 کند؟   خواسته است ثابتمی  

 رسیدن فاروق به کابل »که    نویسد می         ۳۲۶در صفحه  
 

به هر صورت بیایید چگونک

ال فاروق بشنویم  « ...  را به نقل از یک عضو فامیلش از زبان خود جنر
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ر    را که در بی 
ولی مثل همیشه کش نیست که از یوسفزی سوال نماید که جملایر

ال فاروق برای  آیا   گیومه آورده است  جملایر اند که همسایه یوسفزی گفته یا جنر

 یک عضو فامیلش قصه کرده است، یا این جملات  
ً
ال    مستقیما از زبان خود جنر

که به نقل از یک عضو    نویسد می         فاروق آورده شده است؟ زیرا که وی از یکطرف 

ال و از سوی دیگر     نویسد می      فامیلش و از طرف دیگر   نویسد می         که از زبان خود جنر

فامیلش که   اعضای  از  یک  زبان  ندارد   متأسفانهاز  این  .    نام  صوریر که  در  بلی 

ال فاروق قصه کرده باشد باید اسم آن عض و جملات را یک از اعضای فامیل جنر

ال و شهرتش آورده  راوی چه وقت و برای    ء شد و هم ای ن ک ه ای ن قص ه     می   فامیل جنر

ها     بازی   چه کش گفته است تا سینه به سینه به یوسفزی رسیده و اینک با دست 

به حیث    ”    شود تاری    خ مسخ نمی”   فراوان که عادت یوسفزی است در     های   و تحریف 

 . رسد    می  یک از اسناد بسیار مهم و پر ارزش و تاریخر به ثبت

کاء  آقای یوسفزی و  که در  نویسند  می  ”       شود نمی   تاری    خ مسخ”     ۳۲۶در صفحه     سرر

زمان فتح خوست مجاهدین با پاکستان روابط خوب نداشتند، زیرا بعد از جنگ  

که  کرد       می      تأکید خوب به دست آورده بود و پیوسته    بهانه نظن  بو تو  ی   جلال آباد  

 :  نویسد می        او . افغانستان از طریق مفاهمه حل و فصل گردد  مسأله

توانم بگویم     می  »علاوه از آن که پاکستان در فتح خوست هیچ نقش نداشته است

مزاحمت  حبر  صورتها      که  ر  نن  پاکستان  حکومت  طرف  از  مجاهدین     برای 

ال عظیمی ملیشه  ،گرفتمی   پاکستان و اردوی پاکستان را در جنگ     های   این که جنر

 لقب ام داند  می         خوست دخیل
ً
 را کمای  کرده    ملامت نیست زیرا که او قبلا

ر الکاذبی 

 1«. است

عظیمی  اگر  می  یعبر که  اردوی      و  پاکستایر  ملیشه  خوست  جنگ  در  نوشت که 

وسفزی صاحب  یاز طرف جناب    ،کرد    می  پاکستایر دخالت نداشت و تاری    خ را مسخ

» ر اف ها     ولی مادامی که پاکستایر .    گردید      می   مفتخر به لقب »ام الصادقی     خود اعنر

ت   هاو د ها     که افغانستان را به تباهی کشانیده اند و سلاح پاکستان شهر کنند  می  

 
 ۳۲۷ص . ”شودتاری    خ مسخ نمی   ” 1
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دیگر چه سوالی    ،افغانستان را ویران نمود و مردم افغانستان را به خاک سیاه نشانید 

اف آقای    بافر ماند: ولی  یوسفزی که کتاب تلک  .  کند می  ن  یوسفزی به این امر اعنر

افات صری    ح و آشکار و مستند او      می   خرس دگروال یوسف را لاف نامه پندارد و اعنر

به سخنان احمد رشید ژورنالیست بنام و گزارشگر ورزیده  آیا    خواند،      می   را گزافه

 :  گوید می        پاکستایر که

است» مقصر  بخاطر .  پاکستان  افغانستان  یف  و سرر ملت شجیع  پیشگاه  از  من 

یا آنرا هم   کند می     باور  1«طلبم   می  پاکستان پوزش  ءمداخله  تحمل صدمات ناسیر از 

 خواند؟     می  لاف و گزاف و دروغ و ریا 

ها     احمد رشید در این بیانیه که از طرف عبدالودود مظفری برگردان شده است بار 

و چه پس از     جهاد    های   به دخالت صری    ح مستقیم و آشکار پاکستان چه در سال

افغانستان را به  تنها    پاکستان نه   های   که سیاست  گوید می         و   کند می      اشاره ها     آن سال 

ر ساخته است ر متصرر که    گوید می         او .  تباهی کشانیده بلکه منافع ملی پاکستان را نن 

واقعات وحشت جدیدش  فاجعه  در کتاب  و  جریان   ءآور  در  را  افغانستان  مردم 

ر . بیست و سه سال انعکاس داده است  : گوید می        وی در جای  از بیانیه اش چنی 

ر افغانستان قصد داشتم تصامیم سری و    ءبرعلاوه، در ادامه ... » داستان غم انگن 

ر مدت افشا بدارمها      نهاد   پنهایر   پاکستان را در جریان همی 
در  ).  و پالیش افغایر

ر مدت   سال(   ۲۳همی 

جنگ در  پاکستان  سال گذشته،  ده  به     های   در  بوده  دخیل  افغانستان  داخلی 

پاکستان در حمایت  ...   افغایر جنگیده است   های    جانبداری یک و یا برخر از جناح 

خطر عظیم را  .  مقاومت مردم افغانستان به ضد شوروی نقش فعال بازی نمود 

خاک خود را در اختیار غرب قرار .  افغایر قبول کرد   مهاجر ها     برای جادادن ملیون 

ولی امروز  ...      داد تا سلاح و مهمات نظامی برای مجاهدین افغایر انتقال داده شود 

کابل در    ۱۹۹۲؟ وقبر که در سال  کند می   ن  چرا هیچ افغان از پاکستان به نیک یاد 

 
بیانیه احمد رشید در مراسم قبولی جایزه نثار عثمایر   ۱۳۸۰حمل    ۱۳  -  ۴۶۷جریده امید، شماره    1

 . از طرف کمیسیون حقوق بشر پاکستان برایش منظور شده بود  ( که۲۰۰۰مارچ ) ۲۵به تاری    خ 
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اختیار مجاهدین قرار گرفت پالیش افغایر پاکستان موخ  از انتقادات را دامن زد  

یت    ،و عوض دوسبر  یت    . را کمای  کرد   افغان ها دشمبر اکنی معتقدند   افغان ها اکنی

افغانستان استمرار بخشیده   یگانه علبر است که جنگ را در  که روش پاکستان 

انتخای  که زمام امور را در دست  ...   است در ده سال گذشته حکومات انتخای  و غن 

.  داشتند گاهی به یک گروه و زمایر به گروه دیگر افغایر سلاح و مهمات تهیه کردند 

در هفت سال گذشته از پنجاه تا شصت هزار جنگاور پاکستایر در داخل افغانستان  

تعدادی .  باز نگشته و در افغانستان به قتل رسیده اند   آنها  شماری از  . جنگیده اند 

،  عام که در تاری    خ افغانستان سابقه ندارد    های    قومی و نژادی و قتل   های   در جنگ

ی را در افغانستان     ترین  پاکستان عظیم  ء مداخله  . داشتند   سهم رنج و عذاب بشر

ت افغانستان را تباه نمود و به    هاو د ها     سلاح پاکستان شهر .  تحمیل نموده است

 «. همسایگان افغانستان جرئت داد تا به اقدام تخریب  دست بزنند 

بیانیه اش  اثر همان مداخلهء     می  احمد رشید در قسمت دیگر  از  امروز  گوید که 

طول در  پاکستان  در   23  مستقیم  ندارد   سال  وجود  فعال  دولت  .  افغانستان 

است منهدم گردیده  مطلق  صورت  به  بوقوع    ،افغانستان  ی  بشر بحران  بدترین 

، سلاح و    ،افغانستان به مرکز صدور تعصب و افراط گرای    ،پیوسته دهشت افگبر

ر تبدیل شده است ویی   : گوید می        وی . هن 

اتباع پاکستان... » حق نداریم بدانیم که چه اندازه  آیا    ما به صفت شهروندان و 

مانه افغانستان به مصرفی     پول و ثروت ملی ما در مداخله و جنگ بیهوده و        سرر

ما باید بخاطر داشته باشیم که طالب  سازی پاکستان یک حادثه خالصی  رسد؟  می   

نیست شد   ،افغایر  آغاز  پاکستان  از  عملیه  از  .  این  مدارس    افغان ها شماری  در 

پاکستان مغزشوی  شده با تعبن  اسلامی که با اسلام نیاکان ما و اسلام سنبر منافات  

م ن در کتاب خود نشان داده ام که چسان ما عملیه طالب   .  دارد، تسلیح گردیدند 

پاکستان صادر  به  دوباره  آنجا  از  اکنون  و  نمودیم  افغانستان صادر  به  را      سازی 

رژیم    به ما گفته شد که ما به یکما چرا این نوع پالیش را پیش گرفتیم؟  ...      گردد می  

یک علیه هند داشته باشیم   ر اتن 
ورت داریم تا عمق سنر طرفدار پاکستان در کابل صرر

  کنم می     من از شما سوال  ؟مگر چه نوع اسلام را . و اسلام را تروی    ج و توسعه دهیم

 «گوییم؟     می   ما راستتنها   در انتقاد خود از ما در اشتباه است و جهان تمام آیا  که
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ر عذر خواهی  : کند می        احمد رشید در اخن  بیانیه اش از مردم افغانستان چنی 

.  خواهم به بیانیه خود بعد از یک عذر خواهی از مردم افغانستان خاتمه دهم  می»

خودم بسیار خالصانه و متواضعانه از حضور ملت و مردم    ،من در سطح شخصی

به خاطر تحمل خسارات و صدمات عظیم ناسیر       ،افغانستانشهامت  شجاع و با  

ط.  طلبم   می  از پالیش اخن  پاکستان در افغانستان پوزش  خاطر ببله    . بدون قید و سرر

مردم  مداخلهی     قتل  اثر  در  افغانستان که  است    ءشمار  صورت گرفته  پاکستان 

ها      و دهکده ها     به خاطر سهم پاکستان در تخریب و انهدام شهر .  خواهم     می   معذرت

بربادی ر   ،  فرهنگ     و  یک   ،سیر انتخاب  از  مردم  سازی  محروم  آزادی،  عنعنات، 

بخشش  ملی  می   حکومت  خود   . خواهم      نیت  حسن  تبارز  مردم  دربارهء    برای 

   های   برای برنامهشود  می      افغانستان پول نقد جایزه را که بالغ بر یکصد هزار کلدار 

 « ...  کنم     می   زنان و کودکان رنج دیده و درد کشیده، افغانستان اهدا 

رود که اکنون در      می  خود را گفت و البته توقع    های   خوب دیگر، عبدالرشید گفتبر 

افات صادقانه ر    ،پرتو این اعنر ر   ام”   خواننده گران ارج و واقعبی  حقیفر را   ”   الکاذبی 

 . بشناسد 

ال تبر در جنگ ها     دخالت پاکستایر دربارهء    و اما  ال    ، خوست   های   و نقش جنر جنر

اش نقل قول نموده است  مسخ نامه  بار از وی در این  ها     لیاخوفسک که یوسفزی ده 

ر   «توفان در افغانستان »اثرش    ۱۴۵  در صفحه  - او باور دارد     های    و به گفته      چنی 

 : نویسد می   

ازه تنها    شهنواز تبر که نه تأثن   ... »  دانست و افزون       می   دفاعی شهر را   ءتار و پود شن 

در  آن  میبر  اتوریته      از  دولبر خوست  پاسداران  جمله  از  نظامیان  از  بسیاری  ان 

 «. گردید      می   برخوردار بود، احساس 

 : نویسد می        ۱۴۶لیاخوفسک در صفحه 

که این عملیات به گونه    دهد می     تجزیه و تحلیل کیفیت عملیات اجرا شده نشان»

تدوین   و کارآزموده  ورزیده  نظامی  سوی کارشناسان  از  و  شده  اجرا  ریزی  برنامه 

 «  . گردیده بود 
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و  ر صفحه     های   لیاخوفسک تلفات نن  نفر   ۶۰۰  ،نفر شهید   ۵۵۰دولبر را در همی 

و  اسن   نفر  هزار  دونیم  وانمود   ۵۰۰۰  زخمی،  فراری  می  نفر  حالی که    . سازد     در 

وع تا ختم جنگ قوای دولبر بیشنر     نویسد می      یوسفزی  از دو صد نفر کشته    از سرر

  . نداشت

راکت چه     های    و دستگاهها      ابوس   ،ها    لیاخوفسک تمام توپخ  دولبر را اعم از توپ 

ب« یا »دستگاه« محاسبه  ۱۱۰فعال و چه غن  فعال نزدیک به  ، ولی  کند می      »صرر

ال  در حالی که    . سازد    می  یوسفزی این تعداد را دو چند وانمود  جنر ر در  سنر قارییف نن 

در    ۱۸به  تنها    پیاده  ۲۵که تعداد نفرات لشکر    نویسد می         اثرش   - ۱۴۶-۱۴۵صفحه  

  ارتشر   ییگان هاو دیگر    (لوای سرحدی)تیپ مرزبایر    . رسید    می  صد تشکیلات آن 

  ۱۶از این هم بیشنر به کش تشکیلات روبرو بودند )  (و قطعات اردوها     جزو تام )

و   (درصد تازه نفس     های   تلفات و گریز فزاینده، پیوسته مستلزم گسیل و اعزام نن 

از   در    ییگان هاگرفته شده  به    یاستان هاگوناگون مستقر  شمال و غری  کشور 

یگان   ۳۰این کار به آن انجامید که در مدافعه خوست نفرات بیش از    . خوست بود 

ند  بسیاری  .  )قطعه( مختلف ارتش وزارت امنیت و وزارت کشور )داخله( سهم بگن 

زیرا طی  .  نفر بیشنر نبودند   ۱۰۰الی   ۸۰نفر و گاهی هم از  5۰-3۰از  یگان ها  از این 

ر    نمی    چندین سال ی  در ی  راه خوست ب ن د ب ود و دولت  ات سنگی  ر توانست تجهن 

- ۳۰      دستگاه توپ دور برد )ابوس(  ۱۸به گونه مثال از    . زرهی را به خوست بیاورد 

M   کرد      می   دستگاه کار   چهار تنها .   

و   لیاخوفسک در مورد  ال دوستم که به خوست دیسانت شده     های   نن  تحت امر جنر

همانجا  در  اشتبا   نویسد می         بودند  از  یک  محاسبه  هاکه  جمهوری    ءت  ان  رهن 

 نویسد می      وی   . یک بود بافغانستان در گام نخست تصمیم مببر بر اعزام سربازان از 

 :    که 

شده    نهاد پیش     الله  با وصف آن که از طرف مستشاران شوروی برای دوکتور نجیب »

ال دوستم به ناحیه بود و باش     های   بود که به هیچصورت نباید لشکر ازبک  جنر

 : نویسد می        او  «. به این مشوره ترتیب اثر داده نشد  ، عشایر پشتون فرستاده شود 

ها      در نتیجه بر رغم آن که دوستمی.  مشوره را شنیدند، مگر لشکر را فرستادند »
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افتادند که کمنر  ی  به چنان محاصره ، پایمردی بالا به خرج دادند و خوب جنگیدند 

  های   سنگر ها     قبایلی پشتون   های   زیرا لشکر .  کش توانست از آن جان سالم به دربرد 

را در هم  ها     ک بپیاده از   ۵۳لشکر     های   کرده و گریختند و با این کار جناحها     خود را ر 

  «. شکستند 

ها    ر   آنها  که بدون آنکه بیبر یک از افراد دوستم خون شود،     نویسد می      ولی یوسفزی 

 .  و به طرف گردیز رهنمای  شدند  شدند 

  : نویسد می        لیاخوفسک  ۱۴۷در صفحه 

وزی  ... »  اپوزیسیون افغایر  تهاجم  کارشناسان همچنان خاطر نشان کردند که پن 

ان      به ر ی بسته به کمک ارائه شده به من     های    چوب برنامه   چهار در    آنها  چشمگن 

CIA (سیا)  بود .» 

ر  »:  نویسد  می      لیاخوفسک   ۱۴۸در صفحه   برانگیخیر به  ایالات متحده  حکومت 

ر المللیافکار اجتماعی   و به اپوزیسیون ضد  داد  می         در برابر رژیم نجیب را ادامه  بی 

   «دکر   نمی   حکومبر از هیچگونه همکاری دری    غ 

ر کتاب  ۱۴۵در صفحه   سنگیبر که در آن    های   در نتیجه جنگ »  :  خوانیممی    همی 

و  و    های   نن   از نن 
     بر حمایت نظامی پاکستان تکیهدولبر بوده     های   حریف بارها بیشنر

به ساعت    ۳۱سپاهیان دولبر شامگاه    . زدند می    از  به  ۱۸/   ۳۰مارس  وقت محلی 

ترک گویند     الله  نجیب  را  شهر خوست  مرحله    . دستور گرفتند  عملیات    نهای  در 

تا   بودند   ۱۶  -   ۵. ۱۵خوست  ورزیده  اک  اشنر شورسیر  نفر  وزی   . هزار     های   پن 

 است:     ها اپوزیسیون مسلح ناسیر از این 

تنش   .1 میان      ها زدایش  دسته    و  هفتگانه  ائتلاف  ان  به    های   رهن  وابسته 

 کشانیده  
 

جنک عملیات  به  اند احزاب گوناگون که  به    . شده  دستیای  

د مبارزه با دولت و     های   وحدت در اشکال و روش  باهمی     های    تدویر راهن 

اک  ،نظامی پاکستان  هایارگان  با  جذب قبایل کوخ  که در گذشته از اشنر

د  اک در    می  به هواداری از شورشیان خود داری ها    در نن  ورزیدند و به اشنر

)که   عملیات و همچنان کار هدفمند با قبایل ساکن در ناحیهء خوست
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به  ی   در گذشته موقف خوشبینانه در   (دولبر داشتند   هایارگان  نسبت 

آنها  جلب   ءزمینه به    نسبت  بیطرفانه  موقف  اتخاذ  یا  خود  سوی  به 

 . اپوزیسیون

تبلیغایر    - به کار  آنان  ترغیب  زمینه  در  پادگان  نظامیان  با  اژیتاسیون 

 خیانت 

 .  واحد و نظام اداری و مانند آن  هایارگان  ایجاد  -

د . ۲  ا  هدر روند نن 

به اصلی در جریان شبانه روز    -    بار به  ۳- ۲تغین  جهت وارد آوردن صرر

و ها     مقصد ممانعت سپاهیان دولبر از اجرای مانور  به )و وسایل  ها     با نن 

 مارس(  ۲۶-۱۸ویژه در مرحله نخست عملیات  

ومند در محور   3- 2وارد آوردن هماهنگ    - به نن  مورد نظر با آتش     های   صرر

 که مورد حمله  جهایر وری بر سپاهیان دولبر در  آتأثن    پیوسته و بلاوقفه و 

 )قرار نگرفته اند 
ً
   (عملیات نهای  در مرحله  عمدتا

ده جنگ   -   شبانهتهاجمی  های   کاربرد گسنر

 « ...     خود داری از ترور و اختناق در بر خورد با گریزیان -

ر خوست در همان روزی که   در مورد چور و چپاول شهر خوست از طرف فاتحی 

اسلام وارد  مولانا فضل   و   گلبدین حکمتیار  علمای  رئيس حزب جمعیت  الرحمن 

ر دوسیت ر وارد خوست شد و  ی  ی    ، خن  نگار رادیوی«خوست گردیدند »لن  سی نن 

ر  .  یان آنرا شنیدند   جهانراپور تاژ چور و چپاول شهر خوست را تهیه کرد و همه   همی 

این شهر چنان جشبر را برپا کردند که     های   او بود که گفت مجاهدین بالای ویرانه 

 . در تاری    خ نظن  نداشت

سم که جناب جلال  خواستم  می    یوسفزی آقای    از   حقایر چه وقت افتخار   الدین  بن 

یعبر    ، کردند     را کمای    ”   کباری”   لقب   آن؟  از  بعد  یا  از سقوط شهر خوست  قبل 

وان آن   های   خ به دیوار    میهنگامی که مروت  ی     ،انصافی    مردم خوست نماند و پن 

  اردوی افغانستان افتادند و با   های   هواپیما   های    با اره برفر و دینامیت به جان لاشه

اره کردن دادن و  تانک ها     هواپیما   انفجار  توپها     و  یا    ،فعال   های   و  و  فعال  نیمه 

ر ها      سوخته و فرستادن آهن پاره  از طرف مردم مفتخر به    آنها  به پاکستان و فروخیر
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ر   .  )کباری( شدند  این لقب افتخار آمن 

 : »این قضیه اگر  نویسد می         ر عاض در این زمینههاقزنده یاد  
ً
با وقایع کابل    مستقیما

 : کابل نبود    های   شباهت به تاراجی    مرتبط نیست، از لحاظ شیوه کار 

ر ولایبر بود که قبل از سقوط کابل به وسیله مجاهدین فتح شد  در   . خوست اولی 

از جمله تاراج  .  شد   زیادی رونما    های   پس از فتح، ناهنجاری   ،  اوضاع و احوال آن جا 

حکومبر و تصرف آنچه به عنوان مال دولت به دست     های   نهاد    های   تمام دارای  

یک از اقلام صادرایر خوست به پاکستان در این روزگار   . هر مجاهد و قهرمانایر افتاد 

فعال بود که توسط   جالب این که    . یافت     می   انتقال   ان ها قوماند  انبوه آهن آلات غن 

  ، ها    توپ  ،لاری   های   موتر   ،ها    در آن سوی مرز وسایل ثقیله نظامی به شمول تانک 

 نظامی را به صورت فعال   های   هواپیما    های   پاره 
 

جنک  و غن 
 

خریدند بلکه    نمی    جنک

و حبر در مواردی  ها     هم تانک  ان ها قوماند  این  .  پذیرفتند      می   به صورت آهن پاره 

ر منفجر   را با ها      طیاره حاصله را به صورت کیلوی  به     های   و بعد آهن   کردند می      می 

می   فروش  و        برنامهرساندند  تدارک  ای  گویا  افغانستان  نظامی  وسایل  انهدام  برای 

 .  دیده شده بود 

ر  زمی  فلزی  فرش  حبر  و     میدان    خلاصه  بردند  و  هم کندند  را  اضطراری  هوای  

نظن  این فاجعه    . آهن فروش لقب گرفتند     ها فروختند تا جای  که کم کم مردم آن جا 

و  آن جاهم صورت گرفت  در  پکتیا  فتح  از  با شدت    بعد  در شهر کابل  بعد هم 

، چنانچه حبر سیم  وموتور   و   برق و سیم   های   بیشنر ون    های   پیچ الکنر فعال هم بن 

  1« ...     آورده شده با عنوان مس و به صورت کیلوی  در پاکستان به فروش رفت 

شمارد       می   کوچک    های    اما یوسفزی این چور و چپاول و تاراج و غارت را دست درازی 

 : نویسد می        و 

درازی » دست  فتح     های    اینکه  دوم  و  اول  روز  همان  در  دولبر  اموال  به  کوچک 

دارد  امکان  باشد،  پدیده .  خوست صورت گرفتنه  جنگ  و  ی   زیرا  چور  است که 

 
 ، تهران(۱۳۷۵چاپ اول   نوشته عبدالقهار عاض «آغاز یک پایان» ۶۸صفحه  1
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 1«...  برد رود، با خود می         میچپاول و ویرایر را هم هرجا که 

د و دزدی و غارت در یک شهر بزرگ را با چپاول و تاراخ  که   ، و با این منطق دستن 

قرارگاه وزارت دفاع در هنگام کودتای شهنواز تبر گلبدین رخ داد،    ،در قصر دارالامان

ر استدلال دزدان و اوباشایر را که یک شهر را غارت کردند   کند می        مقایسه و با همی 

ئه پرسد که قصر دارالامان ک ه م ال دولت بود چرا تاراج گردید؟ البته       می   و   نماید      می   تن 

د با کودتاچیان به چنان  نیازی به توضیح نیست که قصر دارالامان در گرماگرم نن 

سقوط  ی   ولی مادامی که شهر خوست که از اثر خیانت عده  . حال و روزی افتید 

یوسفزی کدام جنگ مهمی هم در آخرین روز  به گفته  بود و  از     های   کرده  پیش 

و وضع   بودند،  تسلیم شده  سپاهیان  همه  و  بود  نداده  رخ  شهر  آن  در  سقوط 

 .  خر به دیوار خوست بافر نماند    می  نورمال و عادی بود، پس چرا 

و   ءدر حاشیه  واغجان از طرف نن 
 

 ، قوای مسلح جمهوری افغانستان   های   فتح تنک

یوسفزی یکبار دیگر به افسانه سرای  و یاوه گوی  پرداخته و سع نموده است تا  

ساعت لشکر ایثار را که با    ۴۸در ظرف  آن عملیات قهرمانانه قوای مسلح را که  

ر هزاران انسان گناه آن، تنفر و انزجار  عمومی     راکت باران نمودن شهر کابل و کشیر

او پس از آنکه    . خود، برانگیخته بودند کم اهمیت و کم رنگ جلوه دهد برعلیه  را  

ح ر   ، آورد      می   ش به لوگر  های   سفر دربارهء  لزومی را  ی     سرر مردم لوگر  »  که  نویسد می         چنی 

نوازی و خدمت مجاهدین افراط کردند که       آنقدر در مهمان    جهاد در طول سالیان  

   مجاهدین راه خدا هدیه   را به  آنها  خوابانیدند و نان   می  حبر اطفال خود را گرسنه 

از   دانم       نمی   . کردند می   اضافه  نان  دانه  بیست  خانواده  هر  بود)!(  برکت  نوع  چه 

ه، کرد       می      پخت و چند برابر غذا تهیه      می   خوراک خود    آنها  مگر هیچ گاهی از ذخن 

ی کم ر  «.   شد      نمی  چن 

از ترس تجاوز  آیا    بضاعتی     فقن  و    های   ولی باید از یوسفزی پرسید که آن خانواده 

تفنگداران توسط  خویش  ف  سرر و  ناموس  را گرسنه   ی    به  خود  اطفال     مروت 

خوابانیدند و یا اینکه کدام حکمت دیگری در کار بود؟ ورنه چطور عقل سلیم  می  
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 به خواب رود و او رزق و روزی
 

را به کش    آنها باور کند که اطفال کش از گرسنک

حکم  سلیم  عقل  همان  و  بدهد؟  خانواده  کند می         دیگری  هر  توانستند       نمی   ی   که 

پخته کنند  اضافر  ن ان  وجود  .  بیس  ت  روستای کشور  هر  در  غبر  و  فقن   زیرا که 

ر نان باید فرق  آنها  داشت و درجه کمک و بدون  کرد      می      به خصوص در حصه پخیر

 هم وجود داشتند که به نان شب و روز خود محتاج بودند، چه   های     شک خانواده 

رسد به آن که بیست دانه نان اضافر پخته کنند، چند برابر غ ذا ه م تهیه کنن د ول ی  

ه  ی کم نشود   آنها  هیچگاهی از ذخن  ر ا.  هم چن  م     می  ین خوب دیگر به  ر گویند ریالن 

 یوسفزی؟ مگر نه آقای. جادوی  

ه لوگری هم چه سخت مضحک و خنده دار پرداخت    ء اما این افسانه ر آن دوشن 

بودند و   نویسد می         یوسفزی .  شده است از     دانستند      نمی   که مجاهدین راه گمشده 

دخنر جوایر حاصرر شد که     میان    در این .  کدام راه خود را به جاده اصلی برسانند 

رسیده بود و شب هم مثل همان        آخر  البته که روز هم به.  آنان را راهنمای  کند 

ه و تار  ه بود    . شب یلدای دره نازیان تن  ر بلی در تمام آن قریه فقط همان یک دوشن 

 تنها    که انگار تک و 
 

  -و دیگر زنده جایر نبود تا برادران مجاهدش را  کرد       می         زندگ

نفر جنگجوی  را که معلوم نبود از کجا آمده بودند به سرک عام برساند و از    ۳۵

این جنگجویان بیگانه هم حتا یکنفرشان هم سرک عامی را که نیم ساعت از آن جا 

ه تک و توانستند       نمی     یای    فاصله داشت راه  ر ر دوشن  در آن شام تاریک  تنها    پس همی 

و نیم شب همان  شود می      رسند نیم شب    می  رساند و تا به آن جا      می   ک سر را تا  ها      آن

ه باز هم تک و  ر سگ    های   و از چنگال ها      و صحیح و سلامت از آن جنگل تنها    دوشن 

تو گفبر  الله       جزاک     ،جزاك الله   ! نماید      می   و گرگ و دیو و دد دوباره به خانه برگشت

 .  وده هم باور کرد پو فضلوی 

  نن  اساس و عاری از حقیقت انجی    رسیم به ادعایمی      اما از این افسانه که بگذریم 

رسانید     می  گوید: »عظیمی تا دیروز مردم لوگر را با توپ و تانک به قتل  می    زلمی که 

   «. نماید  را مسخ  آنها تاری    خخواهد  می     و امروز 

یا یوسفزی بر طبق عادت این    ،است    از انجینر زلمی ها      دانم که این گفته   نمی    من

از هر کس که باشد نیاز به  ها      را در دهن اور گذاشته است؟ اما این گفتهها      گفته
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 واغجان من صرف مدت چهل و هشت ساعت .  اثبات دارد 
 

زیرا که در عملیات تنک

، آمده  «اردو و سیاست»کردم و همانطوری که در     می  آن عملیات را سوق و اداره 

ر از  ءاست در ساحه عملیات  . لوگر وجود نداشتباشندگان عملیات حتا یکنفر نن 

   های    راکتفن  متعدد لشکر ایثار و الفتح و ایمان که با     های   قرارگاه   و ها      بالای پوسته

در مدت می دانند        اجرا شد و چنان که همه  ،کشتند      می  کورشان مردم کابل را هر روز 

وزی رسید   .  کوتاهی به پن 

کا   ”    شود تاری    خ مسخ نمی”     ۳۴۳در صفحه   که در عملیات    نویسند می         یوسفزی و سرر

و  نه  و  داشتند  اک  اشنر پاکستایر  افشان  ن ه  واغج ان   
 

آنها  ولی  . ها    ی    هاتنک منکر    

 واغجان دستگن  شده     های    نیستند که دو نفر افش پاکستایر در یک از پوسته
 

تنک

از   . بودند  و  آقای    اکنون  نظامی  افشان  نفر،  دو  آن  اگر  پرسید که  باید  یوسفزی 

پاکستایر  آنها  پس   ،نبودند     مشاوران  چه   پوسته  آن  تماشای  کردند می      در  برای  ؟ 

 یا سن  و تفرج و هواخوری؟  ،جنگ آمده بودند 
و دیگر این که مادامی    1برای مهمایر

پاکستایر وجود داشت پس معلومتنها    که که در  شود  می      در یک پوسته دو نفر 

ر حداقل دو دو نفر نظامیان و مشاوران پاکستایر وجود داشتند ها      سایر پوسته    . نن 

تیب اگر پوسته  و اغجان   های   به ایننر
 

لشکر ایثار را در ارتفاعات چپ و راست تنک

در  پاکستایر  نظامی  نفر  چهل  از کم  باید کم  پوسته حساب کنیم  بیست  حداقل 

و تعدادی هم در قرارگاه لشکر ایثار برای سوق و اداره جنگ موجود بوده  ها      پوسته 

»لیاقت«    آنها  و اسم دیگر   «تابش»  آنها  آن دو نفر اسن  را که اسم یک از .  باشند 

ر رتبه اردوی پاکستان هستند، در آن وقت و   اف نمودند که افشان پائی  بود و اعنر

شان مردم افغانستان از طریق تلویزیون دیدند     زمان در جریان مصاحبه مطبوعایر 

  ایثار و ایمان و    های   در لشکر ها     از وجود تعداد زیاد پاکستایر   آنها  یاد دارند که   و به

عرب.  شدند یادآور  الفتح   موجودیت  در   هاو    های    همچنان  و م  ی   نن    های    یان 

 
 

  و اسنادی که از نزد   آنها  اغجان، هنگام مشاهده اجساد   عبدالرسول سیاف در تنک

ر لجاجت  تواند  می  ن  پیدا شد، حقیقبر است که یوسفزی مذکور آنها   با چنی  آنرا 

ر عکاسی شده بود و راپورتر   . نماید   پنهان   بخش نظامی تلویزیون     های   از آن اجساد نن 
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تلویزیون  بینندگان  جمهوری افغانستان گزارش مفصلی در زمینه تهیه کرده بودند و  

 .  آن فلم مستند را دیده بودند 

تاری    خ آغاز عملیات  دربارهء    ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”     ۳۴۳آقای یوسفزی در صفحه  

ح  واغجان سرر
 

را اردو و سیاست« »نوشته و نویسندهء   یمورد و طولایر ی    در تنک

 ۴۷۰در حالی که اگر او صفحه . سازد      می   به عدم تمرکز ذهبر و ثبات حافظه متهم 

حاجت به اینهمه لفاطیر و فضل   ؛کرد      می      را مطالعهاردو و سیاست«  »چاپ سوم  

است  . بود   نمی    فروسیر  آمده  روشن  و  واضح  به صورت  آن صفحه  آنروز  »  : در 

 .  بوده ۱۳۷۰ثور ( ۵سپیده دم تاریخر )

پس خواننده عزیز! اکنون شما قضاوت فرمایید که به خاطر یک اشتباه طباعبر 

لازم است که شخص  آیا  ، اصلاح شده استاردو و سیاست« »که در چاپ سوم 

ر خاطر من در پیشگفتار   طرف مناظره خویش را »کودن« خطاب کند؟ به همی 

هها    کتاب مناظره ر پیش ها      و محاصرر  کرده بودم که:   نهاد به وی و امثال او چنی 

در پشت   متأسفانهباید یکبار دیگر این سوال را خدمت بعصیر از هموطنایر که  ... »

  ، کینه توزی  ،تعصب و جزم گرای  قرار دارند و در منگنه خودستای    ،تکن     های   دیوار 

ده  ا فشر توان در هر  نمی  آیا  شوند، قرار داد و به عرض رسانید که   می  حسادت و افنر

عفت و حرمت قلم را مراعات نمود و زبان و قلم را با   ،حالبر و هر وضعیبر نزهت

ا  ،دشنام ر و تحقن  دیگراندیشان آلوده و کثیف نساخت؟ آری به پندار    ،ناسرر توهی 

ف و حیثیت یک    و قلمزیر خلاف سرر
 

من مراعات ننمودن اصول بالا در گویندگ

ت    «مرد سیاسی و یک انسان روشنفکر و یک افغان آزاده هست مگر نه آنکه حصرر

 فرمایند:      می   سعدی

 چون کن  کردی از همه دونان فروتری    دعوی مکن که بر ترم از دیگران به علم

رسیم به خاطرات انجینر     می  ، یوسفزی که بگذریم    سخافت كلام   از رکاكت طبع و 

 واغجان و شکست لشکر ایثار را کمبود مهمات ذکر    های    زلمی که علت 
 

   سقوط تنک

جنابان داکنر یوسفزی و انجینر زلمی سوال کنم    خواستم از عالی     می   ولی من   . کند می  

 واغجان در طول  
 

تنک افتاد و    ۴۸که هنگامی که  به دست دولت وقت  ساعت 

   های   و چه در دیپو ها     صندوق مهمات سلاح خفیفه و ثقیله چه در سنگر ها     هزار 
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  آنها  مستندی از    های   برجای مانده بود و فلم   آنها  الفتح از   ایثار و ایمان و    های   لشکر 

که    ۶۰راکت و موشک سکر  ها     تهیه شد و به نمایش گذاشته شد و همچنان صد 

، سفرا، اتاشه  ر بار ژورنالیستان داخلی و خارخ  سفارت  نمایندگان  نظامی و     های    اولی 

فلم برداری نمودند، انجینر زلمی چرا    آنها  و از   کردند می      خارخ  آنرا تماشا    های   خانه

ایثار را در طول    گوید می         دروغ ساعت کمبود مهمات    ۴۸و علت شکست لشکر 

گوید نسبت     می  ۳۴۴سازد؟ سوال، دیگر این است که انجینر زلمی در ص       می   وانمود 

ما  و  بود  مسدود  خیل،  قاسم  قسمت  در  ازره  راه  زیاد  باری  توانستیم   نمی    برف 

که عملیات    گوید می         مهمات خود را انتقال بدهیم و این دروغ شاخدار را در حالی 

 واغجان در اوایل ماه ثور آغاز 
 

وزی شود    می    در تنک می دانند        رسد و همه    می  و به پن 

 هم ببارد    نمی   در افغانستان، آنهم در دره ازره، برف که در ماه ثور 
ً
بارد و اگر احیانا

زیرا که انجینر زلمی که در دروغگوی  دست یوسفزی را از پشت  .  تربرف خواهد بود 

پایان  ، بسته کرده است اثر   نویسد می         تر   یک جمله  از  ر برف   که  ها     آب شدن همی 

ی بسیار زیاد بود و ما   آب ر   توانستیم مهمات خود را به آنطرف دریا عبور   نمی    خن 

  . که نه برفر باریده بود و نه راه قاسم خیل مسدود بود شود  می      پس معلوم .  دهیم

داند       می   صاحب مذکور فرار را برقرار ترجیح داد ورنه خدا   اما خوب شد که انجینر 

 بافت؟   می  دیگری   های   نمود و چه دروغ      می   دیگری   های   که چه پریشان گوی  

 از این  های     مسخ نویس دوبار نقل قول  ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”     ۳۵۰در صفحه  

در سطر اردو و سیاست«  »  ۴۷۲یک آن که در صفحه  .  کند می         هیچمدان را تحریف 

به   «بودها      تمام معیار »به    «بودها      تمام آن معیار » دوم این جمله را که آمده بود  

و من که در هیچ  »دلخواه خود عوض کرده است و در سطر سوم این جمله را  

تعویض    «و من در هیچ مکتب  شامل نبودم»را به این جمله  «مکتب  شامل نبودم

دانند در قباحت اقتباس کردن نباید یک نقطه       می   ن  هادر حالی که آگا .  فرموده است

مراد من اینست که این عمل  .  یک ویرگل و یک حرف را به دلخواه خود تغین  داد 

ولی  . ، انجام داده است شود نمی  بار در تاری    خ مسخها    را یوسفزی نه یکبار بلکه ده 

این  ها     خود نظر بیفگند بار    های   نوشته   های   و کمبودی ها     به عوض این که به کاسبر 

با مورد و بدون مورد مورد سرزنش تحقن  و استهزا قرار    هیچمدان را، حق و ناحق 

 .  داده است
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ر صفحه یوسفزی اندرباب   که هیچ گونه معلومایر    کند می      صحبت ی     مسألهدر همی 

یا  ندارد و  بارهء آن  باشد   تواند  نمی   در  درباره  .  داشته  او بدون هیچ گونه اطلاعی 

     بدون کدام سند و مدرک و شاهد و مأخذ   ا . خ. درون حزی  حزب د    های   کشمکش 

 : که  نویسد می   

کسایر که با نجیب خیانت کردند و او را خلع قدرت نموده مجبور  می دانند        همه»

ال  ساختند که به دفنر ملل متحد برود عبارت بودند از   جنر محمدنب  عظیمی  سنر

، اعظم سعید قوماندان گارد  ر یون، آصف دلاور لوی درستن  ر ال    ،قوماندان گارنن  جنر

بریالی  ،عبدالفتاح مزدک  ،محمود  آقایان  ،فرید   ، ال    ،دوستم  ،علومی  پیگن  جنر

تیم    های   که همه از فتبالر ...      مومن، سید جعفر نادری، عبدالوکیل وزیر خارجه و 

 « کارمل بودند! 

     ، خود «خندد     می   اما یوسفزی مذکور که در جملات بعدی خویش مانند »مردی که

کایش را  خخندد ول ی ه ن ر  می    ندانیدن تماشاچیان را یاد ندارد جز آن که خود و سرر

اردو »این مطالب در    ءهر چند که درباره .  برد   نمی    کار دیگری از پیش  ،نماید     مسخره

به چند »و  و سیاست«   تا  در  «  ...   طامات  تفصیل  «  ...      و ها      مناظره»و هم  به 

اکاذیب پرست داکنر صاحب     های   ولی چون مورد قناعت ذهن   . پرداخته شده است

شاه و  کاء  شن  مرحوم      الله ن تا وقبر که نامه داکنر نجیب اقرار نگرفته است، بنابر    سرر

را که عنوایر پطروس غالی از دفنر اسکاپ ملل متحد در کابل به خط و امضای  

یوسف زی و   یم و جناب  بگن  به خوانش  تحریر گردیده است  شخص خودشان 

کای شان جواب  ات شان را به قلم آن مرحومی دریافت کنند و مصروف  اتهام    سرر

ر    های    پاک کردن عرق  مساری جبی  پردازیم به دیگر اکاذیب        می   ، شان گردند    های    سرر

 .  جعل ساز شان تراوش کرده است ءکه از خامه

شاه یک بار دیگر هنگام نقل مطلب  از صفحه    ۳۵۱در صفحه    شن 
اردو  »  ۴۷۲داکنر

ر گیومه آورده شده است  «و سیاست با پاول گراچف وزیر  »این جمله را که در بی 

که چگونه ممکن    نویسد می         اندازد و      می   از قلم  «دفاع فعلی روسیه مغالطه نشود

شوروی  مشاور  نقش  جلب کمک تنها    و تنها    است که  نظامی کشورش     های    به 

   های   حرف    ،نویسد می      محدود شده باشد؟ ولی وی اندر این باب یک صفحه مکمل
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ی سرانجام  و    کند می         این حقن  را تحلیل و تجزیه  که در آن هنگام    کند می         نتیجه گن 

ر نقش مستشاران شوروی   یعبر پس از بازگشت سپاهیان شوروی از  افغانستان نن 

 .  در افغانستان برجسته بود 

  ۴۷۲که در  شود  می      آقای یوسفزی اگر آن جملات را یک بار دیگر بخواند متوجه 

ر آمده است     آنجا اردو و سیاست«  »چاپ سوم      که انجام ی   وظیفهتنها  ... »     چنی 

جلب کمک می   یا    های   داد  مقداری کشمش  با  بود که  شوروی  دفاع   میوه      وزارت 

ان وزارت دفاع شوروی و یا چند نشان و مدال برای   به    آنها   بحيث تحفه برای رهن 

  
 

نظامی در سطح دولت     های   که البته منظور اینجانب کمک   گردد می       انجام سادگ

نبوده منظور کمک  ، شوروی وقت  ریاست    های   بلکه  از  اکمال  ها     برخر  و شعبات 

است بوده  شوروی  دفاع  قرارداد   وزارت  شامل  افغان     های    که  ر  دولتی    -نظامی 

     . گردیدند   نمی    شوروی
ً
یا چند   مثلا تاير مستعمل،  نمودن چند حلقه  درخواست 

یا پراشوت برای پرتاب نمودن مهمات و  ها      و طیارهها     عدد بطری برای هلیکوپنر 

 اجازه فرود طیاره 
 

  را ها     و هلیکوپنر ها      اعاشه در مناطفر که وضعیت دشوار جنک

اردو داد  می   ن برای سلاح و وسایط دیگر  پرزه جات و سامان آلات فالتو  یا  در    . و 

نجیب  داکنر  مذکور  مستشار  از  ر حالایر  اردوی     می  خواهش     الله  چنی  به  نمود که 

  های     و نشانها     تعدادی از مدال  آنها     افغانستان کمک کند و به خاطر جلب دوسبر 

شوروی   دفاع  وزارت  رؤسای  از  برخر  برای  را که گراچوف  افغانستان  جمهوری 

فرستادن کشمش    مسألهداد و    می  منظوری   آنها  کرد، رئیس جمهور برای     می   مطالبه

گرفت که تمام       می   صورت  آنها   های    سپاس از کمک اظهار  خشک به خاطر   میوه      و 

این که یوسفزی    ء درباره.  اعضای قرارگاه قوماندایر اعلی از این موضوع واقف بودند 

    را اشتبا  «مقداری»یکبار دیگر بالای یک غلظ چای  که 
ً
چاپ کرده   «»تعدادی ها

اردو و سیاست«  » اند، نیم صفحه کامل نوشته اند، باید گفت که اگر چاپ سوم  

زیرا که   . افتاد   نمی   حاج ت ب ه اینهمه فضل فروسیر  ، داد    می  را اساس نقد خویش قرار 

 .  این اشتباه چای  در آنجا اصلاح شده است

در بارهء نقش مستشاران نظامی پس از بازگشت سپاهیان شوروی باید گفت که  

در امور پلان گذاری  ی   دفاع مستقلانه هیچ گونه نقش برجسته   های   آنان در سال 

اردو و سیاست«  »همانطوری که در    . و سوق و اداره اردوی افغانستان نداشتند 
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اوپراتیفر برای مقامات وزارت دفاع     های   تهیه گزارش تنها    و تنها      آنها آمده است کار 

 .  شوروی بود و بس

و یا در شماره    ۴۷۳صفحه        ،«اردو و سیاست»گفتبر است که اگر به چاپ سوم  

و هم در اخن  کتاب  اردو و سیاست«  »جدول تصحیحات چاپ اول و دوم    ۱۳۷

هها     مناظره»   های    دید که این غلظ   می  کرد،      می   یوسفزی نگاه آقای    «.. .  ها و محاصرر

 .  طباعبر اصلاح شده است

ر  نوشیر از  پس  صفحه    یوسفزی،  از  مهمل  حاشیه    ۳52-۳61این صفحات  در 

افغانستان در  برای   میدان    عملیات دولت جمهوری  ر کتاب ی     شهر  اعتبار ساخیر

    های    بافر   و خیال ها      و افسانه پردازی ها     به صحنه سازیاردو و سیاست«  »
 

همیشک

شهر،     میدان    کشد که فاصله مرکز شهر کابل را با شهرک      می   پرداخته و کارش بدانجا 

ر خاطر    ۳۰که این فاصله    نویسد می         و   کند می      با منر و گز اندازه   بود و به همی 
کیلومنر

از    های    راکت اگر  )یوسفزی(  فن     میدان    كور  اصابت گردید  می      شهر    به شهر کابل 

آنکرد  نمی      پرواز  اعظمی  ل  ر منر از     های   راکت   زیرا که  بیشنر  کیلومنر    ۲۵-۲۰سکر 

راهی پشتونستان، ده افغانان  چهار   ،ارگتنها  که کابل   می دانیم       در حالی که ما  . نبود 

نیست )ع(  و شاه شهید   
 

و کوته سنک نو  و شهر  در سال   ،شهر کهنه    های   بلکه 

شمال غری     های   جنگ، ای  ن شهر دو ملیون نفوس را در خود جاداده بود و کرانه

و سکر   ۴۰سکر    های   که راکت    می دانیم        و این راهم . رسید      می   شهر تا دو راهی کمپبر 

دانستند      می   عری  هم    های    و توپخ      کردند می      کیلومنر پرواز   ۳۵ی  حداقل    امریکا  ۶۰

ل مؤثر آن موشک ر    های   باید شب هنگام راکت   ،سازند     را بیشنر ها     که برای این که منر

با دقت موضع    ،چندین کیلومنر به جلو برده  ”   تنش”      های   مذکور را به وسیله خر 

  آتش را انتخاب کرده و پس از آن که  
ً
  ها    اطمینان حاصل گردید که راکتکاملا

ً
 مثلا

   ،نهمی    در خوشحال  
 

، یا افشار اصابت  ،در کوته سنک
 

در   . کنند می      در دیوان بیک

مروت را به سوی خانه و کاشانه مردم  ی     کور و    های   ن روز بعدی آن راکت  هاسحرگا 

 ی     غریب و 
ً
الكمالات( حتما این یوسفزی )جامع  پرتاب کرد و همچنان        گناه کابل 

کوتاه    ،کند می      در هوا طی  را که راکت یا هواپیما ی   داند و باید بدان د ک ه فاصله می   

ر )سرکی   است نسبت به فاصله   .    می شود     طی   (که از طریق زمی 
ً
فاصله هوای     ،  مثلا
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      یکهزار کیلومنر   کیلو منر است در حالی که زمیبر آن بیش از   ۶۵۰کابل هرات حدود  

 . باشد می   

آنجا که تعمن  ولایت قرار ،شهر     میدان    که خط مدافعه شهرک     نویسد می     یوسفزی 

داشت، بیشنر از یک کیلومنر بود و عظیمی در محاسبه اش اشتباه کرده است و  

ر خاطر تاری    خ را مسخ نموده است پرسم که خط       می   اکنون من از یوسفزی .  به همی 

مدافعه آن شهرک در استقامت غرب را حتا اگر تا دریا هم حساب کنید، بیشنر از  

و پل کنید و نتیجه را به این هیچمدان   شود؟ بروید گز می    . شود    نمی   پنجصد منر 

 بیان فرمایید!!  

ر یوسفزی مذکور اگر چه   در مورد گروپ بندی مجاهدین سابق در ولایت وردک نن 

آیینه   در  افغانستان  درد  به  شاید  است که  آورده  مفصلی  ح  کتای  که     جهاد سرر

ی  ش کدام حرف تازه  های   فروسیر   ولی با تمام فضل  . یوسفزی روی دست دارد، بخورد 

منطقه   را در  یک گروپ مجاهدین سابق  فعال  آن که حضور  نگفته است، جز 

 و غن  فعالنر وانمود سازد 
البته  .  بیشنر و حضور گروه و گروپ دیگری را کمنر که 

 
 

توان به صحت و سقم مدعیات     می  او به این گروپ و آن گروپ   های    بنابر وابسته گ

 .  او شک کرد 

  ، با آنهم کند می         کتابش ادعای خردمندی  ۳۵۵یوسفزی پس از آن که در صفحه  

ی کدام سند و درجه تحصیلی  ناین که انجدربارهء    مکمل را   ءتواند، یک صفحه  نمی   ن 

ن   نانج»  : آمده استاردو و سیاست«  »زیرا در این جمله که در  .  نیست سیاه نکند 

ی راه و ساختمان را از پوهنتون کابل در سال   به دست آورده    ۱۳۵۷تمیم که انجینر

ی راه و ساختمان از قلم افتاده، بوده  تنها    «بود واژه »رشته« یا »مسلک انجینر

ر را    ولی از .  است باید    ”   نامرد ”   پندارند و دیگران را       می   ”   مرد ”   یوسفزی که خویشیر

را آیا    پرسید که معنای    
ر فکر   نمی    آن جمله عی  دارد؟ من  توقع      دهد که خواننده 

ه   کنممی   که نویسنده آن اینقدر با حدت و شدت  ی   که در جمله فوق کدام گناه کبن 

د، رخ نداده است ولی شما که خود را آدم خردمند و عقل .  مورد سرزنش قرار گن 

ر چه نوشته    ۳۵۹توجه نموده اید که در صفحه  آیا    شمارید      می   کل سطر سوم از پایی 

 خواستم  می  . نویسید: اما در تقوی، شجاعت و پایمردی نذیر نداشت     می   اید؟ شما 
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ید و به   ر را یاد بگن  خدمتتان عرض کنم که بهنر نیست اولنر از همه درست نوشیر

 واژه 
ً
 .  نقد کردن را  : دقیق شوید و سپس ها     املا

و نظن   شود می     و بیم دهنده استعمال «نذیر در لسان فارسی به معنای »ترساننده

و »همسان« و بدون شک منظور شما از استعمال آن جمله    «به معنای »مانند

ببینید که    . این نبوده است که اما در تقوی، شجاعت و پایمردی ترساننده نداشت

ر را خردمند    . پندارید و دیگران را کودن     می   چه گلی به آب داده اید و هنوز هم خویشیر

دانید که »خرد« چه گوهر با ارزسیر است؟ بیایید که از حکیم فردوسی       می   ولی آیا 

 فرمایند:      می   طوسی بشنویم که اندریاب فضیلت خرد چه

 ر ش     هر یاران بود                      خرد افس      

 خرد زن    ده ج    اودایر ش               ن    اس 

 خرد رهنمای و خرددلگش          ای

 مردمیست از او شادمایر و زو 

ب          ود   ن          ام          داران  زی          ور   خ          رد 

ش               ن       اس زن       دگ       ایر  م       ای       ه   خرد 

د به هر دو سرای  خرد دست گن 

 از اویت فزویر و زویت کمیست

 
 
 

ی   های   ( که تمام دانش! این آدم با خرد ) ی را از داکنر تا ماین گذاری و    ،گرفته    بشر

نویش و خرسواری و ده  ر نگاری و طنر هنر  ها      از تاری    خ نویش و نقدنگاری گرفته تا خن 

او  دارند،  همه  خوبان  آنچه  و  دارد  ر  آستی  در  الحق    . دارد تنها    دیگر  یعبر که 

ر      ناگهان،  ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”     ۳۵۸باشد در صفحه     می  الکمالات  جامع خویشیر

ح و بسط پلان    دهد می      قرار ا  . ج     را در جایگاه قوماندان اعلی قوای مسلح  و به سرر

قوت  وردک    های   عملیایر  ولایت  در  افغانستان  مسلح  می   قوای  این        در  و  پردازد 

ر چه فحش  ا ها      پرداخیر و البته مثل    کند می  ن    که نثار سرکل این حقن   های     و چه ناسرر

سد که یوسفزی شما از کجا فهمیدید که  آقای    همیشه کش نیست که از وی بن 

»نرخ استقامت  به  تعرض  دولبر  قوای  عملیات  زون   «مفکوره  توسعهء  یا  بود 

شهر و به دست آوردن نقاطی که از آنجا بالای شهر کابل و شهریان    میدان  ءمدافعه

حکمتیار، حد اقل روز پانزده موشک،     های    سیاف و پنجای     های    ی    هابیگناه آن و 

 .    کردند می     را فن   ۶۰و سکر  ۴۰سکر 

ر آدم   ر  ”   خردمند ”   همی  ر صفحه چنی   : نویسد می        در همی 
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  ها      این قریه ... » 
ً
خالی از مجاهدین بودند و هیچ نوع مقاومت از آب بازک ال ی  کاملا

 « . نداشت پ ل س رخ وجود 

بعد  سطر  چند  فراموش کرده   های    گفته  تر  و  را  خویش  ر   ، بالای  :  نویسد می         چنی 

ها      »قوای دولبر بعد از گذشت پنج، شش روز بدون مقاومت و به قتل رسانیدن ده

  «. بردند ب ه پ ل سرخ رسید    می  دفاع به سر ی    که مردم   ی   هانفر در قریه

  های     پرسید که در صوریر که در قریه   نمی    شما از یوسفزیآیا    خوانندهء عزیز بلی،  

مذکور هیچ نوع مقاومت وجود نداشت چرا قوای دولبر این مسافه کوتاه را که 

بیش از ده پانزده کیلومنر نبود، بعد از گذشت پنج، شش شبانه روز پیمودند؟ چه  

به گل نشسته بود؟ راه رفتار   آنها  و وسایط ها     و زرهپوش ها     تانک آیا    واقع شده بود،

یا  ها      وجود نداشت؟ پل  را مجاهدین سابق بر طبق عادت تخریب کرده بودند؟ 

قوای دولبر به سن  و سفر و تفرج رفته بودند که در هر قریه شب  را بگذرانند؟ و  

همچنان هیچ شک ندارم که شما از وی خواهید پرسید که این قوای دولبر در حالی  

 وجود نداشت و مقاومبر وجود نداشت و مقاومبر صورت
 

گرفت  می  ن  که جنک

 را؟ ها     نفر را به قتل رسانیدند و گ ها    قت و چرا ده چه و 

قوای دولبر آن وقت را مانند        ،سوگمندانه باید گفت که یوسفزی و یارانش  ،آری

ر آن  . شمارد      می   مزدور، مردم بیگانه   های    اجن  و پنجای    های    ی    هاو  در حالی که در بی 

ده  شاید  صد ها     قوا،  به  ها     و  باشند که  بوده  وردک  ولایت  یف  سرر مردم  از  نفر 

 .  هیچوجه حاصرر نبودند تا به کشتار پدر و مادر و خواهر خویش مبادرت کنند 

ر را در کوران جنگ به وردک   ۳۵۹در صفحه   رساند     می  یوسفزی بار دیگر خویشیر

ر )خدا  ل قوماندان روح الله مسكی  ر ملا اعتبار استاذ چطور داند  می         و این بار در منر

منر فاصله   ۳۰۰شهر   میدان   کرده بود؟ ع ( که از خط مدافعهها     ر تنها    تک و  او را 

اما  .  افگند      می   نشیند، رحل اقامت     می   ندارد و تمام جریان جنگ را از آنجا به تماشا 

فراموش دوران  قهرمان  ر  صفحه    کند می      همی  در  خط    ۳۵۶که  بود که  نوشته 

ین دل به گفته ب  شهر که   میدان    مدافعه ه طرف غرب حاکمیت دولت الی دکان شن 

پس در حالی  . شهر موقعیت داشت  میدان   کیلومنر از مرکز    چهار بود   «او »استوار

در این بیشه و   ،دانیم آن خانه در این طرف دریا بود یا در آن طرف دریا   نمی    که
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فاصله  این  نیست که  هم  و کش  مرغزار  و  بیشه  آن  در  یا  و  بود  و  ها     مرغزار 

ده سال گز ها      موقعیت از  پس  پل کند   را  که چون      نویسد می      یوسفزی مذکور   ،و 

  «دیدار شهید»منطقه چندان مصون نبود فرار را بر قرار ترجیح داده و به قرارگاه  

راست هستند یا دروغ،  ها      دانم این حرف   نمی    البته که من.  در جلریز رفته بوده است

انم که چگونه یک شن  ژیایر مانند یوسفزی که در   شاید هم راست باشند ولی حن 

ر و بران خویش عرب    میدان    همیشه مرد ( ؟ولایت افغانستان ) ۲۴ بوده و با تیغ تن 

شهامت  به چه مناسبت آنهمه      و عجم را به یکسان سر بریده است، اکنون چرا و 

ی و قهرمایر خود را فراموش  و به خاطر چندان مصوون   کند می      و شجاعت و دلن 

 رود؛ ولی ما را با گریز او چه کار؟    می  نبودن منطقه به جلریز 

دازیم که وی  مسألهبیایید به این   ر به  ... : »نویسد می         بن  وجه       تریناعلی نظم و دسپلی 

مراعات قرارگاه  این  نسوار   . شد می      در  و  سگرت  بلی،  . کشیدند   نمی    مجاهدین   »

ر   ءخواننده  چن  به حق  این لاف   های   عزیز،  از  نشنیده  و       هم ها      و گزافها     ندیده 

که در آن برهه تاری    خ کار برادران عزیز یوسفزی از    داند  نمی   ولی چه کش .  گذریممی   

ملک ملک    ،  آنها   سطح کشیدن نسوار و سگرت گذشته بود؛ زیرا که از برکت و جود  

کشند یا    می  نسوار را آیا    ولی. را چرس و حشیش گرفته بود و چلم و منقل و وافور  

  کشند؟ و سوال دیگر این که     می   و یا کنند  می      سگرت را دود آیا    اندازند؟ و      می   به دهن

درجه  آیا   به  ر که  دسپلی  و  نظم  دهن  در  نسوار  ر 
انداخیر و  دود کردن سگرت  با 

ر  آیا    خورد؟ و    می  برهم شد  می      در قرارگاه جلریز مراعات   ترین  اعلی نماد نظم و دسپلی 

 در یک قرارگاه فقط استعمال نکردن نسوار و سگرت است؟

یوسفزی در صفحه    ،شهر به کابل   میدان    سکر از اطراف   های   در مورد پرتاب راکت

ی »که   نویسد می        ۳۶۱   های    شهر راکت  میدان   مجاهدین باید حداقل در ده کیلومنر

کابل شود، رسیدن  -  شهر    میدان    فاصله جمع    این فاصله اگر .  خود را نصب کنند 

اما پروفیسور قارییف در       . سازد        میرا از این مناطق به کابل حبر ناممکنها     راکت

شوروی  سپاهیان  بازگشت  از  افغانستان  خویش  آتشباری  1کتاب  بارهء     های    در 

 
 ۱۳۴صفحه  ،یشورو  انیافغانستان پس از بازگشت سپاه 1
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توانست جلو راکت باران نمودن کابل را    نمی   مجاهدین بر کابل و این که دولت چرا 

د   : نویسد می        ، بگن 

امون     هاینااست  ءساحه    یک این که بخش بزرگ   : این کار دو دلیل عمده داشت» پن 

  های    سنگر آنها     در بسیاری از نواخ.  پیش در دست مجاهدان بود ها     کابل از مدت

با   را  ومندی  مرمی    هایساختمان    نن  پرتاب  برای  نموده     های    زیرزمیبر  بنا  ریاکتیف 

با  ها      تحرک مرمی    های    دو دیگر این که مجاهدان هر چه بیشنر از دستگاه  . بودند 

ی و گاهی هم    ۵۰که در مسافه    کردند می      کیلومنر استفاده  ۳۰-۶۰برد -۱۰۰کیلومنر

بودند   ۱۵۰ مستقر  ی  دستگاه .  کیلومنر خودرو ها      ای  ن  بالای   
ً
معمولا تعبیه ها     که 

 شب
ً
معمولا به سرعت  بودند  پرتاب  ها      گردیده  از  پس  و  آمده  آتش  موضع  به 

پناهگاه ها      مرمی به  باز    های   بیدرنگ  به    . گشتند      میخود  را  خود  ضایعات  حریف 

ان  ءگونه    «. کرد      می   منظم با آوردن وسایل از پاکستان جن 

و    مسألهبه  گردیم  بر  می  اکنون   مرگ  تاجران  توسط  شهر کابل  باران کردن  راکت 

ژورنالیست  آقای    بنگریم که برنس  تاری    خ    امریکاجان  به  وری    ۴ی   در    ۱۹۹۰فن 

نیویارک تایمز  این راکت دربارهء    مجله  پاشیدند و     می  چگونه تخم مرگها      این که 

     ساختند چه نوشته است؟      می   حمام خون جاری

صدای راکت  . یک صدای ویسل مانند در بالای سرما به گوش رسید ابتداء  در ... »

سپس راکت در فواره خورد کننده    ،   کرد      می      در لحظایر که در هوا پرواز   انسان ها     ضد  

منفجر گردید  دود  نزدیک .  از  در  از کودکان  انفجار گروهی  از  قبل  لحظات  در 

بعد از آن که  .  پر سرو صدای کودکانه بودند    های   شان مشغول بازی   گلی    های    خانه

صدای  تنها    همه دود و خاک در این بعد از ظهر زیبای ماه دسامن  صاف گردید،

که در اثر انفجار ایجاد گردیده بود،  ی   در نزدیک حفره .  رسید      می   ضجه و ناله بگوش 

   های   نازک شان در اثر چره   های   ساله که بدن   ۶ساله با خواهرش    ۷دو کودک بچه  

بازی    چندین کودک هم   آنها  در اطراف.  راکت پارچه پارچه شده بود قرار داشتند 

 .  شدید برداشته بودند   های   جراحت   آنها که بسیاری از   افتیده بودند   آنها دیگر 

   امریکا شورشیایر که از حمایت ایالات متحده    حملات راکبر   ۱۹۸۹در طول سال  

بر شهر  بطور مستمر  اند  داشته  ها     برخوردار  ادامه  دولت  ول  تحت کننر مراکز  و 
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مانند کابل و کند    های   در شهر .  است بودم که در یک    هابزرگ  م ن خ ود شاهد  ر 

که من در بالا از آن  ی   ولی حادثه   . نفر کشته شده اند   ۴۰انفجار واحد در حدود  

یادآوری نمودم در شهر کوچک و محاصره شده خوست که در یک منطقه دور  

بیست دقیقه را در بر    . افتاده در جنوب افغانستان موقعیت دارد صورت گرفت

  ۴یک دخنر    ،تا آن وقت یک کودک دیگر .  گرفت تا به محل حادثه کمک برسد 

ر جان داده بود تا غروب آفتاب سه کودک مجروح دیگر مرده بودند   .  ساله نن 

وقبر مردم به دور کودکان کشته و مجروح حلقه زدند مرا به حیث یک گزارشگر  

شناختند   امریکا میان    از   . ی   زمزمه     می  به گوش    های    مردم  شکوه کنان         رسید که 

 . کند می      ملیون دالر کمک نظامی را به شورشیان تهیه  ۷۰۰سالانه      امریکا گفتند  می   

یک    . می دانند     امریکا    بالای مردم ملکی را مسؤولیت ایالات متحده  ها     فن  راکت آنها  

جمع مردم قدم به جلو گذاشت و مرا با چیغ و فریاد مخاطب    میان    مرد کهنسال از 

؟ کنید می         چرا این کار را در حق ما ها     ی    امریکاشما    . شو، دور برو   م قرار داده گفت: گ

 بگو چرا؟  

ی  که بعد از خروج    امریکاو کلمات مردم برای عدهء محدود از ژورنالیستان  ها      زمزمه 

وری    ۱۵آخرین سری باز شوروی به تاری    خ   در افغانستان بافر مانده بودند    ۱۹۸۹فن 

  های     شهر باستایر در رستوران   های    مساجد، در پس کوچه    های    در حویلی .  آشنا بود 

در  آنها  دودآلودی که  پوشیده، کباب گوشت گوسفند    دستار  خوردند،  می        مردم 

 و بعصیر اوقات با خشم و غضب از خود و دیگران  -عادی   هایافغان  
 

     با آشفته گ

  های    تواند به شورشیان اجازه دهد تا سلاح      می   پرسند که چگونه ایالات متحدهمی   

و مردم عادی را به  فن  نمایند ها     شهر    های   ی  را بالای مناطق مسکویر و بازار   امریکا

 .  جنگند می   آنها     قتل برسانند مردمی که شورشیان ادعامی کنند که به خاطر 

امدادی غرب به عمل آمده است در سال     های   برطبق تخمینایر که توسط آژانس

در کابل    ۱۹۹۸ را  ملکی  مردم  از  نفر  هزار  یک  حداقل  شورشیان  راکبر  حملات 

ولی در    1. پایتخت کشور و چندین برابر آنرا در سرتاسر کشور به قتل رسانیده است

 
1  
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ورزیدندند که ایالات متحده       می   ی  اصرار   امریکاقبال اینهمه جنایات مامورین رسمی  

  از مذاکره با   آنها  به تسلیح و تمویل شورشیان ادامه خواهد داد و از امتناع     امریکا 

خواهد کرد  پشتیبایر  سال  .  رژیم کابلال  خزان  به    امریکاماموران    ۱۹۸۹در  ی  

ورت یک دو فصل دیگر اظهار  قبل از آنکه حکومت کابل به    ،جنگ    ات درباره صرر

اما حکومت کابل تاکنون هیچ علامبر از تسلیم    . آغاز نمودند   ، تسلیمی وادار گردد 

ر در قبال حملات شورشیان نشان نداده است  « . شدن و هیچ نشایر از فرو ریخیر

ر ژورنالیست    ۹۰که بیشنر از     نویسد می     ی  در جای دیگری از مقاله اش   امریکاهمی 

  ، که »پینر تامسن    نویسد می      او   . کردند می  ن  ، بر اه داف نظامی اصابت  ها فیصد راکت 

خود از دفاتر     های   نماینده خاص رئیس جمهور بوش برای شورشیان هنگام بازدید 

نگاران گفت که استفاده شورشیان از راکت ها    مرکزی شورشیان در پشاور به خن 

مردم مظالم    ،ملکی   برضد  م های     رحمی ی     خاطره  در  را  در ا  هلیخ  زنده کرده که  ش 

ر رتبه در آنجا خدمت کرد، دیده       می   ویتنام هنگامی که به حیث یک دیپلومات پایی 

شورسیر مطالبه نموده تا به حملات خود     های    تامسن گفت که از گروه آقای    . بود 

که ایالات   ولی هیچ نشایر از این امر دیده نشد   ،علیه اهداف ملکی پایان بخشند 

اسلحه  تحویلدهی  به گروه ها      متحده  و    های   را  نماید  قطع  آنها  مسؤول  تحت     را 

ر خویش   حملات راکبر ادامه یافت    ۱۹۹۰با آغاز سال  .  درآورد انضباط و دسپلی 

برآورد کمیته   بر طبق  ر المللی  که  از  بی  بیش  قاطع یعبر  یت  اکنی   ۹۰صلیب سرخ 

   . کند می   ن بر اهداف نظامی اصابت  آنها  فیصد 

ر المللی  حملات راکبر ادامه یافت که بر طبق برآورد کمیته   یت  بی  صلیب سرخ اکنی

  .«کند می   ن بر اهداف نظامی اصابت   آنها فیصد   ۹۰قاطع، یعبر بیش از 

ولیت که شما در صفحه ؤ مس ی   بینید که همان قوماندانان     می  یوسفزی آقای    بلی

مسخ    ”     ۲۹۶ آنها  از   ”   شود نمی   تاری    خ  اید که     نوشته  و  اید  یکعده  »یاد کرده 

هدف  ی     قوماندانان داشت  نظر  در  بدون  بودند که  هم  شخصی  ممسؤولیت 

پرتابها     راکت سوی کابل  به  می  را  صورت   ،نمودند     نادر  بسیار  عمل  این       اما 

   .«گرفتمی   

نبودند  محدود  نفر  چند  اید  نوشته  شما  همانطوری که  فیصد    ، هرگز  نود  بلکه 
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     کشور آتش    های   دادند که بر شهر کابل و سایر شهر      می   موشک اندازایر را تشکیل 

  ریختند و  می   
 

  . گرفتند      می   چه زن و چه مرد را   ،طفل و کودک و نوجوان و جوان  زندگ

و    های    صحنه نن  خروج  از  بعد  را که  شهر کابل  باران  راکت  ر  نظامی     های   خونی 

یاد  از  باشنده کابل  هیچ  نداشت  توجیهی  هیچ گونه  دیگر  .  برد   نمی    شوروی، 

 زد:      می   را که مادری فریاد   های    صحنه

 «شناسم     می   ش  های   من از چوری    ،است  این دست فاضله»

راکت    های    لحظه صفن   زخم    ۶۰و    ۴۰،  ۳۰سکر     های   را که  مار  سفن   مانند 

کوبید و شلاق مرگ را بر       می      ها و پنجره ها      وحشیانه خود را به تن خانهی   برداشته 

می   فرود   انسان ها     تن   پر   ،آورد       را  فضا  انفجار  می   صدای  جاری      خون  حمام        کرد، 

خوار خالی   های   آغوش مادران از گرمای تن طفل  ،شد می    ها      گردید، در جاده      می   شن 

داشت،   می  درز بر ها     دیوار   ، ریخت   می  فرو ها      اتاق   ،داشت  می  مرگ فریاد بر ها      و سرک

ر دهن باز    خون  ،انسان    آن شط سیال خون   های    شد و در حفره      می   کرد، چاک      می   زمی 

کابلی     ،هموطنت چشم   نهاد پاک     های    خون  به  سرشت،  ه  ر پاکن  می  و  .  خورد    

راهی   چهار در سرای شهزاده عبدالعزیز، در    ،دلخراسیر که در دشت برخ     های    صحنه

خانه ،در مقابل وزارت معارف ،حاخ  یعقوب ی   ی    در  ،مینه    در خوشحال ،در خن 

تکرار ...      مهرو و  ر    های    صحنه  . گردید می      هر روز  ر شفاخانه    های   که دهلن   ،ها    خونی 

ر اتاق    های   دیوار  ر  ها خونی  آن دوران هر روز و    های   و نرس ها      سفید داکنر    های    ، چی 

حکایت شب  قوماندانان   هر  همان  خوی   درنده  و  سبعیت  ژرفای  و  عمق    گر 

لیلا یلدا« که »بیایید به نوشته   ای  یاد کرده   آنها  مسؤولیبر بودند که خودت از ی   

، در جریده اخبار هفته به نشر رسیده  ۱۳۶۸  ،  دلو   ۲۰سال دوم    در شماره ششم

 : بود، به عنوان مشت نمونه خروار، نگاهی بیندازیم و به این مبحث خاتمه بخشیم

شهر گشت و     های    مردم طبق معمول در جاده .  داد      می   را نشان  ۳۰و    ۱۲ساعت  »

ر خود را داشتند و در دوایر ها      و فروشگاه   ها   دکان.  گذار داشتند  مثل همیشه مراجعی 

    های   دوره گرد فریاد    های    رسمی کارمندان مصروف کار بودند و فروشنده 
 

همیشک

و  داشتند ...      ارزان  لب  به  شد،   . را  خواهد  چه  بعد که  لحظه  یک  از    هیچکس 

پررنگ  ها      انسان.    ستدان نمی     و  نگ  بن  راه  آرزو  و  آرمان  امید    با 
 

دنبال   زندگ      را 
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      آنجاییکه تصور مرگ برای خواننده این سطور دشوار و غن  قابل قبول.  نمودند می   

بود ،  نماید می    قبول  قابل  غن   و  ناخواستبر  مرگ  ر  نن  آنان  دست  .  برای  اما  و 

ساخت و       می   امیدوار حلقه   های    مرگ بر سر راه این زنده    ترین  و دردناک    ترین  مدهش 

 . چید      می   دام

قلب   ناگهایر مرگ   از  آن  تحمل   که 
 

مرگ تحمیلی،  مگر  و  و    های     انسان  کوچک 

 که    پر جهان  و صرف آنرا    نماید      می   انسانیت بعید 
 

وحشت جنگ تحمل تواند مرگ

برای افروزان  پدیده، جنگ  انفجار روز .  مردم ما بوده است  یگانه تحفه و  اینبار 

دلخراش  چهار  از  کلتور  و  اطلاعات  وزارت  مقابل  در  شهر     ترین  شنبه  واقعات 

نویسم با به یاد آوردن آن       می   باور کنید وقبر من این سطور را .  شود    می  محسوب

 .    گردد می     صحنه وحشتناک اشک مانع نوشتنم

  مملو از خون بودند، شماری از هموطنان ما از  ها      جاده
 

محروم شدند و به    زندگ

ی که دنبالش  ر فروشندگان مرگ از ته دل  .  زخم برداشتند   ،گشتند      می   جای آن چن 

ر احساس کردم.  خندیدند می   ا از سیمای آنان نن 
ارند، و من اینر ر  . اما مردم از جنگ بن 

تجارت کارمند است و چندین زن به کمک او شتافته     های   که در اتاقی   خانم حامله 

پله  از  را  او  ر    های    و  پایی  چه  کردند می      زینه  او  احساس کردم که  وجودم  تمام      با 

افروزان)بگوید؟  خواهد  می   را    (. نفرین بر جنگ  ر گونه دخنر جوایر که خود  همی 

و جز نفرین    کند می      خود را    های   بالای جسد پدر کارگر خود مو   ، صالحه معرفر کرد 

ر نداشت برای گفیر دیگر  افروزان حرفر  بر جنگ  ر گونه هزاران .  و دشنام  و همی 

 .  کردند می     انسان دیگر گفته او را تکرار 

نجیب فروشنده فروشگاه معرفت که معلوم بود، دود باروت خیلی در او اثر نموده  

نفهمیدم دیگر  و  شد  بلند  بودیم صدای   خوردن  نان  ما مصروف    ،است گفت: 

دیده گان  ها     ملیون با  بعد  و  ماندیم  زنده  شکر که  اما  ایم  دیده  خساره  افغایر 

ر در آن لحظات. اموال مغازه خود نگریست  های    پروحشت به سوخته چند   من نن 

      ساعت قبل را به یاد آوردم چند ساعت قبل از وقوع حادثه را وقبر من از جاده 

در اطراف جاده مصروف فروش اموال بودند و  ها      گذشتم تعدادی از فروشنده می   

و    ها     یابم و بدن زخمی خریدار      می   آنان را    های    اکنون با چشم سر خاکسنر و سوخته 
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 .  را ها     فروشنده 

ها      دیدم که چگونه انسان  ،خدای من! هر چند تحملش دشوار است اما من دیدم

بودند  شده  مبدل  خاکسنر  زنده ها     موتر    های   سوخته  . به  بربادی    های   نمایانگر 

ر به شفاخانه.  اطراف جاده بودند  انتقال داده شدند  ها      دیری نگذشت که مجروحی 

  ولی.  آتش اقدام کرد    های    و اطفائیه به زودترین فرصت برای خاموش نمودن شعله

از     های   شعله آیا   تن  یک  خواهد شد؟  خاموش  زمایر  ر  نن  آتش جنگ  زبانه کش 

ر در شفاخانه ابن سینا که به مشکل توانست صحبت نماید و خود را     می  مجروحی 

فرید محصل پوهنتون کابل معرفر کرد گفت: اگر زنده ماندم انتقام هر قطره خون  

   . ن را از جانیان خواهم گرفت  هاخود و دیگر بیگنا 

هر   با  جوی  که  انتقام  ور  شعله  آتش  است  راکتاین  می  زبانه  فن   ولی    ،کشد    

اند ی     جنایتکاران از این مدرن و خریداری شده خود را که     های    صرف سلاحآنها    . خن 

 « ...  بندند      می   در بدل جان نام و ناموس خود به کف آورده اند به کار 

 ایستم می    ی      کنار پنجره 

 تاریک  ءکنار پنجره 

 خاموش  ءکنار پنجره 

 بینم     می   و 

 حجم سیاه انفجار

 ذهن پنجره را   های    تمامی ابعاد شیشه

 تسخن  کرده است 

 افق تاریک است 

 رونق روزگار   و در بازار ی  

 ستاره گان

 عهد دقیانوس   های    چنان سکه

 .  از رواج باز مانده اند 
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ر آن روز     الله  شاعر شناخته شده و نویسنده گران ارج صبور  سیاه     های   سیاه سنگ نن 

ر  کرد       می      ذهن پنجره را تسخن     های   را که حجم سیاه انفجار تمام ابعاد شیشه چنی 

 آورد:       می   به یاد 

خط پیوند فاجعه    ،آفتاب    رحمی     تموز داغ کابل بود و پرتو   . تموز داغ کابل بود ... » 

  و فاتحه با  
 

در سرزمیبر که مرگ شهروندانش به مرگ انسان شباهت نداشته    زندگ

  .. . باشد 

 که به   های     دمی بود از همان سپیده.  سپیده دم بود شاید حتا سپیده دم هم نبود 

ر به سوی بام و پگاه شتابنده رو به سوی سیاهه شام و بیگاه داشت تازه    . جای رفیر

ت   سیاهی شب درز برداشته بود و رسای  آواز مؤمن مؤذن که پاسی رسالت حصرر

« و     می  بلال را در گلوگاهش نگه  به  ها      دادن  شهادتداشت پس از تکرار »الله اکن 

یک خداوند و بر حق بودن فرستاده اش    و لاسرر
 

  های    در رگبار انفجار     ناگهانیگانک

ر  شد  می      دیگر آنچه شنیده.  گسست ناپذیر خفه گردید  صدای هولناک فرو ریخیر

 .  در و دیوار و سقف مسجد بود 

باور،   مسلمانان پاکدل و پاک  ، تردید این یگانه آوازی نبود که تا صلوة الفجر نرسید   ی  

ر  نن  روز  الفلاح  آن  و خ علی  الصلوة  حنجره    «نتوانستند »خ علی  همان  از  را 

  ، ها    و خمپاره ها     چشم به هم خوردیر پرواز گلوله.  درنگ اندیشیدن نبود .  بشنوند 

  ها     آهنگ خشن و مرگ آفرین آتش سوزی 
 

آن .  داد      می   را بر زمینه قرمزی پایان  زندگ

ر به جای آب وضوی آفتابه جاری شدند و  ها      خون و خونابه    های    ، جویه  ها روز نن 

  بیشمار خشت و خرابه همچنان رو به قبله تهی ماندند و    های   در ته تلها      سجاده

 .  سجده نشدند 

نوبت ها     آتش گشودن و  نا  شهروندان  . شناختند نمی    درنگ       
 

زندگ و  مرگ  از  آگاه 

ر     الله  بسم   و الله         گشته و برگشته، پایی  بالا و  اما آتش کجا لسان .  رفتند    می  گویان 

توانست آن را در آن غوغا بشنود؟     می  کجا   ،می دانست      و اگر هم   می دانست      را ها     آدم

خفه شدند  ها     هزاران تکبن  و توحید نوحه و فریاد و شیون و شگون و واویلا در گلو 

 .  و فرو مردند 

ر آتشبازی انه اما  بهار کودکان دسته دسته و شاخه شاخه در آغوش   ،ها    در نخستی 
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پارچه به  شان  مادران  ر  به     های    خونی  چسپیده  استخوان  و  خون  گوشت 

 سر   . پراگنده مبدل شدند    های    پاره  لباس 
 

افسانه ها      و تنه ها      باشانهها     و چادر ها     بیگانک

له شده در     های   و پا ها    اما دست .  شناخت  نمی   کس کش را   . زد    می  آفرینش را بر هم 

ون آمده و جمجمه ها     و دیوار ها     زیر سنگ متلاسیر شده در    های    چشمان از کاسه بن 

ر خویش را خوب  و خاک و خون قاتلی 
.  شناختند      می   ته کوهی از خشت و خاکسنر

از آغاز دوزخر تا پایان سرطایر سرطان سال پار برای در دادن     ها دنباله مد تباهی 

   ءآتش همهمه
 

و   دهد می      امن  بزرگ اخطار   . وزید    می  گنک نن  اگر  از     های   که  ملیشیا 

ون نشوند حزب اسلامی حمله ی   ی را سازمان خواهد داد   شهر کابل بن   «  . نظن 

 وه که خطر چه تکرار ساده و تکرار چه پایان ساده تری دارد! 

ر  سیاسیاهنر  از سیاسی یک راز غن 

« بر شهر کابل آغاز شد   ی    ءحمله»باران و به گفته طراحان    سرانجام را کت  . نظن 

د ها     آدم  ،ها     را به خاکسنر ها      آتش آشیانه  گوناگون ها     سمت گشودن.  را به خاک سن 

؛    ، للندر، خواجه رواش، بیبر حصار، چار آسیاب    ،صافر   کوه.  بود  پغمان و سروی 

 . ولی هدف یک و روشن دل شهر کابل

    نا  تا مرز 
 

   شان پارچه پارچه   ممکن باور نکردیر خواهد بود اگر بدانیم که مردم با زندگ

پناه می   دوست  خون  در  دشمن  آتش  از  و  می  سوختند  حزب     های   بلندگو   . بردند    

 زدند:     می  اسلامی با قرائت تجویدی پرحراریر فریاد 

یف شهر کابل»  همشهریان سرر

ر رژیم مسعودی که اینک از چارسو زیر آتش است با حزب اسلامی   در راه بر انداخیر

بر حق      جهاد افغانستان یگانه پشتیبان ایمان تان همکار و همگام باشید مردم در راه  

 « ادا کنید  تر و اصیل اسلامی دین خود را هر چه زود 

اما فریادش    ،رسید    می  سوخت و اگر چه دودش تا عرش    می  کابل.  سوخت   می  کابل...  

سوخت آن     می  ن روز دیگر که کابل همچنان  هاگا   شام.  رفتنمی    دیگر به هیچ جای  

در   دیروز  وزی  پن  از  بزرگداشت  مناسبت  به  ضیافبر که  در  ویرانگر  مهندس 

را به هدف نشانده  ها      آتشبازش که تن     هایان  قوماند  به  .  چارآسیاب برپا کرده بود 
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دوماهه معاش     های   و هدیه دادن  «ها   مرحبا »و    «ها   پس از نثار »ماشاءالله  ، بودند 

را به نام هر یک    نهای  فرماها      حساس در وزارتخانه   های   پست  ءبخششر و وعده

 امضا کرد و در پایان با خط زشبر نوشت: 

 توفيق     الله و من                        

 .  سوخت   می  کابل هنوز 

شامگاهی  ضیافت  پایان  بچه   ، ها    امن    ،  در  باره  ،ها     امن      ، ها غلام  ،گان  امارت 

غلامزاده ها      بچه  غلام یک  ها      و  نقشه  بر  و  همدیگر گذاشتند  دست  روی  دست 

بستند و    سوگند   « قریب  و فتح     الله  بر شهر کابل به آیه »نص ر م ن  ، دیگر   ءحصه

 .  قرآن بوسیدند 

 .  گریستند    می     ها خندیدند و مادر    می  آنها     ، سوخت   می  کابل

 1« خ۱۳۷۲سرطان  ۱۳کابل                                

***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشته صبور    الله سیاه سنگ از کتاب  ۱۳الی  ۸صفحات  -برگرفته شده از مطلب  به نام کا ب ل  1

 م ۲۰۰۰پشاور طبع سال   ،های پیوستهپراگنده    
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ر  ”   شود نمی   تاری    خ مسخ   ”     ۳۶۱یوسفزی در صفحه   : نویسد می        چنی 

ورت عمدهشود  می      وارد شهر   ت  هادر افغانستان مواد خام از د » را ها      شهری   ءو صرر

، گلیم    ،جات میوه    جو، جواری،   ،گندم.  کند می         رفع  ر یجات، لبنیات، پنبه، قالی  ر سن 

ی دیگر که از حاصلات افغانستان محسوب ر   گردد می       پوست قره قل و هر آن چن 

 «. شود می         کشت تولید و تربیت  ،  ت  هاهمه و همه در د 

آیا  سیم که  نستوه بن  ادیب معروف و  دانشمند و  این  از  بیایید که    ،  لبنیات    حال 

جمله   از  هم  و گلیم  ر  قالی  و  پنبه  یجات،  ر ر ” سن  »تربیت«  ” های   چن       هستند که 

 شوند؟ می   

ر تر  )؟( کشوری  »  : که  نویسد می         چند سطر پائی  افغانستان قبل از کودتای کمونیسبر

توانست مواد خام نفوس خود را از داخل تهیه نماید و در قسمت مواد     می  بود که

 « . دیگر محتاج نباشد   های   اولیه به کشور 

انگار  آرد  آقای    اما  هنگامی که  در  روغن    امریکایوسفزی  و  بنگلادیش  برنج  و  ی  

شد، شاید کشور را ترک گفته و رفته بود پیش ملا       می   سمرقندی در افغانستان وارد 

 اعتبار استاذ! 

ر حرف      می   یوسفزی چگونه به خود جرأتآقای    نمی دانم مفبر را     های    دهد که چنی 

 .  که گفتنش آسان است و اثبات نمودنش مشکل های     و ادعا ها         عنوان کند؟ حرف 

چه در زمان داوود خان  خ  ۱۳۵۷که قبل از حادثه ثور  می دانند        در حالی که همه 

شهید و چه در زمان سلطنت محمدظاهر شاه، وضع تولیدات غله در افغانستان  

   .  به سطخ نرسیده بود که خود کفا باشد 
ً
یعبر در زمان شاهی    ۱۳۵۱در سال   مثلا

کرد  نمی       هزار تن بود که برای نفوس کشور کفایت  ۱۹۱۵تولید گندم در افغانستان  

بود که  ها     در همان سال.  گردید      می   و حداقل یکصد هزار تن دیگر باید از خارج وارد 

ن المان عکس ا  لی ولایات غری  افغانستان را در حال خوردن گیاه و    هامجله اشنر

ر کود   علف به چاپ رسانیده بود ولی در زمان جمهوریت محمد داوود با رواج یافیر

زیرزمیبر وضع تولید گندم آهسته    های   متواتر و استفاده از آب   های  ان  بار       ، کیمیاوی

هزار تن    ۲۸۵۰خورشیدی محصول گندم به    ۱۳۵۵آهسته بهبود یافت و در سال  

از لحاظ   افغانستان  ر  رسید و  به مرحلهء خود کفای  نزدیک شد؛ ولی  تأمی  گندم 
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جمهوری محمد داوود از اثر کمبود و نبود کارگران زراعبر        آخر  در دو سال  متأسفانه

از کشور   خارج  به  وی کار که  نن   یا 
ً
بیشنر   عمدتا منفعت  جهت کسب  ایران        به 

ر آمد و افغانستان   غله   رفتند، سطح تولید می    پائی  جات، از جمله گندم به شدت 

 کبن  رنجن  در این  .  هزار تن غله از خارج خریداری کند ها      مجبور شد که ده 
داکنر

ر   : 1نویسد می        زمینه چنی 

ر از حساب محدود  ... »  آرزوی زحمتکشان روستای  در مورد بدست آوردن زمی 

ر ملکیت زمینداران بزرگ برآورده نشد  ر به شهر   هات د مهاجر   ءپروسه . ساخیر ها     قی 

 تشی    ع گردید  
ً
ش پیدا نموده بود شدیدا و خارج از کشور که در زمان سلطنبر گسنر

وی کار در روستا  ر تقاضا بخاطر نن    . نمود تأثن     این وضع به نوبه خویش بر بلند رفیر

وی عظیم اضافر در د علی الرغم   وی کار بسیاری  ۴۶ت افغانستان )  هانن  ( در صد نن 

از زمینداران بزرگ قادر به دریافت دهقان اجاره دار و یا کارگر مزدور به خاطر کشت  

ر خود نبودند   .  زمی 

ر   از زمی 
 

ر مناسبت بخش بزرگ وی     های   به همی  مزروعی به نسبت عدم کفایت نن 

اول بعد از سقوط رژیم سلطنبر ازدیاد نسب      های   اگر در سال .  گردید   نمی    کار زرع

از جهت   ۱۹۷۵رسید و افغانستان در سال      می   تولیدات بعصیر از اقلام به مشاهده

   سطح تولیدات  ۱۹۷۷و    ۱۹۷۶   های    تولیدات گندم به خود کفای  رسید، در سال 

ر افتاد و حکومت محمد داوود مجبور به وارد نمودن ده آنها   هزار ها      به شدت پایی 

 .«دیگر گردید   های   تن غله از کشور 

همه  ها     باغ  و »که این جمله را    کنممی      از یوسفزی مذکور تقاضا   ۳۶۲در صفحه  

هر چند که جمله    «همه نابود شدندها     و باغ »اینطور اصلاح فرمایند    «نابود شد

  های    و واحد ها      واژه ها      ، ترکیب  ها معهذا اگر به این گونه جمله.  عیب  نیستی     چندان

   قیاس که  
ً
ر صفحه برای انگور خربوزه و  مثلا جات خشک واژه )اشیا(   میوه      در همی 

دازم همانطوری که در آغاز این دفنر به عرض رسانیده شد،    ،را به کار برده است بن 

ون    ء از حوصلهتنها    مثنوی هفتاد من كاغذ تحریر خواهد شد که نه این ناتوان بن 

 
، رشد مناسبات اجتماعی  ن  داکنر کب  1 در افغانستان قبل از انقلاب ثور. صفحه    یاقتصاد  -  رنجن 

۲۳۱ 
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ر    می   است و سبب ضیاع وقت و درد سر خوانندهء گرامی ر از پرداخیر شود؛ بل ما را نن 

عمده جعلیات  برشماری  و  اساسی  مطالب  نمی   ”   ء  به  مسخ  دور ”   شود تاری    خ   ،     

 .  گرداند می   

سال    نویسد می      یوسفزی  جریان  در  ار     جهاد    های   که  ر دشتها     کشنر به    های   همه 

و  نویسد می   ن ولی علت آن را . همه نابود شد ها    گردیدند و باغ   خشک و خاره مبدل

کاء  یوسفزی و .  کند می         یک جانبه قضاوت  ر و  اکه ماد  نویسند    نمی    سرر می که زارعی 

ساختند و یا     می  گناه را وادار به ترک نمودن کشور ی     کشتکاران فقن  و معصوم و 

م خشک    آنها  چگونه ر آن کشاورزان پس  .    کردند می      استعمال    جهاد را به حیث هن 

ار    های   توانستند که باغ   می  فقن  چه وقت ر پس شان را بار دیگر    های   نابود شده و کشنر

ر بسازند؟ اگر در دورایر که قوت سا آباد   شوروی وجود داشت     های   خته و سر سن 

دفاع مستقلانه چرا آنان نتوانستند     های   الس  در   ،کردند می      را بمبارانها     و کشت زار 

ر  و ها    باغ  ر بسازند؟    های   زمی   سوخته شان را آباد و سرسن 

کاریز در دوران جنگ  ها     منتشر شد که هزار ی   احصائیه    الله  در زمان دوکتور نجیب 

، صد  بند و هزاران سامان و آلات تخنیک ها     نابود شدند و هزاران واسطه آبرسایر

اکنون از یوسفزی باید سوال  .  زراعبر یا تخریب گردیدند و یا به یغما برده شدند 

بودند؟ چه کسایر  ویرانگران  این  ما    نهای  آ آیا    کرد که  بیچاره  مردم  نبودند که 

ر خود کار کنند؟ آ  با خاطر آرام روی ملک و زمی  با    نهای  گذاشتند که  نبودند که 

نابود شده هنوز هم توقع داشتند     های   سوخته و باغ    های   وصف دیدن کشت زار 

   که هر خانواده  
ً
در لوگر روزانه بیست نان خشک اضافر پخته کند و حتا اطفال  مثلا

 ، سن  شود؟  کنند می        خود را گرسنه بخواباند تا شکم آقایایر که از کوچه گذر 

ار  ر سم که در صوریر که همه کشنر هم نابود  ها     سوخته بودند و باغها     و بگذار بن 

بیچاره  آن  تهیه ها     شدند چگونه  روز  هر  اضافر  و غذای  نان گندم  قرص      بیست 

بقچه   کردند می   در  ه     کردند می      بستهی   و  ر دوشن  خود ی   و  با  می   آنرا  در       و  گرفت 

، در حالی که تعصب سنبر مردم ما، شنیدن صدای زنان  تنها شب تک و    های    نیمه 

     دهد؛ عالی جنابان را تا سرک عمومی بدرقه   نمی    محرم اجازه   نا   های   شان را به گوش 

ین کلام چه خوش    می  بر تنها    کرد! و دوباره تک و می     فرماید:      می   گشت حافظ شن 



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

290 
 

 

 

کاء  آقای یوسفزی و  و  ها     کوه   ء شان دربارهء مسخ نامه  ۳۶۴و    ۳۶۳در صفحات    سرر

بحبی پرداخته و خواسته    ژ  که در حواسیر سرحد قرار دارند به ک های     و روستا ها     دریا 

اند که با التباس مبحث از این حقیقت که: تصرف نظامی شهر کابل چاره اساسی  

ده  چهار در طول    آنها  را که ها     و روستا ها     و دریا ها     اما این کوه .  کار بود طفره بروند 

جنگ   روند  بر  ی  تاثن  چه  داشتند  دست  در  یوسفزی  به گفته  بنا  جنگ  سال 

       داشت؟
ً
ر خوست را مثال مثلا از خوست کدام محصولات زراعبر    : آوریم     می   همی 

رسید؟ گندم، جواری، جو، پیاز یا کچالو؟ یا کدام تولیدات صنعبر مثل    می  به کابل

ر یا گلیم؟ البته که جنگلات خوست و در مجموع  ولایت پکتیا    پوست قره قل قالی 

با سقوط    ۳۴۰با ارزش بودند و هستند ولی دولت که     ۵۱ملیون دالر را صرف 

در ازای آن چه به دست آورده    ، هلیکوپنر خویش از دست داده بود   فروند طیاره و 

 بود؟  

ر   ۱۴۲دفاع از خوست در صفحه     های    قارییف درباره دشواری   : نویسد می         اثرش چنی 

بس دشوار مبدل    مسألهنگهداری خوست به      ،شوروی  پس از باز گشت سپاهیان»

ان سیاسی و نظامی دردسر    ،  همانند گذشته.  فراوایر به بارآورد    های   گردید و برای رهن 

مگر در شهر یک فرودگاه  .  شد      می   از راه هوای  رسانیده تنها    اسلحه مهمات و سوخت 

آن در  بود که  نوع     های   هواپیما تنها    ساحوی  می   AN- ۲۶کوچک  فرود        توانستند 

ر به دشواری فرود ها     هنگام ریزش باران حتا این هواپیما .  بیایند  در روند  .  آمدند    می  نن 

سرنگون شده یا از کار افتاده بودند  ها      بیشنر این هواپیما   ۱۹۹۰  -  ۱۹۸۹   های   سال

ر مصرف شده بود  باقیمانده از   های    (پاراشوت)چنر   «...  سپاهیان شوروی نن 

ر صفحه  : نویسد می        در جای دیگر همی 

ان     میان    دفاع از خوست وحدت کامل و آشکاری  مسألهدر این حال در  ... »  رهن 

ان استان پکتیا    ،    اللهخاستگاه نجیب   . نظامی و سیاسی وجود داشت تبر و دیگر رهن 

وزیر دفاع تبر حبر همراه  .  پنداشتند      می   بود و نگهداری از خوست را برای خود مهم 

   نوش دمیترک افس               ان ه بگو ح افظ و     می

ش             ب و ش             مع به افس             ان   مینخفت که

 بسوخت
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ال سوتسکف به خوست رفته و با   با مستشار ارشد نظامی شوروی سپهبد دگرجنر

ی دیگری تبر را    . اعضای قبیله تبر که خود او از آن بر خاسته بود دیدار کرد  ر چن 

یون( خلفر  )داد آن این بود که بیشنر افشان این پادگان     می  به خوست پیوند  ر گارنن 

 .  بودند 

آن که شماری    ءرسید درباره   می   به گوش  های     در کابل آوازه   ۱۹۸۹در اوایل سپتامن   

 دفاع از خوست و   از رجال رسمی با توجه به ی  
 

ثمر بودن اوضاع ناگزیر  ی     هودگ

ان جبههء مخالف درباره  های      گفتگو پنهایر       امکان تسلیمی خوست پیش  ء را با رهن 

 «  . برند می   

 دفاع از خوست یا    ی    ءگاهگاهی درباره اردو و سیاست«  ”   بدین ترتیب اگر در  
 

هودگ

، یا      کنر
ً
در      الله  برای دولت نجیبها     ارگون و عقب نشیبر تاکتیک از آن شهر  مثلا

به اثبات رسید و البته  ها     حقایفر اند که بعد   ،آن وقت و زمان مطالب  آمده است

    ،»درختان« خوست و کنر و ارگون و ارزش عظیم اقتصادی  ءطبیع است که درباره 

 .  ندارد ی  هیچکس شک و شبههآنها 

فرخیار   الدین  بها، یوسفزی نقل قول ش ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”     ۳۶۵در صفحه  

نگار ایرایر را که در صفحه   آورده  اردو و سیاست«  »طبع اول    ۴۷۶نویسنده و خن 

او را در مورد این که     های    پندارد بلکه تحلیل      می   مورد ی     جا و ی   تنها    شده است، نه

کردن    از ناتوایر مجاهدین در ارائه الگو یا نمونه معقول و پرجاذبه برای حکومت

او  آیا    ولی باید از داکنر یوسفزی پرسید که  . دهد می      مورد استهزا قرار   ،حرف زده بود 

ر   حق بجانب نبود؟ و هنگامی که مجاهدین سابق قدرت را به صورت مسالمت آمن 

پیش بیبر کرده بود به وقوع نپیوست  (  نظمی و انارسیر که )فرخیار  ی     همان  ،گرفتند 

دار امروز مبدل   مسألهپیچیده و     های    معتقد و سنبر دیروز به آدم   ،ساده   های   و آدم

 نشدند؟

.  کرد   پنهان  توان حقایق را  نمی    یوسفزی باید بداند که با حرافر و وراخ  و کلی گوی  

  آنها  شدند پس از بازگشت   مهاجر اگر به خاطر موجودیت قوای شوروی مردم ما  

طول   در  موج     چهار به کشورشان  این  چرا  مستقلانه  دفاع  پایان مهاجر سال  ت 

گ به دستان و تفنگ  نوطن شدن مردم افغانستان تفی     عامل اساسیآیا    نیافت؟
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نبودند که وزی    نمی    سالاران  پن  به  ملی  مصالحه  مشر  نگذاشتند که  و  گذاشتند 

باز گردند  به کشورشان  مردم  و  وارد کابل     می  آنها   .  برسد  و ظفر  فتح  با  خواستند 

ر نشد و   . شوند   . نتوانستند از طریق نظامی کابل را فتح کنند   آنها  ولی دیدیم که چنی 

ت مردم افغانستان پس از به  مهاجر آیا    سوال دیگر از یوسفزی باز هم اینست که

تلخ و دردناک    ءاین پروسهبرخلاف  یا    ،سابق خاتمه یافت    قدرت رسیدن مجاهدین

یوسفزی باید علت این امر را که بلافاصله پس  .  عمق و ژرفا و وسعت بیشنر یافت

به کشور  افغانستان  از  دیگر  نفر  ملیون  یک  چرا  اسلامی  دولت  تشکیل     های    از 

ان      اسد و سنبله و    های    در طول ماه تنها    . بیان نماید   ، ت کردند مهاجر همسایه   ر من 

از اثر آتشباری حکمتیار بالای شهر کابل به تعداد سی هزار نفر چه طفل،    ۱۳۷۱

به اساس گزارش    . چه زن و چه مرد شهید شدند و یکصد هزار نفر زخمی گردیدند 

ر المللعفو   به منازل    ۱۹۹۲هزاران افغان به خصوص روستائیایر که پس از اپریل    بی 

 . همسایه را در پیشن گرفتند   های   خویش باز گشته بودند، بار دیگر راه کشور 

و   ۱۹۸۹شوروی از افغانستان در     های   در گزارش آمده است که پس از خروج نن 

کرد       می      ملل متحد که عودت آنان را تشویق    های    برنامهبراساس  ین  مهاجر تعداد زیاد  

 . کردند می     ولی اینک بار دیگر از کشور خویش فرار  ،به افغانستان باز گشته بودند 

ر المللی  در بخش سوم گزارش عفو   عمدی و مستبدانه در    های    زیر عنوان کشتار بی 

ر آمده است:   ۲۷صفحه   گزارش چنی 

تفاوت نداشت، ازدحامی از مردم در کابل   ۱۹۹۳دیگر سال     های   روزی که با روز »

بودند  بس  بمب .  منتظر  هنگامی که  بعد  لحظه  فرو ها     يكك  ایستگاه  اطراف      در 

به هرسو    انسان ها     اجساد  .  گردید      می   از هم جدا   انسان ها     ریخت، اعضای بدن  می  

تن هلاک    ۸۰طی چند ثانیه بیش از  .  پراگنده شد سر یک نفر از تن وی جدا گردید 

 .  مجروح شدند ا ی و 

اکنی شهر  ر خونریزی را یک روز سوگواری ملی اعلانجهان  دیگر     های   در       اینچنی 

ر صحنه  . نمایند می    روزمره مبدل گردیده     های   به یک از واقعیت ها      در افغانستان چنی 

د  شمی   فقط به علت آنکه گفته  ایستگاه بسساحه اطراف    ، گزارشبراساس  .  است

 . قرار گرفت لی منطقه از گروه رقیب ابراز پشتیبایر کرده اند، مورد هدف  هاا 
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عادی بودن این صحنه توضیح دادند و ایشان همچنان   ءسه تن از شاهدان درباره

عفو   سازمان  ر المللبه  منطقه    بی  ر  مسؤولی  برخورد سطخ  و  سنگدلی  مورد  در 

 گفتند: 

نگهبانان مسلح مجاهدین که منطقه را تحت اداره  بلا فاصله بعد از وقوع حادثه  »

گان را مورد جستجو قرار دادند    خویش داشتند وارد صحنه شده اجساد کشته شده 

  «. دند بر   را با خود  ایشان یگران بهاو پول و اشیای دیگر  

حملات عمومی توپخانه بر    ءمجموع افراد ملکی که طی سه سال گذشته در نتیجه

ر کشتار   . رسد    می  هزار تن ها     مناطق مسکویر به قتل رسیده اند به ده  از تمام  ها     چنی 

یت وسیع قربانیان بیش از  .  کشور گزارش شده است   های   بخش    ۲۵۰۰۰ولی اکنی

رسیده  قتل  به  اند در کابل  تهدید .      را  هیچکس  حالی که  در  شدند    آنان کشته 

در منازل خویش نشسته بودند و یا به    ،گذشتند    می  در حالی که از راه  ،  کردند می ن

 «...  امید این که مصؤون بمانند در مکاتب و مساجد پناه گزیده بودند 

کاء  یوسفزی و  اگوی  و لجن پراگبر حرف دیگری برای     سرر در صفحات بعدی جز ناسرر

ر ندارند  ولی درد و ناراحبر شان معلوم است؛ زیرا که نتوانستند با فتح و ظفر  .  گفیر

ند و آرزو   وارد کابل شوند و مردم کابل را    . سازند برآورده  قصاب کابل را     های   سر بن 

فحش  ر خاطر  همی  را ظاهر    می  به  خویش  و ظرفیت شخصیت    . سازند    می  دهند 

؟ ادبان، هر چه از ایشان در ی     گفت از   لقمان حکیم را گفتند ادب از گ آموخبر

ر کردم   نا  نظرم   . پسند آمد از عمل آن پرهن 

 

 

 

پاورفر صفحه در  نمی ”     ۳۶۵  یوسفزی  مسخ  برای    ”    شود تاری    خ  و  دیگر  بار  یک 

ر بار دروغ این سطور به کرات و   ءکه این جانب نگارنده  نویسد می         و   گوید می         صدمی 

بزرگان حزب   از  باشد د.خ.ا  مرات گویا برخر  داده  را دشنام  یوسفزی که    . )وطن( 

آیینه خود  در  را  ناتوان    نویسد می      ،بیند    می  هرکس  این  انگار  به  آقای    که  را  مزدک 

ب        از   ن        د ی     ن    گ    و   ح    رفر   چ        هی     از سر 

 صاحب هوش  د ن  نگ یآن پند کز 

 نادان  شی ص              د باب حکمت پ اگر 

 در گوش   چ  هیب  از   دشی   بخوانن  د آ 
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سیدمحمد  آقای    جرأت و یا ی     صفت زن باز، یا جناب رفیع را به حیث یک شخص

خوانندهء عزیز  ولی اگر    . سواد یاد کرده باشد ی     گلاب زوی را به صفت یک وزیر 

را با دقت بخوانند هرگز در آن نخواهند یافت که به کش  اردو و سیاست«  »کتاب  

ر و چنان خطاب شده باشد؛ مگر به حفیظ   زن ر و     الله  باز و یا چنی     باند جنایتکار     امی 

پلچرخر سر به نیست نمودند و لعنت     های   او که هزاران انسان وطن را در پولیگون 

ر که   . باد     ایشان  خدا بر   موجودیت برخر از بزرگان  نویسد می         این استدلال یوسفزی نن 

فر و مردمی خویش     های  آرمان شد که بر  می        خرد در حزب تان باید باعث آنی    منر

بطلان می  خط  است  ،کشیدید     تعجب  مایه  ر  آرمان .  نن  یک  به  زیرا که کش که 

معتقد  وطنشود  می      سیاسی  تعالی  و  ترفر  هدفش  روی    ، است    و  خاطر گل  به 

ان”    روی     به  ”   رهن  را   نمی    حزب  آرمایر  همان  و گوهر  جوهر  و  هدف  بلکه       آورد، 

 . بندد      می   فقر و مرض از جامعه اش رخت پذیرد که با تحقق آن غم و رنج و می   

در صفحه  ی ادعا   ۳۹۷وسفزی  اثبات  برای  دامن کتاب  ی      های   اثرش  به  اساسش 

ال  خاطرات   جنر اصلی    ء الکساندر مایوروف چنگ زده و به قول خودش چهرهسنر

اما کسانیکه کتاب خاطرات آن .    مرحوم را به نمایش گذاشته است     الله  داکنر نجیب 

ال خیالباف و خودپسند را بدون کدام حب و بغض سیاسی خوانده اند و با این   جنر

به شدت   حقن  هم این کتاب  در  او  ی سیاسی  بود که موضع گن  عقیده خواهند 

به طوریکه او از همان صفحات آغازین و نفرت خود را از گروه  .    جانبدارانه است

کلمات که زیبنده شأن و مقام گذشته او     ترین  دارد و با زشتنمی    مخفر ها      پرچمی 

از آندروپوف تا اوستنیف و از اخرامیف تا تابییف و    دهد می      نیست همه را دشنام

و گل نجیب  ک کارملا  ق   آ   از  بن       . تا 
ً
ارقامی مثلا چنان  سرا  یاوه  تعداد  دربارهء    این 

  : آورد که به هیچصورت قابل باور نیست     می   خلق و پرچم در آن زمان   های    گروه 

نفر و معلوم نیست که این ارقام    ۱۳۶۰تا    ۱۳۰۰ا  هنفر و پرچمی    ۱۳۰۰۰ها      خلفر 

 ؟را از کجا گرفته است

ست   ،سیمای  است انسایر   ،کند می         در کتابش تصویر ها     سیمای  که او از خلفر  وطنن 

   .    و جنگجو و شجاع و خوب خوب
ً
شایسته    نا  در مورد صفات و کردار مذموم و  مثلا

معاونت موقع  آن  در  حرفر   اسدالله سروری که  یک  بود  انقلای   شورای    رییس 
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  تره گالحال دوران    آدمکشان و شکنجه گران معلوم  ،سایر جانیاندربارهء    آورد یا نمی  

ر سکوت   - ر    دهد می      و به آدم این تصور دست   کند می      امی  ده در ازای گرفیر که نامن 

جم کتاب  بناءً   . مبلغ قابل توجهی این کتاب را نوشته باشد  آقای    همانطوری که منر

   های   و برداشت ها     دشوار است بتوان با همه ارزیای  »   : عقیده کرده اند اظهار  آریانفر  

ی که در آن . او سازگار بود  ر شماری   های   پرداز سیما  ،بیشنر برجسته است   میان   چن 

ر است گردانندگان  از   ر گونه درباره .    کشور در آن مرحله پرهنگامه و خونی    ء و همی 

در پهلوی سایر عواملی  ها     برخر از سیاستمداران وقت شوروی روشن است که این 

ر نقش خودش را بازی     می   سایهها      که بر ارزیای    نن 
  کند می      افکند عامل شخصی و روایر

ح این و یا آن رجل سیاسی و یا نظامی در فضا        و حالایر ها     و گاهی نویسنده بر سرر

روان کاوی را به یاری فرا خواند و با     های   ابزار   گردد می       پردازد که خواننده ناگزیر می   

در  آن میدان    ژرف کاوی  روان  شخصیتها      گاه  سنخ   ب از  شان    های    ب ه  سیاسی 

دازد   .«.. بن 

افغانستان آن وقت را در آیینه   او     می    جهاد اما شاید یوسفزی  بگذار  بیند و بس! 

مستقیم   دستور  ب ه  بن ا  جناح    هایان  قوماند  بداند ک ه  جنگ     های   ارشد  حال  در 

مندان را  نویسندگان  چگونه نامه نگاران  .  کشتند    می  چگونه زن و فرزند مردم را  و هنر

قتل  داکنر صالح زیری، جمیله دخنر هشت  ها.  رسانیدند      می   به  جره زیری همش 

ر الملل ساله اش و ارسلا دوازده سالهء او چه گناهی داشتند؟ بیایید گزارش عفو    بی 

 : بخوانیم  را در این مورد با هم

افغایر است که در ... » از سیاستمداران  و    ۱۹۷5   های   سال   میان    داکنر زیری یک 

که وی در  شود  می      گفته  . بالا رتبه دولبر را بر عهده داشته است   های    موقف   ۱۹۷8

  به خاطر نجات از تهدید علیه    ۱۹۹۴اوایل  
 

خویش کابل را ترک گفت و در    زندگ

به  . همش و دو تن از اطفال ایشان در کابل بافر ماندند   و   پشاور اقامت اختیار کرد 

وری    ۳تاری    خ   زیری،  ،ربایر     کارمندان دولت رئیس جمهور   ۱۹۹۵فن  داکنر    همش 

زیری ها در    ،جره  را  ارسلا  او  ساله  دوازده  پش  و  جمیله  وی  ساله  هشت  دخنر 

اموال  .  همه ایشان بریده شده بود    های   گردن.  اپارتمان ایشان در کابل مرده یافتند 

.  کارمندان متذکره رفته بودند تا خانواده را خارج سازند   . به غارت برده نشده بود 

پارتمان ایشان برای استفاده به وسیله یک وزیر حکومت ضبط  آ به خاطر آنکه  
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یک هیئت بررسی کننده رسمی مؤظف از جانب رئیس جمهور ربایر  .  گردیده بود 

 «. اموال وجود نداشت جراحات دیگر با غارت  های   تائید کرد که نشانه

کرد      می      کار   BBC    جهایر ویس جلیل نامه نگار افغایر را که برای سرویس     من  یا چگونه 

تاری    خ   به  بود  حکمتیار  اسلامی  حزب  ول  تحت کننر ایکه  منطقه  جولای    ۲۹در 

 . ربودند و کشتند   ۱۹۹۴

باغ رییس واقع در سروی  که گفتهها     زندایر » به  شود  می      بطور معمول در زندان 

د می      حیث یک مرکز بازجوی  توسط حزب اسلامی )حکمتیار ( مورد استفاده قرار  گن 

ر   ،شوند    می  و شکنجه   .    کابل موقعیت دارد     و جلال آباد زندان در راه بی 

نویسنده معروف که در وزارت امور خارجه در حکومت وقت    ،ساله  ۴۵نثار احمد  

 در اکتوبر میاز جانب نگهبانان مسلح حزب اسلا کرد       می      کار     الله  رئیس جمهور نجیب 

وی در  .  بسوی پاکستان روان بود     او در راه خود .    در سروی  گرفتار گردید   ۱۹۹۴

به زندان   برای چندین روز شکنجه گردید و سپس  باغ رییس  آسیاب    چهار زندان 

  ۱۹۹۵در مارچ  .  شد    می  هنوز نگهداری   ۱۹۹۵انتقال یافت که در آنجا تا جنوری  

و   آسیاب در تحت    چهار  ولی معلوم نگردید که    . رئیس جمهور درآمد    های   اداره نن 

یک پدیده    ها   انزند  شکنجه معمول در  .  شده باشند ها     موجود در آنجا ر    های   زندایر 

مختلف مجاهدین به     های   سابق و اعضای گروه    های   بسیاری از زندایر .  تازه نیست

ر المللی  عفو     های   انزند  در    ۱۹۹۲توضیح کرده اند که آنان چگونه قبل از سال  بی 

و  لت  شکنجه    مجاهدین  و  می  کوب  ملکی   . شدند     افراد   
ً
سلاح که  ی     مخصوصا

ت خویش    هامجاهدین را هنگام عملیات نظامی ایشان در قصبات و د    های   گروه 

  را به  ایشان  هکه منطق  ی    هاشدند و توسط گروه    می  کمک نکرده بودند و دستگن  

در  قرار   می  تصرف  شکنجه  مورد  می  آوردند  بعد    -گرفتند      به  آنزمان  از  عملی که 

 «  . پیوسته ادامه داشته است

ر برای آخرین بار روز اول  » .  در پشاور دیده شد   ۱۹۸۹احمد ارشاد منگل دکاندار نن 

در جنگ    ۱۹۸۹خدمت کرده بود و در اوایل  جلال آباد  وی در اردوی افغانستان در  

اک نموده بود  خانواده وی پس  .  علیه اقدام مجاهدین برای تسخن  این شهر اشنر

    با پولیس و سایر مقامات پاکستایر در تماس   ،او     از دریافت اطلاع از محل اسارت
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ر اطلاعی انکار ورزیدند   . شدند  ر چنی 
روز پس از    ۴۵در حدود  .  ولی همه از داشیر

اسلامی   استخبارات حزب  دفنر  در  مردی که  او     خدمت  (حکمتیار)ناپدید شدن 

داشت وی  اظهار پشاور آورد و    و ساعت منگل را مخفیانه به خانواده او در کرد      می  

ده    گفته شده است که.  موجود استشود  می      در زندایر که توسط این حزب اداره 

 . روز بعد آورنده پیام به قتل رسید 

خانواده منگل با ماموران حزب اسلامی در تماس شده و آنان وعده دادند تا موضوع  

وری    ۱۷در  .  بدست نیامد  ای  اما نتیجه.  را بررسی کنند  ان    ۱۹۹۴فن  ر از اسن  یکیر

که    سابق با این خانواده گفت که وی هشت ماه اخن  را با احمد منگل در زندایر 

 خود این شخص در جریان. به سر برده استشد  می     بوسیله جمعیت اسلامی اداره 

ان ر     . شده بود ها    مبادله اسن 

داشته بود که وی توسط  اظهار  که احمد منگل به این زندایر سابق  شود  می    گفته

دستگن  شده و برای سه ماه مورد شکنجه قرار   (اعضای حزب اسلامی )حکمتیار 

 « . گرفته بود 

ر   ۳۳در صفحه   : خوانیم   می  گزارش چنی 

ان احزاب به قتل رسیده   در برخر حالات، اشخاص بر طبق دساتن  مستقیم رهن 

ر المللی  افغایر به عفو    مهاجر یک  .  اند  داشت: برادرم به من گفت که در اظهار  بی 

ر از قوماندانان خود را اعزام نمود   ۱۹۹۳اوایل نوامن    ان مجاهدین یکیر یک از رهن 

د  میوند    تا سر یک از دکانداران جاده  .  را در کابل که رهن  با وی خصومت داشت بن 

اشتبا  و  رفت  محل  به      قوماندان 
ً
همه  ها برد،  خود  با  و  برید  را  دیگری        سرمرد 

ولی هیچکس جرأت    ،دانستند که وی سر مرد دیگری را از تنش جدا کرده استمی   

 . نماید اظهار نداشت که این مطلب را به او 

ب سيد  پروفیسور  عمدی  تاری    خ   الدین  ءها قتل  به  وری    ۱۱مجروح  به    ۱۹۸۸فن 

ان قتل داکنر      ،ایشان  وسیله تفنگداران احزاب تنظیمی و به دستور مستقیم رهن 

اجتماعی افغایر    های    نسیم لودین داکنر طب که ریاست سازمان صحت و معاونت

ب    ۱۹۸۹جون    ۷را در پشاور بر عهده داشت به تاری    خ   لش با صرر ر ون از منر در بن 

ر المللی  محمد ذاکر کارمند منطقوی دفنر کمیته    گلوله، قتل  ICRCصلیب سرخ  بی 



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

298 
 

در   ملت  افغان  ر  فعالی  از  یک  سعادت شیگیوال  داکنر  قتل  پشاور،  مارچ    ۲۷در 

تنظیمی در مقابل یک سازمان   ۱۹۹۰ الحال احزاب  به وسیله تفنگداران معلوم 

پشاور مهاجر رفاه   افغایر در  ، نظرمحمد وزیر دفاع سابق      شم ها    قتل  ،ین  پکتیایر

ین   ،  افغانستان، حاخ  خان زاده  ال شن 
زن و فرزند قوماندان    ،آغا     قند   ،آغا     قادر، جنر

قتل عمدی دیگر چه در داخل کشور  ها      ده...      و   گن  عطای سركاتب  جهان  ،  عبدالحق

ارشد   قوماندانان  ان،  رهن  به دستور مستقیم  همه  و  همه  آن  از  خارج  در  و چه 

در حال جنگ و مخاصمه صورت گرفته است که ترتیب لست طویل    های   جناح

کاء  گنجد که البته به یوسفزی و   نمی    آن که در این خلاصه    . معلوم است   سرر

کاء  یوسفزی و آقای   فروپاسیر حکومت    ۴۰۰- ۳۷۰از صفحه     سرر آغاز  زیر عنوان 

 .  سی صفحه مکمل را سیاه کرده اند  «نجیب« و »مزار چرا سقوط کرد؟»

را با دقت و به درسبر انتخاب  ها     رسد که آنان مواد خام این نوشته   می  ولی به نظر 

تا ذهنیت را به عینیت تبدیل    نموده اند ایشان سع  ها      در این نوشته .  نکرده اند 

 از این و آن دوست و آشنای مجهول الهویه   های     کنند و مانند همیشه نقل قول

 که حدود و   های     از آدمها    نقل قول . خویش را آورده و اساس کار خویش قرار دهند 

رود و در همان دایره بسته    نمی    از روابط فردی و شخصی فراتر   آنها  ثغور تفکرات

ی  که با وصف گذشت    هااز آدم ها     نقل قول . احساسات و عواطف محصور است

 
 

تاری    خ قضاوت   های    زمان هنوز هم بر مبنای همان وابسته گ    دیروز و در غیاب 

 کسایر که.  روان هستند   بازگشت به الفبا()و از تاریک اندیشر به طرف  کنند  می  

.  توانند از زیر این بارگران شانه خالی کنند و تعقل را اصول بینش خود بسازند نمی  

شما یک نویسنده و ادیب نامور و    کنند می         چنان فکر   آنها  اگر   ،یوسفزی    اما آقای 

توانید که فرهنگ نقد نمودن  نمی  آیا   که هستید   یک داکنر طب و چه و چه نیست

 را از 
 

 سازید؟ها    سیاسی و تعلقات ایدئولوژیک ر   بردگ

این سی  در  نویسنده      نویسد می    ،   صفحه    یوسفزی  سیاست«  »که  و  عوامل اردو 

ا    مسألهخارخ    یف را برجسته نساخته است و پس از دشنام دادن و ناسرر مزار سرر

ر گف د  می      سرمگسک را از سر   ءبسیار برای اثبات قولش افسانه   های  یر و به تکرار  گن 

     . پردازد    می  مکررات
ً
ده ساله   چهار در جریان جنگ  ها     که روس   مسألهتکرار این   مثلا
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شدند  ر  سنگی  خسارات  این    . متحمل  حالی که  در    مسألهدر  مسخ”   را    تاری    خ 

نوشته است و گذشته از آن چه کش است که این موضوع  ها     و بار ها     بار   ”    شود نمی 

نداند  این که  .  را  قوت    امریکا یا  نمودند که  پول مصرف  متحدینش چقدر     های   و 

یا  افغانستان خارج کنند  از  را  و سایر  دربارهء    شوروی  موقف عربستان سعودی 

ی   های   کشور  افغانستان چه موضعگن  در   
فر منر تحولات  برابر  در    های     عری  که 

    و سرانجام سع    نویسد می      و     نویسد می      داشته اند؟ او شش صفحه را همینطوری 

خارخ  را که به زعم او دخالت شوروی سابق در     های   نماید تا یک از آن عاملمی  

یف باشد بر جسته سازد  او یک تصویر کلی ولی سخت مغشوش  .  تحولات مزار سرر

ارائه اوضاع  از  هم  در  ارائه   . کند می      و  مأخذی  یا  و  فاکت  سند  هرگز کدام    ولی 

      نویسد می     گوید و    می  آنچه او . کند می   ن
ً
 : ۳۷۲در صفحه  مثلا

ر ابرقدرت» دنیا بوده     های    چون افغانستان در طول تاری    خ از یکسو سرحد جدای  بی 

ر کشور گشایان بوده است، همیشه به حالبر   و از سوی دیگر نقطهء وصل همی 

ر حفظ کرده نتواند   نگاه داشته ش ده ک ه اگ ر منافع یک را حفظ   . نکند، از دیگری را نن 

ر امر سبب گردیده است که افغانستان برای سالیان متمادی   در طول تاری    خ  همی 

ر  حلقه کننده را    های   تا بتواند منافع تمام کشور   معلق بماند   « . نماید تأمی 

یعبر  . به معنای اینست که افغانستان در طول تاری    خ یک کشور معلق بوده است

ها      و همسایهبیگانگان  کشور فاقد تصمیم و اراده سیاسی و استقلال ملی و هر چه 

دستور  به  اند  آنها  خواسته  منافع     همیشه  و  است  جنبانیده  سر  و  عمل کرده 

را     های   کشور  کننده  ر  حلقه  استتأمی  این  .  نموده  با  که  نیست  معلوم  و 

 ثابت کند؟  خواهد می     ( خود کدام امری را ! ) های    تحلیل 

همینقدر باید    ،شما هم بگذریم  «یوسفزی اگر از طرح کشور »محوریآقای    ولی

 غن  محوری   افغان ها برایتان گفته شود که  
در حال حاصرر به همان کشور کوهستایر

برای هر افغان همانجا    . فروخته شد نیاز دارند ها     ی    هاو و ها     خویش که به پنجای  

ر این  .  فردوس برین و جنت الماوا است  ،بهشت است بفرمایید به عوض نوشیر

دولت     های    بور را که به وسیله آن طیاره  ۳۰۳به وطن برگردید، همان تفنگ    ،ها    یاوه 

ید       می   را در ژوره سرنگون ساختید عجب نشانزن ماهری هم بودید، به دست بگن 
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ر شخصی خواهم بود   وطن را از اشغال بیگانه نجات دهید و باور کنید که من اولی 

 .  رستم دستان ( بشناسم و تبجیل نمایم)ی   که شما را به حیث یک قهرمان اسطوره 

ر   : نویسد می        در جای دیگر این شهکار چنی 

تا    دهد می      سرحد پاکستان و افغانستان را تشکیل   ترین  خط دیورند که طویل... » 

ر باشندگان این طرف و آن طرف  تواند  می      لحظههر  هنوز یک تارخام بوده و   بی 

ک ایجاد نماید    «. سرحد وجه مشنر

وجه  تواند  می      ولی مگر تار خام  . باز یک حرفر   ،بود    می  خته اگر تار پُ   : ۱کته  ن -

ک ایجاد نماید؟    مشنر

گ ۲کته  ن - ر تار خام خط دیورند هرگز نتوانسته است وجه مشنر : اما همی 

ر   ن طرف سرحد وجود دارد خدشه دار آاین طرف و  باشندگان  را که بی 

پنجای   اکنون که  اما  و ها     بسازد  پنجم  ها      ی    هاو  صوبهء  را  افغانستان 

آورند و افغانستان را اشغال کرده اند دیگر از کدام      می   اکستان به حسابپ

 توان صحبت نمود؟    می  تار خامی

ر  ۳۷۵سپس در صفحه   : نویسد می     اثر خویش چنی 

د ... »   مگر این .  بلی هر کشور حق دارد در قدم اول منافع ملی خود را در نظر بگن 

منافع ملی خود را بالاتر از منافع شخصی    هیچ مقطع تاری    خ هستند که    افغان ها تنها  

و همیشه به خاطر حفظ منافع خصوض خود، منافع ملی خود را    دانند نمی       خود 

 «. گذراند      می   به هرگونه ذلت تنو  کنند می     قربان

 اتهام    که این پروفیسور تاری    خ چگونه بالای ملت افغان  بینید  میخوانندهء عزیز      بلی  

افگند و صاف و ساده و صری    ح       می   نقاب را از چهره ضد ملی اش به دور   ،کند می         وارد 

افغانستان حتا یک شخصیت و یک    ءدارد که در طول تاری    خ پنجهزار ساله   می  بیان

که منافع ملی کشور خود را بالاتر از منافع شخصی خود قرار  شد  می  ن  فردی پیدا 

بدهد و از نظر او در تمام طول تاری    خ مردم افغانستان به هرگونه ذلت تن داده  

 ( گذراند     می   او نوشته است به هر گونه ذلت تن). اند 

ر  ر صفحه یکبار دیگر به ملت و مردم افغانستان چنی    تازد:      میوی در همی 
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کوتاه فکر نیستند که همیشه پیش پای خود    افغان ها دیگر مانند     های   مردم کشور    »

 «. کنند می        بینند و به خاطر آباد کردن خانه خود هزاران خانه دیگر را خراب     می   را 

ها      ی    هاو و ها     این مزدوران پنجای    ،هستند ها      جناب یوسفزی این قوماندانان تنظیم

این همان جنگ سالارایر هستند که در    . کنند می      را خراب  افغان ها هستند که خانه  

برای خود   ی   افسانه   های   سازند و در قصر      می     ها ویلا ها     پشاور 
 

و در  کنند  می      زندگ

ما    ء شما چرا مردم بیچاره.  کنند می         شان کولر و ایرکندیشن نصب   های   اصطبل گاو 

متهم می   را  پای       پیش  مردم    سازید که  احتیاط کنید که  فکر!  و کوتاه  هستند  ر  بی 

کابل که     ات ناجوانمردانه شما خن  نشوند به خصوص مردم اتهام    افغانستان از این

در زمان شما شهر زیبای شان به ویرانه مبدل شد و هسبر و موجودیت شان به  

روزی از یخن شما خواهد گرفت و    ،روز     ورنه حتا همان پینه دوز سیه  . خاک برابر 

  ، حساب هر خشت و هر سنگ و هر دستک خانه اش را از شما خواهد خواست

 .  پس بهنر است تا دیر نشده از آن ملت قهرمان و سر افراز معذرت بخواهید 

را  ها      ائتلاف   . زند    می  ائتلاف شمال و جنوب حرف دربارهء    یوسفزی  ۲۷۶صفحه    در 

ر جملهدان نمی      بد   از یک طرف آنقدر کار  و ائتلاف    کند می      را محکوم  آنها  د ولی در عی 

 .  گذارد      می   نامقدس« نام»

پس   تناقض او  این  مسعود ها      گوی    از  احمدشاه  سراغ  که   نویسد می         و رود  می      به 

و  بوده  خود  هوشیار کار  می  »مسعود  حریف     نابود     های    خواست  را  خود  داخلی 

پس از این کشف بزرگ و پس از   «و فارغ بال براریکه قدرت تکیه بزندتنها  ساخته

ال دوستم را   او به وجود آمدن  »که      نویسد می      کند می      خطاب  «دوستمی»آن که جنر

را   فدرالی  می نشخوار حکومت  نشخوار   «زد    حکمتیار   . کرد      می      نه  می   به  و            پردازد 

ر صادقانه  ها      که حکمتیار و خلفر   نویسد می    و طرفداران سرسخت داکنر نجیب نن 

ر ها     اما این حرف . ائتلاف نکردند و منافع ملی را زیر پا گذاشتند    تر  را چند سطر پائی 

   میان   در »که   نویسد می        پردازد و      می   و مانند همیشه به تناقض گوی   کند می     فراموش 

اما   . خداپرست و مخلص موجود بودند  ، وطن دوست ، ائتلافیون اشخاص دلسوز 

ائتلاف ...      دریغا  این  تهداب  آبادی  ها     که  خاطر  به  افغانستان  دشمنان  از طرف 

    بلکه نقشهء ویرایر و تشنج را با خود حمل.  کشور و مردم آن گذاشته نشده بود 
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 . ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”     ۳۷۷ص   - «کرد     می  

بارک  !  شد می      یعبر که از طرف دشمنان افغانستان باید نقشه آبادی کشور گذاشته

 . فیلسوفانه و این ادبیات ادیبانه  های   ب ا ای  ن تحلیل     ،داکنر صاحب  ،الله

ر    عظیمی از سر تا پا با آقای    کتاب»  : نویسد  می      ۳۷۸در صفحه   روحیه متعفن همی 

شما که روحیه خوشبو و معطر دارید        ،اما یوسفزی   «یافته است  و گندیده زینت

سم که   می  اجازه    توانند متعفن و گندیده باشند؟   می  هم  انسان ها     روحیه  آیا    دهید بن 

است یا کچالو یا غذای شب مانده که گندیده شود و      پیاز   ،به نظر شما روحیهآیا 

تاریک  تواند  می      تعفن بردارد؟ یا روحیه یک حالت روایر و روخ انسان است که

، افشده ر ر   ،غمی  ر   ،آرام  ،  شاد     منفعل یا   ،  خشمگی  صلح    ،آشبر جویانه  ،مسالمت آمن 

ر  گندیده      در کلتور شما با یک سیر آیا    توصیف شود؟ و از طرف دیگر ...   روشن  ،آمن 

      می   را زینت ی   جای  را محلی را لباسی را خانه
 

پارچه   ،  جواهری   ،  بخشند، یا با گلی، برگ

ر  ؟  ، دیبای    ، ابریشمی   قالی و یا قندیلی و چلچراعیر

 :  نویسد می        ۳۷۹در صفحه 

ک به خاطر ائتلافیون زیاد بود که     میان    آنقدر اختلافات در » هیچ گونه وجه مشنر

خوب، جناب    .«باشد سراغ نتوانستند   ()شمال باید از مردم شمال  ائتلاف خود جز 

ک داشتند و آنهم این بود که شمال       می   شما که  فرمایید ائتلافیون یک وجه مشنر

  در برابر این سوال چه خواهید گفت که  آیا    باید از مردم شمال باشد، پس
ً
 مثلا

ک کارمل فقید از شمال بود، که   آیا    می خواست شمال از مردم شمال باشد؟ و   بن 

عظیمی هم از همان »سمت« بود که به قول شما: »درهمان یک نقطه سمبر تا  

ر با هم استوار    نن 
ر یک نقطه سمبر و لسایر مدیر با فشاری کند و سپس در همی 

   یا    ،زد      می   یک حرف بعظیمی به لسان از آیا    «نماند؟
ً
احمدشاه مسعود از شمال   مثلا

   توانست کرد؟ پس    می  یک صحبت باو به زبان از آیا    افغانستان بود یا از شمال کابل؟

     نگرید و با چه تصورات واهی به مسند قضاوت    می  که در چه آیینه کوچک   بینید می  

 . نشینید می   

ک یعبر از سمت شمال بودن حرف تنها   یوسفزی در سطور بالا        از یک وجه مشنر

کتنها    زند و می    ک دیگری    تر  سطر بعد    چهار سه      ولی  ،از یک وجه مشنر از وجه مشنر
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ر که   ر ائتلافیون پیدا    ناگهاننن  ر یاد شود می        بی   : کند می        ، چنی 

ر اساسی که نقطهبه مجرد سقوط کابل  ... »  ک  ءو طرد مخالفی  ر    مشنر دیگر را بی 

 « . داد، ائتلاف از هم پاشیدن گرفت   می  اعضای ائتلاف تشکیل 

ی  باز هم هیچ حرف تازه   ، شود نمی   تاری    خ مسخ  ۳۸۳-۳۸۰يوسفزی در صفحات  

ر حقایق بخورد ندارد  به درد روشن ساخیر این صفحات درباره.  که  سفر   ء او در 

بر  پروفیسور   
 

به سر کردگ سابق  مجاهدین  عقرب   الدین  ن  هاهیأت  ماه  در  ربایر 

و از دیپلماسی شوروی سابق در برابر مجاهدین    نویسد می         به مسکو مطالب    ۱۳۷۰

.  را نخوانده باشد ها      و اعلامیهها     اما چه کش است که این حرف   . کند می      صحبت

صلح سازمان ملل   ای  همچنان او بدون جهت به خود زحمت داده و طرح پنج فقره 

نقل اثرش  پاورفر  در  را  بار .  کند می         متحد  طرح  این  حالی که  بار ها     در  در ها     و 

گروهی و آثار پژوهشگران و دانشمندان افغان درج شده است و نقل آن    های   رسانه

 . نمایانگر کدام کشف و ابتکار و ابداع نیست

بار دیگر به دامن خاطرات یک    ”    شود تاری    خ مسخ نمی ”     ۳۸۳یوسفزی در صفحه  

کاء از  ال زرین زرمبر    سرر  که:    نویسد می        آویزد و از قول او      می   خویش جنر

 از گ خ   الدین  حسام»
ً
گفت که بهنر است     می  گرفت   می  مشوره   ی     کتوازی که رسما

به مسعود تسلیم داده شود و استدلال  به قدرت  کرد       می      دولت  اگر حکمتیار  که 

 « . همه اعضای حزب وطن را از دم تیغ خواهد کشید   ، برسد 

ال زرین زرمبر چگونه ثابت ساخته   جنر
ً
   الدین  که حسامتواند  می      اولا

ً
کتوازی رسما

 اگر حسام     می   مشوره  ی  . خ  . از گ
ً
    به نفع ائتلافیون شمال خدمت الدین  گرفت؟ ثانیا

ک داشتند و آن  تنها    ات یوسفزی که ائتلافيوناتهام    پس این   ، کرد      می   یک وجه مشنر

از کتواز  الدین  زیرا که حسام. شود می        سمبر و لسایر بود، با این نقل قول رد   مسأله

سخن  پشتو  به  و  می   بود        
ً
ثالثا و  اگر   نمی    راست الدین  حسامآیا    گفت  و  گفت؟ 

به قدرت  تمام روشنفکران . خ. اعضای حزب د تنها    رسید نه   می  حکمتیار  بلکه  ا را 

 گذرانید؟  نمی   شهر کابل را از دم تیغ تعصب و نفرت خویش 

    تواند نمی  مورد آورده شده و هیچ حرفر را ثابت کردهی     از این نقل قول که سخت 



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

304 
 

عنوان ها     یوسفزی بار آقای    که بگذریم و از فقر دانش سیاسی نگارنده این سطور که

  و من    کرده اند 
ً
ر که بگذریمکاملا رسیم به نشخوار کردن    می  ، به آن قانع هستم نن 

الخاطرات   ذهبر     های  هذیانمرجان، که یوسفزی همچون مایده آسمایر    تورن جنر

و کتاب تحویل گرفته  را  خود  دیگر  یک  حجم  ی     این سرر و  قطر  آن  با  را  ش  نظن 

ی بخشیده است  که:   نویسد می        یا  گوید می         مرجان. بیشنر

 « ...  
ً
بعدا و  بود  موجود  آنجا  در  دلاور  آصف  ر  درستن  لوی   

ً
در گردیز که شخصا

شد،   وارد گردیز  هم  بهعظیمی  تحریکات  ر  داشت  چنی  وجود  در  .  صراحت  من 

مشکل است که  .  آنوقت وظیفه اکمال توزی    ع سلاح و مهمات را به عهده داشتم

ورت هم نباشد، من    . کنم  دقیقه به دقیقه بیانتمام جریان را   شاید درین جا صرر

  
ً
  جریان را درک کردم و در آنوقت این موضوع را  کاملا

ً
مخالف منافع ملی کشور  کاملا

  را از اتاق خود کردم که جبهه    نهاد موضوع را به وزیر دفاع راپور دادم و پیش .  دانستم

 برای مدت کوتاه به گردیز برود و جریان را از نزدیک مشاهده  
ً
اداره کند و یا خود اقلا

 «...  کند 

خواست حقایفر روشن گردد و به درد تاری    خ     می  گفت و    می  ولی مرجان اگر راست

نوشت که آن تحریکات چه بود؟ اگر دقیقه به دقیقه آن تحریکات      می   بخورد باید 

توانست ساعت به ساعت آن    می  توانست   نمی    را به خاطر نداشت و یا بیان کرده

یا حداقل روز به روز، یا هفته به هفته آن تحریکات را  . تحریکات را به خاطر آورد 

   گفت که در راس آن تحریکات کدام اشخاص قرار داشتند،    می  نوشت یا    می  و باید 

؟ و دیگر  کردند می      خواستند و چگونه خلاف منافع علیای وطن عمل   می  چه آنها  

    از اتاق خود وزیر دفاع آیا    ی به وزیر دفاع وقت کرده بود؟ نهادآن که عجب پیش 

 توانست که جبهه داغ و وسیع مانند گردیز را اداره کند؟  می  

داند       می   را شناسای  کند؟ خدا کنندگان    توانست تحریک      می   آیا او از همان اتاق خویش 

 مرجان خان خندیده باشد!   های   وقت چقدر به این حرف  که وزیر دفاع

ر مرجان به دامان خاطراتش چنگ  تر  چند سطر بعد  قرارگاه    آنها  زند و از ژرفای    می  نن 

ال جمعه اسک را در نظر   : نویسد می        آورد و      می   جنر

ال جمعه اسک مصروف گفتار »      بندوبار در تیلفون ی     بیهوده و    های   در قرارگاه جنر
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یک    . بود می    برای  ی که  ر چن  قرارگاه  بود   جزوتامدر  ور      محاربوی صرر
ً
وجود  اصلا

باید با تغین  وضع  .  بود      می   زیرا در آنجا همیشه وضع طبق معمول عادی  . نداشت

ر به صورت برق آسا ایجاد    های   در اطراف قرارگاه مواضع مستحکم و بلنداژ       حصی 

به کار    متأسفانهمگر  .  شد می    دست  آنجا  در  افراد  همه  بود  نشده  هیچ کاری 

 «... بودند 

نوشته این    در 
ً
اولا سکنات     و  حرکات  نمود که  تفهیم  مرجان  به  می  باید    توانند    

یا از زمان کنید  می      و هنگامی که از زمان حال صحبت .  بندوبار باشند ولی گفتار نهی   

باید الی اخن  جمله و حتا پراگراف، همان یک زمان را به کار برید  توجه    . گذشته 

فهمد    نمی    را، که آدم  ”   بود ”   و گاهی  کنید  می      استعمال  ”   بود می   ”         فرمایید که شما گاهی 

ا انجامڅجمعه  چه کاری  زمان  در کدام  می   ک  بدانید       شما  باید   
ً
ثانیا آخر  داد؟        

ال  بلکه یک ارگان و یک    ،هستید که قرارگاه یک جزو تام محاربوی نیست  تورن جنر

و    نهاد  اداره  و  ر  سوق  و  تأمی  تخنیک  مادی،  تأمینات  و  مساعی  یک  تشر کننده، 

قوت  ر  بی  است   های   لوژستیک  امر  امنیت .  تحت  نیست که  قادر  قرارگاهی  هیچ 

خودش   را  ر  خویش  برای  تأمی  بلکه  ر  کند  جزوتام  تأمی  همان  قرارگاه  یک  امنیت 

اید در  تمحافظ است که ح تغین  وضعیت همانطوری که شما فرموده  از  قبل  ا 

ر حاصرر    های    اطراف قرارگاه مواضع مستحکم و بلنداژ  و برای دفاع    نماید      می   حصی 

 این  .  باشد    می  از قرارگاه احضارات درجه یک محاربوی داشته 
ً
الثالثا باید    تورن جنر

بوده است چه  داد  می         در نوشته اش تذکر  ور  برای یک قرار گاه صرر ی که  ر که چن 

ی بود که جمعه اسک آنرا مدنظر قرار  ر . بست     می   و به کار کرد       می      و فراهم داد  می         چن 

 
ً
الآیا    رابعا ؟ یا همینطوری    تورن جنر مرجان معنای جمله زیر را فهمیده است یا خن 

دست  همه افراد در آنجا  .  هیچ کاری نشده بود   متأسفانهمگر  ...   نوشته است که

همه کار .  بودند   به کار  آن که  باوصف  اینست که  جمله  این  مفاد  من  نظر       به 

مرجان؟  آقای    همینطور نیست.  هیچ کاری صورت نگرفته بود   متأسفانه،    کردند می

ر دست شما  لرزد و مبتدا و خن  و زمان حال و ماضر و       می   خن  است که در نوشیر

سم که با این تناقضخواهم می     ولی  . گذارید نمی    آینده را فرق      گوی  چه را   از شما بن 

ثابت کنید می    اگر   . خواستید  انجام   می  زیرا  به  نمی    نوشتید که هیچکس کاری  داد و 

ر خاطر کاری صورت نگرفته بود       بود، با آنهم جمله شما معنا   اتهام    اگر چه  ،همی 
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هنگامی کهمی    ولی  می   داشت  همه کار       هیچ کاری   متأسفانهولی      کردند می      نویسید 

 است؟ فهمد که منظور شما چه بوده  نمی   صورت نگرفته بود آدم 

ر صفحه )   : نویسد می        ( مرجان۳۸۵در همی 

مانند ... »  ملکی  و  نظامی  تبه  عالن  افشان  مذکور  توطئه    ، دوستم  ،عظیمی    در 

ه دخیل بودند ...  ال جمعه اسک به  آنها    .   کاویایر و مزدک، پیگن  و غن  از نادایر جنر

سرباز و )بدین معبر که فرقه اصلی از لحاظ پرسونل    . خوی  استفاده نموده بودند 

 «...  به کلی خالی گردیده بود   آنها توسط   (افش 

  ء بود که هم قلب مرجان و هم قلمش پس از خواندن این تبصره   نمی    اگر ترسم از آن

خوا  نوشتم که     می  برای او شد می     البته که حیف و صد حیف  ،شکند      می   ن ه م ن   هاخن 

   
ً
تبه نظامی و یا  آقای    چه وقبر  مثلا کاویایر و مزدک و پیگن  در جمله افشان عالن 

برجسته ملکی حزب بودند و تا     های   کادر   آنها  شدند؟ مگر نه آن که   می  ملکی حساب

    سطح بیوروی اجرائیه، یا بیوروی سیاسی ارتقا کردند؟ و مگر نه آن که افش در 

که دارای رتبه نظامی باشد؟ و دوم آن  شود  می      ونولوژی نظامی به شخصی گفتهیمتر 

از  اند؟ زیرا که  این حقن  را در جمله افشان ملکی حساب کرده  از چه وقت  که 

ر بر  حرف سوم این است که معلوم نیست منظور .  آید    می  جمله بالای ایشان چنی 

تواند که در شهر مزار       می   مرجان گفتهآیا    ؟اصلی کدام فرقه است  ء مرجان از فرقه

ر وجود داشت که آنهم اصلی نه    ۱۸در آن وقت به جز فرقه   کدام فرقه دیگری نن 

سازد که دست اندرکاران توطئه   نمی    را روشن  مسألهبلکه فرعی بوده باشد؟ او این  

آن فرقه اصلی را چه وقت و چگونه از لحاظ پرسونل سرباز و افش خالی ساخته  

   بودند؟  
ً
ر فرقه اصلی  آنها   نقش کاویایر یا مزدک یا پیگن  و امثال   مثلا ، در خالی ساخیر

بودند، توانسته    ،  کابل  در   چگونه در حالی که در آن وقت و زمان  آنها  چه بود؟ و 

او توضیح از لحاظ پرسونل خالی بسازند؟ همچنان    بودند که آن فرقه اصلی را 

   سرباز و افش()ز وجود پرسونل  دهد که عظیمی چگونه در خالی کردن آن فرقه ا  نمی  

یف  می   ب ه مزار سرر توانست نقش داشته باشد در حالی که او در اواخر ماه ح وت 

پل به  و سپس  ی کرد  آنجا سن  در  را  یک شب  رفت  رفت و صرف  پس  .  خمری 

به آن    عظیمی عجب توانست در ظرف یک شب، یک فرقه  کرامایر داشت که 
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 را از وجود پرسونل خالی کند؟! 
 

 بزرگ

ر پس از خواب  ی     های  هذیانمرجان   ی  آشفته   های   شمار دیگری از این دست را نن 

 . آورد      می   بیند به رشته تحریر      می   که
ً
 : نویسد می        مثلا

ی شدن چند روز  » وقت ظهر یک هلیکوپنر در هوا نمایان گشت      ناگهانبعد از سن 

از    . نمود      هلیکوپنر مذکور ارتفاع خود را در محل قرارگاه کم کرد و بالاخره نشست

یون بر آقای   هلیکوپنر  ر   «مدندآنب  عظیمی و پیگن  با چند نفر سربازان گارنن 

    داد، باید به یاد   نمی    دید و یا حافظه اش را از دستنمی    در حالی که اگر او خواب

    ، حوالی ساعت پنج عصر در ۳۲پیگن  به وسیله طیاره انآقای    آورد که من و می  

یف رسیدیم و از آنجا ذریعه موتر به قرارگاه عمومی گروپ     میدان هوای  ملکی مزار سرر

 : نویسد می        مرجان در سطر بعدی. اوپراتیفر رفتیم

را  » خریطه  و  ساخت  مصروف  را  خود   
 

ساختک شکل  به  )عظیمی(  موصوف 

 «. مشاهده کرد 

ال جمعه    کنممی  ن  ولی من فکر  و به یاد ندارم که در آن اتاقک تنگ که دفنر جنر

و   اوپراتیفر  ریاست  نمایندگان  و  منگل  منوگ  تا  اسک گرفته  از جمعه  بود  اسک 

صورت   به  من  و  بودند  نشسته  تا گوش  هوای  گوش  قوای  قوماندان  و  کشف 

 مصروف مشاهده خریطه بوده باشم
 

ر در آن اتاق    . ساخته گ جای  برای مرجان نن 

باشد  بوده  تدقیق  .  موجود  و  مطالعه  هنگام  در  یعبر  حالایر  ر  چنی  در  زیرا که 

 وضعیت  
ً
فرمانده   اصولا   ی  هر 

ً
اولا اوپراسیون     ر کشف،  قوای    ،مسؤولی  و  توپخ  

نزدش  به  را  می   هوای   از       و  آنها  طلبد  قوت دربارهء     حالت  ترکیب     های   وضعیت، 

  دشمن و وضعیت درجه  
 

و پس از  .  خواهد      می   دوست معلومات   های   قوت آمادگ

ر   ء مفکوره  ، آن که عناصر »قرار« او یعبر  دشمن و مفکوره فعالیت محاربوی تعیی 

ر لوژیستیک و تخنیک را به حضور  ها     طلبد و از درجه اکمال قوت    می  گردید، مسؤولی 

اما با    . سپارد    می  وظایف مشخص  آنها  و به   شود می         از لحاظ مادی و تخنیک جویا 

  مرجان خاطر نشان نمایم کهآقای    به خواستم  می       ها وصف تمام این حرف 
ً
در     اولا

پیگن  وجود نداشت  اتاق  از طیاره        ،آن  ر شدن  پایی  به مجرد  او   زیرا 
ً
به   مستقیما

غان رفت و دوم این که برای او شایسته نیست تا کش را      شن 
ً
ال   مثلا جمعه  دگرجنر
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 .  اسک را »نادان« خطاب کند 

چال  سیاه  از  دیگر  بار  صفحه  ر  همی  در  اش     های   مرجان  رفته  خواب  به  ذهن 

ون   های    حرف         گردد می      کشد که مایه تعجب     می   را بن 
ً
 : نویسد می        او  مثلا

عظیمی... » برای   گوید می         اینکه  من  تناسب    که  و  مقایسه  منگل گفتم که  منوگ 

 اگر پرسان هم کرده.  نبود    میان    چه شکل است حرفر در ها    قوت
ً
امکان دارد    احیانا

توان گفت که تناسب     می  بدون شک.  در اثنای کتاب نویش به یادش آمده باشد 

 «...     به نفع گروی  بود که توطئه را چیده بودند ها     قوت

ال در کجای کتاب    که جناب تورن دانم       نمی   ولی من خوانده  اردو و سیاست«  »جنر

باشند که این حقن  در بارهء ترکیب قوا و وسایط از جناب منوگ منگل سوال کرده  

ال جمعه اسک قوماندان عمومی گروپ اوپراتیفر شمال بود نه   باشم؟ زیرا که جنر

  مرجان؟ پس در این صورت بسیار طبیع بود کهآقای  درست است . منگلمنوگ 

مسایلدربارهء   اش      ،آن  وظیفه  بنابر  که  اسک  جمعه  ال  می  دگرجنر بائیست    

  منگل و اگر منوگ نه  گرفت  می     داشت مورد سوال قرار    می  معلومات دقیقنر و بیشنر 

را یک بار اردو و سیاست«  »  ۵۱۳مرجان باری از خواب بیدار شود و صفحه  آقای  

ر خواهد خواند:   دیگر مطالعه فرماید در آنجا چنی 

ر سوالات من مشغول  ... »  اسک معلومات لازم را ارائه کرده نتوانست و به نوشیر

  از منوگ منگل صورت نگرفته بود ولیها    که آن سوال   شود می        « پس معلوم ...  شد 

وع به گزافه گوی  کرده بود جریان همان طور  دربارهء   این که منوگ بنابر عادتش سرر

 .  آمده استاردو و سیاست«  »بود که در 

بالای یف  از دهدادی مزار سرر غان    در مورد استعمال اسکاد  ال    ،شن  بار دیگر جنر

در حالی که من هرگز ننوشته  .  این جانب را تحریف نموده است   های    مرجان حرف 

( اسکاد  استعمال شدهR-۳۰۰بودم که  غان  بالای شن  مزار  بلکه    ،توانستنمی    ( 

ال  .  نوشته بودم که به نسبت نزدیک مسافه مؤثریت نداشت این موضوع را جنر

 در صفحه  
 

وزی انقلاب  »کتابش به نام    ۳۰۱عبدالرووف بیک افغانستان بعد از پن 

آنجای   .  آورده است  « (۱۹۹۸-۱۹۹۱اسلامی تا سقوط شمال به دست طالبان )

از وی گله ال ملک  تلفات    Skad: »اسکاد  گوید می         و   کند می      که جنر اما  هم زدید 
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ر اکنون در ناروی ب ه  «. نداشت  که همی 
 

ال بیک سر    نگارنده این موضوع را از جنر

که چه وقت اسکاد را استعمال نمودید و در کجا؟ او گفت هنگامی    می برد، پرسیدم

وی کردند  وع به پیشر اسکاد    . که ملک با طالبان پیوست و طالبان به طرف سرپل سرر

ال   استعمال شد ولی به نسبت نزدیک مسافه، مؤثریت نداشت و این موضوع را جنر

ون ۱۳۷۶جوزای سال    ۱۱ملک به تاری    خ   یف بن  ، پس از آنکه طالبان از مزار سرر

 قصه نموده بود 
 

ال بیک  .  رانده شدند در خانه اش برای جنر

ر صفحه مرجان یف     های   گوید که دخول قوت    می  در همی  ال دوستم به مزار سرر جنر

ر  . نظر به امر داکنر نجیب صورت نگرفته بود   :  نویسد می     وی چنی 

یف نظر به امر     های   دخول قوت    نویسد می      اینکه عظیمی» دوستم به شهر مزار سرر

  داکنر نجیب صورت گرفته است  
ً
ر و خجالت آور استکاملا ممکن  آیا    . مسخره آمن 

 است کش مار را خودش در خانه خود بیاورد؟«

الدر این جمله  ی  تورن جنر ر فهمد کلمه    نمی   مرجان مثل این که از مسایل نظامی چن 

را  استعمالی     »دخول«  قوت .  کند   می    مناسبت  هرگز     های   زیرا که  دوستم  ال  جنر

یف را »شق«   یف تعرض نکرده بودند، تا خط مدافعه مزار سرر بالای شهر مزار سرر

ال دوستم بنابر توافق با دوکتور    های   بلکه قوت .  دخول« را اجرا کنند »کرده و  جنر

یف انجام داده بودند     الله  نجیب  این یک حرف و  .  مارش نظامی را به سوی مزار سرر

    الله بنابر امر نجیب ها    که آن قوت داند  می        حرف دیگر این که جناب مرجان از کجا 

یف »دخول شواهد  آیا    نکرده بودند؟ او در این زمینه چه اسنادی دارد؟  « به مزار سرر

التواند؟ جناب     می  در این زمینه ارائه کرده ی  قانع کننده    تر چند سطر بعد   تورن جنر

   : که  نویسد می        به این افسانه رنگ و روغن بیشنر مالیده و 

دره به  ی  ء»عظیمی  سن  آنجا  در  را  شب  رفته  نادری  پیش  تمام    کیان  و  کرده 

 « . را یک بار دیگر تصحیح نموده به مزار آمد ها     دسیسه

وجدان دانم که  الآقای    نمی  را   تورن جنر حرف  این  می   هنگامی که  یا       و        گفت 

    الله نوشت، بیدار بود یا خفته؛ زیرا که نگارنده بنابر امر مستقیم دوکتور نجیب می   

یف به پلخمری رفته و از آنجا همراه با  ی کردن یک شب در مزار سرر   پس از سن 

ال عبدالو   ،احسان واصل منشر کمیته ولایبر بغلانآقای   ب قوماندان فرقه    ها جنر
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     ، ذریعه هلیکوپنر به دره کیان رفته و پس از ملاقات با سید منصور نادری   ، نهرین    ۲۰

را      الله  من در آن ملاقات پیام دوکتور نجیب .  همان روز به پلخمری برگشتیم    عصر 

تان کابل بود به او انتقال دادم و از وی تقاضا    -  که در مورد باز شدن شاهراه حن 

تان بود، در تماس   الدین  کردم که با داماد خویش سید حسام حق جو که در حن 

شود و از وی بخواهد تا راهی را که نه به او تعلق دارد و نه به دوکتور نجیب، بلکه  

تا مردم کابل از کمبود و قحظ مواد    ، نماید     متعلق به مردم افغانستان است باز 

ی نکردیم    هامنظور این که من و همرا .  اولیه نجات یابند  نم شب را در دره کیان سن 

راسبر جناب مرجان  .  هم نداشتیم که »تصحیح« نماییم ای  و هیچ گونه دسیسه

تصحیح چگونه  دسیسه  منت   ، شود می      اگر گفتید که  من  اگر     می  بر  ولی  گذارید! 

کای تان به  .    ه  ۱۳۷۱ری    خ اول ثور  باشد که به تای   منظورتان دسیسه بابرخر از سرر

ر واقع    ۵۲اسلامی حکمتیار در غند    نفع حزب محبوب تان، حزب درستن 
مخابره سنر

در مکروریان اول به خاطر سرنگویر دولت جمهوری افغانستان طرح کرده بودید و  

تصحیح« تحت پوشش نام جبار قهرمان افراد حزب اسلامی را در تمام  »پس از  

پس تجربه ایست   ،و در وزارت داخله جابه جا کردید   څارندویامنیبر     های    پوسته 

ه پیچید باید  ئبرید که هر کس که توط   می  که شما از آن برخوردار هستید و گمان

 .  نماید  «آنرا »تصحیح

   های    چال  و چون مطلب روشبر در آن سیاه  کند می      مرجان خاطراتش را نشخوار 

ا و بهتان  کند می   ن ذهن بیمارش پیدا  ر    می  به دروغگوی  و افنر    نویسد می      پردازد و چنی 

ال بافر رئیس اداره پنج امنیت دولبر در مهمانخانه امنیت به     می  و یا  گوید که جنر

ر گفت:   »عظیمی« چنی 

ر اکنون   ه شهر مزار آمده  نجفر به خاطر سودای کشور ما ب »آقای عظیمی همی 

مگر اگر بخواهم در ظرف یکروز سراغ    . که او در کجاست دانم       نمی  من دقیق .  است

گویم که روی خدا را ببینید و ما را نفروشید و وطن       می  به شما   . او را پیدا خواهم کرد 

ر به فروش نرسانید  یک آه عمیق کشید     ناگهانبا شنیدن این سخنان عظیمی  . را نن 

گوییده      می   و اشک تمساح به رخسارش ریخت و به بافر گفت رفیق بافر شما چه

گویم که این کار شایستهء ما و     می  واقعیت را   کنممی  ن  بافر باز تکرار کرد: من تهمت

 «. شما نیست
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 در این جملات چند نکته قابل تأمل است: 

آقای نجفر چه کاره بود؟ و از کجا آمده بود و چه کش به او صلاحیت   -

 سودا کند؟ داده بود که کشور ما را 

ال بافر از سودا شدن کشور به وسیله - نجفر اطلاع  آقای    در صوریر که جنر

ر مطلع شده بود و مادامی که  یف نن  داشت و از آمدن او به شهر مزار سرر

ال بافر رئیس اداره پنج و معاون وزیر امنیت بود    وظیفه او ایجابآیا  جنر

ر از عظیمی و با دادن گزارش به وی نهکرد    نمی  تنها    که بدون اجازه گرفیر

پیدا  را  او  داشت،کرد       می         سراغ  امنیت  وزیر  معاون  امکانایر که  با      بلکه 

توانست او را دستگن  نماید و مانع فروش وطن عزیز من و تو و خودش  می  

 .  نجفر گردد آقای    توسط

با هم همکار دربارهء    اما  ال بافر باید بگویم که من او را از زمایر که در هرات  جنر

ما هر دو به یکدیگر  . او انسان کم حرف با فرهنگ و مؤدی  بود .  شناختم     می   بودیم 

ام عمیفر داشتیم و حتا گفته او شخصیبر  .  توانم که با هم دوست بودیم     می   احنر

اجازه به خود  ر کند داد  می   ن  بود که  را توهی  آدم کار .  شخصی دیگری  کشته،   وی 

در  دیده  و  آنقدر گستاخ  و  بود  بادانشر  و  یک گروپ  ا  قاطع  در محصرر  نبود که 

ر خود را عضو آن گروپ   که مرجان نن 
پندارد به این جانب گفته باشد که       می   اپراتیفر

روی خدا را ببینید و وطن را نفروشید، و من آه عمیفر کشیده و اشک تمساخ 

 .  ریخته باشم

مرجان ال  جنر این که  دیگر  شب    نویسد می         نکته  همان  در  یف  مزار سرر وضع  که 

و از ترس جان به سواری زرهپوش به مهمانخانه   «بسیار وخیم و وحشتناک بود»

  در حالی که وضع شهر  .  امنیت دولبر آمده بود 
ً
ال     های   قوت.  عادی بود کاملا جنر

امر و نهی و قومانده هم در دست   بودند و صلاحیت  غان  دوستم هنوز در شن 

ال جمعه اسک بود  مببر      الله  ولی این شما بودید که همینکه از امر داکنر نجیب   . جنر

ر کش بودید    ،شدید     به باز گشت تان به کابل واقف  گل از گل تان شگفت و اولی 

نجفر به  آقای    تان جابجا شدید و فراموش نمودید که  ءکه در طیاره با بار و پشتاره 

یف آمده و وطن را عظیمی برایش سودا    .    کند می        مزار سرر
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ر این جمله مرتکب...  ر با نوشیر ال مرجان خبط تاریخر دیگری نن  فردا  »  : شود می      جنر

در حالی   «. دوستم داخل مزار شد   های   قبل از ظهر خن  رسید که قوت  ۱۰ساعت 

ال دوستم حوالی ساعت     های   که قوت  الشب روز بعد از پرواز    ۱۹جنر   تورن جنر

ال عبدالمجید روزی داخل مزار شدند   جنر
 

 .  مرجان به کابل به سر کردگ

به تعقیب آن که عظیمی به  ... »     که  نویسند  می    ۳۸۸یوسفزی و مرجان در صفحه  

ی که شد  ی     صورت گرفت و داکنر نجیب   کابل آمد و کودتا  ر صلاحیت شد هر چن 

نداشتند که مملکت را در همان لحظات  شهامت  شد مگر عظیمی و یارانش آنقدر  

 «  . دشوار اداره نمایند 

دادن را سیاه جلوه  ر و سفید  آدم تنها    و تنها    دروغ گفیر  مانند یوسفزی و   های     از 

کاء  مرجان و  مرجان هنگامی که من به کابل رسیدم سوم  آقای    . آید   می  ایشان بر    سرر

رئیس جمهور مانند  .  در کابل آب از آب تکان نخورده بود   . ش بود . ه۱۳۷۱حمل  

توانست       می   در تخت پادشاهی نشسته بود و .  گذشته با قدرت و با صلاحیت بود 

دیگر این    . را از کار برکنار نماید و یا به جوخه اعدام بسپارد ها     نفر عظیمی ها     که ده 

  به تنها    رئیس جمهور کودتا صورت گرفته بود پس چرا کودتاچیانبرعلیه  که اگر  

ر رئیس جمهور اکتفا کرده بودند ی    که وی را توانستند       نمی     آنها  آیا .  صلاحیت ساخیر

 بنشانند؟ گرفتار و یا زندایر ساخته و شخص دلخواه خود را بر مسند قدرت

درباره   اما  ال و  خواندن    تورن جنر از  پس  وی  آمرین  از  یک  مسخ   ”   مرجان  تاری    خ 

نامه  ”   شود نمی    اول   ءدر  ر نوشته    ۲۰۰۱     می   مؤرخ  برایم چنی  آلمان  اشتوتگارت  از 

 است: 

در .  مرجان رتبه دگروالی داشت و مدیر تولید ترمیم خانه مرکزی بود   ۶۵در سال  

متملق و خود    نهایت  در برخورد با آمرین  .  کار خویش آدم جرار و بادست و پای  بود 

دار جلوه    ل   میداد، در دزدی و حیف و      می   را فرمانن 
ً
چندین بار   . خس دزد بود    اولا

در سمت بازی و  . برد      می   پرزه جات وسایط را در بکس دسبر از ترمیم خانه با خود 

 تره گ  عضویت حزب را در زمان    . کرد      می         لسایر بسیار زیرکانه کار خود را    های   زدوبند 

اعتقاد و اندیشه  .  قرار داد ها      جدی خود را در جمع پرچمی ۶بعد از  .  حاصل کرده بود 

رئیس سابقه ترمیم خانه داکنر خان زمان   ۶۶در سال  .  به اهداف حزب نداشت
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تخنیک  داکنر  م ا  بع دی  در حالی که کاندید  بالای  ...      متقاعد گردید  از  اما  ها     بود، 

قرار معلوم این  .  مرجان به حيث رئيس ترتیب گردد   نهاد دستور داده شد که پیش 

هدایت توسط رئیس جمهور و حواریون شان تنظیم گردیده بود که بزودی فرمان 

ده مواصلت نمود  دار و مطیع    ،ریاست    در زمان  . نامن  ده همچنان خود را فرمانن  نامن 

چندین بار اسناد دزدی وی  .  آهسته آهسته به شاه دزد مبدل گردید .  داد    می  جلوه 

محمد که معاونها      را در خریداری  سیاسی ترمیم    و فروش پرزه جات دگروال شن 

 وی جای  را نگرفت  ،  خانه بود 
 . آورد که تلاش ما در مورد افشای هویت و سبکدوسیر

همه کار  در  نزدیک  روابط  رئیس جمهور  برادر  با  مرجان  دقیق  معلومات  ها    قرار 

نداشت...      داشت ر  معی  موضع  مرجان   ، تبر غائله  از    . در  یک  در  شب کودتا 

بود    های   زیرزمیبر  حوادث  منتظر  و  بود  شده  مخفر  خانه  فردا که کودتا  .  ترمیم 

بود  قرار گرفت  ، سرکوب شده  ر  فاتحی  جمع  تقرر    . در  از  بعد  را  الی  بریدجنر رتبه 

الی خلاف استحقاق و   زمایر  .  بعد از کودتا نصیب شد  فوق العاده   را طور  تورن جنر

ر شد، ارتباط وی با منوگ خیلی محکم   که منوگ منگل بحيث رئيس سیاسی تعیی 

ده را از .  و به حیث بالکه وی بود  چندین بار جفش یاور رئیس جمهور سراغ نامن 

ها     به زودی آوازه   . رفت و آمد داشت ها     در هفته یک دو بار در همان بالا .  من گرفت

ر گردیده این که چرا به  جلال آباد  يث قوماندان قول اردوی شد که مرجان بح تعیی 

ر و ترس مرجان از جنگ و کشته شدن بود .  وظیفه جدید نرفت زیرا در طول  . جی 

ر برای  ها     درزد و بند .  یکبار هم به جبهه نرفتها     وظیفه داری مرجان شخص مطمی 

تبه را به طرفداری تیم چندی .  قرار گرفت  ،داد    می  شان فریب   منوگ که افشان عالن 

ده کاندید   نگذشت که مرجان بحیث رئيس اركان معاونیت تخنیک مقرر شد نامن 

« بود که به  »آینده، رئیس جمهور بحيث معاون تخنیک به عوض   ر صدیق ذهی 

 .  ثمر نرسید 

مرجان به   ،شان در زدوبند با گلبدین قرار داشتند   آنطوری که منوگ منگل و تیم

شهر آرا    های   همراه با ابوجان یک تعداد زیاد اسلحه را از دیپو   ۱۳۷۱روز پنج ثور  

در خانه متعلق مینه       به افراد گلبدین توزی    ع کرده و خودش در سید نورمحمد شاه 

بود ها      به گلبدیبر  آغاز جنگ .  موضع گرفته  بار ها      در  من    علیه گلبدین دو سه  با 

نالید که در     می  تیلفویر تماس گرفت تا وضع را برای خود معلوم کند و گریه کنان
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است  ءخانه مانده  محصور  خود گویا  وطندار  را    . یک  وی  حالی که گلبدین  در 

بود  قرار گرفته  وی  تشویق  مورد  و  یکتعداد  ها     بعد .  پذیرفته  معلوم گردید که 

ک اعزام  ها گ و س  کاران سلاح توپخ  و راکت را به مواضع گلبدین در شیوه  ترمیم 

برایشان شخص مرجان پول توزی    ع کرده بود  بود و  از نقطه نظر .  نموده  مرجان 

چندین بار   . النفس و کرکنر چند رویه بوده چتاق و زرنگ بود   ضعیف   نهایت  اخلاق  

بدکاره  محلات  حری  ها      در  در  بود،  شده  دیده  الی 
جنر بادریشر   

 
سنک   در کوته 

   مشاورین وی همه ترمیم کاران بودند که در برابر .  سوابق نامطلوب داشت شونخ   

ر مت آنها  افش زهر ماری در حلق  لق بود و هفته یک دو بار از استحقاق کارگر و منن 

 «  ...  ریخت   می  آنها   

 فرماید:    می  شاعر روزگار ما پرتو نادری 

 وزد   می  باد 

 وزد   می  باد 

 شاید هزار و یکسال دیگر 

ر   های   فاتحان جویبار   چرکی 

 در بامدادی این گونه تاریک 

 کوچک خود را     های   کشبر پندار 

 بادبان افرازند 

***   
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یک دیگر خود    ”    شود تاری    خ مسخ نمی ”     ۳۸۹یوسفزی در صفحه   از قول یک سرر

ریاست    دگروال گل تشکیلات  ریاست  سازماندهی  مدیریت  سرمفتش  محمدخان 

ح مفصل    عمومی امور سیاسی  یف  دربارهء    ولی بیموردی را   ،اردو سرر حادثه مزار سرر

 جمله:  آورده است که نیازی به مکث فراوان ندارد مگر در دو، سه موردی از 

 فريد مزدک... » 
ً
یف   ،بعدا ، سیدطاهرشاه پیکارگر و سرر منشر کمیته ولایبر      کاویایر

ر از داکنر نجیب   ر موقع را مساعد دیده به خاطر انتقام گرفیر چون نجیب  )مزار نن 

 «. گردیدند   یکجا   آنها  با  ( جای کارمل را گرفته بود

یر است که یک کارکن سیاسی    هاو اشتبا ها     آیر از جمله خبط    های    در این جمله نکته

 : شد می     نباید مرتکب  ،در آن سطح

سیدطاهرشاه پیکارگر، از جمله، رفقای   آقای  ،من   اول این که دوست و رفیق عزیز 

وم هژدهم کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان در  نبودند که در پلی

ک کارمل مرحوم از    نهاد موافقت با پیش  دوکتور نجيب اله مببر بر سبکدوسیر بن 

ده را حزی     های   پست از  ها     حزی  و دولبر سخن گفت و از آن تاری    خ به بعد نامن 

 .  شناختند      می   جمله هواداران نزدیک و وفادار دوکتور نجیب الله 

سخن  آن  درباره  سرمفتش  جناب  زمایر که  برهه  در  یف  سرر انجینر  اینکه       دوم 

قبل تبدیل شده بود و به عوض او  ها     او ماه . ولایبر بلخ نبود  ، منشر کمیتهگوید می   

 .  سید طاهرشاه پیکارگر مقرر گردیده بود 

مقطع، طوریکه سرمفتش صاحب  آن  در  ر  نن   
و کاویایر مزدک  فرید  آقایان       سوم 

ک کارمل مبارزهمی     .  نمودند   نمی    فرماید، به خاطر به قدرت رسانیدن دوباره بن 

ر صفحه در ماه عقرب به خاطر »که      نویسد می      گوید یا    می  آقای سرمفتش در همی 

داد دوبارهء دولت آباد یک گروپ    منوگ منگل    ۸۵اسنر
 

نفری از کابل به سر کرده گ

ر گروپ   نمود که من هم جزء همی  یف حرکت  به صوب مزار سرر و آصف دلاور 

   «بودم

 که     می  ولی ایشان اینک یکبار دیگر اشتباه
 

ر گروپ اوپراتیفر بزرگ کنند، زیرا که چنی 

به قلمرو جمهوری  ها      که پاکستایر جلال آباد  نفر باشند حتا در جنگ    ۸۵اعضای آن  
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داد یک   افغانستان تجاوز کرده بودند ایجاد نشده بود چه رسد به اینکه برای اسنر

ر طول و عرض ایجاد   ولسوالی از چنگ مجاهدین سابق گروپ اوپراتیفب  با چنی 

نظامی .  شود  ما  به اصطلاح   و 
ً
این است که معمولا دیگر   ها      نکته 

ً
تنها    «»قاعدتا

ر   تعیی 
به خاطر آن که وحدت امر و قومانده  شود  می     يكنفر در راس گروپ اپراتیفر

ر گردد و بسیار طبیع است که شخصی که از لحاظ رتبه نظامی رتبه بزرگنر   تعیی 

مسلک وی    ،دارای تجربه کافر باشد ها     داشته باشد، در مسایل سوق و اداره قوت 

ر از سایر اعضای گروپ برتر و بلند  باشد، برای    تر  قوماندانیت باشد و مقامش نن 

ال  باید    بناءً شود  می      این مامول برگزیده  جنر ر  سنر محمدآصف دلاور که لوی درستن 

ر شخصیت در وزارت دفاع جمهوری افغانستان بود، در راس  قوای مسلح و دومی 

قرار  اوپراتیفر  می   این گروپ  داشت      قرار  و سرمفتش  منوگ  نه    ، داشت که  منگل 

مزار     نویسد می      صاحب به  دلاور  و آصف  منگل  منوگ   
 

به سرکردگ آن گروپ  که 

یف رفته بود   .  سرر

این گفته در  نوشته ها      خبط دیگر سرمفتش صاحب  یا  در   های   و  این است که  ش 

ر  ”   شود نمی   تاری    خ مسخ   ”     ۳۹۰صفحه  ءادامه  :  نویسد می        چنی 

ک در یک جا وظیفه اجرا » به سه  کرد       می         گروپ اوپراتیفر وزارت دفاع که باید مشنر

تقسیم گردید  مقر   : قسمت  از  بلکه  نه  اوپراتیفر  قرارگاه گروپ  از  دلاور  آصف 

نب  عظیمی به جای قوماندایر گروپ اوپراتیفر    ،سوق و اداره بود   مشغول  څارندوی

مزار  ولایبر  منشر کمیته  دفنر  یف»  از  می  فرمان  «دفنر سرر از     منگل  منوگ  و  راند 

   «کرد     می     ریاست امنیت مزار فرمانروای  

 ولی چرا خبط؟ بخاطر آنکه:  

ال  هنگامی که   - جنر ال  آصف دلاور و  سنر منوگ منگل در راس آن  دگرجنر

یف رفته بودند من )عظیمی( به عوض ! نفری )  ۸۵گروپ   ( به مزار سرر

ال   جنر دلاور، از طرف رئیس جمهور مؤظف شدم تا به  محمدآصف  سنر

 در آن مقطع زمان این   . گردیز رفته و از جبهه گردیز دفاع نمایم
ً
پس عملا

یف و آنهم در دفنر   نمی    حقن   توانست هم در گردیز باشد و هم در مزار سرر

یف منشر کمیته ولایبر بلخ که مدت سبکدوش    قبل از آن وظیفهها     سرر
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 .  شده بود 

این تصنیف را روزی بخوانند تصدیق   - اگر  پیکارگر  آقای سید طاهرشاه 

خواهند کرد که این حقن  حتا برای یک بار هم به دفنر ایشان نرفته بودم  

ر  ر اکنون نن  که دفنر منشر کمیته ولایبر بلخ در آن زمان  دانم       نمی  و تا همی 

یف قرار داشت؟  در کجای شهر مزار سرر

ر  - ال پس از رفیر ال منوگ و اڅک  جمعهدگرجنر   ۸۵منگل و گروپ دگرجنر

سیداکرام آقایان  اصرار  بنابر  اینجانب  به کابل   )!( سید    ،پیگن      نفری 

 دگروال توریالی معاون اول ریاست امنیت  
ً
طاهرشاه پیکارگر و مخصوصا

ال تاج محمد را برای   دولبر بلخ مجبور شدم که دفنر رئیس دولبر بلخ جنر

یف دفاع  های     سوق و اداره قوت   . انتخاب کنم کردند می      که از مزار سرر

که یوسفزی این عقل کل    ءسرمفتش صاحب بگذریم، از تبصره   های   اما اگر از خطا  

ر صفحه نوشته اند    جهاد   همی 
 : که  نویسد می        او . توان گذشتنمی    در پاورفر

اوپراتیفر در جریان... »  این سه حلقه گروپ  به کابل    ، چندماه    سران  بار  چندین 

   .«رفت و آمد کرده بودند 

یف نرفته    ۱۳۷۰در حالی که اینجانب در طول سال   حتا یک بار هم به مزار سرر

ال    رسد که    می  و به نظرم .  بودم جنر ر در سال  محمدآصف  سنر چنان   خ  ۱۳۷۰دلاور نن 

ر سفر   آنهم در جریان چند ماه و چندین بار هرگز به   های     مصروف بودند که چنی 

یف برای  .  ایشان اتفاق نیفتاده بود  شهر مزار سرر

این که چگونه او و اصیل  دربارهء    ۳۹۲محمد در صفحه    دگروال گل   ،آقای سرمفتش

اردو  امور سیاسی  رئیس عمومی  یاور  رئیس    (منگلمنوگ  )  خان  دگروال محمد  و 

داده   مشوره  منگل  منوگ  به  اردو  سیاسب   امور  عمومی  ریاست  حزی   تشکیلات 

 وی را ی   بهانه بودند تا به  
ً
ال دوستم را به کابل دعوت کنند و بعدا نابود بسازند،    جنر

افایر دارد:   عجب اعنر

برد و در     می  مستقلانه وظایف خود را پیش  ،اگر دوستم قدرت اداره را داشت... »

جهت    ،   کرد      می       به قدرت پافشاری  ،شد می  ن  اگر دور غن  آن دوباره بر طرف گردد  

ر برود   « . دادن گزارش به کابل خواسته شود و از بی 
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را سرمفتش صاحب گفته باشد و تیم داکنر  ها     کنم که این حرف  نمی    اگر چه باور 

از ها     وای چه بسا که این حرف   ؛صاحب نجیب را ب ه تروریزم متهم ساخته باشد 

ولی اکنون   . لف جعلیات و مسخ تاری    خ تراوش نکرده باشد ؤ یوسفزی مآقای    جناب

ر شهکاری از ایشان نقل قول شده است اگر این حرف راست باشد  ها      که در چنی 

باید  کنند  می      را از زبان او نقلها     صدای  از ایشان نخواهیم شنید و اگر این حرف 

را داشته باشد که در شهامت  حداقل جناب دگروال گل محمدخان این جرأت و  

در   او  زبان  از  آنچه  بنویسد که  مسخ    ”   جای   است    ”   شود نمی   تاری    خ  آورده شده 

یا حزب  .  ا . خ. او باید با صراحت و قاطعیت بنویسد که حزب د .  دروعیر بیش نیست

پدیده تروریزم را به نظر نفرت امر شنیع    می  وطن  این  دید و هرگز کش را که به 

 .  بخشید نمی  کرد      می        مبادرت

ر  پایی  آن   تر  سرمفتش مذکور چند سطر  افات    از  دارد   ،اعنر ر  نن  اف دیگری        او .  اعنر

      : نویسد می   

ده شد ... » گفت    : نجیب در جواب.  این مشوره از طریق منوگ منگل به نجیب سن 

پست این  در  دوستم  شدن  ر  تعیی  اوپراتیفر    با  عمومی گروپ  قوماندایر  )پست 

آنها  و   شود می      در شمال ختم ها     دور شدن اسک، تسلط پشتونع( و  .  شمال با    

 . ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”     ۳۹۲ص  «کنندمی     خاطر آرام پلان خود را عملی 

ال دوستم  منوگ  که  شود  می      از این جملات اینطور فهمیده  منگل موافق بود تا جنر

نابود شود  نجیب .  در کابل  آن که تسلط پشتون    الله  ولی دوکتور  در  ها     به خاطر 

 سرمفتش؟ آقای  مگر نه. شمال ختم نشود و ادامه یابد، این طرح را رد نمود 

و  ر صفحه از راز فرستادن نن  یف که    ۳۵۰   های   سرمفتش در همی  نفری به مزار سرر

ر لحظه ر پرده بر   باور کنید تا همی   دارد:    می  برای من پوشیده بود چنی 

یف گردید از کابل به خاطر حفاظت  » چون جمعه اسك مسؤول امنیت مزار سرر

و خواست ی در حدود  .  خود نن  ر وی ناچن  نفر به درخواست منوگ و اسک    ۳۵۰نن 

یف رسید     .«به خاطر تحفظ بیشنر به مزار سرر

ر که فکر  و کرد       می      و این دل غافل را ببی  را به حیث  ها     داکنر صاحب مرحوم این نن 
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و  یف فرستاده است)احتیاط   های   نن   .  ریزرف( برای دفاع از شهر و مردم مزار سرر

ر صفحه نوشته است که       دگروال صاحب در اخن  همی 

توسط وی    گوید می         قسمی که عظیمی  ۱۳۷۱جنده شاه ولایتمآب در اول حمل  ... »

برافراشته شد، توسط دوستم و متحدینش  بلکه  توسط  تنها    نه  بیانیهء عظیمی 

 « عمال دوستم تهیه و به واسطه عظیمی قرائت گردیده بود

دانم که سرمفتش صاحب برای اثبات این مدعیات دروغینش   نمی    در حالی که من 

ر جنده شا        کند؟می    به چه استناد  ت  ه   با اینکه از مراسم برافراشیر ولا يتمآب حصرر

جریان     الله  علی کرم تمام  افغانستان  مردم  و  بود  داری صورت گرفته  فلمن  وجهه 

ک را از طریق تلویزیون ق متن  خویش چه در کابل و چه    های   برافراشته شدن آن بن 

ر اکنون در نزد    کنممی      در سایر ولایات کشور مشاهده کرده بودند و فکر  که تا همی 

ادعا ها      بعصیر  باشد، سرمفتش  که جنده توسط    کند می         کست آن مراسم موجود 

اک کرده و  .  دوستم و متحدینش بر افراشته شد  پس هرکس که در آن مراسم اشنر

یا آن کست را دیده باشد به دروغگوی  سرمفتش صاحب آفرین خواهد گفت و یا  

کرد       می         انگشت تعجب به دندان خواهد گزید و قصه همان مگش که در هوا پرواز 

دیگر این که من کدام بیانیه از قبل آماده شده را در    ء نکته.  به یادش خواهد آمد 

آن مراسم قرائت نکردم، بلکه بیانیه ام شفاهی و از چند جمله مؤجز و مختصر  

 .  کرد نمی   تجاوز 

سرمفتش مدیریت سازماندهی ریاست تشکیلات ریاست عمومی امور سیاسی اردو  

با دروغ  اگر  به خداوند)ج( بسپاریم   های   را   ۳۹۳رسیم به صفحه  می    ،   شاخدارش 

محمد  آقای    سرخ   های    که یوسفزی بار دیگر با دشنه   ”    شود تاری    خ مسخ نمی ”      فقن 

که همان تکرار   نماید      می   شوند و پنج صفحه را از آن رساله نقل قول    می  ودان مسلح

آن   «طامات تا به چند و خرافات تا به گ»مکررات است و این جانب در رساله  

 .  ودان بود و هست، رد کرده امآقای  چرندیات را که ساخته و پرداخته ذهن

ال حفیظ  نویسد می        ۳۹۸مسخ نویس در صفحه  الرحمن در محصرر سایرین    که جنر

اردو در  امور سیاسی  گفته است که شیخ محمدباور معاون اول ریاست عمومی 

ال صاحب شیخ محمد باور  .  ترکیب گروپ اوپراتیفر شامل نبود  باید بگویم که جنر
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 ملاقات کردم
ً
منگل گله داشت که چرا وی را به  منوگ او از  .  را در پلخمری شخصا

او از من  .  خاطر تطمیع قوماندانان سید جعفر نادری به پلخمری فرستاده است

یف   های     تقاضا کرد تا اجازه دهم که با همان هلیکوپنر   که عصر همان روز به مزار سرر

 کنممی      ته که من برایش اجازه دادم و فکر بال.  گشتند پرواز کند و به کابل برود   می  بر 

یف به کابل برگشت ندانستم که بودن    ولی.  که بلافاصله پس از رسیدن به مزار سرر

 یا نبودن باور صاحب را با مسخ کردن تاری    خ چه کار؟ 

ال محمد   یف رفته بودند جنر در مورد این که چه کسایر با منوگ منگل به مزار سرر

  ۱۵/ ۳/ ۲۰۰۱در نامه مؤرخ    ،  وماندانان سابق لوای دره صوف ق نعیم انصاری یک از  

ده آن   خویش که از ناروی برایم فرستاده است خاطرات جالب  دارد که اینک فشر

ر هرچه بیشنر تحریکایر که به وسیله گروپ اوپراتیفر   منوگ  را غرض روشن ساخیر

یف دامن زده       : آورم   می  شد،      می   منگل قبل از سقوط مزار سرر

م   چهار صبح در مکروریان    ۹ش ساعت  . ه  ۱۳۷۰حوت،    ۱۸يوم شنبه مؤرخ  ... »

ال عظیم   ال زرمبر همرایم صحبت نموده  ز از دفنر جنر  جنر
ً
رمبر تلفون شد و شخصا

را خواسته   بیایید که وزیر صاحب شما  داخله  به وزارت  و گفت هر چه عاجلنر 

ستید که به  هکه وزیر گفت شما هم در ترکیب هیأیر شامل    نویسد می         او   «. است

ال غلام سخر ظفری    می  ریاست وزیر دفاع به مزار  روند و وظیفه تان اینست که جنر

به  سقوماندان   خود شما  و  بیاورید  بکابل  خود  با  بسته کرده  را  سمنگان  ارندوی 

ر شده اید   تعیی 
ً
 سد: نوی   می  او . عوض وی قبلا

هوای  ترمینال نظامی    میدان   ساعت یک بعد از ظهر برایم خن  داده شد تا جانب »

ر . برومها    روس  به دروازه دخولی قوماندایر مدافعه هوای   ...  . آیند    می  نجا آ هیأت نن 

دروازه باز شد و دگروال اصیل  .  رسیدم که دو عراده موتر سیاه از من جلو شدند 

  یاور منوگ منگل از موتر پیاده شد و جانب من اشاره کرد تا به دروازه داخل شوم 

یون هوای  موتر منوگ منگل توقف کرد و منگل از  ...  ر  قوماندان گارنن 
پیش روی دفنر

ال بافر رئیس اداره  .  موتر پیاده شد  بعد از تعارف سلام با منوگ از موتر دومی جنر

یون...   پنج پیاده شد  ر  قوماندان گارنن 
ون دفنر ال جمعه اسک ملبس      ،هوای    بن  جنر

به   بود و  ایستاده  نظامی  یونیفورم  ترمینال  دتعظیم نمود، خلاصه  منوگ  با  اخل 
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ال رسول قهرمان با لباس شخصی و لنگوته سیاه  سه بکس   با پهلوی    شدیم که جنر

چادری  مرغ    ،کلان   آهن  فیل  قطعه  منتظر   ۱۲و  پنج  ترمینال  در  مسلح    سرباز 

ال اسک  ...      رود    می  منوگ منگل به شمال       ،فهمیدم که به عوض وزیر فاع    . میباشد  جنر

تن در این    ۱۲پهلوی زینه طیاره سالون دار ایستاده شد و گفت رفقا صرف برای  

ر طیاره بالا شدم.  ...      طیاره جای است متبافر در طیاره دومی بیایند  ر در همی  .  من نن 

مامای  ه و  هزاره سرپل  ر  جمله خوانی  از  خان که  موسی  طیاره  این  در  ما  با  مراه 

ی ر بنابر    جهادشهور  ماز قوماندانان    «قوماندان »اخنر ی سپاه پاسداران سرپل بود نن 

ال بافر بالا شد  سوزمه قلعه جنگیده    او چندین مراتبه همرای غفار پهلوان.  امر جنر

ال دوستم در  ر با جنر  ...   . باغ و صیاد سرپل جنگیده بود  چهار و چندین مرتبه نن 

یف رسیدیم که صرف     میدان    بعد از ظهر همانروز در   ۳:۱۰ساعت   هوای  مزار سرر

یف آمده بود    میدان    تاج محمد رئیس امنیت ولایت بلخ در  با چند  .  هوای  مزار سرر

 ...     عراده والگا و جیپ 

ال بافر برایم گفت که امشب یکتعداد افراد خائن به وطن از    ۶ساعت   شام جنر

یک .  ...      کنم دو تن ایشان از دوستان شما است      می   فکر .  شود    می  ولایت بلخ گرفتار 

ر    آنها  از  شود،    می  که کاکای شما   ۸۰فرقه    ۷۴۵غند    قوماندان  ”   قريدار ”   طالب حسی 

حاخ    قوماندان  لوای  دومی  قوماندان  چارکنبر  سخر  که    ۸۰فرقه    ۷۴۰غلام 

 صیاد تاشقرغان   های    پوسته 
 

تان الی تنک درین باره  . .  ...      باشد    می  آن از دو سرکه حن 

شما  صاحب  رئیس  دارید؟ گفتم  نظر  حیث  تنها    چه  به  را  نادری  جعفر  سيد 

 پرسونل قول اردوی  ۶قوماندان قول اردوی )
ً
( و والی پلخمری قبول ندارید یا تماما

ر ایشان است؟ اسک صدا    ۶ را که یک بخش اردو است و افراد خوی  هم در بی 

من  .  ید و بالایشان ایمان دارید دان   می    کرد و گفت که شما این دو تن را افراد خوب

 ...     گفتم بلی 

ی کرده و فردا صبح    آنها  که از زندایر شدن  نویسد می         انصاری در طول شب جلوگن 

ال بافر و  ملاقات    آنها ریاست پنج با  ۵۲دی رئیس اداره  ها   از اثر وساطت وی، جنر

ارباب صاحب . ...     بافر به ایشان گفت  ،دلداری دادند   آنها کردند و بعد از آنکه به

تنظیم شده اید،   ۸۰که در فرقه   متأسفانهشما آدم بسیار خوب و قهرمان هستید 
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دوستم مربوط تشکیلات نظامی دولت    ۵۳سید کیان و فرقه    ۸۰بعد از این فرقه  

افغانستان  دموکراتیک  امنیت     می  شما .  باشد نمی    جمهوری  ریاست  مربوط  توانید 

بلخ   ۱۸، یا فرقه څارندوی قوماندایر   ،دولبر بلخ قوماندایر عمومی اوپراتیفر شمال

 ما   . خود را تنظیم نمایید 
ً
 امتیازات شما را شخصا

ً
ر     می  تماما پردازیم و در مقابل خائنی 

 . چه نظر دارید .  از حزب و وطن دفاع نمایید 

ر  حسی  خود  گفت،    ،  طالب  توان  مطابق  ما  بدهید  قومانده  شما  رئیس صاحب 

می   اجرأت برای  ...   نماییم      شما  ارباب صاحب  و گفت  شد  خوشحال  بافر  ال  جنر

  ۸۰پرسونل خود هدایت بدهید که اول راه سمنگان الی تاشقرغان را به روی فرقه 

تا دیگر پرسونل فرقه   یف رفت و آمد    ۸۰مسدود نماید  تان و مزار سرر طرف حن 

 .  نتوانند 

با قطعات شما آغاز  تان یکجا  بالای حن  ک را 
 عملیات مشنر

ً
شما  .  نماییم     می   بعدا

ر لحظه بروید و برای قطعات و پرسونل مربوط خویش هدایت ما را که دستور   همی 

 .  است بدهید     الله رفیق نجیب 

ال بافر تحریکات سید منصور و دوستم مومن را بیشنر ساخت  های    این حرف    . جنر

)  ۹:۳۰ساعت   ملیت  ۱۹همانروز  امور  رئيس  بابا  دفنر علی  از  بلخ     های   حوت( 

ر وظیفه داده شد تا جانب سمنگان برود   . برآمدیم مقصد ما هم  .  برای طالب حسی 

ون شود و نجات یابند  ر بود تا به طور رسمی از ولایت بلخ بن    . همی 

ر   ال اسک برد که منوگ منگل نن  ال بافر من را همرای خود گرفته به دفنر جنر جنر

ال بافر صحبت  . حضور داشت بسیار خوشحال و   ،گفته  خود را موفقانه   های    جنر

      و کرد       می      و به پشتو همرای اسک و منوگ منگل صحبت  می دانست      خود را موفق 

ر گفت  می    ر فرا رسیده  رود  می      که سیدکیان توسط پرسونل خود از بی  و مرگ مومن نن 

وع    های   ما اول کار   . است ال بافر گفت که کار   . کنیم   می  خود را از سمنگان سرر   های    جنر

ال اسک برایم گفت    ...      سمنگان به دوش رفیق انصاری و رفیق دستگن  است  جنر

ر لحظه برخوردار    . باشند    می  قطعه شما لوای قهرمان است و از امتیازات گارد از همی 

کردم که تاج محمد رئیس امنیت دولبر بلخ     می  من همرای منوگ منگل صحبت... 

ال بافر بسیار   . موترش داخل قوماندایر عمومی اوپراتیفر شد  تاج محمد همرای جنر
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ال صاحب اسك هلیکوپنر .  خصوض صحبت کرد  ال بافر صدا زد که جنر  جنر
ً
ها    بعدا

از موتر تعقیب  تاج محمد سه بکس  . شود می        آماده است رفقا حرکت کنند ناوقت

ر آورده شد و به داخل هلیکوپنر  انتقال داده  ها     کلان دیپلومات و دو بوخ  پول پائی 

 «. شد 

ال نعیم انصاری در این نامه ده صفحه : پس از آن که به سمنگان نویسد می   ی    جنر

در جلسهء قوماندانان ولایت سمنگان   ۱۳۷۱حوت    ۲۰پیاده شدند روز دوشنبه  

ال دستگن  رئیس امنیت و سرپرست ولایت سمنگان 
اک کردند و همراه با جنر اشنر

و قوماندایر    ۱۸و نه قطعات فرقه    ۸۰به این فیصله رسیدند که نه قطعات فرقه  

 تاشقرغان گذشته جانب ولایت  عمومی اوپراتیفر شمال را  
 

اجازه بدهند که از تنک

سمنگان و بغلان و پلخمری بروند و تعهد کردند تا از ولایت سمنگان به صورت  

ک دفاع کنند   ی  . مشنر
ر د:    می  وی خاطراتش را چنی   گن 

اپوزیسیون حزب     های   گروپ  ۱۳۷۰حوت    ۲۱يوم سه شنبه مورخ  ... » مخالف 

 با امنیت دولبر پروتوکول داشتند به  
ً
اسلامی جمعیت اسلامی و محاذ ملی که قبلا

بالای ولایت سمنگان تعرض و قصد   پنج  ال بافر و کارمندان ریاست  هدایت جنر

 اسمای شان تذکر داده  
ً
سقوط ولایت سمنگان را کردند که تمام قوماندانان که قبلا

صورت گرفت   دفاع  تاری    خ  شد  شهر    ۱۳۷۰حوت    ۲۲به  در  بغلان  ولایت  به 

سروصدا زیاد بود که سید منصور قطعات خود را از ولایت سمنگان  .  پلخمری رفتم

ون و    . کشد    می  بن  با سیدمنصور صحبت کردم  ل سید جعفر  ر در منر پلخمری  در 

برایش گفتم را مکمل  بکنیماز وض  . جریان  باید  ر شد و گفت چه کاری  .  ع مطمی 

 ۸۰هر چه عاجل فرقه    ،نرود     خواهید سمنگان از دست شما    می  رایش گفتم که اگر ب

وی کافر در ولایت سمنگان اعزام دارید نرا در ولایت سمنگان تقویه   سید  .  مایید و نن 

ر در سمنگان داشت که داکنر ش  ۵۴منصور آغا یک تشکیل به نام فرقه    الدین  بهانن 

فرقه   بود   ۴قوماندان  اردوی  داکنر .  قول  ر کنون  آغا گفت که همی  منصور    سید 

داد     می  را با شما یکجا در ولایت سمنگان روان  الدین  باشه نمایم به تعقیب شما شن 

ال و   می  امشب و یکتعداد پرسونل از ریاست    ۲۰ب قوماندان فرقه    هارسد و فردا جنر

داکنر  ...      امنیت پلخمری بخاطر دفاع از ولایت سمنگان با شما همکار خواهند شد 

  ۵۲دی رئیس اداره  ها    کرده بود برای دستگن  رئیس امنیت که  نهاد پیش  الدین  بهاش
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فرقه   به  باید  بود،  بغلان  ولایبر  منشر کمیته   
ً
قبلا رحمت که  و  پنج    ۸۰ریاست 

ال اسک مخابره ی  تماس .  تسلیم داده شود  د  می      دستگن  به جنر و خواستار طیاره  گن 

یف اجازه .  شود    می  هلیکوپنر  ولی صرف  .  دهد می  ن  اسک آمدن دستگن  را به مزار سرر

انتقال  ر یکبا خاطر  به  جمعه  روز  سمنگان   ها  هلیکوپنر  ولایت  به  رحمت  و  دی 

 . ...     فرستاد 

سمنگان توسط همان قوماندانان قطعات   ۷۱ثور  ۷الی    ۷۰حوت   ۲۶از تاری    خ ...  

ول  حوت دستگن  رئیس امنیت و سرپرست ولایت   ۲۶به تاری    خ . شد      می   محلی کننر

ر   با یک چی  ، یکعراده    BMPسمنگان از ولایت سمنگان  یک عراده شصت ی  ی 

کلاشینکوف و پول بودجه امنیت دولبر ولایت سمنگان         میل۳۰کاماز دافع هوا و 

عصر فرار نموده به دره زندان در کمیته جمعیت اسلامی رفته خود را به    ۴ساعت  

نمود  تسلیم  اسلامی  جمعیت  قوماندانان  از  یک  محمدظاهر  آمدن .  مولوی  با 

تاری    خ      الله  صبغت به کابل  رحمایر    ۱۳۷۱ثور    ۸مجددی  عبدالقدوس  مولوی 

ملی پن  سیداحمد گیلایر در ولایت سمنگان از طرف مجاهدین    مربوط حزب محاذ 

ر گردید   پرسونل خویش ولایت    ۷۱ثور    ۱۲به تاری    خ    . به حيث والی تعیی 
ً
با تماما

مزار  در  اول طالبان  دوره  آمدن  الی  رفته  یف  مزار سرر جانب  و  تخلیه  را  سمنگان 

 در ولسوالی دره صوف رفته تا جوزای سا
ً
یف و بعدا  « ...     آنجا بودیم  ۷۸ل سرر

 *** 
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معنای این جمله فهمیده نشد: »من از بعصیر عظیمی سرنگویر    ۴۰۰در صفحه  

عظیمی  آقای    اتاظهار حاصرر بوده اند در مورد  ...      کرد    می  را از خدا آرزو     الله  نجیب 

باشد   «پرسیدم لغزش.  شاید غلظ چای   چای  چگونه ممکن     های   ولی اغلاط و 

نصن  عبدالرحمن  آقای    است که در این یگانه شهکاری که با اهتمام و توجه فراوان

 .  به زیور چاپ آراسته شده بود رخ داده باشد 

ال طارق که در صفحه  اظهار در مورد   آمده و گفته اند که  مسخ نامه    ۴۰۲ات جنر

آصف دلاور و نب  عظیمی با شورای نظار به تفاهم رسیده بودند که در هر منطقه  

باید از وی    . جمعیت تسلیم شوند    های    که به گروپ  کنند می         دولبر امر    های   به قوت 

یون پروان دساتن  چه کش را   ر پرسید که چه کش والی پروان بود و قطعات گارنن 

او هرگز یک نظامی  )؟ مگر او ننوشته است که غرور نظامی داشت  کردند می      اجرا 

جمله کادر .  نبود ی   حرفه  از  خاض که    های   وی  بنابر علایق  بود که  حزب  ملکی 

با خانواده وی داشت    الله  دوکتور نجیب ال رسانیده و  .  شهید  وی را به رتبه جنر

ی تحت فرمانش    (سرانجام او را والی پروان مقرر کرده بود و افشان و سربازان دلن 

ر قرار داشتند .  بود  ال محمدامی 
از آن سربازان تحت قومانده جنر ال  .  گذشته  جنر

ر و افشان قرارگاهش فضل خداوندج زنده هستند و  بدهند    شهادت  توانند    می  امی 

  های    و چه کتب  در مورد تسلیمی قوت   چه شفاهی ای  که هیچ گونه امری و اشاره 

 .  دولبر برای هیچ افش و سربازی از طرف این حقن  داده نشده بود 

اف   ،است    در خاطرات قوماندان محمدآجان آنچه دلچسپ        این است که او اعنر

وان  ،که توطئه و دسیسه برای اشغال کابل توسط حکمتیار   نماید می    هواداران و پن 

ر   ۴۰۳او در صفحه  .  خلفر اش همچون مرجان چگونه سازماندهی شده بود        چنی 

 : نویسد می   

خود را داخل شهر کابل ساختیم و در    های   ماهم بعد از اجازه حکمتیار گروپ . .. » 

بجا کردیم ها     بعصیر جا  قرارگاه    1جا  نزدیک هودخیل در سرک جدید  در  جبار که 

 
ر به هم  1   ۲۶  خر یتار   ۶۳۵در شماره    یارندو څ   ادهیافش فرقه پنج پ  ق ی ارتباط دگرمن محمد صد  ی 

ر روزنامه سهار چاپ پشاور چن  ۱۹۹۸اکتوبر   دوم ثور نه،    خی    به تار   ادهینوشته بود: »فرقه پنج پ  ی 
ر شد و آنهم مسأله چن  می تسل  حزب سلامی  یبه قوا  ۷۱حمل    ۲۷  خی    بلکه به تار    ر ی بود   .... وز   ی 
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ً
.  نفر ما را به شهر کابل انتقال داد   ۲۰۰داشت با دو زرهپوش در چندین بار تقریبا

زیاد   ر پخش گردید و هرج و مرج در کابل  نن  داکنر نجیب  فرار  ر روز خن   در همی 

 « ...    شد 

که به  بر  می آید  از این نوشته و نوشته محمدصدیق دگرمن افش فرقه پنج پیاده  

ر   حزی  و دولبر مانند آقای   های    اساس تبایر و سازش برخر از حلقه   ،مرجان    ،پکتی 

ه قوت  جبار قهرمان همان روز داخل     های    حکمتیار زیر نام قوت   های   طارق و غن 

ملل    اسكاپ  به دفنر     الله  کابل گردیده و مسلح شده بودند که تازه دوکتور نجیب 

دیگر   عباره  به  یا  و  بود  شده  پناهنده  شاه  )متحد  شن  قول  به  جنوب  ائتلاف 

قدرت را در دست داشت شکل گرفته      الله  یوسفزی( حتا در زمایر که دوکتور نجیب 

 .  بود 

ر تماس داکنر نجیب  مرحوم با حزب      الله و از کجا معلوم که حکمتیار در مورد گرفیر

ر بار در    اسلامی برای اولی 
 

 :1نویسد می        خود راست نگفته باشد؟ زیرا که او   زندگ

خود نجیب بار دیگر به حزب اسلامی افغانستان پیغام   استعفاءپنج روز قبل از  .  .. »

ین حزب کشور است پنجصد هزار عضو دارد قدرت   فرستاد که حزب وطن بزرگنر

 در اختیارش است، نباید از ما توبه
ً
ما مسلمانیم    . دسته جمع خواسته شود   ءعملا

دو جناح اصلی بحران    میان    خواهیم مشکل کشور از طریق حکومت ائتلافر    می  و 

 «...  حل گردد  ()حزب اسلامی و حزب وطن

ر نوشته است:   یوسفزی چنی 
 این نقل قول حکمتیار را به خاطر آن آوردم که داکنر

ر گفته شود قابل پذیرش است مگر اینکه    داکنر   ءدر حصه... »  نجیب اگر هر چن 

  زند     می  عظیمی عصبیت پشتون بودن را بر پیشایر او بر چسپ
ً
حقیقت ندارد  کاملا

ر فکری را در سر   «.   شد      نمی  این سرنوشت مبتلا  داشت شاید به   می  زیرا اگر او چنی 

 
ک فرستاده شود. بنده با صد نفر افش و شش   تی هدا  اخلهد داد که شش عراده موتر به چمن بن 

ک رفت . از آنجا سه صد نفر پرسونل مسلح جبار قهرمان را تحت قوماندهء  میعراده موتر به چمن بن 

انتقال کرد  یقوماندان عبدالله هلمند  معلوم شد که افراد حزب اسلا می به قرارگاه فرقه 
ً
  می . بعدا

 بودند.«
 ۷۳صفحه  -، تهران ۱۳۷۹چاپ اول  ار ی نوشته حکمت «انی عر  یها  پنهان چهره    سیدسا» 1
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ر مسخ نویس در صفحه   کایش)اثرش    ۳۹۲و همی  ک او و سرر از قول داکنر    (اثر مشنر

بود     الله  نجیب  ر نوشته  ر چنی  این پست و دور ... »  . نن  در  ر شدن دوستم  تعیی  با 

« این تناقص گوی  به حد  ...   شود می         در شمال ختم ها     شدن اسک تسلط پشتون 

 کافر خنده آور نیست؟ 

را با ارائه لیسبر ی   اثر خویش سوال مسخره   ۴۰۵نیست او در صفحه تنها    اما این 

پشتون ارایه که لست خواهد  می      و از این جانب   کند می      از کارمندان حزی  و دولبر غن 

ر محاسبه.  ائه کنمر کارمندان پشتون دستگاه حاکمیت را ا    های   و بازیها     او با چنی 

دارد از    می  عصبیت( پشتون بودن خویش پرده )مضحک اگر از یکطرف از ژرفای  

طرف دیگر با آواز بلند و رسا هوای شوم و منحوس نفاق و شقاق هر چه بیشنر را  

ر مردم ما دامن   .    گردد می     افغان ها دشمنان وحدت ملی   های   زند و منادی آرزو    می  بی 

کاء زیر عنوان    ۴۰۶در صفحه   عنوان مسخره دیگری    ”   سقوط کابل”   یوسفزی و سرر

این شخص به ظاهر داکنر که باید  .  زند    می  را جار   ”   داکنر نجیب در طلسم رفقایش ”   

در دورایر از    ،فراگرفته باشد    های   در دانشکده طب، از علوم مثبته حداقل درس 

بینان    زند و انسان را به یاد ساحران و فال   می  طلسم و طلسمات و سحر و جادو سخن

تعویذنویسایر  می  و  معشوقه    به  را  عاشق  خویش  چف  و  یک کف  با        اندازد که 

 . راندند      می   و  کردند می     دور ی  رسانیدند و یا اجنه را از جسم جن زده می   

فتهکیهان    که اینک انسان به تسخن      نت این پیشر    ترین  موفق شده و از کمپیوتر و اننر

ی سود   دست آورد    ترین  و اعجوبه همچون     های   و طلسم و طلسمات آدم .  برد      می   بشر

کایش برای مسخ نمودن تاری    خ دیگر  ی  یوسفزی و سرر ر  ارزد   نمی   به پشن 

ر   : نویسد می        باری این طلسم نویس در طلسمات نامه اش چنی 

  بود     زوال   ءسقوط حکومت داکنر نجیب که مطابق سن  طبیع خود در آستانه»

ر  به واسطه رفقای حزی    «. گردید   تر  اش تن 

در طلسمات خویش گن    دانم       نمی  من این جمله  ر  نوشیر نویس هنگام  که طلسم 

معنا است  ی     مانده بود و راه فراری نداشت و یا چطور؟ زیرا که این جمله سخت

مگر نه آن که سقوط سقوط است   «زوال بود  ء»سقوط داکنر نجیب در آستانه
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د می ن  و کش که سقوط کند دیگر در آستانه زوال قرار  ر با او یکجا  .    گن  آستانه نن 

توان دو     می  سقوط و زوال را آیا    و از طرف دیگر   . و بس و خلاص  کند می      سقوط

ادف به حساب آورد؟ مگر نه آن که معنای لغوی افتادن و فرود    ،سقوط    واژه منر

ر خوردن است و معنای زوال ر و نابود شدن؟  ،آمدن و زمی  ر رفیر  نیست شدن از بی 

   «...     از قدرت     الله خلع نجیب»نویسد می     به هر حال او 

ر جا از وی و  ر حالا و در همی  ودان که این جمله را نوشته است  آقای    بگذار همی 

سم که چنان آیا    را از قدرت خلع کرده بودند؟    الله  کش و یا کسایر نجیبآیا    بن 

 وجود داشت؟ مرجع با صلاحیبر در جمهوری آن وقت افغانستان

ر   1در ماده هفتاد و ششم قانون اساسی  : خوانیممی         دولت جمهوری افغانستان چنی 

الی ختم    استعفاءدار و یا    العلاج و دوام   رئیس جمهور بجز از حالات بیماری صعب»

دوام   ء دوره به وظایف خود  رئیس جمهور  .  دهد می      صلاحیت  تمام حالاتیکه  در 

     نتواند وظایف خود را ایفا نماید این وظایف از طرف معاون اول رئیس جمهور اجرا 

یا  .  شود می    قابلیت کار، مرگ و  دایمی  دادن  از دست  رئیس    استعفایدر صورت 

جمهور، لویه جرگه توسط معاون اول او به منظور انتخاب رئیس جمهور جدید  

خود را    استعفای  ،رئیس جمهور   استعفاءدر حالت  شود  می      طی مدت یکماه دعوت 

 به لویه جرگه ارائه
ً
 «. کند می        مستقیا

د    می  در ذهن آدم شکلها     اکنون این پرسش   که باید یوسفزی و ودان   های     پرسش .  گن 

کاء و   گویند:   جواب   سرر

 العلاخ  داشت؟  رئیس جمهور بیمار بود؟ یا بیماری صعب -

   استعفای -
ً
 تقدیم کرده بود؟ یا چنان که بعدا

ً
خود را به لویه جرگه شخصا

وی بنابر توافق    استعفایبه نام ه او ک ه عن وایر بطروس غالی نوشته بود  

ملل نماینده  سیوان  ر  بییر بود   با  صورت گرفته  جرگه    ،متحد  لویه  نه 

( سنا  و  شورا  ر  به مجلسی  حتا  نه  و  بود  شده   ( مردمنمایندگان  تشکیل 

 
 فصل ۱۳دارای  ۸، ۱۳۶۹-۷رخ و قانون اساسی مصوبه لویه جرگه م 1
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 .  نشده بود ارائه  هیچگونه گزارسیر 

ر ماده و ماده مربوط به لویه جرگه   - که صلاحیت خلع  آید    بر    می   از همی 

ر نبود تقدرت رئیس جمهور ح مگر صلاحیت    . ا در صلاحیت لویه جرگه نن 

 . رئیس جمهور  استعفایانتخاب و یا قبول 

    ذیل   های    ماده شصت و هفتم قانون اساسی: لویه جرگه دارای صلاحیت 

 باشد: می  

 .  تصویب و تعدیل قانون اساسی .1

 .  رئیس جمهور  استعفایانتخاب و قبول  .2

 موافقت به اعلان جنگ و متارکه .3

ارتباط .4 به سرنوشت کشور  مسایلی که  ین  مهمنر در مورد       اتخاذ تصمیم 

د می  «.   گن 

پس، چه کسایر و کدام مرجع بالاتر از لویه جرگه، رئیس جمهور را خلع قدرت کرده  

بودند؟ بلی، حقیقت اینست که تا هنگامی که رئیس جمهور به فرار نافرجام دست  

قانویر او،    استعفاینزد با وصف   ی همچنان رئیس جمهور و قوماندان اعلی  و غن 

ی  ر رهن   .  کرد      می   قوای مسلح بود و حزب وطن را نن 

   رقابت »که   نویسند  می    یکدیگر    های   ه زن هر دو با تایید حرف نمسخ نویس و دش

نفوذ قوت  الدین  نجممیان     ش  تعمیق و گسنر فرید مزدک در خط    های   کاویایر و 

   از آن دو، سوال کنم که   خواستم  می    «...      شورای نظار 
ً
کاویایر و فرید   الدین  نجم  مثلا

آن عرصه چه رقاببر  اگر هدف     می  احمد مزدک در  زیرا  باشند؟  داشته  توانستند 

ش نفوذ شورای نظار بوده باشد، بسیار طبیع در این    آنها  بود که     می  تعمیق و گسنر

همکار  می   خط  رقابت       به  هم  با  اینکه  نه  می   بودند،  این که    . پرداختند        دیگر 
ً
 مثلا

قوت    ش  و گسنر تعمیق  موضع  در  چگونه  بریالی  و     های   محمود  خود  به  وفادار 

توانند که در آن برهه محمود بریالی کدام قویر     می  گفتهآیا   دوستم بود؟  های   قوت

ک کارمل مرحوم زنده بود؟  از خود داشت؟ مگر نه آن که هنوز بن 

کاء  یوسفزی و  به وکیل مدافع      ناگهان  ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”     ۴۰۷در صفحه     سرر

  ۳۶۷که در صفحه  کنند  می      شوند و فراموش    می  مرحوم تبدیل    الله  دوکتور نجيب 
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و  ها     همه آن حرف   ،  این اثر درخشان)!( در مورد وی چه نوشته بودند؟ اما اکنون

ر ها     دشنام  : نویسند می         را فراموش کرده چنی 

خواهد  می  ن  ،آید    می  قدرت به وجود   ءگفت که خلا    می  داکنر نجیب شاید راست ... »

د   خون ریزی بیشنر  دیگر باهم بجنگند و همدیگر    افغان ها خواهد  می  ن   ،صورت گن 

و  بکشند  را  ویران گردد خواهد  می  ن  خود  بیشنر  دیگر کشور  از .  که  او  چون  مگر 

گرفت  می  ن  یکطرف گذشته تاریک و سیاهی داشت به هیچصورت مورد اعتماد قرار 

و ها     خارخ  هم آرام ننشسته بود و به خاطر خونریزی    های   و از طرف دیگر دست 

ر دولت وطنجار .  شد      می   بیشنر و بیشنر شور داده   های   ویرایر  عجب بود که مخالفی 

ر فن       را به خاطر ویرایر افغانستان انجام داده بودند در کنار ها     و رفیع را که نخستی 

ین مسؤولیت  ،مزدک  ،گرفتند و کارملمی   را به دوش  ها     کاویایر و بریالی را که بزرگنر

مهمانداری  و    ،کردند می      داشتند  ویرایر  ی  جلوگن  از  خاطر  به  نجیب  داکنر  با  اما 

 « کنند!! ب  خونریزی حاصرر نبودند که یک حرف را قبول

ر حرف ر چنی 
بر زبان بیماران روایر  تنها    ضد و نقیض که   های   و یوسفزی با نوشیر

ی فیلسوف مآبانه  که داکنر      نویسد می   ی     ممکن است جاری شود، با یک نتیجه گن 

ر در طلسم رفقایش گن  مانده بوده اف .  نجیب چنی      خوب است که حداقل اعنر

داکنر نجی ب ب ه خ اطر قطع جنگ و خونریزی و ویرایر     های   که تمام کوشش   کند می  

ر او یعبر سران بنیادگرا در راس گلبدین حکمتیار، تخطئه   کشور از طرف مخالفی 

ر خاطر روز و    آنها  گردید و  حاصرر نشدند که یک حرف او را قبول کنند و به همی 

 . روزگار وطن و مردم ما به این درجه فلاکت، تباهی و ادبار رسید 

  ۵۵۰  ءشورای نظامی و ترکیب آن که در صفحهدربارهء    ۴۰۸یوسفزی در صفحه  

   آمده است، بالاتر از سطح صلاحیت و معلومات خویش حرف اردو و سیاست«  »

ر ۴۰۹ او در ص. کند می        زند و حتا از ایجاد آن انکار می    : نویسد می        چنی 

نجیب» داکنر  امکان دان نمی      آیا  از  نظامی  ر شورای  چنی  آمدن  وجود  به  ست که 

 شارلاتایر که مدت شش سال در ملتان و ها      فرسنگ 
ً
فاصله دارد؟ عجب! واقعا

نمایشنامه ر  چنی  باشد  تحصیل کرده  طرح کردهی   بنگاله  خود  علاقمندان    برای 

 «. کند می        عظیمی طرح آقای   کهتواند  می  ن
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پذیرفتم اگر داکنر       می   زشت و ناسخته یوسفزی را به جان و دل   های    اما من حرف 

مؤرخ      الله  نجیب  نامه  در  به    ۱۳۷۱  ،  عقرب  ۱۳مرحوم    ۱۹۹۲نوامن     ۴مطابق 

دفنر  از  غالی    اسكاپ  خویش که  وس  بنر وس،  بنر جلالتماب  عنوایر  متحد  ملل 

بودند  نوشته  متحد  ملل  اشاره  ، سرمنشر  نظامی  شورای  آن  ایجاد  مورد    در 

ر  چهار خویش در صفحه   ای  وی در این نامه نه صفحه.    کردند می ن      م آن نامه چنی 

      : نویسد می   

تحرک  ... » خاطر  به  صادقانه  و  مسؤولانه  اینجانب  باید گفت که  به صراحت 

در تمام موارد جزی  و کلی با  صلح ملل متحد    ءبخشیدن هر چه بیشنر به عمليه

تاسیس شورای    نمودم،    می  نمایندهء خاص شما مشوره   
 

چنانکه در مورد چگونک

ر    ،نظامی میر دن  مذکور، سن  توسط شورای  جانبدار   استعفایدعوت شورای غن 

 و حزی  همه در تفاهم و توافق با نمایندهء خاص شما  
اینجانب از مقامات دولبر

 .«آمده بود  به عمل

کا!  سرر و  یوسفزی  آن  آیا    آقایان  بگویم  است که  نرسیده  فرا  آن  موقع  اکنون 

صادقانه   های    حرف  و  روشن  در   ای  صری    ح،  سیاست«  »را که  و  باب اردو  اندر 

است، آمده  آن  ترکیب  و  نظامی  شورای  تاسیس   
 

و تنها    چگونک بازایر  شعبده 

و     های    نشارلاتا بازی  شعبده  مصروف  بنگال  و  ملتان  در  سال  شش  مدت  که 

با خط و      الله  خواهند قبول کنند و در حالی که داکنر نجیب  نمی    شارلتایر بوده اند 

 . گذارد      می   صحهها     کتابت خود بدون هیچ گونه فشاری به آن گفته

کاء  یوسفزی و  از جریان رسیدن   ”    شود تاری    خ مسخ نمی ”     ۴۲۰-۴۱۰از صفحه     سرر

به شهر کابل   های   قوت دوستم  ال  از    ،جنر نجیب  داکنر  حامل  موتر  دادن  توقف 

( نمودن این خاطی از امر رئیس جمهور مببر بر جابجا  ! گارد تخظ )  ۲طرف لوای  

ه که در  ها     شدن قرارگاه آن قوت  ال روزی و غن 
 جنر

 
  «اردو و سیاست» به سرکردگ

ح داده شده اند، با طرح   ...«طامات »و رساله   به صورت مبسوط توضیح و سرر

که با حقیقت  ای  ربط و ساده لوحانه ی     بسیار جزی  ضعیف و    های   نمودن سوال 

ثابت بسازند که در برابر فرار     خواسته اند   ،هیچ گونه ارتباطی ندارد     الله  فرار نجیب

نجیب  یون کابل    الله  داکنر  ر از طرف گارنن  نظامی  اقدام  انگار کدام  صورت    از کشور 
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اردو و  »البته که مثل همیشه نصف کامل این صفحات را اقتباس از  .  گرفته باشد 

ا و دشنام و طرح چند سوالی که خود     می  تشکیلسیاست«   دهد و نیم دیگر آنرا ناسرر

لابه اند   ”   شود نمی   تاری    خ مسخ    ”   لای    در  در ص  .  پاسخ گفته  مثال    ۴۱۶به طور 

کاء  یوسفزی و   داکنر نجیب به دوستم امر کردهکنند  می      سوال    سرر
ً
بود    که اگر واقعا

برود  مزار  به  فراوان داشت، پس چه    ،که  ال دوستم پرسونل  در صوریر که جنر

وریر به فرستادن این   یف چه بود؟  (به قول خود عظیمی)نفر   ۲۵۰صرر  به مزار سرر

ر مسخ نویسان در صفحه   ر پاسخ    ۳۹۲در حالی که همی  به آن سوال خویش چنی 

یف گردیده از کابل به خاطر »داده اند:   چون جمعه اسك مسؤول امنیت مزار سرر

و خواست، ر در حدود    حفاظت خود نن  وی ناچن  نفر به درخواست منوگ    ۳۵۰نن 

  .«به خاطر تحفظ بیشنر به مزار رسید اڅک  و 

ر جواب را که مسخ نویسان نوشته اند با دقت مطالعه    هاالبته آگا   و  ن هرگاه همی 

ی  خواهند برد و برای من حق خواهند داد    آنها  دیگر    های   فرماین د ب ه ج واب سوال 

ر به پاسخ  ر سوال    های    که با پرداخیر ر کنم  ی      های   این چنی  ر پرهن  مورد و خارج از میر

و وقت خود و خواننده گرامی را تلف نسازم؛ زیرا اگر قبل از به دست آمدن نامه  

ر را موظف به پاسخگوی       الله  دوکتور نجیب  ۱۳۷۱عقرب    ۱۳مؤرخ   شهید خویشیر

ر مجبوریبر احساس     می   به آن اباطیل  .    شود    نمی  پنداشتم، اکنون دیگر چنی 

ر نامه مؤرخ   با    ۱۳۷۱عقرب    ۱۳میر اله  ۱۹۹۲نوامن     ۴مطابق  ، دوکتور نجیب 

وس  بنر   بنر
غالی که از دفنر سکاب ملل متحد در کابل نوشته شده و    مرحوم عنوایر

 ارسال گردیده است: 

وس غالی سرمنشر ملل متحد! » وس، پنر  جلالتمآب پنر

تمنیات نیک و صمیمانه خود را خدمت جلالتمآب شما ابراز خواهم  می      قبل از همه

 . بدارم

تصمیم گرفتم توجه جلالتمآب شما را در رابطه به    ،قبلی خود    های    به ادامه نامه

صلح    ءنخست عملیه   های   سرنوشت انسایر بار دیگر جلب نمایم که از همان روز 

صلح به نفع مردم کشورش قرار گرفته  افغانستان آگا  هانه در خدمت    در   ملل متحد 
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 هفت ماه است که به حیث پناهنده سیاسی در دفنر 
ً
 اسكاپ   بود و مدت تقریبا

ماه    های   در جریان جنگاسكاپ    برد زیرا از روزیکه کارکنان دفنر    می  ملل متحد بش 

نم هیچکدام    هااگست کابل را ترک نمودند تا کنون در مورد سرنوشت من و همرا 

 .  اطلاعی بمن داده نشده است

 جلالتمآبا! 

  می دانند        یان  جهانافغانستان و    مردم
 

که چرا من به دفنر اسکاپ ملل متحد پناهندگ

 .  سیاسی اختیار کردم

باید گفت بنابر مساعی صادقانه که در جریان عملیه صلح ملل متحد و در مشوره  

هم از لحاظ حفاظبر و هم متک به    ،جلالتمآب انجام داده ام    با نمایندهء خاص

ر عملی  جهایر اعلامیه   زیرا    . زدم   می   حقوق بشر حق داشتم تا دست به انجام چنی 

ر سطر آن تذکر داده شده است  ۱۹۹۲مارچ    ۱۸در اعلامیه     اینجانب در نخستی 

وس غالی سرمنشر ملل متحد و    نهاد که »بنابر پیش  تعهدی براساس  جلالتمآب بنر

ده ام آماده ام تمام قدرت و صلاحیت  اجرائیوی را به     های   که بمردم افغانستان سن 

و همچنان  جهان  اعلامیه که افکار عامه افغانستان و    . حکومت انتقالی منتقل سازم

    امریکا جلالتمآب سرمنشر از آن استقبال نمودند و رئیس جمهور ایالات متحده  

ر به حیث یک از گرانتور آقای   ژینو از اعلاميه    های   موافقت نامه   های   جورج بوش نن 

 .  آورد  مذكور استقبال بعمل

تاری    خ   به  شما  نماینده خاص  سيوان  ر  بییر جلالتمآب  در    ۱۹۹۲اپریل    ۲۰هكذا 

جزی  از      الله  مارچ نجیب  ۱۸اعلامیه  ... »  :کابل گفتند  در   کنفرانس مطبوعایر خود 

 ..« . باشد    می  پروسه صلح

 تامسن سفن  جدید ایالات متحده از افغانستان طی مصاحبه اش با  
همچنان پینر

اکتوبر    ۱۰اخبار عری  زبان »اليوم« در مورد انکشافات اخن  افغانستان که بتاری    خ  

ر ابراز نظر      امریکا از پروگرام دری رادیو صدای    ۱۹۹۲ به نشر رسید از جمله چنی 

زیادی داشت و عملیه خود ارادیت     های   دست آورد پلان صلح ملل متحد  ... »  : نمود 

      الله  در نتیجه نجیب .  برد    می  را پیش 
 

نشان داد که بمجرد بقدرت رسیدن یک  آمادگ

ولی این پلان بخاطر خنبی شد که در  ...   اداره در کابل از قدرت کنار خواهد رفت
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 «...  اخن  مجاهدین داخل کابل گردیدند 

در    
ً
تماما اینجانب  مساعی  آنست که  بیانگر  فوق  حقایق  م!  محنر جلالتمآب 

انجام پذیرفته است    چوب چهار  ایکه  .  عملیه صلح ملل متحد  سال    چهار عملیه 

تمام اعلامیه اینجانب با  انجامید و  ارتباط حل مسئله     های    بطول  ملل متحد به 

طرف  از  یک  حیث  به  مذکور  مدت  طی  تعللی  ها     افغانستان  ین  بدون کوچکنر

 یکسال قبل از صدور اعلامیه    . نمودم   می  استقبال نموده حبر همکاری 
ً
حبر تقریبا

ر من را   ر بار سوال کنار رفیر اینجانب وقبر نماینده خاص شما بنان سوان برای اولی 

ر  از قدرت مطرح کرد، من به خاطر قطع جنگ و   صلح در افغانستان موافقت  تأمی 

ی منبراساس  مذکور ابراز کردم و    نهاد خود را با پیش  عمليه صلح    این موضع گن 

البته همیشه اصرار من این بود که در  .  ملل متحد سرعت و تحرک بیشنر پیدا کرد 

د  ر از قدرت عجله صورت نگن  زیرا امکان  .  علبر شدن موافقت من مببر بر کنار رفیر

 از هم بپاشد 
 

البته  .  و خلای قدرت بوجود بیاید .  آن موجود بود که نظام بیکبارگ

به صورت  )جریان حوادث بعدی نشان داد که من در این پیش بیبر برحق بودم  

  (. مذاکرات من با بنان سوان مراجعه شود 

 من زمینه برای صدور اعلامیه  
 

مساعد    ۱۹۹۲مارچ    ۱۸  ۰تا اینکه در نتیجه آمادگ

ر  قابل یادآوری است که  .  گردید  اینجانب با بنان سوان در مورد این سوال که حی 

باشم در کشور  بکابل،  جانبدار  غن  شورای  نمودم  ، ورود  به    . مشوره  موصوف 

جانبدار  اظهار  صراحت   داشت که من و خانواده ام باید قبل از آمدن شورای غن 

باشیم رفته  ون  بن  از کشور  تقاضای مذکور خانواده   . کابل  بنابر  به    ء چنانکه  من 

ر اطمینان داده شد که من با طیاره ملل  اندهلی منتقل گردید و در مورد   تقال من نن 

زء بخشر از پلان  ج بدین ترتیب عزیمت من    . متحد از کشور منتقل خواهم شد 

 .  د ملل متحد گردیده بو 

بخشیدن  تحرک  بخاطر  اینجانب مسوولانه و صادقانه  باید گفت که  بصراحت 

لل متحد در تمام موارد جزی  و کلی با نماینده خاص مصلح    ءهرچه بیشنر به عملیه

     می  شما مشوره 
 

مورد چگونک چنانکه در  نظامیتنمودم،  دعوت    ،اسیس شورای 

مذکور  شورای  توسط  جانبدار  غن  ر    ،شورای  میر دن  از   استعفایسن  اینجانب 
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 و حزی  همه در تفاهم و توافق با نماینده خاص شما بعمل آمده  قم
امات دولبر

 . است

 افاده اسكاپ    از اینکه بعصیر از مامورین
ً
  اسكاپ   که من خودم به دفنر کنند  می      بعضا

آمده ام، باید گفت که توافقات قبلی در همه موارد و حبر در ارتباط با جزئیات  

  شعزیمت من از کابل یعبر آمدن نمایندهء خاص  
 

ما و طیاره ملل متحد و چگونک

  و  ترتیبات انتقال من توسط وسایط و پرسونل سیاسی و نظامی ملل متحد همه

تفاهم و   ءباشد بلکه نتیجهتواند می  ن همه نمایانگر اقدام شخصی و خودسرانه من

ک با نمایند  . باشد    می  ان ملل متحد گ  ه عمل مشنر

م  ! جلالتمآب محنر

سال بخاطر تحقق مساعی ملل متحد به طور    ۴آیا به حیث شخصی که طی مدت  

ی  ها     ام استقامتتممسوولانه و داوطلبانه در   حبر در درون دولت و هم در رهن 

دربارهء    حق ندارم  ، ستاسابق حزب وطن در برابر عناصر افراطی مبارزه نموده  

به عزیمت مص جدی که نسبت  تا کنون صورت گرفته استؤ برخورد غن    ن من 

 ایت نمایم؟  کش

صلح    ءشاید این سوال نزد بعصیر حلقات یا افراد ملل متحد مطرح باشد که عملیه

ن  ؤ باید گفت که این سوال به عزیمت مص  . ملل متحد قبل از تکمیل تخریب گردید 

 من  
ً
    .   تواند نمی   وارد کردهتأثن     اصولا

ً
 استعفاءزیرا من یکماه قبل از تغین  رژیم عملا

د عملیه،  ض در حقیقت اقدام مذکور بر ضد یک شخص نبوده بلکه بر  .  داده بودم

از جانب دیگ ر  .  شد صورت گرفته است     می   صلح که توسط ملل متحد پیش برده 

و   ءم ن نماینده  مطلع  ها     خاص شما را از عواقب اقدامات یک تعداد حلقات و نن 

 .  ساخته بودم

ر       بود، من  نمی    باید علاوه کنم اگر سوال عملی شدن عملیه صلح ملل متحد در بی 

و  می    افغانستان  مردم  چنانکه  اتخاذ کنم  را  دیگری  تدابن    
ً
جهان توانستم شخصا

 شش سال تصدی ام به حيث رئيس جمهور از حوادث  
ً
شاهد بودند که طی تقریبا

 . و بحرانات مختلف بدر شده بودم
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واقعیت  دلایل  ذکر  نهها     با  فوق  حقایق  بلکه  تنها    و  دارد  وظیفه  متحد  ملل 

ر مکلفیت اخلافر دارند تا از من    ا ذیعلاقه ب  ،ذیدخل   های   کشور  مسئله افغانستان نن 

 .  نمایند  ن من کمکؤ حمایت و محافظت نموده در خروج مص

 جلالتمآبا! 

    فرض کنیم
ً
ی بنام فورمول صلح ملل متحد وجود اصلا ر داشت و من به  نمی    چن 

 شدم   می  حیث یک فرد و یک شخصیت سیاسی بدفنر ملل متحد پناهنده سیاسی

ن خود را  ؤ مطابق به اعلامیه حقوق بشر حق ندارم تا از ملل متحد انتقال مصآیا  

ر به خارج و   ام در یک از کشور تأمی 
 

 را مطالبه نمایم؟  ها    پناهندگ

اعلامیه   به  مطابق  سوم   جهایر بلی  مورد  و  بشر  حقوق  هفتم    ،  ششم  ،پنجم  ،   

دهم و   ر ر المللی  دهم این سند معتن    چهار سن  حق دارم تا از جلالتمآب شما تقاضا بی 

دهم و  .  ن من فراهم گردد ؤ نمایم تا زمینه خروج مص ر   ،  دهم چهار چنانکه ماده سن 

هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را  »  : گوید    می  اعلامیه مذکور 

هر کس حق دارد در برابر تعقیب و شکنجه . ترک کند و یا به کشور خود باز گردد 

 «. دیگر پناه اختیار کند   های   و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشور 

 جلالتمآبا! 

اعلامیه   پای  در  ملل متحد است و   حقوق بشر    جهایر افغانستان عضو سازمان 

 امضا نموده است و  
ً
بخصوص که بعد از انتقال  .  باید به آن متعهد باشد   اصولا

ی دولت اسلامی افغانستان عفو  عمومی را اعلام نمود و    قدرت به مجاهدین رهن 

 اعلان  
ً
ر در خط مشر خود رسما پروفیسور ربایر رئیس دولت اسلامی افغانستان نن 

 .  که عفو عمومی به قوت خود بافر است  کرد 

اعلامیه هفتم  ماده  به  مساوی    جهایر   ء مطابق  قانون  برابر  در  همه  بشر  حقوق   

  . السویه از حمایت قانون برخوردار شوند   هستند و حق دارند بدون تبعيض علی 

ی دولت اسلامی افغانستان به روز اعلام عفو   گفت: »بگذارید  عمومی  چنانکه رهن 

بالای هر یک تطبیق شود  بنابر  «  ...      عفو عمومی  واضح است که اعلان مذکور 

طولایر را پشت سر گذاشته     های   ساله و مخاصمت   ۱۴اینکه افغانستان یک جنگ  
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ر اسلامی عفو عمومی اعلان گردید براساس  است   بخصوص که در اعلامیه  .  قوانی 

ر از قطع مخاصمت  ۱۸ و عفو متقابل به    مارچ و اعلامیه سرمنشر ملل متحد نن 

ر از  که  شود  می      این سوال مطرح   . صراحت تذکر رفته است چرا به شکل تبعیض آمن 

است نموده  ی  قدرت کناره گن  از  بطور رضاکارانه  چرا  شود  می      رفتار   شخصی که 

د؟ بخاطریکه برای     می  عدالبر قرار ی     ی  هدف این تبعیض و تنهابه      الله  نجیب  گن 

 تحقق مساعی ملل متحد همکاری نموده است!!  

ی حزب وطن ی دولت سابق افغانستان و رهن  ی قوای    ،در حالیکه تمام رهن  رهن 

ال   ،شوند    می  مسلح سابق مشمول عفو عمومی سابق حزب وطن    های   جناح   های   جنر

مختلف   احزاب  به  قدرت  انتقال  از  اكنی   جهادبعد  حبر  و  پیوسته  در    ی  شان 

  های     شان بافر ماندند و به یک تعداد شان از جانب دولت اسلامی رتبه    های   پست

ر رئیس جمهور سابق.  نظامی اعطا گردید   تر  بلند  ی و مقامات    ، معاونی  اعضای رهن 

ر صدراعظم اعضای کابینه اجازه صدراعظم  بلندپایه حزب سابق وطن،         و معاونی 

ر رئیس جمهور  می    یابند که بطور محفوظ از کابل خارج شوند، حبر یک از معاونی 

و یک سلسله  شود  می      سابق در حکومت فعلی مجاهدین به حيث وزیر تجارت مقرر 

 ...     دیگر مامورین رژیم سابق   های   مقرری

ی  در صورتیکه سوال محاکمه مطرح باشد   از لحاظ حقوفر و قانویر باید هیئت رهن 

پشت در  همه  ر      دولت سابقه  ند من  قرار گن  و    . محاکمه  یک سیستم  را  رژیم  زیرا 

 فرد.   نه صرف یک کردند می     گروهی از افراد اداره 

ی رژیم سابق  یادآور  باید   شد در صورتیکه دولت اسلامی بخواهد تمام اعضای رهن 

      و سلف من را برای محاکمه حاصرر بکند در آنصورت سوال حاصرر شدن من هم 

 .  تواند مطرح گردد می   

ر من در عفو  ر وجود داشته باشد که شامل ساخیر ممکن نزد بعصیر این نظریه نن 

ی خواهد بود و باید انتظار کشید تا   عمومی مربوط به تصمیم جمع شورای رهن 

د  ی یکجا در مورد تصمیم بگن  در حالیکه عفو عمومی از جانب  .  همه شورای رهن 

ت صبغت مجددی اعلان شد و به توسط شورای      الله  ممثل دولت اسلامی حصرر

بر ر  پروفیش  و  ی  تایید کرد  الدین  ن  هاهن  آنرا  ر در خط مشر خود  نن   
هكذا  .  ربایر
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ی رژیم قبلی بخارج از جانب مقامات دولبر داده شده  ر اجازه مسافرت اعضای   هن 

ی  .  است نه شورای رهن 

ر قابل   است که بعد از تاسیس دولت اسلامی تاکنون چندین  یادآوری  این مطلب نن 

جنگ تنظیم ها      بار  ر  بی  مسلحانه  شدید  صادمات  است که  ها      و  صورت گرفته 

ر بر شهر کابل وارد آمد  تلخسارات و    ۱۹۹۲بخصوص در ماه اگست   فات سنگی 

ون  لیی مبیشنر از نیم  ها      این جنگ   ءدر نتیجه.  شهر کابل خساره مند گردید   ۶۰٪

  هزاران تن . و آواره گردیدند  مهاجر باشنده بیدفاع شهر کابل بداخل و خارج کشور 

ر رفت،  شهید و جروح شدند آنها   بی  از  مردم   
خانه مسکویر موسسات    ،هزاران 

شبکه آب و    ،سوخت طیارات مسافربردار   المنفعه چون ذخایر مواد   دولبر و عام

تلویزیون، شفاخانه   های    فرستنده  ،مطبعه  ،  برق تخریب و خساره مند  ها      رادیو و 

ان    . گردید  ر هزار انسان    ۳.  رسد    می  ملیون دالر ها     خسارات در شهر کابل به صد من 

خلاصه تمام تاسیسات یک پایتخت   . هزار نفر مجروح گردید   ۱۰کشته و اضافه از  

   . ساله با خاک یکسان شد  ۲۵۰

جنگآیا   این  ر  مسؤولی  برابر  اسلامی  ها     در  دولت  تا کنون  تلفات  و  خسارات  و 

ارماکورا    افغانستان چه عکس فلکس  راپور  ر که  یقی  به  است؟  داده  نشان  العمل 

، در  اخن  در کابل و    های    مورد جنگ   گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر

 .  دولت به مطالعه جلالتمآب رسیده است  های   جوانب حقوفر سیاست 

   جهایر سازمان    . باشم  می      از جانب دیگر اینجانب تحت حفاظت در دفنر ملل متحد 

ر دولت     های   که در طول سال جنگ از مجاهدین حمایت نموده است و اکنون نن 

ورت جدی دارد ها      اسلامی افغانستان به کمک درینصورت    . و حمایت ملل متحد صرر

ی دولت  تنها    ملل متحد تمام دلایل حقوفر و قانویر را در اختیار دارد تا نه رهن 

ن من  ؤ اسلامی افغانستان را قناعت بدهد بلکه آنرا مجبور سازد تا با عزیمت مص

 .  بخارج موافقه نماید 

م  ! جلالتمآب محنر

خاطرنشان گردید،   فوق که  حقایق  درنظرداشت    های    مصروفیت علی الرغم  با 

ن اینجانب از افغانستان و یکجا ؤ متعدد شما، خواهشمندم تا در زمینه خروج مص
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د   .  شدنم با فامیل اقدامات موثر صورت گن 

امات خود را بار دیگر تجدید   « دارم   می  احنر

ام    با احنر

 نجیب الله                        

   ۱۳۷۱وت  ح۱۳

 1999نوامن  4

کاءیوسفزی و آقای    امیدوارم که حداقل همینقدر  ، با مطالعه عمیق این نامه و     سرر

ن آ    با تمام جزئیات     الله  درک کرده باشند که پلان عزیمت و یا فرار دوکتور نجیب 

حتا اینکه با کدام طیاره پرواز کند و کدام پرسونل سیاسی و نظامی وی را الی فرودگاه  

اعلامیه    ، نماید     بدرقه از  دقیق پس  بسیار  و    ۱۸به صورت  بود  تهیه شده  مارچ 

ر فرصت کشور را ترک     الله نجیب  ولی مخالفت   . بگوید     در صدد آن بود که در اولی 

به خصوص گلبدین     های    تنظیم  با عملیه صلح ملل متحد،  بنیادگرای مجاهدین 

از یکطرف، و وضع دشوار نظامی و   حکمتیار که به تخریب آن پروسه منجر گردید 

مرحوم پروسه      الله  موجب آن شد تا دوکتور نجیب   ،سیاسی کشور از طرف دیگر 

که پس از آن که می دانند        عزیمت خویش را از کشور تشی    ع ببخشد و اکنون همه 

ر سوان در روز   در پشاور داشت  ها      حمل مذاکرات ناموففر با سران تنظیم   ۲۶بییر

ر که طرح پروسه صلح را تخریب   و سفر او به همان خاطر به تعویق افتاد و همی 

تماس گرفت و از وی خواست تا برای سفر      الله  شده یافت از پاکستان با نجیب 

  ۲۷بر    ۲۶حمل ساعت دوازده و نیم شب    ۲۶آماده شود و به عوض دوازده روز  

 .    کابل فرود آمد   هوای    میدان    به

توان مطرح ساخت که چون     می  همچنان این سوال را اکنون پس از خواندن این نامه 

ر کشور بود و حتا یک سال پیش از این ماجرا، خیال      الله  نجیب  مصمم به ترک گفیر

ر کشور را در سر  ات خودش که در این مکتوب به  اظهار پروراند بنابر       می   ترک گفیر

خواست که افشا گردد و تا آخرین لحظه هم    نمی    صورت واضح بیان گردیده؛ ولی 

اقدام نظامی یا کودتای نظامی علیه کش که خود از   مسألهآیا    پس  -نگردید    ا افش 

نموده ی  نوشتهاستعفای  ، قدرت کناره گن  را  منتظر    ،ش  و  پوشیده  سفر  لباس 
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است که به کمک پرسونل سیاسی و نظامی ملل متحد پا به طیاره ملل  ی   لحظه

متحد بگذارد و کشور را و مردم را حزب خویش را و قوای مسلح آن را به امان خدا  

  ، که من یک ماه قبل از تغین  رژیم    نویسد می      ؟ وی خود  شود نمی   منتفر   ،کند ها     ر 

و در ؟  کند می      ش کودتا ک  پس در برابر یک آدم مستعفر آیا   . داده بودم  استعفاء

ر مسؤولیبر را به عهده  ایط دشوار نظامی و سیاسی چنی  د؟    می  چنان سرر  گن 

این روز یادآوری  ابل  ق این کتاب را به غرض نشر در سایت   های     است که در   که 

فلیپ کاروین یک از  آقای  کتای  از  خ  ۱۳۸۵سرطان   -کردم      می   تایپ ”   مشعل”   وزین  

نام   به  افغانستان  در  متحد  ملل  برجسته  ر  »کارمندان  انگن  غم  سرنوشت 

به دستم افتاد که توسط جناب حکیم سروری به فارسی بر گردان    «افغانستان 

ر سیوان است و در شب  . شده است در این کتاب نویسنده که خود عضو تیم بییر

حوادث را لحظه به لحظه ثبت نموده است،    تمام    الله  فرار نایه فرجام داکنر نجیب 

ح  بسیاری را از آن گریز فضاحت   های   راز  اردو »دهد که با آنچه در کتاب       می   بار سرر

 که با خواندن آن به حقیقت  های     راز   . آمده است تفاوت چندایر ندارد   «و سیاست

در این کتاب از آن روی دیگر  .  توان ی  برد    می  سوال دیگر ها      فرجام و ده    نا  آن فرار 

از    تر  یا روشن .  شود می         تاری    خ مذکر مزور، اگر زشت است یا اگر زیبا پرده برداشته 

که عمری    شود می         تمام رخ چهره و سیمای سیاستمداری پرده برداشته   ،نیمرخ نه

.  پذیرفتیم     می   خریدیم و      می   سفت به جان و دل     می   شنیدیم و آنچه   می  گفت   می  آنچه

فریبت  ندایر که  و  بنشیبر  دروغ  تماشای  به  هنگامی که  است  تلخ  چه  آه که       و 

 دهند: می   

 ماندن

 آری

 ماندن

ر       و به تماشا نشسیر

 .    آری

ر   به تماشا نشسیر

 
  .سی به این کتاب در آخر این اثر گذاشته شده است  لینک دسنر
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 که عمر 

 دروغ را

 .  گذرد      می   نه  هاچه شا 

 به شهری که 

 ریا را 

 کنندمی   ن  پنهان 

 و صداقت همشهریان

 تنها

ر است  .  در همی 

ها      قصه  ،ها    حکایت   ،ها     حرف   ،ویران    زیر عنوان کابل  ۴۴۰- ۴۲۱یوسفزی از صفحه  

اش چهره سیما  مسخ نامه  راست و دروغ فراوایر را آورده است تا به     های    و افسانه

  : که    نویسد می      او در دو صفحه اول.  و محتوای یک اثر آگنده از حقایق را بدهد 

دل» در  را  آرزو  هزاران  یف  مزارسرر تحولات  از  پس  افغانستان  مردم       چگونه 

و پس از آن که اعلام   کردند می     پرورانیدند و سقوط دولت نجیب را از خدا آرزو می   

ت صبغت انتقالی حکومت      الله  گردید که حصرر رئیس جمهور  به حیث  مجددی 

ر شد دیگر همه آرزو  و مرغ  شد  می      ثمر رسیده معلوم   به  آنها   های   افغانستان تعیی 

    «...     به خاطر برگشت به کشور آبای  شان بال کشیده بود   آنها  های   آرزو 

که چند سطر   خوانیم  می    گذریم که کدام مرعیر است که بال نداشته باشد؛ ولی   می

ر  ر   تر  پائی  ان  ی   عده»:  نویسد می         چنی  رهن  را     جهاد از  یتیمان  اشک  آنکه  جای  به 

خشک سازند و تسلی دل خونچکان بیوه زنان شوند، از چشم یتیمان خون جاری  

را لقمه نایر دهند،  ی   به جای آنکه گرسنه .  کردند و بر قلب بیوه زنان خنجر زدند 

ر گرفتند، به جای آنکه کشور جنگ زده را آباد نمایند به خرابه  آن    های    آبش را نن 

ستان آباد کردند، به جای آنکه ملت را از قید و بند غلامی استعمارگران نجات ها      قن 

بجای آنکه آبرو و عزت مجاهد و آرمان   . بدهند هر یک به نوبه خود آنرا فروختند 

را بدنام نمودند به خاطر     جهاد عزت ساختند و  ی     را   آنها  ، مجاهد را حفظ نمایند 

هیچ   از  خویش  موجودیت  و  موقف  ائتلاف حفظ  جنایت،  و  تخلف    های    نوع 

و  سازش  وع،  دری    غ  ...   نامشر دیگر  جنایات  هزاران  و  مسمانان  حریم  بر  تجاوز  و 
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نظمی و تشنج ظهور کند و بالاخره  ی     وقت  تخم نفاق پاشیده ش د ت ا ه ر ...      نورزیدند 

  « . کشور به ویرانه مبدل شد و جهل سراسر مملکت را فرا گرفت

ان او ویران  باید گفت که خانه یوسفزی آباد باد! زیرا که اگر مملکت را یاران و رهن 

ر   کردند و جهل سراسر مملکت را هم فراگرفت حداقل یوسفزی کار مرا برای نوشیر

زیرا که اسناد فراوایر در دست بود و هست   . بر این تصنیف آسان ساخت ای  مؤخره 

بندوبار و ی     شد که همان عده     می   شد و گفته     می   به تفصیل یادآوری  آنها که باید از 

مجاهدین رشد کرده و به شهرت     های   قدرت طلب که در سایه شمشن     های    تنظیم 

ر  رسیده بودند به همکاری دوستان خارخ  خویش به خاطر حفظ قدرت و   تأمی 

به  بقای خویش دست به یک سلسله جنایات تاریخر زدند که در نتیجه آن کشور 

مبدل گشت ویرانه  به  شهر کابل       . خصوص 
ً
جمله   مثلا مکتب،    ۱۴۰۱از  باب 

( باب مکتب تخریب  ۳۵۰۰بندوبار )ی      ءبلافاصله پس از قدرت رسیدن همان عده

یعبر سه و نیم ملیون تن فرزندان و اولاد این وطن از تعلیم  .  و به آتش کشیده شد 

 . و تربیه و کسب دانش محروم ساخته شدند 

ر،   هاهرات، کند   ،یا این که چگونه مراکز تحصیلات عالی کشور مانند دانشگاه کابل

معلم   های    انستیتوت تربیه  مؤسسات  جتماعی،  طب   ،علوم   ، کابل    انستيتوت 

مدافعه   و  هوای   دانشگاه  پوهنتون(،  )حری   نظامی  دانشگاه  پولیتخنیک کابل، 

ثقیل و خفیف    ،هوای   یا هزاران هزار مرمی  تخنیک غارت شدند و  اثر  ااکادمی  ز 

بندوبار بالای این مراکز تحصیلی اصابت کردند و  ی    تنظیمی همان عده  های    جنگ

یوسفزی  آنها  به گفته  ساختند    مبدل  ستان  قن  به  افغانستان    . را  علوم  اکادمی  یا 

چگونه آن اکادمی    ، چگونه مورد طوفان آتش خشم و غضب آن جانیان قرار گرفت

از کتاب  و  دید  فراوان  خسارات  و  شد  سوخت    های   تخریب  مواد  حیث  به    آن 

از  شد می     اسناد فراوایر که باید ثبت تاری    خ  ،زیادی بود   های   بلی حرف . استفاده شد 

منجمله کتابخانه عامه ها      از تاراج کتابخانه  ،افغانستاننویسندگان  غارت انجمن  

ولایات     های   ، چور و چپاول موزیم ملی و موزیم  ها و سینما ها     از تخریب تیاتر   ،کابل

افغانستان جمهوری  ملی  آرشیف  سرقت  نندارتون   ،کشور،  ملی     ها گالری 

برج   (ها    )نمایشگاه میو ها     تخریب  آتش کشیدن    ، تاریخر    هایساختمان      ،ها    نار     به 

رادیو و تلویزیون پایتخت و ولایات وارد     های   و خسارایر که به دستگاهها      کتابفروسیر 
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  از به آتش کشیده شدن مطبعه دولبر و سایر مطابع کشور به تفصیل و با  ، گردید 

احصائیه ارائه   و  ارقام  صحبت ها      اسناد  مؤخره  این  می   در  چون.  شد       آقای    اما 

اف    همرزمان خویش اعنر
 

پس من در   ، کرده اند یوسفزی خود به جنایات فرهنک

خسارات »را برای آگاهی بیشنر به خواندن کتاب با ارزش  خوانندهء عزیز  حالی که 

محمد اسماعیل »یون« شاعر، نویسنده آقای    وارده به فرهنگ افغانستان« نوشته

     کشور دعوتنویسندگان  سایر     های   و استاد پوهنخ زبان و ادبیات کابل و یادداشت

 Newspaper           آمار منتشر شده در قلمرو تعلیم و تربیه را که در تنها    ،کنممی   

Carawan    توجه به  است  رسیده  نشر  به  ر  متی  ر  مبی  م  قلم  عزیز     به  خوانندهء 

 . رسانممی   

ر بود:   آمار موجود چنی 

 در قلمرو تعلیم و تربیه کشور : الف

 باب  ۲۶۱۰تعداد مکاتب ویران شده   -

ر رفته   های   لابراتوار  -  ۵۷۶درسی از بی 

 النوع   جلد مختلف  ۴۵۲۲۵۰۰درسی   های    کتاب -

ه بصورت کل   - ر و چوگ درسی با لوازم اداری و غن   من 

 : در کابل ۱۹۹۲تنظیمی بعد از سال   های   خسارات به اثر جنگ  : ب

 .    باب  ۶۶تعداد مكاتب ویران شده   -

 باب  ۹۶درسی   های   لابراتوار  -

ر رفت  ۳۸۱۰۸۲۸درسی   های   کتاب -  جلد مختلف النوع از بی 

ر و چوگ  -  پایه همراه با تمام لوازم اداری   ۱۳۵۵۹۹۰من 

قرار گرفت و  ها    همچنان تعمن  وزارت تعلیم و تربیه چندین بار مورد اصابت راکت

تا   برداشت که مجموع خسارات  زیادی  ر شده  میلیون      ۳۷۰خسارات  دالر تخمی 

 . است

   : در ساحه دانشگاه کابل
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 که روزی همشی با دانشگاه 
 

نمود چندین بار     می  دنیا    های   این کانون علمی و فرهنک

مسلح دست به دست گشت و محل کشتار و شکنجه عامه    های    از جانب گروه 

در هر طرف آن حفر زیرزمیبر صوف ها    همچنان ده.   مردم بیگناه کابل قرار گرفت 

ماین  و  زیادی که    های    گردید  و سبب خسارات  آن کاشته شد  اطراف  در  زیادی 

ر است ی  شمه  گردید:       ،از آن چنی 

 دالر ها     لیونی   متمام مطابع دانشگاه کابل به ارزش -

ی به ارزش  ها     لابراتوار  - میلیون      ۱٫۱به شمول زلزله سنج فاکولته انجنن 

ه به ارزش        ،برق   های    سیستم  ،دالر   و غن 
میلیون      ۸٫۱مرکز گرمی آبرسایر

 دالر 

ات با سیستم -  دالر میلیون    ۱٫۳آن با ارزش   های   تعمن 

 وسایط ترانسپوریر به ارزش پنجصد هزار دالر  -

 با آثار ناب آن به ارزش شش صد هزار دالر ها      کتابخانه -

ر رابطه ق  ۶۵ر عاض شاعر نامدار و نویسنده فقید کشور ما در صفحه  هادر همی 

ر نویسندگان زیر عنوان تاراج انجمن  «آغاز یک پایان»کتابش   : نویسد می        چنی 

اجتماعی در    هایسازمان  دولبر و     هایساختمان    آمد، تمام      همان گونه که گفته»

ر روز  گان یعبر محل کارما    انجمن نویسنده .  مورد اشغال و چپاول قرار گرفتها     اولی 

«  ها     در همان روز  توسط گروهی از افراد مسلح اشغال شد به فرماندهی »جیلایر

این جیلایر که حدود  .  کرد    می  نامی که خود را وابسته به تنظیم اتحاد اسلامی معرفر 

شمال کابل بود و گروهی که همه    «سال داشت و به قول خودش از »شکر دره  ۲۵

نشستند و به    می  حیاط بزرگ انجمن   های   مانند خودش چرسی بودند در وسط گل

 . کردند می     سرقت را تدوین  های    شان را چاق و برنامه اصطلاح چپق 

ده ساله و غازی هم شده بودند فقط در   چهار اینان که به قول خودشان مجاهد  

ر ، ظروف،   ها فرش   ما تمام یک شب بعد از آمدن     ، تلویزیون  ها  ،  پرده ها     چوگ   ،ها       من 

)رادیو ضبط دستگاه ها      (رادیو کست  بالآخره  و     های   و  خوردند  و  بردند  را  تلفون 

 .  نمردند 

  فردای آن روز وقبر به انجمن رفتم دیدم آخرین بقایای آن را که تعدادی چوگ
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ون کرده و در  برای استفاده در هوای آزاد بود و در انبار خانه انجمن داشتیم بن 

 بار 
 

هم برای سرعت بخشیدن به کار با راننده   چند تن از غازیان.  کنند می         لاری بزرگ

انجمن  .  کردند می      و شاگردش کمک  رئیس  آفتاب و در چوگ شخصی  جیلایر در 

  . کشید      می   دم به دم چرسش را نشسته و 

از  ای  کم کم مامورین اداری و کارمندان مسلکی انجمن هم آمدند و همه در گوشه 

 پریده و  
 

حیاط انجمن گرد هم جمع شدیم که دیدیم کتابدار کتابخانه هم بارنک

ی بگوید   خواهد      می   و آید  می         حال خراب به سوی ما  ر فهمیدیم برسر کتابخانه  .  چن 

بله کتابخانه پاک و صاف خالی شده بود و این برای ما  .  باید چه اتفافر افتاده باشد 

مجاهد غازی همچنان خیلی جای سوال داشت که عجب! جیلایر و کتاب؟! و آن  

 .  کرد      می   چرسش را   های   روی چوگ ریاست کیف 

قرار داشت و    یک در خدمت مرد غازیشش عراده موتر سواری هم داشتیم که  

ر   .  فرورفته بودند  بقیه آب شده به زمی 

 که ما   های     ، به خاطر ایراد کردند می       هم  های     جوی    بهانهجالبنر آن که در همان روز  

رسند؟ ولی هنوز زنده     می  تهدید به اینکه به حساب یک و یا تمام ما   گرفته بودیم و 

 .  بودیم، سرخم کردیم و رفتیم

یخ  
ً
بعدا و     های   البته  انجمن سلام  اعضای  از  بعصیر  با  ر آب شد و جیلایر  طرفی 

    در مورد تاراج انجمن گفت.  علیک پیدا کرد 
ً
آن کار را گروه دیگری پیشنر از اصلا

د می ن  در دیوار خشک جای  ها     اما وقبر دید این گل  . آنان کرده بود  به صراحت      گن 

می  اظهار  سال   چهار داشت که      ما     جهاد ده  و  نداشت؟  قیمت  هم  همنیقدر     ما 

 « گفتیم »آری، هنوز هم کم است، داشت که داشتمی  

  ...  
 

  «سید حمید آغا»بالاخره گروه جیلایر رفت و گروه دیگری آمد با سرکرده گ

را جمعیبر معرفر  تا کرد       می      نامی که خود  آخر  و  بماند        انجمن  از    . در  یک مخزن 

افراد     های   کتاب و  داشت  علمی  ارزش  با  بسیار کتب  را که  انجمن  خود  ه  منتشر

ده بودند این یر جیلا بردند و علاوه بر آن هر چه که قابل تبدیل به پول بود  ها      نن 

  ، آرد    های   گویر   ،حیاط   های   واترپمپ   ،ها    دروازه    های   هم برده شد به شمول قلفک



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

346 
 

درختان انجمن که اره کردند و به چوب فروش        آخر  سوخت و دست    های   چوب 

 .  فروختند 

از بچه    های   یک دوره هم در فاصله آمدن   های    جیلایر و سید حمید آغا گروهی 

ی نمانده بود    ،شورای نظار در انجمن جای گرفتند  ر دندان گن  اما یا برای آنان چن 

شعری    های   فقط بقیه کتاب  آنها  خواستند بدنام شوند   نمی    آنها  و یا این که با بردن 

البته ما هم  البته از ما اجازه گرفتند و صد  ه انجمن را بردند که    و داستایر منتشر

 .  اجازه دادیم

ما هم بیکار ننشستیم و چند بار به حوزه امنیبر محل شکایت بردیم اما آنچنان که 

بیشنر سرقتها      بعد  و  بودند  ر جمع  از همی  هم  آقایان  آن    های   معلوم شد خود 

از   و مغازه    شبانه  ر    های    خانه  ها  همی  را  حوالی  آن  غارت  .  دادند    می  انجام ها      مردم 

خاطره نویسندگان  انجمن   ین  تلخنر از  را    های    افغانستان  ذهنم  همیشه       است که 

 ر عاضهاق ۶۶-۶۵صص  «آغاز یک پایان»« دیده شود . آزارد می   

ر که به منطقه هودخیل کابل  ...  بار دیگر الاعیر که کراخ  را     می  همی  رسد از قضا 

تنش« که گوی   »کامپیوتری     های   شاید از همان الاغ شود  می      پیدا     ناگهان  کند می         کش 

  ، انتظار پذیرای  این مجاهد نستوه را در شهر کابل داشت، خن  مقدمها      در آن روز 

پذیرا آقای    گویان اش  در کراخ   را  دیگرش  یاران  و  استاذ  اعتبار  ملا  و       یوسفزی 

به پذیرای    ! زیرا که به جز آن خر تنش کامپیوتری هیچ موجود دیگر افغایر شود می   

ر   نمی    آن قهرمان دوران وسیله که در آن روز    توانست بیاید و صد البته که با همی 

ی اش به    جهادبا ملا اعتبار استاذ و دو برادر دیگر  گردید  می      از نادرات محسوب

    اصابت  ثقیله یک دو دانه در اطراف سرک   های   مرمی  . افتند      می   صوب کابل به راه

 است و نه عابری و سرک  .  کنند می  
 

و این در حالی است که در آن سرک نه جنک

 
ً
و به چه خاطری ها     خالی است و معلوم نیست که این یک دودانه مرمی را گ کاملا

منطقه جایر  ی  در  زنده  آن  در    که 
 

درگن    کند می   ن  زندگ فن  ی  و  ندارد،  وجود     ی  

به  ها      و خانه ها     رسند، دیوار      می   ولی به هر حال یوسفزی و یاران به شهر   . کنند می  

ان نگاه  ان، حن  ر دانه دانه     های   و صدای انفجار مرمی کنند  می      طرف شان حن  ثقیله نن 

امنیبر شهر کابل .  رسد      می   به گوش شان  با وصف آن که وضعیت  تیب  ایننر و به 
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چندان خوب هم نیست پس از ادای نماز شکرانه در مسجد پل خشبر و زیارت  

ه )رح( به خانه   وعده     می   خود   های   شاه دو شمشن 
 

  ء روند و برای فردا در کوته سنک

که حتا  شود  می      البته معلوم نیست که ملا اعتبار چطور حاصرر .  گذارند      می   ملاقات

 . برای یک شب از داکنر دور شود 

از   اما یوسفزی در طول همان  که پس 
ً
تا صبح دارد مخصوصا مدت کوتاهی که 

سی ساده با اعضای خانواده   هشت سال به شهر کابل برگشته است به یک احوالن 

ه ارگ     میرود به سراغ دوسبر که قوماندان تولی     می   و   کند می      و دوستانش اکتفا  ر کانن 

ریاست جمهوری است تا از جریانات و واقعات چند روز گذشته آگاهی حاصل کند 

ر جا آغاز  زیرا که این دوست وی معلوم نیست که    .شودمی      و افسانه هم از همی 

ر نخواسته است که نام و رتبه    چه نام دارد و چه  نشان و چه رتبه؟ و از یوسفزی نن 

کند کدام رازی نیست که افشای می  اش محفوظ باشد زیرا که مطلب  را که او قصه  

 .  شود مسخ نامه  ءنام و نشان نویسندهی    آن باعث درد سر دوست 

که در همان شب  که داکنر نجیب به دفنر ملل متحد پناه    کند می     دوست وی قصه 

وی سیاسی و کابینه در برد،   با هم بحث  .  قصر نمن  یک جمع شده بودند   اعضای بن 

به دشنام دادن یکدیگر پرداختند و سروصدای شان سرانجام  و گفتگو داشتند و  

  ۱۲و ساعت  .  خاموش شد ها     بالا شد تا هنگامی که داکنر نجیب آمد و سروصدا 

وی سیاسی و کابینه از قصر ب رآمدند و من   شب داکنر نجیب به شمول اعضای بن 

 . کماکان به وظیفه خویش مصروف بودم  ()دوست خیالی یوسفزی

که تمام اعضای بیوروی اجرائیه حزب وطن،  شود  می      از این جملات اینطور معلوم 

شدند الی ساعت       می   خالقیار و وزرا که در حدود حد اقل پنجاه نفر آقای    صدراعظم

کرد،       می   بجهء شب همان شب  که داکنر نجیب به صوب هندوستان عزیمت  ۱۲

بحث مهمی  بسیار  موضوع  امون  پن  در  و  بودند  شده  جمع  یک  نمن   قصر      در 

سکوت بر قرار شد    و   آمد     الله  دادند تا آن که نجیب   می  و یکدیگر را دشنام   کردند می  

ون شدند و ی  کار خود رفتند  ۱۲و سپس همه باوی از قصر ساعت   . بجه شب بن 

آنها  در حالی که هیچکدام  بعد دوکتور     نیم ساعت  ر  درک نکرده بودند که همی 

که آن دوست خیالی هر چه که   دانم       نمی  اما من.  گوید می         کشور را ترک     الله  نجیب 
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گفت ولی یوسفزی چگونه آنرا باور نمود و ثبت تاریخش ساخت؟ حقیقت   ،گفت

آنست که در آن شب هیچ یک از اعضای بیوروی اجرائیه حزب وطن، و هیچ یک  

دایر  ای  ملاقات نکرده بودند و هیچ جلسه    الله  از اعضای کابینه با دوکتور نجیب

لش با من تماس گرفت و    ۹وزیر خارجه عبدالوکیل ساعت  .  نشده بود  ر شب از منر

ل آمدم ولی شعبه   ر ر سیوان به تعویق افتاده است به منر گفت که چون آمدن بییر

ده تماس گرفت ترا هم در  یفات وزارت خارجه را وظیفه داده ام که اگر نامن  تشر

دهد  قرار  ف.  جریان  مهمان سرر آنشب  در  مرحوم  بود  الدین  یعقوی   ف  سایر    . سرر

ر در خ خالقیار صدراعظم و آقای    شان بودند و    های   انهاعضای بیوروی سیاسی نن 

ر     کابینه یون کابل نکرده بودند    آنها  زیرا که هیچکدام   . نن  ر تقاضای اسم شب را از گارنن 

یون کابل در آنشب حتا یک موتر اعضای     های   ثابت و گزمه    های   همچنان پهره  ر گارنن 

یوروی اجرائیه صدراعظم و وزرا را ندیده بودند که به طرف ارگ بروند و یا به  ب

ر مواقع به خصوص در .  طرف منازل شان برگشت نمایند  گذشته از آن در چنی 

آن ایامی که وضعیت امنیبر در شهر کابل و اطراف آن قابل پیش بیبر نبود و هر  

یون   ر  گارنن 
ً
ر جلسهء مهم حتما تدویر چنی  از  آن وجود داشت  تغین   امکان  لحظه 

در چنان  آیا    دیگر این که رئیس جمهور   ءو نکته  .    دادند      می کابل را در جریان قرار 

ر گفت و هر لحظه ممکن بود بن   می  ا ترک کوتاهی که وطن ر   فرصت تنگ و   سیوان  ی 

به کابل برسد وقت آن را داشت که هم در جلسه بیوروی اجرائیه حزب وطن و  

اک کند هم به سروصدا  دادند     می  که همدیگر را    های    و دشنام   آنها   های   کابینه اشنر

گوش دهد و هم ساز و برگ سفرش را آماده کند و هم از زینه بالا شود و خود را  

ر سیوان باشد آقای    ملل متحد بیندازد و منتظر تماس  اسكاپ   در محوطه دفنر    ، بییر

بروم و    اسکاپ بجهء شب برای من تلفون کند که به دفنر    ۱۲و در همان ساعت  

م؟ آقای    با    عیبر بو تسالی ملاقات کنم و نباید بیشنر از پانزده دقیقه وقت او را بگن 

بدهید آیا   جواب  بود؟  دیده  فضلو  پهلوان  نیست که  خوای   همان  آقای    این 

 ! می پرسم یوسفزی، از شما 

ششم سطر  در  آخر  از   یوسفزی  بدین  ،  ۴۲۶صفحه         قوماندان کندکشیخ      را 

ه گارد جمهوری برای  می ر ر  کند می        روز مقرر   چهار کانن       : نویسد می        و چنی 

ه گارد ریاست    روز دیگر در منصب قوماندایر کندک   چهار شیخ بدین تا    و ... » ر میکانن 
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 . «جمهوری بافر ماند

ه    ،بود   در حالی که شیخ بدین قوماندان لوای پنج گارد ملی ر نه قوماندان کندک مکانن 

فراموش کرده است که آن آدم  آیا    ،باشد     و اگر مقصد یوسفزی دوست وی بوده 

ه گارد معرفر کرده بود،   ر وع این افسانه قوماندان تولی کندک مکانن  دروغگو را در سرر

ر خاطر گفته اند که دروغگو حافظه ندارد   .  نه قوماندان کندک! شاید به همی 

نفر از شورای نظار در عصر روزی که تاری    خ آن معلوم نیست    ۵۰در مورد این که  

ل اول به   ر ل دوم دلگشا جای گرفته باشند و چهل نفر حزب اسلامی در منر ر در منر

ر تردید وجود دارد  ر امری واقع.  سرپرسبر شاهپور نن  ورت       می   زیرا که اگر چنی  شد صرر

ی  آن وجود نداشت که برای تصفیه ارگ از وجود افراد حزب اسلامی، قوه بیشنر

ل دوم بودند چه از لحاظ موقعیت و چه   ر استعمال شود زیرا پنجاه نفری که در منر

ل اول بودند  ر مگر نه؟  .  تفوق داشتند . از لحاظ کمیت، بالای چهل نفری که در منر

از افراد شورای    ۴۲۷که در صفحه    همچنان مثل اینکه راوی فراموش کرده است

ر  سؤلم     با   آنها  ورد مؤدبانه نظار و برخ ولی در صفحه   . ارگ تبجیل نموده است ی 

 .  نماید    می  گ ر نامد و متهم به چور و چپاول ا     می   بندوبار ی     را افراد   آنها ۴۲۸

نفهمیدم که آن کندک ، من  ه گارد ریاست جمهوری چند قوماندان     میراسبر ر کانن 

شیخ  ال  جنر یا     داشت؟  دوستدگرمن    بدین،  یا  و  از  آقای    طاهر  یوسفزی که 

»راوی افسانه  این  این  . شود می      خطاب  «سرتاپای  این  تنها    ولی  همچنان  نیست 

د   ! نغز و پرمغز   ءهیچمدان به معنای این جمله  : یوسفزی مذکور ی  نن 

تو گوی  کیوان  به طرف آسمان ادامه داشت  ها     چنان مسلسل تا ساعتها     فن  »

شان آمده است و باید همانقدر که     ترین  سرسخت دشمن تفنگداران امشب به گن 

د  ر باریده است، دو باره پس بگن  ص .  ”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”   نک به    «. بر اهل زمی 

۴۲۹ 

انم که کیوان چرا دشمن      ،است   شک نیست که عجب پارچه زیبای ادی   ولی حن 

ر چه باریده است که باید    «تفنگداران است و این کیوان »بیچاره بالای اهل زمی 

د   .  پس بگن 
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نشاند و با همان    می  يوسفزی پس از آن که خشم و غضب خود را بالای کیوان فرو 

د می      ب ور خ ود قلب او را نشانه  ۳۰۳تفنگ   پس از کنکاسیر با روح ملتهب خویش    ،گن 

ساعت اوضاع نظامی و سیاسی شهر کابل را با    ۲۴و پس از آن که در ظرف همان  

  دهد می      و به خود تسلی   کند می         خود ارزیای      نام و نشان و خیالی ی      های   کمک دوست 

ر      الله  اول است ان شاء   های   که خن  است روز  ر بیایند، ماشی  ان پشاور نشی  که رهن 

اداری و نظامی مملکت فعال خواهد شد، بار دیگر با همان سه نفر که از پشاور با 

و سپس به سراغ    کند می      ملاقات  ،یک از آنان ملا اعتبار استاذ است  -   او آمده بودند 

نه به امر    آنها  رود و به مشورهء      می   دهی کابل  چهار قوماندانان و آمرین حوزه مرکز و 

مامور آنها    هلمند شود  می      ،  پروژه ساختمایر  امنیت  ر  در . )آی  تا جهت گرفیر سی( 

ریاست کند  آنجا  در  برود و  لیسه حبیبیه  قلمش .  جوار  از  آن       می   اما  نام  افتد که 

د و یا نام آمرین حوزه   قوماندایر را که وی را به این ریاست توظیف کرده بود بگن 

دهی یک حوزه بود پس   چهار دهد که اگر حوزه    نمی    البته توضیح   دهی کابل را و  چهار 

ر  نه  .  شود می         چرا آمرین فراوان داشت مگر نه آنکه برای یک حوزه یک آمر تعیی 

آمرین؟ و مطلب دیگر این که یک آدم منفرد و دست خالی چگونه از طرف آن  

د؟  هافرماند  کش پیدا  آیا    ن و آمرین توظیف شد که امنیت آن پروژه مهم را بگن 

سد که با خ  و با گ      خواهد شد که از این مسخ نویس، باری بن 
ً
امنیت پروژه   مثلا

زن گرفته تا مرد از سخنانت    را گرفبر و چه گفبر که از رئیس گرفته تا ملازم و از 

؟نمی   (! آنقدر خوش شدند که با این قلم شیوایت) ر که  آیا   توایر آنرا بیان کبر همی 

بیچاره    های    گفبر صلاحیت  آن  ابرو  ها     تان محفوظ است  به  قبول کردند و خم 

 نیاوردند؟ 

و به    دهد می      ادامه...      چهل مرغک در یک خانه    ،سانه  سی   ءیوسفزی به این افسانه

بدون تنها    و تک و   کند می        ها چوگ ریاست را ر   : پردازد      می    های     پردازی   عجب خیال

 که    (گارد و یاران حجره و سفر )ملا اعتبار استاذ  محافظ و بادی 
 

در کنار جوی بزرگ

برد     می  در کنار آب روان لذت  بهار از هوای    . نشیند    می  ، گذرد    می  (سی. یآ  )   از داخل

 که از بلندترین صخره ژوره طیارات دولبر را با تفنگ   های     و به دامن خاطرات روز 

و الاغ تنش با مغز کامپیوتری اش در حالی که اسم  کرد       می      بور خویش شکار   ۳۰۳

انضباط به  را  بار      می   کود و شفر خود  او  پالان  بالای  را  انضباط مهمات     گفت و 
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نقطه     ترین  نواخت و او را به طرف همان بلند      می   و یک سیلی هم بر قفای او کرد      می  

      جوی از پیش رویش    میان    ورق کاغذ در   چند     ناگهانبرد که     می  فرستاد پناه    می  کوه 

آن جوی بزرگ معلوم نیست    میان    را از ها     و کاغذ شود  می      وی مشکوک.  گذرد می   

ون گذرد    نمی  ی   چند لحظه.  گذارد تا خشک شوند    می  کشد و در کنار      می   چگونه بن 

  آنها  آیند و وی      می   خورند به طرف او    می  که اوراق فراوایر در حالی که در آب غوطه

ون کشد و     می  را با همان شیوه و طرز مرموزی که به خودش معلوم است از آب بن 

و  آید  می         صاحب آب بازی کرده رییس    که یک کتاب مکمل به طرفشود  می      متوجه 

که راجسنر خریداری اموال سال    گردد می       متوجه شود  می      چون جناب رییس دقیق 

اگر چه افسانه هنوز به اوج نرسیده  .  مربوط پروژه ساختمایر هلمند است  ۱۳۷۰

سد که  کش که  آیا    است و باید همان کش بار دیگر از این افسانه پرداز بن 
ً
 مثلا

خواست آن کتاب را نابود سازد       می   پروژه، اگر     همان معتمد جنش یا مدیر جنش  

وریر داشت که آن را ورق ورق نماید و به جوی بزرگ داخل »آی  « سی. چه صرر

آن کتاب  کرد  نمی       یک چوبک گوگرد کفایتآیا    بیندازد؟ از سرر  برای همیشه  که 

 خلاص شود؟  

زیرا که هنوز دو ساعبر نگذشته است که تحویلدار  شود  می      افسانه به اوج نزدیک

نفس سوخته رییس خن     می  تحویلخانه عمومی  به جناب  پانزده    دهد می      آید و  که 

فر پروژه توسط افراد شما رسانیده   بوخ  از اموال و اجناس پروژه در کنار دیوار سرر

خورد،     می  رییس تکان  « . که در موقع مناسب از طریق دیوار ربوده شود »شده است  

ت بیند که تحویلدار راست گفته است و     می  و رود  می      به محل حادثه  ،کند می      حن 

 . کند می        را مهر و لاک ها     تمام تحویلخانه 

زند، به       می   روی خود   و   که معتمد نقدی به سر شود  می      ولی اوج افسانه هنگامی بازگو 

 کرده اند  گوید که خانه ام خراب شد سیف را باز     می  آید و    می  نزد رئیس )یوسفزی(

ر وقت است که یک تن از  .  ...      و سی لک و سی هزار افغایر را ربوده اند  و در همی 

به گوش   چهار ن    هافرماند  ر شامل است،  دهی کابل که در ترکیب هیأت بررسی نن 

او  .  اینقدر پول در سیف نبود   : گوید    می  وجدان دروغی     گوید که   می  یوسفزی آهسته 

 . خودش دزد است
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نه   ءامکان دارد که یک از افراد تحت امر شما در آن محوطهآیا    یوسفزیآقای    اما 

چندان بزرگ شب هنگام تا صبح وقت خود را برای شکستاندن قفل سیف ضایع 

فرماند  طرف  از  پروژه  آن  امنیت  مسؤول  شما که  و  حوزه    هاسازد  آمرین  و  ن 

ر شده بودید از این حادثه چهار    ، تنها خن  مانده باشید؟ بیایید صادقانه  ی     دهی تعیی 

اف کنید که آن مبلغ سی لک و سی هزار افغایر را یکجا با همان  تنها   برای من اعنر

م و یا از ترس نگرفته اید ر   دزد که نامش      تان نینداخته بودید؟ اگر  به جیب ،ا از سرر

پروژه    گویید می   در  شدن  رئیس  برای  تان  محرک  بگویید که  بفرمایید  پس  نه، 

ولایت افغانستان را گز و    ۲۶.  بودید    میدان    ساختمایر هلمند چه بود؟ شما که مرد 

بودید  نموده  احساس .  پل  شما  فعال  حضور  نبود که  جنگ  صحنهء    در کدام 

ان نو .    شد      نمی   بالای رهن 
 

به دوران رسیده    پس شما در حالی که حق بسیار بزرگ

یا     جهاد  وزارت  مقام  به کدام  آن که  عوض  به  شد که  چه  یا      داشتید  سفارت 

ر که برای شما مشوره   چهار قوماندانیت و حداقل آمر حوزه   دهی کابل برسید، همی 

با    ،دادند  )!(  اظهار  بدون کدام معطلی شاید  به همان مختصر  سپاس و شکران 

هر کس به اندازه    ، کرد      می      نویسید که هر کس خیانت      می   قناعت کردید؟ شما درست 

ندازه توانش از هیچ گونه ظلم و  نمود و هر کس به ا     می   رسید دزدی      می   که دستش

تربیه نشده بودید    «با فرهنگ »وند بازیها     خود شما سال آیا    . ورزید   نمی    ستم دری    غ

 و از بهشت آمده بودید؟

چپاول   و  چور  غارت  تاراج  از  یوسفزی  ر  نن  داستان  ختم  الی  بعدی  در صفحات 

مردم،    ،عامه   های    دارای   آثار    ،ها    بانک   ،ها     مغازه   ،زرگری  ،صرافر    های  دکانمنازل 

ر گرفته تا سوزن شهر کابل و هر نوع ظلم و جنایبر   عتیقه و به قول خودش از قالی 

بالای آنها که  اشخاصتنها       همان  به وسیلهء  اول  روز  همان چند  بندوبار  ی     در 

 .  کند می        قدرت طلب صورت گرفته بود، یاد آوری   های    تنظیم 

بر مردم کابل، کارمندان ادارات دولبر        ،”   شود تاری    خ مسخ نمی   ”     ۴۳۹او در صفحه  

ر  . ا . خ. د . و اعضای ح  : بندد اتهام     می      چنی 

ی    ، سابق   های    کمونیست  ... » ر کارمندان ادارات دولبر و حبر مردم شهر از هر چن 

 « دانستند     می   هر نوع جنایت را جایز   ،ورزیدند نمی     دری    غ    آمد       می که بدست شان
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ر با       ،بیند    می  خود   ”   جهاد ”      و پس از آن که همه را در آیینه  برادران مجاهد خود را نن 

ر الفا دیوانه و    ،جلندر و قلندر، گدا و ملنگ، چنته و لنگ... »  :    کند می      یاد   ظچنی 

 کانگفو باز و جیدوباز، سرمست و مستان، پایدار و   ،مار خور و جگر خور   ،لیویر 

 . آن شهکار   ۴۳۹ص    : نک به  «مسخ شده دیگر   های   پایه و هزاران دوزخر و چهره ی   

تیب با ا   ف حزب و دولت   هاو به ایننر عقده       ،نت بزرگ به مردم کابل و مامورین با سرر

م و آزرم را یکشه به باد فراموسیر .  کند می         گشای   آنچه که      نویسد می      سپارد و      می   سرر

 .  کند می        وجدان دوزخر اش برایش دیکته 

***   
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گذارد       می   اشمسخ نامه  پایان بر    ءپس از آن که نقطه  ،فرجام باید گفت که یوسفزی

دم    که یر شاخ دارد و یر ی   که عجب موجود عجیب الخلقه  شود می         متوجه    ناگهان

 الدین سیاسی نظن  غوث   ،! علمی   های   دامان شخصیت  پس دست به.    آفریده است 

ال وابسته به حزب اسلامی حکمتیار   زند تا به آن موجود غریب  می  فایق و چند جنر

ر  .  خویش شکل و شمایل و سیمای قابل پذیرش ببخشد  اما در این کوشش فرجامی 

ر را  ر خویشیر    چرا که  .  سازد    می  آبرو ی     آب و ی     نن 
ً
 الدین  چه کش هست که غوث مثلا

م تاریخش که     های    فایق را نشناسد و به دروغ  شاخدار و دم داری که در کتاب سرر

بنابر آن توضیحات مزید    . باور کند  ، نام دارد  «خواستم افشا گردد  نمی   رازی را که»

ین وارد نموده و زاید اتهام   را در مورد  ده در مورد این کمنر  که نامن 
که    چرا  دانممی     ایر

متعمد    . عآقای    با ارزشش و    های   دگروال خان آقا سعید در کتاب آقای    این کار را 

اما با اینهم در یک دو  .  به نحو نیکوی  انجام داده اند   «گزنده   های   عقرب»در کتاب  

ده     ،موردی ناگزیرم   : کنم ارائه   تذکرایر بسیار خلص و فشر

فایق نداشتم و ندارم و در طول  آقای   اگر چه من هیچگونه خصومت و عداویر با 

  
 

لطیفه  زندگ به  ام و  نگفته  او  آدرس  به  ی ک حرف زشت و درشت    های     ام حت ا 

  ،کیاست  ،  فراست  ءمشهوری که کارمندان وزارت فواید عامه و رندان کابل درباره

( ولی  ! خندیدند، کمنر خندیده ام )   می  گفتند و بق بق    می  کفایت و درایت او   ،ریاست

این مجموعه فکاهیات خویش    کنممی      تعجب ایشان در  به چه خاطر  که چرا و 

ند و بیبر را آورده اند که از خوردن نمک و  ا  هدواب« به سخن آمد»باهمان زبان  

ر نمکدان حکایه و کش که نمک را خورد و نمکدان را شکست در    کند می         شکسیر

 بیش نیست  ”   رند ”   نزد فایق  
 

ر آن نمکدان .  سک در حالی که خود این رند، در شکسیر

چندان   . کرد      می         پهپیش قدم بود و به اصطلاح آتش ک  ،زد      می   ( بیشنر از همه جوش ! )

 .  داد! بگذریم     می   رهنمای  و هدایت  ،که حتا به سردار محمد داوود فقید مشوره

 : نویسد می        «افشا گردد خواستم می ن رازی را که»اثرش   ۹۴آقای فایق در صفحه 

ر و اعدام   های    در تمام گرفتاری » غن  از تولی انضباط نب  عظیمی از قطعه  ها     متهمی 

  ۲۶افزاید که نب  عظیمی که در انقلاب  می   ی     و در تبصره  «.   شد      نمی  دیگر کار گرفته

دفاع    ۱۳۵۲سرطان   وزیر  محمد  خان  از    ۸بعد گرفتاری  را  خانه  پهره  روز  بجه 
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تسلیم   های    نفر  تفنگ    ،گرفت   من  و  ر  دوربی  اشیای     های    تفنگچه  دیگر  و  شکاری 

ربود  اش  خانه  از  را  آن  زنانه  زیورات  و  یآیا    ،انتیک  دستگن  این  تلاسیر  ها      در  و 

ر چه   های    خانه  «کرده باشد؟ها      متهمی 

دروغ که زاییده تخیل یک مغز بیمار، علیل و یک کم سواد یاوه    اتهام    در برابر این 

تاری    خ  ها    »سعید« با ارائه فاکت آقای  کنم که همان جوای  را که     می   سرا است، فکر 

خواستم از       می   ولی من.  کفایت کند ،  به ایشان داده اند ها      و شهود درباره آن تفنگ

سم که در صوریر که به ساعت   پهره    ،  سرطان نب  عظیمی   ۲۶روز    ۸جناب فایق بن 

خودت که    های   خودت تسلیم شده باشد پس نفر    های   وزیر دفاع را از نفر   ءخانه

ل عبدالقدیر   ر ل وزیر دفاع آمده وی را گرفتار نموده و به منر ر ساعت یک شب به منر

اشیای انتیک  ها     رسانیده و پس آمده باشند مسؤولیت حفظ و نگهبایر آن تفنگ 

ل در اختیار  ر ر باید    آنها  و زیورات زنانه را که در طول این هشت ساعت، منر بود نن 

یت بود و    ۸زیرا که در ساعت    . داشته بوده باشند  روز هم در شهر کابل خن  خن 

ل وزیر دفاع که تمام خانواده اش در آن ر دیگر که در    ءتهنک.  زیستند      می   هم در منر

موصوف برجسته است اینست که گویا گرفتاری وزیر دفاع توسط همان    ءتبصره

نفر مربوط گروپ وی صورت گرفته است و قطعه انضباط هیچ گونه نقشر     چهار 

م خان محمد  آقای    اما .  در آن امر نداشته است فایق باید بداند که جناب محنر

ر و از جمله داماد    ءخان وزیر دفاع فضل خداوند زنده هستند و خانواده  شان نن 

در حصه  .  بریدمن بودند، زنده هستند لمړی    محمد عزیز که در آنموقع آقای    ایشان

خانه حرفها      تلاسیر  این  باید گفت که  انضباط  قطعه  و  ها      توسط  ساخته  ر  نن 

دانستند که در آن زمان وظیفه      می   ورنه همه   . پرداخته یک ذهن مالیخولیای  است

ر  قطعه انضباط   ی از تأمی  ر قوای مسلح و جلوگن  ر نظامی منسوبی  نظم و دسپلی 

مهمات  ،ها     زورگوی    ،ها    خودسری   ،ها    تخظ اسلحه،  فروش  و   ،البسه  ،خرید 

ات نظامی در شهر کابل بود نه تلاسیر خا  ر فایق صاحب که  .  و منازل مردمها     نهتجهن 

که تولی انضباط نب  عظیمی    می دانست      باید همینقدر   ،بود     یک وزیر در آن نظام 

نداشته  تولی شخصی  نداشته و نب  عظیمی هیچگاهی و هرگز کدام  هرگز وجود 

است؛ بلکه قطعه انضباط یک قطعه مربوط به قول اردوی مرکزی بود نه از وزارت  

ر ها      اعدام  ءو البته وظيفه.  دفاع و یا از وزارت داخله و ریاست استخبارات کشور    ،  نن 
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.  قطعه انضباط نبود   ءوظیفهی   هرگز از هیچ لحاظ و بنابر هیچ قانون و یا لایحه

 .  حفاظت و حراست قانون  هایارگان  شد به      می   بلکه مربوط 

در لست هیأت محکمه نظامی دو شخصیت مهم را که عبارت   ۹۶فایق در صفحه  

ال عبدالرحیم خان مرحوم معاون ریاست محاکمات وزارت دفاع وقت   بودند از جنر

ال محمد عثمان خان     عضو آن ریاست، از قلم انداخته و به عوض  ”   اندیشه”   و جنر

پانزده زرهدار و جگتورن عبدالستار رئیس دگرمن    اسم محمدیوسفآنها   قوای 

ی و ی     ارکان قطعه انضباط شهری را اضافه کرده است که نمایانگر  اطلاعی ی     خن 

ر    ءمحکمه، شیوه     او از ترکیب  کار و طرز برخورد محکمه نظامی آن وقت با متهمی 

، نب  عظیمی و آصف الم این    آنها  که هنگامی که  نویسد می         او .  است
سرور نورستایر

و      کردند می      را سراغداری  سرمایه  خدا کدام  ی     ملحدین ملی  شخصیت  یا کدام  و 

  را به مقصد استفاده شخصی به تشبثات ضد دولت متهم کرده، با   آنها  اجتماعی را 

آنها  انواع آزار و شکنجه  اف وادار ساخته و مرام شوم خود را بدست    به اعنر      را 

که در محکمه نظامی اعضای محکمه    داند  نمی  وزیر همینقدر آقای    اما این.  آوردند می   

تحقیق یک    . کرد نمی    از کش  نظامی  قانون    نهاد محکمه  نبود  در  بود که  حقوفر 

آن بررسی    ءو وظیفه.  اساسی جمهوری به اساس فرمان رییس دولت ایجاد شده بود 

کشف جرایم و اعمال ضد دولبر و     هایارگان  متهمیبر بود که از طرف   های    دوسیه

ر نظام تازه پای جمهوری تحقیقات از طرف   . شدند    می  افغانستان گرفتار     برانداخیر

صورت   هایارگان   می   مربوط  علیه      سارنوالی  آنها  گرفت،  دعوا    و  کرد       می      اقامه 

      دفاعیه او استماع  . شد      می   برای اصدار حکم به محکمه فرستاده   آنها   های   دوسیه

ر خواسته .  گردید می    او  برعلیه  شدند و در موجودیت متهم     می  شهود نن  او یا برله 

ر متهم و شهود اعضای محکمه کنکاش. دادند      می   شهادت و به   کردند می     پس از رفیر

بود هر کس       می   و در صوریر که دلایل اثباتیه جرم کافر .  پرداختند      می   شور و مشورت 

  . کرد      می      محکمه اصدار حکمرییس    در اخن  .  کرد      می   نظر خود را به رییس محکمه ارایه

ات شهود درج  اظهار ،   ها موجبه، اسناد، فاکت   ،  حکم محکمه با تمام دلایل و اسباب

 همراه با منشر محکمه به نزد رییس دولت   . گردید      می دوسیه
ً
      رییس محکمه شخصا

به سوال می    پاسخ    های   رفتند  فیصله    ،  هنگامی که رئیس دولت تنها    گفتند و    می  او 

یس  ییافت و البته که ر      می   آن حکم قانونیت  ، کرد      می   نمود و امضا      می   محکمه را تایید 
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پیش    می  دولت  را که محکمه  نماید      می   نهاد توانست جزای   قبول  یا  و  رد    بناءً .  کرد، 

تعقیب، شکنجه، آزار مجرم    ، پیگرد   ،محکمه ارگایر نبود که وظیفه اش کشف جرم

را نوشته و  ها     فایق که آن حرف الدین  غوث آقای    و یا متهم باشد و امیدوارم که 

را پذیرفته و بدون مراجعه    آنها  باشد با شوق     می   مند مسخ حقایق   یوسفزی که علاقه

اش ثبت نموده است با این توضیحات به  مسخ نامه  را در    آنها  به عقل سلیمش 

تحریر در    ءاول فکر کنند و بعد به رشته نویسند  می    خود آیند و پس از این آنچه 

 .  آورند 

خ را از زبان عسکری که نه ی     شهکار   ۹۷فایق در صفحه   الدین  غوث نظن  خود سرر

ر       می   اسمش معلوم است و نه قطعه مربوطه اش  آورد که گویا اعدام پنج نفر متهمی 

وال مرحوم از طرف تولی انضباط صورت گرفته باشد و  میوند  ء مربوط به قضیه

ون شده باشد  فایق  آقای    ولی به.    قومانده )اور( یا آتش از این زبان که بریده باد بن 

   ۷۱۷باید گفت که این حقن  در آن موقع قوماندان غند  
 
که    ،بود نه قوماندان دلکی

دیگر این که آن قومانده را هر کش که داده  .  سه نفر را باید قومانده داده باشد 

که به زبان ملی پشتو تسلط کافر داشته است و سوم اینکه هر  شود  می      باشد معلوم 

آنها  گاه سرای   این  در  دیگر  و  بودند  شده  باران  تن    ) ر    )معدومی 
 

زندگ   سپنج 

غن  تفنگچه خوای  نیست که فایق دیده و پهلوان فضلو    ء ، پس ساحه  کردند می ن

 باور کرده باشد؟ یوسفزی  آقای   ببخشید 

که نب  عظیمی قوماندان قول اردوی مرکزی      نویسد می      اثرش   ۲۰۱فایق در صفحه  

این ادعای او را    ”    شود تاری    خ مسخ نمی ”    ۴۴۴ولی یوسفزی در پاورفر صفحه  .  بود 

اضافه   کند می      رد  از سقوط حکومت    ۱۵»نب  عظیمی    : که  کند می      ولی  قبل  روز 

به مسکو فرستاده بود    ۷۱۷نجیب فامیل خود را همرای گل احمد قوماندان قطعه  

شام به واسطه پرواز    ۸ساعت    ۱۹۹۲و خودش برای بار اول به تاری    خ اول جنوری  

يمتوا )مسکو( فرود آمد   میدان   طیاره به  ۷۰۲نمن     « ...     هوای  سرر

تبصره  از  یوسفزی  باور بر  می آید  شما    ءآقای  نوشته است  فایق  به چتیایر که  که 

فرمائید که منبعد دقیقنر و     می  و وی را توصیه کنید می     را رد ها     آن یاوه سرای  . ندارید 

نویسید و از کجا       می   کنم که شما چگونه      می   ولی تعجب  . ژرفنر بیندیشد و بنویسد 
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فهمیدید که عظیمی فامیل خود را پانزده روز قبل از سقوط حکومت نجیب به  

تاری    خ اول جنوری   ببینید که  تان نگاه کنید  به تبصره  یکبار  مسکو فرستاده بود؟ 

 م چه روزی است؟۱۹۹۲

در حالی که من تا این تاری    خ به شوروی رفته و برگشته سه ماه مکمل را در کابل  

ل برادرم که از اثر جنگ  ر یف در منر ر تاری    خ در شهر مزار سرر ی کرده و در همی    های   سن 

یف   سرر مزار  به  بود   مهاجر تنظیمی     ،شده 
 

می   زندگ خرج  دربارهء    اما   . کردم      سفر 

از شکمبهء    ”   رندان”   فایق باز هم به اصطلاح  آقای    شصت هزار دالری باید گفت که

سفر      می   خود گپ  به  زیرا کش که  سفر      می   زند؛  از  پیش  دریافت      ،رود  خرج       سفر 

ر بافر ماند؟ به جز    . نه در بازگشت از سفر   کند می    پس چه حرفر دیگری برای گفیر

 : این که این ابیات نغز را با هم بخوانیم و بر این تصنیف دلگن  نقطه پایان بگذاریم

پ     وی   ه     رزه  ی        اوه گ     وی    ش                   ن     ی        دم 

ش                ن ی        ده  چ و  را  ح ج        اب م   اش                ع        ار 

 

ب ن        ده   ب ردش               ن        ام  ب گش                      اده   زب        ان 

ن    گ    وی    م   از ک    س  ب        د  ه    ی    چ  م    ن   ولی 

 

ب        اش                      د  ع        ار  دادن  ف    ح    ش  از   م    را 

ت        ح        ق        ی        ق  پ        ای  در  را  ام        ر   گ        ذارم 

 

 «روی با صاحبدلان است  سخن را »

ی  آب        روی    س                       ف        ل        ه  ی    ،     گ        دای  

م و عفت را دری                                 ده   حجاب سرر

 

بن       ده  ن       ام  ی       اد کرده  زش               بر   ب       ه 

ن        ب        وی        م  راهی  ادب  راه  ج        ز   ب        ه 

 

ر لا کردار ب    اش                  د   ک    ه فحش آیی 

 اهل فکر تصدیق  سپس خواهم ز 

 

 ن  ه ب  ا هر ی  دل ی  خ  انم  ان اس                ت
  

 
 
 
 
 
 

  التوفيق     الله من  و  

مورد  در  سوالات کسایر که  به  مطلب  این  تقدیم  با  نافرجام    امیدوارم  عزیمت 

شاه     الله  دوکتور نجیب  یوسفزی معلومات ندارند پاسخ درخور   از کشور مانند شن 

 .    ارائه کرده باشم 
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ر     روزگار غری»    «ب  است، نازنی 

ه مجله آزادی ت نم  شر

 پس از مرگ ی  نامه

  هفت یا هشت ماه پیش؛ که  ،داغ تابستان سال گذشته بود   های   بامداد یک از روز 

تعارفات آقای   از  نموده و پس  تلفون  برایم  عبیدی مدیر مسؤول مجله آسمای  

دربارهء    از مرحوم داکنر نجیب الله، انتشار یافته که در آنی   دوستانه فرمود: نامه

در .  حوادیی که منجر به سقوط حاکمیت حزب وطن شد، روشبر انداخته است

ر او از قدرت در تفاهم با   ر اسم برده شده که گویا برای برانداخیر آن نامه از شما نن 

واکنش شما در برابر این    . هیئت اجراییه حزب وطن به اقدامایر دست زده باشید 

داکنر صاحب پرسیدم،  نوشته    نامه چیست؟  برای چه کش  را  نامه  این  مرحوم 

امیلش و یا  شاید برای یک از اعضای ف.  گفت نامه عنوان مشخصی ندارد     بودند؟ 

امآگفتم من    . دوستانش نوشته باشد  ندیده  نامه را تا هنوز  ر   . ن  در     های    ولی چن 

با وصف آن که خط کش که    ،است    گویند که این نامه جعلی    می  . مورد شنیده ام

ولی همه کسایر   .  دارد  های     شباهت   ،مرحوم    آن نامه را نوشته با خط داکنر صاحب

 او آشنای  دارند   ء شناسند و با شیوه     می   را     الله  که خط داکنر نجیب 
ر گویند    می  نوشیر

  . که نه خط از داکنر صاحب است و نه املا و انشای این نامه

قبول کردم و    . کنممی      خواهید من آن نامه را برایتان ایمل     می   یدی گفت اگر بعآقای  

نه من  آقای    نه  متأسفانهولی    . منتظر شدم ایمل کرد و  برایم  را  نامه  عبیدی آن 

که چند روز بعد حادثه شوم    لیدل  نیا  به   . فرصت یافتم که با ایشان در تماس شوم

  در    و هولناکی
 

فراموشم    خر یب  مسأله  نیغم نشستم و ا  میام رخ داد و من در گل  زندگ

 . شد 

خواندم    مطلب    یآزاد   نی( مجله وز ۶۲در شماره )  یروز   ان،یبعد از آن جر ها     مدت

به    یارجمند  قیرف  یکه به خامه توانا  ”   ها     و دروغ بافر ها      یجعل ساز ”   عنوان    ر یز 

اما از    شناختم؛نمی    را   ن یبرز آقای    فراوان  غی    بود، که با در   افته ینگارش    نینام برز 

از دروغ    ،است  قتیگان حق  فته یاز جمله ش  هبود ک  دا ینبشته گران سنگ و بلندش پ

 . گران دشمبر   لهینفرت دارد و با سالوسان و مکاران و ح  بیو فر 
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که    کتای    اتیداشت نقادانه به محتو   نگاهی  نیبرز آقای    ،مستطاب    آن مطلب  در 

هفتم مناسبت  ر به  نج  شهادتسالروز    ی  سو     الله  ب یدکتور  به    تبر   یاز  از  چند 

از ها      یار یبه باور بس   ا ین داکنر صاحب مرحوم منتشر شده بود    هااصطلاح هواخوا 

و کار   ند ن  گ     می   مزد خود را   لجفا که هر سا  غیت  د یخانواده آن شه   انن  مزدبگ  یسو 

 . که کارستان  کار یر .  کنند    می  خود را 

ه از لوث    ن  با ضم  نیبرز آقای    که  افتم یخواندن آن مقاله در   از  ر و روان پاک و منر

  ب ینقد صا  زنیآن کتاب را از پرو   ات یپرداخته و محتو   ق یحقا  ح یبه توض  ا یر   دروغ و 

ر در هم  ن یبرز آقای    . است  دهیخود کش     ی 
 

هم    نوشته، در مورد آن نامه ساختک

.  سازد      می   سند سازان را پنبه   های    دارد که رشته   های     و پرسش ها     حرف   ،ها    برداشت 

   
ً
     ، حزب   کی  کشور و رهن    کیجمهور    سیی امکان دارد که ر آیا    پرسد که     می   او  مثلا

  ی حزب سراسر   کی رهن  آیا    ا ی  . سد یبنو   خی    را بدون عنوان و آدرس و تار   ش های   نامه

ر نامه  اموختهین  نقدر یو کار هم  لیدر دوران تحص   ا ی  شخصی  ءباشد که در نوشیر

ام طرف مقابل جزء اخلاق است؟ آ  تیرعا  ،مکتوب رسمی ر توان چن     می   ا یاحنر   ی 

کشور    کیجمهور    سی امضا را به رئ  و   خ ی    بدون آدرس و تار   ء دهیدم بر   و  سر نامهء  

ر توه  نیاآیا    ؟نسبت داد   ن یا  گر یو د ؟ستی ن    الله  ب یجمهور نج  سی رئ  ن  و تحق  ی 

که     الله  ب یداکنر نج  یکه به خط و کتابت و امضای   نامه را با نامه   نیکه هرگاه ا

وس غالی  عنوایر  وس بنر ر ش ی پ  سرمنشر   بنر  م یکن  سهیمقا ،ملل متحد نگاشته شده  ی 

ر ب یار یبس   های   که تفاوت  مینی ب   می  به روشبر   ... وجو دارد   آنها ی 

ر هم  با  ر منطق رسا و استدلال محكم من ن ی    نیمجاب شدم و در دل از جناب برز  ن 

ر آن دوران چ  قیرا که از حقاها      یار ینبشته اش بس   نیخشنود و سپاسگزار که با ا    ین 

ا  دانند نمی         به    بکار،یکلاه فر  چهار   نیو در دام 
 

نجات داده    ،افتند    می  و ارزایر سادگ

  نیا   گر یآن نامه بودم، بار د  دنیکتاب و د  نکردن آ  دا یپس من که در صدد پ.  است

ر در هم  انیجر   نیاما ا   . را فراموش کردم  مسأله   که در شماره   را یز   افت،یجا خاتمه ن  ی 

    الله ب یدوکتور نج  تیروا»عنوان    ر یز   ،بود   دهیبه نشر رس  مطلب    ”   یآزاد”     یبعد

   . یمسؤول و گرداننده آزاد  ر یاز مد با تبصره کوتاهی  «از حوادث ثور دوم

وابسته ن  غ  هینشر   کی  «   یآزاد»   روشن نوشته بودند که چون مجله      ب ینجآقای  
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ا    میبه اسم   مطلب را که خانمی  نیاست پس ا نقل کرده و    ی  آسما  هیاز نشر   کابلی  نر

 شنر ی روشن شدن هر چه ب  یبرا  ،سپارد    می  فرستاده است به دست نشر   «   یآزاد»   به  

 ...     روز ی حوادث د

ر ماجرا ن  نیاز ا دوکتور   شهادتنگذشته بود که اصل نامه را که پس از    یچند روز   ن 

نبر    های   تیاز سا  ک ینوشته بودند در        الله  ب ینج   چند خواندم و برآن شدم که    اننر

  ...     شود هر  یرو  اه یاضافه کنم تا س نیجناب برز   های    به ادامه گفته یسطر 

  *** 

   و   سر    ءنامه  نیپس از خواندن ا نوشته اند    نیبرز آقای    که  یهمان طور   اما 
ُ
  ده،یم بر د

ر من ن افتادم که    مطالب    اد یفرو رفتم و ناخودآگاه به    ب  ی عج  یناباور   و   تن  در ح  ن 

ر است، نازن ب      یروزگار غر »عنوان  ر یز  ر به پاسخ هم  « ی  .  سرا نوشته بودم  اوه ی م یت  ی 

ر دوست نازن  ای  است، ب  یعجروز گار  بلی ر بب  ! ی  گان   روز و روزگار مرده نیکه در ا  ی 

بگو می      را هم وادار  بنو   ند یسازند که سخن  نامه  ر بب .  سند یو  ا  ی   انیدروغگو   نیکه 

اسکناس   به خاطر مشبر   بندند    می  را   قتین حق  هاو د   برند    می  چگونه زبان عدل را 

ر و    شه ی هم  یبرا  تواننمی    بدانند که  د یسالوسان با  نی ا  ولی  . نیچند سکه زر   ا یسن 

ر چرا که عدل مقدس در کم.  د ی خز   گر یپشت دروغ د  عیر از درو  است و رحم بر    ی 

ر و  توانند  می   ن  گان را هرگز   بدانند که مرده   د یآنان با  . آنان نخواهد کرد  به سخن گفیر

ر و ادار سازند  شان  های    و اسکناس  زر   های    با همه سکه  ، نامه نوشیر ر  .  سن 

  نامه    نی بودن ا  را در مورد جعلی   نیبرز آقای    که نوشته  من در حالی   اما 
ً
   د یی تاکاملا

  نیبود برآمدن ا   توانند    می  ی گر ی د  لیکه دلا   کنممی      اشارهی   به چند نکتهتنها    ،کنممی  

 . بافر   یایاز دن ، ا ینامه از آن دن

داکنر    ،تعارفر     ا یو    و نه کدام سلامیی   دارد و نه مقدمه  نامه که نه عنوایر   نیا  در 

ر هم    الله  ب ینج  قصه کودتا را برا  یطور   ی 
ً
ال قوا   چهار دوستش از آمدن    یراسا   ی جنر

وع  که آنان گفتند که شما خود را به ما    نویسد می         و   کند می         مسلح به دفنر کارش سرر

  ت یو ما امن  شود می         که اوضاع خراب   د یکن  میبما تسل  ا شما خود ر ... »:  د یکن  میتسل

  م یتسل آنها   !! از دفنر خارجشان کردم و خود را دست بسته به    میکن   می  نگاه شما را 

 « . نکردم
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هم   ،یآر  ر از  ر نخست  ی  اآید    بر   می   جمله    ی  رئ  نیکه  را  پ  سی نامه  ر ش ی جمهور    ی 

نوشته شده که تا    یکلاه کم سواد چهار بلکه نامه توسط همان    ،افغانستان ننوشته

ر تأم   ت یبلکه امنشود     نمی    نگاه   ت یدانند امن  نمی    هنوز  امکان  آیا    وانگهی .    گردد می      ی 

ال قوا   چهار دارد که   به    ابله باشند که با دستان خالی  ساده و   نقدر یمسلح ا  ی جنر

 م یتسل شانیصاف و ساده از او بخواهند که خود را به ا جمهور بروند و  سیی نزد ر 

 ؟شان بخندد   ش یجمهور هم آنان را از دفنر خود خارج کند و به ر   سیی ر  و  کند 

.  کند می         برده بود صحبت   شی مسلح پ  ی که با افشان قوای   از جلسه      ،س ینو   نامه

انگار در روز  ی   جلسه ن.  شده باشد   ر یدا  کشنبهیکه  که در کدام   ستی اما معلوم 

بل    ، نشده است  ر ی دا ی   که چنان جلسه  ستی ن  نیالبته منظور ا ؟  و کدام ماه  خ ی    تار 

       می   اتش یدر زمان ح  هور جم  سی نامه را رئ  نیاست که اگر ا   نیمراد ا
ً
نوشت، حتما

ر آن را ن خ ی    تار   .  کرد      می   ذکر   ن 

که   خوانیم  می    (ی  صفحه دوم نامه کذا)  ی آزاد  ۶۳ستون اول شماره    ۲۹صفحه    در 

ر در جلسه مسؤول    الله  ب یداکنر نج ر مسلح چن   ی قوا  ی    د ی هوش کن... »:  د یگو    می  ی 

نزن ماجرا  به کدام  دست  سازمانو    د ی که  را  خودتان   د ینده  کدام کودتا  اول     که 

که بعد    خر یتار   هیان یب  . مفصل که ثبت شده است اما نشر نشد   هیانیب  کی  . د یسوز می  

  د ی شا  -  داشتم  آگاهیها      از پلان   را یز شان را باز کردم     های   گوش   . د ید   شما خواهی

دست    د یدوباره با  ولی  کار بکنم   نیتوانستم ا می         ؟ینکرد   را خنبی   پلان ها چرا    د ییبگو 

 « ...     بردم    می  ن  به شمش 

ا  حالا  تمام افشان   سیی که ر   میشو    می  متوجه  میگفتار دقت کن  نیاگر به  جمهور 

دهد که به کدام       می   مسلح را که در آن مجلس گرد هم آمده بودند اخطار   یقوا

حاصرر  ی  جلسه کی که در چنان   اما کسایر . دست نزنند و کودتا نکنند  ی  ماجراجو

ر که چن   ند یگو    می  بودند  از  . اند  دهیداکنر صاحب نشن  زبانرا از ی  سخنان ناسخته  ی 

ر چنان جملایر   توانست   می  او چطور   گر یطرف د   نیکه خطاب به تمام حاصرر   با گفیر

ا چرا که  . و حساس همه را از خود برنجاند  دهیچیپ ار یبس  ط یجلسه بود، در آن سرر

او نسبت به    یاعتمادی     انگر یصورت روشن و شفاف نما   ن یجملات به ا  نیااظهار  

الان و مسو  ر ولجنر     الله ب یدانند که داکنر نج     می   مسلح بود، نبود؟ اما همه   ی قوا  ی 
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گذشته از آن  .  خن  داشته باشد و آن را برملا سازد   نبود که از پلایر   مرحوم کش

ر هم اجازه چن   شی کار   تی خصوص است که اگر    نیا  تیواقع.  داد   نمی    را به او   یکار   ی 

ف انجام است به خاطر دفع آن به هر کار   ی  دانست که کودتا     می   او  که از    یدر سرر

کجاست نوار آن    انگهی  و   . ن  زد؛ حتا دست به شمش      می   آمد دست   اش برمی   عهده

ر اگر چن ه؟یانیب س مردم قرار      می   وجود  هیانیدر آن ب جملایر  ی   به دسنر
ً
     داشت حتما

در    شنوند؟   می  ا ی  نند ی ب     می   - باشد خر یرا حتا اگر تار   هیانیکه مگر ب  نیا  گر ی د.  دادند می   

ر هم نامه   ی  د  قلای    سینو   سطور  ر ن  یگر ی خبط   یقیکه    شود می         مرتکب   ن 
ً
دوکتور    نا

 .  توانست مرتکب شود   نمی      الله ب ینج

     اگر نامه را داکنر صاحب مرحوم   ولی  «کار بکنم  نیا   توانستم  می  »  نویسد می         او   د ین یبب 

ر نوشتند چنمی    را به خاطر آن نوشتم    نیا   «. کار را بکنم  نیا  توانستممی  »نوشت:       می   ی 

  د یبا  نویسد می         و   د ی گو    می  دانست که آنچه     می   و   کشور بود   کیجمهور    سیی که او ر 

ر که در چن  میدان     می   البته همه   و .  شد و روان و قابل خواندن با   حیفص او    یموارد  ی 

که از دفنر      الله  بیداکنر نج ی   به نامه  گاهی  مینبود؟ با ن  . و حساس بود   قیدق  ار یبس 

.  شود می         ادعا ثابت   نیملل متحد نوشته شده ا   سر منشر   ملل متحد عنوایر   سکاپ

     ستند ی پراگراف کم ن  نیمبتدا و خن  که در ا  ، پا   ی    سر وی      های   حرف   نیمن از ا   ،یبار 

امی    ر  ساخیر خاطر کوتاه  به  طب    شخصی آیا    ورنه  ،مقال  ن یگذرم  دانشکده  که 

تسلط عام و تام   ش یدانشگاه کابل را تمام کرده باشد و به هر دو زبان کشور خو 

ر داشته باشد چن  ؟ نویسد می        مفهومی     جمله گنگ و   ی 

در    ت یمسوول  گر ی د  مطلب منفر ها     در آنموقع ملل متحد هم با من نبود و ده ... »

    و ملل متحد چه جواب جهان  در برابر    م یدادمی      جواب   چه   را   خی    برابر مردم و تار 

   «. قبول نکردند  متأسفانه ولی گفتممی  

نو   ءخواننده  اگر  بود که حتا  با من همداستان خواهد    ر یضما  ،نامه  ءسندهیآگاه 

ر را ن  یمفرد و جمع متکلم و نکته گذار  که     شد      نمی   دهیباز هم فهمکرد       می      مراعات  ن 

      است؟ چه کسایر   قبول نکردند منظور او از 

نامه نویس  درست و به جا گفته اند چرا که    یآر   ،  دروغگو حافظه ندارد   ند یگو می   

  برده است ولی   شی مسلح جلسه را پ  ی با افشان قوا  کشنبهیدر بالا نوشت که روز  
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ر حالا چن  : نویسد می        ی 

ر سر خود به گارن  ایر یشنبه مزدک و کاو  چهار فردا صبح روز  » کابل رفته و آنجا    ونین 

 « میگرفت  بی از داکنر نج شبیرا دها    تیما تمام صلاح ا یکه گو   د اعلان کردن

 کشنبه یروز    یمرحوم که فردا    الله  ب یداکنر نج  از   یر   –   د یپرسنامه نویس  از    د یبا  حالا 

ر ن  مسأله  نیا  م؟یدان  نمی    شنبه شده است که ما  چهار طرف روز    نیاز چه وقت به ا    ن 

ر به گارن  ایر یجنابان مزدک و کاو   ا یکه گو     های     کابل آمده باشند و چنان حرف   ونین 

  ۲۶بجه روز    ازدهی که من در ساعت    نیا   گر ی د  ءنکته.  غلط است  خر یگفته باشند ب

م به هاردو و سیاست«  »که در کتاب    یحمل همان طور    ی جا  چ ینوشته ام از دفنر

ا  گر ید ن   نینرفته بودم و  ر حرف  من از داکنر صاحب خواسته باشم که    ا یکه گو   ن 

  س ی مگر من رئ      آخر  . آید    نمی   جور   حسای    چ یکند، به ه  میرا به من تقد  شاستعفای

بودم   او  او    ا یارکان  حفر   ی مرکز   ء   تهیکم   منشر   ا ی معاون  چنان  قا  که  خود     ل یبه 

    اد ینامه از آن    ءسندهیکه نو   گفت که در آن ساعایر   د ی با  گر ی د  یاز سو   شدم؟می  

برقرار بود، پس چگونه    بداکنر صاح  آب از آب تکان نخورده بود و پادشاهی  کند می  

آمده ام که    گفتم   می  و   رفتم   می  جمهور   س یی به دفنر ر   تیو با کدام قدرت و صلاح

 د؟یکن   میتان را به من تسل استعفای

که به امر شخص     های     اره یدر مورد ط ،کار     ب یفر نامه نویس  ن یا ،یپراگراف بعد در 

ال    فهیپرواز کرده بودند و وظ  ف یجمهور به مزار سرر   سی رئ شان انتقال پرسونل جنر

ح بود، سرر به کابل  ر   یموردی     دوستم  زبان  از  ه     می   جمهور   سیی را  به    چ یآورد که 

  «استیس  اردو و »مورد من در   نیادر  .  مطابقت ندارد   قتیاز صور با حق  صوریر 

کنم      می   یآور اد ی  نقدر یهم  نجا یدر ا   . داده ام  کافر   حاتیتوض  گر ید  ءدو نبشته  ک یو  

ال    ی  و مدافعه هوا  ی  که چون قوماندان هوا عبدالفتاح از جمله افشان با  دگرجنر

ر دسپل   ا یجمهور    سی افغانستان بود، امکان ندارد که بدون امر شخص رئ  یاردو   ی 

حزب را در مورد پرواز    هییاجرا  ئتیاز جمله ه  گر،ی اوامر مقامات د  وقتدفاع    ر یوز 

مزار سرر   تاار یط باشد   فیبه  را که    را یز .  قبول کرده  مراتب  سلسله  او  از   ک یکه 

ر انظباط و دسپل   اساسی   های   هیپا نامه نویس  .  نمود      می   مراعات  شهی است هم  نظامی  ی 

هم ر در  هوا»که      نویسد می      جا   ی  قوماندان  مداف  ی  از  ت  ی  هوا  عهو   لفویر ی فتاح 
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  یمرکز   ته یاز کم  اسییس  یو ن  گفت به امر ب؟  یکار را کرد  نیا  به امر گ   دم، یپرس

عنان قدرت را   اسییس  یو ن  شد، که باز ب  شد، دولت خ    گفتم سر قوماندان خ  

   ؟بدست گرفت
ً
 « یرا دوباره بخواها     اره یطفورا

ال فتاح    مینی ب   می  م یجملات نگاه کن نیبه ا فر یاگر با نظر ژرف و دق حالا  که هم جنر

ا   . جمهور   سیی و هم ر   د یگو    می  اسییس  یورو یب  ه،ییاجرا  ئتیبه عوض ه   نیمراد 

را به اساس    هییاجرا  ئتیه  کش  گر یاساسنامه حزب وطن، د   ین  است که بعد از تغ

  س یی گفت، چه رسد به ر   نمی   اسییس یو ن  ماده شانزدهم اساسنامه حزب وطن، ب

دگرگویر  آن  مبتکر  خود  وطن که  حزب ها     حزب  مرامنامه  و  اساسنامه  نام،    در 

  أتیه  ش های   جمهور در نوشتهرییس    پس چگونه   . بود     خلق افغانستان  کیدموکرات

 بار؟  نیبلکه چند  کبار ینه   نویسد می        اسی یس یو ن  را ب هییاجرا

ال دوستم     های    اره یدانند که ط     می   است که همه  ن یا  گر ی د  ء نکته حامل سربازان جنر

  در طول روز به ها      اره یاست که ط  دا ینامه پ  نیاما از ا   د یساعت نه شب به کابل رس

رس باشند   دهیکابل  د  . از شام  شی پ  عبر ی.  بوده  ا  گر یخوب  دروغ    ند یگو    می  نی به 

 .  سند  نیهم هست در ا   گر یشاخدار د  های    اما دروغ  ؟فر یاوپرات

ر پا   در سطور نامه نویس   وک    نویسد می    ،   یی  ر   (خارجه  ر یوز )  لیکه که  دفنر    سیی به 

ر   آشبر   یرود برا     می   جمهور   : کردن و عفو خواسیر

خو امشب تمام   کرد که حساب تو   صلهیاش خو ف ک ی  ب یدر دل گفتم که نج... » 

که ما منتظر    کند می         لفونیت به خانه  وسته یپ  لیوک   میان    ن ینامه( در ا   ۶ص).  است

ر یب     آمد، نآمد؟  م،یهست   وان یس  یر
ً
  ،نه  ا یکه در خانه هستم    کند می         مرا چک اصلا

ر خواهرش ن   ا یثر  اگر    د،ی احوالم را پرس  و .  گرفت  را اطلاع م  لفویر یتلطف کرد دوبار    ن 

خود مستقر استم و    ی که من مانند سنگ در جا  دند ید  . باشد   کدام امر و خدمبر 

و به طرف    میدر دفنر خورد  یو احمدز   توخر نان شب را با    . میشور نخورد  یبجا

 . وانیس نانی آنجا معطل آمدن و ملاقات با ب   تا در  م یخانه آمد

که انگار کدام   مینی ب   می  در همان جمله اول   میتوجه کن  اندگ ها      گفته  نیاگر به ا   حالا 

   دوستان کوچه  یرا برا  ش های   و چالاکیها     ی قصه رند  آدم اوباسیر 
 

 یاش با زبان بازار   گ

طرف    کیاز  .  وجود دارد ها      گفته   نیهم در ا  یتناقض آشکار   وانگهی .  کند می         هیحکا
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ش آمده بود   هخارجه ب  ر یکه وز   نویسد می         او  که به    نویسد می         گر ی و از طرف د.  دفنر

سنامه نویس  حالا اگر از    انه؟یدر خانه است    ند یکه بب کرد       می      لفونی خانه اش ت   م یبن 

ت آمده بود    لیکه وک  که خودت نوشبر  ت هسبر   می دانست      عبر یبه دفنر  که در دفنر

 لفونی ات ت  نهبه خا  - نه دوبار    کبار ینه   وستهیپس چگونه پ  ،سبر ی در خانه ات ن  و 

 رفت؟     می   کرده 

  انشا و بافت نامه هم    همچنان
ً
.  داکنر صاحب مرحوم فرق دارد   یبا روش انشاکاملا

ی  نامه   سندهینامه با نو   نویسندهء این  که    کند می         نظر درک  ک یآگاه، به    ءو خواننده

   . هستند   متفاویر    های   ملل متحد فرستاده، شده بود، آدم   سرمنشر   یکه برا
ً
 مثلا

ندارد که نامه اش را از لحاظ   کافر   واد حتا س  سندهیکه نو   مینی ب   می  جملات   نیدر ا  

  ،مفرد، گاهی   و گاهی  نویسد می         جمع   ن  ضم  که گاهی  ی به طور   سد یدرست بنو   یگرامر 

 : د یبع ماضر  ا ی نقلی  ماضر  مطلق و زمایر  ماضر  حال و گاهی  زمان

 نظامی  کیو    اسییس  معاون بنان سوان در کابل دو  ۳شب شد    ۲ساعت    دمید.. ». 

بنان سوان بم  کیوارد قصر نمن   اش را    ارهیکابل آمده ط  دانیشدند و گفتند که 

  -   شود و اصرار دارند که دوباره پرواز کند   ادهیکه پ  گذارد   نمی    را یو  کرده اند  محاصره  

  شوم   آن که معطل موتر خود   نبدو رفتم که همه قطع شده بودند  ها     لفونیبه ت 

با معاون    های   سوار موتر   و توخر   ی احمدز   جفش و   من و  ر ملل متحد شده    آنها  ی 

ر به گارن  میخواست  کجا ی ر یکه چرا ب  میبروم تا معلوم کن  ونین  در   مانند   نمی   را   وانی س یر

    خود را معرفر   ،کند می  ن  توجه  کش  میدهمی         نام شب .  کردند   ستادهیما را ا  راهی   چهار 

اجازه    ، میبرو   د یبگذار   پس هستید.    جمهور رییس    که  میشناس     می   ند یگو      می   م، یینمامی  

 همه پروت کردند و گ.  ستی ن
ً
و فضل خداوند    دند یرا کش ها      تفنگ   های    ت یدفعتا

 « . است ملل متحد از ها     که موتر 

نامه تا چه حد دروغگو    سندهیکه نو   میابی     می   جملات در   نیبه ا   با اندک توجهی  ، بلی

   .  است  بیو عوام فر 
ً
جمهور را که نام شب    س یی که چگونه ر   ماند    می  انن  آدم ح  مثلا

شب   میسه نفر ملل متحد آزادانه در ن    کنند ولی      میستادهیا راهی چهار هم دارد در 

ا  ؟ن  کجا بخ   که  کند می  ن  پرسان  و کش  زنند    می  در شهر کابل چکر  موضوع    ن یباز 

   سیی ر   نبودن موتر 
 

است نداند که    چه کش      آخر  است،   جمهور هم عجب جفنک
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رئ باد  سی موتر  و  احمدز   ش های   گارد   ی جمهور  امر    استیر   سیی ر   ،مرحوم   ی بدون 

نامه نویسندگان  اما واضح است که  .  رفت  نمی    بلست هم دور   کیدهم خاد حتا  

  زهی   اما   . کاغذ آورده اند   یو به رو   دهیپروران  خود پرداز    الیدرامه را در ذهن خ  نیا

آخر  . باطل  الیخ از سو        اند؟  مردم کاه خورده  ا   هر کش  گر ید   یمگر  به    نیاگر 

ز   جملایر  در  ن  دهی آن خط کش   ر یکه  که    ابد ی  می  در   به آسایر   فگند، یب  نگاهی  م یام 

  رسی از قواعد و اصول دستور زبان فا  ا یفهمد و    نمی    را   ی زبان در   ا ینامه    سندهینو 

ا   میگذر می     . دارد   اندگ   آگاهی را    ”   نکوف ی کلاش  تیگ”   جمهور    س ی نکته که رئ  نی از 

نامه نویس  حرف گذشت که    ن یتوان از ا     می   چگونه  ولی  . گفت  نمی    ”   تفنگ    تیگ”   

ر ادعا دارد که به گارن نخست  .  کردند   ستادهیآنان را ا   راهی چهار اما در    رفتند    می  ون ین 

باشد، و پهره داران آنجا    انا یآر   راهی  چهار   ور اگر منظ  ؟راهی چهار کدام    د ی پرس  د یبا

ر که از گارن جمهور را متوقف ساخته باشند پس چگونه او   سیی کابل نبودند ر   ونین 

به   توانستند  قوا  ی  هوا   میدان    راهی چهار و همرکابانش  قرارگاه  و  رواش    یخواجه 

ر که از هم   را یز .  خود را برسانند   ی  و مدافعه هوا  ی  هوا افراد    هاست ک  دا ی نامه پ  ی 

ال دوستم  سطر    کی  . خواجه رواش جا به جا شده بودند    میدان    در حواسیر تنها    جنر

ر پا  : خوانیممی        تر  یی 

واکی»...  خ  تاکی  با  ر با گرن   المیبه  تماس   ونین  ا  گرفتند    می  کابل  که    ند یگو      می     ها نی و 

ملل     های   موتر   یبالا  ن  که ف  دهند نمی   ن  از ملل متحد است و از آنجا امر فها      موتر 

دارد   تیمتحد مسوول دق .  کلان  از معطل شدن چند  برگشت   قهیبعد  و  .  میدوباره 

 آمد   های   لفونی چون ت
ً
دفنر ملل متحد در اسکاپ که    م یخانه قطع بودند تصادفا

ر با گارن لفویر یت  « ...     م ین  کابل تماس بگ  ونی ن 

ا  به ر دروغ    سخنان  نیارتباط  با  ،ی  ا   د ینخست  با  دستگاه کوچک    نیگفت که 

دارد گارن  walkie talkie  تاکی  مخابره، که واکی ر نام  قوماندایر   ونین  با    کابل هرگز 

  یبرا  یانظباط شهر   ۷۱۷غند  تنها    دستگاه   ن یاز ا.  مسلح ارتباط نداشت   ی قوا  اعلی

  سه دستگاه آن به نزد تولی  و دو الیکرد       می      خود استفاده   های   تولی   میان    ارتباط

ر محافظ گارن با قوماندایر   . بس  و      کابل بود   ونین  مسلح    ی قوا  اعلی  ارتباط مخابره 

دستگاه  دستگاه    های    توسط  و  زاس  ب   های   محرم  بلند  همچنان   میس ی طاقت  و 

ر    دولبر   ت یوزارت امنی   وزارت مخابرات و سه نمره   مدار یس   های   لفونیت .  بود تأمی 
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  دولبر   تیوزارت امنی   سه نمره    های   لفونیاضافه کرد که ت  د ی با  ا نکته ر   نیا  نجا یدر ا

ده آن    است یر   میبود که تحت نظر مستق  کوچک و محرمی  ار یدر واقع شبکه بس 

ر  نج  سیی وزارت که  داکنر  برادر  فعال    الله  ب یآن  هکرد       می      ت یبود  حق    چکش یو 

    قطع   گر ا ها     لفونیمنظور آن است که تمام ت .  د ینداشت که آن را قطع و وصل نما

خورد، باز هم ارتباط       می   هم برهم   مییس  که نشده بود و حتا اگر ارتباط ی  شد  می  

ر توسط هم  جمهور با مقامات دولبر   سیی ر    است یر ی   محرم سه نمره    های    لفون یت  ی 

ر ده خاد   که    نویسد می   ننامه نویس است که  نیرابطه ا نیحرف سوم در ا . بود تأمی 

ر رندر برگشت به خانه چطور افراد مؤظف گا کابل آنان را توقف ندادند که    ونین 

؟ و دلچسپ است که تمام  به دفنر اسکاپ ملل متحد   دند یرس  تصادفر   نطور یهم

 ! م یبگذر  ؟اسکاپ یر  لفونیت  قطع است ولیها    لفونیت

ر به گارنکنند  می      لفونیت  رسند    می  و به اسکاپ که...     تصادفکه باز هم    ونین 
ً
عجب    -ا

ر چن   مییعظ  یجمهور برا  سیی دارد و ر     می   بر   میی تيلفون را عظ  -   های    تصادف  و    ی 

   نمی    که  گوید می         هم   مییو عظ  گوید می         چنان
 
که ...      آمده اند و ها      چکدانم صاحب ل

ی    مسأله تنها    جمهور به   سیی موقع ر   نکه در آ  را ی ز .  صد البته دروغ محض است

ب  نمی    که ر گارن  تیمسؤل  مسأله  شد یندی توانست  نرس  ونن  قبال  در  ر یب  دنیکابل    یر

ش بود   وانیس   سیی نوشته ام ر اردو و سیاست«  »که در    یهمان طور   بلی  ،  به دفنر

خواجه رواش بفرست    ی  هوا   میدان    را به  ۷۱۷کرد و گفت غند  لفونیت  میجمهور برا

ر را از ب  متا افراد دوست  .  ند یبرده و خلع سلاح نما  ی 
ً
روم و      می   اما من گفتم که شخصا

نما  کنممی      سع اسلحه،  به  توصل  متحد   سرمنشر   ندهیبدون  نزدتان    ملل  به  را 

ر در هم.  غلط است  خر ینوشته ب  جمهور قلای    سیی ر   نیپس آنچه ا  . اورمیب   جا،  ی 

بنان سوان را   خواستند    می    ها نیا)... »  : نویسد می         نامه اش  صفحه نهم  در نامه نویس  

 با خاطر جمع   میدان    از 
ً
برسند که    ن  و فق  ن  به داد بنده حق  رخصت کنند و بعدا

ر بنده چ و    م یبکن  لفونی ت  ا یکه گو   میآمده بود  نجا در فکر ما نبود به آ   چ یکه ه  ین 

وارد اسکاپ شد و بنان   مییکه عظ  میدیمنتظر بنان سوان در خانه باشم ( د   م یبرو 

بجا آورد و خواهش کرد که صاحب! بخاطر   میرسم تعظ  . سوان را با خود آورد 

زرهپوش شما    تیامن چند  و  تانک  ا   دو  شما  تا  ام  باش  نجا یآورده  و    د یمصوون 

   ما   بی ترت  ن یو به ا  د یخارج نشو   نجا یاز ا  که  کنممی      خواهش 
ر
 «میماند  در اسکاپ باف
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ر که در بی   سر و تهی    خواسته است با جملات نامه نویس عرض شود که   ر قوس ی    ی 

ر و   اعتكاف نمودن ر   گرفته است، رفیر
ً
  ه یتوج  اسكاپ  جمهور را در دفنر   سیی بعدا

البته که معشوق    و   د ینما تيلفون  بهانهصد  که    نیا  گر یعرض د.  ( است  ها)قطع 

ر هم نامه نویس   قوت    ک یکه آوردن دو تانک و چند زرهپوش و    د یفهم     می   د یقدر با   ی 

بود که    الییخ  یهمان کودتا  یدر اطراف آن به معنا  ا یدر دهن دروازه اسکاپ و  

ر نامه  .  کنند   لیتبد تیآن را به واقع خواهند    می  پس از مرگ  های   اکنون با نوشیر

  گر ید  لیو به اباط  میینامه را بگشا  ن یا  گر یکه صفحات د  نیقبل از اخوانندهء عزیز  

از    شی پ   های    بهنر است به طور نمونه دو صفحه از نامه  م،یمندرج در آن نظر انداز 

 : میکن  سهیمرگ و پس از مرگ داکنر صاحب مرحوم را باهم مقا

 

  بطروس بطروس غالی جمهور از دفنر اسکاپ ملل متحد عنوایر   سییر  یکه باخط و امضا  ی  نامه

 نوشته شده. 
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 کدام دوستش نوشته شده باشد.   یبرا ا ی    الله است و گو بی که منسوب به داکنر نج  ی  نامه 

خط اول،    . ا یاست تا ثر   ی دو خط از ثر   نیکه تفاوت ا  د ینی ب   می  ز یعز   ء خواننده  بلی 

ه و منقح و ناگفته پ  و   با،یپخته، ز   . نوشته شده  قیخط نستعل  ءوهیبه ش  داستیسنر

  ینشانه گذار   هءاست که از اصول نگارش و نحو   ی که صاحب خط آدم با سواد

فارسی خط      یدر   در 
ً
استکاملا    .  آگاه 

ً
می   او  مثلا اداند        پراگراف    ز چطور 

paragraphe  ر گفتار در نوشته اش استفاده کند و چطور    عبر ی بند بند ساخیر

ر نخست به   د یسف  هیاز حاش  شنر ی ب  کمی  ا یو    منر یسانت   کیسطر پراگراف را به اندازه    ی 
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برا از برخر   ا ی  . ش های     گفته  کی تفک  یدرون خط آغاز کند،    های   از نشانه  چطور 

  ( و colonشارحه )  ( و comma)  كامه  و (  full stop period)  مانند نقطه  نگارسیر 

(  exclamation mark)  ندائيه  ( و   question markنشانه پرسش )  ا ی   هیسوال

که او   مینی ب     می   همچنان.  خوانده شده بتواند   استفاده کند تا نوشته اش به درسبر 

با  ...   ”   ی”   و   ”   ن”   و    ”   ق”   و    ”   ع”   و    ”   ح”   دامن حروف مانند   تناسب لازم با    کی را 

  و   ”   ت”   و    ”   م ”   و حرف    ”   ا ”   حرف    ا ی .  خط حفظ شود   ی  بایتا ز   نویسد می         گر ی کدی

ر نقط ر ن ها      گذاشیر دارد و    خ ی    که نامه تار   مینی ب   می  همچنان متناسب و به قاعده و   ن 

صفا در کتاب      الله  دکنر فضل آقای    که   یهمانطور   . است  یار ینامه مع  کیو    ءامضا 

ر ارزشمند آ   .  نوشته اند   ینگارش شان در مورد اصول و قواعد نامه نگار   یی 

که با وصف آن که    مینی ب   می  است    الله ب یدوم که منسوب به داکنر نج ءاما در نامه

ر   سندهینو  مانند  تا  نموده  پ  سیی کوشش  ر ش ی جمهور  نستعل  ی  خط  با  را    ق ینامه 

   . داشته است  اندگ   قیکه توف   شود می        ده ید   ولی  سد یبنو 
ً
  ن یبه ا   ی نگاه مختصر  مثلا

نوشته است شاهد    نامه جعلی   م در صفحه نه  دومی  سندهیکه نو ها     ب یو ترکها     واژه 

  نجا، یاز ا  د،یبنان سوان، مختار   ،تیملل متحد، مسوول  ،اسکاپ  ،  مدعا است   نیا

  بی ترت  ن یو به ا  د ی خارج نشو   نجا یاز ا  ت یامن  ،  میتعظ    رسم   ،صبح، معطل  ،رخصت

که    مینی ب     می   دوبار تنها    ما   است که در نامه جعلی   ن یا  گر ید   ءنكته.  و قس علی هذا 

د  کی  کیتفک  یبرا  سندهینو  از جمله  نشانه    گر یجمله  استفاده کرده   (نقطه)از 

 . از کامه کبار ی است و 

است که پس از  ی   نامه.  ستی ن    الله  ب یدوم از داکنر نج  ءکه نامه  مینی ب     می   ن یبنابر 

!  مشبر  ی لابد در ازا. مرگش نوشته شده ر  اسکناس پشت سن 

  *** 

کاء  و   سینو   نامه  کشنبه یشام  ... »  : که نویسند  می    در صفحه دهم نوشته شان   سرر

ر ما و مخالف   های   قوت   کردند و   میسالنگ را در سازش تسل  شب دوشنبه  عبر ی   ی 

ر گارن)جبل الشاج  آن صبح و شب سه شنبه دوشنبه آرام بودند  ،شدند   کجا ی   ونین 

سه شنبه   روز   را   تمام فشار   . اشغال کردند   و   میتسل  ی  کجایرا    کار ی( و چار ۲فرقه  

را حفظ کن  هوای     میدان    تا   میانداخت ن   م یبگرام  آنجا  در  آنکه  از  ر غافل  سازش    ن 
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تا عظ از دلاور گرفته  را  تمام روز سه شنبه  بود و  بابه جان    مییصورت گرفته  و 

قوماندان گارنقهرمان    
ً
ر )فعلا اطم  کابل(  ونین  می  نانیبمن  دفاع   دادند     بگرام     که 

از   ن  بغ  چارشنبه است(  شی)فرداشنبه که   چهار م شب  یو ن  ۱۲اما ساعت  شود  می  

 گفتم که در راس ه  ن  انجن
ً
 یتمام اعضا  گر ید  به هند در سفر بود  ئبر ینظر که قبلا

  ..«. شدند  یجمهور  استیمن در ر  وارد دفنر کار  اسییس یو ن  ب

ا  اکنون بشکافها      گفته  نیاگر  نو   میابی    می   در   می را  نج  ءسندهیکه  داکنر      الله ب ینامه 

 ن  بلکه از جمله همان مزدبگ.  ستی ن
    ده ینشسته و کابل را د  ن  است که در کشم  ایر

محمد  آقای    مانند .  اند  نوشته    بود و کتابک   دهیکابل را د جلال آباد  ودان که از    فقن 

ر بود که حالا با هم ب صفر شده است  ارانینوشته    ی  اما  .  گرمابه و گلستانش، صرر

ا باشد  می      نوشته  کش   ینامه برا  نیاگر  بوده است  از وطن دور  به عوض    د یکه 

دانست که در کدام      می   تا او شد  می      روز و ماه ذکر   ،خی    تار   ،هفته   های   روز    های    نام

دو شنبه و است     چهار و    کشنبهی   چهار ماه    کیکه در    را یز .  چه واقع شده بود   خ ی    تار 

آیا    که  نجاستیسوال ا  ولی...      و پنجاه دوشنبه  کشنبهی و در سال دست کم پنجاه  

نج اآیا    و   د؟یفهم  نمی    را   مسأله  ن یا  ب یداکنر  داکنر صاحب   نقدر یهمان دوست 

  کشنه یشام    نه،یی که هر آ  سد یبنو   ش یمجبور شده باشد برا    الله  ب ینافهم بود که نج

ر را شب دو شنبه ن   .  ند یگو   ن 

که کدام   نویسد می   ن   ولی  . کردند   میکه سالنگ را در سازش تسل  نویسد می         سندهینو 

و   ن  ا یشخص  معلوم  والبته که  بودند    ستی اشخاص؟  آرام  دوشنبه  از  منظور 

  ی  کجای را    کار یر  چهاو جبل الشاج  صبح آن   شب سه شنبه و   نویسد می         او   ست؟ی چ

دوشنبه و   نهمهیا   فاست که با وص  نیخنده آور ا  ءنکته  . و اشغال کردند   میتسل

ر سه شنبه گف ر دو گارن  نیکه ا  فهمد نمی   آدمها  یر شب سه شنبه سقوط کردند    ونین 

  م یرا تسل  ی  جا  که اگر کش  نیا  گر ید  ءشنبه؟ نکته چهار صبح    ا یصبح سه شنبه و    ا ی

اشغال  را  ا   ؟کند می      کند پس چطور همزمان همان جا    های   واژه   ، دو واژه  نیمگر 

ادفر  کانامه نویس در قاموس   . هستند   منر    ش؟یو سرر

گفت    د ی با  ،آمده استاردو و سیاست«  »که در کتاب    یهمان طور   -   نهمهیبا ا  ولی

ر که گارن .  سقوط نکرده بودند   کشبیو در    ی  کجایچهاریکار    و  جبل الشاج     های   ونین 
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   ءسنده یمعلومات نو   یبرا  نجا یدر ا
 

سقوط    خی    که تار   میگو      می   نقدر یهم  نامه ساختک

ر گارن ر خ بود و سقوط گارن۱۳۷۱  ملح  ۲۳جبل الشاج    ونین  مصادف    کار ی چهار   ونین 

 . م حمل همانسال چهار و   ستی با ب

  ختم   نجا یدر همها      شنبه   چهار و  ها      سه شنبه  آور   مضحک و خنده   ءقصه  نیا  اما 

ساعت دوازده    نویسد می         که او   را یز .  شود می         لیتبد   بلکه آرام آرام به فکاهی  ،شود    نمی 

شنبه  چهار که شب    داند  نمی   که کشکند      می   شنبه و چون تصور  چهار شب    میو ن

ر است، در داخل قوس چن  چه شب   شنبه،  چهار شب    ی فردا  هدهد ک     می   ح یتوض  ی 

اما گ چهار  است؛  است  شنبه  پنجشنبه  ن  خنده   . گفته که  هم  ست؟ی آور  ر در    ی 

 قوماندان گارن    نویسد می      پراگراف او 
ً
ر که بابه جان قهرمان فعلا نامه    نیکابل اما ا  ونین 

ر ش ی جمهور پ  سیی را اگر ر  ر هرگز چن  نوشت   می  اسكاپ    از کابل و از دفنر   ی    خبظ   ی 

او  ترد  هک  چرا   . زد نمی    سر   از  مدیر     دانست     مید یبدون      و   ”   قوماندان گدا ”     که 
ً
بعدا

  قوماندان گارن
ال صافر ر جنر ال بسم  ون ین  آندو جنر از  بعد  لو     الله  بود و    ی که حالا 

ر درست است  یقوا  ن  ه  د ی با.  مسلح  جان  بابه  ال  جنر قوماندان   چوقتیگفت که 

ر گارن نبود   ونین  ر ارکان گارن  سی رئ  او مدیر .  کابل  ان      بود و در ماه   ونین  ر به    ۱۳۸۲من 

 ! میبگذر .  د یکابل مقرر گرد  هیقوماندان امن ثیح

ر ن  مسأله  نیا   شب    مین  حزب ساعت دوازده و   هیاجرائ  ئتیه  یکه انگار تمام اعضا  ن 

جمهور و آنهم به دفنر کارش رفته باشند و    سیی شنبه بود به نزد ر  چهار   شیکه فردا

ر چن صبح    بود    می  طور   نیاگر ا.  خورد   نمی    به نظر   ”   ینماز ”   و چنان گفته باشند،    ی 

ر گارن  نحزب و از جمله منسوبا  یآن روز تمام اعضا که    شدند    می  کابل باخن    ونین 

ر مرا ن   د یبدون ترد  شب گذشته چه واقع شد؟ و    ی اما بار .  دادند      می   قرار   انیدر جر   ن 

حزب وطن زنده هستند، از   ه ییاجرا  ئت یه  یاز اعضا  یار یچون خوشبختانه بس 

و    یکه روز   میدوار ی ام  ل؛یاحمد مزدک و عبدالوک  د ی و فر   قیلا   مانیسل  انیجمله آقا 

ها     ی ار یهر چند که بس   . میبخوان  ا یو    میبشنو   مورد از آنان  نیدر ا  خ یوضت  یروزگار 

ا به  آنان  و   نیاها      ی زود  نیمعتقدند که  تلخ  نخواهند    خود   حاصلی     سکوت  را 

 شکست! 

کاء  و نامه نویس    . مین  گ   می  هر حال نامه را ی    به در صفحه دهم نوشته شان با     سرر
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دروغ  ر  د    های    گفیر می  یگر یشاخدار  واقع  ند یبگو   خواهند     )؟(  جلسه  آن    ت یکه 

ر گارن  داشت و با تفاهم با قوماندایر  غافل از   ولی  ،کابل به راه انداخته شده بود   ونین 

 : شوند      می   مرتکب  ی گر یآن که خبط د 

است و گفت    مییعظ  دم ید  ، را برداشتم  گوسیر   ،آمد    لفونی وقت زنگ ت  نیدر ا... »

ر بگرام ن  م یکه بشما داده بود   های     نانه یبا وجود اطم  متأسفانهکه     د یبا)  سقوط کرد   ن 

  بر ی بلکه بدون آنکه بشود     نمی     مناطق جنگ واقع   نیدر نظر داشت که در تمام ا

دوست     های    قوت  کجای  ی در سازش    یگر ی پس از د  ک یها     ونین  خون شود گارن  کش

سقوط بگرام    لفویر ی( دادن اطلاع تکنندمی      سقوط  ا یو گو   شود می         م یو مخالف تسل

ر را هم هم  زنگ    اسییس  یو ن  در وقت نشست جلسه ب کرده بودند تا    میطور تنظ  ی 

 «...  میو همه در حضور هم از مسئله آگاه شو  زده شود 

نو   ،یآر  نامه  اول  ا  سانیخبط  تص  نیکذاب  امن  ور است که  اند    میدان    ت یکرده 

ر بگرام مربوط به گارن  ی  هوا که  می دانند        که همه   در حالی...   کابل بوده است  ونین 

درست فهیوظ نیا ر سنر ر بود نه از گارن ن  من چگونه در آن شب که   نیبنابرا  . کابل  ونین 

کرده و گفته باشم    لفونیجمهور ت  سی بود، به رئ  ر یهم انگار دا   اسییس  ی و ن  جلسه ب

ر درست  یلو   دفاع و   ر یکه وز   هم سقوط کرد در حالی  بگرامکه صاحب   قوماندان    و   ن 

مربوط    گر ید   ءنکته.  زنده و سلامت بودند   همه موجود و   ی  و مدافعه هوا  ی  هوا

ما در  آنچه که  به  ر ب است  است  ی  شده  به    سیی ر   د ین یبب .  قوس گرفته  جمهور 

تمام   د یبا»که      نویسد می      دوستش در  نظر داشت که  البته «  ...   در  م که  یدان     می   و 

ر چن پژوهشر ها      را در مقاله  جملایر   ی  خواهم  می     . نویسند می         فر یو تحق  و مطالب 

ر که با چن  میبگو   . نویسد می   ن دوستش نامه یبرا  کش   لحبر  ی 

ر و مخالف  دولبر    های   سازش قوت   درباره عرض کرد    د یفراوان با  غی    با تأسف و در   ی 

ر ش ی جمهور پ  سیی آغاز شده بود که ر   یاز همان روز   مسأله  نیکه ا افغانستان در    ی 

سال   حوت  راد  بیقر   استعفایدربارهء    ۱۳۷۰ماه  از    ون یز یتلو   -   و یالوقوعش 

  ی روان افش و سرباز قوا  روح و   یبالا  منفر   ار یبس تأثن     افغانستان صحبت کرد و 

کاهش  تنها    نه  جمهور   سی مسلح برجا گذاشته و اعتماد شان نسبت به شخص رئ

   یبلکه به زود افتی
ً
ر از بکاملا با  ها    و ائتلاف ها    سازش  ن یاست که ا گفتبر .  رفت  ی 
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ر مخالف گفت که    توان   می  با جرأت   . بود   افتهیکشور اتفاق ن  در مناطق شمالتنها    ی 

در سرتاسر    روایر   کی حالت انفعال و پان  کی  ب،یمعروف داکنر نج  هیانیپس از آن ب

پدجبهات   بود   د یجنگ  قوا.  آمده  و سربازان  ب  یافشان  با صراحت      انیمسلح 

شدند،    هزاران تن مان کشته و زخمی  ، میدیجنگ  وار   مردانه   روز یکه تا د   داشتند می  

ر مخالف   ندانکهچ حتا    ی  در    کینتوانستند  هم  پجبهات  قدم  د  فتی نن  داشته    شر

    م یتسل کسایر   ی، و کشور را براکند می        استعفاءجمهور  سی رئ ده؟یباشند اما چه فا

  یجفا است، جفا به خون شهدا  گر ی د  ن یا  . میا  دهی با آنان جنگها     که ما سال   کند می  

  یچور و چپاول برا  نهیم تا زمیو خون بده  میآنان گفتند تا چه وقت ما بجنگ.  ما 

ند و همه کس آنان  ا زده  جمهور حلقه    سیی که به دور ر   کارایر   سهی و دس  انیدروغگو 

ر در همان صفحه چننامه نویس ...  شناسد فراهم شود      می   را   : نویسد می        ی 

   خارجه  ر یوكيل وز  
ً
. کنم  نمی    من جنگمن بالا است     های   که رفقا! دست   گفت  فورا

ر با مخالف  د یبا...      د یجنگد بگو      می   اسییس  ی و ن  ب  یاز اعضا  اگر کش مصاله کرد،    ی 

در    دمید...   ائتلاف کرد  واقع شده  ائتلاف  کیمعجزه  مصالحه ها      شب کار  ها      و 

با خارج و ملل    د یخارجه که کارش با  ر یچقدر خوب آنهم وز   ، است  ده یرس  انیبپا

   کیب  ولی  داخلی   هایان  قوماند  باشد نه با    د یمتحد با
 

عرصه مقدم شده   نیدر   بارگ

همه خاموش    هم مخالفت نکرد   اسییس  یو ن  ب  یاز اعضا  ک ی  . مبارکش باشد   ،است

 .  بودند  نشسته

دلقک  سخنان کشتوانند  می   ن  همها      گفته  نیا را  تنها    و تنها    ش های   باشد که  او 

من از تبصره بر    نجا یاما در ا  . پندارند    می  مصالحه و آتش بس و ائتلاف   بنیان گذار  

.  حزب وطن است  هییاجرا ئتیسخنان متوجه ه ن یکه ا   را یگذرم، ز      می   موضوع  نیا

ر ش ی پخارجه    ر یوز   لیعبدالوکآقای    به خصوص متوجه   ، افغانستان که خدا کند   ی 

  قابل تحمل را بشکند و بدون ترس و هراس  ن  سکوت ممتد و غ ن یا ی روزگار  یروز 

 .  اندازد  آنچه گذشت روشبر دربارهء 

«  و هم از رزاغ میمان      می   هم از زاغ »... جمله:   نیا درنگ کوتاه بر  کیبا   ولی  م یبگذر 

ر ش ی جمهور پ  سیی ر آیا    است که  نیمنظور ا کم سواد بود که    نقدر یاافغانستان    ی 

 .  د یبگو   ا ی  سد یرزاق را رزاغ بنو 
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تیبد  : نامه قلای    نیا انیبه پا میرس   می  ب ی ننر

ر سال قبل ميدانستم که اوضاع چن   قبل و ها     قبل حبر ماه ها      مدت  از » و    شود می         ی 

شود  می      حالت که طوفایر   نیشکسته را اگر بتوانم از ا   کشبر   نای    تا   مانم   می  خودم بافر 

چاره    مواجه ام ولی  ی با خطرات جد  دانممی.  بکشم  ونن  ب  و ساحلی   کدام طرفر 

ها      جنگ   - ها      باران راکت  ر یخوب شد حد اقل در ز   ولی   . مردم بر من حق دارند ندارم  

مردم    ن یا  م یماند  کجا ی   چاره یمرض وبا با مردم ب  وعی و شها     زهر پراگبر   -ها      لاب یس  -

 «. باشد       ها نده یآ  یقصه دراز است برا هیبر ما حق داشتند بق  المیبخ

ر چراکه هم  . هستند      هم سخت جالب ها     گفته  نیا نامه داکنر نج  ی      الله ب یاکنون 

وس غالی  مرحوم عنوایر  وس بنر ر ش ی پ  سرمنشر   بنر پ  ی  و ی ملل متحد در  قرار   میشر

حام فراوان چندی   نامه   . دارد  با اسنر   نه یبار تقاضا شده است که زم  نیکه در آن 

ر او را از کشور فراهم نما  اسكاپ  که آنان در دفنر   نیاما اندر باب ا.  ند یخروج مطمی 

چه و    مرض وبا و  وعی و شها      و زهر پراگبر ها     لابیو س ها     باران راکت  ر یملل متحد ز 

  ۱۹۹۲سال    ستمی در شماره ب  ، ند یچه بوده باشند، به خاطر آنکه حق مردم را ادا نما

   های     که قسمت  دهیبه نشر رس  چاپ آلمان مطالب دلچسب    گلیمجله معروف اشپ 

و    سندهینو   فیغفار عر آقای    مقاله را   نیاست که ا  گفتبر .  آورم     می   نجا یاز آن را در ا

  « خون و آتش   های    گذر در کوچه»کتاب شان که    یپژوهشگر نستوه کشور ما برا

 اند:  ده یبرگردان  منتشر خواهد شد به فارسی ینام دارد و به زود

از آن است    تیشکا  گاهی   . نتوان قناعت مهمان را فراهم ساخت  به آسایر   د یشا... »

بر غذا    ینو    میکه در   مرغ 
ً
ا بار   گردد می       برنج درج   و   انیاكنی از موجود  ی و    ت یهم 

 چن  . شوند    می  شاکی   (تی)ستلا ی   ماهواره   ونیز یتلو نقصان در  
ً
ر غالبا که    د یآ   برمی  ی 

ز   مضمویر ی     تداوم سوال را  است  ر یآنان  تعداد ...   . فشار گرفته  به  همه  از  قبل 

ر         هشت نفر افراد سرشناس و مهم در اوقات صرف غذا در پشت  از  و  نند ی نش می   من 

افغانستان   تختیملل متحد در مرکز پا   ن  در تعم  نسو یمدت اضافه از سه هفته بد

 به عنوان مهمان  
 

بان    ند یو با لحن ناخوشا  کنند می         زندگ ر   ده یرسان  بر یخود را به ب  من 

   های   ملل متحد اتباع کشور  چارهیبا افشان ب توجهی  ی   و با  ی  پروای    چقدر با ...  اند 

   با کسایر .  نمایند می         برخورد   شیگانا، دنمارک و اتر 
 

  آنها  ت یو امن  که جهت آسوده گ
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  بالحبر   شهی )هم.  شده اند   فیاز اوشان توظ  تیاند و در حما  رفتهیرا پذ   تیمسؤل

سقوط وحشتناک  ...   (هم در قدرت باشند  نوز ه  ی  دهند که گو     می   ت یبه ما هدا

طور ...      دولت   سی رئ معلوم   یآن  افغانستان   سیی ر شود  می      که  سابقه  جمهور 

از زمان سلب قدرتش در  .  نساخته است  فیساله را تا کنون ضع  ۴۴    الله  ب ینج

ش )محمد    سیی ر   ش، های   گارد   یاز باد  ک ی  ،با برادرش  کجا یاو    ،لیاپر     وسط ماه  دفنر

توخر  توخر   و   انم (، خاسحق  ملل متحد    سه دخنر خرد سال  دفنر  اول  ل  ر منر در 

ر افش ملل متحد با نشان دادن لست مصرف روزانه چن   ک ی.  شده اند   نیجاگز    ی 

روزانه از سه تا چار بوتل    مضمویر ی     در مقابله با   یبا علاقمند ها     مرد   نیا  : تذکار داد 

  «. نوشند      می   بل یواکر و بلک ل جایر 

تنها    ن یا»  ،گوید می         غلام محمد غبار    من   کشور   ن  که مؤرخ شه   یهمان طور   اما،

ر حوادث غم انگ دربارهء    هم هست  یگر ی د   های   ، حرف«ستی ن   آن شب شوم که  ن 

ملل متحد در کتابش به نام    تبه ن  مامور عال  Philip Corwin  نیکارو   پیلی فآقای  

ر سرنوشت غم انگ » به نحو    را آن    Afghanistan in medDoo»  افغانستان  در   ن 

نظ تصو   ین  کم   کتاب عمدت  نیا.  است  دهیکش   ر یبه 
ً
به    ءدرباره  ا حوادث مربوط 

     آن مربوط   بخش اساسی  ولی.    باشد    می  پنج بخش   یافغانستان نوشته شده که دارا

ر ش ی رئيس جمهور پ    الله  ب یداکنر نج  ه یتخل  تیبه مامور   شود می    افغانستان که به    ی 

  فراوایر   تینوشته شده و از اهم  عتساعت به سا  ا یروزانه و     های   ادداشت یصورت  

  م یحک آقای    کتاب را .  آن برهه کشور ما برخوردار است  خی    روشن شدن تار   یبرا

سا  یسرور  نبر   ت یدر  سو ”   فردا ”     اننر چاپ  اند   معرفر   دنی،  جا.  کرده  تا  که    ی  و 

کتاب    نیدر ا .  دست دارند   یرو   یدر   -  دارم برگردان آن را به زبان فارسی  ،  معلومات

     را   روزمره شخصی    های   داشت ادیو  ها     ل یتحلها     دگاهیگفته شد د   که  یهمان طور 

ن داکنر  ؤ )فرار( دادن مص متیعز  یملل متحد بود برا میکه خود جزء ت  خوانیممی   

است که    گفتبر .  م۱۹۹۲سال    لیاپر   ۱۶بر    ۱۵از افغانستان در شب      الله  ب ینج

  با برخر   تواننمی    کتاب نوشته اند، اگرچه   در معرفر   یسرور آقای    که  یهمانطور 

نو ها     دگاه ید استنتاجات  ولی  سندهیو  بود؛  به    موافق  آن شب  حوادث  مورد  در 

 
  .لینک دانلود این کتاب در اخن  این کتاب گذاشته شده است 
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ترد  نمی    صورت  چیه نو   را یز   . نمود   د یتوان  مامور   ک ی  سندهیکه  ملل    هیپادبلن  نیاز 

ر ی بآقای    کینزد  ار یاز همکاران بس   ک یمتحد و    در جر   وانی س  یر
ً
 انیبوده و شخصا

 . سهم داشته است   نش  هامرا و ه    الله ب یداکنر نج ءجهینت ی    خروج

شود که کسایر   بهنر  سیاست  »که کتاب    است گفته  و  اخاردو  دهه  سه    ن  در 

که    «افغانستان  بود  خواهند  همنوا  من  با  باشند،  خوانده     های   ادداشتیرا 

  الله، تا حدود فراوایر   بیفرار داکنر نج  ا ی  متیاثر از حوادث شب عز   نویسندهء این  

با جرأت ادعا    توان   می  و   1است   کینزد نوشته شده  اردو و سیاست«  »به آنچه در  

ر ا  نیکارو   پیلیفآقای    نمود که    نیبا نبشیر
 

روشن شدن    یبرا  کتاب خدمت بزرگ

اوار   ر یکشورمان انجام داده اند که در خور تقد  خی    حوادث تلخ آن برهه از تار  و سرر

ر ن   یسرور   میحکآقای    همچنان از .  است  شیسپاس و ستا کمال سپاس دارم که    ن 

ا   های     برگ   سیدستنو    ق یشدن حقا  نروش  ی کتاب را برا  ن یاز برگردان فصل دوم 

 . من قرار دادند  ار یدر اخت    الله بیمربوط به فرار نافرجام داکنر نج 

کتاب در ارتباط با حوادث    سندهیکه نو   و استنتاجایر ها     من از تبصره   نجا یدر ا  ،یبار 

ر روز شوم و حزن انگ   آن شب و  از دراز دامن    ین  نموده است به خاطر جلو گ   ن 

ده    ار یپس، به صورت بس   . گذرم     می   مقال   نیشدن ا    های   داشت ادیاز    قسمبر   تنها فشر

  نقطه فرجامی تواند  می      آورم که به حوادث آن شب ارتباط دارد و      می   را   2نیکارو آقای  

پس از     های    شیو نامه نو ها      ی ساز   خی    و تار ها      یهر گونه افسانه پرداز   ی باشد برا

 . مرگ

 

 

 

 
ر با آنچه در هم  نیکارو   پیلیف یآقا یهابخش نوشته    نیا سهیمقا یبرا 1 مورد در کتاب »اردو و   ی 
 طبع سوم مراجعه کرد.  است،یکتاب اردو وس  ۵۶۰-۵۴۷  توان به صص ثبت شده،     می است«یس
به    بوتسالی  عویر   ی    الله همراه با آقا بی روز قبل از فرار نافرجام داکنر نج  کی  نیکارو   پیفل  یآقا  2

ر نزدم در گارن    ده یارائه کردند او در آن روز کلاه پکول پوش  میرا برا  نظامی  یکابل آمده و طرح شورا   ونن 
 بود. 
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 : ۱۹۹۲  لیاپر  ۱۵

 : صبح07/ 30ساعت

بگرام شب    ی  هوا   میدان    در جلسه صبحانه مرا مطلع ساخت که  1بوتسالی  عویر 

 یگذشته تقر 
ً
کلنل لاوان    انیببراساس    . بدون زد و خورد به دست مسعود افتاده  با

است    ی  هوا   میدان    ک یاز همه بگرام که    شنر ی ب.  استهزاء است  کیمدافعه کابل  

ر اول   یو اکنون آنان برا  دهیافت  ن یاکنون به دست مجاهد   دا یپ  ی  هوا  ت یبار قابل  ی 

 میساعت بعد از ن  می)ن  12/   30  امشب به  بیبه ما گفت که نج  عویر .  کرده اند 

شورا  لفونیت  (شب عاجل  جلسه  و  همچنان  طرف یب  یکرده  و  تقاضا کرد       را 

ر یخواهد که بمی     او را به ط  یر
ً
با خود نشانده و از کشور به صورت مصون    ارهیعاجلا

انتقال ده ب.  د به خارج   
ً
آن که کابل واقعا   اما    ،است  دفاعیبا 

 
آرام   زندگ در شهر 

او گفت  .  جلسه را برحذر داشت  یپراگنده اعضا   های   کلنل ناولان از صحبت .  است

او  .  که وضع در کابل به چه منوال است  میبدان  و حسای    قیبه صورت دق   د یما با 

ر المللی  را که در مطبوعات    ین  راپور اخ نام هرج و مرج  بی  کابل نشر شده    در به 

ر ی ب. انتقاد کرد   . د یایبه کابل ب  اسلام آباد امروز بعد از ظهر از  د یبا  یر

  *** 

   تیفعال
 
ها     صحبت   نیهمه ا.  شود می         معلوم   واقع  ن  من[ غ  امونن  من ]پ   ر ور و ب  در د

که    ی  هوا   میدان    از   . است که در حال سقوط است  تخبر یپا  از   بت ی مصدربارهء  

گروپ به    کیکه از    ندارد از سربازایر   که وجود واقع  از خط دفاعی  ،تصرف شده

.  گردند      می   ول ها      در جادهها     که شب  وانهید   های   از سگ  ،کنند می      الحاق  گر یگروپ د

  گر یروز تا روز د کیکه از   کوچک   یایدن
ً
محفوظ و   در آن گشت و گذار دارم كاملا

ر المللی  از طرف افراد  .  شود    می  مصون معلوم       کمک  افغان ها اداره شده و توسط  بی 

وجود    میو تصم  د ی اکنون ام.  نوع اشغال استعمارگرانه به خاطر صلح کی.  شود می   

 .  وجود ندارد  خطر   ترس واهمه و  جان،یدارد و ه

 
ر یب   اسییهمان معاون س  بوتسالی   عویر   یآقا  نیا  1 به    است«یاست که در کتاب »اردو وس  وانیس  یر

ر به نام حس یاشتباه از و  ر حس  ا ی بوتسالی  ی   اوغلو نام گرفته شده است.  ی 
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 من ترسی   قتیدر حق
ً
حرکت من    ی آزاد  را یز   بلی  ؟ ناراحبر   . کنممی  ن  احساس  واقعا

ا     ط یسلب شده و سرر
 

با    کنممی  ن  من احساس ترس .  خراب است  شهی من هم  زندگ

نظر    شمیاند     می   خود  در  روز    های  افغان  که  هر  دارم و  آنان سرو کار  با  آنها  که     را   

ال  نمی بمی   که   از یصاحب امت  . شوم     می   وم گاران، ترجمانان چطور معل  خدمت  ،ها    جنر

 کنند؟  می  مثبت مرا درک و احساس  ی انرژ آیا    ولی  . د یشا   د؟یام  هیما  کیبدون شک  

 *** 

راد  اخبار    . می داد   می  گوش   سی  ی  ی     و یبه  اولجهان  پروگرام خلاصه    های     ت یآن، 

ر المللی  جامعه    و از ملل متحد را  بی 
ً
  م یتصم  تیامن  یاگر شورا ...   . انعکاس داد   وسیعا

ر   یکه قوا  د ن  بگ با درنظر داشت  را  به کابل غرض جلوگ  سکیلازم  از    ین  بزرگ 

به کار است  ها     محتمل است بفرستد؛ روز  ندهیروز آ  د سقوط آن که در ظرف چن

   . لازم خواهد بود تا قوا اعزام شود ها      برسد و هفته  صلهیف  نیتا به ا
ً
افغانستان عملا

ر المللی  جامعه  یاز سو  وک شدهبی     . فنا است یبه معنا ت یمحکوم نیا . منر

 *** 

ا  در  توقف   فعلی  طیسرر نا  مسعود  ا .    می شود     معلوم   ر یپذ    آیا    که  نجاستیسوال 

اشغال کابل   ا یجنگ با مسعود را؟   ا ی رد یپذ   می  سلطه مسعود را  ار یحکمت الدین گلب 

را انتخاب    کیمواضع مسعود از جانب شمال؟ کدام    یو محاصره آن و حمله بالا

، وارد  شود    نمی   به کابل داخل  کند می      که مسعود موعظه  یبا وجودآیا    خواهد کرد؟ 

 ...    د شد؟ها   کابل خو 

  هنگام امور خدمات عامه    نیا  در 
ً
ها      س یسرو   کتعداد ی صرف    ختهیاز هم گس کاملا

ر هر چ بافر  در حرکت اند و  و کارمندان معاش اخذ نکرده    نیمامور .  متوقف است  ن 

ر آنان ن  گرانی مانند د  . اند  الحاق    رفت و با گ  د یاما به کجا با  . در چرت فرار اند   ن 

خود، در شهر خود و در خانه    ی  آباکه در وطن    ند یگو    می  را هرج و مرج   نیکرد؟ ا

  ۲۴  و احساس کبر   که به آن رجوع کبر   را نداشته باسیر   کش   ، یگرد  چارهی خود ب

دل به  بعد  ذهن    لیی ساعت  در    ک ی  ه،یهمسا    کی   ،نامی     متعرض  ک یکه صرف 

 .  ین  شده، مورد هدف قرار بگ دا یدوست سابقه پ
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ر چ همه  .  تواند   نمی    شده یمرکز نگاهدار  دهیاز هم پاش ن 

 

 : ۱۰٫۳۰ساعت 

ر .  د ینداز ی ب  ل یرا ت  ط یجلسه در اتاق کلنل ناولان تمام وسا که همه    د یگرد       مطمی 

 میس ی اگر از ب.  موجود باشد ها     ملل متحد در همه موتر   قن  ب  فعال باشد و   طیوسا

برده    نام کش.  و نمرات منازل ذکر شود   هیصرف علامات صدائکنید  می      استفاده

  دنیرس  فرعی   های    راه   د ی با  کسهر   م؛یگرد  هیکه ما مجبور به تخل  در حالبر .  نشود 

  با مواد کافر  شود می         که به پشت حمل   بکش   کیهر نفر    . را بداند   ی  هوا   میدان    به
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  البسه بارایر   ،تراسیر   شیپوش، سامان ر   ر یز   ،کند مانند جراب  تیکه چند روز را کفا

ب  هن  وغ دفنر  به  خود  ب.  اورد یبا  صبحانه  روز  ر هر    05/ 30تا    ۰5٫۰۰ساعات    ی 

ما  .  موج کوتاه باشد   ی و یراد  کی  یدارا  د یو هر کدام تان با  د یبشنو   ا ر   سیی     اخباری  

 اعلا   هیمحل تجمع خود را در صورت تخل
ً
محل تجمع وجود    نیچند.  میکن     می   بعدا

 .  هر شخص مکلف است تا نقطه تجمع خود را بداند . دارد 

 : 11/ 30 ساعت

ال    عویر  او به ما گفت که امروز صبح از  ...      م یرو    می  محمد ار یو من به ملاقات جنر

تثب  ازدهی  طرف یب  یپانزده عضو شورا حکومت    کی.  شد   تیعضو آن در پشاور 

د   ائتلافر  بگرام  و   گزارسیر .  شد   جاد یا  روز یدر  نشده  داده  آنجا  در  خورد  و  زد  از 

ر ساخ  همچنان گزارش زندایر   ...     هم وجود ندارد ها یر

ق کابل به حرکت در آمد  یبه سو  ار یحکمت  های   قوت   کی  یبرا د یشا  آنها .ندا هسرر

ال ].  ند ی کابل تجمع نما  یتعرض بالا که بتواند    یخواهد تا هر کار      می   محمد[   ار یجنر

 . . ...  مانع زد و خورد شود، انجام دهد 

 : ۱۵٫۰۰ ساعت

الی  .ملی  ی با انجمن رستگار   جلسه به وقوع    کرد گفت انکشافایر   ی  رایکه ما را پذ  جنر

ر چ  وسته،یپ خواهد    ین  صورت  صلح  پروسه  آغاز  از  بعد  بود  متوقع  او  را که 

قوت.  رفتیپذ مثال  طور  پا  حکومبر    های   به  پ  تختیشمال  مسعود    وستند یبه 

د  می      صورت   ائتلاف زمایر    رفتبر یانکشاف پذ  نیو ا .  ابد یکه پروسه صلح آغاز  گن 

  هرج ومرج واقع   کی فرار و نشانه   ک یصرف    مسأله  نیاما در حال حاصرر ا   .است

 است

    دولبر   یاردو 
ً
مقامات .  خراب و بد است  نهایت  مورال شده و وضع شان  ی   کاملا

ول اوضاع عاجز اند  بتوانند    آنها  د یبه کابل برسد شا  طرفیب  یاگر شورا.  کابل از کننر

ول کابل را به عهده بگ  .  ند ن  کننر

 *** 

ر ی بآقای   حالت کنویر   در  با   د،ینما     ملاقات    الله  ب یکه با نج  نیبه عوض ا  وانی س  یر
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ال عظ ال عظ.  ند یبب   د یبا  مییجنر   ک ی  د یبا  مییعظ  .مسئول دفاع کابل است  مییجنر

 .  متحد را قبول دارد   ملل که او پلان صلح  د یصادر نما رسمی  هیانیب

 : ۱۹۹۲  لیاپر  ۱۶

 شب:  ۰۱٫۱۰ ساعت

     نزدت   یموتر   قهیساخت و گفت در ظرف پانزده دق  دار یمرا ب  لفویر ی ت  بوتسالی   عویر 

د می      و تو را با خود آید می    از خواب آماده کرده بودم   ش ی خود را پ  های   من لباس .   گن 

زنگ زد من در حال خواب    لفونیکه ت  هنگامی...      تا بتوانم به سرعت آماده گردم 

 . بودم دنید

 *** 

 : شب01/ 30 ساعت

از آنجا بلا فاصله به  .  راننده مرا به قرارگاه اسکاپ برد   . د ی موتر ملل متحد رس  کی

  ک ی  بینج  . میدی به آنجا رس  قهیدر ظرف چند دق  . میبه راه افتاد  بیاقامتگاه نج

کرده و به    دا یتاجر شباهت پ  ک یبه  .  به تن داشت  ه ن  ت  یدار خاکسنر   خط   شر یدر 

ال توخر   . د یخند   می  اقیاشت  ش او ر   سیی ر   جنر خانم و دو    توخر .  کرد      می   همراهی   ا دفنر

ر پش( ن  کیدخنر و    کی)طفل خود را   و    گارد یباد  کی  ب،ی برادر نج.  همراه دارد   ن 

ر خدمتگار ن کی  .  شدند      می   نه نفر  ب یدر مجموع به شمول نج. بودند  ب یبا نج ن 

ال توخر   م یبه داخل رفت  ما  که    بینج  هیانیب  یبلافاصله به کار بالا  و عویر   و جنر

 اعلام  استعفای
ً
وع کردند   ،کند می         خود را رسما در طول چند روز است که  آنها     . سرر

کوتاه خواهد    هیانیب   . خواهند آن را به اتمام برسانند      می   و اکنون  کنند می         آن کار   یبالا

او مرد مهربان  .  نشستم  بیمن با نج    کردند می      کار   هی انیب  ی بالا  آنها  که   ی  در اثنا  . بود 

ر غمگ   ،بود  اقیو خوش صحبت است با آن که با اشت   . .. شد    می  هم معلوم  ی 

او گفت اکنون .  شد   ونن  داشت ب  با توخر   بینج  هیانیب  یکه بالا  بر یاز مصروف  ویر ع  

موتر    در را    هیانیب  توخر   . میدر حرکت شو   ی  هوا   میدان    که جانب   دهیزمان آن فرا رس

  ه یانیب ب ینج. دهد      می   مورد بحث قرار   بیبا نج
ً
عمده   اتین  در آن تغ   ،ده ید  را قبلا

 .  وارد نشده است
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 *** 

 شب: 01/ 45 ساعت

  میدان     تا با سه عراده موتر جانب  میگرفت  میو تصم  میخود را بار کرد   های    بکس   ما 

در   رلند یملل متحد از اهل آ یمامور ادار  «ک یدان کور »من با . میحرکت کن ی  هوا

مسلح با    بیگارد نج  یباد.  درابو بود   لیفارد   یوتای موتر ما، تو .  میموتر اول نشست 

  دان یس  کی  موتر دومی.  نشستند   بعق  در چوگ  بیو خدمتگار نج  نکوفی کلاش

   عویر .  است
 

و ی کلنل ناولان در پ  . کرد      می      آن را راننده گ و برادرش در    بیو نج  شر

 . عقب نشستند 

سرباز ملل متحد    ، ر یبا  نر یپ    بوس است که راننده آن   بر    مییوتایتو   کیسوم    موتر 

ال توخر  نیدر ا . از دنمارک است  .  با خانواده اش نشسته اند   موتر جنر

  ع ی    امروز بعد از ظهر به ما توز   دولبر   تیبا استفاده از نام شب که وزارت امن  ما 

از چند بود؛  امن   ن یکرده  ر یب.  میگذشت   بر یپوسته    میدان     ملل متحد در   اره یبا ط  یر

که با    کنممی      )من فکر   . کشد   می   انتظار مارا   اره یاو در داخل ط.  کابل نشست  ی  هوا

  بود که او   نیا  پلان اولی.  را آورده باشد   طرفیب  یشورا  یپانزده نفر   یخود اعضا

ر را در همآنها   ب  کند می      پرواز   بی که نجی   اره یط  ی  ا.  اورد یبه کابل  کار انتقال    نیبا 

ر ی که ب  ن یاما اگرفت  می      قدرت دست به دست صورت    د ی ایشب به کابل ب  مه یدر ن  یر

 (.    کردم     می   من احساس درد در معده خود ...  شد  کار   نیمانع ا

سربازان محافظ ما را اجازه    . میتوقف داده شد  میدی رس  نیکه به پوسته آخر   هنگامی

 «ک یکور »  . دفعتا باطل شد   مینام شب که با آن از چند پوسته گذشت .  عبور ندادند 

  «ک یکور ».  مذکور اجازه عبور نداد   محافظ  بار نام شب را تکرار کرد اما   نیچند

ر صحبت کرد تا سرباز مذکور را قانع بسازد که همه چ  به زبان محلی ی   چند جمله    ن 

 نورمال است
ً
 به سرباز .  موافقه شده و تماما

ً
ر گفت که همه چ     می   او تکرارا درست    ن 

ر اما سرباز چ.  است   ه موتر را آهستکرد       می      که صحبت   هنگامی  ک یکور   . د یشن   نمی    ین 

کرد       می      نیکار را به خاطر ا  نیا  . کرد      می      صحبت  او با شوخر .  برد      می   شی آهسته به پ

اما سرباز   . او گفت قندک من اجازه بده.  برساند    میدان    کنار     نگیکه موتر را در پارک

تکان ا  نمی    گوش شنوا نداشت و  از  پ  ک یکه کور   نیخورد و   د یکش      می   ش ی موتر را 
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  ، از آنان سلاح خود را از شانه بالا   ک ی. نفر بود    چهار  ا یسه    آنها  تعداد .  شد   عصب  

به آسایر  بود و    مین  را یز     شد      نمی  دهید  کرد  بود   گانهیشب  ما  .  چراغ، چراغ موتر 

به تن   گر ید فورمیون ی   آنها موتر را توقف داد و گفت ک یکور ...  بود   دهیآسمان پوش

ا .  دارند  داد   عبر ی  نیمن گفتم  جواب  آنها  فورم یون ی  : چه؟  محافظ   ر از    گر ید   ی 

خود را گرفت    نکوفی شد کلاش  ونن  از موتر ب  بینج  گارد یباد...   . فرق دارد ها      پوسته 

ر او با محافظ.  اما آن را در شانه خود گذاشت وع کرد   ی   .  مناقشه را سرر

ر ناولان از موتر خود پا  کلنل   عویر   . هپیش آمدشد و آمد که بداند چه مشکل    یی 

پ  بوتسالی از موتر خود  از چه قرار خواهد  می      او .  شد   اده یهم  بشنود که موضوع 

 ... دوام کرد  قهیوقال در حدود پنج دق لیق. است

توسط    آنها ملل متحد است تماس گرفت   ارهیکه در ط  وانیبا س  عویر   نوقت یا  در 

 .  صحبت کردند  به زبان ترگ لیمبا لفونیت

بگو   عویر  تا  آمد  ما  شده  د یجانب  واقع  چه  بلند   . که  پوسته    کیرتبه     ترین  در 

کند که غرض صحبت    لفونیاو موافقه کرد که به ضابط خود ت.  خردضابط است

را اشغال کرده     میدان    ک بدوستم از    های   قوت   . د ی ایبه پوسته ب  بینج  گارد ی با باد

ر در ع... دهند   نمی    کس اجازه عبور   چیآنان به ه .  اند  ر یزمان ب  ی    ارهیاز ط  تواند  نمی یر

کس نتواند داخل    چیملل متحد قفل شود تا ه  ارهیداده که ط   ت یاو هدا.  خارج شود 

  . او توسط سربازان محاصره شده است اره یط. شود   ارهیو خارج ط

.   در گرفت   د یشد مشاجره لفظر  کیبه نزد ما آمد و   قهیپس از ده دق دمنیبر  کی

ز   و   لیق را   . شد می      ده یشن   اد یقال  هر کس  نام  د  می      هر کدام      مباحثه  کی  نیاگن 

ما نشسته و شاهد حال  .  است  ن  و تحق  د یتهد  ،تبادله دشنام   کیبلکه    ،ستی ن

نج  یباد.  میهست  بر   ب یگارد  نج  دمنی با  نزد  عویر .  رفتند   ب یمذکور   طبق گفته 

ر چ  بینج ح به او گفت:    نیبد  ین  همه    «. میحرامزاده ما را اجازه بده که برو »سرر

ر چ رسیر   یصدا  بیشده، نج  میتنظ  ن 
ُ
دانست      می   حتا از داخل موتر هم .  داشت  پر غ

در افغانستان و بعد از  ها     سال   نهمه یبعد از ا.  در معرض خطر قرار دارد   اتش یکه ح

 در عقبش اکنون  ها     چقدر مرگ
ً
که اگر  شود  می      مستولی  ش یاحساس برا  ن یا  دفعتا

ادعا کرد که    دمنیاما، بر ...   . مواجه خواهد شد   فرار کرده نتواند به چه سرنوشبر 



حو   محمدنب  عظیمی   از سُکر تا ص 

 

386 
 

کار را    نیچرا که اگر ا  . بدهد    میدان    را اجازه دخول به  بیندارد تا نج   بر یصلاح  چیه

 ستی ب  ی ادوستم بر   یقوا  را یز .  کشته خواهند شد    میدان    بتواند تمام گروپ ما در 

 در لحظه کنویر ...   گذارند   نمی     میدان    داخل   ا یرا خارج    چکشیساعت ه   چهار و  

 ...  ند ی نما   می  شود انداخت  کینزد  میدان   که به   هر کش یبالاها    ازبک 

نج  قهیدق  نیاز چند  بعد  نفوذ  میتصم  بیغالمغال،  و  چاره  او  را گرفت    ی خود 

  د ینما  د یتهد   ا یکند    ف ینداشت که تخو   قدریر   گر ید.  داشت  نداشته و دوستان کمی

ر و ن قناعت    ن یاو به ا.  گفت که برگردد   او به عویر .  توانست  نمی    رشوه هم داده   ن 

خواهد       می   گفت که  بینج  هب  عویر .  تواند نمی    شده  ارهیط  کیکه امشب نزد   د یرس

ر هم.    ”    یر ”   جواب داد    بیبه اقامتگاه خود برود؟ نج ر من از    ی  قوا  ی  که مانع رفیر

  اسكاپ   محل محفوظ قرارگاه   گانه ی  . کشند    می  کابل شد؛ اگر به اقامتگاه بروم مرا 

 ...  دارد تا او را محافظت کند  ت یکه ملل متحد مسؤلکرد       می         یاو پافشار . است

  یآنچه بالا  انیدر ارتباط است و او را در جر   وانیس  ا ب   به صورت دوامدار   عویر 

ر ی ب  اره یط  دهد می      گذرد، قرار      می   کاروان حامل ما  محاصره شده و او حرکت    وان یس  یر

ر ی ب.  تواند نمی    کرده صرف   ارهیط  یرا قانع سازد تا از حمله بالاها      که ازبک   نیا  یبرا  یر

  ترسد    می  اما .  قفل شود   ارهیداده ام تا ط  تیهدا  منرود که       می   تکرار کرده   ند ینظر نما

   به خوی    آنها   .  را انفجار دهند   ارهیط  ه ن  و غ  دسبر    های   مسلح با بم    های   ک بکه از 

را منفجر   ارهیندارند که ط  لیی دل  آنها  . شود   ارهیداخل طتواند  می  ن  بیکه نجمی دانند    

شب قطار   ۰۲٫۰۰به ساعت  ...   دهد      می   رخ   یشمار ی ب  منطفر   ن  اما حوادث غ  . سازند 

   . میقرار گاه اسکاپ روانه شد یما باز گشت و به سو 

***   

درآمد آنچه    ش ی کرده پ  انیرا که ب  )حسن کاکر در مورد حوادث شب گذشته مطالب  

ح      را که من  به نظر من  .  کنم  د ییمعهذا من نتوانستم آن را تا .  کند می         انیدادم ب  سرر

  نی]آنچه او در ا 
ً
 ( ...  . قابل اعتبار است ن  غ    باره نوشته[ کاملا

 *** 
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ر یب  ...    یبه معنا  . را دارد   گروگان واقع  تیث یاست و ح  ن  تا هنوز در تلک در گ  یر

 . میهست  گانانما همه گرو  گر ید

***   

 ۲٫۰۰ ساعت

ر یبا ب  لیمبا  لفونیتا هنوز توسط ت  عویر   . میدیدر محوطه اسکاپ رس  ما    وان یس  یر

   صحبت  به زبان ترگ آنها    .    اند    در ارتباط بلاانقطاع آنها    . در حال صحبت است

ر ی ب  . کنند می   را با خود به    بیاو اطلاع داشت که ما نج.  دانست     می   از برگشت ما   یر

ال توخر   ب ینج  . میگاه اسکاپ آورد ر قرا و سپس به دفنر    دفنر عویر   بهاول    و جنر

 به من گفت که    بوتسالی  عویر   . ماند   طیدر وسا  شان   های   بکس   . رفتند   وانیس
ً
بعدا

از فرار خود که به    ش یکند تا برا  لفونی ت  خواست به خانم خود به دهلی      می   ب ینج

الی ک یاو با  کرد که   یپافشار  اما عویر . خن  دهد  د،یانجام ناکامی که تا هنوز    دو جنر

محبوس مانده و    ارهیکه در ط  وانیس   های     کند تا به ر   لفونی مانده اند ت  دار به او وفا

   . ند یکمک نما   نماید      می   د ی خطر مرگ او را تهد

***   

 شب  ۰۲٫۴۵ ساعت

ر یب    اره یهنوز در محاصره است و ط  ارهیکه ط  د ی زنگ زد تا بگو   ی  هوا   میدان    از   یر

 ...  تواند نمی    حرکت کرده

***   

 شب:  02/ 50 ساعت

ر یب زد   گر ی بارد  یر به .  زنگ  ر  بنر مرسيدس  با  ال  جنر به    . دند یرس   میدان    سه   
ً
غالبا

نج  ال عظ.  بیدرخواست  را شناخت  مییاو جنر دلاور  ال  ملآنها    . و جنر ها     شا ی با 

ال   . گفتگو دارند  ر ی بآنها    . دانند راه نجات شان با ملل متحد است     می     ها جنر زنده    یر

    دولبر   تی امن  ر یوز   عقوی  ی  قهمچنان با غلام فارو   بینج.  را در کار دارند 
ً
مختصرا

.  کند می         لفونیاو گفت چند لحظه بعد ت.  شد   حاتی توض  یایصحبت کرد و از او جو 

 .  کرده  شد که خود کشر  عیروز بعد شا. نکرد  لفونیت  گر یاو د
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***   

 شب:  03/ 00 ساعت

ر یب ر یسکرتر خاص ب)  مور یو آندره گل  وانیس  یر  ارهیشدن از ط  ونن  اجازه ب  (سيوان  یر

در  آمد آنها    . کردند   افتیرا  اسکاپ خواهند  قرارگاه  به  در حال حاصرر .  بلافاصله 

 . ..  نشسته در محاصره سربازان ازبک است  میدان    ملل متحد که در  ارهیط

 *** 

 شب:  03/ 15 ساعت

.  داده شد   شی اطلاع داد که اجازه پرواز برا  لیمبا  لفونی ت  عهیملل متحد ذر   لوت یپ

ر هم  میگفت  شیبرا که   میداشت   نانی)ما اطم.  که به هوا بلند شد به ما اطلاع دهد   ی 

ن ا  بینج  ستی ممکن  با  دق. پرواز کند   ارهیط  نیامشب  چند  ظرف  در  با    قهی( 

 .  میماند خود بافر   های    ما در قرارگاه با بکس . پرواز کرد  تیموفق

  *** 

 شب: 03/ 20ساعت 

ر یب ال عظ  یر  با سفارت هندوستان در  عویر  . دند یرس ی  هوا  میدان    از  مییبا جنر
ً
قبلا

ر ی مورد پذ    رفیر
 

ر ما تخم   . در تماس شده بود     الله  ب ینج  اسی یس  پناهنده گ   م یکرد   می  ی 

  ، مانده  بافر   رسند    می  به قرارگاه   روز که کارگران محلی  به روشبر   گر ی که دو ساعت د

 .  افتاده است شوند که چه اتفافر      می   آگاهجهان تا آن زمان تمام شهر و همه  

  *** 

 : صبح04/ 00 ساعت

ر یب دا  یر ت  رکنر یبه  پاکستان  ال سفارت  پلایر   لفونیجنر تا  و خواهش کرد  با    کرد  را 

ان مجاهد پلان در عوض عبور مصئون    نیا براساس  . د یدر پشاور طرح نما   ن یرهن 

 در کابل امور را به عهده  نظامی  یشورا  کیبه هندوستان،    بینج
ً
د می      عاجلا   . گن 

ال عظ  نیا را از    تیصلاح  طرف،یب  یشورا.  خواهد شد   یرهن    مییشورا توسط جنر

ر یب  . خواهد شد  میتسل  نظامی  یشورا ر انتقال صلح آم  کیتا   خواست    می  یر قدرت    ن 

را که   کسایر   یاو اسما.  د ن  صورت گ  ،شد     که در شمال کشور عملی  یهمان طور 
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ال مذکور قرائت کرد  د یرا با نظامی یشورا تیعضو   .  داشته باشند به سکرتر جنر

 *** 

 : صبح 04/ 20 ساعت

ر ی ب  . رد شد   نظامی  یشورا  نظر  لست    یاسما  . صحبت کرد   مییبا عظ  گر یبار د  یر

س نبود   گر ید  مییعظ تلاش کردند تا معاملات خود را انجام    آنها  کتعداد ی .  در دسنر

 ؟[؟].  فرار کردند  نکهیا  ا یدهند و  

***   

 : صبح ۰۴/ 30 ساعت

در سفارت   بیتواند به نجمی   کند می        فکر  داشت که او اظهار هند آمد و  ن  شارژداف

 
 

ر یاز ب  د یاما او با.  اعطا کند   هند در کابل پناهنده گ   در خواست رسمی  کی  وانیس  یر

جلسه را ترک    عویر .  بگذارد    میان    در   د یجد   آن را با دهلی  د یبه دست آورده و با

 .  کند   آماده مذکور  ن  را به شارژداف ادداشبر ی کیگفت تا طرح  

 ***    

 : صبح 05/ 15ساعت 

   یدر صورت اعطا  د یجد   دهلی  . به ما آورد   یهند خن  بد  ن  سف
 

  ب یبه نج  پناهنده گ

       میل نیبنا برا  . محتمل عليه جمعيت هندو در کابل در هراس است ی  از انتقام جو

  ب یندارد تا به نج
 

 .  اعطا کنند  پناهندگ

 

 : صبح 06/ 15 ساعت

هست   ما  حال  سر   
ً
سفارت  أیر ی ه...      میكاملا  ، فرانسه  ،رانیا  ،  هیترک  ،  هند    های   از 

ر پاکستان، چ ا  ی  اند   ا یتالیو  ر یب.  آمده  اتاق د  یر      از منآنها    . مصروف است  گر یدر 

     پرسند به چه منظور دعوت شده اند؟ می   

ر یب...  ه  د یرس  یر نج  أتیو  با  داشت  قصد  و گفت  داد  قرار  مخاطب  به    بیرا 

ر ملل متحد به زم  اره یکه ط  نیکند، اما بعد از ا   ز هندوستان پروا نشست، محاصره   ی 
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ر چن   ن یا.  شد    ش ی زبان انگل  یفرد  چ یه  ارهیط   میدان    در .  نبودم  را متوقع  ی  رایپذ  ی 

  م در اسارت واقع ن  هامن با مجموع همرا .  هم وجود نداشت  دانست و ترجمایر   نمی  

که در کابل    در صوریر   شد   شد و به من حالی   دا یپ  می یل عظا بالآخره جنر   . میدر آمد

پرواز ناراحت    هیعمل  تی نؤ او از مص .  ملل متحد اجازه پرواز را دارد   ارهیطبمانم،    بافر 

سربازان دوستم   . کند   هیرا امشب تخل ب یتا نج  د یداشت که قادر نگرد اظهار بود و 

ال عظ  . به پاکستان برگردد   دوباره   ملل متحد   اره یموافقه کردند تا ط  می یبه کمک جنر

  

 : صبح 06/ 30 ساعت

   ب یموافقه کرد تا به نج  پاکستان
 

ما    . بدهد      در سفارت پاکستان در کابل پناهنده گ

ملل  اسكاپ    نش را از قرارگاه  هاو همرا   ب یتا نج  میآماده ساخت   را   واسطه زرهی  کی

انتقال در ظرف    نی که ا  می بود  دوار یما ام.  متحد به سفارت پاکستان انتقال دهند 

د می     صورت  قهیچند دق  .  شوند  دار یکابل ب  انیکه شهر   نیاز ا شی پ ،گن 

  های   حرف   نیکارو   پ یلیفآقای    . ابد ی  نمی    خاتمه  نجا یدر همها     داشت ادی  نیالبته که ا 

ر دارد که    یهم برا   ی گر ی دلچسب و جانب د  یقیگفیر
ً
ر در   نا پس از ترجمه کامل میر

 .  قرار خواهد گرفت مان ار یاخت

  *** 
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ر دوست نازن  ،یآر  رحم است و چطور به آن صفحات  ی     چگونه  خی    که تار   بر یبمی    ! ی 

 . کشد      می   آلوده به لوث ابتذال خط بطلان

 و چه به جا سروده بود:  با یچه ز  یپرتو نادر  یبار 

مسار  اهنن  پ نیا  ست ی ک  یسرر

ر سان چرک  نیا که  و پاره پاره  ی 

 خ ی    تار   ءده یخم سمانیر  یرو 

 خورد؟     می   تاب

 انیپا

ور   م ۲۰۰۵ یفن 
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وری:   تذکر ضر

به   خواننده  سهل  سی  دسنر و  اثر  این  محتویات  بیشنر  و  بهنر  وضاحت  برای 

است،    شدهدیگری که در این اثر از آن نام برده شده و یا بر آن استناد     های  کتاب

 دیجیتال آن قرار ذیل است:   هایدانلود طرح   های  لینک

از روی   )جلد اول و دوم  «افغانستان  ن  در سه دهه اخاردو و سیاست  »طرح دیجیتال   .1

ال محمد نب  عظیمی:  (اتحی سوم با اضافات و تصح چاپ
جنر  نوشته سنر

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2021/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-

%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-

%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%A1-

%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%80-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-

%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-

%D9٪BE%D8٪B1٪DA%86٪D9٪85.pdf 

 

هها      مناظره»  .2 محاصرر وس  امونن  پها     و  نب    «(است ی)اردو  محمد  ال 
جنر سنر   نوشته 

 : میی عظ

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9

%87-%D9٪87٪D8٪A7-%D9٪88-

%D9٪85٪D8٪AD%D8٪A7٪D8٪B6٪D8٪B1٪D9٪87-%D9٪87٪D8٪A7-

%D8٪AF%D8٪B1-%D9٪85٪D9٪88٪D8٪B1٪D8٪AF-

%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-

%D9٪88-%D8٪B3٪DB%8C%D8٪A7٪D8٪B3٪D8٪AA-%D9٪80-

%D9٪85٪D8٪AD%D9٪85٪D8٪AF-%D9٪86٪D8٪A8٪DB%8C-

%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf 

 

 

 

 

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%A1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%A1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%A1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%A1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%A1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%A1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%A1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%A1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
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https://aasmai-book.com/books/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%81%D9%84%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%80-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C_10870
https://aasmai-book.com/books/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%81%D9%84%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%80-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C_10870
https://aasmai-book.com/books/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%81%D9%84%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%80-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C_10870
https://aasmai-book.com/books/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%81%D9%84%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%80-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C_10870
https://aasmai-book.com/books/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%81%D9%84%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%80-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C_10870
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ر سرنوشت غم انگ»کتاب فصل از   .6   تبه ن  کارمند عال  نیکارو   پی لی:فسدهینو  «افغانستان ن 

جم:   ی: سرور  می حک قیرف اد ی زنده  ملل متحد در افغانستان منر

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2019/04/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-

%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-

%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9

%86-%D8٪B7٪D8٪B1٪D8٪AD-

%D9٪86٪D9٪87٪D8٪A7٪DB%8C%DB%8C.pdf 

 

 نوشته نورمحمد سنگر «پاسخ تلاش مذبوهانه برای )مسخ تاری    خ( نقدی بر نقد»  .7

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2018/07/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-

%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-

%D9%85%D8%B0%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-

%D8٪A8٪D8٪B1٪D8٪A7٪DB%8C-%D9٪85٪D8٪B3٪D8٪AE-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE.pdf 

 

و مارک   وسفی نوشته: محمد  «جهاد در افغانستان  ۀپشت پرد  قیحقا  ا یتلک خرس  » .8

ر ادک : ی   . ترجمه محمد قاسم آسمای 

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2020/08/%D8%AA%D9%84%DA%A9-%D9%80-

%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%80-%DB%8C%D8%A7-

%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%80-

%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%80-%D9%80-

%D8٪AC%D9٪87٪D8٪A7٪D8٪AF-%D9٪80-%D8٪AF%D8٪B1-%D9٪80-

%D8٪A7٪D9٪81٪D8٪BA%D8٪A7٪D9٪86٪D8٪B3٪D8٪AA%D8٪A7٪D9

%86-%D9٪80-%D9٪82٪D8٪A7٪D8٪B3٪D9٪85-%D9٪80-

%D8٪A2٪D8٪B3٪D9٪85٪D8٪A7٪DB%8C%DB%8C.pdf 

 

 

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/04/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/04/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/04/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/04/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/04/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/04/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/04/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/04/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/07/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/07/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/07/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/07/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/07/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/07/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AA%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%80-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%80-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%80-%D9%80-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D8%AF%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%80-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AA%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%80-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%80-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%80-%D9%80-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D8%AF%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%80-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AA%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%80-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%80-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%80-%D9%80-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D8%AF%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%80-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AA%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%80-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%80-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%80-%D9%80-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D8%AF%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%80-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AA%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%80-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%80-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%80-%D9%80-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D8%AF%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%80-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AA%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%80-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%80-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%80-%D9%80-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D8%AF%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%80-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AA%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%80-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%80-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%80-%D9%80-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D8%AF%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%80-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AA%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%80-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%80-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%80-%D9%80-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D8%AF%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%80-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AA%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%80-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%80-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%80-%D9%80-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D8%AF%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%80-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
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.  وسف یدگروال محمد  : سندهینو   «در پشت جهاد افغانستان (  یسرباز خاموش ) مرد» .9

 ترجمه رحیم رفعت: 

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2020/03/%D8%A7%D8%B5%D9%84-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-

%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-

%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%80-

%D8٪AE%D8٪A7٪D9٪85٪D9٪88٪D8٪B4-%D9٪80-

%D8٪AF%DA%AF%D8٪B1٪D9٪88٪D8٪A7٪D9٪84-%D9٪80-

%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%80-

%D8٪B1٪D9٪81٪D8٪B9٪D8٪AA.pdf 

 

پرد» .10 د  «افغانستان  ۀپشت  سل  ز یگوکوردوو  ه ینوشته:  هار   کیو  ترجمه:    سون یاس. 

 : ی  اسدالله شفا

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2019/03/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-

%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-

%D8٪A7٪D9٪81٪D8٪BA%D8٪A7٪D9٪86٪D8٪B3٪D8٪AA%D8٪A7٪D9

%86.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%80-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%80-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%80-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%80-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%80-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%80-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%80-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%80-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%80-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%80-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%80-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%80-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%80-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%80-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%80-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%80-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%80-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%80-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%80-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%80-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%80-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%80-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%80-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%80-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%80-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%80-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%80-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/03/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/03/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/03/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/03/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/03/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf
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 ذیل قابل دانلود است:   هایسایر آثار رفیق محمدنب  عظیمی از لینک  

 هول«   های هی»سا .1

 https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/09/2020/%D8٪B3٪D8٪A7٪DB%8C%D9٪87-

%D9٪87٪D8٪A7٪DB%8C-%D9٪87٪D9٪88٪D9٪84.pdf 

 

 «لعبتکان فلک» .2

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2024/03/%D9%84%D9%8F%D8%B9%D8%A8%D9%8E%D8

%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D9%80-

%D9٪85٪D8٪AD%D9٪85٪D8٪AF-%D9٪86٪D8٪A8٪DB%8C-

%D8٪B9٪D8٪B8٪DB%8C%D9٪85٪DB%8C.pdf 

 

یر همسایه« .3  »سگ سرر

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/01/2024/%D8٪B3٪DA%AF-

%D8٪B4٪D8٪B1٪DB%8C%D8٪B1-

%D9٪87٪D9٪85٪D8٪B3٪D8٪A7٪DB%8C%D9٪87-

%D9٪85٪D8٪AD%D9٪85٪D8٪AF-%D9٪86٪D8٪A8٪DB%8C-

%D8٪B9٪D8٪B8٪DB%8C%D9٪85٪DB%8C.pdf 

  

 « بر یزم  های»واهمه   .4

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/08/2023/%D9٪88٪D8٪A7٪D9٪87٪D9٪85٪D9٪87-

%D9٪87٪D8٪A7٪DB%8C-%D8٪B2٪D9٪85٪DB%8C%D9٪86٪DB%8C-

%D9٪80-%D9٪85٪D8٪AD%D9٪85٪D8٪AF-%D9٪86٪D8٪A8٪DB%8C-

%D8٪B9٪D8٪B8٪DB%8C%D9٪85٪DB%8C.pdf 

  

 « دشوار  هایروز » .5

 https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/01/2023/%D8٪B1٪D9٪88٪D8٪B2٪D9٪87٪D8٪A7٪DB

%8C-%D8٪AF%D8٪B4٪D9٪88٪D8٪A7٪D8٪B1-%D9٪80-

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/09/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/09/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/09/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2024/03/%D9%84%D9%8F%D8%B9%D8%A8%D9%8E%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2024/03/%D9%84%D9%8F%D8%B9%D8%A8%D9%8E%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2024/03/%D9%84%D9%8F%D8%B9%D8%A8%D9%8E%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2024/03/%D9%84%D9%8F%D8%B9%D8%A8%D9%8E%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2024/03/%D9%84%D9%8F%D8%B9%D8%A8%D9%8E%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2024/01/%D8%B3%DA%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2024/01/%D8%B3%DA%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2024/01/%D8%B3%DA%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2024/01/%D8%B3%DA%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2024/01/%D8%B3%DA%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/08/%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/08/%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/08/%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/08/%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/08/%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/01/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/01/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/01/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
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%D9٪85٪D8٪AD%D9٪85٪D8٪AF-%D9٪86٪D8٪A8٪DB%8C-

%D8٪B9٪D8٪B8٪DB%8C%D9٪85٪DB%8C1.pdf 

 

 «من و آن مرد مؤقر» .6

 https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/12/2021/%D9٪85٪D9٪86-%D9٪88-%D8٪A2٪D9٪86-

%D9٪85٪D8٪B1٪D8٪AF-%D9٪85٪D8٪A4٪D9٪82٪D8٪B1-%D9٪80-

%D9٪86٪D8٪A8٪DB%8C-%D8٪B9٪D8٪B8٪DB%8C%D9٪85٪DB%8C.pdf 

 

 « ف  رار» .7
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https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/03/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/03/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
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https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/03/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/03/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/03/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
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